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پشم له ال خن الوحیم 


سخن گر د آورنده 


لعنفقرعندا کر یاهرنه ز گت ی نا یزضی و الضلوة 
الملام الکتگان الاکْمَلان علی خبیبه مُحَد معکد و اله و آضخابه و آفل یه و 5 ور و 
سار من انب هدی و عَلی جینع ایام سین و العانکد العتویین کما بلق لو 
شانهم و یَخرّی. 

نا نتم مایب تفت زو فرمر و نعارق عوتز و آشر شرالطِقة و دقانق 
۱ رام و ما از نا اد مارا تسه مر مشکُوة 
آنوار او للدمام هام قدوة الما الاسخین الْمُشوف بتشریقات رین صاجب 
رید الاضلِكة محر الٌشرار الَایّة ۳ دق ی اّابهات نی اي لعجییه من 
لمات ال ماد مج و ماو وی چ سور ما۳ 
شبحائه علی رس امین 

چون جلد اول مکتوبات به عدد ۳۱۳ مکتوب رسیدء حضرت ایشان -سلْمَة ال 
تعالی- فرمودند که بر همین عدد ختم کنند که موافق عدد پیغامبران مرسل است - 
صلوات اه ال علی یا ز له -و نیز موافق عدد اهل بدر است -رِضوا له 
تغالی عَلیهم أَجمَعیِنَ - تبرکاً و تیْمناً بر آن عدد ختم نموده آمد. 

بعد از آن مکتوبات قدسی آیات دیگر که صدور یافتند. معارف آگاهی, حقایق 
دستگاهی, مظهر فیض الهی, مظهر اسراسر نامتناهی, جامع علوم ظاهره و باطنه. 
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سس مت 1۳۹۹۹٩‏ 


انح مخدوم‌زادگی شیخ مجدالدین؛ «خواجه محمد معصوم؛ له له تالی و 
َبعاءٌ و له الی عُایَة میاه باعث گشتند که اين مکاتیب جمع شوند. به حسب 
اشار: ۶ شریف ايشان» کمترین خاکروبان این درگاه أَضعّفب عباداله الباری» سم 
بن خواجه چاکر حصاری» - عُفَرالة تالی ده و سرا ال تخالی سْبْحانّه يو 
أَخسَی ال تال مایمتّه -متصدی جمع این مکاتیب گشت. 

و واه لوف و عَلَیّه التکلان. 
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مکنوت ۱ 


به «شیخ عبدالعزیز جونپوری» در بیان تحریر مذهب «شیخ محی‌الاین بن 
العربی» -فذاش سژه - در مسر له وحدت وجود # آن_چه مختار حضصرت ابشان 
است شمه لفه تغالن-در این مسئله, 


بشم اه خفن الوجیم. احَندهُه ال جغل الاسکان مزآء للرجُوب و صیر لدم مَظهرً 


اجب و لوجُودُ و ان کائا صقن کعال له شبحائه قَهَُ تغالی ورَائهما بل وَراء 
جَمیع الاشماء والصَعَاتِ و وَرّا ۶ ونم این و الاغازات ‏ و وَرَاء زر و اون و 
وراه از و کمن و وراء اجَلیاتِ و ارات و وزاء مَوصُوّل و مَفط فض و وا 
مْشَاهَدات والَْکَاشقَاتِ ت و وَراء ُل عخشوس و مَعقول روا کل مََهُوم و متََیل. فََ 
شبخائه وزاء اوَراء تم وَّاء اوَرّاء تم وزادد ء الا 


چه گویم باتو از مرغی نشانه که با عنقا بود هم آشیانه 
ز عنقا هست نامی پیش مردم ز مرغ من بود آن نام هم گم 


لا یل ند حندٌ حاید یی جتاب قذس ناه بل هی جمنع اْعحاید دزن شرایقاب عیه 
هر ی ابا ان 1۳937 الحامد و المحفود و ماسوّاه عَاجرٌ 

اي اسر تتقوییر ‏ قَذ عَجَرّ عَنْ حمده شْبحائه تن و عایل وم ازع 
َْیمَة تشه و رغال و ی و هم رل و آجممهم 
کمال و أَْعلهم جعالا و تلهم بذرا و آرقلهم تذرا و اخطنهم ةٌ و شرا و آفومهع دیا و 


۰ مکتوبات امام ریّانی ملد دوم (نورالخلوئی) 


یم لو افرفیخ عمبا و شا قفا دا اغرفیه ب 
وله ما خن اه شبحاة ال و لعا هر از 2 و کان تا ین انعم و الط ۳ 
ات اد خر زیم ی و ده و صاحب شفاعتهم ای ما 5 نخر الا خرون و 
خن لام وی بقل من وا رباع شین و ٩‏ 
5 ال قلي زج یر یف بر وکا عم( نس ۳ 
مُستشفعهم دا خبشوا و آنا موه لاه تسوا الْکُرامَة و لیم یوم بّدی. 

در قافله که اوست دانم نرسم این بس که رسد ز دور بانگ چرسم 
صَلوات اف شبحائه ه و تنلیماته تغلی و تجیائه عرٌ شاه و برگائه جل یره علیه و وی 
جمنع واه ین َو آمز سین الماک وین و علی آل لسع جُمیین لو 
و سَلاما و تحيِةُ ویرک هو لها اف 5 وم هل کل که کون و لماع عن وف 
ٍِ 

ید الحَندٌ الصلوة و و تبیغ الْعَرّاتِ و ازسال التحیّات تٍ نموده می‌آید که صحرفه 
ره هیقر اتود خی ری ی هک 
حوش وقت ساختند. . جبود عتضسمن مایق و معارف ارباب کشف و شهود بود 
فرحت پر فرحت افزود جَرَا کم ال 4 خْیراً شبحائه 
فقیر نیز موافقت صحیفة ایشان نموده از اذواق و مذاق ار 
آورد» به چند کلمه مصدّع گشت. 

" مخدوماً معلوم شریف است که «وجود»ه مد 


هر خیر و کمال استه و وقربی 
منشاًٌهر نقص و شرارت و زوال, .پس وجود مر «واجب» را ثابت باشد سل شلف سْلطائه 
دم نسیب سکن بو تا همه خر و کمال ماد اش تمالی و همه شزو 
نقص, راجع به این ممکن را. : 

وود ثابت کردن و خیر و کمال راجج به او داشتن شتن,» فی الحقیقت شریک کردن است او 


و فز یمکح هو همچنین ممکن را عین واجب گفتن تال 


له .و صفات وافعال ا رعنِ صفات و افعال وتان ساشتن, سوه دب است و 
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الحاد است در اسما و صفات او یال .. 
کت (۱ . 


خسیس که به نقصن و شبث ذانی شیم استه چه مجال که ود را 
عین سلطان عظیم الشان که منشا حیرات و کمالات است, تصور نماید و صفات و 
افعال ذميمة خود را عينِ صفات و افعال جمیلة او توهم کند. 
علماء ظواهر ممکن را وجود ثابت کرده‌اند و وجود واجب تعالی و وجود ممکن را 
از افراد مطلق وجود داشته‌اند. 

عَايَة ما فی ایاپ بنابر قضیّة تشکیک» وجود واجب را -تعالی -اولی و آقدم 
گفته‌ند و این معنی موجب تشريکي ممکن است به واجب تال در کمالات و فضائل 
که از وجود ناشی گشت‌اند. تالی اه عن ذلک له کر 
در حدیث قدسی آمده: «الکبر یام ردایی و العظمَة ازاری» اگر علماء ظواهر از این دقیقه 
آگاه می‌گشتند, هرگز ممکن را وجودثابت نمی‌کردند. و خیر و کمال که مخصوص به 
آن حضرت است -جل و علاً -به اعتبار اختصاص وجود ممکن را اثبات 
نمی‌نمودند. «رَیا لا توأخذئا ان تمیئا از آخماتاه (۲) 
و اکثر صوفیه. علی الخصوص متأخران ایشان, ممکن را عین واجب َعَالی دانسته‌اند 
و صفات و افعال آن را عین صفات و افعال او تال انگاشته, می‌گویند: 

سید و همتلییوز و خسرند قواه ان در دلق گدا و اطلس شه, همه اوست 
در انجمن فرق و نهانخانة جمع باله همه اوست» ثم بالله همه اوست 

این بزرگواران هر چند از تشريکِ وجود تنّه نموده‌اند و از انیت گريخته. اما غیر 
وجود را وجود یافته‌اند و نقایص را کمالات گفته, می‌گویند در هیچ چیز شرارت و 
نقص ذاتی نیست. اگر هست نسبی و اضافی است. 

سم قاتل نسبت به انسان شرارت دارد که مزیل ! " حیات اوست و نسبت به 


[711 


۱-رفتگر» جاروبکش؛ زباله کش. ۲-بقره / ۲۸ 


۳-از بين برنده و دور کننده. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۴ 


۳ مکتوبات امام رّانی جلد دوم (نورالخلائق) 
سرسسی رت ار یی 


حیوان که در آن سم مخلوق است آب حیات است و ترياق نافع (است]. 
مقتدای ایشان در اين اس کشف و شهود است. هر قدر که ظاهر ساخته‌اند» دریافته‌ار 
له آرئا مایق الشیاء کتّا هی. 

در این باب آنچه بر این فقیر ظاهر ساخته‌انده به تفصیل وا می‌نماید؛ اول 
مذهب «شیخ محیالدین بن العربی» که امام و مقتدای متأخران صوفیّه است» در این 
مسئله بیان می‌کند بعد از آن, آنچه مکشوف گشته است در تحریر می‌ارد تا فرق در 
میان دو مذهب بر وجه اتم حاصل گردد و از دقت» یکی به دیگری خلط نشود. 

(شیخ محی‌الدین» -و متعابعان او می‌فرمایند که اسماء و صفات واجبی - 
جلْ و لا -عین ذات واجب‌اند -تعالی و دس -و همچنین عین یکدیگراند. مثل 
علم و قدرت چنانچه عین ذاتند ال عین یکدیگرند نیز. پس در آن موطن به 
هیچ اسم و رسم تعدد و تکثر نباشد و تمایز و تباین نبود. 
عاَة ما فی لباب آن اسماء و صفات و شیون و اعتبارت در حضرت علم تمایز و تباین 
پیدا کرده‌اند اجمالاً و تفصیلگ اگر تمییز اجمالی است عبر به تعیّنِ اول است واگر 
تفصیل است» مسمّی به تعیّن ثانی. ۱ 

تعیْن اول را «وحدت» می‌نامند و آن را حقیقت محمدی می‌دانند و تعیّن ثانی 
نا فراستی که می‌گویند و حقایق سایر ممکنات می‌انکازل و ای عقایق ممگنات را 
«اعیان ابته» می‌دانند و اين دو تعیّن علمی که وحدت و احدیت‌اند؛ در مرتبة وجوب 
اثبات می‌نمایند. می‌گویند این اعیان بویی از وجود خارجی نیافته‌اند و در خارج غیر 
از احدیّت مجرّده» هیچ موجودی نیست و این کثرت که در خارج می‌نماید. عکس 
آن اعیان ثابته است که در مرات ظاهر وجود که جز او درخارج موجودی نیست - 
منعکس گشته است و وجود تخد پیدا کرده, در رنگ آن که در مرآت صورت 
شخصی منعکس گردد و وجود تخیّلی در مرآت پیدا کند. این عکس را وجودی جز 
در تخیّل ثابت نیست و در مرت امری حلول نکرده است و در روی آن مرآت؛ 
چیزی منتقّش نگشته. اگر انتقاش است. در تخیّل است که در روی مرآت متوهم شده 
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و کت سیسات و 
(است]. 
‌ ی 

این متخیل و متوهم» چون صنع خداوندی است -جّا و سْلطائّه که اتقان تمام 
دارد به رفع وهم و تخیّل مرتفع نگردد و ثواب و عذاب ابدی بر آن مترتب باشد. 
ین کثرت که در خارج نمودی پیدا کرد است؛بهسه قسم منقسم است؛ او تن 
روحی است و قسم دوم؛ تعیّنمثلی و قسم سوم نعیّن جسدی که به شهادت تعلْق 
دارد. اين سه تعیّن را «تعینات خارجیّه» موی یت 2 امکان, اثبات می‌نمایند. 
«تنژلات خحمسه» عبارت از این تعینات پنجگان(۱ هو آید تنژلات خمسه را 
«حضرات خمس» نیز می‌گویند و چون در علم و خارج به جز از ذات واجب تَعالیْ و 
غیر از اسما و صفات واجبی -جل و لطانها که عین ذاتند -تعَالی و تس -نزد 
ایشان ثابت نشده است و صورت علمیّه را عین ذی‌صورت دانست‌انده نه شبح و یثال 
ال. 

و همچنین صورت منعکسة اعیان ثابته را که در مرت ظاهر و جود نمودی پیدا 
کرده است. عین آن اعیان تصور کرده‌اند» نه شبه آن, مار کم ادا نموده‌اند و 
همه اوست گفته. این است بیان مذهب «شیخ محی‌الدین ابن العربی» -ٌ -در مسئلة 
«وحدت وجود بر وجه اجمال. 

همین علوم‌اند و امثال این علوم؛ که فا شیخ!" آنها را مخصوص به «خحاتم 
الولایت» می‌داند و می‌گوید که «خاتم النبوت» اين علوم را از «خاتم الولایت» آخذ 
می‌نماید و شراح «فصوص» " در توجیه آن» تکلفات می‌نمایند. بالجمله پیش از 
شیخ هیچ یکی از اين طایفه‌به این علوم و اسرار زبان نکشاده است و این حدیث را 
بر این نهج بیان ننموده. هر چند سخنان توحید و اتحاد. در غلباتِ شکر از ایشان به 


۱-بعنی تعیّن اول» تعیٌن ثانی (که در مرتبةٌ وجوب اثبات می‌نمایند)؛ تعیّن روحی» تعیّن مثالی و تعیٌن جسدی 
که در مرت امکان اثبات می‌نمیند) ۲ شیخ محی‌الدین 
۳ فصوص الحکم از تصنیفات حضرت شیخ ابن العربی. 
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# مکتوبات امام ریّانی جلد دوم (نورالخلوئی) 
ِ«ءءءءءءءءءء««ءءِِِِ 99 :<«<«<«<«:َ0 00 ۳۹| 
ظهور آمده‌اند و «آنا الحَتٌ» و «شبحانی» گفته‌اند اما وجه اتحاد را معلوم ساخته‌اند و 
منشأ توحيد را در نيافته. پس شیخ؛ برهان متقدمانٍ اين طایفه آمده و حُجت متأخران 
ایشان گشته. 
مع ذلک دقایق کثیره در اين مسئله مختفی مانده است و اسرار غامضه در این باب بر 
منصّة ظهور نیامده که فقیر به اظهار آن توفیق یافته است و به تحریر آن مبشر گشت 
زاست). و اثه یُحقْ لح و هر یی السبیل. 

مخدومًا صفات ثمانیة "" واجب الوجود الیو قدص -که نزد اهل حق(1) 
ب یگ له تالی سَعْیَهُم در خارج موجوداند, ناچار در خارج از ذات -تعَالی و 
تقد -متمیز باشند به تمیزی که از قسم بی‌چونی و بی‌چگونگی بود و همچنین این 
صفات از یکدیگر متمیزاند به تمیّز بی‌چونی, بلکه تمیّز بی‌چونی در مرتبٌ حضرت 
ذات -تعَالی و تقد -نیز ثابت است لاه لوامم پالوشم المجهول اي 
فعمیری کد فرآخوز فبم و ادراک ما باقد او آنبطلب قذس, عسکو یه استه ی 
تبعقض و تجزی در آنجا متصور نیست و تحلیل و ترکیب را در آن حضرت -جَلٌ 
شاطانه -بار ن» و حالیّت و محیّت را گنجایش نه 

بالجمله. آنچه از صفات و اعراض ممکن است. از آن جناب قدس مسلوب 
است. لیس کمثله شی:۹! ۲ لا في نات و 9 فی لفات و لا في ال*فعال. با وجود 
این تمیّز بی‌چونی و وسعتِ بی‌کیفیء اسما و صفات واجبی -جل سلطائهَ در خانذ 
علم نیز تفصیل و تمیّز پیدا کرده‌اند و منعکس گشته و هر اسم و صفت متمیْز را مقابلی 
است در مرتبه عدم و نقیضی است. در آن موطن. مثلاً صفت «علم» را در مرتبة عدم؛ 
مقابلی است و نقیضی. که عدم علم باشد که معبر به جهل» است و صفت «قدرت) 
را مقابلی است؛ «عجز» که عدم قدرت باشد. علی هذّا القیلس. 


۱ حبات: قدرت: علم. اراده؛ دید ی بصرء کلام و تکوین. 
۲-منظور علماء امل سنت و جماعت می‌باشد. ۳-شوری / ۰۱۱ 
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و آن عدمات متقابله نیز در علم واجبی -جَلْ شائه - تفصیل و تمیّز پیدا کرده‌اند و 
مرآیای اسما و صفات متقابلٌ خود گشته و مجالی ظهور عکوس آنها شده. نزد فقیره 
آن عدمات با آن عکوس اسما و صفات. حقایق ممکنات‌اند. 

ای ما فی البّاب؛ آن عغدمات در رنگ اصول و مواد آن ماهیّات‌اند و آن 
عکوس, همچون شُوّر حاله در آن مواد. پس حقایق ممکنات نزد «شبخ محی‌الدین» 
همان اسما و صفات متمیّزه‌اند در مرتبه علم. و نزد فقیر» حقایق ممکنات. عدمات‌اند 
که نقائض اسما و صفات‌اند با آن عکوس اسما و صفات که در مرآیای آن عدمات در 
خانة علم ظاهر گشته و بایکدیگر ممتزج شده و قادر مختار جَل و سُلطنّه -هرگاه 
خواست ماهیّتی را از این ماهیّات ممتزجه به وجود ظلی که پرتوی است از حضرت 
وجود -متصف گردانیده موجود خارجی ساخته. بالجمله پرتوی از حضرت وجود 
بر اين ماهیّت ممتزجه انداخته, مبدا آثار خارجیّه گردانید. 

پس وجود ممکن در علم و در خارج؛ در رنگ سایر صفات او پرتوی است از 
حضرت وجود و از کمالات تابعه او. مثلا علم ممکن؛ ,پرتوی اسث ا علم واجب - 
ال و تس -و ظلّی است از آن؛ که در مقام خود منعکس گشته است. و قدرت 
ممکن نیز ظلّی است که در عَجزء که مقابل اوست منعکس شده و همچنین وجود 
ممکن. ظلّی است از حضرت و جود که در مرآت عدم -که در مقابل اوست -منعکس 
کته ان 

نیاوردم از خانه چیزی نخست تو دادی همه چیز و من چیز تست 
لیکن نزد فقیر, ظلْ شیء عین شیء نیست. بلکه شبحی است و مثال آن شیء و حمل 
یکی بر دیگری ممتنع است. پس نزد فقیر» ممکن عین واجب نباشد و حمل در میان 
ممکن و واجب ابت نبوده چه حقیقت ممکن, عدم است و عکسی که از اسماء و 
صفات است در آن عدم منعکس گشته است. شبح و مثالی آن» اسما و صفات است. نه 
عین آنها. پس همه اوست گفتن. درست نباشد» بلکه همه از اوست. چه آنچه ذاتی 
ممکن است عدم است که شرارت و نقص و خبث را منشاء است و هرچه از جنس 
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سر سس وی و اج وست رح س رو 
کملات در ممکن پیداست, از وجود و تواعآن» همه ستفاه از آن حضرت است - 
جلْ و لاه و پرتوی است از کمالات ذاّة او سُبْحَائه پس ناچار او تالی نو 
آسمان‌ها و زمین باشد و ماورای او سُبْحَائه. همه ظلمت بود. کیت و دم وق جَینع 
لمات 

تحقیق این محبث کماینبفی در مکتوبی که به نام فرزندی اعظمی 
مرحومی ۱ در بیان حقیقت وجود و تحقیق ماهیّات ممکنات نوشته است» طلب 
فرمایند. 

پس عالّم باسرها! " نز «شیخ محی‌الدین» عبارت از اسما و صفات است که 
در خانة علم تمیّز پیدا کرده؛ در مرآت ظاهر وجود در خارج نمودی حاصل کرده 
است. و نزد فقیر عالّم عبارت از عدمات است؛ که اسما و صفات واجبی -جلْ 
سطان در خانة علم در آنها منعکس گشته‌اند و در خارج به ایجاد حق -سْبحَانه -آن 
عدمات با آن عکوس, به وجود ظلّی موجود شده [است». پس در عالم» خبث ذاتی 
پیدا شد و شرارت جبّلی ظاهر گشت و خیر و کمال همه عاید به جناب قدس او شد - 
جل و علاً - رآیف) کريمة ما اصَابک ین حسنة ین او و ما آصابک ین سَیة فین 
تفیکت» ۲۱" مزید این معرفت است. وال بْحاه مهم 

پس از این تحقیق معلوم گشت که عالّم در خارج موجود است به وجود ظلّی؛ 
چنانچه حضرت حق -سبحانه -در خارج موجود است به وجود اصلی. بل بذاته. 
ای ما فی الباپ؛ این خارج نیز ظلْ همان خارج است در رنگ وجود و صفات. پس 
عم را عین حق جلْ و لاله -نمی‌توان گفت و حمل یکی بر دیگری جایز 
نباشد. طل شخص را عینِ شخص نمی‌توان گفت لجزد ااربِهْعا فيانخارج. لا 
الائتین میرن 


۱ مکتوب ۲۳۴ از جلد اول که به نام خواجه محمد صادق نوشته شده است. 
۲ کامل و تماما ۳-نساء / ۷۹ 
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که خارج از مبحث است. 
اگر گویند که «شیخ محی‌الدین» و تابعان او نیز عالم را ظل حق می‌دانند _تعالی -پس 
فرق چه بود؟ 

گوییم که ایا وجود آن ظلٌ را جز در وهم نمی‌انگارند و بویی از وجو 
حارجی در حقٍ آن تجویز نمی‌نمایند. بالجمله, کثرت موهومه را به ظل وحدت 
موجوده تعبیر می‌نمایند و در خارج؛ موجود واحد را می‌دانند -تعالی شتان ما یلها 
پس منشأ حمل طل بر اصل و عدم آن حمل, بات وجود خارجی گشت مر ظل را و 
عدم اثبات آن وجوه. 

ایشانان!۲" چون ظلّ را وجود خارجی اثبات نمی‌نمایند. ناچار بر اصل» 
محمول می‌سازند و این فقیر, چون ظلّ را در خارج موجود می‌داند, به حمل مبادرت 
نمی‌نماید. در نفی وجود اصلی از ظلْ, فقیر و ایشانان شریکند و در اثبات وجود ظلی 
نیز متفق, لیکن این فقیر وجود ظلّی را در حارج اثبات می‌نماید و ایشانان» وجود 
طلی را در وهم و تخیّل می‌انگارند و در خارج جز احدیّت مجرّده را موجود 
لمی وانتن. 

و صفات ثمانیّه را که با آرای اهل سنت و جماعت - رضی ال تال عَنهّم - 
وجود اينها در خارج ثابت شده است نیز جز در علم اثبات نمی‌کنند. علماء ظواهر و 
ایشانان! ۷ ال تال عنم دو طرف اقتصاد را احتیار قرمقه‌اند و حق 
متوسط نصیب این فقیر بوده که به آن موفق گشته [است.] اگر ایشانان نیز این خارج 
راء ظل آن خارج می‌یافتند. از وجود خارجی عالم انکار نمی‌نمودند و بر وهم و 
تخیّل اقتصار نمی‌فرمودند و انکار از وجود خارجی صفات واجب الوجود نیز 


۱-شیخ و تابعان ایشان. ۲-شیخ و تابعانش. 
۳ شیخ و تابعانش. 
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نمی کر دند. 
و اگر علما نیز از اين سر آگه می‌گشتند. هرگز ممکن را وجود اصلی اثبات نمی‌کردند. 


و به وجود ظلی اکتفا می‌نمودند. 
و آنجه فقیر ذو بعضی مکتوبات نوشته است که اطلای وجود بر صمکن به 
طر یق حقبقت است: نه به طریق مجاز منافی ین تسقیق فوسته زره در #ابيوي 


دج هل ریخست دپ ۳2 زعمُوا. 


صاحب «فتو حات ۱ 


1 
وال 


بر رو ووطلزی ا رود زو زیت پیج 
آن رل بچه مراد ید۴ 
جواب؛ برزخ به این اعتبار گفته است که صورت علمیه را دو رو است؛ روی 
است که به وجود دارد به واسطه ثبوت علمیء و روی است که به عدم دارد. به واسطه 
عدم خارجی لان الاغیان ما شفت َائْحَةٌ من الوجود الخارجی عنده. و عدمی که در این 
تحفیق اندراج یافته اسسته حقیشت دیگر داوة و همچنین آنچه در عبارات بعضی 
اعزه! " که اطلاق عدم بر ممکن رفته است. مراد از آن, معدوم خارجی است, نه 
عدمی که بالا تحقیق یافته است. و او تعالی از آن اسما و صفات که در علم. تفصیل و 
تمیّز یافته‌اند و در مرآیای عدمات منعکس گشته, حقایق ممکنات شده‌اند وراءء 
وراست. پس با عالم. او را سُبْحَاّه به هیچ وچه مناسبت نباشد. نله یی عَن 
امین 
او را -سْبْحانه -با عالّم عَینْ و متجد ساختن, بلکه نسبت دادن پر این فقیر بسیار گران 
است. آن ايشاننده من چنینم یا رب . 
بان زیک رب ابر عا یَمفُون و سلام غلی الموسلین و الحمدهه رت امین و 
لام کم و علی من یک 


۱ شیخ ابن العربی. ۲-غز یزان 
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مکنوت ۲ 


به «مبر شمس الدیین علی خلخالی» در بیان آنکه مرتبه ذات او تعالی و مرتبه 
صفاتِ او شبْحانه, فوق از اعنبار وجود و وجوب است. 


بشم اه خفن الرجیم.المدي و لام علی عباد لین َضطفی. 

مفاوضه شریفه که از روی محبّت و اخلاص صادر فرموده بودند. رسید و 
فرحت فراوان رسانید. کثرت اخوان دین» سبب امیدواری‌هاست در آخرت. له کت 
اِخوانئا في این و تبنا و لیام علی ماب سید المرسلین علبه و علیهم من الصلوات 
فْضَلها و من لمات أَکعلها. از هر چه می‌روده سخن دوست خوشتر است. 

منت آلاراا جقانت سیع با تمانی ۲" واجب الوجود -گتاین 3 قاس ره 
اختلاف آراء, که صفات حقیقه‌اند» در ارچ موجوداند و غیر از اهل حق - شکراله 
تعالی سََيهُم از فرق مخالفه هیچ یکی به وجود صفات واجبی -جَلْ سلعها -قائل 
نگشته است. حتی که متأخران صوفیّه از ایشان نیز انکار وجود صفات نموده‌اند و 
زیادتی صفات را به علم راجع داشته, گویند: 

از روی تعقل همه غیراند صفات با ذات تو از روی تحقق همه عین 
و الحق که سخن اهل حق بر حق است و مقتبس است از مشکات نبوت و مویّد است 
به نو کشف و فراست. 

یه ما فی البّاب؛ اشکالی که مخالفان قار ونوا مبقات دارند. قوی است. جه 
صفات اگر موجود باشند. خالی نیستند. ممکن باشند یا واجب لذاته. امکان مستلزم 


۱ هفت يا هشت. به اين دلیل که ماتریدیه تکوین را نیز جزو صفات اصلی می‌دانند اما اشاعره آن را جزو 


صفات اصلی او تعالی نمی‌دانند. 
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حدوث است لا کل ُشکن حادثْ عْدَهُمْ و قول به تعدّد واجب لذاته. منافی توحید 
است و ایضاً بر تقدیز امکان, جواز انفکاک صفات از ذات - تعالی و تفدمی سل و۴ 
است و این معنی موجب جواز جهل و عجز است مر واجب را -ئعالی و تقاش- 
حلْ این اشکال؛ آنچه بر اين فقیر ظاهر ساخته‌انده آن است که حضرت حق -سبحانه 
و تعالی -به ذات خود موجود است. نه به وجود. عین باشد آن وجود. یا زاند. و 
صفات واجب -تَعَالی -به ذاتِ او تعالی موجودند. نه به وجود. زیرا که وجود را در آن 
موطن گنجایش نیست. ۱ 
«شیخ علاژالدوله» اشارتی به اين مقام فرموده است» آنجا که گفته: فوق عَالم 
لو جود عَالمْ ملک الْوَدْود. پس نسبت امکان و وجوب نیز در آن موطن متصوّر نباشد 
چه امکان و وجوب. نسبتی است میان ماهیّت و وجود. فحَیْثْ لا وُجُوّد لا ان و ا 
وجوّب. 
این معرفت وراي طور نظر و فکر است. محبوسان عقال عقل از این معرفت چه 
دریابند و غیر از انکار» نصیب‌شان چه بود؟ الا من مه عَصَمه ال شبحانه. 
دیگر (اینکه] سیادت پناه» «میرسید محب‌الله» چند گاه اینجا بود. الحال چون متوجه 
آن حدود شدند. صحبت و خدمت ایشان را مختنم دانند. والملام عَلیکَمْ و علی من 


یک 
مکنوت ۳ 


به «خواجه محمد سعید» در بیان آنکه معاملهٌ آفاق و اننس داخل ظلال است و 
بیان ولایت صغری وک بری وک مالات نبوت و تحقیق حقیقت تجلق افعال که 
بعضی صوفیّه قرار داده‌اند که کمال آن ظل ظلْ فعل حق است, نه عین فعل. به 
و تعالیی- : 
بشم ام ٌرخدن الوخیم. له و لام علی عبدو ار اضطفی. 
هر چه در مرایای آفاق و انفسء ظاهر شود به داغ ظلیّت متّسم است. پس 
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سزاوار نفی بوده تا اثبات اصل نموده آید و چون معامله از آفاق و انفس گذشت. از 
قید ظلَیّت رست و شروعی در تجلیع فعل و صفت میشر گشت و معلوم شد که قبل از 
اين, هر تجلی که رو داده بود در سیر آفاقی و انفسی» اگر چه آن را تجلیْ ذات دانند» 
همه تعلّق به ظلال فعل و صفت داشت. نه به نفس فعل و صفت. به ذات خود چه 
رسد -تعالی و قدص -زیرا که داثرة طلیّت به نهایتِ انفس منتهی می‌گردد. 

پس هر چه در آفاق و انفس ظهور کند. داخل آن دائره است. فعل و صفت نیز 
هر چند فی‌الحقیقت ظلال حضرت ذاتند -تَالی و ند -اما داخل داثرة اصل‌آند و 
ولایتٍ این مرتبه. ولایت اصلی است به خلاف ولایتِ مرتبة سابق, که به آفاق و 
انفس تعلّق دارد که ولایت ظلّی است. 

منتهیان داثر؛ طلْ را؛ تجلی برقی که ناشی از مرتبة اصل است» میشر است که 
یک ساعت از قید آفاق و انفس وا رهاند. و جمعی که از داثرة آفاق و انفس درگذشتند 
و از ظلْ به اصل پیوستند» این تجلیع برقی در حق ايشان دائمی است» چه مسکن و 
مأوای این بزرگواران داثرة اصل است که تجلی برقی ناشی از آن است. بلکه معامّلة 
این بزرگواران از تجلیّات و ظهورات فوق است» زیرا که هر تجلی و ظهور -به هر 
مرتبه که تعلّق کند از شاثبة ظلیّت بیرون نیست و گرفتاری اصل الاصل. ایشان را از 
ظل فارغ ساخته است و از زیغ بصر خلاص کرده (است]. 

نهایت کمال در ولایت ظلّی که ولایت صغری است؛ به تجلیغ برقی حصول 
می‌پیوندد و این تجلیغ برقی؛ قدم اول است در ولایت کبری که ولایت انبیا است - 
له لسْلواتْ وَاكلیمَات -و ولایت صغفری» ولایت اولیا است -قدس ال تال 
َسْرارَهُم -از اینجا تفاوت ولایت اولیا و ولایت انبیا باید دریافت -صلوات الم تال 
و تشلیعاگ شیخانه علیهم _که تهایت آن ولایت! * بدایت این ولایت( 3 
از کمالات نبوت انبیا عَيهَم السْلوَتْ والَحیّات -چه گوید که بدایت تبواکه تهایرت 


افتتتا 


۱-ولایت صغری که ولایت اولیاست. ۲-ولابت کبری که ولابت انبیاست. 
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این فقیر؛ این قدر می 


برد , از کمالات آن ولا بر گید یه وی 
/ ره ن ولایت رز 


دیگر که نهایتِ کمال شان تا تجلوع برقی است. 
باید دانست؛ سیری که بعد از سیر آفاق و انفس میسّر می‌گردد» سیر در اقربین 
سبحانه و تالی -زیرا که فعل او تالی از ما به ما نزدیکتر است و همچنین 
صفت او تَعَالی از ماو از فعل و تال نیز به ما نزدیکتر است. و ذات او تالی هم از ما 
و هم از فعل و صفت او سبح به ما نزدیکتر است. سیر در این مراتب» سیر در 
اف بت ست. حقیقت تجلیع فعل و تجلیْ صفت و تجلی ذات در این موطن متحقق 
می‌شود و از سلطنت وّهم و داثرة خیال اینجا نجاتی حاصل می‌گردد؛ زیرا که سلطان 
هم و خیال را در بیرون داثرة آفاق و انفسء سلطنت میشر نیست. [چه] نهایت رهم 
انهایت ظلْ است. هر جاظل نبود وّهم نبود. پس ناچار در ولایت ظلی, خلاصی از 
قبد وَهْم بعد از موت میشر شود که هم روی به عدم آرد و در ولایت اصلی که 


‌‌ اضیتاه 
سا 


ولایت کبری است: خلاصی از قید وهم و خیال در این نشاه میسر است:.با وجرد 
هم از قید رهم آزادی است. آنچه طايفهة اولی را در اخرت است؛ طایفة اخری را 
اینجا میشر است. 

در ولایت ظلی در این نشأه سعبوني مطلوبب یر ال منسویت زرط ی ال 
نیست و در ولایتٍ میب لوب از جلچه تراي, تم منژه و میزاست. ما( اک 
حضرت «مّلا روم» "از خون! حیطة هم و قیلٍ خیال هم تنگ آماگه آرزوی موت 
می‌نماید. تا بود که مطلوب را عریان از لباس رهم و خیال در کنار کشد و در مبادي 


تست ۲ مولانای رومی 
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10۳۳ 
موت. منع عافاکَ افهٌ نموده؛ می‌فرماید: 

من شوم عریان ز تن او از خیال تا خرامم در نهایت الوصال 

بشنو آنکه گفتم که در آفاق و انفس تجلیّات ظلال افعال و صفات است. نه 
تجلیّات نفس افعال و صفات. بیانش آن است که تکوین از صفات حقیقیه است؛ 
جنانجه مذهب علماء ء ماترید ایه] است -شکرالٌ تال سَعيَهُم _نه از صفات اضافیه 
کمّا زرَعَمَتِ الاشْعَریُة در این صفت چون رنگ اضافت غالب است نظر به صفات 
دیگ ان را از صفات اضافیّه گمان برده‌اند. نه این چنین است. بلکه آن صفت. از 
صفات حمیقیّه است که رنگ اضافت به آن ممتزج گشته است. و این صفت تکوین؛ 
که پایان‌تر جمیع صفات است. رنگ صفات عالیه دارد. مثلا ‏ نصیبی از علم و حیات 

ره حظی از قدرت و اراد نیز دارد و این صفت تکوین را جزئیات است که فی 
لحقیقت ظلال وی‌اند. همچون تخلیق و ترزیق و احیا و اماتت و انعام و ایلام. 

و این جزئیّات داخل افعال‌اند که فی‌الحقیقت. ظلال آن صفت‌اند و از داثرة 
صفات حقیقیه خارج و این فعل را دو وجه است به فاعل و وجهی است دیگر به 
مفعول. و این دو وجه در نظر کشفی متمایزند. وجه اولی عالی است و وجه ثانیّ 
سافل. و ایضأً وجه اولی دار همچو اصل می‌آید و وجه ثانیّه در رنگ ظل آن اصل. 
و ایضاً وجه اولی رنگی از وجوب دارد و وجه ثانیّه رنگی از امکان [دارد]. این وجه 
انی. مبادی تعیْنات غیر انبیا است - عَلَيهُم السْلوَاتْ رالسْلیْمات از اولیاء کرام و 
ساب ر آنام. و این فعل حق مل شلطاله چون به اعتبار جهتین» رنگی از وجوب دارد 
و رنگی از امکان ناچار ممکن باشد زیرا که مرکب از واجب و ممکن» ممکن است. 
و ایضاً این فعل چون به اعتبار جهت فوقانی رویی به قدم دارد و به اعتبار جهت 
تحتانی؛ قدمی در حدوث ناچار حادث باشد» زیرا که مرکب از قدیم و حادث حادث 
است. 

و جمعی که فعل حق را جَلْ سُلْطئه -قدیم گفته‌انده نظر به جهت اولی است. 
و جمعی دیگر که حادث دانسته‌انده منظور ایشان جهت اخری است. نظر طايفة اولی 
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نی ۹ دا وید 
بدایست ونر اه اد بسته هر چند هر دو فریق؛ از حق» دو طرف مانده اسن 
و حق: متوط آن است که این فقیر به آن امتیاز یافته است. .دیلک فضل ال 1 ۳ ره 

بُشاء وافة دض )این تحبق در صفات حققه نیز در بح 
یاو وی و زب ۳ 

باید دانست که وجه ثانیه در فعل؛ عبارت از خلي خحاص است. که تعلق به زیر 
گرفته است و اين خلت زیده گویا جزیی است از جزئیات مطلق خلق و این خلق 
خاص که تعّق به زید گرفته است نیز جزئیات دارد در رنگ خلت ذات زید و علز 
صفات زید و خلق افعال زید و اين جزئیّات ت خلت زید. در رنگ ظلا‌اند مر آن خن 
زید را که همچون کی است و خلت فعلٍ زید را نیز ظلی است و مظهری» و آن کسب 
زید است که تعّق به فعل نموده است. این کسب را زید از خانة پدر خود نیاوره 
است. بلکه کسب او پرتوی است از نحل حق سل و علاً - 

پس از این معارف معلوم گشت که فعلء ظلْ تکوین است. و وجه انیه از فعل, 
ظل است مر وجه اولی راء چنانچه تحقیق پافته است. و وجه ثانیه را نیز طلی است که 
خلق زید بود مثلا و لتق زید را نیز ظلی است که خلق فعل زید بود. و این ظلْ رانیز 
طلی است که کسب زید باشد. 
چون این علوم دانستی, بدان که در نظر سالکان» در وقت سلوک مثلاً چون نسبت 
کسب زید از زید متفی گردد و اضافت آن به زید مرتفع شود ناچار فاعل آن فعل, 
حق را می‌دانند تال و قدّ, بلکهافعالي متکثره ‏ متباينة خلایق راء فعل یک فاعل 
می‌يابند و ظهور این معنی را تجلی افعال می‌انگارند. 

انصاف باید داد که اين تجلی» » تجلی فعل حق است -سبْحَانّه هیا تجلیع ظّی از 
ظلاِ آن فعل است که به مراتب تنل نمودهء اسم لت یافته است. بر تجلیع فعلی 
تجلیّات دیگر را قیاس باید کرد که به ظلّی از ظلال کفایت نموده» اصل اصل 


سس سس 


یت سس ی 
سیون سس 


۱- جمعه / ۴. 
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گس متس 
انگاشته‌اند و به جوز و مویز آرام یافته زاندع, 
باید دانست که وجوب وجود چونکه نسبت و اضافت است. اجار در مرتبة فعل 
یافته شود و چون این نسبت به عالم مناسبت ندار بلکه مخصوص به صانع عالّم 
است -الی و سپس به وجه اولی از فعل که بالا ذکر یافته است. مناسب باشد. 
اگر گویند از اين بیان لازم می‌آید که وجوب در مرتبة ذات و صفات -تَعَالی و دس - 
ثابت نباشد و ذات و صفات او را -نعالی و تمس -واجب گفته نشود. پس و جوب از 
حضرت ذات و صفات. مسلوب بود چنانچه امکان و امتناع از آن حضرت - تعَالی - 
مسلوب است. .پس قسم رابع پیدا شد [مر ماهیّت راا؛ سوای وجوب و امکان و امتناع. 
و حال آنکه انحصار عقلی [مر ماهیّت را] ثابت شده است در این اشیاء ثلثه . گوییم که 
اين انحصارء مر ماهیّت راست نسبت به وجود آن. فحَیِتْ لانْشبة للمَاهية الی الْوْجُوّد 
لاانحصار ما فی ذاتِ اجب تعالی و صفاته شبحائه قَاِْ دنه تغالی مَِجود بداته له 
ال جُود عینْا کان آز ربا و صفائه تال مَوجُوَدة بذاته سُبْحَائه من غیر آن یتح فنها 
وَجُوذ فذاته تعالی و صفاته سبحانه وق هوٌلء ال 2 المُنْحَصرَة 
غاية ی ما فی ابا لا ۶ تضُوَر ذاته تال وق صفائه شبحائه اجه دالاگوراو ۷ 
تنل ای الک عرضن لاه شبخائه في او جوّد الصَوْرِی الضْللی الرَجوَت کُمَا 
ایب و الق لننهتغلی و عرضي بیفایه شبخائه یالوج ود له ناه کُعا 
هوالشتّاست ب لها لاختیاجها ای الذْات. قذائّه 9 و صفَائه فی حَذ آنفسها فوق مَرتبَة 
جرب و الامکان بل فوق مَتبة جر 

و باغتبار لد لصو ال و ِنایبٌ ات تالی و الامْکَانْ یتایب 
الصْفَاتِ تَعَالّث و دس قالصَاث تعَالّث من حیه یت دار جی 9 وأَجبَة و لمْکتة 
بل هی فوق اوجُوب و الافکان و باغتبار لوْجُد هی مک و لا بر یمن ها 
الانکان اد لعا آئه یس لدواتها ما لنکنات بل لزجودانها سید 
ایب هذو امعرقةعا اه زاب سل ین نله ولد تمزضان لِلمَاهیة 
باغتبار خُضُوصية الجُود ادن لاو پها ما ال مود الارجی رید 
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تب ال لیس بجزشع تا تیش یکی بل عرضن له لب 
لد ال مود نی ال بل رز رخ شکبوالاقاتو الککا ‏ الاانر 
0 
الغوجودة نما دق له مبعاهاخا اور ال ول ات ین یت هی و 
شیف بصفه و لاسکی پاشم و موم بر تایه تقلی نا لقع 
اه أشمَاء کم انا نامب واششاه ون قرب لیام اْمخقاتِ و یک 
طارس سیم وله کت ال رد الموج ی مر یز 
خیم له نع علن سل اشنبه زیر و ون خکهمبلجزتة لد سب 
ی و اد یی 
ب بم با ام و ین تا نی نان وب 
وکا ی باب نیت انا و امتتاغ فافَم هر الميرقة رل 


الموجَُد فی حارج 


امذسعة نها آساش لین ج و عُلاضَةٌ جلم الا و ات تعاّث و تست و ها تلم 
حدٌ مت لام و لا وَاحدٌ من الا اشتار اه شبحائه هذا اعد هه المعرفة والکلام 
علی من ام الهُدی. 


جایی که نسبت ماهیّت به وجود نیست انحصار نیست» چنانکه در ذات 
واجب تعالی و صفات وی -سْبْحَانّه ‏ چه ذات او تعالی به ذات خود موجود است. نه 
به وجود. عین باشد یا زائد. و صفات او تعالی به ذات وی -سْبْحانه - موجوداند 
بی‌آنکه توشط وجود در میان باشد. پس ذات او تعَالی و صفات او -سْبْحانّه -فوق اين 
مراتب سه گانه منتحصره‌اند. 
عَایَةْ ما فیابّاب؛ چون ذات او تعالی تصور کرده شود و صفت وی -سْبْحَانّه -تعفل 
کرده شوند به وجوه و اعتبارات؛ زیرا که به کنه راهی نیست» عارض گردد مر ذات وی 
را سْبْحَانّه در وجود تصوری ظلّی وجوب که همین است مناسب و لایق مر غنای 
وی را -تعالی -و لاحق شود مر صفات او را سْبْحَاتّه - در وجود ذهنی امکان, که 
همان است مناسب‌شان از جهت احتیاج ایشان به ذات. 


ات واواتزت 6 ۷ وعمصطصهوي تس ۱ نت 
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ی ۹۹۳73۳۳۹۹ ۳ هون ات اه ی ی 
پس ذات او تعالی و صفات او -مْبْحانه در حد ذات خود فوق مرتبة وجوب و 
امکان‌اند» بلکه فوق مرتبه وجود نیز, 

باید دانست که به اعتبار وجود تصّری ظلی» وجوب مناسب ذات است - 
تعالی -و امکان ملایم صفات لت و تقد -پس صفات متعالیه به اعتبار وجود 
خارجی, نه واجب‌اند و نه ممکن, بلکه فوق مرتبٌ وجوب و امکان [اندا» اما به اعتبار 
وجود ذهنی البته ممکن‌اند و لازم نمی‌آید از اين امکان, حدوث صفات. زیرا که این 
امکان مر ماهیّات صفات را در رنگ ساير ممکنات عروض ننموده است؛ بلکه 
وجودات طلیّه اینها را و ممائل است به این معرفت آنچه ارباب معقول گفته که کلیّت 
و جزئیّت مر ماهیّت را به اعتبار خصوصیّت وجود ذهنی عروض می‌نماید. پس 
متصف نبود ماهیّت به هیچ یکی از این دو به حالت وجود خارجی. مثلاً زد که در 
خارج موجود است. قبل از تعقل جزیی نباشد. چنانکه کلی نبود بلکه عارض شده 
است مر او را جزئیّت بعد از تحقق وجود ذهنی ظلّی بلکه گوییم که جمیع نسب و 
اضافات و احکام و اعتبارات که محمول‌اند بر وی -تعالی -مانند الوهیت و ربوبیت و 
اولیّت و ازلیّت هر چه از قبیل غیر صفات ثمانیه موجوده استء صادق نمی‌اید بر وی 
سْبْحَانّه مگر در مرتبهة تصور و تعقل, ورنه ذات من حیثٌ هی نه متصف است به 
صفتی و نه مسمّی است به اسمی و نه محکوم علیه است به حکمی. پس صاحب 
شرع -َعَالی و نس -اطلاق ننموده است بر ذات خود اسماء و احکام را؛ مگر به 
اعتبار تناسب و تشابه, تا نزدیک گردد به افهام مخلوقات و باشد تکلّم با ایشان به 
اندازة عقول ایشان, چنانچه گفته می‌شود مر زید موجود فی‌الخارج را بدون ملاحظه 
وجود ذهنی او بر سبیل تشبیه و تنظیر که هر آیینه وی جزیی است و حکم کردن 
ایشان بر زید به جزئیت انسب است و اشبه: نسبت به حکم کردن ایشان که وی کلی 
است. 

پس همچنین حکم کردن به وجوب و وجود بر ذات مستغنی برتر انسب است 
و اولی از حکم کردن به امکان و امتناع, ورنه به جانب قدس وی -تعالی -نه وجوب 
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۳ 
نکه شایان نیست به مرتبه تنزیه وی -تعألی -امکان 
۳ نه وجود را؛ چنا ان ۱ 
را وصول است و نه و" ۱ 
امتناع. 0 , 
د‌ ۹ نژ قدسیه را که اساس دین است و خلاصة علم 


در یاب این معرف فت 
سس 9 ‌ و 
۴ 0 م2 5 , چ ی ۰ د‌ 5 ت به ابر معر قت سح 4 1 
دا ت و صفا ت - نها لت و تست و تکلم ننمو 0 بد ‌ هیچ یکی ر‌ 


-- شاه -اين بنده رابه این معرفت 
عظما و هیچ کس ازکبرل پلکه برگزیده است حق شیاه ان به دب ین معرفت 
خحاصه. 


مکتوب ؛ 


به «میر محمد نعمان» در بیان آنکه علم اليقین و عین اليقین و حق اليقین که 
بعضی صوفیه قرار داده‌اند. فی‌الحقیقت دو شطراند از سه شطر علم الیقین و یک 
شطر علم الیقین هنوز در پیش است تا به عین اليقین و حق الیقین چه رسد و بیان 
آنکه صاحب این علوم مجدد این الف است. 

ور و لام غلی عبادو لین آَطفی. مدتی است که از احوال خیر مل خود اطلاع 
نبخشیده‌اند. آلمَسئول من اه شبحائه لمکم و اشتّامتکم. 

بدانند که علم‌اليقین عبارت از شهود آیات است که افاد؛ يقین علمی نماید. اين 
شهود فی‌الحقیقت استدلال است از اثر به موژثر. پس آنچه از تجلیّات و ظهورات در 
مرآیای آفاق و انفس دیده شود همه از قبیل استدلال اثر به موثر است. اگر چه آن 
تجلیّات را تجلیّات ذانیّه نامند و آن ظهورات را بی‌کیف خوانند. چه ظهور شیء در 
مرآت. حصول اثریست از آثار آن شی» نه حصول عین آن شی». پس سیر آفاقی و 
۱۳ قدم از داثرة علملیقین بیرون نکشد و غیر از استدلال, از اثر به موثر 
نصیب ان نباشد. 


2۶ اه تارج ء 2 ۹۳ و و اماض ء ۰ 5 و 1 
ال اقة تجازک و تعالی: «سثرنهم انا فی الافاي و فن آنشیهم یی یکین هم له 


‌ 
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یه (۱) دیگران سیر آفاقی را از علم‌اليقین دانسته‌اند و عین‌الیقین و حق‌الیقین در 


آن ایشانند» من چنینم یا رب 
می‌دانند که حضرت حق -سبحانه یه بنله از بنده نزدیکتر است. پس از بنده تا 


حق جل و علا-در جانب اقربیّت سیر دیگر متخل است که وصول (به حق]» به 
قطع آن منوط است. این سیر ثالث نیز فی‌الحقیقت مه" مُثبت علم‌اليقین است هر چند از 
داثرة ظلیّت بیرون است. اما از شائبة بت پاک و مزا نیست» زیر که اسما و صفات 
واجبی بل سل -فی‌الحقیقت ظلال حضرت ذاتند -تعَالی و تقد -و هر جا 
که شب طلیّت است. داخل آثار و ایات است. 

پس ایشانان از سه سیر علم‌اليقین؛ یک سیر را مخصوص به علم‌اليقین ساخته‌اند و 
سیر دویم آن را محصّل عین‌اليقین و حق‌اليقین گردانیده‌اند و به سیر ثالث لب 
نکشاده‌اند تا داثرة علم اليقین تمام شود. عين اليقین و حق‌اليقین هنوز در پیش است. 
قیاس کن زگلستان من, بهار مرا. 

و از عینالیقین و حق‌الیقین چه گوید و اگر گوید. که( "* فهم کند و که دریابد و 
چه دریابد. این معارف از حیطة ولایت خارج است. ارباب ولایت در رنگ علماء 
ظواهر, در ادراک آن عاجزند و در درک آن قاصر. این علوم مقتبس از مشکات انوار 
نبوت‌اند -علی آزیابا الصلوة و الکلام وَالحيهة -که بعد از تجدید الف ثانی به تبعیّت و 
ورائت تازه گشته‌اند و به طراوت ظهور یافته. صاحب این علوم و معارف مجذد این 
لف! ۲ است. نا لکیخفی علّی الاظرئن ف له و معارفه 7 و بالات و 
لفات و الافغال و تیش بالاخوال و الموَاجید و لجلیات و الظهُوْرّات فْیعلَمُون آن 
هلا ء ارت و اف را وم لاه و وَراء تارف الوم بل 1 م هم اند 


سس «سسسس 7ج میت موی بویتوی ون و بو روت و سس و رو و را 


۱-فصلت / ۵۳. ۲ چه کسی. 


۳۸ هار ه. 
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( ۳ ۲ "ورالخلانی) 


ر. بلک الوم قشه و پلک العمارف لب ذلک القشر. و له شبحائه الهادی. 
ِ بیط گذشته است. اما مجدد مأة دیگر است و 
و اتف هیر سر عر ماة محددی و مج 
الف دیگره چنانچه در میان مأة و الف فرق است. در میان مج دین اینه نیز همان ور 
فرق است. بلکه زیاده از آن. 

و مجدّد آن است که هر چه در آن مدت از فیوض به آمّتان برسده به توسط ار 
برسد اگر چه اقطاب و اوتاد آن وقت بوند و بدا و تجبا باشند. 
خاص کند بنده(ای], مصلحت عام را. 
والسلام علی می اتبع لهُدی واترّم مَاَعةاْْصطفی علیه و علی اه الصلوات و یمان 
راید ۳ب ۳-۷ وج وم 


الصٌالحین آجُمَعنن 
مکنوت ۵ 


به «میر شمس الدین علی خلخالی» در بیان آنکه صفابٍ او تعالی دو اعتبار دارند؛ 
اعتبار اول حصول آننها است فن آنشیبا و اعتبار دویم قیام آنهاست به ذات وهر" 
دو اعتبار متمیزاند در خارج. 

الحد هو لام علی عباده لین اضطّنی. 

مخدوما! صفات واجبی -جل مُلطائها 1۳5 و فیام به ذات او دارند ‏ 
تعالی و تقلمی -دو اعتبار دارند؛ اعتبار اول آنکه فی خل ذاتها ثابت‌اند و اعتبار دویم 
آنکه قیامبه ذات واجب دارند الیو دس -به اعتبار اول مناسبت به عالمدارندو 
مبادی تعینات‌اند و به اعتبار دویم, از عالم مستغنی‌آند و هیچ توجهی به عالم و 
عالمیان ندارند. 

و ایضاً در نظر کشفی, به اعتبار او ل» از ذات تال و دس -منفک می‌نمایند 


دب ۳ 
سس ووس نت 


ات سس مت سس و وی 


۱- هر صد سال. 


۲( 0۷۰ 220" 
تعحد. ساسجیا 


۰ سس« تبرت 


؟۹00کیی//هها۱اآآاآاح_ 
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و اثبات ذات تعَالی و دس -ماورای اینها نموده می‌آید و به اعتبار ثانی؛ نه ایین 
چنین اند و انفکاک متصور نه. .و ایضاً به اعتبار اول» حجاب ذاتند ال و دس -و 
به اعتبار ثانی؛ احتجاب مرفوع است. در رنگ آنکه بیاضی که قائم به جامه باشد 
ی‌جاب جامه نیست. 

عیَُ ما فی ااب؛ بیاض به هر دو اعتبار حصول نفسی و حصول قیامی؛ 
حجاب ذات جامه نیست. هر چند محسوس, همان بیاض است. اما حجابیّت مرفوع 
است به خلاف صفات واجبی ال و دس -که به اعتبار اول حاجب‌اند و به 
اعتبار ثانی, غیر حاجب و فرق در میان این دو اعتبار, اندک خیال نکنی. 

این فقیر با وجود جذب قوی و سرعت سیر مسافتِ ما بین اين دو اعتبار را 
نزدیک به پانزده سال قطع کرده است. علماء متقدمین به فرق این دو اعتبار مهتد 
نگشته‌اند و گفته‌اند که حصول عرض فی‌نفسه, همان حصول قیامی اوست در جوهر. 

و از علماء متأخرین بعضی به فرق این دو اعتبار راه یافته‌اند و تحقیق نموده‌اند که 

حصول نفسی عرض دیگر است و حصول قیامی دیگر. لناعرَض فال فن حّه اه 
وجد فقام جرد غیر ایام 
این تحقیق متأخران که در عرض نموده‌اند, گویا زینه بود از برای عروج مستمندی» و 
وسیله بود از برای معرفت حاجتمندی. 

بسیاری از تحقیقات کلامی و فلسفی در این سیر و سلوک مدد نموده است و 
وا تتتاوف الهی بحفل قانه_گشتته واسنض 
والئلام عَلی من اب الهُدی الیرم اب المضطفی عَلیه و علی له و آضخایه من 
ارات آتفها و اششلیعات که 
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به ‏ خواجه محمد معصوم» در بیان بعضی از اسرار غامضه و از آنجا وجه امر 
اتباع بینمر ما مر ملت حضرت ابراهیم را عآنهما ااضلوة و السلام - مصفپلوم 
می‌گردد. 
مه و لام علی عباده این آطفی. 
بر ی مقصود از آفرینش من آن است که ولایت محمدی به ولایت ابراهیمی - 
عَلیَهمَا الصلرات جات -منصیغ گرده و سن علاخت! ی ولایت به اجمال 
0 " آن ولابت. ممتزج شود. رَد في اْحَدی: آخی یرت آطبَخ و آنا لح وبه 
این انصباغ وانعراي: مقام بویت مسدیه به درععا منیا رسلد 
مان که مقصود از امرٍاباع ملّت «ابراهیم» -علی نژ و عَلیهالسَلوة و السْلام -محصول 
این دولت عظمی بوده است و طلب صَلوات و بَرّکات» ممائثل صلوات و برکات 
«حضرت ابراهیم» -عَلی تناو عََیه الصَلوة و الْلام -از برای اين غرض بوده [باشد]. 
ملاحت و صباحت هر دو» منبیء از خسن ذات‌اند - تعالی -بی‌مزج صفات. لیکن 
خسن صفات و افعال و آثار همه مستتفاد رس صباحت است که کثیرالب ركة است. 
خسن ملاحت به حضرتِ اجمال مناسبت‌تر است. گویا ملاحت مرکزی است 
مر خسن را و صباحت داثرة آن مرک و در حضرت فات ال چنانچه 
پساطت است. وسعت است نیز, نه آن بساطت و وسعت که در فهم ما در آید, و نه آن 
اجمال و تفصیل که مدرک ماگردد. « رکه الابصَاژ و هو بذرک الأبصاز و هو 


تست یت بت سس سر 


۱-شور شدن؛ نمکین بودن» زیبا و خوبروی بودن. 


۲ خوبرو شدن. صاحب جمال شدن» خوبرویی و زیبایی. 
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یت خی ۱۱ 

بساطت و وسعت که در حضرت ذات تال -اثبات می‌نمائيم؛ از یکدیگر 
جٌدااند. نه آنکه عین یکدیگراند چنانچه بعضی گمان برده‌انده اما تمگزی که در میان 
ینها در آن مره ثابت است. خارج از حیطة داراک ما است و بیرون از داثرة افهام ما 
پس ملاحت و صباحت نیز در آن مرت متمیز باشند و احکام یکدگر از همدگر جدا 
بوند و کمالاتی که به اینها متعلّق شوند. از همدگر جدا باشند و آنچه مقصود از 
آفرپنش ود می‌دانستم» معلوم شد که به حصول پیوست و مسئول هزار ساله به 
اجابت قرین گشت. نف ی جَعني لا لب و مُضلحاً ین الفتتین أکلَ 
ند عل لْ عا و ونر لک ول رازاب دا 
ایک الیظام. 
و چون صباحت نیز به رنگ ملاحت متلّن گشته است, لاجرم مقام شب ابراهیمی 
نیز وسعتی پیدا کرده است و محیط, ۰ حکم مرکز نیز یافته [است ]. 

ید دانست که مقام «محبّت» بهمرتبة ملاحت مناسبت دارد و مقام «شلت» به 
مرتیف صباست. در محّت. محبوّ صرف نصیب خانمالرسل است -علیه و هم 
سوه و الئلام -و مُحبیّت خالص, + مخصوص به «حضرت کلیم» -علی ییا و علیه 
السْلوهٌ و السْلام -و «حضرت خلیل» -علی با و عَلیه الصلوه و السّلام -نسبت پاری 
و ندیمی دارد. . محب و محبوب. دیگر است و یار و ندیم دیگر. به هر کدام نسبت 
علاحده است. 

من 
صاحبهّا الصْلوةٌ والْلام و اْحيّة -نسبت محبوبیّت غالب است و نسبت محبیّت 


اي " ولایت محمدیه و ولایت موسوّه است - ی 


ار 
ای فرزندا با وجود این معامله که به حلقٍ من مربوط بوده است کارخانه دیگر عظیم 


۱- انعام ۱۰۳ ۲- پروردهً 
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۳۹ خحانه دیگر در ا ۶ 
ره من حو حواله فرمو" رمامله دیگر است و کار یگر د این ضمن, ری 
| شاد - ق ‏ به(۱ 
کمیل و اد ِ گرفت وا ۱ 
زاین اوه ۵ نت ۳۹ ۰ یه آن کارخانه» امری سم جات مرو 


ج 
۳۳۳۹ و لمات - نیت ب مالات این 


۰ ۱ 
۳ ۱ ق ما 4 دا 
دارد و هر چنل ۳ ۸ 1۳10۳۳ یز رت 
۳ آن به طریق ۲ 
1 یحیات- 
1 ِ ارتسلیْمَات و ‌" 
و۳ 


13 مراب پنگانا فحبویت و ضحیی و مت و شب ورن 
۳ نها و خصوسیت هرکدم هه پشمبری 3 
عَلَیتا و هدانا الی الاشلام و جعنا ین اج 


ره , عیدالحسی» در 
۱ ومرتبه فوق 
5 ع مراد لت آضطفی عم 
له وه و سلام علی 2۶ 2 اد ! واکلام 
مییر ازمضینی علبه و علی لد ال و 
و 0 ۳ ی بویت تلود که یر # اب و س -خود 
ی من ۳ بیّت» و «مْحبَیّت) و «محبّت. ظهور کمالان 
را دوست دارده سه اعتبار اس" مجو! 


به حاتم الرْسَل -عَلیه و علی له لیم السْلوات و الشسلیْمات مس 


و 
2 
بدان 


محبو بت ذانیه 


0 اه مر یرچکال استه ی وال نم 
: في 3 ۰ 
صل | انفعال تا بع آن. یکن انفعال»علت غانی است مر فعل را؛ هر چند در 
۳ کمالا ۳ 
ماهر استه ما دص مق دم (است] و ظهور ت محست سصیب 


یت 


یت 


۱ وگرنه فیضی به او نخواهد رسید. 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


جلد دوم (نورالخلانق) مکتوبات امام رتنی "۳ 
حفریت ام ٩‏ است - هل یه و لب لوا للم و اعبار شیوم که نفسس 
مت استهآبو یش "شرت آدم» هل نی زغم لوا الم الا در آنجا 
مدهره گفت.ر لا +عفترته میب هرق ی رل ارو ژالسْلام - 
همانجا مشهود شد و الا دحضرت فوح» نیز -علیهالصلاة و السلام .در همان اعتبار 
ید نظر و آمف. والاشر ای اه متعائر 
۱ و حضرت ذات - تعالی و یر 
اسمایی تا و افعالی خود را نیز دوست می‌دارد و ظهور این محبّتِ حضرت 
ان ی اس تست عيد در مرت این سا 
نا و علیه الصَلواة والسْلام 2 ور محبوییّت اسمایی و صفاتی و افعالی درانییای 
دیگر متحقق است -علی ی و لیم لصلواث والشلیتات و التجیات -در رنگ 
تویر تسوت اد وود اسب فسات رم رویسر لیر سس دی 23 
ظلال به توصّطر اصول اینها نصیب اولیاء مُرادان و محبوبان است در رنگ محبکت آن 
ظلال که نصیب اولیاء مریدین و مُحبّین است. 


س - چنانچه خود را دوست می‌دارد؛ کمالات 


بقوار ۳ صسفت تلم کی اسج کر چلمم ماگنه ات ر سل 
آنها و مقام ره ای شام متسر عب آسقم هس رتیل رقد قران مرتلا مت 
است زیر که در محبت» وجوو نسبت است (جمااً و تفصیل و در مقام رضاء حذفب 
شبت که مسب ریت ات استاستقالیزز لس .ر ترق متام رف قاس 
نیست مگر خاتم ال را له و عم لصو لمات _ 

مگ از ان مقام خبر داده که فرموده له رهم لس و الشلام+ لمع اف 
وق لا یمن فیه ملک قرب و لانبی مُرسَل و در حدیث قدسی مگر به این 
خصوصیت آشارت است که وارد شده: یا مدا و نت و ما یواک غلفث لابنلک 


قال مد -علبه و علی له لو والسم -لم لت و ما لا و تا سواک کرت 
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«محمد رسول اله» را ی ال تعالی غلیه و عَلی له سم -امروز چه دریابن 
و عظمت ر بزرگی ایشان را در اين نش چه شناسنده که شحق با مطل در این دا یلا 
ممتزح است و حق با باطل مخلوط. در روز قیامت بررگي ایشان معلوم خواهد گشت, 
ایشان و آدم و من دونه, همه تحت لواء 


امین من اسراب آنضلها و ین 


که امام پیغمبران باشند و صاحب شفاعت 
ایشان بوند عَلبه و علی جمیّم الانبیاء و 
السلیْمات اکمَلها - 

جایز است که در آن موطن خاص که فوق مقام رضا است, خادمی را از 
آولشس خور ایشان به ورائت و تبعّت جا دهند و به طفیي ایشان)» محر آن بارگاه 


خادمان 


سازند.از کریمان کارها دشوار نیست. 
این معنی مستلزم میت غیر انیء بر انباء نیمست هم لصْ لت و لجبّات - 
چه, خادم را با همگنان مخدوم چه مساوات» و تابع را با همسران متبوع چه نسبت. 
اصل مقصودی است و تاب؛ طفیلی. نهایت معملة تبع به فضل جر می‌کشد که در 
آن مخظور نیست؛ چه هر حاتک! ۱" و حجّام به اعتبار صنعت خود بر عالم ذی‌فنون 
فضل دارد که از حَیْز اعتبار ساقط است. 
ل ارات و مور و بشازاث کنو تیب وه ترآ بیاغ یخن الط 
ینیم انم عراب تثقغ و اه باه اوق و الشلام علی من اب دی و الم 
سابع شضطنی علیه و علی جینم ٍخوایه ین اباء و لسن لْلیة رین ین 
ارات فضلها و ین اتسلیعات له 


۳۹ بافنده. 
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ی شیم تست 


مکنوبت ۸ 


به ,«خانخانان» در بیان فرق ایمان غیب اخض خواص وایمان یب عوام و ایمان 
متوسطان. 

لحم و لام علی عادو ان اططی. از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است. 
ال اف2 تبازک و تعالی: و لا سالک عبادی عم فان قریت4 ۱۱" و ال اه تعالی: تا 
کوخ ین تجوی ت التبم و لا حمتة لا هو سادشهع و لا ادنی ین الک و لا 
رل هو مهم الا اه ۱۳ 

اقرب و معیّت او تعالی همچون ذات او-شفخانه -بی‌چچزن و بی‌ چگونه است» 
زر که چون را بهبی‌چون ره نیست. پس هر چه از معنی درب و معیّته به عقل و 
فهم ما مدرک شود و یا به کشف و شهود ما درآید» او تعالی از آن معنی منزه و مبزاست 
که قدمی در مذهب مجشمه دارد. 
ایمان آریم که او تال قریب و با ماست. اما معنی قرب و معیّت ندانیم که چیست. در 
این نشأه نهایت نصیب کل ایمان به غیب است به ذات و صفات او ال 

دورب_ینان بارگاه الست بیش زین پی نبرده‌اند که هست 

ایمان به غیب که نصیب اخحص خواص است, در رنگ یمان غیب عوام نیست. 
عوام به سماع با به استدلال ایمان به غیب حاصل کرده‌اند و آخصش خواص؛ غیب 
الغیب را در پس پردههای ظلال جمال و جلال و ورای سرادقاتِ تجلیّات و 
ظهورات, مطالعه نموده ایمان به غیب حاصل نموده. 
و متوسطان, ظلال را اصل انگاشته و تجلیّات را عين متجلّی دانستهء به ایمان شهودی 
خرسنداند و در حق ايشان, ایمان به غیب نصیب اعداء است. کل جژب یت دنم 


۱-بقره / ۰۱۸۱ ۲مجادله / ۰۷ 
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جیوه ۳۳/۱ 
اجه( 
فرخون» ۱ 
ساعت تسصدیع آنکه «مولانا عبدالغفور» ۳ «مولانا بضاچین مسحم» از 
۱ مشارالیهما به وقوع آیده موجب امتنان 


پاران 


مخحصو ص ند» هر جه از قسم احسان در باب 


فقیر است. با کریمان کارها دشوار نیست. وّالسلام. 
مکنوت ۹ 


به «ملا محمد عارف ختنی» در بیان فضائل کلمة طییف له 4 و تحقیق مقام 
مزیدو بیان آنکه ایجان به غیب وفتی متحقق شود که معاماه به الویّت رسد چه 
آن معامله از حبطه وهم و خیال بیرون است. 

لحمُفه و َلامٌ علی عبادر ار اضطقّی. «مولانا محمد عارف ختنی»! نخست نفی 
آلهة باطله نموده اثبات معبود به حق جلْ شاه -نماید و هر چه به دا چونی و 
چندی متٌسم است آن را در تحت دلا» داخل ساختهء ایمان به حدای بی‌چون -جْلْ 
شاه حاصل کند. 

تمامترین عبارت در نفی و اثبات, کلمة طيية لاله است. فا - عَلبه و علی 
له السلو؛ والشلام - ال ار ل٩ة.‏ و ال - علیه و علی له اوه والشلامٌ و 
اه خاکیا عنام شبحائه و الشنوات الشبع و غرم یر و الارضنن المع 
ژضف نی نو لاله فیک لعالث بهْ للة. چرا افضل نباشد و راجح نیاید 
که یک کلمة آن, نفی جمیع ماسوای می‌نماید. چه سموات و چه آرضین و چه عرش 
و چه کرسی و چه لوح و چه قلم و چه عالم و چه آدم. وکلمة دیگر آن, اثبات معبود به 
حق می‌فرماید -جلْ یرنه .که خالق سغوات و ارضین است و ماسوای حق جر 
عَلاً-هر چه هست. از آفاق و انفس همه به داغ چون و چندی متّسم است. پس ناچار 


۱-نومنون / ۵۳وروم ۰۳۲ 
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رین ی وب 


مر چه در مرآیای آفاق و انفس متجلی شود؛ به طرین اولی چند و چون خواهد بو"" 
که شایان نفی است. 

پس معلوم و موهوم و مشهود و محسوس ما همه به چونی و چچگونگی متصفب 
است و به عیب حدوث و امکان معیوب, زیرا که معلوم و محسوس ما؛ منحو 
ماست و مجمول مااست]. تنزیهی که علم ما به آن متعلق شود؛ عین تشبیه است و 
کمالی که به انداز؛ فهم ما بود عینِ نقص, پس هر چه بر ما متجلی و مکشوف و 
مود گرده همه غیر حق ات شتفاژهیو او گقان رام وراه اسف 

«حضرت خلیل» -علی تیا و له الصَلواء شام -می‌فرماید: « دون ما 
حون و له کم ما ثلفون» ۱ منحوت ما خواه به دست تراشیده باشیم و خواه 
به عقل و وهم» همه مخلوق حق است -سْبْحَانّه و شایان عبادت نه. 

شایان عبادات آن خدای بی‌چون و بی‌چگونه است که دست عقل و وّهم ما از 
دامن ادراک او تال کوته است و دید کشف و شهود ماء از شهود عظمت و جلال آو 
شاه یره و تیاه چس اسان به این لین تدای ,بی هون و ی بگونه -ل شمانه 
_میشر نشود؛ مگر به طریق غیب, ج چه ایمان شهود ایمان به او نیست تعالی بلکه 
ایمان است به منحوت خود که از مخلوقات اوست ‏ تعالی _و تشریک است ایمان 
غیر را به ایمان او تعالی» بلکه ایمان به غیر است و بس. عاونا اف شبخانه عَنْ ذلک. 
ایمان به غیب وقتی میسّر شود که وَّهم سریع‌السیر را آنجا جولانگاه نماند و هیچ چیز 
از آنجا در متخلیّه منتقش نگردد و این معنی در اقربیّت او تال متحقق است که از 
حيطة وّهم و خیال بیرون است» چه هر چند دورتر بوه جولانگاه وهم آنجا بیشتر 
باشد و در سلطنت خیال زودتر داحل شود. این دولت مخصوص به انبیاء است - 
لیم الصََْاتُ وَاللیمّات -و ایمان به غیب نصیب این بزرگواران است - لیم 
الصْلَاتْ وَاللیْمَات -و به تبعیّت و ورائتِ ایشان, هر کرا به این دولت مشرّف 


٩٩۱-۹۵ / ۱-صانات‎ 
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صازند. ۱ 
یمان به غیب که عاة مژمنان را حاصل است؛ از حیطه ۵3 ج نیست 
جانب بُعد است که جولانگاه هم است. و وراء الوراء نزد 
جانب قرب که وّهم را 


۳ 

جه وراء الوراء نزد عوام در 

ایو" ن بزرگواران مالسلا لیات و اجیّات در 

۱ نما ؟ نل است. از ایمان غیب 
آنها محال نیست تا زمانی که که دنیا بر پا است و مجیات د رید ه 

حاره ندارده؛ چه چه ایمان شهود اینجا معلول است و چون نشأه آخرت پرتو آندازد و 


و رت هم و خیال را شکند ایمان شهودی مقبول بود و از علّت جعل و نحت مبرا 


تاستل, 
0 انگارم که چون «محمد رسول ال .ضلی ال تعالی یه و علی له وم -در 
دنا بة دولت ووجت مشتفت گشبته اگر ایمان شهودی در حق او علیه و علی ابه 
الصلوّات و الَسلیْمّات -اینجا اثبات کنیم؛ , محمود بود و از علت جعل و نحت آزاد 
باشد, چه آنچه دیگران را فردا نو عود انسته او را ایتجا میشر اسث:عَلیه ول اه 
الصَلرَات و السلام- «ذلک فضل اه تیه من بُمَاء و له ذرالقل الْعظیم > 
۱۱۲ ۰ ۱۳ 
کرد و هیچ دری از درهای شرک نگذاشت. که مسدود نساخت. لهذا امام انبیاء آمد - 
علیهم الصَلَرَاتْ و السْلام -و پیش قدم ایشان گشت - عَلیه و عغلی اه السوَاتْ و 
جات ت -چه نهایتِ کمال در اين نشأه منوط به اتمام این نفی است. زیرا که ظهور 
رات عنم مق یازج مو قرف تاه رخ امن 
غاية ما فی الباب؛ چون خاتم الرْسْل -عَلیه و علیهم الصلَوَاتْ و لمات -در 

پن نشأه به دولت رویت مشوف کته 1 ین نشأه نیز 
نصیب وافر یافت. توان گفت که کلمة اثبات به اندازة این نشاء به بعشت بعثت ایشان تمام 
گشت -علیه و علی اه الصْلرَاتْ و السْلام -وبه همین معنی تواند بود که تجلوع ذات 
در حق ایشان در این نشاء اثبات می‌نمایند و دیگران را موعود می‌سازند. 
لام علی نع الّدی تزع ماب نی عَلبه و علی له ین الوا الا و 


/ 
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مکنوب ۱۰ 


به ,عبان محمد مودود» در بیان آنکه هر ظهوری که باشد بی‌شائبة ظلیّت نیست 
به خلاف ظپور فوق اب و چون قلب به نهایت خود رسد. لمعه‌ای از انوار 
شی اقتباس ی می‌نمابد و... 

فرع یب لین آضطفی. «شیخ ابویزید بسطامی» -: -گوید: 
اگر عرش و انچه در عرش است. در زوایة قلب عارف بنهند. عارف را از فراخی قلب 
هیچ احساس به آن نشود. 
«شیخ جنید» تن -تأیید این سخن می‌نماید و با دلیل اثبات آن می‌کند و می‌گوید که 
حادث چون به قدیم مقترن گردد. آن را اثر نماند. یعنی عرش و مافیه حادث است. 
تب عارف که محل ظهور انوار قدم است. چون آن حادث را به آن قلب اقتران واقع 
شود مضمحل و متلاشی گردد. فکیف که محسوس شود. 

عجب؛ هزار عجب. رژسای صوفیه که «سلطان العارفین» و «سید الطانفه» 
باشند هرگاه چنین گویند و عرش مجید را در جنب قلب عارف هیچ اعتبار ننهند و 
رن ,وا را خالی از ظهورات انوار قدم دانسته, حادث گویند و قلب را به واسطة ظهور 

نوار قدم. قدیم نامند. از دیگران چه گوید و چه نویسد. 

نرد این فقیر که مُرّبای جذبات الهی است شلطائه - آن است که قلب 
عارف جون به مقتضای استعداد حاص خود به نهاية النهاية برسد و کمالی حاصل کند 
که فوق آن متصور نباشد» قابلّت آن پیدا می‌کند که لمعه (ای] از لمعات بی‌نهایت 
ظهور انوار عرشی بر وی فایض گردد و این لمعه نسبت به آن لمعات. قطره ه باشد 
نسبت به دریای محیط .بل اقل. 

عرش آن است که حضرت حق _شبخانه و تال - آن را عظیم می‌نامد و سر 
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استوا آنجا اثبات می‌فرماید. قلب عارف را به واسطة جامعیّت بر سبیل تشبیه و تمثیل, 
عرش الّه می‌گویند بعنی چنانچه عرش مجید برزخ است در میان عالم خلق و عالم 
مر در عالم کبیر و جامع است هر دو طرف خلق و امر ره قلب نیز برزخ است میان 
عالم خلق و عالم امر در عالم صغیر و جامع است هر دو طرف خلق و امر ان عالم را 
پس قلب را نیز بر سبیل تشبیه عرش می‌توان گفت. 

بشتو بشنوا! قابلیت طهور انوار قدم که از شائبة ظْلیّت منزه و مبزاست 
کبیر و نه از عالم صغیر, این قابلیّت [را] ندارد؛ غیر از عرش مجید. و قلب عارف کامل 
به واسطة علاقه جامعیّت و برزخیّت از آن انوار اقتباس می‌نماید و غرفی از بحر به 
دمست می ارد. 
بعد عرش و قلب عارف تام المعرفت. هر جا ظهور است به داغ ظلْیّت متّسم است و 
نویی از اصل نیافته, (بایز ید اگر از شکر این چنین گوید, می‌ رسد اما از «حنید» که 
مدعی صحو است. این سخن زیبا پیست. چه کنند که از حقیقت معامله | گاهی نیافتند 
و از گرداب دریای ظلیّت به ساحل نشافتند. 
نزدیک است. استعجال ننمایند. آتی امه ال لا تستفجلوه سْبحانه و تعالی عَا تشرط 
َاسْلامٌ علی من انبم الهُدی و رم مب لمصطفی عَلیه و علی اله الْلََاتُ و لیات 
للی و علی جَمیع الاثبياء و لمُرسلین و علی اْعَلاْکة یی و علی سای الصَالحین و 


عَلی الْوْمنشن و منت آجمعین. 


5620۳60 ( ۳ 


حلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات اعام رتانی ۳۷ 


مکنوت ۱۱ 


بیه ,خواجه سحمد معصوم, در بیان بعضی از خصایص ظهور فوق عرشی و 
معنی تأویلی کريمة «اله سور الشموات و الاذض..الاب» و بیان بعضی از خواص 
کمالات انسان و فضایل جزوارضی و.. 
نحمه ز لین علی تب ول عَیه و غلی ألهالکرام. الم کبیر با وجود وسعت و 

تفصیل چونکه هیئت وحدانی ندارد. قابلّت ظهور بسیط حقیقی, که مجرّد از 
نسب و اعتبارات است و مُعرّا از تفاصیل و شیون و صفات است. ندارد. اشرف اجزاء 
عالم کبیره عرش حضرت رحمن است که محل ظهور انوار حضرت ذات مستجمع 
الصفات است - بل ُْطئه و ماوراي عرش مجید. هر چه از عالم کبیر است 
ظهورات در آن از شاثبةٌ لیّت» خالی نیست. 

لهذا رب العالمین سرّ استوا را در میان اجزاء عالم کبیره مخصوص به عرش 
مجید گردانید که افضل اجزاء آن عالم است؛ زیرا که ظهور ظلی از ظلال فی‌الحقیقت؛ 
ظهور او نیست ال تا به عبارت استوا تعبیر نموده آید و ایضأً ظهوری که 
انجاست. دائمی است بی‌تتعلل استار 

هر چند نور آسمان‌ها و زمین اوست -َعالی -اما آن نور مقرون به حجب ظلال 
است. بی‌توسط ظلیّت در اینها ظهور نفرموده است و این همه ظهورات. مقتبس از 
انوار ظهور عرشی است که به حجاب ظلی از ظلال مّحتجب گشته. ظهور فرموده 
است؛ در رنگ آنکه از دریای محیط به توسط ظروف آب را هر جاببرند و منتفع 
گردند و در رنگ آنکه از مشعل کلان چراغ‌های خورد راگیرانند و اطراف و اکناف را 
به آن چراغ‌ها روشن سازند. 
مانا که در (آیة] کريمة ان ور السْدوات و الذض مت زرم کیشکوة نها مطبام 
لمطباخ فی رُجاجة أجاجة کَائا کب دزی ید من شجرو مبارکة ره لاشَرقية و 
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۱ ایماء (آ ۷ 


معارف: زیر ا که در ۱۳/۹ رای آاشتیار فاد هو آن نود رد 
۳۱( 
۱ رابه اصل مشتبه نسازند و نور ظل را مُوقد و مقتتس از نور 


اصل دانند. « نهدی ال زره من بَسَاء» ال الک یه محْمُولةٌ علی مراد اه تعالی و 
9 
* امه تور السَموَاتِ و [ الأرض 4 تور آن است که اشیا به او روشن گردند. 


آسمال‌ها و زهمس به او تال روشن گشته است. چه او - سبحانه -اینها را از ظلمات 


عذدم بر راورده است ٩‏ و به ظلال وجود و توابع وجود متصف گردانیده» منزر ساخته 
رکف تا دریگ مات تصوّر باید 


است. آسمان‌ها و زمین را که به آن نور روشن 
نموه ی آن لور را به ثابه مصباح باید دانست که در آن مشکات مُودع است و 
دخول کاف تمثیل بر بر مشکات بنابر اشتمال آن مشکات است بر آن مصباح. و از 
جاجه پردة : اسما و صفات ملاحظه باید نمود چه آن نور مَتلبّس به اسماء و صفات 
ی ی ی و و و 
جمال قدم: همچون کوکبی است درخشان. و آن مصباح که در آن مشکات. مودع 
ست از شجر: مبارکة زیتونهایقاد یافته است که کنایت از ظهور جامع عرشی است. 
که استوا زفزء ی است ان آن هون چه خیرات دیگر کنه به مها ی من حملق 
دارند در رنگ اجزاند مر آن ظهور جامع را و چون آن ظهور جامع لامکانی است و 
بی‌جهت است < شرف و لا ی > آن را توان گفت «یکادٌ ریا بضیء وَلْولم 
کتک صقت ماوسته استامر آن مج ر4میاوگه را بیان سفار دایب زیت !8 


آن شجره است که ممثل‌بهاست « بر علی ور 6 یعنی آن پرده زجاجه از جهت صفاو 


۱ سش ۶ / ۳۵ ۲۳-اشاره‌ای است 
۴ آتش افروختن. ۴-امانت گذاشته شده. 


۳۹ سس 


۵-درخشندگی ووغن آن در 
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در حشندگی ازدیاد آن نور نموده است و قرو خسن و جسال آن افزده چه کمالات 
نات با کمالات قات -تقالن تس -جمع گشته است و ُسن صفات با خسن 
ذات تعالی مفترن شد. . 

باو جود تضاعف نور و کمال ظهور دی اه ره من یشَ:» بلی «مَنْ لم 
بل اه ذ ُوراً له من نُور6 این ظهور جامع که به عرش انتساب پافته است؛ 
رازن مشاهدات و معاینات و مکاشفات است و نهایت تجلیّات و ظهورات است. 
تجلیع ذات باشد يا تجلیٌ صفات. . بعد از آن معامله به جهل قرار می‌یابد. چنانچه 
شمه (ای] از آن در بیان خواهد آورد شَاء ال ال و اين ظهور جامع هر چند مقرود 
به صفات است؛: اما صفات در اپن موطن حجاب ذات نیستند. حجابیّت صفات مر 
ذات با گتالی و تفش -مخصوص به ظهورات ظلیّه است؛ زیرا که ظهورات ظلیّه 
دون تاعلی نس و هون سل عرسقلم فیدر سک .و در علم) , صفاتٌ حجاب 
ذاتند, نه در عین. نمی‌بینی که زید را در مرتبة علم چون تعقل کنی» , ظهور او در علم به 
صفات خواهد بود؛ مثل طویل یا قصیر عالم یا جاهل صغیر یا کبیر, شاعر یا کاتب؛ 
این همه صفات که تعقّل کنی؛ حجاب ذات او خواهند بود و اين همه تقیّدات کلیه. 
مفید تشخص او نخواهند گشت و چون آن زید, رخت از علم به عين کشد و با وجود 
صفات. مشهود گردد و معامله از ظلیّت به اصالت قرار یابد. چه صورت علمی زید 
ظلْ است مر زید موجود خارجی را که اصل اوست. اینجا صفات. حجاب ذات او 
نخواهند بود و محسوس شخص. مستجمع صفات خواهد گشت. 

و همچنین مفارقت صفات از حضرت ذات -تعالی و تقد -در مراتب ظلال 
است و در تصویرات مثال و چون وصول به اصل میشر گشت. صفات را منفک از 
ذات تعالی نخواهد یافت و یا شهود ذات. منفک از شهود صفات نخواهد بود. 
تجلیٌ صفات که از تجلی ذات جدا ساخته‌اند و تجلیع افعال علاحده دانسته‌اند» همه 
در مقامات ظلال است. بعد از وصول به اصلء یک تجلی است که متضمن تجلیّات 
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ثلثه !۱" است. مثلاً زید را (کسی] که می‌بینده شهود ذات او از شهود صفات او مزر 
نیست. در همان وقت که زید را می‌بینده می‌یابد که او عالم و فاضل است. علم ر 
فضل چنانچه حجاب رژیت او نیستند. منفک از او نیز نیند. 

آری! اگر زید را تعقّل کنند و به ضوّر ظلیّه او را ادراک نماینده صفات از ذات ار 
منفک خواهند بود و حجاب ذات او خواهند گشت؛ و نوی نمی‌بینی کء 
مرئی در آخرت, ذات مستجمع صفات است -تعَلی و دش -نه ذات مر از اسماو 
صفات که آن مجرّد اعتبار است؛ زیرا که ذات را از صفات هرگز تجرّد نیست و صفان 
از ذات هرگز منفک نیستند. تجرّد به آن اعتبار گویند که عارفی کامل را چون گرفتاری 
ذات -ئْعالی و تقد -استیلا می‌یابد. ملاحظ اسما و صفات از نظر او ساقط می‌گردد 
و غیر از ذات احدیّت - تعالی - هیچ مشهود او نمی‌ماند. پس تجرد ذات -تعالی و 
قدص - از صفات. به اعتبار نظر عارف گشت. نه به اعتبار خارج و نفس امر کم 
سَیّجیء تخقیقه انشاءاله. 

و ایضاً این ظهور جامع منتهای تصویرات مثالی است. کمالی که بعد از آن رو 

دهد در مرآت مثال تصویر نمی‌تواند یافت» چه در مثال, امری را تصویر می‌نماید که 
مشابهت و مناسبت به خارج داشته باشد اگر چه آن مشابهت در اسم بود. 
و امری که به هیچ چیز و به هیچ وجه در خارج مشابهت ندارد و تصویر آن در مثال 
محال است. و کمالات فوق, از اين قبیل‌اند که هیچ چیز به هیچ وجه مشابه آنها 
نیست. تا در مثال تصویر آن نموده آید. از اینجاست که در آن موطن, جهل همه وفت 
دامنگیر است و عدم ادراک» نشانه ادراک است. 

در این نشاه هر چند از آن مقم غیر از جهل با علم یافت, امری دیگر به حصول 
پیوسانه: اما امیك اسبت که در رکه زتی پشضد ز دلی دهید که مر ما لور 
متلاشی نگردد و از حقیقت معامله آگاه بود. 


۱- تجلیّ ذات؛ صفات و افعال. 


وید دوم (نورالخلائق 
ی 


تومرادل 
آگاه باش ؟ 
یعالی -قوق آلعر* 
ظهور صو 
بی‌ حردان در توه 
مژمنان در اخرد 
بهشت و غیر به 
تالی - 
و تجلی [ای] که 
ای ما ز 
تست سر آنشه 
دو از آهن‌اند. 
برابراند. قابل و 
و همچنین الف 
می‌گردد. از ظ 
ارتکاب این | 
این قاعده 
و چو 
تجلی [ای] 5 
نصیب آن قا 


ِ‌ 


در پرده لو 


۱ ظخ 
۱ 
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4 موی یت روبة خویش خوان و شیری بین 
آگاه پاش که وی قوف عرش در هم بندازد که حضرت سح _ ناه و 
ای فوق آلعرش مستفر بود و مکان و جهت او راثابت باشد. تال ره ذلکت و عغا 
یکین بجتاب قذسیه تالی. 
ظهور و س ِِ مسارم متفرار زید نیست در مرآت. هر چند 
بی‌خردان در توهم افتند 9و له الْتّل الاعلی» 
مزمنان در آخرت حضرت حق -مَبْحَئه و تال -را در بهشت خواهند دید با آنکه 
بهشت و غیر بهشت نسبت به حضرت حق -سْبْحَنّه -برابراند و همه مخلوق ویند - 
#جال.- 
و تجلی [ای] که به کوه «طور» واقع شده بود شائبه (ای] از حالیت و محلیّت نداشت. 
عَایة ما فيالباب؛ بعضی محال قابلیّت ظهور دارند و بعضی دیگر را این قابلیت 
تیست. موات: قابلیّت ظهور صور دارد و نعل ستور را اين قابلّت نیست. با آنکه هر 
دو از آهن‌اند. پس تفاوت در مظهر است, نه در ظاهر و نسیت به ظاهر همة مظاهر 
برابراند. قابل و ناقابل. 
و همچنین الفاظی که موهم کلیّت و جزئیّت باشند و با حالیّت و محلیّت از آن مفهوم 
می‌گردد. از ظاهر مصروف‌اند و شایان جناب قدس او تعالی نیستند. از تنگی عبارت 
ارتکاب این الفاظ نموده می‌آید. 
این قاعده یاد دار کانجا که خداست نی جزو نه کل و نه ظرف نی مظروف است 
و چون قلب انسان. عرش عالم صغیر است و مشابه عرش عالم کبیر 
تجلی [ای] که آنجاست. بی‌شاثبة ظلیّت. لمعه (ای] از همان تجلی بی‌آن شائبهٌ طلیّت؛ 
نصیب آن قلب است. هر چند به آسمان‌ها و زمین نیز از همان تجلی رسیده است. اما 
در پرد؛ ظلّی از طلال است. مگر قلب که در رنگ عرش از شاثبه طلیّت مبراست. اگر 


/ ۳۹ ۱ 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


تست ---«9۰(ح دس 


ما ا ‏ اا ‏ ک کک وکا "۳ 


مکتوبات امام رثانی جلد دوم رخا ۱ 


وکبیر متفاوت است به قدر آیینه خسن تو می‌نماید رو 


جه ظهور به اعتبار صعیر 
مجید نصیب قلب کم انسان است و دیگرا 


پس تجلی بی‌شائبة ظلیّت بعد از عرش 
را طلیّت دامنگیر است. 

باید دانست که ظهور عرشی هر چند از 
وات فان و تس «سترج استه و شبو و اعتبارات در شنت - تعالی برع 
(است)؛ اگر چه صفات و شیونات در آن مرتبه؛ حجاب ذات نباشند لیکن در دید و 
مشارک‌اند و در محبت و گرفتاری» مساهم ند.] 
گرفتار ران محبت احدیّت مجرده لت و تقلست -به شرکت آمری راضی 
نیستند و به حکم رآیة) کريمة « لا ثه ان * الحالطل» دین خالص را خواهانند. علم 
شرکت صفات -علی تفاوت الدرحات _نصیب هیشتِ وحدانی انسان است و نصیب 


شائبة طلیّت مبّراست. اما آنجا صفات ‏ 
دانش 


هیثت وحدانی قلب انسان است و نصیب جزو و ارضی انسان است. 


و فوق همه اینها هیئتی است وحدانی مر انسان را که به رنگ جزو ارضی او برآمد: 
است و حکم آن گرفته. بالجمله عمده این معامله جزو و ارضی است. امور دیگر در 
رنگ تحسینات زائده است. 

در انسان دو چیزاند که عرش ندارد و عالم کبیر را از آن نصیب نیست. در انسان 
جزو ارضی است. که در عرش نیست و هیئت وحدانی است که در عالم کبیر نیست و 
شعوری که به هیئت وحدانی تعلّق دارد «نرٌَ علی نور6 است که مخصوص به عالم 
اصغر است. پس انسان آعجوبه‌ای است که لیاقت خلافت پیدا کرده است و بار امانت 
برداشته است. 

از خصایص غريبة انسانی بشنو که معاملة او به جایی می‌رسد که فابلیّت 
مرأَتیّت حضرت احدیّت مجرّده پیدا می‌کند و بی‌اقتران صفات و شیونات؛ مظهر ذات 
احد می‌گردد - تعالی شاه -و حال آنکه حضرت ذات -ئَعَالی و تس -همه وقت 
مستجمع صفات و شیونات است. هیچ وقت ذات را تال انفکاکی از صفات د 


شیونات نیست. 
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سیسوس وروی جوی ری 


یا اک 


نو رالخلائة ۱ ۳ ۴۳ 

جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام رنانی 

پیانش اینکه انسان کامل چون از گرفتاری ماسوای ذات احدیّت - تال و 
وس - آزاد گشته» گرفتاری به ذات احد -جَلٌ شلطائه - پیدا کند و از صفات و 
شیونات هیج ملحوظ و منظور و مقصود و مطلوب او باشد. به حکم «لْمَرة مع من 
أَحَتّ» او را یک قسم اتصالی مجهول الكيفية به حضرت احدیت مجرّده پیدا می‌گردد 
و آن گرفتاری که به ذات احد جل شاه او را حاصل شده بود نسبت قرب 
بی چون به ذات بی‌چون در وی اثبات نماید. در اين وقت انسان کامل» مرآت ذات 
احد می‌گردد به حیثیتی که از صفات و شیونات در آن هیچ مشهود و مرئی نشود بلکه 
احدیّت مجرّده -مقالت ه تقدسض _در وی ظاهر و متجلی باشد. 

بان الّه العظیم ذاتی که از صفات هرگز انفکاک نداشت و در مرآت این انسان 
کامل به حیثیت تجرّد ظاهر و متجلی گشت و حسن ذاتی از حسن صفاتی متمیّز شد و 
این مرت و مظهریّت غیر از انسان کامل احدی را میشر نشده است و حضرت ذات 
تمالی و فلس -بی‌اقتران صفات و شیونات در هیچ چیز غیر از انسان متجلی 
عرش مجید در عالم کبین مظهر حضرت ذات مستجمع صفات است -تعَالی و تتیمی 
و انسان کامل در الم صغیر مظهر حضرت ذات احد است که مجرّد از اعتبارات 
است. این مرأْتیّت از اعجوبگی‌های انسان است. 
اه شبخائه المغطی لا مانع لا اه و لا مُنطی لا متعه. والملام علی من انبم الهُدی و 
ام ماع الْمضطنی عَلیه و علی اله و آضخابه الوا و یات لملی. 


مکتوت ۱۲ 


اسان فر بات انقس آست ام ان توت رافر انسان ک الجژء ساختاند و بنقای 


۳ 1 
به آن بخشیده و ما بناسبٌ دلک. 
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۴ معتوبات ماما جلد دوم االخوزی 
لثم و لام علی جباده ال ۱ وت - دید سره 
والمّلام _مشاهد اصل اند و متوجه اصل وگرفتاری به اصل تن ِِ ظلیّت ون 
زان متفه است السات ماه هد این کت کیب 
نهد و بی توسط مرایای آفاق و انفس شهود دائمی پیدا کند. بعد از دصول به ی" 
رج ها انوار اصل را در مرأت قلب او متجلی ساخته به صالمش با 
می‌گردانند و تربیت ناقصان به او حواله می‌دارند. 


+ آسطّنی. ملائکة کرام علی نمیا و عَه 


و اوست و هم تربیّت دیگران زیرا که آن پرتو انار 
اصل که همچو جزو او ساخته‌انده در مات رجوع اجزاء دیگر او را نیز منصیغ ور 
می‌سازد و متلون به ون خود می‌نماید, چنانچه دیگران را از نقص به کمال می‌آردر 
از غیب: به شهود دلالت می‌کند. و چون مدت دعوت و رجوع تمام شود و کتای(۱) 
به اجل رسد. شوق اصل پیدا شود و نداء رفیق اعلی از نهاد او سر بر زند و از تعّقان 
شتی وارسته؛ رخت از غیب به شهادت کشد و معالمه را از گوش به آغوش آرد 
از جشه لاب ی الْحَْپ» اینجا صادق می‌آید. 

باید دانست که ملک هر چند مشاهد اصل است و شهود انسان در مرأت انفس 
ست. اما آن دولت را در انسان کالجزء ساخته‌اند و بقایی به آن بخشیده‌اند و متحقق ره 
آن گردانیده» به خلاف ملک که آن دولت را در وی کالجزء نگردانیده‌اند. در بیرون 
نظارگی می‌کند و بقای و تحققی به آن حاصل نمی‌نماید. آن انصباغ و تلوّن که انسان 
را به لون اصل میسّر شده است. ملک ندارد و اختصاصی که خاکیان را دست داده 
قدسیان را حاصل نه, زیرا که از درون تا بیرون تفاوت بسیار است. اگر چه دولت 
درونی کالجزء بود و دولت بیرونی کالکل. درون» درون است و بیرون» بیرون. کلام 
اشارة و بشارة 
لهذا حواص بشر از خواص ملک افضل گشتند و با وجود آنهاء استحقاق خلافت پا 


۱- مدت بقای وی در دنبا تمام شو د. 
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ویو من یی اج ی میم 


جلد دوم انوزخانی) مکتوبات امم نی 1۵ 
بیس وی و 
کردند 2 اقه یهختص پزخفیه من شاه و اه ال ی > (0) 
زمین زاده بر آسمان تاخته ۳۳ " زمان را پس انداخته 
این دولت؛ انسان را به واسط جزو ارضی میشر شده است و قلب که عرش ال 

گشته است. به دولت عنصر خاک است که جامع کل است و مرکز داثرة امکان. 
بلی*زمین از پستی و بی‌سری» این همه علو و رفعت پیدا کرده است و فروتنی, او را 

سر بلند ساخته, «من تواضع له شبحائه رف له تُغالی» و چون انسان بعد از تمامی 
مدت رجو) و دعوت و بعد از انصباغ به صبغ اصل, رجوع به اصل نماید و متوجه به 
جتاب قاس گودد. و اختصاصی و انبساطی که او را انا میتر شود شین است که 
دیگری وا نشوه و قربی و متولتی, که او راعاصیل گردد قیرق را قه(ژد.ا: هه ای در 
اصل فانی گشته است و بقای به اصل پیدا کرده و منصبغ به رنگ اصل شده دیگری را 
چه مجال که با او برابری جوید. چه, انصباغ دیگران اگر چه به اعتبار تجرد و تنژه 
اکمل و اتم بوده اما از خارج آمده است» حکم عارض دارد. 

و انصباغ انسان چون درونی است. حکم ذاتی دارد. شَانْ ما بَیتَما. این کمال 
مخصوص به انیا است - صلواث الم علی و تمه عَلهمآنجذعین که مراد از 
خواض بشر ایشانند وبه ورائت و تبعیّت هرکرابه این دول عظمی مشرف سازند. 
در اصحاب انبیاء -علیه به و علی اله الصلوَاتُ لجیات یه برکت صحبته این دولت 
بیشتر مسر بوده و از غیر اصحاب کرام هر کرا بنوازند. هر چند قلیل بوند. بل اقل 


7 ۱۷ كً خر اهر نو ۱32 
عَلیهم الصَلَوَاتْ و الحیَات ویو ی 
۱-بقره :۱۰۵ 
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به مزا شمس الدیسن, در جواب کنات اوودر بیان آنکه نصیب علمءطرو 
چست و نصیب صوفیً ء یه چیست ونصیب علما ء راسخین چیست که ورن 
5 اناد ما یاس دلک. 
ند ید و لو و نیغ لسوت می‌رساند. صحیفة شریفه که از روی گرم صارر 

فرموده بودند؛ انعوی اعزی «شیخ محمد طاهر) رسانیدند و خوشوقن 
۳9 ندراجیافته بود که تا زمان حصول ملاقات؛ به مکتوبات که مشتمل بر 
نصایح باشد, یاد می‌کرده باشند. 
مدوم مکزم]َم ی ال و اب من عَلیه و عَلهم ۶ من الصلوان 
لها وین جات اکعله- 

نصیب علماء ظواهر از دین و متابعت بعد از تصحیح عقاید» علم شرایع و 
احکام است و عمل به مقتضای آن علم. و نصیب صوفیّةُ علیّه. با آنچه علما دارند 
احوال و مواجید است و علوم و معارف. و نصیب علماء راسخین که ور انبیااند _ 
عَلیَهُم الصْلرَاتَ وَالنلیْمّات با آنچه علماء ظواهر دارند و با آنچه صوفیّه به آن 
ممتازانده اسرار و دقایق است که در متشابهات قرآنی» رمزی و اشارتی به آن رفته 
است و بر سبیل تأویل» اندراج یافته(است هم اون في الْمتَابعة و تفن 
ورن 
ایشانان بر سبیل تبعیّت و ورائت» شریک دولت خاصّ انبیاءاند مَليهُم السَران 
لمات و محرم بارگاه. لاجرم به شرف کرامت «علََاء ی کیا تن (شرایل 
مشرّف گشته‌اند. 

فلکم نهر لین ز خینب رب یتنعل و علی جمنم الا 
مرن و ایک ار و آفل اطاعَة آجمینن الوا و الحیات علعا و عقلا و 
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را اج اد وگ 8 و 1 مر 8 ‌ 
خالا و وَجْدا لتکون وَسیْلة الی خصول الورائة التی هی نهَايَة دَرجات السُعَادة. 


مکنوب ۱ 


به «مولانا احمد بسرکی» در جواب استفسار او که صاحب منصب البته صاحب 
علم است يا نه و استفسار دیگر که فنای فی‌اله و بقا باه تا اکنون به دست نیامد و 
از عدم اطلاع بر احوال خود که نموده بوده‌اند. 

بشم اه خفن الرحیم. امه و لام علی عبادو لین اضفی, 
دو صحیفهٌ شریفه پی در پی رسید. عزای مصائب نوشته بودند. ما ثه و نا اه 
زاجفزن ۱۱ 

به یاران و دوستان فرمایند که هفتاد. هفتاد هزار بار کلمهة طیبه «لاللَ» به 
روحانیّت مرحومی «خواجه محمد صادق» و به روحانیّت مرحومه همشیرة او «ام 
کلثوم» بخوانند و ثواب هفتاد هزار بار را به روحانیّت یکی بخشند و هفتاد هزار دیگر 
را به روحانیّت دیگری. از دوستان دعا و فاتحه مسئول است. 
نوشته بودند که در مکتوبات اندراج یافته است که صاحب منصب» صاحب علم 


افتنشیال 
مخدومً! قطب الاقطاب. صاحب علم است و اقطاب بُقعات! ۳" در رنگ اجزای 
وی‌اند و دست و پای وی‌اند. بعضی را علم به مداریّت خود بود و بعضی دیگر را 
نبود. 

نوشته بودند که فنا فی‌اللّه و بقا بالله تا اکنون به دست نیامده چه توان کرد که 
شما در صحبت کم بوده‌اید و این قدر مکث نکردید که از حصول بعضی از احول 
شما اطلاع داده شود. اکنون از «هندوستان» فنا و بقا شما را مشاهده می‌کنیم و اين دو 


۱-بقره / ۱۵۱ ۲ بقعه‌ها؛ جاهای دیگر. 
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۴۸ مکتوبات امام ریّانی جلد دوم (نورالخلوئو) 


کمال که گفته‌ایده در شما احساس می‌نمايم و شما انکار این معنی می‌نمائید. مسافن 
بعیده در میان است. تا ملاقات صوری میشر نشود» اطلاع بر احوال مکنونه؛ متعسر 
اصست. 

مشایخ در فنا و بقا سخنان گفته‌اند که همه به رمز و اشارت است. از خود کس 
چه دریابد و حضرت حق -سبحانه همه را علم احوال نمی‌بخشد. شخصی را علم 
به احوال عطا فرموده؛ پیشوا می‌سازد و جمعی را به او مربوط ساخته, به مرتبه کمال و 
تکمیل می رساند. خاص کند بنده‌(ای], مصلحت عام را" 

کاش (شیخ حسن» را چند روز دیگر نگاهداشته. اطلاع بر بعضی احوال او 
داده, به خدمت شما می‌فرستادیم. آمدن شما مشکل و از یاران رشید و قابل شماء اگر 
کسی می‌آمد و چند روز ملاقات می‌کرد و فهم سخن هم می‌داشت» چه بلا خوب 
بود؛ تا چیزهای ضروری به وی نموده می‌شد. مقصود آن است که احوال حاصل 
شوند. اطلاع بر احوال امر دیگر است. لباق عند الق ْشاءالهُ تقالی. وَالسلامٌ 
و نصیحتی که لابد است. آن است که در درس علوم. به هیچ وجه خود را معاف 
ندارند. اگر تمام وقت شما مستخرق به درس شود هوس ذکر و فکر نکنند. ساعات 
شب از برای ذکر و فکر فراخ است. «شیخ حسن» را نیز سبق می‌گفته باشند و معطل 
نگذارند و چون آن حدود از علم قلیل النصیب است. احیای علوم شرعیّه نمایند. 
زیاده حه مبالغه نماید. 

اوراق وقایم «خواجه ویس» رسید. اکثر جاها به نظر در آمد مُبشُراتند. از 


4 
لت 


حضرت حق -سْبْحَانّه و تعالی -امیدوار باشند تا از قّت» به فعل آیند. وا م 


مکنوبت ۱۵ 


به سادات عظام و قضاة و اهالی و موالی کرام بلده «سامانه» , در نکوهش خطیب 
انجاکه در عید قربان, ذکر خلفاء راشدین -رضی ال تغالن عنم - ترک کرده 


۱ ۳ 562101۱۶0 ۷ 228۵ 
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جلد دوم (نورالخلانق) مکتوبات امام ریّانی 
۰ 
بود. وم اسب ذلک. 
لحم و لا علی عباده رن اطلفی, 
یم خذام ذوی الاحترام» سادات عظام و قضاة و اهالی و موالی کرام بلد: 
یامن "آنکه شنیده شید که شنیب آن مهاب ور لیذ مید بان کر خحافا: 
راشدین را ری ال تالی عنم -ترک کرده و اسامی متبکذ ایشان را نخوانده و نیز 
شنیده شاد 5+ هون جسمی با آر تعراض تمونل بهسهر و اسان شرامبذار فاکرده 
یا و ۶ ۳ 

به تمد " پیش آمده و گفته که چه شد اگر اسامی خلفاءراشددین مذکور نشده و یز 
شنیده که اکابر و اهالی آن مقام. در اين باب مساهله ورزیدند و به شدت و غلظت با 
آن خطیب بی‌انصاف پیش نیامدند. 

وای! نه یک بار که صد بار وای! ذکر خلفاء راشدین - رَضی ال تالی عَنهُم 
اجمَمین -اگر چه از شرائط خطبه نیست و لیکن از شعاثر اهل سنت است -شَکَر ال 
تعالی سَعْيَهُم - ترک نکند آن را به عمد و تموّد. مگر کسی که دلش مریض است و 
باطنش خبیث. اگر فرض کنیم که به تعصب و عناد ترک نکرده باشد, وعیلٍ امن کی 
بقزم فهََ ینهُم» را چه جواب خواهد گفت؟ و از مظان ان که تا ین مَواضع 
ئت چگونه حلاص خواهد گشت؟ اگر در تقدیم و تفضیل حضرات یکی( 
متوقف است. طریق اهل سنت را رافض است. و اگر در محبّت حضرات ختنین ۰ 
متزدو است. نیز از اهل حق خارج [است ]. 

و دور نیست که آن بی‌حقیقت که به کشمیریّت منسوب است. این محبث را از 
مبتدعان «کشمیر» اخذ کرده باشد. معقول او باید ساخت که افضلیّت حضرات 
شیخین به اجماع صحابه و تابعین ثابت شده است. چنانچه نقل کرده‌اند آن را 


۱- جای در اطراف سر هند. ۲-شرکشی. 
۴ جع جهسته وگن وی وی اف منوا 
۵ عثمان و علی - رضی الله عنهما- 
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۲ مکتوبات امام رئانی 

ل -است. 
جماعه ای از باه که یکی از ایشانن ام شب ْ عم علی بعید ال*؛ 
اپی ۲ 
ال ال الامامٌآوالخسن الاشعری: :ان تفیل ۷ 9 2 لام 
ی ان قآ و ۱ 
۳ اه تعالی ع لا مَة 
* ال | شیعته أن ؟ آنایکر و عَمَر رزضی اله لی لو 
مسا ِ نهم جه هیا 


وا ره عره وطی اف 4 تعالی عنه تیف و تعانز «ن تسا و عَد منهم ‏ 


لَافضَة ما هه 5 
ین چپ ۱۹ اصَح اکن بنة کتاب افو تتلی نهآ ال ۳ 
ثی عه و یآ او و ال تفع شته و علخ قال اب مدب 
اند نه آنت. ال اما انا رَجُل من الْمشْلمین. وامال لک عَنة و عن غثر+ ین آکابر 
اند و ره کی هی ها ٩‏ بل آز ما 

ی ی 
لمات و نیمات -مأموریم و از بخض و ايذاي ایشان؛ ممنوع. 
حضراتِ ختئین از کابر صحابه‌اند و از آقارب آن سرور عَلیه و ليم لصََْاتُ و 
لمات -پس به محبّت و مودّت آحق باشند. قال ال تغالی «قلْ لا سکم عه 
تخر ال لعوکة فی الشرنی» ۱۳ و قال علیه و غلی له لو و السلام: هه فن آخاین 
دهم غرضاً ین بفدی من عم فطین هم من أَبْمَْهم قفْضی هم و 
دام عذ آذانی و من ذانی فد دی له و من ای اه فیزشک آن یاخذّه. 


و من و من 


این قسم گل بدبی از ابتداء اسلام تا اين وقت» معلوم نیست که در «هندوستان» شگفته 
باشدء نزدیک است که از این معامله تمام شهر متهم گردد بلکه اعتماد از «هندوستان؛ 
فر بخ شورچ, 

سطان وقت ره ال سْحاّه علی آغذاء الاشلام -از اهل سنت است و حنفی 
مذهب. در زمان او این چنین بدعت نمودن نهایت جرأت است. بلکه فی‌الحقیقت 


۷ | -شوری:‎ ٩ 
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جلد دوم (نوالخلائق) مکتوباتامامرتنی ۵۱ 
اه ی 
معارضه کردن است با سلطان و حروج است از اطاعت آولیالامر. مَمذأِک» عجب 
است که مخادیم عطام ان مقام؛ در این واقعه خود را معاف دارند و مساهله فرمایند. 
ال ان تاک و تقلی فن دم هل تاپ: ولو اش رازن و الا خباژ عن َو 
لاتم و آکلهمالسخت یش ماک یشتفزن4 ۱ و ال اه یی یضا کا هباشون 
عن مُنکر له لش ما کانوا یعون » 

در این طور واقعات تعافل ورزیدن» مبتدعان را دلیر ساختن است و رخنه در 
دین کردن. از مساهلات است که جماعة «مهدویّه» آنجا بر ملاه اهل حق را به باطل 
خود دعوت می‌نمایند و در اندک مدت. یک دوی را در رنگ گرگان از رمّه می‌ربایند. 
زیاده چه تصدیع دهد. چون استماع این خبر وحشت‌انگیز در شورش آورد و رگ 
فاروقیم را حرکت داد به چند کلمه اقدام نمود. معذور خواهند داشت. 
والْلام علیکم و علی سار من دی و ام ماب الشططفی علیه و علی له 
اسلا و لیات و احَاتُ و ابر کاث, 


مکنوت ۱۲۱ 


به «شیخ بسدیع‌الدین سهانپوری» در جواب استفسارهای او و در بیان عجایب و 
غرایب احوال برزخ صفری و فضیلت مرگ طاعون و میس ذیک. 
لحم ء و لام علی عادو لین َضطّفی. صحیفة شریفه رسید. اندراج یافته بود 
که در این حدود. دو حادئة قوی روی داده است. اول حادثه طاعون. دویم حادثه 
تحط. انا له سْبْحائّه و لیا کم عغن لیات 
نوشته بودند که با وجود اين فتن» شب و روز به عبادت و مراقبه صرف 
می‌گردد و باطن معمور است. ف سُبْحَائه لحمذ و لِتة علی ذلک. 


مس وس مسا 


۱-مائده / ۱۳ 
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۳ 


1 ِ ۰۳ حلد دو (نورا ۹-۳ 
ام مکتوبات امام رّانی م (نورالخلائق) 


۰ .., اکث اوقات قرائت چهار قا (۱) 
جواب اسوله که اندارج یافته بود [اين است] در من کثر او فر ر قل 


کرده می‌ شود. ۱ ی 
و کفن مسنون رجال را سه توب است. دستار زائد سب زر بر ه نون 


۰ :ی که احتمال تلاث بقا ذورات است و به سند صحیح به نبوت 
و وان تبٌکی را اگر بر جای 
۳۹0۳ ۲ زچه] جامه‌های شهداء همان اکفان ایشان است و 
۱ _ ع -وصیت کرده بودند: «کفنی فی توب هّیْنا. 

برزخ صغری( آ" چون از یک وجه از مواطنِ دنیوی است, گنجایش ترقی داره 
و احوال این موطن نظر به اشخاص متفاوته؛ تفاوت فاحش دارد. لاه یلو في 
زر شنیده باشند و حضرت پیغامبر ما عَیه و علی له السضلوةوَالسلام -شب معراج 
چون بر قبر «حضرت کلیم» -علی تدالو الم -گذشتنده دیدند که در 
قب نماز می‌گذارد و همان لحظه چون به آسمان رسیدند حضرت کلیم» را آنجا 
بافتند. معاملة این موطن عجایب و غرایب دارد. 

و در این ایام چون به تقریب فرزندی اعظمی مرحومی, نظر به آن موطن بسیار 
کرده می‌شود. اسرار غریبه به ظهور می‌آید که اگر شمّه (ای] از آن در گفت آید باعث 
فتنه‌ها گردد. 
هر چند سقفب جنت. عرش مجید است. اما قبر نیز روضه‌ای است از ریاض جنت. 
هر چند عقل کوتاه اندیش در تصویر آن عاجز باشند. چشم دیگر است که تماشای 
این أعجوبه‌ها می‌نماید. مجرد ایمان اگر چه -بُد لیا ول -منجی است. اما رفع 
کلمة طیبه مربوط به عمل صالح است. 

و گریختن از موتِ «وبا» گناه کبیره است. در رنگ فرار یوم زحف. و کسی که در زمین 


۱- سور کافرون؛ اخلاص, فلق؛ ناس. ۲-منظور قبر است. 


٩630۳60 ۷ و2‎ 


جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام ریانی ت 
وب یوج سور سس میس سا سس 
وبا با صبر بماند و هم بمیرد. از شهدا است و از فتنة قبر مأمون است و آنکه صبر نماید 
و نمیرد از غازیان است. 

لنفال لن شقه فنم شاه ملاجا فلت لذاعي الْمَوْتِ آلاً و مرخباً 

چند روز است که بلغم و سرفه, زبون ساخته است و ضعف بدن به هم رسیده 
به ضرورت اقتصار بر اجوبه نموده است. والشلام. 


مکتوی ۱۷ 


به «میرزا حسامالدین احمد, در بیان آنکه مصیبت‌های این عالم اگر چه به ظاهر 
جراحت‌اند اما فی‌الحقیقت باعث ترقیات‌اند و مراهم و در فضیلت مرگ طاعون و 
مَایناسبٌ ذلک. 

بغد الم و اصلوة و تبیغ الدعوَاتٍ. تصدیع‌ده می‌گردد که صحيفة شریفه که به 
مصحوب «شیخ مصطفی» در باب عزاء مصیبت‌ها ارسال داشته بودند. به مضمون آن 
مشرف گشت. «ا ثم و یه زاجفزن (۱) 
این مصیبت‌ها به ظاهر جراحت‌ها بوده است و فی‌الحقیقت ترقیّات و مراهیم [اند]. 
ابة ثم شبخائهنتایج و ثمراتی که در اين نشاه!" بر آنها مترتب شده است» عُشر 
عشیر " آن ثمرات است که از عنایات او تعالی در آخرت متوقع و مأمول است. پس 
وجود فرزندان» عين رحمت است. هم در حیایشان منافع و فواید است و هم بر 
ممات‌شان ثمرات و نتایج مترتب است. 
امام اجل ال ۱۳ در «حلية الابرار» می‌نویسد: که در زمان «عبداللّه بن 


۱-بقره / ۰۱۵ ۲-جهان 

۳- یکصدم. 

۴-امام نووی انی زکریا؛ بحیی بن شرف النووی» از بزرگان مذهب شافعی است که در سال ۱۷۲ هق 
وفات یافته است. از ایشان تصائیف بسیاری به جای مانده که از مشهورترین آنها می‌توان به «شرح مسلم»» 
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۳ 


مکتوبات امام رئانی جلد دوم (نورالخلانی) 


در له مس روز طآون واقم شد و در آن طاهوه هلاه و سپس از #حضرن 
2 _که خعادم حضرت پیغامبر ما بوده علیه عَلبه و علی اله الصَلرّات وَالَسْلیْمّان 
.و آن سرور در حق او دعاء برکت فرموده؛ فوت کردند و چهل پسر از «حضرن 
عبد ال ر حمن بن ابی‌بکر) رضی افه تعالي عذهج اویش تیگ 
هر‌گاه با اصحاب کرام خیرالانام علیه له و علی اله الصلوة وّالسلام این معامله فرمایند, 
ما عاصیان در کدام حساب [ایم]. 

در خبر آمده است که طاعون؛ امْتان سایق را عذاب بوده است و این ات را 
شهادت است و الحق جماعه(ای] که در اين وبا می‌میرند» عجب حاضر و متوجه 
می‌روند. هوس می‌آید که کسی در این ایام به آن جماعة ارباپ بلاء ملحق شود و 
رخت از دنیا به آخحرت بکشد. این بلا در این امّت به ظاهر غعضب است و به باطن 


رحمت. 
امیان شیخ طاهر؛ نقل می‌کردند که در «لاهور» در ایام طاعون» شخصی دیده بود که 
می‌گویند هرکه در این ایام نمُرده حسرت خواهد کشید. بلی! هرگاه که نظر به احوال 
این گذشتگان سر داده می‌شود. احوال غریبه و معاملات عجیبه مشاهده می‌گردد 
مگر شهداء ای مس اقدیهابن کقه به ی عصیس بو 

مخدوماً! مفارقت فرزندی اعزی(۱) - از امعم مصائب است. معلوم 
نیست که کسی به مثل اين مصیبت مصاب شده باشد؛ اما صبر و شکری که حضرت 
حق ‏ سبحانه و تعالی -در این مصیبت. این ضعیف قلب را کرامت فرموده از اجل 
عم و اعظم انعامات است. از حضرت حق -سبْحَانّه و تال مسألت می‌نماید که 
جزاء این مصیبت» شَذ " بة آنحرت باشد و در دنیا هیچ از آن جزا ظاهر نشوده هر 
چند می‌داند که اين مسألت از تنگی سینه است و الا او تعالی واسمْ الاحمَة است. فله 


«الاذ کار من کلام حممب الابراربه «المنهاج الصالبین؛ ... اشاره کرد. 


۱ خواحه محمد صادی مه ۲- مهبا. 
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۱ ۵۵ 


لد دوم (نورالخلائق) مکتوبات ابام رانی 

الاخر و ای و المشئول من الاخوان الامداه و الاعَانٌ و دعَاء سلامة الخایمة و افو 
رخ آلز یت اللامة لاه و جاور من یرت اش من ای 

را آغفولنا دبا و اشرافئا فی آغرنا و تبث آفذامنا وانصونا عَلی الوم الکافرین؟ و 

ارغلام عَلیکم و علی سای من اب الهدی. 


مکتوب ۱۸ 


به ,شخ حمال ناگوری» در بیان آنگه تسیب علماء‌راسخین چیست و نصیب 
علماء ظواهر چیست و نصیب صوفیّه چیست و در جواب التماسی که نموده بود. 
زعتش و ساکم علی عباده این اضلنی. «لمْلمَاء ور الکنبیاء» در مداحی 
یت عظام؛ کافی است. علم ورائت» علم شریعت است که از انبیا باقیمانده - 
عَلهه السّلوَاْ وَالَسلیْمات و علم شریعت را صورتی است و حقیقتی؛ صورتس 
اصیب خللداء اهر ست بر ال تعالن سم سَغتقم که تعلق به محکمات کتاب 
اسرد ردان تسیب مارا امن اس اي تن شم - 
که متعلّق به متشابهات کتاب و سنت است. 
و محکمات هر چند امَهات کتاب‌اند اما نتایج و ثمرات آن متشابهات‌اند, که از مقاصد 
کتاب‌اند. اتهات, وسایل بیش نیستند از برای حصول نتایج. پس لب کتاب, متشابهات 
آمد و محکمات کتاب, قشر آن لب (شد]. 
متشابهات‌اند که به رمز و اشارت. بیان اصل می‌نمایند و از حقیقت آن معامله» نشان 
می‌دهند. علماء راسخین؛ بابلا "لب جمع ساخته‌اند و مجموع صورت و 
ات رین 


رازه بآ "" شریعت را در رنگ شخصی تصوّر نموده‌اند که قشر و لب 


۱ با ۲ علماء راسخب 
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تن حلد دوم (نورالخلائق) 
بکتوبات اعام رّانی ( ی 
۳ و 
۵ ی 
سوت تیجیسم۳۳۳ ی شریعث دانسسته‌اند 
۱ موی حقیقت باشد. علم 2 ریم و انسکاع را صو را نا ‌‌ 


رافته [انك ]. 
ثِ۳ بعت دزد 


دند و پیر و مفتدا 
ی ماه حقرقت انکار نمو پدر ی 


۳ ضین ( (۲) 
۳۹1 را غیر از ۱هدذابه» و «یزدوی! ند انستنك. 
بات وترفت آن گشتند. اما چود ۱ 
و 
و وی 
و ون شر انگاشتند 


۳۹ 8 ۳ اه انیت وا 

متشابهات نصیبی فرا نگرفتند. 

الما الهاسُوْن هم الَارترْنَ في 
(۱۳ 


نی" " اتارهم. 

انیا آنکه ا خوی «میان شیخ نور محمد» از جانب ایشان ظاهر ساختند که می فرمودند: 

ما را از مشایخ سلاسل اجازت‌هاست. از جانب نقشبندیّه نیز اجازتی می‌خواهم. 
ده کی رسد درا اقفر به مر وتعم طرق 

است. نه به کلاه و شجره, که در سلاسل دیگر متعارف است. طریق این بزرگواران 

۳ است. لاجرم در بدایتٍ ایشان. نهایت 


هم و 


الحتیقَ. عا اه شبحائه و کم من ین مُحیهم و 


صحبت است. و تربیت ایشان, انعکاسی 
دیگران اندراج بافته است و راه اقرب گشته. نظر ایشان» شافی امراض قلبیّه است و 
توجه‌شان, دافع علل معنویه. 

نقشبندیه عجب قافله سالارانند که برند از ره پنهان به حرم قافله را 
معذور خواهند داشت. وَاعذر عند کرام لاس مقبول. واللام. 


۱- الهداية. کتابی است در فقه حنفی تصنیف شیخ برهان‌الدین علی بن ابی‌بکر المرغینانی. 

۲ کتابی است در اصول فقه حنفی؛ که منسوب است به امام ابوالحسن علی بن محمد بن الحسین البزدوی 
الحنفی. ۳-متبعی. 

۴ نقشیند به. 


۵ انعکاس اطوار و اخلاق شیخ کامل و مکمل در مرید. 


پیت یی 4 2229۵ 


۱ ۰ 
حلد ذو و (نو رالخلائق) 


مکتوبات امام رتانی ۵۷ 


مکتوب ۱۹ 


به « مر مسحب ‌الله , در اتباع سئت سنته واجتتاب | 


دلک. 


ربدعت نامرضته و مٌابناسب 


فد امد و و الصُلوة و تبیغ الوا به سیادت پناه, اخوی اعزی «میر 
سپ ری یب 
لمنشول من ام شبحانهسلاکم و ام و انیقاشگ. 
در این مدت از کیفیت احوال آن حدود اطلاع نبخشیده‌اند. بُعٍِ مسافت از موانع 
است. ایح هی الی و ماه ی مرس عَّیه و علی أله و عم الصلوء والشلام 
و ای و ی وا سر 5 رل 9 


سب 


ابذعة 9 # وا سا رخا زر 0 ال ی مد کر 


یفن اوه ایض لا بخ هل نیع ید9 نج 


المْحَد ند فان یل و مرج ط بفة عم ان لمآ تج 
الاکتال و الاثعام و خصول الوضا بعفزل من آلغشن فعاذا فد العق ال السل ول علموا 
نکم پششن مخت في ان للع نم کته و یه غن عنم شنم 
عْمَة لما اجتَرءوا علیه. 

«رنا لا تواخذئا ان ییا آو آخطاناه. والکلام کم و عغلی من لدیکم. 
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۵۸ مکتوبات امام رتانی جلد دوم (نورالخلوئی) 
- ۱۳ 


تس ی ری ی و و ی ۳ 


مکتوب ۲۰ 


به ,مولانا محمد طاهر بدخشی, در فضایل نماز و تحریص نمودن بر بر آنکه ارکان 
ب و تعدیل ارکان کما پنیفی به جا بای آورد و ماباب ذلک. 


و سر بط و ادا 
الحمدْه و لام عَلیْ عبّاده لین اضطفی. 
مکتوب شریف که از نواحی «جونپور) نوشته بودنده رسید. چون متضمن خبر ضعف 
بودهی باعث بی‌آرامی گشت. مترضُدٍ خبر صحت است به دست آیندهها مرسل دارند 
ر کیفیات احوال را نویسند. 
محبت اطوارا! چون این دار. دار عمل است و دار جزاء دار آخرت است. سعی 
در اتبان اعمال صالحه باید فرمود و بهترین اعمال و فاضلترین عبادات. اقامه صلاء 
است: که عماد دین و معراج ممن است. پس اهتمام تمام در ادای آن مرعی باید 
داشت و احتیاط باید نمود که ارکان و شرایط و سنن و اداب آن -کما ینبغی و یلیق - 
ادا پاید. 
مر رحای میت ۰ و تعدیل ازکان ید تگرار سبالفه شموده می‌آید تیک 
محافظت نمایند که اکثر مردم نماز را ضایع ساختهاند و طمأئیت و تعدیل ارکان را بر 
هم زده‌اند. وعیدها در حق این جماعه وارد شده‌اند و تهدیدها آمده [است]. و چون 
نماز درست شد. امید عظیم از برای نجات میسّر گشت چه دین بر پا شد و معراج 
عروج به اتمام رسید. ۱ 
بر شکر غلطید ای صفرائیان از برای کوری سودائیان 
والْلام علیکُم و علی سایر من اثبع دی و ارم ماع المشططفی عَلیه و عغلی ابه 
الطلَوَات و لمات الملی. 


اءطمانیتنته آرامی و دزنگی 


۲ و ات 
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مکنوت ۳۱ 


به ,خواجه محمد صدیق, ملقّب به «هدابه» در بیان آنکه مراد از قلب که در 
حدیث قدسی واقع شده است «لابْسفنی آزضی» مضفه است, نه حقیقت جامعه 
که بعضی مشایخ از وسعت ان خبر داده‌اند. اما مضفه که بعد از سلوک و جدبه 
و بعد از تصفیه و تزکیّه و بعد تمکین قلب و اطمینان نفس از ترکیب اجزاء عشره 
سورت اه وهیکت وحننی پیاگره و مزیةاین مخت بر تن جات به 
چندین وجوه و در بیار بیان آنکه این همه کمالات که مر مضثه را ثابت نموده شد. در 
مقام «قاب فوسین» است و معامله «او ذنیل» وراء این است. 

بسم الم من الرجیم. امه و لام علی عباده ان أضطفی, 
یاه جک تو در مکتوبات و رسائل خود نوشته[ای] که ظهور قلبی لمعه‌ای 
است از ظهورِ عرشی و فضل کُلی مر ظهور عرشی راست و در حدیث قدسی آمده 
است «لایِسعْنی آزضی و لا سَمائی و لکن یُسعیی قَلب عبدی الْموّین» از این حدیث لازم 
می‌آید که ظهور قلبی اتم بود و فضل مر او را ثابت باشد. 

محبت آثاراا عل این سوال مبتلی بر مقلدنه‌(ای] انست: بدانکه اریاب ولایت» 
بروسو ری وی ریما یسم ۳ 
َلی صَاجبها السُلوةٌ و الم و لشجيّة قلب عبارت از مضفه! ۱" است که به صلاح 
دس مد و هر آن» فساد جسد منوط (است] کما وَرّد فی 
لْحدیْتِ البِیْ عَلنه و علی اله السُلواتْ و الما ان فی جسد ان أدم لَمضعة لذ 
صْحث صلح الجَسَد که ولا فسدث فد امد که الاو جی اقلْب». 
ژشعت قلب لاژه اطلاق اول است. از اینجاست که «بایزید» و «جنید» - قذس ال 


باوه گوشت: 
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مکتوبات امام ربانی 


مافیه را در جنب عظمت 


قلب خبر داده‌اند و عرص د 


تعالی سْرارَهمَا از وسعت 


قلب, محف انگاشته اند]. 
قلب: محفر ۱ 
۱ ی در این مقام قلب ر تنگی برنهجی است 
اشیاست؛ رجا کجیش نیت ۰ در 


که جر ء لاابتجز ی رز 2۳9 1 أ ۳۳ 
لارتجزی : داده می شو نازیر در 
قاری که ۳ ق ب رابه جزه 7 رتجزی لس 


تط < یی طقت سنوت و ار : 


۳-9 هسام گشت. دنه ظهوری که هی جامعه مربوط 
ین 


سس مر دهد 
و عرض ۷۳ یآ محثر دنت از یل اشتبهشیء به انمفج شی, 
وا یوبن ای ۵ 
اشتباه را این فقیر در کتب و رسائل خود 


حقابة ی عرش و مافیه نمودهاند و منشأً اين 
مکرّر نوشته است. 

و آنچه در حدیث نییآ است» موافق لسان انبیاء است عَلیمالصَوَت 
و لمات -و مراد از آن قلب» مضغه مضفه است و شک نیست که ظهور ات اینجاست و 
7 . عرش را هر چند از ظهور 
تام که ظهور اصل است .نصیب وافر است. اما صفات را در آن موطن امتزاج است و 
چون صفات فی‌الحقیقت ظلال حضرت ذات‌اند تَعَالی و دس -آن ظهور از شاثبة 
ظلیّت پاک و مبرا نباشد. 

از اینجاست که عرش را از ظهور انسانی که به اصل صرف تعلّق دارد؛ توقعات 
است و مرکز اين معامله اوست. 
سژال؛ از حدیث قدسیء وسعت آن قلب مفهوم می‌گردد و تو آن را تنگ می‌گویی؟ 
جواب؛ تنگی آن به اعتبار عدم گنجایش ماسواست در وی» و وسعت آن به اعتبار 
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ظهور انوار قدم. قلاً متا 

این فقیر در بعضی رسائل خود تعبیر از آن قلب به این عبارت کرده است: 
اضق لام بیط الابسط و الاقل الاکتر. 
سوال؛ شایان فضیلت. حقیقت جامعه است که از عالم امر است. مضغه که از عالم 
خلق است و مرکب از عناصر. این فضیلت از کجا یانت؟ 
جواب؛ عالم خلق را فضیلتی است بر عالم امر که ادراک عوام بلکه ادارک اکثر 
خواص از آن مزیّت قاصر است. اين معنی را اين فقیر در مکتوبی! ۱" که به نام 
مر حومی فرزندی اعظمی(۲) در بیان طریق نوشته است. واضح ساخته است اگر 
ترددی ماند از آنجا تشمّی طلبند. 

حقیقت این مضغه بشنوء عوام را مضغه‌ای است که به ترکیب عناصر ارییه!۳) 
به هم رسیده است و خواص راء بلکه اخصّ خواص را مضغه‌ای است که بعد از 
سلوک و جذبه و بعد از تصفیه و ترکیّه و بعٍ تمکین قلب و اطمینان نفس, بلکه به 
محض فضل و کرّم خداوندی جْلْ سلطا از ترکیب اجزاء عشره صورت بافته 
است. چهار جزء از عناصر و یک جزء از نفس مطمئنه و پنج جزء از عالم امر. این هر 
ده جزء با وجود تضاد و تباین یکدیگر به قدرت کاملة واجب الوجود -جَلْ سلائه - 
صورت تضاد و تباین اینها زایل گشته, جمع شده‌اند و هیئت وحدانی پیدا کرده. این 
اعجوبه را حاصل نموده‌اند. جزو اعظم در اين معامله عنصر خاک است. این هیئت 
وحدانی نیز به رنگ جزو ارضی برآمده است و به خاک استقرار یافته (است]. 

خاک شو خاک تا بروید گل که به جز خاک نیست مظهر گل 

ای برادر! دست ارباب ولایت به دامان این علوم و معارف نرسد که مقتبس از 
مشکاتِ انوار نبوت است -علی صاحبهّا له وَالسْلام وَالَحیّة  -‏ ذلک فَضلْ اه 


و تاش 5 ۲ ! حل او ۲ ۱ ۳ ح 
حجدلد ول. ! - جه حه محمد صادی حجن» 
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5 معتوبات امام رتانی جله دوم (نورالخلیی) 
جچجج تج ا ‏ نابز 
تیه مره مشاه و اه ذُوالْضل اَْظیّم »۰ 

قلی که حضرت یل لرحمن؛ لیا و له و علی میم الاو 
سین و عتی العلایکة امین السلوء و الشلام شمه و احملها اطمینان ‏ 
م و ودب رو موی رو ره -علی نمیا ول 

و ال لام بهتمکینپیوستهبود و نفس بهاطمینن وسیده؛زیرا که ان تمکیر 

ین اطمینان, در مرتبة ولایت صورت می‌بنده که زین ز مسج -علی ار 
ره -مناسب شأن نبژت» تقلب و اضطراب مضغه است. نه تقلی 
حقیقت جامعه؛ که آن نصیب عوام است. 
و حضرت رسالت خاتمیت -علی صاجبها لصو والشلام و لَجيّة که ثبات قلب 
طلب نمو ده‌اند و گفته‌اند: «لهع یاقب اقب ب تبث قلبی علی طاعیَکَ» مقصود. ثبان 
مضفه است و در بعضی احادیث که در باب تقلب قلب وارد گشته‌اند. نظر به احوال 
أمتان, اگر از قلب معنی عام گرفته شود که شامل حقیقتِ جامعه و مضغه بود. نیز 
گنجایش دارد. ۱ 

سژال؛ این مضغه هرگاه به شرف «یسَیی قلْب ی ألموین» مشرّف شده باشد 
و شایان مرأَتیت حضرت ذات -تعالی و تقد -گشته, تقلب و اضطراب در وی چرا 
بود و محتاج به اطمینان برای چه باشد؟ 
جواب؛ ظهور هر چند اتمیّت پیدا کند و از شائبة شیون و صفات وا رهد. جهل و 
حیرت بیشتر پیدا کند و نکارت و نایافت زیاده‌تر حاصل آید. بسا است که با وجود 
این ظهور و با وجود این گنجایش از کمال جهل و حیرت» طلب دلیل بر وجود صانع 
نماید و در رنگ عوام. بی‌استدلال یا به تقلید» يقین به وجود صانع تعالی پیدا نکند. 

پس تقلب و اضطراب, مناسب حال آن باشد و طلب اطمینان مر او را ضروری 
بود. و این فقیر در بعضی از رسائل خود نوشته است که عارفی صاحب یقین را بعد از 
رجوع. احتیاج به استدلال می‌گردد و در اين مقام معلوم شد که در عين حصول و 
وصول احتیاج به دلیل است. این مقام» موافق حال کمالات مرتبة نبوت است -علی 
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منوا اضاز الکو اور آن مقای مناسبسل ات و چون صاحب این 
قلب را رجوع به دعوت واقع شود قلق ول (۱) و اضطراب و هلب س تون شاب ایرا 
بیشتر خواهد بود. هر گاه در عين وصول به واسطة جهل و حیرت. محتاج به دلیل 
است. در زمان فرقت آولی که به استدلال محتاج بود. تا به وسیلة استدلال» فی‌الجمله 
اطمینان پیدا کند. با آنکه گوییم که دولتی که چند روز از وی پوشیده داشته‌اند و به داغ 
فرقت آن مٌسم ساخته, جای آن دارد که هموارهبه فن و اضطراب بود و بر دوم به 
حزن و اندوه باشد. کان سول ام صلی اه عَلیّه و سلم: مُتواصل الخژن دام الفکر. 

بعضی وجوه که فارق این دو اطلاق دپ( " است بیان می‌کنده به گوش هوش 
استماع باید نمود. 

حقیقتِ جامعه که از عالم امر است. بعد از تصفیه و تزکیه و تمکین تام بر دوام 
او را میشر است. به خلاف مضغه که اطمینان او مربوط به ادراک حواس است. تا 
زمانی که شیء را به حواس درک ننماید. از قَلّق نه برآید. لهذا «حضرت خلیل» -علی 
ین و علیه و علی جمیّم الانبّاء و امین و عَلی الملیکَة لین از براق منود 
سژال کرد و گفت: «ٌَ آرنی کیت خی التوتین ۳۱4 

فارق ی ۲۳ ۳ ۱۳ 
می‌رسد با ذکر متحد می‌شود و متجوهر به ذکر می‌گردد و این مقام را صاحب 
افرارفه ۳ نش ال فان سقه شمداسین آ گفه استفر این مجوغر قلب را 
بمزگر وت تال هی رده به لاف مخت فک رآیه‌از هب که تالر اراخیا 
و تجوهر او کجا؟ آنجا ظهور مذکور است به اصالت نه به طلیّت. نهایت عروج ذکر تا 
دهلیز مذکور است. 


۱-بی آرارم شدن» مظطرب شدن, بی تابی؛ ترس و لوز. 
۲ حقبقت جامعه قلبیّه و مضغه کلیته. ۳-بقره / ۰۲۱۰ 
۴ عوارف المعارف اثر حضرت شیخ شهاب‌الدین سهروردی ط 


۵ روشن تر و واشح تر. 
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2 . ره نهاية النهاية رسد و از ولایت خاصه ز 
نرق دیگر آنکه حقیقت جامعه چون بهنهاية نها 9 دز نصیب 
اگر تمابندگنی مطلوب پیدا آرده ظاهر در وی ظل مطلوب خواهد 
بو د ره ع آن مطلوب در رنگ مرآ ظاهر که ظاهر در وی شبح شخص امست ز 
۳ شخص , به خلاف مه مضفه که پر حلاف مرت ظاهر, ظاهر در وی عینِ مطلوب 
تن و هر یه ای 
است نه ظل او. لهدا فرموده «؛ بسعني عَلْت عَبُدی المُوْمنِ» 5 

ایر معامله ورای طور نظر و فکر است. زنهار از اینجا حلول و تمکر فهم 
نکنی, که آن کفر و زندقه است. هر چند عقل معاش باور نکند که عین یک شیء در 
شیء دیگر ظاهر شود و حلول و تمکن آنجا نباشد اين از قصورٍ عقل است و قیاس 
غانب است بر شاهد. فلا تن من این 

فرق دیگر آن است که حقيقتِ جامعه از عالم امر است و مضغه از عالم خلق 
است, بلکه عالم خلق و عالم اس هر دو اجزای اویند. خحلق جزو اعظم اوست و امر 
هیثت وحدانی ایجاد بافته است که 


وافر حاصل کند: 


جزو اصغر او. از اجتماع این هر دو جزوء 
اعجوبة روزگار گشته است. این اعجوبه هر چند از عالم خلق و از عالم امر جدا است 
و به هیچ کدام؛ به واسطة هیثت ترکیبی تناسب و تشابه ندارد» اما معدود از عالم 
خلق است. زیرا که جزو ارضی در این معامله عمده است و پستی خاک باعث رفعت 
او (گشته است.)] 
و فرق دیگر آنکه وسعت حقیقتِ جامعه به اعتبار ظهور صَوّر اشیاء است در وی و 
ژسعت مضغه که بعد از تنگی آن مکشوف می‌گردد و به اعتبار گنجایش مطلوب است 
که نامحدود و نامتناهی است. 

ر آن تنگی؛ دهلیز تنگ اوست که مانع دخول ماسوای است» حتی که ذکر را نیز 
نمی‌گذارد که داخل سرادقات مذکور شود و شاثبة ظلیّت را نیز نمی‌ماند که گرد آن 


۳ 
م۳۳ ت‌ ۳ 


4۱ حسات. امده: سما ض‌ سد5. 
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ز ایشا فرانحی ۳4 ون شانة «جون» دارد. شایان گنجایش (بی چون» نبود. و 
فراحی نی( 8 چون نصیبی از «بی چون» یافته است. «چون» را گنجایش ندهد. 
عجایب کار و بار است. همین قلب را بعد از رجعوع به دهوت: ظلمت و من ۳ 
طاری می‌گردد. از اینجاست که سیّد البشر - عَلیّه و عَلیهمٌ السْلْوَات و لیات - 
فرموده‌اند: «اّه مان عَلی قْبی». تا چند بیان فرق نماید. ما للثراب و رب الازتاب. 

ای برادر! این مضغه را پرچه گوشت ی اکتباه۳۱) خیال نکنی, که آن جوهر 
نفیس است که خزاین و اسرار عالم خلق در وی مخزون گشته است و دفاین و 
خفایای عالم امر در وی مدفون شده. با زیادتی معاملات خاصّه که به هیئت وحدانی 
ار مترط استه اول اجزای هرد را با تصلیهو تزکیه و به جلبه‌ی سلوگ وبه فتاو 
قاه مزگی و مطهّر ساخته‌اند و از دنس تعلقات ماسوایء آزاد گردانیده‌اند. مثلاً قلب را 
از ز تقلب گذرانیده. به تمکین رسانیده‌اند و نفس را از اثارگی به اطمینان آورده‌اند و 
جزو ناری را از سرکشی و نافرمانی باز داشته‌اند و خاک را از پست فطرتی ارتفاع 
داده‌اند. علی هذّا لاس جمیم اجزای او را از افراط و تفریط به حذ اعتدال و توسشط 
آورده‌اند. بعد از آن به محض فضل و کم این اجزا را ترکیب داد شخص معیّن 
ساخته و انسان کامل گردانیده» قلب آن شخص را که خلاصة اوست و مرکز او به 
مضغه تعبیر نموده‌اند. این است حقیقت مضغه که به اندازهُ عبارت در گفت آمده 
است. و الامد ای ال شبخائه. 
اگر ناقصی گوید که هر انسان مرکب از این اجزای عشره است و از ترکیب اینها هیثت 
وحدانی دارد؟ 

گوییم: آری! از اين اجزا مرکب است. اما آن اجزا مکی و مُطهر نگشته‌اند و به 


۱- حشقت جامعه. ۲- مضفه. 


۲ تاریکن و تب زرگن: ۴-حقیر و غیر معتدبه. 
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خقیدز سلوک: از خنسی تعلّقات ماسوای, آزاد نگشته. به خلاف اجزای انسانٍ کامل که 
به فنا و بقا پاک و پاکیزه گشته‌اند, جنانچه گذشت. و در هر انسان چون این اجزا متباین 
۳ 3 ز هیئت وحدانی ز 
و متمایزند و هر جزء را احکام و احوال متمایزه است؛ ناچار از هیفت و ی نصیبی 
ندارد و اگر هنن پیدا کر ده اه اعتماز گن است نه حقیقی, به خلاف اجزای انسان 
ی 0 -اط گم ته‌اند و احکام و احو ال متمار.: 
کامل, که از تمایز و تباین برآمده ممتزج و مختلط گشته ر رز نی * بزه 
ایشان زایل گشته» به یک حکم قرار یافته‌اند. پس ناچار هیئت در وی حقیقی 
بود؛ نه اعتباری. در رنگ آنکه معجون را از ادویة مختلفه راست اد و تیوه (؟] 
نموده, جمیع اجزای او را با یکدیگر خلط کرده هیثت وحدانی ثابت کنند و از احکام 
متباینه به یک حکم آرند. قافه و له شبْحائّه آغلم. 
ای برادر! این همه کمالات که مر مضغه را ثابت نموده است؛ در مقام «قاب 
قوسین» است. که در ظاهر رنگی از مظهر متوهُم! ۲" است. هر چند اینجا ظاهر اصل 
پس «قوسین» ثابت باشند و ماورای این مقام؛ مقام «آو آَذنی» است که ظاهر از مظهر: 
رنگی نگرفته است و امر زاید آنجا در تخیّل نیامده (است]. پس «قوسین» آنجا مفقود 
باشند و جز یک رنگی در آنجا متصور نباشد که مناسب مقام «و آذنی» است و معاملهة 
این مقام علاحده است. تمام ورق را باید گردانید تا از «قوسین» به «أو آذنی» رخت 
برداشته شود. 
کلامتا (شاراث و رُمُوزٌ و بشاراث و کنوز. واه هم شلی له تعالی علی میا 


1 
و م و یقت :9 مر مر مر مار سم 
مُحَمَدٍ و صَخبه و سَلم و بَارک. 


ا-درست کنتد. ۲ سائیدن. 
۳ انسان کامل. 


بگز ۰0" 
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مکنوب ۲۳ 


به ,«مولانا محمد صادق کشمبری, در بیان شرافت بافتن بلدة «سرهند» بر اکثر 
بلاد. به طفیل حضرت ابشان -سلمه له تغالی -و مشاهده نمودن نوری که گردی 
از صفت و شان به وی راه نيافته, در زمین سکنی خود و آن زمین بعد از چندگاه 
روضه مقدسه مخدومزاده کللان «خواجه محمد صادق» گشت. 

: ۳ ۳۳ ۳ 4" ۳ ۳ ۳ 7۳ ۳ 
الخمدفه و سَلامٌ علی عباده الذزین اضطفی. بنایّة اه تعالی و سُبْحائه و بصَدَقَة حبیبه تقالی 
َلیه و علی أله الصُلوةٌ و الم و اي و ابر بلدة «سرهند» گویا زمین احیای من 
است. که برای من چاه عمیق تاریک را پر کرده و ضَفْةُ بلند ساخته‌اند و بر اکثر بلاد. 
بُقاع آن را ارتفاع داده و نوری در آن زمین ودیعت گشته است که مقتبس از نور 
است. 

پیش از ارتحال فرزندی اعظمی مرحومی به چند ماهء این نور را بر این درویش 
ظاهر ساخته بودند و در زاوبه زمین نی ۱۳1 ققیره آ را نشان داده نوری نمودند 
ساطع که گردی از صفت و شأن به وی راه نیافته بود و از کیفیات منزه و مبُراء آرزوی 
آن شد که آن زمین. مدفن من شود و آن نور بر سر قبر من لامع بود و اين معنی را به 
فرزندی اعظمی که صاحب سر بوده ظاهر ساختم و از آن نور و از ان ارزوی مطلع 


گردانیدم. 
اتفاقاً فرزندی مرحومی به این دولت سبقت کرد و در پرد؛ خاک در دریای آن ور 
مستغرق گشت. 

هَنیناً لازتاب السعیم تیمها و للْعاشق الیشکین مَا یِتَحَرم 
1-سکونت. 
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سس و سا رت وی 
از شرافت این بلدة معظّمه است که مثل فرزندی اعظمی که از اکابر الا ال 
است, در آنجا آسوده است و بعد از مدتی ظاهر شد که آن نور مودع؛ لمعه‌ای است از 
انوار قلبیُّ این فقیر که از اینجا اقتباس نموده, در آن زمین افروخته‌اند. در رنگ آنکه 
چراغی از مشعله برافروزند. 
6 ۲ 1 ۹ 2 گ 2 ) 6ب - وم رازفا 
فل کل من عند اف اهر سنوت و الزض. سُبحان ریک رب رة عگا یَصفون و تلا 
ی المَسَلِْنَ و الحَندهُه رب الْغلییْن. 


مکنتوب ۲۳ 


به رخواجه محمد عبدالثه» در بیان آنکه عمده کار اتباع سنت سنیه است و 
اجتناب از بدعت نامرضیه و مزیّت طريقة علیَةُ نقشبندیّه بر سلاسل دیگر به 
واسطة اتباع صاحب شریعت له و علن اه السلوة و اشْللام اجه -و عمل 

به عزیمت نمودن و مداحی این طریقه علّه نقشبندیه و ما یّاسبُ دلک. 

بشماثو لوخنن ینم لور و تلم غلن باون آشطنی, نصیحتی که 
به فرزندی اعّی سم له سبحائه ما لا بلق بجتابه و به سایر احبّه نموده 
می‌آید؛ اتباع سنت سنیّه است -عَلی صَاحبهَا اوه وَالسلامٌ رلتیه -و اجتناب از 
بدعت نامرضیّه [است]. 
اسلام در اين آوان» غربت پیدا کرده است و مسلمانان غریب گشته‌اند و تا می‌روند 
غریب‌تر می‌گردند» به حدی که الله گوی بر زمین نخواهد ماند. و تقوم السَاعَةٌ علی 
شرار التاس. 

سعادتمند کسی است که در این غربت. احیای سنتی از سنن متروکه نماید و 

۱ اماتت بدعتی از بذع مستعمله فرماید. این آن وقت است که هزار سال از بعشت خیر 

البشر عَليّه و عَلی اه السْلوة و الساّم -گذشته است و علامات قیامت پرتو انداخته 
است و سنت» به واسط بُعٍ عهلٍ نبوت. مستور شده است و بدعت به علت افشاء 
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۳ ۳ ۳ ص۳۳ 
کدب؛ جلوه‌گر گشته [است ]. 

شاهبازی باید که نصرتِ سنّت فرماید و هزیمت!۲) بدعت نماید. وت 
بدعت» موجب تخریب دین است و تعظیم مبتدع باعث ۳ " اسلام. «مَنْ ور 
صاحت یَذعَة أغان ن علی غذم الاشلام» شنیده باشند. به همگی همّت و تمامی همّت 
متوجّه آن باید بود که ترویج شُنتی از من نموده آید و رفع بدعتی از بدّع کرده شود. 
همه وئت خصوصا در این اوان ضعف اسلام؛ اقامت مراسم اسلام؛ منوط به ترویج 
سنت است و تخریب بدعت. 


گذشتگان در بدعت؛ خسنی دیده باشند که بعض افراد آن را مستحسن 


داشته‌اند» اما این فقیر در این مسئله با ایشان موافقت ندارد و هیچ فرد بدعت را 
حسنه نمی‌داند زوس و کدورت در آن احساس نمی‌نماید. قَال عَلیه و علی أله 
الصلوءٌ و الملام: «کُلْ بذعة شاا. 

و [اين فقیر] می‌یابد که در این غربت و ضعف اسلام. سلامتن منوط به اتیان سنت 
است و خرابی» مربوط به تحصیل بدعت» هر بدعت که باشد. 

بذصت را در ریگ وا " می‌داند که دم نبا اسلاممی‌نماید. و سثت را در نگ 
کوکب درخشان می‌یابد. که 0 ۳ ظلالت, هدایت می‌فرماید. علمای 
وقت ره حضرت حق -سْبْحاه و تال - توفیق دهاد که به خسن هیچ بدعت لب 
نکشایند و به اتیان هیچ بدعت. فتوی ندهند. اگر چه آن بدعت در نظرشان در رنگ 
فلق صبح» روشن در آید, چه تسویلات شیطان را در ماورای سنت» سلطان عظیم 


ابیت ان 


در ازمنه مار (۵) جون اسلام قَوٌ وت داشت. اجار تحمّل ظلمات ب باع می‌نمود 
۱-شکستن و از بین بردن. ۲- ویرانی و انهدام و از بين رفتن. 
۳کلنگ. آلتی است آهنی که به وسیلة آن زمین را بکنند. 
۴ تار یک ۵- عصر های گذشته. 
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و شاید که بعضی از ظلمات, در شعشعان نور اسلام نیز بعضی را نورانی متخیّل 
می‌شد و باعث حکم به خسن آن می‌گشت. اگر چه فی‌الحفیقت هیچ حسن و 


روت( بسا این رکه فد رات موف ساب ۴۷ 
صورت ندارد و اینجا فتوای متقدمین و متاخرین متمشی تیاه 


وقت را احکام علاحده است. در این وقت. عالم به واسطة کثرت ظهور بدعت. در 
رنگ دریای ظلمات به نظر می‌درآید و نور سنّت با غربت و ندرت در آن دریای 
ظلمانی. در رنگ ناس شب افروز محسوس می‌گردد. 

و عمل پدعت! ۷ ی تین 
عمل سنت. باعث تقلیل آن ظلمت است و تکثیر آن نور. من شاء قْکُو مه ابذعة 
و من شاء فأیکیر تور الشه و من شاء قایکیر جژب الشیطان و من شَاء فلیکُیز جزب ال 
الا ان حزب الشیطان هم الْحَاسنْن» «لا ان حژب ال هم لمْفْلخون>. 

و صوفيّهُ وقت نیز اگر بر سر انصاف بیایند و ضعفب اسلام و افشاي کذب را 
ملاحظه کنند. باید که در ماورای سئت تقلیلٍ پیران خود نکنند و امور مخترعه را به 
بهانة عمل شیوخ دیدن(۳) خود نگیرند. اتباع سنت البته منجی است و مثمر خیرات 
و برکات. و در تقلیدٍ غیر سنّت خطر در حطر است. و ما علی الشول الا بلاغٌک. 

پیران ما ره حضرت حق -سْبْحانّه و تالی -از [جانب] ما جزای خیر دهاد که ما 
واپس‌ماندگان را به اتیان امور مبتدعه دلالت نکردند و به تقلید خودهاء در ظلمات 
مهلکه نینداختند و جز به متابعت سّت. راه ننمودند و غیر از اتباع صاحب شریعت - 
علیه و علی له الصَلوة و اللامٌ و الحيّة -و غیر از عمل به عزیمت. هدایت نفرمودند. 
لاجرم کارخانة این بزرگواران بلند آمد و پیش طاق وصول ایشان. مرتفع گشت. 
ایشانند که سماع و رقص را به پشت پازده‌اند و وجد و تواجد را به انگشت شهادت؛ 


سس تسج 


۱-جاری. ۲-انجام کارهای بدعت. 
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دو نیم ساخته [اند]. مکشوف و مشهود دیگران, نزد این بزرگواران داخل ماسوری 
است و معلوم و متخیّل آنها قابل نفی (است], 

معاملة این اکابر در ماورای دید و دانش است و در ماورای معلوم و متخیّل 
است و ورای تجلیّات و ظهورات است و ورای مکاشفات و معاینات است. اهتمام 
دیگران در اثبات است و همّت این بزرگواران در نفي ماسوای. 

دیگران تکرار رٍ کلمة طیّبه نفی و اثبات برای آن می‌کنند تا دایرة اثبات وسعت 
پیدا کند و تمام عالم که به عنوان غیریّت پیداست. به تکرار کلمة 
حَیت منکشف گردد و همه را حق بینند و حق یابند الیو تفس -به خلاف این 
بزرگواران که مقصودشان از تکراٍ کلمة یه 4 وسعت دایرة نفی است. تا هر 
چه مشهود و مکشوف و معلوم و متخیّل شده بو همه در تحت لاه داخل شود و در 
جانب اثبات» هیچ چیز ملحوظ و منظور نبود و اگر فرضاً در جانب اثبات امری ظاهر 
شود آن را نیز راجع به نفی باید ساخت و غیر از تکلّم به کلمة مستثنی!۱» در مقام 


۷۱ 


کلمة توحید به عنوان 


پس ذکر نفی و اثبات در طرق دیگران مناسب حال مبتدیان باشد و ذکر «الله» که کلمة 
بات محض است. بعد از آن مناسب بود تا مثبتِ مکشوف به تکرار این کلمه اثبات 
واستقرار پیدا کند به خلاف طریق این اکابر که بر عکس است. که اول اثبات است و 
ثانی؛ نفی آن اثبات و استقرار. پس ذکر اسم «الّه» در این طریق, در ابتدا مناسب بود و 
ذکر نفی و اثبات بعد از آن صورت بندد. 

اگر ناقصی سوال کند و بگوید که بر این تقدیر, اکابر این طریق را از مقام اثبات 
نصیب ثباشند و غیر از نفی نقد وقت فان نبود 
جواب گوییم که اثبات دیگران در اوایل حال» ان بزرگواران را میشر است. اما از بلند 
همْتی, به آن التفات نمی‌نماید. بلکه شایان نفی دانسته» آن را نفی می‌نمایند و مطلوب 


۱- الله. 
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تن ۱۳ 
مثبت را وراء وراء آن می‌دانند. پس هم اثبات دیگران؛ ایشان رامیسر است و هم نفی 
از آن اثبات که مناسب مقام کبریایی است. ایشان را مسلم. 

هر بی‌سرانجامی پی به کار اشان نبرد و هر بوالهوسی از حقیفتِ معامل ایشان, 
آگاه نبود. شمه (ای] از عدم حصول این اکابر که در آن موطن؛ نفس حصول است, 
گفته شد. اگر از حصول اکابر ایشان لب کشاید. خواص به عوام ملحق شوند و منتهیان 
در رنگ مبتدیان سبق الف و با اختیار کنند. 

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست هم قصه غریب و حدیث عجیب هست 

و مراقبة ذات - تعَالی و تمد س که دیگران اختیار کرده‌اند» نزد ایشان از حیّز اعتبار 
ساقط است و بی‌ماحصل ۲" و مراقب را آنجا جز ظلی از ظلال» هیچ نیست. تعالی اه 
عکا ین لوا کبیراٌ 

ذات او تعالی, بلکه اسما و صفات او -سْبْحَانّه -نیز بیرون از حیطه فکر و مراقبة 
ماست. از این مقام غیر از جهل و حیرت. نصیبی نیست. نه آن جهل و حیرت که مردم 
آن را جهل و حیرت دانند» که آن مذموم است. [بلکه] جهل و حیرتِ این موطن عین 
معرفت و اطمینان است؛ البته] نه آن معرفت و اطمینان که در فهم مردم گنجد. که از 
قبیل «چون» است و از «بی‌چونی» بی‌نصیب. در آن موطن هر چه تباید کنیم, 
«بی‌چون» خواهد بود. تعبیر از آن» خواه به جهل کنیم و خواه به معرفت. من لَْ یل 
یذ 
و ایضاً توجه این بزرگواران به احدیّت ذات است -تعالی و تقدس -و از اسم و صفت 
جز ذات نمی‌خواهند -تعالی و تقد -و در رنگ دیگران, از ذات به صفات فرود 
نمی‌ایند و از ذروه به حضیض نمی‌گرایند. 
عجب کار و بار است. جمعی از این طائفهء ذکر اسم اه اختیار نموده‌اند و به آن اکتفا 
نموه بهصفات فرودمی‌آند و ملاح سمیع و بصیر و علیم مینمایند و بز بر 


۱-بی فایده. 
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جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام ریّانی نا 
تست تس رس وی وروت و 
سبیل عروح از علیم و بصیر و سمیع. به اسم ال می‌روند. چرا به اسم ال تنها کفایت 
زکنند و قبلة توجه جز احدیْتِ ذات تعالی نسازند «آلیش اف 
قاطم است و آیذ) کريمة «قل اف ثم دزي (۲) مویّد این معنی است. 

الجمله نظر هت بزگواران این طریقة عله,بلندافتاده است. به هر دا (۳) 
ی نسبت ندارند. لهذا نهایت دیگران در بدایت ایشان مندرج گشته انست و 
مبتدي طريقة ایشان» حکم منتهي طرق دیگر یافته و از ابتداء سفر ايشان در وطن مقرر 
شده است و «خلوت در انجمن» به حصول پیوسته و دوام جشین نقیٍ وقت‌شان 


آمده (است ]. 

ایشانند که تربیت طألبان» مربوط به صحبتِ علیُّ ایشان است و تکمیل ناقصان» 
منوط به توجّه شریف‌شان [می‌باشد]. نظرشان شافی امراض قلبیّه است و التفات‌شان 
دافع علل معنویّه (است]. یک توجه ایشان» کار صد ارسعین(۳" می‌کند و یک 
لتفات‌شان, برابر ریاضات و مجاهدات ستیه (۵) 

ز_قشبندیه عجب قافله سالارانند که برند از ره پنهان به حرم قافله را 

سعادت آثارا! از این بیان کسی توهم نکند که اين اوصاف و شمایل» جمیم 
اساتذه و تلامذة طریقة علیّه نقشبندیّه را حاصل است. کات بلکه این شمایل 
مخصوص به اکابر اکابر این طریقه علیّه است. که کار را به نهاية النهاية رسانیده‌اند و 
زهمچنین] مبتدیان رشید[ی که] به این اکابر نسبت ارادت درست کرده‌اند و مراعات 
آداب نموده‌اند» اندراج نهایت در بدایت در حق ایشان ثابت است به خلاف مبتدی 
از این طریق که به شیخ ناقص این طریق برسد اندراج نهایت در حق او متصوّر 
نیست. چه شیخ او به نهایت نرسیده است در حق مبتدی, نهایت چگونه متصور 


امک ۷۹ ۲ -انعام / .٩۱‏ 
دبا کاروی: 


۴ جله کشیدن که بعضی از مشایخ طرایق آن را تجویز می‌نمایند. 


مسا تب 


۵ سال‌ها. 
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89 سا ۳ 


ن مکتوبات امام رانی جلد دوم (نورالخلائق) 
ات 
شود. از کوزه همان برون تراود که در آوست. 5 ۱ 

نجابت آثارا! طریق این اکابره طريق اصحاب کرام است - علیهم الرضوّان -و 
این اندراج نهایت در ۹ اثر آن اندراج است که در صب‌خبنگه متسر امیش 
می‌شد عَله و علی أله الصلوءٌ للم -زیرا که در ال صحبت آنْ سرور لیر 
عَلی أله الصَلوءٌ للم - آن میسر می‌شد که در انتهاء کم است که دیگران را میشر 
گردد و این فیوض و برکات, همان فیوض و پرکات است که در قرن اول به ظهور 
می‌پیوست. هر چند در ظاهر, آخر از اول دور است نسبت به وسط اما فی‌الحقیقت 
آخر به اوّل, از وسط نزدیکتر است و منصبغ به صبغ آن متوسطان آن را باور دارند یا 
نه, بلکه اکثری از متأخران نیز معلوم نیست که به حقیقت این معامله وارسند. 
ولا عَیکم و علی من ائبع نی و ارم مَابعةالمططّفی علبه و عَلی له وت و 
الَسلیْمات العلی. 


مکنتوت ۲۶ 


بسه «حساجی محمد فسرکتی» در جواب کتابتی که در آن آرزو نموده بود که در 
جمیع ذزات مشاهده جمال لایزال میشر شود و ما یسب ذلٍک. 

مه و لام قلی عباده لین َضطفی. مراسلة شریفه که از کمال اخلاص 

و مودت. مرسل داشته بودند. موجب فرحت فراوان گشت. نسبت رابطه همواره 

شما را با صاحب رابطه می‌دارد و واسطٌ فیوض انعکاسی می‌شود. شکر این نعمت 


عظمی به جا باید آورد. 
و «قبض؛ و «بسط» هر دو بازوی طیران این راه‌اند. به (قبض» دلگیز نشوند و به 
«بسط» خوشحال نگردند. 


ارزوی آن نموده بودند که در جمیع ذرّات مشاهد؛ جمال لایزال میشر شود. 
محبت اطوارا! بنده را به آرزو چه کار و آرزوی او به اندازه فهم قاصر او خواهد بود. 
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۰۰ص 


یا اه 
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ی ی 
جمال لایزال در مرت ذرّات مشاهده نمودن, از قصور نظر است. ذرّات را چه مجال 
که مرایای آن جمال گردند. آنچه در مرایای ذرّات مشهود می‌گردد. ظلی از ظطلال 
ی‌نهایت آن جمال است. او را تعالی وراء الوراء باید جست و بیرون دایرة آفاق د 
انفس باید طلبید. 

نسبتی که الحال شما دارید. فوق متمنای شماست. زنهار به تقلید مردم؛ به 
یرت بیل تکتند و تملاي نو از ازجم به حضیض ننمایند. کارخانة اين اکابر بلند 
است. ان اه شبحائه بح مقالی آلهتم. سول ین او شبحائه جَنمیکمْ لور و 
لعفتَويةْ والْلام. 


مکنوت ۲۵ 


به ,خواجه محمد شریف‌الدین حسین» در بیان آنکه هر عملی که بر وفق 
شریعت غزاکرده آید, داخل ذکر است. اگر چه بیع و شری بود. 

الم و لام عغلی عباده الذِن آضطنی. صحفة شریفه که فرزندی اعّی 
به مصحوب «مولانا عبدالرشید» و «مولانا جان‌محمد» ارسال داشته بودند. رسید 
و مبلغ نذر نیز رسید. . چام اه ُبحائه خی 
استماع خبر صحتٍ شماء فرحت فراوان رسانید. ای فرزندا فرصت غنیمت است و 
صحت و فراغ مغتنم. همواره اوقات را به ذکر الهی -جلْ شاه - مصروف باید 
ساخت. 

هر عملی که بر وفق شریعت غراکرده آید, داخل ذکر است. اگر چه بیع و شری 
بود. پس در جمیع حرکات و سکنات مراعات احکام شرعیه باید نمود. تا آنها همه 
ردب کر مارح از یر نت استه و سرت سای ارام ی شوالنی در 
جمیم افعال نموده آید از غفلتِ آمر و ناهي آنهاء نجاتی میشر شد و دوام ذکر او تعالی 
حاصل گشت. این دوام ذکس وراء «یادداشت» حضرت خواجه‌هاست -قدس الله 
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ز 
مکتوبات امام رتّانی جلد دوم (نورالخلائق) 
۷۶ 
ناس مقمشی آسته | 
ی ۱ 0 ی 
فد مبخانه و ۱ یدباع ضاحب الشریْعة له و علی ال السلوء و السّلام و الحيّة. 


فا اف 
مکتوب ۲۹ 
ی وی نت 


"۳ و رن تیم وی اس م سین 

بشم اقه ء ال خن الحیم. الحَمدْثه و سلام علی عباده لین - آشطفین. 

ری ی ۰۷۱۳۳ ۳ ۲ ۳ ۱ 
بودند. به مطالعة آن زاف گشسته: چون متضمن خیریت حضرت آن حدود بوده 
فرحت بخشید. جَرّاکم اه با دعر[ 
اندراج یافته بود که مخدومزادة کلان! ۱" و «خواجه حمال الدین حسین)» به واسطه 
شرم تلقین «میان شیخ اللهداد» انجا نتو از ننستتتله رسید. 
مخدوماً هنوز از این قسم سخنان بوی جانب‌داری می‌اید و از این طرح و وضع؛ 
مباینت و مخالفت مفهوم می‌گردد. «ایْا ثه و آنا الّه راجغزن> 
مخدوم زادة کلان را بایستی شرم وصیّت واللٍ بزرگوار خود می‌کردند و شرم توجه و 
افاده که در حضور ایشان نسبت به هر دو مخدوم‌زاده به امر حضرت ایشان واقم شده 
بود نیز می‌کردند. و «میان شیخ الهداد» با وجود دعوی پیرپرستی بایستی در این امر 
جرات نمی‌نمودند و ملاحظه وصیت و سبفقت افاده می‌کردند. 
آنچه شما نوشته‌اید. حق و صواب خواهد بو اما مکتوبی که مخدومزادة کلان 


۱- خواجه عبیدالئه فرزند حضرت خواجه باقی ع 
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به مصحوب برد *زیز ود» ارسال داشتهبوزر, متضمن کمال ‏ اد اس 
برتعمل بر گر ب و شوق ابوده است]. ۰و عبارت‌ها در آن مکتوب اختیار نموده 
پودند. که بی جنون طلب ایراد آن عبارن ر 2 


۰ تصور نیست. بعد از ارسال این مکتوب, 
اه یافته با ) 
مگر انحرافی راه یافته و ۳ رقف هت وب ان نک وخ 


یک آنث اب۱۳ اقفر میدن که وت صیت ایشان» بی‌حکمت نخواهد بود و 
امید است که عاقبت محمود خواهد داشت. 
ما افسوس است که آن قسم طلب که شمه از 
رگ ت بر باد رود و ضد آن به جای آن نشیند. بر 
بسیارگران است. جای آن است که اهتمام 
ما اگر کار به مجرّد تمام است؛ 
جوم ۱ ی ست مبارک باشد. نزد فقیر تلقین ذکر در رنگ 
۱۳ 
است؛ چه مضایقه» متوقع از کرم و لفات شما آن است که پلذ طرف‌داری را بگذراند 
وبه جمیع یاران به مساوات اشنایی کنند. زیاده چه مبالغه نماید. والْلام. 


مکنوب ۲۷ 


بسه «مولانا مسحمد طاهر بسدخشی, ارسال یافته در جرب تشکیکات «شیخ 
عبدآلعزیز جونپوری» در مکتوب اول که به نام اوست, در آن نموده بود. 

نقد الفند و الصَلوة و و تبلیغ الوا می‌رساند مکتوب شریف که بعد از مدت 
مدید ارسال داشته بودند» رسیده فرحت فراوان رسانید. حضرت حق -سْیحائه و 
ای -به جمعیّت ظاهر و باطن متحلّی و متزین دارا.فقیر در این مدت؛ سه مکتوب 
به شما نوشته است از آن جمله یک مکتوب به شما رسیده است. مسافت بعیده عذر 


ز آن» از مکتوب ایشان مفهوم 


دوستان و هواخواهان این معنی 
آن دارند. 


شًّ 
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ب مکتوبات امام ریانی جلد دوم (نورالخلائق) 

تست وت 

می‌نماید و مکتوبی که میشختمب «شیخ عبدالعزیز» نوشته بودنده به مصحو 

مکتوب شما نیز رسیده و آنچه اندراج نموده بودند به وضوح انجامید. آنجا اندرام 
بافته بود که اگر حقایق ممکنات که صَوّر علمیّهانده عدمات باشند. که اضداد لازم 
می‌آید. حصول آن عدمات در ذات ئعالی و تقد -و هو سُبْحَاه مه عَن ذلک, 
عجب شبه است. (شیخ عبدالعزیز] می‌دانند که حضرت حق -سْبْحَانّه -اشیاء شریفه 
و کثیفه را می‌داند و هیچ کدام اینها را در ذات او تعالی حصول نیست و به هیچ کدام 
اتصاف نه, در این صورت حصول از کجا پیدا شود. و نیز اندراج یافته بود که حقایق 
ممکنات باید که وجودی و ثبوتی باشند نه عدمی که حقایق عبارت از ارواح و نفوس 
ممکنات است. 

بلی! و جود و ثبوت علمی دارند که در حقایق در کار است. باید که این اعتراض 
اول بر «شیخ محی‌الدین» بکنند که گفته: الاغیان ما شک زار لخد الو فد 
عجب کار است. اینجا حقایق عبارت از ارواح و نفوس ممکنات داشته‌اند و اعیان 
ثابته و معلومات اله را گذاشته زاند]. 

و نیز اندراج یافته بود که انبیاء عَلهمالصْلََات وَالَْلیْمَات -و اولیا ليم 
الرْضوانْ و ساير افراد انسان که از ممکنات‌اند» اگر حقایق اینها عدمات باشند. شرف 
و کرامت از این زمر؛ علیّه. مسلوب و معدوم می‌گردد. چرا مسلوب و معدوم می‌گردد 
که او تعالی به حکمت بالغه و قدرت کاملة خود. آن عدمات را به خسن تربیت خود 
مرایای عکوس اسما و صفات خویش ساخته, به شرف نبوت و ولایت مشرّف 
گنه وه تال لت خمرد هي گاید سب مک باه جنانچه 
تا زا ماه سس ۱۷ ترجه نهد لابق عاساتا. العجب! شرف و کرامت 
انسان را در نظر درآوردند و تنزیه و تقدیس واجب را -تَعَالی و قلیاز فست 
دادند, می‌گویند: همه اوست. اشیاء خسيسة رذیله را عين حق می‌گویند -عَالی و 


۱- بست و خوار. 


50621۲۱۵۶0 ۷ 02۹۵ 


جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام ریّانی ۷۹ 
۹ ۱:۳۳ 
َقَدس -و از آن مقوله تخاشی نمی‌نمایند و حقایق عدمیّه مر انسان را تجویز 
نمی‌نمایند و از ان تخاشی دارند. حضرت حق -سْبْحَانّه و تمالی -انصاف دهاد. 
و نیز اندراج يافته بود که سخن اجماعی(" را به ابداع, ارتفاع!" نمی‌توان نمود. 

سخن مبدع مقولا همه اوست را می‌دانيم. (چه] مقولاٌ همه از اوست؛ 
مجمع‌علیه علماست. تا این زمان که راه ملامت و شناعت بر صاحب «فصوص) 
مسلوک است به واسطٌ همین مقوله است که همه اوست می‌گوید. و حاصل معارفب 
فقیر که نوشته است همه از اوست که مقبول شرع و عقل است. فکیف که مزیّد به 
کشف و الهام گردد. 

شیخ مشارالیه بعد از ذکر اعتراضات. در مقام شفقت آمده نوشته‌اند که اگر 
حقایق ممکنات را ارواح انسانی دارند. موافق جمهور است. 
از جمهور کدام صنف را مراد داشته باشند. تا این زمان مسموع نشده است که حقایق 
ممکنات را کسی ارواح انسانی گفته باشد. 

اجب کل اْعجب! شیخ! " خیال کرده که هر کسی سخن را به قیاس و تخمین 
می‌گوید و به تفکر و تخیّل می‌بافد! کلاً معارفی که بی‌کشف و الهام در گفت و نوشت 
آید و بی‌شهود و مشاهده در تحریر و تقریر گنجد بهتان و افتراست علی‌الخصوص 
که مخالف قوم گوید. 
شیخ مشارالیه تا چه اعتقاد داشته باشد شد و این معارف را از کدام قبیل فهمیده بود. ربا 
آغزلنا ذنوبتا و (سرافتا فی آفرنا و تبث آفامنا و انصُونا علّی ارم انرب والکلام. 


۱ چیزی که اجماع بر آن باشد» مجمع علیه. ۲-نفی نمی‌توان کرد. 
۲ شیخ عبدالعزیز 
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مکتوبات امام رتّانی جلد دوم (نورالخلویی) 


مکتوب ۲۸ 


به ,مولانا محمد صادق کشمیری» در جواب استفسارهای او 

فد اند و السُلوو و تبلیغ رات می‌رساند مکتوب شریف رسید. ون متضمن 
احوال پسندیده بوده؛ موجب فرحت گشت. نوشته بودند که در ورائیّت معامله ب 
جایی رسیده است که حمل صفات بر وی -تعالی و دش -به تلف می‌نماید و وی 
را سْبْحَانّه -وراء همه می‌داند. سعی نمایند که اين حمل به تکلیف هم میشّر نشود و 
به حیرت صرف انجامد. 
پرسیده بودند که در درشعات»(۱) از «باباء آبریز» نقل کرده است که گفته چون حق _ 
سْبْحاّه و تعالی -به روز ازل گل «آدم» می‌سرشت» من آب بر آن گل می‌ريختم. 
تأویل این چگونه باشد؟ 

بدانند که در خدمات طینت حضرت «اآدم» -عّلی نا و له الصَلوة السلا ۲ 
چنانچه ملائکة کرام را -عَلی ییا و عَیَهم الصَلوة الم -دخل داده بودنده روح او 
را -نیز داخل داده باشند و خدمت آبریزی به او سپرده و بعد از نشاً عنصری او 
بلکه بعد از کمال او به این معنی او را اطلاع داده باشند جایز است که حضرت حق - 
ْبْحانه و تعّالی -ارواح مجرّدة را قدرتی بدهد که افعال اجسام صادر نماید. از اين 
قبیل است آنچه بعضی از کبّرا از افعال شاقة خود خبر داده‌اند که پیش از وجود 
عنصری به قرون متطاوله صادر شده بودند. آن صدور افعال از ارواح مجرّده ایشان 
بوده و اطلاع بر این معنی ایشان را بعد از وجود عنصری حاصل شده جمعی را 
صدور این افعال در توهم تناسخ می‌اندازد. حاشا و کل که بدنی دیگر به او تعلّق 
گرفته باشد. روح مجرّد است که به اقدار خداوندی -جل له کار بدن می‌کند و 


۳ 1 
۱-رشحات» تصنیف حضرت خواجه عییدالّه احرار عم می‌باشد. 
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۱ 


مقام محال سخن بسیار است و تحقیقات 


ارباب زیغ را در ضلالت می‌اندازد. در این 
بشاءالله تمالی. الان 


غریبه فایض گشته؛ اگر توفیق یافت؛ جایی ثبت خواهد نمود ! 
وقت مساعدت ننمود. 

و ایضاً پرسیده بودند که در رشحات می‌نویسد که چون «خواجه علاالدین» - 
رب از «مولانا نظام‌الدین خاموش)» گران خاطر شده خواستند که از ايشان سلب 
نسبت کنند. مولانا در آن وقت التجا به روحانیّت آن سرور آورد ‏ عَلیّه و علی ابه 
سوه والشلام و از آن حضرت له و علی له السُوة والْلام -به حضرت 
حواجه خطاب رسید که «نظامالدین» از ی ماست؛ کسی را بر وی مجال تصرف 
نباشد. و جای دیگر در همین کتاب می‌نویسد که در پیری» حضرت «خواجه احرار» - 
۳ -از مولانا سلب نسبت نمودند. مولانا می‌گفت که خواجه ما را پیر یافتند و هر چه 
داشتم بردند و در آخ کار مفلس گردانیدند. این چگونهبود که حضرت رسالت له 
و عَلی أله سوه والْلام -کسی را که از خود ساخته باشند و فرموده که کسی بر دی 
مجال تصرّف نیست» حضرت «خواجه احرار» - -چگونه بر وی تصرف کنند؟ 

بدانند که حضرت خواجذ ما -اين نقل را نمی‌پسندیدند و در سلب نسبتِ 
مولانا توقف داشتند و می‌فرمودند که «مولانا عبدالرحمن» و غیر ایشان از مریدان 
«مولانا سعدالدین کاشغری» که مرید «مولانا نظام‌الدین» است؛ بسیارند و هیچ یکی به 
این نقل لب نکشاده است و به رد و قبول پیش نیامده. «مولانا فخرالدین علی» از کجا 
نوشته باشد و اگر این خبر صدق می‌داشت. به تواتر نقل می‌شد تفر الدَوَاعی علی 
له و چون به تواتر منقول نگشت و به بر واحد قرار گرفت» معلوم شد که در صدق 
آن تردٌد است و بعضی از نقل‌های دیگر که صاحب «رشحات» کرده است؛ از صدق 
دوراند و اهل این سلسلة علیّه در آن نقل‌هاء ترددها دارند و هو شبحائه عم 
و ایضاً حضرت خواجه ما -: -می‌فرمودند که مفلس ساختن, دلالت بر سلب ایمان 
دارد انا اه شبحائه من و این معنی تجویز نمودن» بسیار مشکل است « تا کم 
وین بفد اذ یتنا وب نار دنک رَخمة نک آنت لوَهاب> 
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۲٩ مکتوب‎ 


به «شیخ عدالحق دهلوی» در بیان آنکه بهترین امتعه این نشا <ذن و اندور 
است و گواراترین عم این مائده» الم و مصیبت. 

یه و لام علی عتاد لین آضطفی. 

مططوماً مکرماا در ورود مصائب» هر چند تحمّل اذی است. اما امیر 
کرامت‌هاست. بهترین امیعة این نشا!) خزن و اندوه است و گواراترین نم ایس 
مائده !"الم و عصییت (اسست‌ق ۱ 

این شکرپارهها را به داروی تلخ؛ غلاف رقیق فرموده‌اند و به این حیله راه ابتد 
وانموده, سعادتمندان نظر بر حلاوت آنها انداخته, آن تلخی را در رنگ شکر میشایزر 
و فزاریی( ۲ را بر عکس صفراي شیرین می‌یابند. چرا شیرین نيابند که افعال محبو 
همه شیرین‌اند. علتی مگر آن را تلخ یابد که به ماسوای گرفتار است. 

دولت‌نو(۳) در ایلام محپویه آن قدر حلاوت و لذت می‌یابند که در انعام ار 
متصوّر نباشد. هر چند که هر دو از محبوب‌اند. لیکن در ایلام نفس محب را مدخلی 
دنت و در انعام؛ قیام به مراد نفس است. 
ییا لارتاب الثمیم تیم 2 لا تخرنا آجُرهم و لاتَفتنا بفدهم. 
وجود شریف ایشان" در اين غربت اسلام؛ اهل اسلام را مختنم است. لا 
شیاه با کم والسّلام. 


۱- این دنب ۲-اين سفره. 
۳- تلخی. ۴ دولتمند به دولت معنوی 
۵- شما. 
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مکنو تب ۳۰ 


به ,خواجه محمد اشرف, و «حاجی محمد فرکتی, در جواب کتابت ایشان و در 
جواب دو سوّال؛ یکی از ورزش نسبت رابطه و دیگری از فتور مشغولی خود. 
بشم اه خن الاجیم. مهو لام علی عبادو لین أضطفی 
صحيفه گرامی که آخوین اعزین اشرفین ارسال داشته بودند. رسید و کیفیات 
احوال که اندراج یافته بو به وضوح انجامید. 


«خواجه محمد اشرف» ورزش نسبت رابطه را نوشته بودند که به حدی استیلا یافته 
است که در صلوة آن را مسجود خود می‌داند و می‌بیند و اگر فرضاً نفی می‌کند؛ منتفی 
قعی گر 5اه 
محبت اطوارا! این دولت» متمنای طاْب است. از هزاران یکی را مگر بدهند. صاحب 
این معامله» مستعد تام المناسبت است. یحتمل که به اندک صحبتِ شیخ مقتد؛ جمیع 
کمالات او را جذب نماید. 
رابطه را چرا نفی کنند, که او مسجودالیه است؛ نه مسجودله. چرا محاریب و مساجد 
را نفی نکنند» ظهور این قسم دولت. سعادتمندان را میشر است تا در جمیع احوال 
صاحب رابطه را متوسط خود دانند و در جمیع اوقات متوجه او باشند, نه در رنگ 
جماعه بی‌دولت که خود را مستغنی دانند و قبلة توجه را از شیخ خود منحرف سازند 
و معامله خود را بر هم زنند. ۱ 

دیگر خبر فوت والد؛ فرزندان خود نوشته بودند «لّ ُر و له زاجئون 
فاتحه خوانده شد و در ائناء خواندن, اثر اجابت مفهوم گشت. 
«مولانا حاجی محمده» اظهار نموده بودند که قریب دو ماه است که فتوری در مشغولی 
رفته است و آن ذوق و حلاوت که سابقاً داشت» نمانده (است]. 

مودّت اطوارا! غم نیست اگر در دو چیز فتوری نرفته باشد؛ یکی از آن دو چیز, 
متابعت صاحبت شریعت است له و عَلی أله الوا و نیمات و الشَجیّات - 
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۴۳۳ 
دویّم. محبت و اخحلاص است به شیخ خود. 
با ثبوت این دو چیز, اگر هزاران ظلمات و کدورات طاری شود؛ باک ندارد و آخر او را 
ضایع نخواهند گذاشت. اگر عیاذاً باه شُبخائه یکی از اين دو چیز نقصان پیدا کر 
خرابی در خرابی است؛ اگر چه به حضور و جمعیّت باشد» که ان استدراج است که 
عاقبت خرابی دارد. 

و از حضرت حق سْبْحَانّه و تال -به تضرّع و زاری, ثبات این دو امر خواهند 
و استقامت بر این دو امر مسئلت نمایند. نما ملاک الافر و مدا الاو و الا 
عَلیکم و علی سار الاخوان خصُوصاً علی اجب ام مولان لور السَمرقیری 


مکنوب ۳۱ 


به «خواجه شرف‌الدین حسین» در وعظ و نصیحت. 

الْحَمدفُه و سلام علی عباده این ضطفی. 
فرزند عزیز! لرضت مقطم استه باید که تمام به آمور لاطائل صرف نشود بلکه تمام 
به مراضی حق جْل و لا -صرف پابد. 
نماز پنجگانه به جمعیّت و جماعت با تعدیل ارکان باید که ادا یابد و نماز تهِجّد را از 
دست ندهند و استغفار سحر را رایگان نگذراند و به خواب خرگوش محفوظ نباشند 
و به حظوظ عاجله مُعْتر نگردند. و تذکر موت و اهوالي آخرت نصب عین دارند. 

بالجمله از دنیا مّحرض باشند و به آخرت مُقبل. به قدر ضرورت به دنیا پردازند 
و سایر اوقات را به اشتخال امور آخرت معمور دارند. 
و حاصل کلام آنکه دل باید که ازگرفتاری ماسوای آزاد باشد و ظاهر به احکام شرعیه 
متحلی و متزیّن. کار اين است و غیر این همه هیچ. باقی احوال به خیر است. ژالسلام. 
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مکنوب ۳۲ 


بسه «مسیرزا قسلیج الله» در جواب عریضه او که شکایت از جمعیّت باطن نوشته 
بودند و... 

ند ان و اصلوو و تبیغ لوا می‌رساند صحيفة شریفه که در باب عزا نوشته 
بودند. رسید « وه رَاجمُون» ما هم به توفیق ال لابندب 
راضی شدیم. شما هم راضی باشید و به دعا و فاتحه, ممد و معاون گردید. 
دیگر خبرٍ خلاصی شماء باعث مسرّت و فرحت گشت و از دو آلم» یک آلم تسکین 
یافت. فّه سُبْحَاَهٌالحَمدٌ و امن علی ذلک. 

شکایت از جمعیّت باطن نوشته بودند. بلی» تشتّت ظاهر را تأثیر عظیم است 
در تصرف باطن. چون در باطن کدورت یابند. تدارک آن به توبه و استغفار نمایند و 
چون صورت هائله!"" ظاهر شود به کلمة تمجید «لاَولٌ و لاو الا باه العله 
اْعَیْم» دفع آن بکنند و تکرار معوذتین در آن وقت مغتنم است. 
باتی تحوال مستضچب حالس اي قبغاته العتد لبود وزیا وغل کي سا 
ود باه شبحائه خال آفل الا 

فقیر اثر ضعف داشت. بنابران به تفصیل احوال نپرداخت. حضرت حق - 
ْبْحَاته و تالی-ما و شما را بر جادة شریعت مصطفویه -علی صاحبها الطلَ 
وَالسْلام و اي -استقامت کرامت فرماید. واللام. 


۱ هولناک و ترساننده. 
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۵ کنوب ۳۳ 


۱ سوک میقم اج ی در ببان آنکه محبوب, در نظر مُحبّ در همه حال 
مسجبوب است. اگر انسعام فرماید و اگر ابلام نماید, بلکه نزداقل ایلام | زدیاد 
محبت‌بخش است از نعام او و مزیّت حمد بر شکر 
لحم ف و لام علی عباده لین َضطفی. 
اخوی اعزی «مولانا محمد صالح» معلوم فرمایند که محبوب در نظرٍ مُحب بلکه در 
نفس امس همه وقت محبوب است و همه حال, محبوب. اگر ایلام فرماید محبوب 
است و اگر انعام نماید, محبوب. 

نزد اکثر مردم که به دولت محبّت مشرّف شته‌اند» در وقت انعامء ازدیاد محبت 
محبوب است از وقت ایلام او یا در هر دو وقت مساوات است و نزد اقل» عکس این 
معامله است و ایلام؛ ازدیاد محبت بخش است از انعام او 

مقَدّمة این دولت عظمی خسن ظن است به محبوب. حتی که اگر محبوب بر 
حلقوم مُحبٍ اجراء #۷ یی نهر تشر از زا از عضو دیگر او جدا سازد, 
ُحبّ او را عین صلاح خود داند و بهبودٍ خود تصوّر کند و چون به حصول این 
خسن ظن. کراهتِ فعل محبوب از نظر محبٍ برخاست. به دول محبّت ذاتی که 
مخصوص به حبیب رب العالمین است -عَلَبه و له السلوَاتُ و لمات -و 
معرزاست ینوت نتم و اعتبارات» مشرّف گشت و در ایلام» زیاده از اتعام محبوب؛ 
التذاذ و فرح یافت. 

انگارم که اين مقام. فوق مقام رضاست. چه در رضاء رفع کراهتِ فعل ایلام 
محبوب است و اینجا تاذ به این فعل, زیر که هر چند از جانب محبوب» جفا بلند و 


۱ یعنی کارد را بر حلقوم کشد 
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از جانب مُحب» فرح و سرور زیاده‌تر باشد. شتان ما تا 


بیشتر بود؛ 
و چون محبوب در نظر مُحبٍ. بلکه در نفس 
اسست» اجرم محبوب همه وقت و همه حال در نظر او بلکه در واقع و نفس اسر 
او, مادح و ثناخوان 


اس همه وقت و همه حال محبوب 


محمود و ممدوح نیز خواهد بود. وج در 539 ۵۳ ۲۰ 
او. فحیِتنز یدق لها المُحبٍ الصٌادق از ول صادقاً و مطدوقا. له رَبّ وت 
غلی کل عال ز سیر هذا اجب ین الخایین له شبخائه فن الگرآء و الک آء حَيَة. 
مانا که مّت «حمد؛ بر «شکر از این رهگذر است که در «شکر», انعم منم 
ملحو ظ ظ است. که راجع به صفت. بلکه به فعل است و در «حمد», ملحوظ خسن د 
جمال محمود است. سواء ان دا آز وضفنیٌا آز فغلیا و سَوّاء ان اعامُا َو اْلامّا فان 
ازلاعه باه خسن کانعامه تعالی فیکزن اعد ال فی ال ء و جع لِعَراتب الْحُشن و 
الجمال و آنفی فی حخالتي السوّام و ال آء لاف الشکر قَّ قصُوره سَریْم الروالٍ و 
علی شرف هلاک بروال الائعام و هلاک الاخسان 
سوال؛ تو در بعضی مکتوبات خود نوشته که مقام رضا فوق مقام محبّت و مقام حبّ 
ی ره ی همزمز و زک 
سخن چیست؟ 
جواب؛ این مقام محبّت و مقام حتٍ وراء آن مقام محبّت و مقام حْب است. چه آن 
مقام مشتمل بر نسب و اعتبارات است. اجمالا و تفصیاك اگر چه آن محبّت را محبّت 
ذاتی گویند و این حبٍ را حپٍ ذات تصور کنند» زیرا که آنجا قطع نظر از ملاحظه 
شیون و اعتبارات نیست به خلاف این مقام که از نسب و اضافات معرّاست کمَا مر 
و آنچه فر یعضی از مکتوبات اتفرايپافته اسست که توق مق از دحگاهي تیست 
الا خا: تم الاشل را - علیه و عََهْ و یل کل الصلرَاتْ نیمات 9 ۳ 
عبارت از این مقام است که مخصوص به اوست -عَلَیْه و عَلی له لصو وّالسلام -و 
۱ رم ۰ و9 
اه شبحائه آغلم بخائق الامُور کلها 
باید دانست که کراهیّت هیّت ظاه منافی رضاء باطن نیست و مرارت صورت؛ 
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۰ : ۲ اب صفات بش و 
افی حلارت حقیقت نه» زیرا که ظاهر و صورتِ عارف کامل د بر ات 
واگذشته‌اند تا قباب! ۲" کمالات او گردد و ابتلا و آزمایش پیدا کند و مُحق با مطل 
۲ ود ی , و عرس) 1 
ممتزج بود. این ظاهر و صورت عارف کامل را نسبت ب بان ب ۰ و در رنگ 
جامة یکتا تصور باید نمود؛ نسبت به شخص لابس آن جامه. و معلوم است که 
جامه را نسبت به آن شخص, چه مقدار است؛ همچنین است قدرٍ صورت. نظر به 
یعیفر ین صوورت عارقت زا بی‌بعبواق در رنگید وه نی‌انکاوند ور سثل سور 


بی حقایق خود خیال می‌کنند. لاجرم در مقام انکار می‌آیند و حرمان کسب می‌نمایند. 
الم علی من ائبع هی و ارم مب المضطفی. 


مکتوب ۳۶ 


به «نور محمد تهاری, در جواب عریض او که از توارد احوال نوشته بود. 
لحمثفْه ‏ لام علی عباد, لین طْفی. مکتوب شریف رسید. از ری ۲۳ احوال 
نوشته بودند؛ به وضوح انجامید. 

بدانند که حضرت حق -سْبْحَاّه و تالی - چنانچه داخل عالم نیست» خارج 
عالم هم نیست و چنانچه منفصل از عالم نیست به عالم متصل هم نیست. 

او تعالی هست. اما این همه صفات دخول و خروج و اتصال و انفصال از وی - 
بْحَانّه مسلوب است. خالی از این صفات اربع او را سْبْحَانّه -باید جست و بیرون 
از این صفات او را تعالی باید یافت. اگر رنگی از این صفات ممتزج است. گرفتاري 
ظلال و مثال حاصل است. بلکه صفت بی‌چونی و بی‌چگونی که گردی از ظلیّت 
نداشته باشد. او را تعالی باید طلبید و اتصال بی‌چونی به آن مرتبه پیدا باید کرد. 


۱- جمع قبه: سقف حجاب و پرده. ۲- پوشنده. 
۱ ۳ کثرت ورود. 
و 9 ۲ 
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این دولت نتیجة صحبت است. به گفتن و نوشتر راست نمی‌آید و اگر بنویسد که 


به کار خود سرگرم باشند و تا حینٍ ملاقات, کیفیات احوال را نویسان باشند. ژالسّلام. 


مکنوب ۳۵ 


به «خواحه مسحمد عسبدالله» در جواب استفسارهای او که نموده بودند از توحید و 
از عین‌اليقین به طرز خاص وم یاس ذلِک. 

پشم ام لخن الوجیم. بَغ الحَدٍ و لصلوة و تبیغ الا به جناب مخدومزاده 
می‌رساند. صحیفه شریفه رسید. از مطالعة آن فرحت فراوان به حصول انجامید. از 
شمول نسبت حضور و استیلای آن اندراج یافته بود. نیک و مبارک است. این دولت 
که شما را در سه ماه میشر شده است. در سلاسل دیگر اگر در ده سال میشر گردد, 
نعمت عظمی شمرند و امر عظیم تصوّر نمایند. شکر این نعمت به جا باید آورد و 
چود می‌داند که فطرتِ شما بلند است و به تحسین اين قسم احوال از شاثبهة عجب 
مبزاست. اظهار این نعمت نموده آمد. ین شرع رتم۱۱4" نش قاطع است. 
نوشته بودند که پیشگاه توحید ظهور کردن گرفته است. اين دولت نیز مبارک باشد به 
ادب قبول این وارد نمایند» اما در غلبة این حال, آداب شرعیّه را نیک مراعات فرمایند 
و حقوق بندگی را کما ینبغی به جا آرند و بدانند که این شعبده» بر تقدیر صدق و 
صحت. به واسطة استیلای محبّت محبوب است. که محبٌ هر چه بیند و داند. غیر از 
محبوب نبیند و نداند و از هر که لذت و ذوق بگیرد. آن را منسوب به محبوب دارد. در 
این صورت. مشهود مُّحبَ. کثرت است؛ لیکن به عنوان وحدت. 

پس فنا در این موطن متحقق نباشد» زیرا که در فنا رف شهود کثرت است 


۱-ابراهیم / ۷. 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 


9 مکتوبات امام رتانی جلد دوم (نورالخلائی) 


ستاو سر 
بالکل, به واسطة استیلاء شهود واحد, این فنانیز نسبت به عدم شهود کثرتِ ممکنات 
گفتهاند. حقیفت فنا وفتی متحقق شود که کثرت اسما و صفات و شیون و اعتبارات نیز 
بتمامها از نظر مختفی گردد و جز احدیّتِ ذاتِ مجرّد تعالی؛ هیچ چبز سلحوظ و 
منظور نباشد. حقیقت تمامی سیر الی ال اینجا جلوه‌گر گردد و حلاصی از گرفتاري 
ظلال بالکلیّه در اين مقام صورت بندد و اپن زمان معامله به اصل افتد و از دال به 
مدلول رسیده شود و از علم به عين و از گوش به آغوش عروج نموده اید و وصل 
عریان متحقق گردد. و کذّا وکا تم کذّا و کذاء 
به غیر از رمز و اشارت -و آن هم مبهم و سر در گم از آن موطن لب نمی‌توان کشاد. 

مخدوم زاده از ما بیان آن عین‌اليقین می‌طلبند و می خواهند که آن عین در علم 
گنجد. مشکل کار است, چه کند و چه گوید و چه سان وانماید و معقول سازد؟ مکر 
مخدوم‌زاده از کرّم معذور دارند و از طلب علم, به طلب حال گرایند و سوالی که 
مخدوم‌زاده کردند. هر دو سژال از بلند فطرتی خبر داد. یک سژال از بیان عین‌اليقین 
به طرز خاص بوده چنانچه گذشت و سژال دیگر از بیان تأویل متشابهات قرآن بوده 
که علم آن نصیب علماء راسخین است. 
جواب سژال دویم از جواب سژال اول هم دقیق‌تر است و پوشیده‌تر و شایان استتار 
است و منافی ظهور. و اظهار علم تأویل متشابهات کنایات از معاملات است که 
مخصوص به رسل است عََيْهم الََاتْ و نیمات -و از متان مگر اقل قلیل را 
به تبعیّت و ورائت. از اين علم شربی ارزانی دارند و در این نشأ رقم از جمالشان 
برایشان بکشایند. اما امید است که در نشأً آخرت. جم غفیر از امتان نیز به تبعیّت به 
این دولت مهتد گردند. 

این قدر به علم می‌درآید که در این نشأً نیز بعضی دیگر را وراء آن اقل رواست 
که به این دولت مشرّف سازند اما علم به حقیقت معامله ندهند و تأویل را منکشف 
نسازند. بالجمله جایز است که تأویل متشابهات حاصل آن بعض بود اما نداند که چه 
حاصل دارد زیرا که متشابهات, که کنایات از معاملات است روا بود که معامله حاصل 
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یود و علم به آن معامله میشر نگردد. 
این معنی در یک فردی از منتسبان خود مشاهده نموده است. به دیگران تا چه 
متام مر 2 ۰*1 2۲ #- 
رسال.سلا ال شم از این معاملهامیدوار ساخته است. «ریا نما وا و آغفزلنا اک 
عي کل من قدنژ» و الکلام. 


مکنوب ۳۱ 


و ساب مخالفان و در بیان آنکه اهل سنت متوسطاند و در بیان افراط و تفریط 
یه رواف ض و خوارج اختیار کرده‌اند و مذاحی اهل بیت آن سرور ضلی اه له 
وله وسلّم ما اسب ذیک 
بسم او لخن الژجنم. فة اند و الصلوو و تبیغ الوا می‌رسانده محبتِ 
درویشان و ارتباط و الفت به ایشان و رغبتِ استماع سخنان این طایفة علیّه و میل به 
وضع و اطوار این طبقة سنیهء از اجل عم خداوندی است -ِل شْلطائّه -و از عنم 
حول ]او تعالی. مخبر صادق فرموده است -عَلیّه ول له الصَلوة وّالسْلام - «الْمرء 
َع من أَحَبٌ» پس مُحب ایشان, با ایشان است و در رم ریم قرب طفيلي ایشان. 

توفیق آثا سعادت اطوا فرزندی «حواجه شرف الدین حسین» ظاهر 
ساختند که این اوصافب حمیده در ایشان با وجود تعلقات شتّی, جمع است و این 
معانی پسندیده با وجود گرفتاری‌های لاطائل, مجتمع. فرمُبحَاة لح و من قلی 
ذلک. صلاح ایشان» موجب صلاح جم غفیر است و فلاح ایشان» مستلزم فلاح جمع 
کثیر. مشارالیه ظاهر ساختند که ایشان به سخنان تو آشنااند و رغبت به استماع علوم تو 
دارنده اگر چند کلمه به جناب ایشان بنویسی؛ بهتر باشد. مب مك چند کلمه 


, خواجه محمد تقی» در بیان بحث امامت و حقیقتِ مذهب اهل سنت و جماعت 


۱- جمع دولت. 
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نوشته شند. 
این اّام از بحث امامت بسیار مذکور می‌شود و هر یکی در این باب به ظن و 


چون در ا 
به ضرورت در این مبحث چند سطر نوشته امد و حقیقت 


تخمین سخن می‌راند؛ 
مذهب اهل سنت و جماعت و مذاهب مخالان با سس 


نجابت آثاراا من عَلاتاتِ هل اد و الجَمَاعة تفیل یخی و مُحَبّة مب لین 
تفضیل شیخین که با محبت ختئین جمع شود از خصایص اهل سنت و جماعن 
اشنگه تفضیل شیخین به اجماع صحابه و تابعین ثابت شده است؛ چنانچه نقل کرده‌انر 
آن را اکابر ائمه که یکی از ایشان «امام شافعی» است. 

و «شیخ ابوالحسن اشعری» می‌فرماید که تفضیل ابوبکر باه و عمر -فٍْ _ 
بر باقی امت قطعی است و از حضرت امیر نیز به تواتر ثابت شده است که در زمان 
خلافت و اوان مملکت خود در حضور جم غفیر به گروه خود می‌فرمود که ابوبکر و 
عمر بهترین این امت‌اند. چنانچه «امام ذهبی» گفته است و امام بخاری روایت کرده 
است که حضرت امیر _ افنه فرموده است که بهترین مردم بعد از پیغمبر -عَلَیه و 
علی له الصَلوةٌ الم -ابوبکر است پستر» عمر؛ پستر مردٍ دیگر. پس گفت پسر او 
«محمد بن الحنفیه» پستر تویی. فرمود: نیستم من مگر یک مردی از مسلمانان. 
بالجمله تفضیل شیخین از کثرت ووانج"* هانت "ید سل شهرسته و تواتر رسیاه 
است. انکار آن؛ یا از راه جهل است. یا از راه تعصب. و چون مجال انکار نیافت 
«عبدالرزاق» که از اکابر شیعه است» بی‌اختیار به تفضیل شیخین قائل گشت و گفت که 
چون «علی». شیخین را بر خود تفضیل دادهء من هم به تفضیل او ایشان را بر وی 
تفضیل می‌دهم و اگر او تفضیل نمی‌داد. من هم تفضیل نمی‌دادم. گناه است که من 
دعوی محبت «علی» نمایم و با او مخالفت کنم. 

و چون در زمان خلافت حضرات ختنین, ظهور فتن و اختلال در امور مردم 


۱-راو بان . ۲- معتبر 
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بسیار شده بود و به دل‌های مردم از این راه کدورت بی‌حد پیدا گشته و عداوت و کینه 
ی دز و و و و 
جماعت اعتداد نموده آمد تا جاهلی از ان راه سوء ظن به اصحاب خی البشر عَلَه 
و علی اله الصْلوه والسلام -پیدا نکند و به جانشینان پیغمبر له و هلو 
والسّلام بْغْضی و عداوتی حاصل نیارد. .پس محبّت حضرت امین شرط تسنن آمد و 
آنکه این محبت ندارد, از اهل سنت و جماعت خارج گشت و «خارجی» نام یافت و 
آنکه در محبت امیره طرف افراط اختیر کرد و زیاده از آنچه شاید,به وقوح آورد و 
لو در آن محبت نمود و به سب و طعن اصحاب خیر البشر له و لیم الصَلوة و 
السّلام -زبان کشود و ترک طریق صحابه و تابعین و سلف صالحین - رِضو ان الله 
تعالی لیم آجمَعین-کرد. «رافضی» نام یافت. 

پس اهل سنت متوسطاند در میان افراط محبت امیر و در میان تفریط آن محبت 
که روافض و خوارج اختیار کرده‌اند و شک نیست که حق در وسط است و افراط و 
تفریط هر دو مذموم چنانچه «امام احمد حنبل» 4 از حضرت امیر - ط - 
روایت کرده که گفته که حضرت پیغمبر -عَليْ و عَلی اه لصّلوةٌ َالسَاگم -فرمود که در 
تو مثلی است از عیسی دشمن داشتند او را یهود تا آنکه پر مادر او بهتان بستند و 
دوست داشتند او را نصاری تا آنکه فرود آورند او را به منزلی که او نداشت» یعنی 
«ابن لّه» گفتند. پستر امیر فرمود: هلاک گردند در من دو مرد؛ یکی آنکه در محبت من 
افراط نماید و آنچه در من نیست؛ مرا اثبات کند و دیگری آنکه با من دشمنی نماید و 
به عداوت بر من بهتان بندده پس حال خوارج را به حال یهود تشبیه فرمود و حال 
روانض را به حال نصاری که هر دو از حق وسط دو طرف افتاد‌اند. 

خیلی جاهلی باید که اهل سنت و جماعت را از محبان حضرت امیر _ عل - 
نداند و محبت امیر را مخصوص به رفضه دارد. محبت امیر رفض نیست. تبرزی از 


عِ 
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۷ مکتوبات امام ریّانی جلد دوم (نورالخلائق) 
خلفاء ثلثه, رفنض است و بیزاری از اصحاب کرام ۳۳( ۲ , 

مام شافعی ی - می‌فرماید: وان رفضا مخ ال مُحَمٌد. فلیضهّد اقلا نی 
رافض: یعنی مب آل محمد. رفض نیست چنانچه گمان می‌برند و اگر همین خب را 
رفض گویند. پس رفض مذموم نیست زیرا که ذم رفض از راه تبری دیگران می‌آید 
نه از راه محیّت ایشان. پس محّان اهل بیت رسول - یه و ليم الصلوَات رز 
مات -اهل سنت باشند و فی‌الحقیقت گروه اهل بیت هم ایشانان [باشند]. شیعه 
که دعوی محبّت اهل بیت رسول می‌نمایند لو لیم الصْلوّات نیمات -ر 
خود را گروه اهل بیت می‌گيرند. اگر پر محبت اهل بیت اقتصار نمایند و تبزی از 
دیگران نکنند و تعظیم و توقیر جمیم اصحاب پیغمبر ‏ علَیّه و عَلیّهمٌالضلرَاتْ و 
السْلام -به جا آرند و مشاجرات ایشان را بر مَحامل نیک محمول دارند. داخل اهل 
سنت باشند و از خوارج و روافض بیرون بوند» زیرا که عدم محبت اهل بیت خروج 
است و تبرّی از اصحاب رفض. و محبت اهل بیت با تعظیم و توقیر جمیع اصحاب 
کرام تسنن. 

بالجمله مبنای خروج و رفض بر بغض مصاحبان پیغمبر است - عله و لیم 
الْلَاتْ و نماث وَالمجیّات -ومبنای تسنن بر حُبٍّ مصاحبان او یه وم 
لسََْاتْ و نیمات -عاقل مصف هرگز بُغفْض اصحاب را بر حُب ایشان نخواهد 
گید رو درس پیقبی عمه زا موس راهد داهست - رز یه فا ۶ 
اجیّات .ال یه الصلوة للم - «من هم قبطبي عم ز من هم فْْضی 
مهم 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم چگونه عدم محبّت اهل بیت در حق اهل 
سنت گمان برده شود که آن محبت نزد این بزگواران جزو ایمان است و سلامتی 
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یر 
به علم ظاهری و به علم باطنی, در اکثر اوقات, ترغیب به محبت اهل بیت می‌فرمودند 
رمی‌فرمودند: که این محبت را در سلامتی خاتمه مدخلیّتی است عظیم. نیک رعایت 
ان باید نمود. 
در مرض موت ایشان اين فقیر حاضر بود. چون معامله ایشان به آحر رسید و شعور 
به این عالم کم ماند. فقیر در آن وقت سخن ایشان را به پاد ایشان داد و از آن محبت 
استفسار نمود. در آن بی خودی فرمودند: که غرق محبّت اهل بیتم. شکر خدا -عز و 
جل در آن وقت به جا آورده شد. 

محبت اهل بیت. سرمایة اهل سنت است. مخالفان از این معنی غافل‌اند و از 
محبت متوسطٍ ایشان, جاهل. جانب افراط را در خود اختیار کرده‌اند و ماوراء افراط 
را تفریط انگاشته, حکم به خروج نموده‌اند و مذهب خوارج انگاشته‌اند. ندانستهاند 
که در میان افراط و تفریط حدی است وسط؛ مرکز حق است و موطن صدق, که 
نصیب اهل سنت گشته است -شکر ال تغالی سیم - ۱ 
عجب است که خوارج راء اهل سّت کشته‌اند و استیصال دشمنان اهل بیت ایشان 
نموده‌اند. از رفضه در آن وقت نامی و نشانی نبوده و اگر بوده حکم عدم داشته مگر 
به زعم فاسد خود محبان اهل بیت را رَفْضه تصور کنند و اهل سنت را روافض گویند. 

عخب معامله(ای] است گاهی اهل سنت را از خوارج می‌شمرند» که افراط 
محبت ندارند و گاهی نفس محبت را از این بزرگواران احساس نموده, ایشان را 
روافض می‌دانند. لهذا ایشانان از جهالت خود اولیاء عظام اهل سنت را که دم از 
محبت اهل بیت می‌زنند و اظهارات خب آل محمد می‌نمایند - عَليّه و عَلیَهم 
الصّلوَات ث و نیمات -روافض می‌انگارند و بسیاری را از علماء کرام اهل سنت که 
منع از افراط آن محبت می‌نمایند و در تعظیم و توقیر حضرات خلفاء ؟ نلثه می‌کو شند» 
خوارج می‌دانند. 

وای! هزار وای! از این جرأت‌های نامناسب ایشان. آَعَاذْا له شُبحائه من افراط 
یلک اْمُحَبّة و من تفرطها. از افراط محبت است که تبزی از خلفاء ثلثه و غیر ایشان را 
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راز حلد د ( اایتیله*- 
۹۶ مکتوبات امام ربانی جلد دوم انورالخلائق) 
۷ ۰ د ۱ ‌ِ که ۰ 
۳ ۱ نم : علنهه ارات و السلام -و 
ری از جانشنینان پیخمبر بود -۴جء د ۶ 


و عم لسلَوَاتُ و اَجیّات - گناه امل 


ی لسکا یلپمآ هلب مووی ی 
له و هم السَْواتُ و نیمات -و هیچ یکی را از اینها با وجود منازعات و 
مایت رگ به بدی یاد نمی‌کنند و از هوا و تعصب دور می‌دارند. از نت 
یم صحبت پینمر َو فآ لس للم -و تکريم مصاحبان اوه 
و علآله ال و الم مَع لک - شحق را محق می‌گویند و بطل را مبطل اما 
بطلان او را از هوا و هوس دور می‌دارند و به رأی و اجتهاد حواله می‌نمایند. 
۱ روافض از اهل سنت وقتی خوشنود گردند که امل سنت نیز در رنگ ایشان از 
دیگر اصحاب کرام تبزی نمایند و سوء ظن به این اکابر دین حاصل 3 چنانچه 
خوشنودی خوارج مربوط به عداوت اهل بیت است و منوط به بُفْض آل محمد - 
له و هم ات و بر کات - 
ربا لزغ زیت بفة لد هدن 
نزد اکابراهل سنت کر ال تلی سَیهُم اصحاب پیخمبر -عّه و عَیَهم السْلَوَات 
و لمات -در وقت منازعات و محاربات با یکدیگر سه گروه بودند؛ جمعی به 
دلیل واجتهاد یت جانب امیر ‏ -را معلوم نموده بودند و جمعی دیگر نیز به 
دلیل و اجتهاده حقیّت جانپ دیگر را یافته و طايفهة دیگر متوقف بودند و هیچ جانب 


سب و طعن اصحاب خیرالبشر باشد - 


وت کتارشن یکت رَخمة اک آنت لَمابٍ> 


را به دلیل ترجیح نداده [اند]. 
پس بر طایفة اولی؛ نصرت جانب امیر _ تٌِ -واجب آمد که موافق اجتهاد 


ایشان است و بر طایفة دوم» نصرت جانب مخالفب امیر ‏ ثه -لازم. که مودای 
اجتهاد ایشان است و بر طایفة سیوم؛ توقف لازم آمد و ترجیح یکی بر دیگری خطا. 
پس هر سه فرقه به مقتضای اجتهاد خود عمل نمودند و آنچه بر ایشان لازم و واجب 
بود به جا آوردند. پس ملامت چه گنجایش دارد و طعن چه مناسب بود؟ 


٩620۳60 ۷ 6200۵۵۲ 


جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام رّانی ۹۷ 
اوه مس تهیی._ توری .توس مریی تسه 3 

امام شافعی -طِض -فرماید و نیز منقول از عمر بن عبدالعزیز 4 _است: تلکت 
دما طهر له له تعالی عنها آنییتا فلنطهر عَنها آلستتا. میدن موی 99 
مه حقیقت یکی و خطای دیگر هم لب نباید کشود و همه را جزبه نیکی یادنباید کرد و 
همچنین در حدیث نبوی آمده است - عَلیه و علّی آله السّلوة والسام -«ذا ذَكَِ 
آضخاپی فآشیکوا»: یعنی چون اصحاب من مذکور گردند و از منازعات ایشان یاد 
کرده شود. شما خود را نگاه دارید و یکی را بر دیگری اختیار نکنید. 

لیکن جمهوراهل سنت با دلیلی که بر ایشان ظاهر شده باشد, بر آنند که حقیّت 
در جانپ‌امیر تک -بوده و مخالف او راه خطا را پیموده, لیکن این حطاء چون 
خطای اجتهادی است. از ملامت و طعن دور است و از تشنیم و تحقیر پاک و 
مبرّا[ست]. 
از حضرت امیر -عبٍْ -منقول است که فرموده: برادران ما بر ما باغی گشتند» اینها نه 
کافرانند و نه فاسقان, زیرا که ایشان را تأویلی است که منع کفر و فسق می‌کند. پس 
اهل سنت و رفضه هر دو تخطة محاربان امیر - کا - می‌نمایند و هر دو به حقیّت 
جانب امیر _ افثه ی - قائل‌اند. لیکن اهل سنت زیاده از اطلاق لفظ خطا که ناشی از 
تأویل است در حق محاربان امیر ی -تجویز نمی‌کنند و زبان را از طعن و تشنیع 
ایشان نگاه می‌دارند و محافظت حق صحبت خیرالبشر می‌نمایند - عَلَیه و عَلي 
الصََات و لتنلیْمّات که آن سرور فرموده -علَيّهٍ و عَلی له الصَلوة و السلام - آله له 
فی آضحایی لا تحذُرْهم غرضا غٍی: یعنی از خدا بترسید جَل شْلطائه -در حق 
ی وس وی 
تیر ملامت خویش. و نیز فرموده: آضخابی کَالجُوم بایهم افتدیثغ أَهتدَیم: یعنی 
اصحاب من همچو ستارههاند به هر کدام ایشان که اقتدا کنیل: رآه بانید..و اسادینث 


دیگر هم در باب تعظیم و توقیر جمیع صحابه بسیار آمده است. پس همه را معزّز و 
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1 ید نمو ۵. 
مکرم بای داشت و زلن(*ایشان راب محامل نیک حمل ب تن 
]ید است مذهب اهل سنت در این مسئله و رفضه در این باب لو مینمایند و 
4 ۳ ‌ انو | طعن و اقسام شتم ایشان زبان‌های 
را تکفیر می‌کنند و به ادواغ 


مجازنیان ای - 3 ۱ 


خود را آلوده می‌سازند. اگر مقصود ظهور حفیت 
۳ 8 بر کاف است وبر حد عدالت و اعتدال 
آنچه اهل سنت اختیار کرده‌اند, فی رل ن 


محاربان آو؛ پس 7 
دور است. که رفضه اختیار 


است. اما سَب و طعن اکابر دین نمودن؛ از دیانت و بت .رم 
نموده‌اند و شتم اصحاب پیغمبر را عَليّه و * الصلوّات و التسْلیّمات - دیین و 
ایمان خود تصوّر کرده [اند]. ۱ ۱ 

عجب دینی است که سب جانشینان پیفمبر عَلَیه و لیم الصسلوات و 
لیات - جزو اعظم اوست. طوائف مبتدعان؛ هر کدام بدعت‌ها اختیار کرده‌اند و 
از امل منیا گشته (اند). در میان جمیع آن طوائف فرقة خوارج و روافض دور 
از معامله‌اند و از حق بعید افتاده‌اند. جمعی که سب و طعن اکابر را جزو اعظم ایمان 
خود تصوّر کنند. از حق چه نصیب خواهند داشت؟ 

روافض, دوازده فرقه‌اند. همه تکفیر اصحاب پیغمبر -عَلَْه و عم اسلا 
ر لمات -می‌نمایند و سب خلفاء راشدین را عبادت می‌دانند. این جماعه از 
اطلاق لفظ رفض بر خودها تحاشی می‌نمایند و روافض, غیر خود را می‌دانند که در 
احادیث و عیدهای بسیار در حق رفضه آمده است. کاشکی از معنی رفض هم 
اجتناب می‌نمودند و تبزی از اصحاب پیغمبر - عَلیّهٍر ی 4 السَْوَاتْ و الَحیّات - 
نمی‌کردند. 
«هندوان» هندوستان نیز خود را «هندو» می‌گویانند و از لفظ کفر تحاشی می‌کنند و 
خود را کفار نمی‌دانند و کفان ساکنان دار حرب را می‌انگارند. غلط فهمیده‌اند» هر دو 
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وت سس سم وس روموت سم و ی 

اینها مکر اهل بیت پیغمبر را عٍَّ عم لسْلوَاتُ و نات -در رنگ 
خودها تصوّر کرده‌اند و ایشان را نیز دشمنان ابی‌بکر و عمر - رضی اللّه عنهما- خیال 
نموده‌اند و این جماعه به رت نو کار اهل بیت را منافق و مخادع 


انگاشته‌اند و حکم کرده‌اند که حضرت امیر _ ب اه -سی سال به حکم تقیّه با خلفاء 


اد خی به ی زره نمی سیر تور ار رتست عجب 


معامله است. اگر محبت اهل بیت رسول به واسطة محبت رسول است له و عَلیهم 
الصْلوَاتَ و المَمْلیْمات -باید که دشمنان رسول را نیز دشمن باشند و ست و لعن اینها 
بیشتر از سب و لعن دشمنان اهل بیت کنند. هرگز «بوجهل» را که دشمن رسول است - 
َلیّه و علی له الصَْرَات لمحت و انواع آزار و جفاهای بی‌شمار به آن سرور 
رسانیده عَلیّه و عَلَی له الصْلَوَاتُ و السْلام -از این جماعه کسی نشنیده است که 
سب و لعن او گرده‌باشند و درشناوی !ار زیان کشوده باشند1 

انویگر دیق -زاکه 21 حَبٌ الرجال الی رَشوّل ال است یه و عَل أله 
الصَلوَات و نیمات -به زعم فاسلٍ خود, دشمن اهل بیت تصور نموده به سب و 
طعن او زبان درازی می‌نمایند و امور نامناسب به او منتسب می‌سازند. این چه دیانت 
و تدین است. خدا نکند جَلْ شاه که ابوبکر و عمر و سایر صحابة کرام -رضی ال 
عنهم اجمعین -به اهل بیت رسول -عَليْه و ليم السْلوَاتَ و السلام -دشمن بوند و 
بَعض و عداوت به ال محمد داشته باشند. 

این بی‌انسساقان کاشکی دشمنان اعل بیش زا ست کنفد و تعتن اسامی اکایر 
صحابه ننمایند و سوء ظن به بزرگان دین پیدا نیارند. این زمان در این باب مخالفت 
ایشان به اهل سنت مرتفع می‌گردد. چه اهل سنت نیز دشمنان اهل بیت را دشمن‌اند و 
به طعن و تشنیع ایشان قائل [اند]. از خوبی اهل سنت است که شخص معین را که به 
انواع کفر مبتلا بود. به احتمال اسلام و توبه, جهنمی نمی‌گویند و اطلاق لعن بر وی 


۱ سیثه و گناه. 
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۳ معتوباتامام نی جد دوم انورالخانی) 
00( 
تجویز نمی‌کنند. بر کافران علی الاطلاق لعنت تجویز می‌کنند اما بر کافر معین تجویر 
لعن نمی‌کنند تا زمانی که سوء خاتمه او به دلیل قطعی معلوم شود. 
و رواقض؛ بی‌تحاشی ابوبکر و عمر را ری ال تال عم لعن می‌کنند و اکار 
صحابه را سب و طعن می‌نمایند. هََاهم له مُبحَائه وا ء الطراط. 

در این مبحث, در دو مقام اختلاف عظیم است میان اهل سنت و مخالفان. ما 
اول آنکه اهل سنت به حقیّت خحلافت خلفاء اریع قائلند و هر چهار را حلفاء بر و 
می‌دانند» زیرا که در حدیث صحیح آمده که اخبار از مغیبات است - ألْحلاقر بعْدي 
تنس و این مدت به خلافت حضرت امیر طْْ - تمام شده [است]. پس 
مصداق این حدیث هر چهار خلیفه باشند و ترتیب خلافت بر حق باشد و مخالفان, 
نکار حقیَتِ خلافت خلفاء أثه می‌نمایند و خلافت ایشان را به غصب و تغلی 
منتسب می‌سازند و امام بر حق غیر از امیر اف -دیگری را نمی‌دانند و بیعتی که از 
امیر با خلفاء ثلثه واقع شده بوده بر تقیّه حمل می‌کنند و در میان اصحاب کرام 
خیرالانام علیّهِ و علیهم ارات السلام -صحبت نفاق می‌انگارند و در مداران 
یکدیگر را مخادع تصوّر می‌نماینده زیرا که به زعم اينهاء موافقان امیر - عِْ _به 
مخالفان او به حکم تقيّه البته صحبت نفاق داشتند و خلاف آنچه در دل‌های ایشان 
ماه به زبان ظاهر می‌ساختند و مخالفان نیز چون به زعم ایشانء اعدای امیرٍْ .و 
اعدای دوستان امیر بودند. با ایشان به نفاق آشنایی می‌کردند و معادات را به موالات 
وا می‌نمودند. 
۲ اس ب* زعم ایشانه جمیع اصحاب پیغمبر مه و له الا و 
التَسْلیمّات -منافق و مخادع بودند ربه ظاهر خلاف آنچه در باطن بود. ظاهر 
می‌کردند. پس باید که نزد اینها ب#ترین اين امت» اصحاب کرام باشند و بدترین 
مه مسبت خیرابشر بودَیٍ علی لالسو ‏ لکم ی این اخلاق 
خم انا ای شده است و بدترین قرو رن اصحاب باشد که پر از نع 7 
بِ د بخض وکینه بوده (است). و حال آنکه حضرت حق -سبحاته و تال -در 
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کلام مجید خود ایشان را رَحَمَء ینم می‌فرماید. ای ال بحائه عرن گفتقداتهم 
الشود 


هرگاه سابقان این امت را به این 9 ذمیمه متصف سازند, در لاحقان(۲" چیه 
۰ وت . ۰ ۰ ۰ ِ۰ ۲( 1 ۲ 

7 خواهند یافت. این طائفه مگر آیات قرآنی و احادیث نبوی را که در فضل 
صحبت شیرایشر له وله لَوءٌ الشلّم و در افضلیّت اصحاب کرام او - 
و1 2 82 2 066 و اس 

علیه ۰ الصلوة ر‌ السّلام -و در خیریت این امت وارد سده‌اند» ند یده‌اند و یا 
دیده‌اند و ایمان به آن ندارند. 


فران و احادیث به تبلیغ اصحاب کرام به ما رسیده است. چون اصحاب مطعون 
باشندء دینی که از راه ایشان به ما رسیده است. نیز مطعون خواهد بوف تقو بالله 


مقصود این جماعه مگ ابطال دین است و انکار شریعت او -عَلَيّهِ و عَلی له اسلا 
و اساتتات - 

به صورت. اظهار محبت اهل بیت رسول می‌نمایند و به حقیقت. ابطال 
شریعت او -عَليْه و عَلی اه الوا و لمات -می‌کنند. کاشکی امیر عفْ -و 
موافقان امیر را مسلّم می‌داشتند و به داغ تفه که از صفات اهل مکر و نفاق است - 
متسم نمی ساختند. 

جماعه (ای] از موافقان امیر و یا از مخالفان او که سی سال با یکدیگر صحبت به 
نفاق دارند و به مکر و خداع زندگانی نمایند. چه خیریّت در آنها خواهد بود و اینها 
چگونه شایان اعتماد خواهند بود. و «ابوهریره» یل را که طعن می‌کنند. نمی‌دانند 
که در طعن او نصف احکام شرعیه مطعون می‌گردد زیرا که علماء مجتهدین 
فرموده‌اند که در احکام؛ سه هزار احادیث وارد شده است. یعنی سه هزار احکام 


شرعیه به سنت ثابت شده است. از آن سه هزار» یکهزار و پانصد [حکم] به روایت 


۱سأخران. ۲-روافنض 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 
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ی سس سس ۱۳۷ 
ابی‌هریره - جثه -بهقبورت پیوسته است, پس طعن او: طمن نصفت احام شرع 
باشد. ۱ 

و امام بتارم لا گوید که راویان بی‌هریره  -‏ زیاده از هشتصداند از 
اصحاب کرام و تابعین. یکی از ایشان «ابن عباس» با ااست و «ابن عمر» -لٍِْ _ 
نیز از وی روایت کند و همچنین «جابر بن عبداله» بْ -و «انس بن مالک» ی _ 
روات ارست ی جدرش هو یت آنی - 9 نقل می‌کنند در طعن ابی‌هریره _ 
نع -آن حدیث مفتری است, چنانچه علما تحقیق آن فرموده‌اند و حدیث دعاء آن 
سرور - یه و عَلی له ارات و السْلام -مر ابی‌هربره را به فهم علم در علماء 
معروف است. ال هُرة عضرث مَجلشا او شول اه صلّی اه تعلی عَلنه و له وم 
َانث علی فاقاض سول اثم صلّی ال تغلی یه و عی له وس ننه نها ذری 

پس به مجرّد زعم خود شخصی بزرگ دین را دشمن امیر دانستن و سب و 
طعن و لعن در حق او جایز داشتن, از انصاف دور است. اين همه گل‌های افراط 
محبت است. مگر نزدیک است که سر از ربقه ایمان بیرون اندازد و اگر فرضاً یه در 
خق اغیر ع -تمجویز نموزده آینی هد غتو اهنل کته در اقا آتیر ب 3 که 
طریق تواتر در افضلیّت شیخین منقول گشتند و همچنین کلمات قدسیّه او که در حين 
خلافت و مملکت خود در حقیّت خلافت ثأثه صادر شده (است), چه تقیّه همین قدر 
است که ستر حقیّت خلافت خود نماید و بطلان خلافت خلفاء ثلثه را ظاهر نسازه 
اما اظهار حقیّت خلافت خلفاء ثلثه و بیان افضلیّت شیخین امری است علیحده 
ماورای آن تقیّه که محملی غیر از صدق و صواب ندارد و به تقیّه رفع آن صورت 
نیند۵. 

و ایضاً احادیث صحاح که به حد شهرت رسیده است؛ بلکه متواتر المعنی 
گشته که در فضیّلت حضرات خلفاء ثأثه و غیر ایشان وارد گشته است و جمعی را از 
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ایشان میشر به جنت ساخته. آن انعادیت را چه جواب خواهند گفت؟ زیرا که تَقیّه 
درحق حضرت پیغمبر علَیهٍ و عَلی له لصََاتْ و للم -مجوز نیست. چه, تبلیغ 
بر پیغمبران لازم است -عَلَْهمٌالصَرَاتْ و الما -و ایضاً آیات قرآنی که در این 
باب نازل گشته‌انده تقيّه آنجا متصور نیست. حضرت حق -سبحائّه و تال -ایشان را 
انصاف دهاد. 

و معلوم ارباب معقول است که تَقیّه از صفات جبانت !۱" است به «اسدالله» آن 
را نسبت دادن, نامناسب است. به حکم بشریّت صفت تَقیّه در یک ساعت یا دو 
ساعت؛ يا یک روز یا دو روز اگر تجویز نموده آید» گنجایش دارد. تا سی سال در 
«اسدالله» این صفت جبانت اثبات نمودن و مُصرّ بر تقیّه داشتن» بسیار مستکره است. 
و اصرار بر صغیره؛ کبیره گفته‌اند. اصرار بر صفتی از صفات ارباب شقاق و اصحاب 
نفاق, چه خواهد بود؟ کاش قباحت این امر را بفهمند. از تقدیم شیخین گریشته‌اند که 
مستلزم اهانت امیر است و تقیّه احتیار کرده‌اند. اگر شناعت صفت تفیّه را که از 
صفات ارباب نفاق است -می‌فهمیدند. هرگز تجویز آن نمی‌کردند و از دو بلیّه» اهون 
را اختیار می‌نمودند. 

بلکه گوییم در تقدیم شیخین هیچ اهانت امیر -ْ -نیست. حقیّتِ خلافت 
امییر _ تفه -به حال خود است و درجه ولایت و هدایت و ارشاد او رم له تعالی 
وَجهّه -به حال خود و در اثبات تقیّه تتقیص و توهین لازم است که این صفت از 
خحصایص اریاب نفاق است و از لوازم اصحاب مکر و خداع. 
مقام دویّم آنکه اهل سنت - شکرَاله تال سَعْيهُم مشاجرات و منازعات اصحاب 
خیرالبشر را عَلیّهٍ و ليم الصْلوَات و لمات -بر محامل نیک محمول می‌دارند 
و از هوا و تعصب دور می‌دانند. زیرا که نفوس ایشان در صحبت خیر البشر -عَلَیّه و 
هم السَْوَاتْ و المحیَاتُ -مزکی شده بود و سینه‌هایشان از عداوت و کینه, پاک 


۱- بز دل‌ها و تر سو ها. 
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۰۰۰,۰0 اس نی 
گشته ابودا. 

عیَُ ما فی البّاب؟ چون هر کدام "را رأی و اجتهاد بوده و هر مجتهد را 
به موافق رأي خود واجب. به ضرورت در بعض آمور به سپ مات راز 
مخالفت و مشاجرات لازم گشت و هر یکی را تقلید رأی خود صواب آمد. ۳ 
مخالفت‌شان در رنگ موافقت برای حق بوده؛ نه برای هوا و هوس نفس امّاره. 

و مخالفان, محاربان حضرت امیر - ت را تکفیر می‌کنند و انواع طعن و 
تشنیع در حق محاربان تجویز می‌نمایند. هرگاه که اصحاب کرام در بعض امور 
اجتهادیه به آن سرور بالات و ات - مخالفت کرده‌ند و 
لاف رأی آن سرور یه و عَلی له له و الْلام -حکم نموده‌اند و آن اختلافی 
ایشان مذموم و ملام نبوده و منع آن با وجود نزول وحی, نیامده مخالفت با امیر 

در امور اجتهادیه چرا کفر باشد و مخالفان چرا مطعون و ملام باشند؟ محاریان 
۷ دنه -جم غفیراند از اهل اسلام و از اجلای اصحاب‌اند. .و بعضی از ایشان مبشر 
به جّت. تکفیر و تشنیم ایشان, امر آسان نیست «کبر له تخرحْ من من آفواجهم» (۲) 
قریب نصفب دین و شریعت را نزدیک است که ایشان تبلیغ کرده باشند» اگر ایشانان 
مطعون باشند. اعتماد از شطر دین می‌خیزد و چگونه این بزرگواران مطعون باشند که 
روایت هیچ کدام اینها هیچ کس رد نکرده؛ نه امیر و نه وزیر. 

صحیح بخاری که اصحْ کب است بعد کتاب الّه و شیعه نیز به آن اعتراف دارند, 
فقیر از «احمد تبتی» -که از اکابر شیعه بوده -شنیده‌ام که می‌گفت: کتاب بخار ی» اصح 
کتب است بعد کتاب الله. آنجا روایات هم از موافقان امیر است و هم از مخالفان امیر و 
به مخالفت و موافقت مرجوح و راجح ندانسته است. چنانچه از امیر روایت کند از 
معاویه نیز روایت دارد. 

اگر شاثبة طعن در معاویه تث -و در روایت معاویه _ له -بودی» هرگز در 
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تس و تس 
کتاب خود روایت او را درج نکردی و همچنین در سلف که نماد احادیث بوده‌اند» 
هیچ یکی به این وجه در روایتٍ حدیث فرق نکرده است و مخالفت امیر را منشأ 
طعن نساخته [اند]. 
اید دانست» لازم نیست که امیر -ِ -در جمیع امور خلافیّه مُحق باشند و مخالفب 
ایشان بر خطاء هر چند در امر محاربه حق به جانب امیر بوده؛ زیرا که بسا است که در 
احکام خلافیّه صدر اول علماءتبعین و ائمة مجتهدین: مذهب غیر امیر را اختیار 
کرده‌اند و حکم به مذاهب امیر نکرده‌اند. اگر حق به جانب امیر متعیّن بودی» به 
خلاف آن حکم نکردندی. 

«قاضی شُریح» که از تابعین و صاحب اجتهاد بوده است؛ به مذهب امیر _طِلْ - 
حکم نکرده و شهادتِ امام حسن را عَليّهالرْضوّا -به واسطة نسبت نبت منظور 
نداشته و مجتهدین به قول «قاضی شریح» عمل نموده‌اند و شهادت پسر را برای پدر 
تجویز نکرده‌اند و در مسائل دیگر هم اختیار اقوال غیر امیر ‏ تلع -که مخالف رأی 
امیر بوده است. بسیار است. بر منم مُنصف مخفی نخواهد بود. تفصیل آن اطالت 
می‌طلبد. پس بر مخالفت امیر گنجایش اعتراض نباشد و مخالفان مطعون و ملام 
شتا 

«حضرت عايشة صلّیقه» -رضی ال تالی عَنهّا که حبیبة حبیب رت العالمین 
بوده است و تا لب گور مقبوله و منظورة او -عَلَیّه السَلوة و السلام -بوده و حضرت 
پیغمبر مرض موت را به حجرة او بسر برده و در کنار او جان داده و در حجره مطهرة 
او مدفون گشته مع ذْلِکَ الشَرّفِ حضرت صلّیقه» عالمه و مجتهده بوده است و پیغمبر 
علیّه و عَلی له الصَلوةٌ و السَلام -بیان شطر دین را به او حواله داشته‌اند و اصحاب 
کرام در مشکلات احکام رجوع به وی می‌نمودند و حل مغلقات از وی می‌یافتند. این 
جنین صدیه؛ُ مجتهده را به واسطة مخالفت حضرت امیر - تحه - مطعون ساختن و 
اشیای ناشایسته را به وی منتسب نمودن, بسیار نامناسب است و دور از ایمان به 
پیغمبر است یه و عَلی اه الصَلوة و السّلام - 
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حضرت امیر .: ول -اکر دانسا رت پیشمیر ات ق سیر عس اوسرعر 
۱۳ ۶ اوست علیّه و علی جمیْم آهلي ب 24 یه لصو الشاخ ‏ 
و حبیبه و مقبولة او لیر عَلی له لو و السلام - 
پیش از این به چند سال داب" فقیر آن بوده که اگر طعام می کت موی پر 
روسازتسطیر؟ اه خا ی ساعت‌بوبا نا جوزره حظیر متیر و حضوت تاطمدر 
حضرات امین( را ضم( کر د ماو اثْ و الْلیْمَان متسین بر 
توووون رو کاب ینت له و عَلی له الصْلوهٌ و السلام ار 
ایشان عرض سلام می‌کند و متوجه فقیر نمی‌شوند و رو به جانب دیگر دارند. در ار. 
نناء به فقیر فرمودند که من طعام در خانة عايشه می‌خورم. هر که مرا اطعام فرستد, بر 
خانة عايشه فرستد. 

ین (مان قفیر قریافت که سبب عم تیه شریفس اینشانه آن بوده که فغیر 
حضصرت صدیقه را در ان طعام شریک نمی‌ساخت. . بعد از آن. حضرت صدّیقه را 
لک سای اواج مطهرا ا که همه اهل بتانده شریک می‌ساخت و به جمیم از 


بیت توسل می‌نمود. 

پس آزار و ایام که به حضرت پیغمبر -عَو و یه سوه و لام .از را 
حضرت صدیقه برسد. زياده از آن آزار و ایذا است که از راٍ حضرت امیر _ 
مات 
بر علاو صاحب انصاف این معنی مخفی نیست. آری! این بر تقدیری است که 
محبت حضرت امیر _ له -و تیم آو به واسطة محبت و تعظیم حضرت پینمبر 
باشد عَليّه و عَلی له الصَلوهٍو لسلام -وبه واسطة قرابت او لو ی اه ال 


3 -واگر کسی محبت مرا سقلاً تا ند و حضرت پیفمبر وا 


حضرت حسن و خن رضی ال عتهنما. 


۱-عادت 
۴ جمع می‌کرد. 
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آن مدخحل ندهدء از مبحث خارج است و قابل مخاطبت نه, غرضص او ابطال دین است 
5 


و هدم شریعت هد هرس حشرت پیلیر یآ و9 
الشلام - راهی اختیار کند و از «محمد» به «علی» گراید. و هد غین الْحْفر و تخض 
ردق و «علی» از وی بیزار است و از کردار او در آزار. 

ورس سای ییا یپ جوا فا ۲ او _عَلَیه و عَلیَهم 
سرا و ات -به واسطة دوستی پیغمبر است یز اله الصلوة و 
ما و تعظیم و تکریم ایشان به واسطة تعظیم و تکریم او - عَلَ و وم 
الصلَوَات و التلیمَانتب. ۱ 
ال عآیه و علی له ال و الشلا: من تشن آحتم. و همچنین کسی که با 
ایشان دشمن است. به دشمنی پیغمبر دشمن ارت کما قال علیّه الكْلوة و السْلامٌ: من 
نی یلضن یتشم یمنی محبتی که به اصحاب من متعلق شده است» هداد 
محبت است که به من تعلق گرفته است و همچنین بغض ایشان, همان بفض است که 
به من متعلق گشته است. 

«طلحه» و دزیر وی ال تعالی عَنهَْا .از گبار اصحاب‌اند و از عشرة مبشره 
به جتت. طمن و تشنی یشان تامناسب است و لعن و طردراشان؛ عادبه لاعن" و 
ارو (۴) 

همان طلحه و زیبرائد که حضرت فاروق _ طِفْ -خلافت را بعد از خود در 
میان شش نفر شورای گذاشت و طلحه و زبیر راداخحل آنها ساخته و بر ترجیح یکی بر 
دیگری دلیل واضح نیافت و طلحه و زبیر به اختیار خود, نصیب خلافت را گذاشتند. 
هر یکی برغ عفی گفته. و همان طلحه است که پدر خود را به واسطة سوء ادب که 


نسبت به آن سرور عَأَيّهِ و علی له اوه و للم -از وی به وجود آمده بود کشته 


۱- صهر؛ بدر خانم ۳ دامادها. 
۳ لعن کننده. ۹ طرد کننده. 
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است و راو را در ملازمت آن سوور آورده و در فران مجید ناک ابر لین فعل آر. 
و همان زبیر - 4 که مخبر صادق -عَلیّه و عَلی اه الطلوة و ر السلام قافل ار 
ودب سرت ارمرد: تا عَلیه و علی أله الصَلوة و السْلام ال در فی ار .فا 
و لاعن زبیر - تمه از قاتل او هیچ کمی ندارد. فد در نم لد در دم لح 
لخد عن طعن اک لدع را لامرن بلاج جَهَدَهمْ فی اغلاء نم 
در ی ین لو شا وی ول و 
وش ۸" کر سیسنج جرا و یج ام 
روم و شجَارَهم و نارهم و روا فش لول علیه و هر اش ۳ 
نفیهم و آْتارزا مَحَبّه علی مَحبتهم و مب آا ناهن ود باتهم و هم ال الوا مرن 
لصَبة و فاژژافی صخبیه برکات لو اي و شرا شور يو و 
لوق و المفجزات حثی صاز هم شهادة و علهم عّا و اغطوا من من لبق ما یط 
لاخر من بفدم عتی للعآقاق غدریم قلخ دبا بل مایم شغیروم وگن 
و هم ان ی یاه تلیعلنهز في امن ند و زج عغ و هم واه ی 
ور نی الیش گر ال رج شطاه فارزه الط قاشتوی ده 
بو یی لْفیظ بهم الکفار 


ار 


له تعالی یم کفاراً لیخد عن غیطهم کما یخدرُ عن الکفر و اه شبحائه ام 


جماعه‌(ای] که این چنین نسبت را با آن سرور له و ء یم لضتراث و 
لمات - درست کرده باشند و مقبول و منظور او -عَلیّه و و علیهمالص و لصلوا 
لمات -گشته اگر در بعش مت ری وو بر 
رأی و اجتهاد خود عمل فرمایند. مجال طی. ن واعتراض نیست. بلکه حق و صواب 
در آن موطن اختلاف است و عدم تقلید رأء ی غیر خود است. 

(امام ابویوسف» 22 -را بعد از وصول به درجة اجتهاد.تقلید«امامابی‌حنیفه 
-رضی ال تعالی عنهُمّا -خطاست. .و صواب. تقلید رأی خود است. 


0 0۷ 0 وین 
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«امام شافعی» کل - قول صحابی را؛ هر صحابی که باشد. خواه صدیق باشد, خواه 
امیره بر رأی خود تقدیم نمی‌دهد و عمل بر رأی خود, اگر چه مخالف قول صحابی 
باشد. صواب می‌داند. 

هرگاه مجتهد امّت را گنجایش مخالفت آرای اصحاب گشت: اگر اصحاب با 
یکدیگر مخالفت نمایند. چرا مطعون باشند؟ یا آنکه گوٍ یم اصحاب کرام در امور 
اجتهادیّه با آن سرور - عَلَنْه له و هم لصو و نیمات خلاف کرده‌اند و بر 
خلاف رأی آن سرور علیّهِ و لیم الصَلوت ت و لیات حکم نموده» با وجود 
نزول وحی دم بر خلاف ایشان نیامده و بر اختلاف ایشان منم وارد نگشته, جنانچه 
گذشت: 

اگر ای ین اختلاف نامرضی و نامقبول حق بودی» از حق جل شٌاله -البته منع آن 
آمدی و بر اختلاف‌کنندگان وعید نازل گشتی. نمی‌بینی جماعه (ای] که در مکالمة آن 
سرور علیّه و علی له اوه وا للم -رفع صوت می‌نمودند. چگونه منم آن رفع 
صوت آمد و وعید بر آن رفعمترتب گشت. ال اه تیازک و تمالی: اش 
ی هد بل و لا تجهروا له ال هر کم لیشض آن خبط تخد 
تالک و ثم لکش ۳( 

در سای( "در اتلات میم وا شده بود و حضرت فاروق یف -و 
سعد معاذ _ فْثه حکم ؛ بهقتل آن آساری نموده بودند و دیگران به تخلیص و فدیه 
حکم کرده بودند. و مقبول رأی آن سرور یه و عَلَیهمالسلَوات لیات -حکم 
به تخلیص و فدیه بود. 
و مواضع اختلافات دیگر بسیار است. از اي قبیل است اختلافی که در اتیانٍ قرطاس 
نموده بودند که آن سرور له و عَلی اله + عَیهم لسوت لمات در مرض 
موت طلب قرطاس فرموده بود تا از برای ایشان چیزی بنویسد. جمعی گفتند: 


۱- حجرات / ۲. ۳- در مورد اسیران بدر 
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۱۱۰ 
ق طاب باید ] دیگر منم تیان قرطاس نمودند و حضرت فاروق - 
قرطاس باید اورد و جمعی مج 


۱ ز ان جماعه بوده که بهایان قرطاس راضی نشده و گفت خشبنا کاب لو طاعنان, پر 


این راه بر حضرت فاروق ی ریز( کرده‌ان و زیان‌های طعن و تشنیع کشا 
گردانیدند. فی الحقیقت محل طعن نیست. زیرا که حضرت فاروق - تفا -دانسر 
بودند که زمان وحی منقطع گشته است و احکام سماوی نمام لد و قعد زان 
احتهاد را در اثبات اسکام کیچایش نمانده» در این وقت آن سرور -علیه و علی له و 
له لسوت و نیمات هر چهخوهند وشت از ام اجتهادیه خواهد بر 
دیگران را در آن شرکت است. به حکم «فأعبر غتبزاباآزلی الصا پس صلاح در آن 
دید که در ی ی هی " ایشان را تصدیم نباید داد و به رأی و اجتهاد دیکران 
کفایت باید نمود. 

یا کتاب ال یعنی قرآن مجید که مأخذ قیاس و اجتهاد است مر مستنبطان را 
کافی است. احکام را از آنجا استنباط خواهند نمود. تخصیص ذکر کتاب الّه تواند بود 
که برای آن باشد که به قراين معلوم کرده باشند که اين احکام که در صدد نوشتن 
آنهاانده مأخذ آتها در کالب استه نه در منت تا در ستت نموده آید. .پس منم 
حضرت فاروق ‏ جع -از جهتِ شفقت و مهربانی بوده که آن حضرت در شدّت 
وجم به امری تصدیع نکشند. چنانکه امر اتیان آن سرور -2 عَلیّه و عَلی اه و 
لیم لصو و نیمات -نیز برای استحسان بوده. نه وجوب. تا دیگران از رنج 
استنباط آن آسوده باشند و اگر امر ۱ نی از برای وجوب بودی, در تبلیغ آن مبالغه 
فرمودی و به مجرّد اختلاف اعراض از آن ننمودی. 
سژال؛ حضرت فاروق -عْ -در آن وفت گفته أهجَرَ اوه مراد از آن چه باشد؟ 
جواب؛ حضرت فاروق تب -شاید در آن وقت فهمیده باشد که کلام از ایشان به 
واسطه وجع بیقصد و اختیار واقع شده است. چنانچه از لفط کب متوهم می‌شود 


ت امام راز عتارم ری ۲ 


۱- طعن. ۲-درد 


ان 
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ی تسد کم وم ی و 
چه آن سرور گاهی چیزی ننوشته است و ایضأً فرموده است لر تضلوا بُفدی هرگاه 
دین کامل شده باشد و نعمت تمام گشته و رضای مولی به آن پیوسته, ضلالت بعد آن 
چه صورت خواهد داشت شت و در یک ساعت چه خواهند نوشت که دفع ضلالت کند. 

آنچه در بیست و سه سال نوشته شده است مگر کافی نیست و دفع ضلالت 
نمی‌کند که در یک ساعت با وجود شذتِ مرض, چیزی نویسند که دفع ضلالت 
نماید. از اینجا حضرت فاروق _ له -دانسته باشد که این کلام بنابر بشریت؛ بی‌قصد 
ایشان بر زبان رفته است. تحقیق این معنی بکنید و به تجدید استفسار آن نمایید. و در 
این اثنا سخن اختلاف بلند گشت. حضرت پیغمبر یه الصَلوةً السلام_فرمودند که 
برخیزید و مخالفت نکنید که نزاع در حضور پیغمبر» مستحسن نیست. دیگر از آن 
مقوله سخن نفرمودند و از دوات و قرطاس یاد نکردند. 

باید دانست که اختلافی که اصحاب کرام در امور اجتهادیّه با آن سرور یه و 
یهللا و لشلیمّات می‌نمودند. اگر عیاذاً باه ُبحائه شاثبة هوا و تعصب 
می‌داشت شت. به زمرة اهل ارتداد می‌کشید و سر از ربق اهل اسلام بیرون می‌انداخت؛ 
چه سوء ادب و سوء معاشرت با آن سرور کفر است -عَلَیْه و عَلَیهملصلوات و 
اخیّاتآعاذنا ال ُبحائّه مثهٌ بلکه اين اختلاف بنابر امتثال امر فاعْتبرا بوده است؛ 
زیرا که شخصی که پایه اجتهاد داشته باشد در احکام اجتهادیه. او را تقلید اجتهاد و 
رأی دیگری نمودن, خطاست و منهی‌عنه. 

آری! در احکام منژّله که رأی و اجتهاد را در آن مدخلی نیست. غیر تقلید آنجا 
گنجایش ندارد و ایمان و انقیاد آنها واجب سم 

غَاية عا في اباب اصحاب قرن اول از تکلفات بّری بودند و از آرایش عبارات» 
مستغنی. اهتمام ایشان به اصلاح باطن بوده است و ظاهر ایشان از نظرشان مطروح و 
شیاسوط بو ر ماهنت تتایسی ٩‏ کوقیر اور ۳۳۳۳ موی 10۷ ۹۷ 
اعتبار صورت و لفظ. امتثال امر رسول یه و علی اه و عَلَیَهملض لوا 
اَیلْمّات کار ایشان بوده و اجتناب از نامرضیّات آن سرور یه و علَیَهم سر 
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و الکسلیّمانت. معامله‌شان (بوده است]: 

آبا اقهات و اولاد و ازواج خود را فدای آن سرور نموده بودند - عَلیّه و ۱ 
لنوت و لمات -و از کمال اعتقاد و اخلاص لعاب مبارک آن سرور ۳2 

َلیّهم الصَأتْ و جات -: گذاشتند که بر زمین افدهبلکه در رنگ آپ سا 

آن را فرو می‌بردند. 

و فص خوردن خون مبارک او را بعد از فصد" "از کم اخلاص, مشهور ر 
معروف است. اگر عبارتی که مُوهم سوء ادب است. نزد اهل این قرون که پر از کذن 
و خداع است. از آن بزرگواران صادر شود نسبت به آن سرور لب علی لء لص 
و السلام -بر محمل نیک فرود باید آورد و به حاصل ِ باید رفت. شخ خرکم 
که باشد. ملحوظ نباید ساخت. طریق سلامتی این است وال سُبْحَانه الْوَفق. 
سژال؛ چون در احکام ابتهایواستمان حطا وا کنمایتن دز وثوق در جمیع احکام 
شرعیّه که از آن سرور منقول است -عَیه و علی له لصو و لسْلام - چگونه نمود, 
اید؟ 
جواب؛ احکام اجتهادیّه در انی‌الحال, احکام منّله سماوی گشته است؛ زیرا که بر 
خطا مقرر داشتن انبیا را جایز نیست -علی تیا و بالات و لمات -پس 
در احکام اجتهادیّه, بعد از بوت اجتهاد مستنبطان و اختلاف آرای ایشان, بت 
ود سق جلْ و عَل نازل می‌گردد که صواب را از حطا جدا سازد و امتیاز شُحق از 
مُبطل نماید. پس احکام اجتهادیّه نیز در زمان آن سرور - عَلیّه و علّی اه الصْلوءٌ رو 
لسْلام بعد از نزول وحی که تمییز صواب از خطا نمود» قطعی بت بودند و 
احتمال خطا نداشتند. پس جمیم احکام که در زمان آن سرور یه عَلی ال الصلو 
و الْلام که به ثبوت پیوستنده قطعی‌اند و از احتمال خطا محفوظ. زیرا که به وحی 
قطعی ابت گشته‌اند, ابتداء ا انتهاء 


مم 
ار گق زدن؛ ححامت. 
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مقصود از استنباط و اجتهاد اين احکام آن بوده که به مجتهدان و مستنبطان 
درجات کرامت حاصل آید و مخطی و مصیب علی ناوت ارات ثواب یابند. پس 
در احکام اجتهادیّه هم درجات مجتهدان بلند گشت و هم قطعیّت آن احکام بعد از 
نزول وحی ثابت شد. 

آری! بعد از انقراض زمانة نبوت. احکام اجتهادیّه ظنی‌اند که مفیلٍ عمل‌اند» نه 
مثبتٍ اعتقاد. که منکر اینها کافر گردد. مگر اجماع مجتهدان برآن حکم منعقد شود. 
این زمان مثبت اعتقاد نی باشد. 


لحم کوب با بالعٌا یمه لحم فی فضائل اهل بیت الرسول عَلَِ و علی اله و له 


ارات و ام" یات و ابر کات و الشحیّات. 
وی اب عَبدَاله اه ال عَلیّه و لی له لصو اسلا من آخت علیّا فد آحّنی و 


حیی و 
ا ع ی ون نیع این ون لد نیا( 


آخرح ازمزی و لخاکم و صفحه غن رنه قالقال سول اف لیاف یه و علی أله 

و لمح و آمرنی بح أَعة و آخیرنن لهج قبل با رشول اه سلهم نا قال عَلی 

هم یل لک تلا و برد و یداه و سَلعا ین 

و | 
له و علی اه و 2 لائر ی علی با ۲ شاه عش" 

و آخرج الشیان عن ابرم رَأْث وشول ام لّی هه له و سل وحن علی 


۱- پیامبر 2 فرمود کنبی که به علی مسبت بورزت: پامن محبت داش انست. و هکس یه علی بفض 
بورزد؛ با من بغض داشته است. و هر کس علی را اذیت کند» مرا اذیت کرده است» و هر کس مرا اذیت کنده 
خداوند را آزار رسانده است. 

۲- پیامبر کل فرمود: خداوند متعال مرا به دوست داشتن چهار کس امر فرمود و نیز به من خبر داد که آنها را 
دوست دارد؛ اصحاب گفتند: اف ای ۷م آنها را برای ما بیان بفرما فوموود: علی ْه نیز از آنهاست. و اين 
جمله را سهبار تکرار فرمو که ابوذرْْ و مقداد عْ و سلمان ْ نیز از ایشانند. 

۳ نگاه کردن به علی یه عبادت است. 
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1۹ مکتوبات امام رئانی جلد دوم (نورالخلوئی) 
یت موی ۲9 
0( 3 ء ۱ ۶ ,6۱ > زاره 1( 

غایقه ز هل یه و علی اه لصو و اش الهم نی حبّه فاحیّه. 
وآغرع مغاری ره کر قال سمفث زشول اف صَلی اه تقالی علنه ول 


۳ ۳ ۳ 31۹ 
علی لر و لعت ان نی قاس نز هم بل له ی نا موز 


رخافم غن لس فان یل وش سول اه صلی اه تغالی له و له و لمیر 
بییک آحث ایک فا الحَسر والْخسین. 
َ ی 
من آغضها اغضبنی و فی رواية بریبنی نی ما ربا و دی 
فرع ی وه اثع لیاف تال هو یه وم للم ام 
آغل ال منک رح 
و عر عََمقة رضی اه تغالی عنها قاّث ان لاس کانوا 


صًّ 


حون بهدایاهم یوم 


۳ 


۱- براء ین عازب عچته 7 پیامبر اهیم دز سای کته ام سس 3 روی دوشش قرار داشت. 
می‌فرمود: خداوندا من اين را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار. 

۲ ابی بکره می‌گوید: شنیدم از پیامبر در حالی که روی منبر قرار داشت و در کنارش نیز اما حسن تشریف 
داشتند: گاهی به سوی مردم نگاه می‌فرمود و گاهی به سوی امام حسنء که می‌فرمود: ايين فرزندم سیّد و 
آقاست. امیدوار که خداوند به وسیلٌ او بین دو گروه بزرگ سلمانان صلح ایجاد نماید. 

۳ اسامه ین زیم ی گویدا: بیاسر کی را دیدم در حالی که حسن و حسین روی ران‌های مبارکش نشسته ودند؛ 
فرمود: اینها دو فررندم هستند و فرزندان دخترم هستند. پروردگارا! من اينها را دوست دارم» تو نیز اینها را 
دوست داشته باش و کسانی که با اینها محبت دارند. 

۴ سور بن مخرمه گفت: پیامبر وق فرمود: فاطمه پارة تن من است. کسی که او را ناراحت کند» مرا ناراحت 


کرده است و در روایتی فرموده: مرا به رنج می‌اندازده آنجه او را در رنج و اراحتی اندازد. 


3۳۳۳ 


جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام رتانی ۱۵ ۱ 
وت رساترس ماوت روا روم ووت اجو رخا توش موی 

عَاْمَةَ ون پذلک مرا سول ام صلی اف له و عغلی ال و سل و فا ان نساء 
زشول رصیق تقالن له و غلی هو سل زد از زد امه اند و 
یه و ده و الجزب الاغر ام سم و و ابر نسم وشول اثم علن علیه و ر اله و 
کلم جزب ال نآ کلی ول اف سل ۸ 4 تغالی عَلیّه و اله و سل یکلم 
ات یل من راد آن ری الی ز سول الم صلی اف تغالی عَلیه و اله و شم قلیهده اه 
حیث ان فکلمَه و فا لها تژذننی فان خیم یینی و آئا فی وب امراأة لا عَایْشة 
و و سب سول اه نم دون فاطِعة فازسلن الن زشول 
اه ی اه عله یه و له و سم له ال یامه ] الا تحبین ما أحب قال بلی قال فأحبن 
هده. 

و عم عَاَیْشَة رضی اف تغالی عَنها قالث ما غرث علی آحَدٍ من نسم زشول اه 
صلی افه تعالی عَلیّه و واه وم رثن طرة و ون کب دق 
رما ذبَم من ی رک 7 رز 
فی ادا افرأةٌ الا ده فیفول ها کانث ث و کانث و کان لی منها ولد. 

و عن اي عاس خی اف ان و و رس ان ولا 
وشلم العاش منی و انا رنه 

زج اه غغ ین شییر و دول اف سل اه تغالی عَیه و علی أله و سم عَال 
مت عضَب ال علی مَن أذانی فی عثرتن. 

و دید خر تیا له تغالی عَنه آن سول ال صلی اله تعالی 

له و علی له و سَلْم قال یه کغ + 0[ 
آخرج ان عتاکر عن علی گرم اه وجهه و زشول اه یاه تغاین علیه و علی هو 
قلح قال بح صََم الی هل بت اف عفر 
آخرج ان عدیْ الیل عَن عَلی رضی اه تعالی لآ سول ثم صلی اه تعالی له و 
علی له و سل قال بتکم ی الطراط امد کم با لاهل تین و لاطخایی. 

الهی به حق بیی فاطمه که بر قول ایمان کنی خاتمه 
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۳ 


ف 17 جلد دوم (نو رالون, 
۳ مکتوبات امام ربانی ۱ «رالخلوئو) 


من و دست و دامان آل رسول 


اگر دعوتم رد کنی ور قبول بل تن 
لاه ای علیه و علهم و غلی جییم اه من لته لمزعلفت و ایک 
و ف ۳ م7 


أً او ی ‌ مد 24 15۳ 0 ۳ : 
الکرام لین و علی سار عبادائه الصالحیْن اجْمَییْن 


مکتوب ۲۷ 


به رعمدالحی, در فضایل کلم طیی لا و.. 

پم ثم لخن الوجنم. لا 

هیچ چیز در تسکین غضب رب -جل سل -از این کلم طیهنفع تر نیست. هرگا 
این کلمة طیّه تسکین غضب دخول نار فرماید. غضب‌های دیگر که خود دون 
اوست. به طریق اولی تسکین آنها نماید. چرا تسکین ننماید که بنده به تکرار این 
کلمة طیّه نفی ماسوای نمودهء از همه روگردانیده است و قبله توجه, معبود بر حق را 
ساخته منشأً غضب» توجهات شتّی بوده که بنده به آن مبتلا گشته بود. و یش فش 
این معنی را در عالم مجاز مشاهده نمایی» چون مالکی از مملوکی در آزار باشد و بر 
وی غضب نماید و بنده از حسن نشأه که دار توجّه خود را از ماسوای مالک خود 
گردانیده. تمام خود را متوجه مالک خود گرداند. این زمان ناچار مالک را شفقت و 
مرحمت در حق مملوک خود پیدا گردد و غضب و آزار مرتفع شود. 

و این کلمة طیبه را کلید خزينة نود و نه رحمت که برای آخرت ذخیره فرموده 
است. می‌یابد و می‌داند که شفیع‌تری از برای دفع ظلمات کفر و کدورات شرک از 
این کلم یه دیگری نیست. کسی که تصدیق به این کلمه کرده باشد و ذرة ایمان 
حاصل نموده مَع ذلِک اگر به رسوم کفر و رذائل شرک مبتلاگشته است, امید است که 
به شفاعت این کلمه یه از عذاب بیرون آید و از حلود دوزخ, نجات یابد, چنانچه 
در دفع عقوبات سایر کباثر این امت شفاعت محمد رسول اللّه -صلی له تعالی عَلَه و 


سس 
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حلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام رانی ۱۱۷ 


وت ای سس مرو وید تست 
علی له و سل -آنقع و آدخل است, 

و آنکه گفتم کباثر اين امت؛ زیرا که در آمم سابقه ارتکاب کباثر کمتر است؛ بلکه 
امتزاج رسوم کفر و رذائل شرک نیز اندک (است). بیشتر محتاج به شفاعت. این امت 
است. در آمم سابقه جمعی بر کفر مر بودند و جمعی دیگر ایمان به احلاص آوردند 
و امتثال اوامر نمودند. هلاک می‌گشت این امت پر گناه اگر مثل کلمة طیبه. شفیع 
یشان نمی‌بود و مثل خاتم الرسل و عَليهملضلواتْ و لمات و جات - 
شفاعت‌شان نمی‌نمود. دنه و و عفد 
آن قدر عفو و غفران حق -جل و «که در شأن این امت به کار خواهد رفت؛ معلوم 
نیست که در شان جمیع آمم ماضیّه به کار رود. و نود و نه رحمت را گویا برای این 
امت پر ذنوب ذخیره ساخته‌اند. که مستحق گرامت, گناهگارانند. 

و چون حق -سْبْحَانّه و تعالی عفو و مغفرت را دوست می‌دارد و هیچ ماده از 
برای عفو و مغفرت برابر این امت پرتقصیر نیست. لاجرم این مت خیرالامم گشت و 
کلمة طیبه که شفاعت کنند؛ ایشان است. افضل الذکر آمد و پیغمبر شفیع ایشان, 
سیدالانبیا خطاب یافت لب و عَلهملص وت و جات «أوآیک بل اه سیتاتهم 
خساپ و گان اه را ریما( 
بلی ارحم الاحمین چنین باشد و آکُرَم الاکریئن چنین بود. با کریمان کارها دشوار نیست. 
«و ان ذیک عَلی اه یره «رتنا آغرکنا ذویتا و (شراتا فی آثرئا و کّث افتاعنا و 
انصّرنا علی ْمم لکفر نن» 

و 
بازک: من قال الا هل ال کوته‌نظران تعجب دارند که به یک گفتن ۹۱۷ 
چگونه دخول جنت میسر شود. از برکاتِ اين کلمة طیبه واقف نیستند. محسوس 
این فقیر شده استء اگر تمام عالم را به یک گفتن اين کلم طیّبه ببخشند و به بپهشت 
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۱۱۸ مکتوبات امام ربانی جلد دوم (نورالخلوئو) 
فرستند, گنجایش دارد و مشهود می‌گردد که برکات این کلمه مقدسه ر اگر به ترا 
عالم ترمت کنند تا ابداباد همه را کفایت کند و همه را سیراب بگرداند. فکیف کم 
زره مقس مهد # وله جمم شود و تبلیغ به توحید انتظام یاپر 


دو کلمه؛ جامع کمالات ولایت و نبون 


و رسالت با ولایت قرین گردد. مجموعة این 


است و هادی سبیل این هر دو سعادت. ۱ 
لمات ظلال پاک سازد و نبوت را به درجذ علیا رسان 


ال سرت ین برکات زهالعة اد و تا ناویا علی تطدنقها و آخشری 
نع الصدیین لها و ذخا لد بخریها و پخزمة نا هم الوا و اششلیعات و 
لیات و بر کات 

ایضأً چون نظر و قدم واپس ماند و پر یز وب 
صرف افتد در آن موطن جزبه پای کلمة طیبه المع رَشو لاله نتوان رفت و 
کلم مقدسه» قطع آن مسافت نتوان نمود. به یک گفتن اين کلمة طی 


اوست که ولایت را از 


و بال همّت فرو ریزد و معامله به غین 


جز در کنار این 
مقدسه: رونده 
راه از آن مسافت قطع می‌نماید واز حود دورو به حق -جْل و علاً-نزدیک می‌افتد و 
هر جزوی از آن مسافت به اضعاف زیاده است از اتمام دایرة عالم امکان. 

پس از اینجا فضیلت این ذکر را باید دریافت که تمام دنیا را در جنب آن هیچ 
مقداری و احساسی نیست. کاشکی حکم قطره می‌داشت نسبت به دریای محیط. 
عظمت این کلمة طیّبه بهاعتبار درجات گوینده است. هر چند درجة گوینده بیشتر 
ظهور عظمت این کلمة مقدسه بیشتر. 


آن موطن هم به امداد و اعانٍ حقیقتِ اين کلمة ی مقدسه یک گام 


یَزیذک وجخهه خشئا لا مازنه تظر 


آرزویی در دنیا معلوم نیست که برابر این باشد که کسی در گوشه خزیده باشد و 
به تکرار این کلم طیبه متلأد و محظوظ بود. اما چه توان کرد. جمیع آرزوها میر 
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قیقد 


شبحان ریک رب اعرَة عم یفن و سلام ی الموسلین و الحندفه رت ميت 


مکنوب ۳۸ 


به ,حاجی محمد یوسف کشمپری» در بیان آنکه اهل‌له را در باطن برابر خردله 
تعلق به دنیا نیست» هر چند ظاهراً به دنیا واسباب دنیا تشبٌث نمایند و ما یُناسبٌ 
ذلک. 

احم بو تلم علی عباده ین آضملفی. 
معرفت خدا -جل شُطئه -بر آن کس حرام که براپر خردله در باطن او محبّت دنیا بود 
و یا باطن او را اين قدر تعلّق به دنیا باشد و یا این مقدار خاطری از دنیا در باطن آو 
حطور کند. ماند ظاهر او که از باطن به مراحل جداافتاده است و از آخرت به دنیا آمده 
است و اختلاط به مردم پیدا کرده لول اما لشرَرَطة فی الاقَاة و لاسفاة. 
اگر سخن از دنیا گوید و به اسباب دنیوی تشبّث نماید. گنجایش دارد و هیچ مذموم 
نبود بلکه محمود بود تا حقوق عباد معطل نشود و طریق افاده و استفاده مسدود 
نگردد. 

پس باطن این شخص بهتر از ظاهر اوست. حکم جونما و گندم فروش دارد و 
مردم ۳ در رنگ خودها او را گندم‌نما و جوفروش تصور می‌نمایند و ظاهر او 
را از باطن او بهتر می‌دانند و خیال می‌کنند که به ظاهر بی‌تعّق وا می‌نماید و به باطن 
گرفتار است. 
ناخ تن یکنا ونیا الق وت خیرآا: نجین و الم علی من اب الهُدی ارم 
َابعة امَطفی عَلیه و علی أله الوا و لمات 
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تا 0 


تحنوب ۳۱ 


یه ,سید عبدالباقی سارنگپوری, در بیان اصحاب یمین و اصحاب شمال و 
رابقان که یک قدم بر شمال و قدم دیگر بر یمین نهاده‌اند وگوی سبقت به میدان 
اصل برده‌اند و ما اسب ذلک, 

لحم و لام علی عبادو ون آططفی, بدان آزدک اف تغالی که اصحاب 
ومال, اصحاب خجب ظلمانی‌اند و اصحاب یمین, ارباب مجب نورانی. سابقان 
آزند که از این حجب برآمده‌اند و یک‌قدم بر شمال و قدم دیگر بر یمین نهاده گوی 
سبقت به میدان اصل برده‌اند و از طلال امکانی و ظلال وجوبی بالاگذشته و از اسم و 
صفت و از شأن و اعتباه جز ذات نخواسته ال و تقد - 

اصحاب شمال, ارباب کفر و شقاوت‌اند و اصحاب یمین اهل اسلام و ارباب 
ولایت‌اند و سابقان بالاصالت انبیااند عَلیهم الصَلََاتُ و لمات -و به تبعیّت هر 
کرا به این دولت مشرّف سازند. این دولت بیشتر به تبعیّت در اکابر اصحاب انبیاست - 
هم الصْوّات و التَْلیْمَاتُ والَحیّات -و بر سبیل قلت و ندرت, در غیر اصحاب 
نیز متحقق است و فی‌الحقیقت این شخص نیز از زمر؛ اصحاب است و ملحق به 
کمالات انبیاء هم السْلرَاتْ و رات - 
درحق او مگر فرموده عَلَهِ و علی له اوه لام لکبذری وله خر آ آخرهم. 
هر چند فرموده له و عَلی اه الصُلوةٌ والسْلام- یر رن قزنی. این را به اعتبار 
فرون گفته و آن را به اعتبار اشخاص. وال شُبْحانّه آغلم. 

لیکن اجماع اهل سنت است بر افضلیّت شُیْخْین؛ بعد از انبیا -علیهم الصلوات 
والتسلیمات -کسی نیست که بر ابویکر طِْ -سبقت کرده باشد. سب سابقان اين 
مت اوست و اقدم پیشینیان این ملّت او و حضرت فاروق ‏ له -به توصُل او به 
دولت افضلیّت مشرف گشته است و به توسط او از دیگران بالا گذشته. 
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مکتوبات امام رتانی جلد دوم مناصسیی 


؟۱۳ 


مله ۲ 


۳۹ است و حضرت فاروق - یه -ردیف اوست. خوش ی 


مرافقت نماید و به نحص اوصاف او مشارکت فرماید. 

بر سر اصل سخن رویم, گوییم که سابقان, از احکام یمین و شمال خارج‌اند و 
از معاملات ظلمانی و نورانی؛ فوق. کتاب ایشان ورام کتاب یمین و کتاب شمال است 
و محاسبه‌شان وراء محاسبه اصحاب پسنت ز آسسسااب شیمال (است]: کار و بار با 


ایشان علاحده است اقیع و دلال( "با اینان جدا([ست ]. 


اصحاب یمین در رنگ اصحاب شمال, از کمالاتشان چه دریابند و ارباب لت خر 

رنگ عامة مزمنان» از اسرار ایشان چه فرا گیرند. حروف مقطعاتِ فرآن» رموز اسرار 

ایشان است و متشابهات فرقانی؛ کنوز مدارج وصول ایشان. وصول به اصل,» ایشان را 

از ظل فارغ ساخته است و ارباب ظلال را از حریم خحاص ایشان دور داشته [است]. 
مقربان ایشانند و رَوح و ریحان, نصیب‌شان. ایشانند که به فزع اکبر اندوهگین 

تم کرد وی هو لسوت رکه ییا نمی‌روند. 

له آجعلا من مُحبنهم فان مر مع من عب بقع لزعلین له و علی هو 


عَلیهم و علی کل اواث و لمات و لمح ثْ و ال کاث. 
مکنوب ۰ 


به «مولانا بدرالدین» در بیان آنکه خرق خجب به اعتبار شهود است نه به اعتبار 
وجود و 


لحَمدیه و سلام علی عادو لین ططفی, 


۱ ۱ کرشمه و نازه حرکت چشم و ابرو. ۲ غمزه و اشاره با چشم. 
۱ 
6 
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جلد دوم (نورالخلائق) معتوبات امام ریّانی ۱۳۳ 
حرقی خجب د صفات و شیون و اعتبارات از حضرت ذات تعالی و 
<د ۳ ای 2 ق ۱ 
تقداص و فسم جرفی س 4۳۳ افتیار شنهو است‌ر هقی الست به اسباز 
و جود. 
نرق وجودی» ممتنع است و حرقي شهردی, ممکن, بلکه واقم, هر چند نصیب اقل 
قلیل و اخص خواص بود. 7 
و آنچه در خبرآمده است: لدم عننن ین اب * من نزر و ظلعَة آو کیمث 
زودرقت * فا وه اگم اد ره من حلقَه. 


و آنچه این ثقیر در بعضی از رسائل خود 
میب نت ذات تعالی 


مراد از این کشف و خرق» خرق 


نوشته است از خرقی جمیع حجَب از 

دس -مراد از این خرق, نحرق شهودی است. جنانچه 

حضرت حق -سْبْحاّه و تال -شخصی را بصارت کرامت فرماید که ماورای مب 

و استان اشیای مستوره را ببیند. در اینجا خرق خجّب و استار, به اعتبار شهود است 
فکذا هذا. 

پس معلوم شد که آنچه این فقرنوشته است که جواز خرق منافی خبر عدم 

جواز خرق حجب نیست. آن خرق دیگر است و این خرق دیگر. فلا تن من 


المشترئن. 
و الشلام علی من بع دی و رم شعانة تب لمضطفی یه و علی اه الصلَوَاتْ و 


اكسْلیْمَا اللی 

مکنوت ۱ 
به «شیخ فرید تهانیسری» در بیان آنکه به مراتب نهایت النهاية مرتبه پیش می‌آید 
که هر ذره آن موطن به اضعاف مضاعف زیاده از تمام دایره امکان بود و ما 


ما ات و ای م تس مو ۳ 3 1 4 ِ 
بعتية اه شُبِحائه و بَدََة خبنیه علَیّه و علی له الصُلوة و الشُلامٌ در وقت عروج 
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مکتوبات امام رئانی جلد دوم ۳ 


به ‏ مراتب النهاية مرتبه(ای] پیش آمد که هر ره آن موطن؛ به اضعاف مضاوز 
زیاده از تمام داثره امکان بوده. پس اگر ذرّه از آن موطن موش /0 ۹ سم کرادت 
گویا زیاده از اضعاف داثره امکان قطع میشّر شده باشد. فکیف که کسی مسافت طویل 
را از آن مرتبه طی کرده باشد. 

پس معلوم شد که داثره امکان را نسبت به مراتب وجوب فما فَوَها 
مقداری نیست. کاشکی حکم قطره داشت نسبت به دریای محیط. .پس ناچاربه فر 
پای خویش به کوی دوست نتوان رسید و به چشم خود آو را نمی توان دید. لایّخیل 


عَطایا الملک ۷ مَطایاه 
مکتوب ۲ 


به «خواجه جمال‌الدین حسین, ولد «میرزا حسامالدین احسمد» در بیان 
انحصار نمودن صوفیه سیر را در آفاق و انفس و اثبات نمودن تخلیه و تجلی را 
در آن دو سیرومنع نمودن حضرت ایشان -فدش سه لافس -این معنی را 
درو و نهایت النهاية را بیرون انفس و آفاق اثبات فرمودن بای له شبحَاّه 

بشم اه خفن الرْجیم. ندیه رَب ال و اوه والسلام علی سید لموسَین و 
عَلی له ی ذّا ای یوم ایام 

فرزند عزیزا - آسعَک ال تالی فی الدَزیْن -به گوش هوش بشنوا که چون 
ماقک ردان تس ات مورا بآ -جل شاه -اشتغال 
نماید و ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده پیش گیرد و تزکیّه حاصل کند و اوصاف 
رذیلة او به اخلاق حسنه تبدیل یابد و توبه و انابت او را میشرگردد و حث دنیا از دل 
او بیرون رود و صبر و توگل و رضا حاصل آید و این معاني حاصلة خود را به تدریج 


۱- آرزو» خواهشات درونی. 
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لن دوم (نورالخلائق) تکتوبان امام رتانی ۱۵ 


تیب ام ما ماهر ود راز کدورات بش 
0 

جمعی از این طاثفه. در این مقام احتیاط ورزید‌اند و 
اسانی را در حالم مقال به صورنت نوری,ار 
صفای هر لطیفه را به ظهور نوری از آن او 
لیف قلب ابتدا نموده به تدریج و ترتیب تا 
رسانیده‌ند. 

مثلاً علامت صفای قلب سالک را ظهو 


یت و از رذایل صفات 


هر لطیفه از لطائف سبعه 
انوار خی آن قرار داد‌اند و ارت 
ار مثالی مفرّر داشته‌ازر و این سیر را از 
ان دکهستهای نزن رای 


۱ آن قلب داشته‌ند در مال به صورت 
نو مت ۳ ۵ دوح را به ی تور زرد فرار داده‌اند. علی هذالقیاس. 
و سکاو تایح درا 
عالم مثال مشاهده نماید و زوال قلیانت و کدورات خود را در آن عالم احساس کنده 
00] 
سالک در این سیر ساعه فساعة احوال د اطوارٍ خود را در عم مثال که از جملة آفاق 
ارت ی آهن یت اه شوج دا آق ام ال ی هدن مر 
ثیر در أقاق ره هر چند این شیر فیلحقیقت شیر در نقس سالک است و سر کرت 
نی سست خر اجه هلاقن ها موز دوربا تطعي تظر یلق از 
انفس سیر نیز به افاق مُنتسب گشت. 
به تمامی این سیر که به آفاق منسوب است؛ تمامی سیر الی‌اله قرار دادهاند و فنا را 
مربوط به این سیر داشته و تعیر ساوک به این خر نمود 

بعد از این سیری که واقع شود آن را سیر انفسی مینامند و آن را سیر فیاله نی 
گویند و بقای باله در این موطن اثبات می‌نمایند. و در این مقام. حصولي جذبه بعد از 
سلوک می‌دانند. چون لطائف سالک در سیر اول تزکیّهیفهاند و از کدورات بشریّت 
وارستهانده قابلیّت آن پیدا کرده‌اند که طلال و عکوس اسم جامع که رث اوست در 
مرایای این لطائف ظاهر گردند و اين لطائف» موارد تجلیّات و ظهورات جزئیات آن 
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تست 


۱۶ مکتوبات امام رئانی جلد دوم انرالخوز, 


7 ده شرس یت اه ول 
گذشت که به اعتبار مرأتیّت آن را سیر آفاقی گفته‌اند. نه آنکه سیر در آفاق اس 
در اين سیر فی‌الحقیقت, سّیر ظلال اسما است در مرایای انفس. لهذا این یر را 


71 


معشوق در عاشق گفته‌اند. 

آیینه صورت از سفر دور است کان پذیرای صورت از نور است 
این سیر را سیر فی ال به این اعتبار توان گفت که گفته‌اند سالک در اين سیر متخلن ‏ 
احلاق الله می‌گردد و از خلقی به به خلقی دیگر انتقال می‌نماید؛ زیرا که مٌظهر را از 
بعضی اوصافب ظاهر نصیب است ولو فی‌الجمله 8 +یسن گویا سیر و آنسمام ۶ اد تعالی 
متحقق گشت. این است نهایت تحقيق این مقام و تصحیح این کلام 

صاحب مقام تا چه حال داشته باشد و متکم کلام را تا چه مراد بد. .هر کس به 
اندازه فهم و دریافت خود چیزی می‌گوید. و متکلم از کلام خود اراده معنی می‌نمایل 
و سامع از همان کلام معنی دیگر می‌فهمد. 

ایشان سیر انفسی را بی‌تکلف» سیر فی‌اله می‌گویند و بی‌تحاشی آن را بقا با 
می‌نامند و مقام وصل و اتصال می‌انگارند و اين اطلاقات بر اين فقیر بسیار گران 
می‌آید. لاجرم در تصحیح و توجیه آن ارتکاب تمحَل و تکلف نموده می‌آید, که 
پارهای] از آن تمخل, از کلام ایشان مأخوذ است و پاره‌(ای] از راو افاضه و الهام آمده. 
در سیر آفاقی گویا تخلیّه از رذائل حاصل شده بود. در این سّیر انفسی تجلیةُ اخلاق 
حمیده است. چه تخلیّه مناسب مقام فنا است و تجلیّه مناسب بقاء و این شیر انفسی را 
نهایت ندانسته‌اند و به عدم انقطاع آن -اگر چه عمر ابدی میشر شود -حکم نموده و 
گفته‌اند که شمایل و اوصاف محبوب را نهایت نیست. پس تال کر مرت سالگ 
متخلّق, تجلی صفتی از صفات او خواهد بود و ظهور کمالی از کمالات او خواهد شد. 


۱- هر چند به صورت محتصر. ۲ همیشگی» همیشه. 
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جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبان امام رانی 
پس انقطاع کجا بود و نهایت چگونه مجوز باشد. کنیمور. 
ذژه گر بس نیک بس بد 
# ۳ زو 1 گر چه عمری تگ زند در خود بود 
و ۳ 9 فا ۰۰ 
و به این 5 7 ول ی د سیر آنفسی حاصل شده اطلاق اسم ولایت 
می‌نمایند و نهایتِ کمال را تا اینجا می‌دانند. بعد از آن 


۱ اگر سیر واقع شود نزد اینها 


و همچنین سیر رابع» که سیر فی‌الاشیا بالله گفته‌اند, نیز به نزول تعلّق 


دارد و این 
دو سیر را برای تکمیل و ارشاد قرار داه‌اند, چنانچه آن دو سیر برای حصول نفس 
ولابت و کمال آشتتا. ۱ 


و جمعی گفتهاند که هفتاد هزار حُجّب که در خبر آمده 


۳ 4 ۵ و ]او 
و 7 ۳ ۳ است که [ن وم ین اف 


۱ فاقی, حرف می‌یابد. چه در هر لطیفه از لطائف سبم؛ 
ده ده هزار حجَب» خرق می‌گردد و چون آن سیر به تمامی رسدء حُجُب بتمامها مرتفع 
گردد و سالک به سیر فی‌اله متحقق شود و به مقام وصل برسد. این است حاصل سیر 
و سلوک ارباب ولایت و نسخه جامعه کمال و تکمیل ایشان, 
و در این باب آنچه بر این فقیر به محض فضل و کرم خداوندی -جل سلطائّه -ظاهر 
ساخته‌اند و به آن تسلیک فرموده لظهااً للنشمة و شکُرا لد 
«قاغتبززا یا الي التبصار> ۱ 
پادان از شُدک اه تعالی و هداک سَوآء الصَراط -حضرت حق -سْبْحَانّه و تال 
که بی‌چون و بی‌چگون است. چنانچه ورای آفاق است» ورای انفس است نیز: پس 


تسوید می‌نماید. 


سیر آفاقی را سیر الی‌الله گفتن و سیر انفسی را سیر فی‌اله نامیدن, معنی ندارده بلکه هر 
دو سیر آفاقی و انفسی داخل سیر الی‌الّه است و سیر فی‌اله سیری است که به مراحل 
از آفاق و انفس بعید است و وراء اینهاست. 

عجب معامله‌ای است؛ سیر فی‌الّه که سیر انفسی قرار داده‌اند و آن سیر را 
بی‌نهایت گفته‌اند و به عمر ابدی قطع آن مجوّز نداشته [اند]» چنانکه گذشت. و چون 
انفس در رنگ آفاق داخل دائرة امکان است» پس بر این تقدیر؛ قطع دار امکان 
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ممکن نباشد. فلاً جر کون الحومّان دیا لحْشران ماوت الا ار و 
تور اه حیتیز فکیف ال و الانضال و گیف کیت اقب و الکمال. 

سبحان له ! هرگاه بزرگان از آب به سراب کفایت کنند و الی‌له را فی‌اله انگارند و 
امکان را وجوب تصوّر کنند و «چون» را «بی‌چون» تعبیر فرمایند» از خوردان ر 
پست فطرتان چه گله نماید و چچه شکایت کند؟ چه بلا شد آنفس را به کدام اعتبار حز 
گفته‌اند بل و عَلا که سیر آن را با وجود حذ و نهایت» بی‌نهایت انگاشته؛ ظهور 
اسماء و عبقاات وهی کل سلْطائه در مرات سالک -که در این سیر انفسی قرار 
داده‌اند - آن ظهور, ظهور ظلی از ظلال اسما و صفات است» نه ظهور عین اسما و 
صفات: چنانچه تحقیق اين معنی در آخر این مکتوب تحریر خواهد یافت انشاءازر 
تعالی. 

چه کنم و چگونه این سوء ادب را با وجود علم و تمییز به جناب قدس او تعالی 
جایز دارم و در مُلک او تعالیء غیر او را -سبحانه -شریک سازم. هر چند حقوق این 
اکابر - قَدس ال تال آشرارّهم -بر ذمَه غود لازج کارم که به اواج تربیت. رای 
ايشانم, ما حقوق حضرت واجب الوجود -جْلْ له - فوقٍ جمیع حقوق ایشان 
است و تربیت او تعالی فوق تربیت‌های دیگران. به خسن تربیت او تعالی از این ورطه 
نجات یافته‌ام و در ملک مقذس او تعالی غیر او را - سبحانه - شریک نساخته [ام). 
آلحندفه الْذی هذانا لها رز ما کنا هی لولا آن هدانا ال 
او تعالی بیچون و بی‌چگونه است و هر چه به داغ «چونی» و «چندی» متسم است. از 
جناب قدس او تعالی» مسلوب است. 

پس در مرایای آفاق و مجالی انفسء او را -سبحانه -گنجایش نباشد و هر چه 
بر را اضق وی فد ون سطااه ستف رهوظا ود پس از آفاق براشفس بای کنات 
و او را -سبحانه -ماورای آفاق و انفس باید جست. و همچنین در داثر؛ امکان چه 
آفاق و چه انفس, چنانچه ذات او را سْبْحَانّه گنجائی نیست» اسما و صفات او را 
تعالی نیز گنجایش نه؛ و هر چه در آنجا ظاهر است» ظلال و عکُوس اسما و صفات 
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ره 

بیرون آفاق و انفس است. اینجا بیش از تعبیه نیست و زیاده از انتقاش قدرت نه. 
هر ودس بخ او رو ردو وش یی زب معا 


۱۳۹ 


ت و ار تعالی ندانی یت او ال اشتآی و الکنات ۳ 


۳" 2 


زقد ست۰ 
عجائب کار و بار است. اگر سخنی از مکشوفات و معلومات یقینیَةُ خود بگویم 
ی موافق مذاق مشایخ نباشد و مطایق مکشوفات ایشان نبود از من که" ۲" بازر دارد.و 
جه قبول کند؟ و اگر نگویم و تثر(۲) نمایم. تجویز التباس حق به باطل کرده باشم و 
چواز اطلاق ما لایور علی الق تن و دش نموده [باشم] به ضرورت آنچه حق 
است و شایان جناب قدس اوست -تعالی -اظهار می‌نمایم و آنچه نامناسب جناب 
قدس اوست -سْبْحَانّه و تال -سلب می‌کنم و از خلافی دیگران باک ندارم و ۶ج 
زخورم. خوف از مخالفت دیگران وقتی متحقق شود که در معاملة خود تذبذب دانم و 
در مکشوف خود مشتبه باشم. هرگاه در رنگ فلق صبحء حقیقتِ کار را وانمایند و در 
رنگ قمرليلة البد معاملة اصل را واضح سازند و از ظلال به تمام بگذرانند و از شبح 
و مثال, بالا برند. اشتباه به کجا بود و تذبذب کرا باشد. 
حضرت خواج ما -عّ -می‌فرمودند که علامت صحتٍ احوال» حصول یقین 
است بر کمال. و ایضاً تنب و اشتباه چگونه صورت بندد که به عنایت بی‌غایت او 
تعالی» وربا وس وی ار زب 
و اتحاد و احاطه و سریان مکشوف گشته و حقیقت مکشوف و مشهود ایشان به 
حصول پیوسته و دقایق علوم و معارف اینان به وضوح انجامیده و تا مدت‌ها در این 
مقام اقامت ورزیده و به قلیل و کثیرشان لا مَاشَََالتالن وا رسیدهء آخرالامر به 


۱ چه کسی. ۲-بپوشم. 
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1۹ مکتوبات امام رئانی جلد دوم (نورالخلوی) 


سس ۱۳۳ 
فضل حداوندی جلْ شاه -ظاهر گشت که این همه شعبدههای ظلال است ر 
گرفتاری به شبح و مثال. 

مطلوب ما وراء وراء اینهاست و مقصود ما سوای سوای اینان. ار رو از هم 
افته» متوجه جناب قدس بی‌چون گشت و از هر چه به دح جنای و چونی م 
ست. مها شد. «اه رجف وجهی ی قطر لنوت و الازضن یف و ما گا 
لسن کین (۱) 

اگر معامله نه این چنین بودی؛ هرگز به خلاف مشایخ لب نگشادمی و به ظن و 
تغمین با ایشان مخالفت نکردمی و ایضاً این علاف اگر به ذاث و صفات واجپی . 
جلْ له تعلّق نداشتی و سخن از تقدیس و تنزیه او تعالی نبودی, البته اظهار 
خلاف مکشوف این اکابر به وقوع نیامدی و سخن از مخالفت علوم ایشان به حصول 
نپیوستی, که من کمینه خوشه‌چین خرمن‌های دوّل ايشانم و رذیلی زله‌بردار 
خوان‌های یِعم اینها. مکزر اظهار می‌نمایم که ایشانند که به انواع تربییت» مرا مریُی 
ساخته‌اند و به اصناف کم و احسان, مرا منتفع گردانیده‌انده اما چه توان کرد که حقوق 
خداوندی جَلْ سُلطائّه فوق حقوق ایشان است. چون بحث به ذات و صفات او 
تعالی افتد و معلوم شود که اطلاق بعضی امور شایان جناب قدس او نیست - تعالی - 
در این موطن سکوت ورزیدن و از خلاف دیگران ترسیدن از دین و دیانت دور 
است و مقام بندگی و طاعت آن را برنتابد. 

خلاف علما با مشایخ -رَحمَهّم ال سْبْحَانّه -در امور خلافیّه کََسئلَة الوحید و 
غیر ها از راه نظر و استدلال است و خلاف این فقیر با ایشانان در این امور, از راه 
کشف و شهود (است). علماء به قبح این امور قائل‌اند و این فقیر به خسن این امور به 
شرط عبور [قائل است]. خلاف «شیخ علاژالدوله» در مسثلة وحدت وجود به طور 
علماء مفهوم می‌شود و به قبح آن ناظر است. هر چند به راه کشف درآمده است, چه 


#سن 


۱ انعام / ۷ 


سم 
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یی عد آنا را بیع نداند زا که ین سطله: معتسمن اصوال شریبه است « 
ریتمل بر معارف عجیبه. 
یم یا ی ألباب؛ اقامت در این موطن مستحسن نیست و اکتفا به این احوال و 
زارف یبا ن4: ۱ 
روال؛ بر این تقدیر مشایخ بر باطل باشند و حق ماورای مکشوف و مشهود ایشان 
بود؟ 

جواب؛ باطل آن است که محملی از صدق ندارد و در قا لح فّه منشأً این 
احوال و معارف» غلبة محبّت حق است -سْبْحَانّه - و استیلای حتٍ او تعالی. بر نهجی 
ی نام و نشان ماسوای را در نظر بصیرت‌شان نگذارد و اسم و رسم غیر و غیریت را 
محو و متلاشی سازد. در اين وقت ناچار به واسطة شکر و غلبةٌ حال» ماسوی را 
معدوم خوأهد دانست و موجود جز حق را نخواهد دید -َعَالی -اینجا باطل چیست 
و بطلان کجا؟ در این موطن استیلای حق است و بطان باطل. 

این بزرگواران در محبّت حق بل و لا خود را و غیر خود را درباخته‌اند و 
از خود و غیر خوده نام نشان نگذاشته راند]. نردیک است که باطل از ساية ایشأن 
بگریزد. اینجا همه حق است و برای حق است. علماء ظاهربین از حقيقتِ ایشان چه 
دریابند و غیر از مخالفت صوری چه فهمند و از کمالات ایشان چه فرا گیرند؟ سخن 
خر ایام است که ماوراء این احوال و معارف کمالات دیگر است که این احوال و 
معارف نسبت به آن کمالات» حکم قطره دارد نسبت به دریای محیط. 

آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس عالی است پیش خاک تود 

بر سورااصمل سکن ورین ز گویيم که آلچه در حرق مج گفته‌اند که در سیر 
آفاقی شجب ظلمانی و نورانی بتمامها مرتفع می‌گردند, چنانچه گذشت. نزد این فقیر 
این سخحن مک خدشه است, بلکه خلاف آن ثابت شده و مشهود گشته که خرق 
مجب ظلمانی, منوط به طیع جمیع مراتب امکان است که به سیر آفاقی و به سیر 
نفسی مبسر است. و تحرق شجب نورانی؛ مربوط به سر اسما و صفات واجبی است 
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تعالی و ندش خی تیف تروشم و له ٩‏ یبرع بثیسر له ۳ 
لخجب اور پعایا فشرتپاوضل نيون کانهذ الوضل آقل خصول و ور 
وال آعه رجودً ۱ 
پس هو سیر ای عنطو مت قصقتد مب تام رف شاد اشنم بر و 
حجب ورانی آنجا چه صورت دارد؟ 
یه ما فی الباب؛ در حخجب ظلمانی مراتب متفاوتند که سبب اشتباه می‌گردند, پی 
حجب نفسانی در امه قوف خجب قابی است ملان.پس قلیل لظلما گر خود ای 
عنوان نورانیّت نسبی وانماید و ظلمانی نورانی متخیّل شود فی‌الحقیقت ظلمانی 
ظلمانی است و نورانی نورانی. ۱ ۱ 
حدید آبصر. یکی را به دیگری خحلط نکند و منشً اشتباء را دریافته» ظلمت را 
ه نو حکم ننماید. لک فطل اه له تن هو له لاله ۱ 
طریقی که این فقیر را به تسلیک آن مشرف ساخته‌اند» راهی است که جامع جذبه و 
سول است و تخلیه و تجلیه آنج با هم جمع‌اند و تصفیه و تزکیه در آن موطر ب 
یکدیگر مقترن. 
د سیر آنفس در آنمقا؛متضمن سیر آفقی است. در عین تصفیه»توکیه است و در 
من نامه تخلیه. و نفس جذبه» محصُل سلوک است و انفس, شامل آفاق. لیکی 
ای مر جیه وج راسته و تصفیه راتکه یقت ات ارت 3 
نظر انفس است. نه آفاق. 
کی جنران طریق ره قرب گشت وبه وصول نزدیکترشد, بلکهگوي 
این ریق اه موصل است واحتمال عم وصول آنجا مفقو است. از 
ت3۳ ز ان نات مسالت بیاد نید برست باید طلییر 
و آنکه گفتم که این طریق لبته موصل است» زیرا که اول قدم این راه جذبه است که 


مس تس بو یسیو ری 


۱- جمعه / ۴ 


وه رات واوا توت ِِِ 


جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام ریّانی 


۱۳۳ 
ملیز وصول است و مواقع توقفار نا 
9 ت يا منازل سلوک | 2 ْ 
9 تب ست یا مواطن جنباء که 
ِ ع سلوک نباشند ی 
در این "ریق هر دومع مرقع استهزیراکه سوک من 
مخ جذبه به حصول می‌پیوندد. پس اینبا ۱ 
یل رآ گر قفه این طریقی است که شاهراه 


است که در 
سوک حالعن امس وه چیه ازع جا 


نبیاست له لد 
ان ۱ «ست -عليهم الصلَوَاْ و نیمات _ 
این بزرگواران از اين راه به منازل وصول علی تاو اتب 


آناق و نفس را به یک گام قطع کرده و گام دیگر به ماو 
معامله را از سلوک و جذبه فوق برده زاند], زیرا که 


درَجَاتهم رسیده‌اند و 
آفاق و انفس نهاده‌اند و 
۱ نهایتِ سلوک تا نهایت سیر آفاقی 
است و نهایت جذبه تا نهایتِ سیر انفسی. و چون شیر آفاقی و انفسی به نهایت 
ریه ال مل وک و جذبه تمام گشت. بعد از آن نه سلوک است, نه جذیه. این 
معنی فراخور فهم هر مجذوب سالک و سالک مجذوب نیست, زیرا که ند ایتها 
ماورای آفاق و انفس قدم‌گاهی نیست اگر بالفر 


ض عمر ابدی یابند» در سیر انفس 
صرف نمایند و هنوز آن را ندانند. بزرگی گوید: 
ذره گر بس نیک ور بس بد بود گرچه عمری تگ زند در خود بود 


چنانچه گذشت و دیگری فرماید: 
۳ .۲۴ از متا اف اش مه 29 
و لتجلی من الذات لایکون |لایضورة العتجلی له فلْمتی له مازای بیوی طُوته فن 
بات لح و مازآی الق و یشک آن یرام 
اید دانست که پیران من و به خدارهنمایان من که به توسل ایشان در این راه چشم 
واکرده‌ام و به توسط‌شان از این مقوله لب کشاده و در طریقت سبق الف و با از ایشان 
گرفته‌ام و ملک مولویّت از توجه شریفی‌شان حاصل کرده‌ام. اگر علم دارم. طفیلی 
طریق اندراج النهاية فی البداية را از اين بزرگواران آموخته‌ام و نسبت انجداب 
به جهت قبومیّت از انشان آخذ نموده و به یک نظر ایشان» آن دیده‌ام که مردم در 
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۳ پچ راز جلد دو ( الوله». 
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هه زز ذدهه حره کند 
آنکه به تبریز یافت یک نظر شمس دین طعنه زند بر دهه سکره کند بر چلر 


نقشیند به عحب قافله سالارانند 


‌ِ که برند از ره پنهان به حرم قافله را 
از عل فطرت و سموّ همت. ابتدای طریقت را از سیر انفسی قرار داده‌اند و سیر 
آن سیر قطع نموده [اند]. «سفر در وطن)» در عبارات ایشان, کنابن 
طریق این بزرگواران؛ راه اقرب است و به وصول نزدیک‌تر, و 
ایشان است. لهذا فرموده‌اند: ما نهایت را در بداین 


افاقی را در صمن 
نهایت سیر دیگران» بدایت سیر 


درج می‌کنيم. ۳ ۳۹ ۳ 


جَمیْعهم -بسیار بسیار عالی است و حضور و آگاهی ایشان؛ توان گفت که فوق 
اهر های اکثرشان است. از اینجاست که فرموده‌اند نسبت ماء فوق همه 
این نسبت حضور و آگاهی مراد داشته‌اند. لیکن چون در ماورا, 
سلوک و جذبه ولایت اولیا را قدمگاهی نیست و گذرگاهی نه 


نسبت‌هاست و از 
آفاق و انفس و وراء 
ناچار این بزرگواران از بیرون آفاق و انفس خبر نداده‌اند و از ماوراي جذبه سلوک 
سخن نرانده‌اند. به اندازة کمالات ولایت می‌فرمایند. اهل‌الّه بعد از فنا و بقا هر چه 
می‌بینند. در خود می‌بینند و هر چه می‌شناسند, در خود می شناسند و حیرت ایشان, 
در وجود خود است «و فی أَفسکم الانصژزن» 

شیحائه الحمد وَالْمئةٌ که این بزرگواران هر چند از بیرون انفس خبر نداده‌اند اما 
گرفتار انفس هم نیند. می‌خواهند که انفس را نیز در رنگ آفاق تحت «» سازند و به 
علّت غیریّت نفی آن نمایند. حضرت خواجة بزرگ -: -می‌فرمایند: هر چه دیده 
شد و شنیده شد و دانسته شدء آن همه غیر است. به حقیقت کلم «لا» نفی آن باید 


کرد. 
نقش بندند ولی بند بهر نقش نیند هر دم از بوالعجبی نقش دگر پیش آرند 
ن_قشبندانی ولیک از نقش پاک نقش ما هم گر چه پاک از لوح خاک 
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ند تسس توت روموت را 
اینجا سرّی است. باید دانست که نفی غیریّت دیگر است و انتفای غبریّته 
ذیگ. شتان ما هم 
و آنکه گفتم که ولایت را بیرون جذبه و سلوک و آفاق و انفس, قدمگاهی نیست زیر 
که ماورای این ارکان اربعهٌ ولایت. مبادی و مقدمات کما 
از ان شجره بلند و بالادست. کوتاه امن 
کتری از اصحاب انا عم لس و انلیعات ی از ای ام به 
تبعیّت و ورائت انبیا ‏ علیهم الوا و لیات -به این دولت مهیّد گشته‌اند و به 
این راه جامع جذبه و سلوک قطع منازل بُعد نموده. در ماورای سلوک و جذبه قدم 
نهاده‌اند و از داثرة ظلال تمام بیرون رفته آنفس را در رنگ آفاق واپس گذاشته‌اند و 
در اين مقام. تجلی ذاتی برقی که دیگران را کار الْحاطْف است. ایشان را داشمی 


لات نبوت است که ولایت را 


فوق تجلی است» چه برقی و چه غیربرقی, زیرا که 
تجلی نحوی از ظیّت می‌طلبد و نقطه از یت بر این بزرگواران» کوه عظیم است. 
بدایتِ کار این بزرگواران» جذب و محبت الهی است -جَلْ شْلطّئه -و چون به 
عنایت بی‌عنایت خداوندی -جّلْ شلطائه و عَظم شائه این محبّت ساعةٌ فساعة 
استیلا می‌یابد و رت و غلبه پیدا می‌کند. ناچار محبّت ماسوای, دَرَجةّ فدرجةّ رو به 
زوال می‌آرد و تعلّق گرفتاری اغیار به تدریج مرتفع می‌گردد. و چون صاحب دولتی را 
به استیلای محبّت خداوندی بل شاه محبّت ماسوی بالکل زایل گشت و 
محبّت و گرفتاري جناب قدس خداوندی -جل ْلطانّه به جای آن نشست. ناچار 
اوصاف رذائل و اخلاق ردیهُ او به تمام مرتفع شد و متحلی به اخلاق حمیده گشت و 
به مقامات عشره متحقق امد. و آنچه به سیر افاقی تعلق داشت. بی‌مونت سلوک و 
تفصیل و بی‌ریاضات و مجاهدات شدیده میشر شد. زیرا که محبّت. تقاضای اطاعت 
محبوب می‌نماید و چون محبّت به کمال رسید. اطاعت به تمام حاصل آمد و چون 
اطاعت محبوب بر وجه اتم به اندازه قّت بشری حاصل گشت. مقامات عشره میشر 
شد و به همین سیر محبوبی, چنانچه سیر افاقی به دست امد سیر انفسی نیز به انجام 
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۳۶ مکتوبات امام رتّانی نادرم شیر 


و ۳ همم 
رسید. زیرا که مخبر صادق فرموده -علیه له و علی اله الصَلو والسلام 3۳ 


7 ۱ به 
و چون محبوب ماورای آفاق و و انفس است. مُحب رآ نیز ؛ حکم داي 


انفس باید گذشت 

پس ناچار سیر انفسی را نیز واپس گذارد و و دولث معیّت حاصل کند. پس ایر 
بزرگوران به دولت محبّت _نه به آفاق کار ان ون به نف بلکه فقو انس تا 
کر وبارایشان است و سلوک و چم 
سرماية این بزگوران» محبّت محت است که اطاعت محبوب. آن را لازم است و اطاعن 


محبوب, مربوط به تیان شریعت است -عَلی صَاجیها الضلوا لام یی ری 


دین مرضی اوست تعالی -. 

پس علامت کمال محبّت محبّت. کمال اتیان شریعت آمد و اتيان کمال شریعت؛ منوط 
به علم و عمل و اخلاص است. انحلاصی که در جمیع اقوال و اعمال صورت بندد و 
۹ ر جمیع حرکات و سکنات؛ متصوّر باشد که نصیب مخلص استٍ یه ام لام 
مخلصان ‏ مکسور اللام -از این معما چه دریابند. لسن علی خَطرٍ عنم شنید, 
باشند. 
بر سر اصل سخن رویم و گوییم که مقصود از سیر و سلوک و جذبه و تصفیه تطهیر 
نفس است از اخلاق ردیّه و اوصاف رذیله, که رئیس آن همه ذمائم. گرفتاری است با 
نفس و حصول مرادات و هواهای نفس است. 

پس, از سیر انفسی چاره نبود و از صفات ذمیمه به صفات حمیده رفتن گذر 
نه. و سیر آفاق, خارج از مقصود است و غرض معتذبه به آن متعلّق نیست؛ زیرا که 
گرفتاری آفاق, به واسط گرفتاری انفس است. چه. هر چیز را کسی دوست می‌دارد 
به واسطة دوستي خود دوست می‌دارد و اگر فرزند و مال را دوست می‌دارد برای 
تمتّع و انتفاع خوده دوست می‌دارد. 

و چون در سیر انفسی؛ دوستی خود به واسطة استیلاء محبت حق -جلْ و لا 
زایل گشت. دوستی فرزند و مال در ضمن آن نیز زایل شد. پس سیر انفسی ضروری 


٩62۳۳60 ۷ 62۳60266۴ 
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آمده و سیر قی بهطفیل در ضمن آن میشر گشت. لهذا سیر انبیاء یم الصلوّات 
شزیخانه حیه اقس عقصبید کت » اقا به طایل در ضمی مقطع شند. 
پلی سیر آفاق هم نیک است» اگر فرصت قطع آن بدهند وبی تخل توقفات بهانجام 
آن رسانند و اگر فرصت قطع آن ندهند و به توقفات مبتلا سازند, نزدیک است که سیر 
آفاقی را داخل مالایعنی شمرده شود و از موانع حصولي مطلوب اعتداد نموده آید. 

سیر آنفسی هر قدر که قطع کرده شود مُفتنم است که از سیّثهبه حسنه رفتن 
است. نعمت عظیم است که این سیر ر بهانجام رساند و بیرون داثرة انفس خرامد. چه 
در کار است که کسی تلویناتِ انفس را در مرات آفاق مشاهده نماید و تغییرات خود 
را در آفاق معاینهکند. چنانچه صفای قلب خود را مثلاً در مرآت مثال معلوم سازد و 
مر ان صفا را به صورت نور سرخ ببیند. چرا وجدان خود را کار نفرماید و به فراست 
خود صفای آن را حواله نکند. 
مثلی مشهور است که دوازده ساله را به طبیب چه حاجت. چه به وجدان صحیح 
خود. تلویناتِ احوال خود را خواهد دریافت و به تفرس» صحت و سقم خود معلوم 
خواهد ساخت. 

آری! سیر آفاقی؛ علوم و معارف و تجلیات و ظهورات بسیار دارده اما جمیع 
آنها راجم به ظلال است و تسلی به شبه و مثال. هرگاه سیر انفسی به ظلال تعلّق داشته 
باشدء چنانچه در رسائل و مکاتیب تحقیق آن نموده است سیر آفاقی باید که به طل 
الظل متعلّق شود چه آفاق همچون ظل است مر انفس را و مرآت است. مر ظهور را. 
باید دانست که احوال انفس را که در مرآت آفاق مشاهده می‌نماید و صفا و تجلیه را 
از آنجا معلوم می‌سازند, در رنگ آن است که کسی در خواب یا در واقعهء در عالم 
مثال خود را پادشاه بیند و یا خود را قطب وقت آنجا مشاهده نماید. فی‌الحقیقت نه 
پادشاه است و نه قطب. پادشاه و قطب آن است که در خارج به این دو منصب مشرّف 


گرد 


ای ما فیغ البّاب؛ از این خواب و از اين وافعهء استعداد پادشاهیت و قابلیّت 
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من 


قطبْت رانی سملوم مي‌گوده و جانی ببد ند تمه اقب ب* لس ای را گریر 
به آغوش رسد. 

و در انح فیه نیز تزکیه و تجلیّه» منوط به سیر انفسی است. آنچه در سیر آفاقی درر, 
است. استعداد و قابلیّت ترگیه و تجلیه است. پس ثا در حارج به سیر انفسی خوو ‏ 
مرکی و مطهّر نبیند و به وجدان, خود را مصفی نیابد. فی‌الحقیقت از فنا بی‌نصین 
است و از تحق به مقامات عشره بی‌بهره است و از اطوار سبعه بجز پوست به در 
نیاوده (است). پس ناچار سیر انفسی داخل سیر الی الله گشت و تمامی سیر الیالثه ی 
مقام فناست مربوط به تمامی سیر انفسی شد و سیر فی‌اله به مراحمل بسعد از سیر 
انفسی صورت می‌بندد. کیف الوصول الی سعاد و دونها قلل الجبال دونهن خیوف 

سعادت آثارا! چون در سیر انفسی تعلق علمی و خی که به ذات سالک 
منسوب بوده زائل می‌گردد و گرفتاری که به خود داشت مرتفع می‌شود گرفتاری 
دیگران در ضمن زوال گرفتاري ذات او نیز ز زائل می‌گردد. چه, گرفتاری‌های دیگران 
به واسطة گرفتاری خود است. جنانچه ‏ تحقیق آن بالا گلشت 

ار ان رن 
همین یک سیر هم از گرفتاری خود و هم از گرفتاري دیگران نجات یافت. پس به 
انداز؛ تحقیق معنی سیر انفسی و معنی سیر آفاقی بی‌تکلّف راست آمد. چه 
فیالحقیفت سیر در نفس است و هم سیر در آفاق استه چه قطع تعمات انفس به 
تدریج سیر در انفس است و قطع تعلقات آفاق» که در ضمن سیر انفسی صورت 
ی‌یابده سیر در آفاق است؛ به خلاف سیر آفاقی و سیر انفسی: به طور دیگران که 
و و وی شین .بلی! هر جا که حقیقت است. از تکلف آزاد 

.و ال شُبِحَانه الُْوفق. 

بشنو بشنو! ظهور اسماء و صفات واجبی -جلْ له -در مرآت سالک که در 
سیر آنفسی گفته‌اند و آن را تجلیه بعد از تخلیه دانسته‌انده فیالحقیقت آن ظهور, ظهور 
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ی ی روت و ده 
اسماء و صفات نیست و تجلیه بعد تخلیه نه !۱ بلکه آن ظهور, ظهور نی از ظلال 
اسما و صفات است که مُحصل تخلیه است و شهُل ترکیه و تصفیه. بیانش آن است 
که سبقت از آن طرف است که مناسب مبدأیّت است؛ اول ظهور ظلّی از ظلال 
مطلوب در مرأت طالب به حصول می‌پیوندد تا طلمات و کدورات طالب را زایبل 
گرداند و تصفیه و تزکیه او را حاصل کنند. بعد از زوال و حصول ترکیّه و تصفیه که 
مربوط به تمامی سیر آنفسی است, تخلیه صورت می‌بندد و استعداد تجلیه پیدا 
می‌شود و شایان ظهور اسماء و صفات واجبی صل سلطانه میگ ر 3ف. 

پس در سیر آنفسی» تحصیل تخلیه است که منوط به ترکیّه و تصفیه است و 
تخلیه(ای] که در سیر آفاقی متوهم شده بود. صورت تخلیه بو نه حقیقت تخلیه تا 
در سیر انفسی حصول تخلیه و ظهور متصوّر شود. چنانچه گفته‌اند از این بیان لازم 
آمد که پیوستن ظلّیء برگسستن مقدم است؛ تا ظلّی از ظلال مطلوب در مرآت سالک 
منعکس نشود گسستن از غیر مطلوب متصّر نباشد» اما پیوستن به اصل؛ بعد از 
حصول گسستن است. 

پس از مشایخ ه رکه پیوستن را مقدّم داشته است مراد از آن پیوستن ظلّی باید 

ت و هرکه گسستن را بر پیوستن مقدم ساخته است» مراد از آن پیوستن به اصل 
باید نمود تا نزاع فریقین به لفظ راجع گردد. و «شیخ ابوسعید خرازه - -در این مقام 
متوقف است؛ می‌گوید: تا نرهی نیابی. تا نیابی» نرهی. ندانم کدام پیش بود. 

معلوم گشت که یافتِ ظلْ, پیش از رهیدن است و يافتِ اصل, بعد از رهیدن. 
فلا تیاه چنانچه در وقت صبح پٍ پیش از طلوع آفتاب. ظهور ظل اشعهٌ آفتاب است تا 
عالم را از سر ظلمات, خالی سازد و صفا بخشد. بعد از زوال ظلمات و حصول صفاء 
طلوع نفس آفتاب است. پس ظهور ظلل آفتاب از زوال ظلمات, سابق است و طلوع 
نفس آفتاب از زوال ظلمات لاحق [است]. 


تاش 
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ات ی ی 


طلوع پادشاهان, بعد از حصول تخلیه و تصفیه زیاسته سر چستد یی 
تصفیه بی‌مقدمه طلوع‌شان متصور نیست. فظهر الْحَق و ازع ارام و ال اهر 
ان النلهم. 


مکنوت ۳ 


به «سولانا سحمد افضل,» در بیان معنی آنکه گفته‌اند در آن حصرت ذوق یافی 
۳ نه یافت و در تحقیق اندرج النهاية فی البداية که خاصه این طریقه یار 
است و بیان افضلیّت این طریقه بر طرق دیگر ۱ 

موه و لام علی جبادهلَْْن أططفی. 

در عبارات مشایخ این طریقة علیّه لش له تال آشرارهم -واقع شده اسب 
که درآ حضرت -جلشئ«ذقي یفت استه نه یافت. ان سخن مناسپ مزا 
اندراج نهایت در بدایت است؛ که موطن جذبة خاص این بزرگواران است. 
در آن مقامب حقیقت یافت نیست که مخصوص به انتهاست. لیکن چون چاشنی از 
نهایت در بدایت درج کرده‌اند» ذوق یافت انجا میشر است و چون از جذبه. معامله 
بیرون رود و از ابتدا به توسط آید. ذوق یافت نیز در رنگ یافت رو به عدم آرد. نه 
یافت باشد و نه ذوق یافت و چون کار به نهایت رسد یافت میسّر گردد و ذوق یافت, 
مفقود بود و چون ذوق یافت در منتهی مفقود است. ناچار التذاذ و حلاوت در حق 
وی کمتر است. 

ذوق و حلاوت را در قدم اول گذاشته است و در آخر محمول زاوبة 
بی حلاونی و بی‌مزگی گشته کان سول اثرتغلی لو علی و صخیه و سل بوک 
وال الْحَرّن مالک 
سزال؛ چون منتهی را یافت مطلوب میشر شد. ذوق یافت چرا مفقود گشت و مبتدی 
چون از یافت بی‌نصیب است؛ ذوق یافت از کجا یافت؟ 
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واب؛ دولت یافت» نصیب باطن منتهی است که بعد از انقطاع تعلّق او که به ظاهر 

واشت؛ به این دولت مشرّف گشته است و چون باطن اور به ظاهر او تعّق کمتر 
رورم است» ناچار نسبت باطن به ظاهر سرایت نکند و از یافت باطن, ظاهر ذوق 
رد و ملتلذ نشود. پس باطن منتهی را يافتِ مطلوب حاصل بود و ظاهر او را ذوق 
تن یافت نباشد. باقی ماند ذوق باطن, که یافث نصیب اوست, چون باطن : تست از 
ی چونی یافته است آن ذوق او نیز از عالم ی ۱ 
سراسر چون است؛ نخواهد در امد. 

پس بسا است که ظاهر, نفي ذوق از باطن می‌نماید و باطن را نیز در رنگ خود 
ی حلاوت دانده چه ذوف چون دیگرست و ذوق بی‌چون دیگر. و چون ظاهر منتهی 
از ذوق باطن او خبر ندارده عوام ظاهربین از باطن منتهی چه خبر خواهند داشت 
غیر از انکار نصیب‌شان چه خواهد بود. ذوقی که به فهم‌شان درآید. ذوق ظاهر است 
که از عالم جون است. 

از اینجاست که سماع و رقص و صیحه و اضطراب و امثال اینها؛ که از احوال 
ظاهر است و از اذوای صورت. نزد ایشان عزیزالوجود است و عظیم القد بلکه 
بسیار است که اذواق و مواجید را منحصر در این امور دانند و کمالات ولایت را در 
غیر این امور نه‌انگارند. هَدَاهم ال سْبْحَانه سوام الصَراط. 
احوال ظاهر نسبت به احوال باطن؛ حکم «چون» دارد نسبت به (بی‌چون». پس ثابت 
شد که باطن منتهی هم یافت دارد و هم ذوق یافت. 
عَايَة ما فی الباب؛ چون آن ذوق از عالم بی‌چونی نصیبی دارد به درک ظاهر او 
نمی‌درآیده بلکه ظاهر به نفی آن ذوق حاکم است هر چند به یافتِ باطن ظاهر اطلاع 
دارده اما ذوق آن یافت را نمی‌تواند دریافت. پس نظر به ظاهر توان گفت که منتهی را 
یافت میسّر است. اما ذوق یافت مفقود است. 

و در مبتدي رشید این طریق عالی که ذوق یافت آثبات می‌نماید با وجود فقدان 
یافت به واسطهٌ آن است که این بزرگواران در ابتدا چاشنی از انتها درج می‌نمایند و به 
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واو- از جلد دوم (ن ر. 
0 مکتوبات امام ربانی دم اتورلخلوی, 


طریق انمکاس پرتوی از نهایت در باطن مبندی رشید می‌آدازد و چون ظاهر ميت 
هباطن او مرتبط است و قّت تعّن در میان ظاهر و باطن آو ثابت استه نار 
پرتو نهایت و آفجاشنی ولایت از باطن بهطافی میی وه ای وا به یو 
باطه ار منصبغ می‌سازد و ذوق یافت؛ بی‌اختیار در ظاهر او پیدا می‌گردد. پس رامرن 
آمد که در میتی سقیقت یافت: مفقود است و ذوق یافت ساصل است, 

از اين بیان علرٌ طريقة اکابر نقشبندیّه- قدص ال تال اسرارهم -و رفیی 
نسبت علیُّ ایشان معلوم می‌شود و خسن تربیت وکا اهتها) این بزرگواران ریز 
مریدان و طالبان مفهوم می‌گردد. و در قدم اول, آنچه خود دارند به اندازه حوصلز 
مرید رشید به طالب صادق عطا می‌فرمایند و به علاقة ارتباط حبی به السفات و 
انعکاس: تربیتِ او می‌نمایند. 
بعضی از مشایخ سلاسل دیگر -قَد ال تَالی راهم -از سخن [یزاخ هی فی 
أَیة که از این بزرگوران صادر شده است در اشتباه‌اند و در حقيقتِ این سخن, 
تردد دارند و تجویز نمی‌کنند که مبتدي این طریق؛ برابر منتهي طرق دیگر باشد. 
عجب است که مساوات مبتدی این طریق با منتهی طرق دیگر از کجا فهمیده‌اند؟ 

بیش از اندراج نهایت در بدایت از این بزرگواران سر بر نزده است و این 
عبارت دلالت بر مساوات ندارد و مقصودشان آن است که در اين طریق» شیخ منتهی 
به توجه و تصرف خود چاشنی از دولت نهایت خود به طریق انعکاس, به مبتدی 
رشید عطا می‌فرماید و در بدایت اوء نمکي نهایت خود امتزاج می‌نماید. مساوات 
کجاست و محل اشتباه کدام است؟ و در حقیقت آن چه گنجایش تردد است. 
و این اندراج دولتی است بس عظیم. مبتدي این طریق هر چند حکم منتهی ندارد اما 
از دولتِ نهایت بی‌نصیب نیست. فرضاً اگر این مبتدی را فرصت قطع طریق وصول و 
طی منازل آن ندهند. از دولتِ نهایت بی‌نصیب نخواهد رفت و آن ذرّة نمک» کلّیت 
او را ملیح و نمکین خواهد ساخت به خلاف مبتدیان طرق دیگر که از نهایت دور از 
کاراند و در قطع منازل و طی مسافات زیر بار[اند]. 
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حلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام رئانی ۱۴۳ 
وای! هزار وای! اگر ایشان را 


نیت ۱ ترصت این قطع ندهند و طیم مسافات در حقٍ 
ایشان تجویز + و چوث در میا ميتديي ین طریق و مبتدیان طرق درگر شرقه 
واضح گشت و مزیّت اين مبتدی بر دیگر ۳ 
ین منتهیان این طریق و طرق دبک 


ارباب بدایت» لائح شدء باید دانست که در 


۳ همین قدر فرق است و مزیّت این منتهی بر 
مهن طرقء دیگره همان مقدار ثابت است. پلکه هایت این مق عاتنه وراء و را 


این سخن را از من باور دارند یا نه اگر بر سر انصاف آیند. شاید باور دارند. نهایتی که 
بدایت او نهایتآمیز باشد, از نهایات دیگران لبته امتیاز حواهد داشت و ناچار نهایت 
آن نهایات خواهد بود. سالی که نکوست از بهارش پیداست. 

جمعی از متعّبان سلاسل دیگر به ما م‌ویند که نهیت ما وصول به حق 
است -ْحاه-و آن را شما یدای شود می‌گویید, پس از حق به کجا خواهید رفت و 
نهایت شما وراء حقء چه خواهد بود؟ 
گوییم که ما از حق به حق می‌رویم -جل لاه و از شائبة ظلیّت گریخته به 
اصل‌لاصل می‌پوییم و از تجلیّات اعراض نموده, متجلّی را می‌جویيم و ظهورات را 
واپس گذاشته, ظاهر را در ابطن بطون می‌خواهيم و چون در ابطنیّت مراتب متفاوته 
است» از یک ابطنیّت به ابطنیّت دیگر می‌رویم و از آن ابطنیّت دیگر به ابطنیّت ثالث 
قدم می‌نهیم ی مَاشَاءالهتعالی. 

حضرت حق -سْبْحانه و تال -هر چند بسیطٍ حقیقی است» اما واسع است 
نیز, نه به آن وسعت که طول و عرض دارد -که از امارات امکان و علامات حدوث 
است -وسعت او تعالی در رنگ او -سْبْحَانّه -بی‌چون و بی‌چگونه است و سیری که 
در آن وسعت واقع می‌شود نیز بی‌چون وبی‌چگونه است و صاحب سیر نیز با وجود 
چونی و چندی, به رت بی‌چونی و بی‌چگونگی» قطع آن منازل بی‌چون می‌نماید و 
از چون به بی‌چون می‌گراید. 


بیچارگان بی‌سر و برگ از حقیقت معامله چه دریابند و گرفتاران عالم چون, از 
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۱۲ مکتوبات امام رانی ی ۳ 

0 ار د را اعتراض می‌انگارند و به نادانی - 
بی‌چون چه خبر دارند. نارسایی خود ر عتراهتن اف ود مباهارن 
می‌نمایند. 

بی‌خردی چند ز خود بی‌خرد ب وس۳رب۳ #م یز 

ین قدرنمیفهمند که نیت انا هلو لمات -بلکه نیت نی 
الرسل یه و عَلیهم لسوت و جات نیز حق است -سَحانه -و نها این , 
نهایتِ این بزرگواران لیم اسلا و الجیات ۲-۰ 
هیچ مناسبت ندارند. . پس تواند بود که جمیع را نهایتی میشر شده باشد که وراء ء نهاین 
اینان بود و دون نهایت آن بزرگواران علیهم الصلوات و التحیّات ب‌هاشلدر زخس و[خیرت 
آمد که نهایت همه حق است -سْبْحَانه و تفاوت در میان طوایف -علی فان 
رجاهم -ثابت است. 

یا آنکه گوییم که همه نهایت خود را وصول به حق می‌دانند جَل شلعانه _ 
لیکن بسیاری هستند که ظلال و ظهورات حق را هم حق می‌دانند -تعالی و تمد با 
وجود تفاوت درجات آن ظلال و ظهورات. پس نهایات میج ارباب نهایات, [در] 
نفس‌الامر وصول به حق نشده تال و تقد -به زعم هر یکی» منتهای او حق است 
سْبْحَاه - پس اگرابنندا یکی ظلال و ظهورات حق باشند -عالی و تقد -که نهایت 
دیگری است به زعم حقانیّت» و نهایتِ آن یکی وصول به حق باشد - نی که 
یآ فلز تبرت اک یر ستیط وه رم نار ایند 


قاصری گر کند اين طائفه را طعن قصور حاش له که برآرم به زبان این گله را 
ریا اغفولنا نوبتا و اشرافّا فی امریئّا و کت أفدامتا اضرا علی از رنه واللام 
خی اه 
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جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام ریانی ۱۴۵ 


مکتوی ؛ ؛ 


به « ,یحمد صادق» ولد «حاجی محمد مومن,» در جواب استفسار اوه از وحدت 
وجود پرسیده بود و تطبیق دادن آن را به علوم شرعیه و ایضا پسرسیده بود ذ 
احث له شبخائه عَداٌ .ال به چه معنی است 

ازيدفر و لام علی عبادو لب َططفی. 
پرسیده بودند که صوفیّه به وحدت وجود قائل‌اند و علما آن راکفر و زندقه می‌دانند و 
مر دو طایفه از فرقة ناجیه‌اند. حقیقت این معامله نزد تو چیست؟ 
محبت آثارا! تحقیق این محبث را این فقیر در مکتوبات و رسائل خود به تفصیل 
نوشته است و نزاع فریقین را به لفظ راجع داشته مَعٌ ذلک چون پرسیده‌اند. سوال را 
از جواب چاره نبود» به ضرورت چند کلمه نوشته آمد. 

بدانند که از صوفيَة علیّه هر که به وحدت وجود قائل است و اشیا را عینِ حق 
می‌بیند تال و حکم به همه اوست می‌کند» مرادش آن نیست که اشیا با حق یا 
و لا -متحداند و [از او] تنزیه تنرّل نموده» تشبیه گشته است و واجب. ممکن شده 
(است] و «بی چون) به (چون) آمده [باشد]ء که این همه کفر و الحاد است و ضلالت و 
زندفه. 
آنجانه اتحاد است: نه عیشت نه تنل استه نه تشبیه: فَهَو شبعائه الا کعا کان 
َمبحان من لا ید بداته و لا بصفاته ولا فی آشمایه بخدث الا کوان. 
او سْبْحَانّه و تال -بر همان صرافت اطلاق خود است. از اوج وجوب به حضیضص 
امکان میل نفرموده, بلکه معنی همه اوست. آن است که اشیا نیستند و موجود [فقط] 
آزسبت. لین و تال عه 

(منصوره که آٌا الْحق گفت» ادش آن نیست که من حفْم و با حق متحدم؛ که 
آن کفر است و موجب قتل اوء بلکه معنی قول او آن است که من نیستم» موجود حق 
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ءِ۱۴ مکتو بات امام ریّانی جلد دوم نورالخلای, 


یه مانهب 

عَایةَ ما فی الباب؛ صوفیّه اشیا را ظهورات تر ۱۳ ی 3 مدش رو 
مجالی اسما و صفات او سبحانه می‌انگارند بی‌شاثبة نز و بی‌مظنه تغیّر و لور 
رنگ آنکه ظل از شخص ممتد شود نمی‌توان گفت که آن ظل به آن شخص متیر 
است و نسبت عیبیّت دارد و يا آن شخص تنزل نموده به صورت ظل ظاهر شر, 
است, بلکه آن شخص بر صرافتِ اصالتِ خود است و ظلْ از وی به وجود آمدء اررر 
بی‌شائبة تنزل و تغیّره هر چند در بعضی اوقات جمعی را به واسطة کمال محبّت که 
وجود آن شخص پیدا کرده‌انده وجود سایه از نظرشان مختفی گردد و غیر از شخص, 
هیچ چیز مشهود ایشان نباشد. 
شاید که بگویند که ظلْ. عين شخص است. یعنی ظلْ معدوم است و موجود همان 
شخص است وب بس. از این تحقیق لازم آمد که اشیاء نزد صوفیّه ظهورات ح‌اند 
ال -نه عینِ حق بل له -پس اشیا از حق باشند - تال -نه حق بل 
سلطائه_ 
پس معنی این کلام ایشان, که «همه اوست» (همه از اوست» باشد. که مختار علماء 
کرام است. 

و نزاع در میان علماء کرام و صوفيّة عظام -کُرهم ال اه لی یم ایام -فی 
الحقیقت ابت نباشد و مال قولین یکی بود. ات اه ی 
ظهوراتِ حق می‌گویند نع و علما از اين لفظ نیز تحاشی می‌نمایند. از جهت 
نحرز نمودن از توهم حلول و اتحاد. 
سژال؛ صوفیّه اشیا را با وجود ظهورات, معدوم خارجی می‌دانند و موجود در خارج, 
جز حق را نمی‌بینند شْبحانه و علما اشیا را موجودات خارجیّه می‌گویند. پس نزاع 
فریقین در معنی ثابت شد؟ 
جواب؛ صوفیّه هر چند عالم را معدوم خارجی می‌دانند. اما در خارج وجود وهمی 
آن را اثبات می‌نمایند و ارادئت خارجی می‌گویند و از کثرت وهمیّه خارجیّه, انکار 
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جلد دوم (نورالخلائی) مکتوبات امام ریانی ۱۴۷ 


نمی‌کنند .مَع لک می‌گویند که این وجود وهمی که در خارج نمود پیداکرده است. نه 
نسم آن وجودات وهمیّه است که به ارتفاع وهم مرتفع گردد و ثبات و استقرار 
زرارد, بلکه این وجود وهمی و این نمودٍ خیالی, چونکه به صنع حق است _شبحانه - 
انتقاش قدرت کاملة اوست -تعالیَ -از زوال محفوظ است و از خلل» مصون. و 
معاملة این نشأً و آن نشأ به آن مربوط است. 
سوفسطائی که عالم را اوهام و خیالات می‌دانده ارتفاع اشیا را به ارتفاع دهم د 
خیال می‌انگارد و می‌گوید که وجود اشیا تابع اعتقاد ماست. تفس اس قساقی تداو3. 
اگر آسمان را زمین اعتقاد کنیم» زمین است و زمین به اعتقاد ما آسمان. و شیرین را اگر 
تل دانیم. تلخ است و تلخ بهاعتقاد ما شیرین. 

بلجمله ان بی‌خردان انکارایجاد صانع مختار -جَلْ شاه -می‌نمایند و اشیا 
رابه او تعالی مستند نمی‌دارند. ضلاضَل 
پس صوفیّه اشیا را در خارج؛ وجود وهمی که ثبات و استقرار دارد و به ارتفلخ دهم 
مرتفع نمی‌گرده اثبات می‌نمایند و معاملة این نش و آن نشأ که مخلد و موید است به 
آن وجود مربوط می‌دارند. 

و علماء اشیا را در خارج موجود می‌دانند احکام خارجی بدی ابر اش 
مترتب می‌دارند. مَع ذلِکَ وجود اشیا را در جنب وجود حق جَلْ و علاً -ضعیف و 
نحیف تصوّر می‌نمایند و وجود ممکن را نسبت به وجود واجب تعالی و تمد - 
مالک می‌دانند. 
پس نزدفریقین؛ ایا را در خارج وجود ثابت گشت که احکام این نش و آن شاه بدان 
مربوط است و به ارتفاع وهم و خیال غیرمرتفع است. قارع و رال الخلاف. 

ما ما فی لباب؛ صوفیّه آن وجود را وهمی می‌گویند به واسطة آنکه در وقت 
عروح؛ وجود اشیا از نظر ایشان مختفی می‌گردد و غیر از وجود حق -جَل و مشاه - 
در نظرشان نمی‌ماند و علما از اطلاق لفظ «وهم) ب بر آن وجود تحاشی می‌نمایند و 


وجود وهمی نمی‌گویند. تا قاصر نظر به ارتفاع آن حکم نکند و از ثواب و عذاب 


0 
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۱۸ مکتوبات امام رئانی جلد دوم ۳ 
وت وت وین تشن رش ی کی تیان تال تاتی تک 
ابدی انکار ننماید. 
سژال؛ صوفیّه که اشیا را وجود وهمی اثبات می‌نمایند مقصودشان آن است که ایر 
و یی وت افو وروی 
از نمود نصیب او نیست. وطلما اشیا یا در شاج میجوه /ی‌فانل9ه لبود نز 
مری ملع ای 
جواب؛ وجود وهمی و نمود خیالی. چون به ارتفاع وهم و خبال مرتفع نش نفس 
امری گشت. زیرا که اگر فرض کنیم زوال وهم جمیع واهمان این وجود ثابت است, 
به زوال آنها هرگز زایل نمی‌گردد و لامفئی لوق و تفس مر الا هذاء این قدر هست 
که این نفس آمری که در وجودٍ ممکن اثبات نموده می‌آید. در جنب نفس امری که در 
وجود واجب تعالی ثابت است» حکم لاشیء دارد و نزدیک است که آن را در 
موهومات و متخیّلات شمرده شود در رنگ افراد کلی مشکک که با یکدیگر تفاوت 
فاحش دارند. چنانچه وجود ممکن که نسبت به وجود واجب -تعالی -حکم لاشیء 
دارد و نزدیک است که آن را در عدمات شمرده آید فلا رام فی لح 
سژال؛ وجود همة اشیا چون نفس امری گشت. لازم آمد که در نفس امر موجودات 
متعذد باشند و نفس‌الامر یک موجود نبود و اين منافی وحدت وجود است که مقر 
صوفیه وجودیه است؟ 
جواب؛ هر دو نفس امری است. وحدت وجود هم نفس امری [است] و تعدد وجود 
هم نفس آمری (است)؛ لیکن چون جهت و اعتبار مختلف است؛ توهم اجتماع 
نقیضین مرفوع است. 

این مبحث به مثالی روشن گردد. . صورت زید مثلاً که در مرات می‌نماید. . نفس 
امر در مرآت هیچ صورت؛ کائن نیست زیرا که آن صورت نه در شین (۱) مرآت 
است و نه در روی آن مرات؛ بلکه وجود در مرت به اعتبار توهم است و بیش از 


۱- حجم. 
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حو و و وج رب سس وتا و ریس 
ارائت حیالی؛ آن را در مرآت؛ حصولی نیست و این وجود وهمی و ارائت خیالی که 
صورت را در مرات پیدا شده است نیز نفس امری است. لهذا اگر کسی گوید که من 
صورت زید را در مرأت دیده‌ام» عقلاً و عرفاً او را در این کلام صادق می‌دانند و مُحق 
می‌انگارند. 

و چون مبنای ایمان بر عرف است. اگر شخصی سوگند خورد و گوید که واه 
من صورت زید را در آیینه دیده‌ام» می‌بابد که حانث نشود. پس در این صورت هم 
عدم حصول صورت زید در مرت نفس امری است و هم حصول آن صورت در 
مرآت به اعتبار تخیِل و توهُم نفس امری» اما نفس امر سابق مطلقاً نفس امر است و 
نفس امر لاحق به توسط توهم وتخیّل است. 

عجب معامله است. اعتبار توهم و تخیّل که منافی نفس امر است» اینجا همان 
اعتبار محصّل نفس امر گشته است. اذ وله ما حَصَل که تفش الایر. 
مثال دیگر نقطة جوال(۱) است که به اعتبار توهم و تخیل به صورت داثره در خارج 
ثبوتی پیدا کرده است. در اینجا هم عدم حصول دائره در خارج نفس امری است و هم 
حصول آن داثره در خارج به اعتبار توهم و تخیّل نفس امری. لیکن عدم حصول 
داثره مطلقاً نفس امری است و حصول آن داثره با ملاحظه توهُم و نی نفس امری 
است. پس اول مطلق است و انی مقیّد است. 
پس در مانحن فیهء وحدت وجود مطلفاً نفس امری باشد و تعّد وجود به اعتبار 
نوهم و تخیّل نفس امری گشته. پس به ملاحظ اطلاق و تقیید در میان این دو نفس 
امر تناقض نباشد و اجتماع نقیضین ثابت نبود. 
سژال؛ چون زوال وهم جمیع واهمان فرض کرده شود؛ و جود وهمی و نمودٍ خیالی 
چگونه ثابت باشد؟ 


جواب؛ این وجود وهمی به مجرّد اختراع وهم حاصل نشده است. تا به زوال وهم 


۱-داثره‌ای که در اثر چرخاندان سریع مشعل آتش به صورت داثره‌ای ایجاد می‌شود. 
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۱8۰ مکتوبات امام ریّانی جلد دوم (نورالخلوئق) 
سح تن یی 
خلل نپذیرد. وجود وهمی به این اعتبار گویند که حضرت حق -سْبْحانه و تال آن 
را در مرتبةً حس و وهم خلق فرموده است و چون خلق اوست - تَالی -در هر مرتبه 
که باشد, از زوال و خلل محفوظ است و حضرت حق -سْبْحانه و عالی - چون آن را 
خلق فرموده است. ناچار نفس امری گشته: در هر مرتبه که خلق کرده باشد. هر چنر 
آن مرتبه نفس امری نباشد و مجرد اعتبار بوده اما مخلوق در آن مرتبه نفس امری 
است. 

و آنکه گفتم که حضرت حق سَبْحَانه و تال - آن را در مرتبة حس و وهم 
خلق فرموده است. یعنی اشیا را در مرتبه ایجاد فرموده است که آن مرتبه را حصولی 
و ثبوتی نیست مگر در حس و وهم. در رنگ آنکه شعبده‌بازی چیزهای غیر واقع را 
واقع نماید و یک چیز را ده چیز داناند. آن ده چیز را حصولی نیست» مگر در حس و 
وهم. و در نفس امر جز یک چیز موجود نیست و این ده چیز راکه نموده است. اگر به 
قدرت کامله خداوندی -جَل سلطا -ثبات و استقرار پیدا کنند و از خحلل و سرعت 
زوال محفوظ باشند. نفس امری می‌گردند. پس آن ده چیز هم در نفس امر هستند و 
هم نیستند» لیکن به دو اعتبار. اگر قطع نظر از مرتبه حس و وهم کرده شود نیستند و 
به ملاحظه حس و وهم. هستند. 

قَصَهٌ مشهور است که در یکی از بلاد «هندوستان»؛ شعبده‌بازان پیش سلطانی 
بنیاد شعبده‌بازی نموده بودند. در این اثناء طلسم و شعبده باغ و درخت‌های 
ده یه نظر عوآرردکذ وریه شمودبی‌بود: ایها راظاهر ساخعتا: و در مساق مجلس 
نمودند که آن درخت‌های کلان شدند و بار آوردند و اهل مجلس از آن بارها تناول 
نمودند. در این وقت؛ آن سلطان حکم کرد که شعبده‌بازان را به قتل رسانند. چه او 
شنیده بود که بعد از ظهور شعبده, اگر شعبده‌باز را بکشند آن شعبده به قدرت خداوند 


چِ 5 ۳ 
۱- نوعی از مبوه که شبیه کلابی درشت است؛ اما دارای هسته‌ای بزرگی می‌باشده این میوه بیشتر در مناطق 
۱ هندوستان و پاکستان و جدیدا نیز در جنوب شرق ایران به دست می آید. 


7 


جلد دوم (نورالخلائقی) مکتوبات امام رتانی ۱۵۱ 


_عل شلطائه -به ۳ خود می‌ماند. اتفتاً رن آن شمپدمیاران را خ مت آق 
درحت‌های انبهء به قدرت خداوندی -جَل سلطائه 
آن درختها تا این زمان به حال خودند 

پس در صورت متنازع فیه» حضرت حق باه و تال 
و نفس امر» موجودی نیست. به قدرت کاملة رقم 


-به حال خود ماندند و شنیده‌ام که 
و مردم از میوههای آن می‌خورند و ما لک غلّی 


که جز او در خارج 
کمالات اسمایی و صفاتی خود را 
و وهم ظاهر ساخت و به وجود وهمی ثبوت 
حبالی آن کمالات را در مجالی اشیا جلوه‌گ رگردانید. یعنی اشیا را بر طبق آن کمالات 
درمرتبة حس و وهم ایجاد فرمود تا وهمی و ثبوت خیالی پیداکردند. پس بود اشیا به 
اعتبار نمود خیالی است» لیکن چون حضرت حق شاه و تال -اين نمود را 


استقرار و ثبات کرامت فرموده است و در صنع اشیاء اتقال مَرعی داشته و معاملة ابدی 
به اینها مربوط ساختهء ناچار وجود وهمی و ثبوت خیالی اشیا نیز نفس‌الامر گشته 
است و از خلل محفوظ شده. پس توان گفت که اشیا در خارج به اعتبار نفس الامر هم 
وجود دارند و هم وجود ندارند. لیکن به دو اعتبار چنانچه مکرر گذشت. 
حضرت والد بزرگوار این فقیر که از علماء محققین بودند. می‌فرمودند: :7 - 
که «قاضی جلال الدین اگری» که از علماء متبحر بود از من پرسید که نفس‌الامر 
وحدت است یا کثرت؟ اگر وحدت است. شریعت که مبنای آن بر احکام متباینه و 
متمایزه است. باطل می‌گردد و اگر نفس‌الامر کثرت است؛ قول صوفیه که به وحدت 
وجود قائلند. باطل می‌شود؟ حضرت ایشان ما در جواب او فرمودند: که هر دو 
نفس‌الامری است و آن را بیان فرمودند به خاطر فقیر نمانده است که در بیان آن چه 
فرمودند. آنچه در اين وقت به خاطر فقیر ریختنده در تسوید آورده ونر الی ال 
پس صوفیه که به وحدت وجود قائل‌اند. محق‌اند و علما که به کثرت وجود 
حاکم‌اند» نیز مُحق [اند]. مناسب احوال صوفیهء وحدت است و مناسب احوال علماء 
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کثرت: زیرا که مبنای شرایم بر کثرت است و تغایر ات کثرت مربوط است و 
دعوت انبیاء هم الصلوَات نیمات -و تنعیم و تعذیب آخروی» همه به کثرن 
تعّن دارد. چون حضرت حق باه الی -به حکم فاطتیث آن رف کثرت ر 
می‌خحواهد و ظهورت را دوست می‌دارد ابا این مرتبه نیز ضروری استه چه ترتپي 
این مرتبه مرضی و محبوب رب العالمین است. 

سلطان ذی‌شأن رام و خشم باید و عظمت و کبریایی او را ذل و افقار ‏ 
اسان عر کار است. معامله وحدت وجود؛ هر چند کالحقیقت است و معامله کثرن 
نگ مجاز, لهذا آن عالم را الم حقیقت گویند و اين عالم راء عالم 
تعالی گشته است و بقای ابدی اشیا را عم 


نسبت به او در ر 
مجاز, اما ظهورات چونکه محبوب او 
است و قدرت را در لباس حکمت آورده و اسباب را روپوش فعل خود 
مجاز, متعارف گشته [است.] 


فرموده 
ساخته, آن حقیقت کالمهجور شده است و این 
نقطة جراله هر چند کالحقیقت است و داثره که ناشی از آن نقطه است کالمجان 
اما مه ققت آتبها مهجور است و آنچه متعارف است؛ مجاز است. 
و ایضاً پرسیده بودند معنی این قول که لد آَحَب له عندا لکیضهه ذنْبٍ. 
بدانند که چون دوست دارد حضرت حق -سْبْحانّه و تال -بنده راه ذنب از 
وی صادر نشود که اولیاء حق -جل و علا -از ارتکاب ذنوب محفوظاند. اگر چه جائز 
است که ذنب از ایشان صادر شود به خلاف انبیا -علیهم الصَلوات و السلیمات که 
از ذنوب معصوم‌اند. جواز صدور ذنب هم از ایشان مسلوب است و چون ذنب از 
اولیا صادر نشود یقین است که ضرر ذنب هم نخواهد بود. پس در صورت علم 
که مراد از ذنب» ذنب سابق باشد که پیش از وصول به درجه ولایت صادر شده بود. 
۶ و لدم ۶ ما2 :1 7 ی ۹ وم ور 1 ۳ 4 11 
ان المسلاع یج ما کان نله و تیه الأثر عندافء شبحائه. «رنا لانوَاخذناً ان ییا آ 
آخطاتا> 
۳ که م1 اج بر ۱ج اه ان ف6ت س قف ۳4 1 1 
و الم َلیکه و علی سار من اب الهُدی و ارم مبعة المضطفی عَلیه و علی اه 
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تا له ا[غ ؛ 
وا و التشلیمات القلی. 


مکنون ۵ 


په «خواجه حسام‌آلدین احمد, در بیا ن آنکه عالم به تمام مجالی اسما و صرغقایت 
ای است لوط اه مارا وس ی 


لْحمثه و سَلامْ علی عبّاده ال ان 
مخدوماً ومکرما! از هر بته می‌رود, سخن دوست خوشتر است. 
از معارف عریبه بوشته می‌شود» استماع فرمایند و طریق مراقبه نش خواص نموده 
می‌آید» توجه بلیغ نمایند. باید دانست که عالم بتمامه مجالی و مظاهر اسما و صفات 
واجبی است تعالی و دش و اگر در ممکن حیات است, مرات حیات واجب 
است -تَالی و قدص و اگر علم است. مرت علم اوست سْبْحائّه -و اگر قدرت 
است. هم مرآت قدرت اوست -تَعَالی -علی هذا لاس 

وذات او را -تعالی -در عالم مظهری نیست و مرآتی نه بلکه ذات او را تال 
با عالم هیچ مناسبتی نیست و در هیچ چیز ا شتراکی نه. اگر چه آن مناسبت در اسم 
بود و آن مشارکت در صورت باشد. « هن غن َْایْن4 ۱ به خلاف اسما و 
صفات که با عالم مناسبت اسمی دارند و مشارکت صوری در میان اینها ثابت است» 
چنانچه در واجپ تعالی, علم است. در ممکن نیز صورت آن علم ثابت است و 
چنانچه آنجا قدرت است. اینجا نیز صورت آن قدرت است. به خلاف ذات که 
ممکره از آن دولت بی‌نصیب است و قیامی به خود در حق وی ارزانی نداشته‌اند» 


.٩ / ۱-عنکبوت‎ 
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۱۵ مکتوبات امام رتانی جلد دوم (نو دالغلانن) 


ات ی ی او ای اسان تا تاو وی ۳۲۱ 
است و بویی از جوهریّت نيافته و قیام او به ذات واجبی استه-تعالی وق 

اریاپ معقول که سکن وابه چوهر بز هخسن تقسیم نمودهن آل لایر 
است و قیام بعض عمکن یه پسظی دیگر که ثابت امسته ال تیا #زشی وه عرز 
است. نه از قبیل قیام عرض به جوهر بلکه فی‌الحقیقت آن هر دو عرض به ذارن 
واجبی قیام دارند -تعَالی - جوهریتی در میان اینها ثابت نیست. 

یوم جمیع ممکنات اوست ال و تقد -پس ممکن را فی‌الحقیقت زار 
نبود که صفات او قائم به آن ذات باشند, بلکه ذات مر واجب راست - تال ی 
صفات او تال و همچنین جمیع ممکنات به او قائم‌اند و اشارتی که هر یک به ذان 
خود. به لفظ «آا» می‌نماید. آن اشارت فی‌الحقیقت راجع به همان یک ذات است کر 
همه را قیام به اوست. اشاره کننده داند یا نداند. هر چند آن ذات تال و تمد _ 
مشارالیه به هیچ اشارت نیست و با هیچ چیز متحد نه. 

این معارف غامضه را کوته‌نظران با معارف توحید وجودی خلط نکنند و دست 
و گریبان یکدیگر را ندانند. ارباب توحید وجودی جز یک ذات -تعَالی و قدص -را 
موجود نمی‌دانند و اسما و صفات او را - تال - نیز اعتبارات علمی می‌انگارند و 
حقایق ممکنات را می‌گویند که بویی از وجود به اینها نرسیده است. لاغیان ما شُعتْ 
رَایحة جرد کلام ایشان است و این فقیر صفاتِ او را -تالی -نیز موجود به وجود 
زائد می‌داند. چنانچه علماء اهل حق فرموده‌اند و ممکنات را که مجالی اسماو 
صفات اوست ‏ تعالی -وجودی اثبات می‌نماید. 

عُایَة ما فی الباب؛ ممکنات را غیر از اعراض که قیامی به خود ندارند. نمی‌داند 
و جوهریّت که قیام به خود دار در ممکنات اثبات نمی‌کند و همه را قیام به ذات او 
تعالی می‌نماید. 
سژال؛ از این تحقیق معلوم می‌شود که ذات ممکن, عین ذات واجب است -تعالن -و 
ممکن با واجب متحد است بل شاه .و این محال است. که مستلزم قلب حقایق 
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همان اعراض متعدده 
1 ِ نا تعالی 
دا احب نوا 
دات د نانوی 


-و این اعراض را با 
ست دبه هیچ وجه ائحادی نها تب 


۶ این اعراض به آن ذات است ‏ ال 
۳ بو لی- و 


وچ ی تايه توب 
_ کال - باشد» تم مود هن یبد ساموت ی سنتیتت آي ی وت 
واجب بود تعالی -چه اشارت هر کس به لفظ یه ماهیّت و حقیقت خود است و 
ین مستلرم لب سایق سک ز هوق خن ياپ تو دید ویپود ۳ 
جواب؛ آری! اشارت هر کس به لفظ نا هر چند به حقیقت خود است. اما حفیقت از 
چون اعراض مجتمعه است قابلیّت این اشارت ندارد. چه اعراض بالاستقلال و 
پلاصالت قابل اشارت حشی نیست و چون حقیقت او قبول این این اشارت نکرده 
و مایت ..پس ماهیّت ممکن» همان اعراضصض 
مجتمعه است هر چند اشارت آنایی او به واسطة عدم قابلّت حقیقت او را 


جع به مقزم 
سس مقر اجب داست فلز هی -پس قلب حقیقت نشد و ممکن؛ 


واجب نگشت تال و لو ورای سخن ارباب توحید شد. 

قهب مت داسته ات مهن به وا چپ این وجیع لملید رمجازی پد رال 
خود ممکن ماند و به قول سُبُحَانی نا لح تکلم نکند بلکه نتواند کرد که صاحب 
تمیز است. 
سژال؛ قیام ممکن به ذات واجب -نعالی مستلزم قیام حوادث است به ذات او تال 
و آن ممتنع است؟ 
جراپة امقاح یام حوادث به معنی حلول حوادث است در ذات او تعالی که مٌحال 
است. لیکن قیام اینجا به معنی حلول نیست, بلکه به معنی ثبوت و تقرّر است. یعنی 
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ثبوت و تقر ممکن به ذات واجب است تعالی - 
سژال؛ چون ممکن بتمامه عرض باشد. از محل او را چاره نبوده که قائم به او باشد و 
آن محل کدام است, ذات واجب نیست تال و همچنین ممتنع محل او نتواند بورم 
جواب؛ عرض آن است که او را قیام به ذات خود نباشد. بلکه قاثم به غیر بود و چون 
ارباب معقول در قایم عرض, غیر از معنی حلول نفهمیده‌انده ناچار عرض را اثبات 
محل نموده‌اند و به غیر محل ثبوت او را محال دانسته‌اند و چون فیام را معنی دیگر 
پیدا شود چنانچه گذشت. محل هیچ در کار نباشد. محسوس و مشاهده ماست که 
قیام جمیع اشیا به ذات واجب است ال -و هیچ حلولی و محلی در میان نیست. 

ارباب معقول آن را باور دارند یا نه» تشکیک ایشان مصادم بداهت ما نمی‌شود 
و یقین ماء به شک اینها زائل نمی‌گردد. این مبحث را به مثالی واضح گردانیم. ارباب 
طلسم و اصحاب سیمیایی( ۱" چیزها می‌نمایند از جنس اجسام غریبه و اعراض 
عجیبه, در این صورت همه کس می‌دانند که این اجسام را نیز در رنگ اعراض, به 
خود قیامی نیست بلکه قیام این هر دو به ذاتِ صاحب طلسم است و هیچ محل اینها 
را ثابت نیست و نیز می‌دانند که در این قیام شاثبة لا جالشت و نگ تیست. باه 
ثبوت و تقرّر اینها به ذات صاحب طلسم است؛ بی‌توهم حلول. 

و در مانحن فیه نیز همین تصوير است. چه حضرت حق -سْبْحانه تالی -اشیا 
را در مرتبه حس و وهم خلق فرموده و اتقان و احکام در صنع اینها مراعات نمود و 
معامله ابدی و تنعیم و تعذیب سرمدی به اینها مربوط ساخت. پس این اشیا را قیامی 
به خود نیست. بلکه قائم به ذات حق‌اند -سْبْحَانّه -بی‌شائبة حلول و بی‌مظنة حال و 
و تمثیل دیگر. صورت کوه یا صورت آسمان که در آیینه ظاهر شود. ابلهی باید که آن 


۱ علم مجسم ساختن چیزهای موهوم در نظر دیگران. چشم بندی. در قدیم صاحبان این علم قائل بودند که 
می‌توان در قوه تخیّل و تصور دیگران نفوذ کرد و چیزهایی را که وجود ندارد؛ در نظر آنان مجسم ساخت. 


ی ۷ 502060 
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یوبن دب کرد و آن تائیل را جواهر انگاشته قائم به ود 
اند د اگر فر کر نا تفای بت کم ردق موی دمایه وه 
علت عرضیّت» طالب محال نها بود و بی‌محال ثبوت آنها 
یز سفیه است که به تلید مردم انکار بداهت خور 
به بداهت می‌یابد که ان َوّر را اصلاً محال 
ندارند. 

همچنین نزد ارباب کشف و 


می‌نماید, چه هر که ادنین تمیز دارده 
ثابت نیست؛ بلکه احتیاجی به محال 


"هود» تمام ممکنات در رنگ آن صوّرند وبیش از 


غَاةٌ نيب حضرت حق باه و تا .آن صور ومیل رب صن 
کامل وه بر اهجی اتقان و احکام داهه است که از خلل مموناند وا وال فرظ 
و ممه اشروی ابدی به نها مربوط است گفا و یم از متکلمین تم که از 
علماءمعتزنه استه به حکم ند من نوم عالم را مجموع اعراضی دانسته است وا 
جوهر خحالی انگاشته. 

بلی! ندوب َذ 


یَصْدق چون او از کوته‌نظری قیام این اعراض را به ذات 
1 ۵ م 
واجب الوجود -جل سلطا 


نه -ندانسته است» مورد طعن و تشنیع عقلاء گشته است؛ 


چه عرض را از قیام به غیر چاره نبود و به وجود جوهر قاثل نیست, تا قیام 


را به او 


و از صوفیّه» صاحب «فتوحات مکیّه» عالم را اعراض مجتمعه در عین واحد دانسته 
است و عین واحد را عبارت از ذات احدیّت داشته -جلْ شلطانه لیکن به عدم بقای 
این اعراض در دو زمان حکم کرده است وگفته عالم در هر آنی به عدم می‌رود و مثل 
ان به وجود می‌اید. 

و نزد فقیر اين معامله شهودی است نه وجودی, چنانچه در حواشی شرح 
رباعیّات» تحقیق این مبحث نموده است. سالک را در توسط احوال پیش از آنکه 
ماسوی از نظر او مطلقاً مرتفع گردد؛ در آنی چنان می‌بیند که عالم معدوم گشته است و 
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در آن ثانی می‌یابد که عالم موجود است و در آن ثالث باز معدوم می‌یابد و در آن را رابع, 
موجودی می‌انگارد تا آنکه بهفنای مطلق مشرف گردد و هميشه ماسوی را معرر 
باید. در این زمن, در شهرد او عالم مستمرالعدم است و همچنین در توسط جر 
بقا و رجوع به عالم. گاهی عالم به نظر می‌درآید و گاهی متخفی می‌گردد داز آنجا نیز 
حالت تجلد امثال متوهم می‌گردد. 

یوار اب و و ی وی یی 
یافت. پس واه راد وید ماک #ض که سود سا 1 
هميشه بر یک و تیره است. اگر تذبذب است در شهود است. وال سُبْحَائّه اه 0 
للصّوّاپ. 

و حکم به عدم بقا اعراض در دو زمان که بعضی از متکلمین گفته‌اند. مدخول 
فبه است و به تبوت نپیوسته وادله [ای] که بر عدم با اعراض اورده‌اند» ناتماماند. 
این معارف عامضه گویا سبقی است مر اکثر یاران آنجایی راء التفات فرموده نقل آن را 
به هر که شوق کند. عنایت فرمایند. چون در فقیر کسلی بود بهر کدام از یاران کتابت 
علاحده نوشته نشد و اکتفا به همین معارف نموده آمد. 


مکنوت ۰:1 


به «مولانا صمید بنگالی» در فضایل کلم طیبه که متضمن طریقت و حقیقت و 

شریعت است و در بیان آنکه کمالات ولایت را در جنب کمالات نبوت» هیچ 

«لفازی نیست و بان آنکه ولایت راز مومت چازه نیست و نامر هسفه به 
شریعت مکلف است وباطنگرفترآن معامله ما لیب ٍک. 

لحَمدیه و لام علی عباده لین َصطفی. 


۳ 4 


۳ 1 
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«لالهالا له مد وا 


لانه» این کلم طیّبه متضت. 
۳ زمانی که سالک در مقام نفی است؛ در مقام 


طریقت و حقیقت و شریعت است؛ 


طریقت است و چون از نفی به تمام 
فارغ شود و جمیع ماسوای از نظر او متفی گردد و طریقت را تمام کرده باشد و به 
مقام فنا رسیده بود. 

و چون بعد از نفی» در مقام اثبات آید و از سلوک به جذبه گراید به مرتبة 
حقیقت بصع شده باشد و به بقا موسوف گشته وبه آین تقی ز اثیات و به این 
طریقت و حقیفت و به این فنا وبقا وبه اين سلوک و جذبه اسم ولایت صادق می‌آید 
و نفس از آمّارگی به اطمینان می‌گراید و مزکوز و مطهّر می‌گردد. 
پس کمالات ولایت مربوط به جزوٍ اولي این کلم طیبه گشت که نفی و اثبات است. 
باقی ماند جزو دویم اين کلمة مقدسه که مثبت رسالت خاتم الرسل است یه و 
َلی اه و له الضلَوَاتْ رالات -اين جزو اخیره محصّل و مکمل شریعت 
است. 


آنچه در ابتدا و وسط از شریعت حاصل شده بوده صورت شریعت بود و اسم و رسم 


او بود. حصول حقیقتِ شریعت. در این موطن است که بعد از حصول مرتبةٌ ولایت 
به حصول می‌پیوندد. 

و کمالات نبوت که کل تابعان را به تبعیّت و ورائت انبیاء ‏ عَيْهم الصَلََاتُ 
َالَحیَات -حاصل می‌گردد. نیز در این موطن است. 
طریقت و حقیقت که محصلان ولایت‌اند. گویا شرائطاند از برای تحصیل حقیقت 
شریعت و تحصیل کمالات نبوت. ولایت را همچون طهارت باید دانست و شریعت 
را همچون صلوة در طریقت. گویا ازالة نجاسات حقیقیه و در حقیقت. ازالهٌ نجاسات 
خکمیّه تا بعد از طهارت کامله, شایان اتیان احکام شرعیه گردد و قابلیّتِ ادای نمازی 
که نهایت مراتب قرب است و ستون دین است و معراج ممن است. پیدا کند. 
جزو اخیر این کلمة مقذسه را دریایی یافتم بی‌کران, که جزو اول در جنب آن, قطره 
می‌نمود. بلی! کمالات ولایت را در جنب کمالات نبوت, هیچ مقداری نیست. ذرّه را 
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در جنب آفتاب چه مقدار. 

سبحان الّه! جمعی از کج‌بینی؛ ولایت را از نبوت افضل دانسته‌اند و شریعت را 
که لت لباب است. پوست انگاشته [اند]. چه کنند نظرشان مقصور بر صورت شریعت 
است و از مفن جز پوست به دست نباوده‌اند و نبوت را به علت توجه به خلق» قاصر 
انگاشته‌اند و این توجه را در رنگ توجه عوامء ناقص دانسته» ولایت را که توجه به 
حق دارد جل و علاً بر آن توجه ترجیح داده‌اند و ولایت را افضل از نبوت گفته‌اند. 
نمی‌دانند که در کمالات نبوت نیز در وقت عروج رو به حق است -سْبْحانه -چنانچه 
در مرتبة ولایت بلکه در مرتبه ولایت صورت آن کمالات عروجی است. که در مقام 
نبوت حاصل است. چنانچه شمّه از آن ذکر خواهد یافت و در وقت نزول, نبوت را 
در رنگ ولایت رو به حلق است. این قدر فرق است که در ولایت به ظاهر متوجه به 
خلق است و به باطن با حق است -سْبْحَانّه و در نزول نبوت به ظاهر و باطن متوجه 
خلق است و به کیت خود ایشان را به حق جّلْ شائه -دعوت می‌نماید و اين نزول 
اتم و اکمل است از نزول ولایت» چنانچه در کتب و رسائل تحقیق آن نموده است. 

و این توجه ایشان به خلق نه در نگ توجّه عوام است -چنانچه گمان برده‌اند - 
بلکه توجّه عوام به خلق, از جهت گرفتاری ایشان است که به ماسوی دارند و توجه 
آخصض خواص به خلق, نه به واسطة گرفتاری است به ماسوی. چه. اين بزرگواران 
گرفتاري ماسوی را در اول قدم وداع نموده‌اند وگرفتاری به خالق خحلق -جل شاه 
به جای آن برگزیده بلکه توجه به خلق این بزرگواران را از برای هدایت و ارشاد 
است تا به خالق خلق -جل سلطانه -ایشان را رهنمونی فرمایند و به مراضی مولای 
ایشان ای و نس -دلایت نمایند و شک نیست که اين قسم توجه به خلق که 
مقصود از آن تخلیص ایشان است. از رقّت ماسوی فاضلتر است. از آن توجهی که 
برای نفس خود به حق نماید -جَل و علاً - 

مثلاً شخصی به ذکر الهی -حَل سطائه -اشتغال دارد. در این اثناءنابینایی پیدا 
شد که پیش راه آو چاه است که اگر قدم دیگر بر دارد. در چاه رود. در این صورت آن 


۳ 


بت 
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شخص را ذکر گفتن بهتر است. یا نبنا را از چاء 
تخلیص نابینا بهتر است از ذکر گفتن او 
بنده‌ای است محتاج, که دفع 


حلاص کردن بهتر. شک نیست که 


ای رد وا از وی ضروری است, ما الخضوص که به این 
تخلیض مور کود. این زمان؛ تخلیص او هم ذکر است. که امتثال امر است. در ذکر 


و دا تست امه اه حقي مول باشد -عل شننه.-و در تلع کهبه مواقم 
ییالال تو سقی امستا عق عیفه ق سل مرف ساقالی باه تری تاج کت 
گفتن در آن وقت. داخل ذلب نموده ید چه همه وقت ذکر گفتن مستحسن نیست؛ 
دربعضی اوقات ذکر ناگفتن مستحسن است. در ایام منهی و در اوقات مکروهه, روزه 
ناداشتن و نماز ناگذاردن از روزه داشتن و نماز گذاردن بهتر است. 

بایذ دانست که فکر عباریت از طرج عفلت است به هر وچه که میشتر شوده نه 
آنکه کر عقهمور بر تگیارکاریة نفی و اثبات است؛ یا تکرار اسم ذات -تَعَالی -چنانچه 
گمان برده می‌شود. پس آنچه از امتثال اوامر و انتها از نواهی شرعیه نموده آید» همه 
داخل ذکر است. 

بیع و شری با مراعات حدود شرع ذکر است و همچنین نکاح و طلاق با آن 
مراعات؛ ذکر. چه. در حین مباشرت این اموز با مراعات مذکورة آمر و ناهی -جلْ 
شلطانه نصب ین مباشر این امور است. پس غفلت را گنجایش نباشد لیکن ذکری 
که به اسم و صفت مذکور واقع شود. سریع التأثیر است و محبّت‌بخش مذکور است و 
قریب الایصال است به مذکور به خلاف ذکری که به امتثال اوامر و انتها از نواهی 
واقع شود. که از این صفات قلیل النصیب است. هر چند از این صفات در بعضی افراد 
که ذکرشان به امتثال اوامر و انتها از مناهی شرعیه است؛ بر سبیل ندرت یافته شود و 
حضرت «خواجه نقشبند» می‌فرمودند ی -که حضرت «مولانا زین‌الدین تابیادی» - 
-از راه علم به نحدا رسیده است -جَل شلطانه -و ایضاً ذکری که به اسم و صفت 
واقع شود وسیله‌ای است مر ذکری را که به مراعات حدود شرعیه حاصل شود زیرا 
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نیست و این محبّت تام مربوط به ذکر اسم و صفت اوست -ثعالی - پس اول آن ذکر 
ید تا به دولت این ذکر مشرف گردد و معامله عنایت دیگر است» آنجا نه هیچ شرط 
است و نه هیچ وسیله (أذ؛ جتبی له تن 1164 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم که وراء این معاملة سه‌گانه طریقت و حقیقت 
و شریعت معاملة دیگر است و کار و بار دیگر. توان گفت که این معامله را در جنب 
آن معامله, هیچ اعتدادی و اعتباری نیست. آنچه در مرتبةٌ حقیقت آن صورت حاصل 
شده بود و به اثبات تعلّق داشت» صورت این معامله بود و اين معامله. حقیقت آن 
صورت است در رنگ صورت شریعت که در ابتدا به مرتبه عوام به حصول پیوسته 
بود و بعد از حصول طریقت و حقیقت. حقیقتِ آن صورت شریعت میسّر می‌گردد و 
خیال باید کرد معامله که صور او حقیقت باشد و مقدمه او ولایت بوده در گفت‌گو 
چگونه درآید و در بیان چگونه گنجد و اگر فرضاً بیان کرده شود که دریابد و چه 
دریابد؟ 

اين معامله ورائت انبیای اولوالعزم است - عَلَیهم السْلََاتَ وَالكَسلیْمَاتُ و 
لَحیّاتْ وَ ال کات -که نصیب اقل قلیل است. هرگاه اصول در این معامله قلیل باشند, 
فروع ناچار ال خواهند بود. 
سژال؛ از این معارف لازم می‌آید که در بعضی مراتب» عارف قدم از شریعت بیرون 
می‌نهد و به ماوراء شریعت عروج می‌نماید؟ 
جواب؛ شریعت. اعمال ظاهر است و آن معامله در این نشأً به باطن متعلق است. 
ظاهر هميشه به شریعت مکلف است و باطن گرفتار آن معامله. و چون این نش دار 
عمل است. باطن را از اعمال ظاهرهء مد عظیم است و ترقیات باطن مربوط به تیان 
شریعت است. که به ظاهر تعلّق دارد. پس همه وقت در این نشای ظاهر و باطن از 
شریعت چاره نبود و کار ظاهر عمل به شریعت است و نصیب باطن؛ نتایج و ثمرات 


۱-شوری / ۱۳. 
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بوک ام رای 


نتسه 


۱۶۳ 


۰ 


و تاه ۴ 
پس شریعت ام جمیع کمالات آمد واصل جمیع مقامات گشت. نتایج وثمرات 
هریعت» مقضون بر ین نشا نیو ثیست: آچه]» کمالات نشأً احروی و تنعمات 


یی نیز از ثمرات و ناج شریعت است. .پس شریعت شجرة ؛ طیّبه آمد که در این 
ی ودر آن نش از لموات و فواکها ۳۳ 


آن عالّم منتفع است و جهان جهان» فواید از 
آنجا مأخوذ است. 
روال؛ از اين بیان لازم آمد که در کمالات نبوت نیز باطن به حق است -بْحَانّه و 
نلاهر به خلق و تو در مکتوبات و رسائل خود نوشته و بالا نیز گذشته است که در مقام 
زبوت که میحل: دعووت اسسته» تمام رو به خلق است وجه توفیق چیست؟ 
جواب؛ آن معامله به عروج تعلّق دارد و مقام دعوت مربوط به هبوط است. پس در 
وقت عروج باطن به حق باشد -سْبْحَانْه -و ظاهر به خلق تا به وفق شریعت غرا ادای 
حقوق اینها را نماید. 
ی _جَل و 
وتحیق این مقامن است که توهش ین تجهب حق ست - -سبحانّه - 
(َیعا ام وج اب16 " نه به این معنی که ممکن, عین واجب است باه 
یامرآت واجب است ال -ممکن حفیر را چه یار که عین واجب لین ز لش 
باشد یا قابل مرت او -ئعالی- تواند بو بلکه توان گفت که واجب -تعالن و 
دس -مرآت ممکن است و اشیاء در رات واجب تن «چنان متوم می‌شود که 
ضوّر اشیا در مرآت صورت. چنانچه آن ضُوّر را در مرات صورت حلولی و سریانی 
نیست» همچنین این اشیاء را در مرآتِ واجب تغل -حلول و سریانی نه. چگونه 


حلول متصوّر شود که در مرتبة مرآت» صوّر را وجودی نیست و وجود صور در مرتبهة 


۱-میوههای. ۲-بقره / ۰۱۱۵ 
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۱۶۴ مکتوبات امام رتانی جلد دوم 


(نررالخلانی) 


توهم و تخیل است و بس. 
و آنجا که مرات است» صورت نیست. . و آنجا که صورت است مرآت را 


!از 
آنجا هزاران عار است» زیرا که صورت را به بیش از نمود حیالی» ثبوتی نیست و غیراز 


تحقی وهمی؛ بودی نه. اگر مکان دارند؛ در مرتبه توهُم دارند. و اگر زمان دارن, , 
مرتبه تخل دارند. لیکن اين تُمود بی‌بود اشیا؛ چون به صنع خداوندی است ‏ - 
سْلْطَثّه از خلل مصون است و از سرعت زوال» محفوظ. ی 
مربوط است و عذاب و ثواب سرمدی به ایشان منوط [است ]. 

بدانند که در مرأت صورت. ملحوظ اولاً صَوّر است و التفات ثانی از برای شهود 
مرات در کار است و در مرت واجب - ال ملحوظ اولاً همان مرت است و 
التفات ثانی از برای شهود اشیا در کار است. و ایضاً در مرت صورت» صوّر نیز 
مرایای احکام و آثار مرآتند. اگر مرآت؛ طولانی است مثلا صور نیز طولانی ظاهر 
می‌شوند و مرایای طول مرآت می‌گردند و همچنین اگر مرآت» صغیر است. آن صفر 
در مرایای صور ظاهر می‌گردد به خلاف مرآت ذات واجب تعَالی که اشیا مرایای 
احکام و آثار او نمی‌توانند شد. چه در آن مرتبة علیاه هیچ حکمی و اثری نیست, بلکه 
جمیع نسب آنجا مسلوب است. اشیا کرا مرایا باشند و چه چیز وانمایند؟ 

آری! در مراتب تنل که موطن ثبوت اسما و صفات است. اگر اشیا مرایای 
صور احکام واجبی باشند. گنجایش دارد, چه سمع و بصر و علم و قدرت مثلکه در 
مرایای اشیاء ظاهراند. صورٍ سمع و بصر و علم و قدرت مرتبة وجوب‌اند که مرآتر 
آن اشیاست. اینها احکام مرأت‌اند که در مرت اشیاء ظاهره ظاهر گشته‌اند. 

و آنکه گفتيم که در مرت واجپ -کفالن -علموظ اولاً همان مرت است و 
التفات ثانی از برای شهود اشیا که کالصوراند. در آن مرأت در کار است. حال ابتداء 
رجوع است که صوّر به نظر در آمد. ماند بعد از آنکه از نظر به تمام مرتفع شده بودند 
و چون معامله رجوع به خر رسد و سیر در اشیاء دور و دراز واقع شود و استقرار در 
مرکز داثره امکان میشرگردد. ناچار شهود. به غیب مبدّل خواهد شد و ایمان شهودی 


جلد دوم (نورالخلاق) مکتوبات امم رتانی 


شب واه شل جا ]: 
ایمان غیبی خو انکه معامله دعوت تمام شود و ندای الحیل درزنند. آن 


وت عس ند اهد ماند 5 2 2 
وف مب دجو هوبنا لین شهرد نی ی ال است از 


آن شهود وی که به دنیا متعلق است. 
ی اباب لشیم ون مایق الینکین ما نزن 

ید عالسمته کهآ تیف سابق: للع کشت که مرن تیم رکه در مرت 
می‌نمایده جز در تخل ثبوتی نیست. مرات بر صرافت تجاد خود است از حصول آن 
ضورت. ین صورات را تزانا گفت که آینه قریب اوست.و نیز توان گفرت که آنه 
محیط آن صورت است و با آن صورت است. این قرب و احاطه و معیّت, نه از قبیل 
قرب احاط؟ چسم به سعسم آسته با چرهر به عرش پاک نبا قرب و اسان زاین 
است که عقل در تصویر آن عاجز است و در ادراي کیفیت آن قاصر, پس در ای 
مور قرب و معیت و احاطه ثابت بود و کیفیت هیچ معلوم نبود و رال 
الاغلی 4 

و همچنین است قربی که حضرت حق را بح با عالم است و همچنین 
احاطه و معیّت او ال - معلوم الا (۲) است و مجهول الکیفیت. ایمان آریم که 
او تال قریب و محیط است و با عالم است اما کیفیت قرب و احاطه و معیّت او 
تعالی ندانیم که چیست؟ چه این صفات. از صفات اشیا جداست و از سمات امکان 
و حدوث. علاحده. هر چند تنظیری و تشبیهی آن را در عالم مجاز, که قنطر :(۳) 
حقیقت است. آورده است و به آیینه و صور ایمایی فرموده. تا تیزبینان به عنایت او 
تعّالی. از مجاز پی به حقیقت برند و از صورت به معنی گرایند. والسْلام علی من ائ 
الهدی. 


۱- نحل / 1 
۲- یعنی وجود و تحقیق آن احاطه و میّت معلوم است اما کیفیت آن نامعلوم. 
۳-یل. 
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۱۶۶ مکتوبات امام رّانی جلد دوم (نورالخلائق) 
هجو ي 


مکتوب ۷ 


به «خواحه محمد قاسم بد خشی» در نصبحت و تنبیه. 

بشم اه خفن الجیم. فد الحشد و السلوة و تبیغ الرْعَوَاتِ می‌رساند. زُ 
سبحائه اْحَندٌ و الْنُ که از کلمه و کلام آن اخوی؛ حرارت طلب مفهوم می‌شود و 
بویی از جمعیّت می‌آید. مانا که این دولت اثر قرب صحبت است. 
گرفتاری‌های لاطائل شما را نگذاشت که یک هفته صحبت دارید. مجموع ایام 
صبحبت تسا ععلوع نیست که به. یک صفیه "* کشیان شاه 

از خدا شرم باید داشت -جلْ سلطائه که از هزار روز» یک روز را هم برای 
دای -عَر و جل-انتخاب نمی‌کنید و از تعلقات شتّی خود را جمع نمی‌نمائید. 
حجت بر شما درست شده است. و به وجدان خود دریافته‌اید که یک ساعت این 
اه با از آرپیی ورب ۲۳۱ مجاهده است. مَع لک از ان صحبت گریزانید و به 
حیله‌ها خود را دور می‌اندازید. 
جوهر استعداد شما نفیس است. اما چه فایده که از قوّت به فعل نیامده. استعداد شما 
بلند افتاده است» لیکن همّت شما پست در رنگ طفلان از جوهرهاي نفیس به 
خرف ریزهای! "عسیس» آرام گرفتهایل. 

به وقت صبح شود همچو روز معلومت که با که باختهةٌ عشق در شب دیجور 

حالا هم هیچ نرفته است. فکر بر اصل باید نمود و عمده این کار صحبت 
ارباب جمعیّت است. و اگر این دولت میشر نشوده اوقات شود را به ذکر الهی -جلْ 
شائه که مأخوذ از صاحب دولت است مشغول باید داشت و هر چه منافی ذکر 


اد زر وال ۲- چله‌ها. 
۱ ۳ خرده‌سفال. 
٩62۳060 ۷‏ 
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لد دوم نو رالخلاثق) مکتوبات امام ربّانی ۱۶۷ 
یت از آن اجتناب باید ۳ 

و در حل و حرست ‏ شرعی» نیک احتیاط باید فرمود و به مساهله نباید 
زد وناز پنج وقت بهجماعت الا نان و در عدیل | 
زر و محافظت نماینده که نماز در اوقات مستحبه ادا یابد. 


ریا آئیم ء نا نوزتا و آغفزلنا لک علی کل شین و دنه 


مکنوب 1۸ 


رکان» سعی بلیغ مرعی 


به «خواجه محمد طالب بدخشی» در عا و ترغیب نمودن به مقام رضا. 

بنم ائه امن الرجنم. لحمیُه و لام علی عباده ال بُن آططفی. 
1 طالب» همواره خواهان مطلوب باشند. خبر فوت قرةالعین (محمد 
صدیق» نوشته بودند. لن ولا لد واج مه( 

برادر عزیز! حضرت حق -سْبْحَانّه و تال -نزد مومنان از همه چیز عزیزتر و 
محبوب‌تر است. چه اموال و چه انفس. 
واحبا و اماتت» فعل اوست -تَعَالی - دیگری را در وی مدخلی نیست. پس ناچار؛ 
فعل او تال نیز عزیزتر و محبوب‌تر خواهد بود. جای آن است که محبان از فعل 
محبوبان لذت بگیرند و عیش نمایند. 

به صبر چه دلالت کند که ایمایی به کراهت دارد و مقام رضا هر چند از رغبت و 
سور شیر می‌دهاه اما م رتاک امری دیگر است... 


عشق آن شعله است کو چون برفروخت هر چه جز معشوق باید جمله سوخت 

تیغ لا در قتل غیرحق براند درنگر زان پس که بعدٍ لا چه ماند 

ماد الألله باقی جمله رفت شاد باش, ای عشقي شرکت سوز زفت 
۱ حلال و حرام شرعی. ۲-بقره ۰۱۵۱ 
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۱۶۸ مکتوبات امام رتانی جلد دوم (نو رالخلانی) 
:هه 0 


لام عی من بع اد 
مکنوت 1۹ 


به رخواح ه گدا» در بیان آنکه نسیان ماسوی, گام اول این طریق است» سعی 
کنند که از اين یک گام هم کوتهی نشود. 

نحعده و نصَلّی علی تیه و للم علیه و علی له الکرام. 

نصیحتی به اخوی «خواجه محمد گدا» نموده میآید. بعد تصحیح عفماید کلامیه و بعر 

اتیان احکام فقهیّه دوا م ذکر الهی است -جّلٌ شمه -برنهجی که یاد گرفته‌اند 
باید که ذکر آن ان 

خی را از ماسوای مذکور زائل گرداند. این زمان قلب را نسیانی از ماسوی حاصل 

گردد و از دید و دانش غیر, فارغ شود. که اگر به تکلف و تعمل اشیا را به وی یاد دهند, 

یاد نکند و نشناسد و همواره مستهلک و مستغرق مطلوب بود. 

چون معامله تا به اینجا رسدء یک گام در اين راه زده باشد. سعی نمایند که از یک گام 

هم کوتهی نکنند و به دید و دانش غیر گرفتار نمانند. 

گوی توفیق و سعادت در میان افگنده‌اند کس به میدان در نمی‌آیده سوران را چه شد 
به ظاهر تعلّقات شما کم می‌نماید اما به شوق تعلّق, خود را به ارباب نعّق 

محشور می‌دارند. آلاضی بالضَررٍ لا یَسْتَحقْ ال مسثلة مقرّره است. وّالسْلام. 


مکنوت 0۰ 


به «میرزا شمس الدیسن» در بیان آنکه شریعت را صورت است و حقیقت و در بیان 
آنکه از ابتدا تا انتهء روت بباره نیو وت ات و اطمینان نفس و 


۳ 
506211۱۱۶0 ۷ ۲ 
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سس سس 
لحمدّْه و لام علی عباده لین َضطفی, 
شریعت را صورت است و حقیقت. .صورتٍ شریعت عبارت از اتیان احکام شرعیّه 
است بعد از ایمان بالله و بر وله و یاج ین نوم مبعَائه با وجود منازعت نفس اثّاره 
و با وجود سرکشی و طغیان و انکار که در جبلّت او مُودّع است. در این موطن, اگر 
ایمان است؛ صورت ایمان است و اگر نماز است» صورت نماز است و اگر روزه 
است» صورتِ روزه است و علی هذا یاس سار الاخکام ارب زیر که نفس که 
عمدة وجود انسان است و مشارالیه هر فد بهقول نا هم اوست بر کفر و انکار حود 
است. 

حقیقت ایمان و حقيقت اعمال صالح چگونه متصر شود و رحمت خداوندی 
است -جلْ شاه که مجرد صورت را قبول فرموده, بشارت به دخول جنت که محلٌ 
رضای اوست -تعالی -نموده است و هم احسان اوست ال - که در نفس ایمان به 
تصدیق قلب کفایت فرموده است و به اذعان نفس تکلیف ننموده (است ]. 
بلی! جنثت را هم صورت است و هم حفیقت. اصحاب صورت. از صورت جئت 
محظوظ خواهند شد و ارباب حقیقت از حقیقت جّت. اصحاب صورت و ارباب 
حقیقت. از یک فاكهة جثت تناول نمایند. صاحب صورت از آن لذتی یابد و صاحب 
حقیقت. لذتی دیگر. 

ازواج مطّرات. امَهات الممنین به آن سرور -علیه و عَلی له الصَلوء و السلام - 
در یک جنب باشند و از یک فاکهه تناول فرماینده اما التذاذ و تنم هر کدام علاحده 
باشد و اگر علاحده نباشد» لازم می‌آید فضل امهات الممنین بر جمیع بنی آدم بعد از 
پیغمبر ما عََیه و عَلی له الصَلوة و السَلام -و نیزلازم می‌آید که هر کرا افضل باشد از 
شخص, زوج او نیز از آن شخص افضل بود. که زوجه با زوج ممتزج است. این 
صورت شریعت به شرط استقامت موجب فلاح است و مستلزم نجات اخروی و 
مصحح دخول جنت چنانچه گذشت 


۰ 11 
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سرت تیا زر ۲۳ 
و۱۱" و این زمان بََية وحن سالک مستعد آن گشت که قدم در طریق 
نهد و رربه ولابت خاضه آرد و نفس را از آثارگی په تدریج یه اطمینان کشد. لیکن 
بدا که عطی از وضو بهآ رای نیز سرپووط یه اضما ریس ادبکد 
ذکر الهی بل شاه که عمدة اين راه است. از مأمورات شرعیّه است و اجتناب از 
مناهی شرعیه نیز از ضروریات این راه است و ادای فرایض از مقربات است و طلب 
پیر رابین و را‌نمء که وسیله تواند شد نیز مأمور شرعی است. قال اه تین و ار 
6 (۲) 
بالجمله از شریعت چاره نبوده چه صوت شریعت و چه حقیقت شریعت زیر 
که امهات جمیم کمالات ولایت و نبوت احکام شرعیه است. 
کمالات ولایت نتایج صورت شریعت است و کمالاتِ نبوت ثمراتٍ حقیفت 
شریعت. کما سَیجی2 انفً اشَاء اه تال 
مقَدّمة ولابت» طریقت است که آنجا نفی ماسواي مطلوب است و رفع غیر و غیریّت 
مقصود. و چون به فضل خداوندی-جل شاه -ماسوی به کلیّت از نظر مرتفع گشت 
و در دید» نامی و نشانی از اغیار نماند» فنا حاصل گشت و مقام طریقت به انجام رسید 
و سیر الی‌الّه تمام شد. بعد از آن, شروع در مقام اثبات است که معبّر به سیر فی‌الله 
است و همین است مقام بقا که موطن حقیقت است. که مقصد اقصی است از ولایت. 
به آن طریقت و حقیقت که فنا و بقاست. اسم ولابت صادق می‌آید و امّاره 
مطمثئه می‌گردد و از کفر و انکار خود باز می‌ماند و اف عولای مخود سل شاطاژه - 
راضی می‌گردد و مولی نیز از وی راضی می‌شود و کراهتی که در جبّلت خود داشت 
زائل می‌شود. گویند هر چند نفس در مقام اطمینان برسدء از سرکشی خود باز نیاید. 
ضر بچند که مطمشته گرده هرگز ز صفات خود نگردد 
و جهاد اکبر که آن سرور له و عَلی له الصْلوة والسْلام در حدیث «رَجَعنا ین 
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الجهاد لاضغر ی الجهاد ابر فرموده است. مراد از آن, جهاد با نفس داشته‌اند. و 
زره به کشف فقیر درآمده است و به وجدان خود یافته است, خلاف این حکم 
یرارف اسست. 

بعد از حصول اطمینان» در نفس هیچ سرکشی و طفیان نمی‌یابد و در مقامانقیاد 
بیمکن می‌پیند»بلکه آن را در رنگ قلپ متُکن که نسیان ماسوق نموده است, 
می‌یابد که از دید و دانش غير و غیریّت گذشته است و از خب جاه و ریاست و از 
رزت و آلّم وارسته [است]. مخالفت کجاست و سرکشی کرا؟ ۱ 

پیش از حصول اطمینان -اگر چه برابر سَرٍ مو تفاوت کند هر چه گویند از 
طنیان و سرکشی گنجایش دارد. اما بعد از حصول اطمینان, مخالفت و طغیان را مجال 
نیست. در این باب این فقیر هر چند به امعان "انظر مطالعه نموده است و درخل این 
معمّا دور دور رفته» که مخالف مقرّر قوم است؛ اما بای یه اه سْبحانّه» برابر سر موء در 
نفسی مطمئثه مخالفت و سرکشی نیافته و جز استهلاک و اضمحلال» چیزی دیگر در 
وی ندیده و هر گاه نفس خود را فدای مولای خود -جْلْ شلطائّه ساخته باشد. 
مخالفت را چه گنجایش دارد. 
و چون نفس از حضرت حق -سْبْحَانه و تال -راضی گشت و حضرت حق - 
سبحانه و تعالی -از وی راضی شد طغیان چه صورت دارد؛ که منافی رضاست. 
مرضیع حق -جّل شاه -هرگز نامرضی نمی‌گردد. 

و مراد از جهاد اکبر وال میاه آغلم بحَفقة بحََيْقَة الحال - تواند بود که جهاد با 
قالب بود, که مرکب از طبایع مختلفه است و هر طبیعت او خواهان امری است و 
گریزان از امری دیگر. اگر وت شهویه است از قالب ناشی است و اگر غضبیّه است» 
هم از آنجا هن جقاامت ار نمی‌بینی سایر حیوانات که نفس ناطقه ندارندء این صفات 
رذیله در آنها کائن است و به شوت و غضب و شره و حرص متصف‌اند. این جهاد 


ار سسسسصس وس سی سس نسسیه 
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۱۷۲ مکتوبات امام ریّانی جلد دوم (نورالخلائق) 
ره تسس سس سم سس او توس اه سس بسرطتن وزج ی 
همیشه برپاست. اطمینان نفس؛ تسکین این جهاد نمی‌نماید و تمکین قلب؛ دفع این 
قتال نمی‌فرمایند. در ابقا این جهاد. فواید کثیره است که متضمن تنقیه و تطهیر قالی 
است تا کمالات آن نشأ و معاملاة آحرت به اصالت به او تواند مربوط گشت. چه ور 
کمالاتِ این نش قالب تابع است و قلب متبوع. لیا کار پر عکس آست. قلب تابم 
است و قالب متبوع. و چون این نشأ؛ خلل پذیرد و آن نشا پرتو اندازده این جهاد 
منقضی گردد و این قتال به انجام رسد. 

و چون به فضل اله سْبحاته نفس در مقام اطمینان آمد و منقادٍ حکم الهی _ 
بل ال گنش تن اسلام حقیقی میشر شد و حقیقت ایمان» صورت گرفت. بعد از آن, 
هر چه به عمل خواهد در آمد. از حقیقت شریعت خواهد بود. اگر نماز ادا یافت, 
حقیقت نماز خواهد بود و اگر صوم است. حقیقت صوم است و اگر حج است؛ 
حقیقت حج (است]. علی هد قاس آئیان سار الاخکام الشَه ی 
پس طریقت و حقیقت در میان صورت شریعت و حقیقت شریعت متوسط گشت. تا 
به زیت تاه سکوان تمرم ار اسااع میالع به اس نی فرصت از یت به 
محض فضل خداوندی جل سلطائه به حقیقت شریعت متجلی گشت و اسلام 
حفیقی میشر شده عستعد. آن گشت که از کمالات تبرت به شبعیّت و ورائت انجیا - 
هم الصْلَواتْ و لمات -بهرة تام یابد و نصیب واف رگیرد. 

چنانچه صورت شریعت. همچون شجره طیِبه است مر کمالات ولایت را که 
گویا ثمرات اویند. حقیقت شریعت نیز گویا شجرة مبارکه است مر کمالات نبوت را 
که همچون ثمرات اویند. و کمالات ولایت» چون ثمرات صورت‌اند و کمالات 
نبوت» ثمرات حقیقتِ آن صورت [اند]. ناچار کمالات ولایت» صوّر باشند مر 
کمالات نبوت را که حقایق آن صوراند. 

باید دانست فرق در میان صورت شریعت و حقیقت شریعت؛ از راه نفس آمده 
بود که در صورت. نفس امّاره طغیان داشت و بر انکار خود بوده و در حقیقت؛ نفس 
مطمثنه گشته است و مسلمان شده. همچنین فرق در میان کمالات ولایت که 


0 
اند و در میان کمالات نبوت که کالحقایق‌اند, از راء قالب انست, در مقام 
طغیا 
اجزاء قالب از یان و سرکشی بازمانده‌اند. لا زو ناری او با وجود 


رن نفس؛ از «هوی ریت و تک بز ماد ست و جزوٍارضی: ‏ 
۳ نت اي ما ی 


ری رکه است) ازج وان بو هآ سور ند عَلیه و علی اله 


رورة والساقم -«ش شَیطانی» شیطان چنانچه در آفاق است. در انفس است نیز و 
آن جزو ناری است که مدعی خیریّت خود است و خواهان تکبر و ترفع خوده که 
بدترین صفات رذیله است. 

اسلام او کنایه از رفع این ار رذائل است. پس در کمالات نبت هم تمکین قلب 
بت و هم اطمینان نفس و هم اعتدال اجزاءقالب. از در ولایت هسین تمگیردر قلب 
بست. ون لا وی اطمینان نفس. 

و آنکه گفتم الا وأّّی اطمینان نفس؛ زیرا که اطمینان مر نفس را بر حذ 
کمال و بی‌تکلف بعد از اعدا اجزاء قالب است. لهذا ارباب ولایت به واسطة عدم 
اعتدالي اجزاء قالب»رجوع مطمثنه را به صفاتِ بشریّت تجویز نموده‌انده چنانچه بالا 
گذشت. و اطمینانی که بعد از اعتدال اجزاء قالب مر نفس را حاصل می‌گردد» از رجوع 
به صفات رذیله پاک و مبرّا است. پس اختلاف رجوع نفس به رذائل و عدم رجوع آن؛ 
مبنی بر اختلاف مقامات و انظار است. هر یکی از مقام خود خبر داده است و از یافت 
خود سخن رانده. 
سژال؛ هرگاه اجزاء قالب نیز به حد اعتدال آیند و از طغیان و سرکشی باز مانند. جهاد 
با اینها چه صوت دارد و در رنگ نفس مطمئئه جهاد از اینها نیز مرتفع گردد؟ 
جواب؛ فرق است در میان مطمئئه و این اجزا. چه, مطمثه» صاحب استهلاک و 
اضمحلال است و ملحق به عالم امر است که به کمال استهلاک و شکر متصف است و 
ین اجزا به واسطة اتیان احکام شرعیّه که مبنای آن بر صحو است -مناسبت به 
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رس ات نی 
استهلاک و شکر ندارند و در مستهلک؛ , گنجایش آن مخالفت نیست. و آنی 
و اگر در بعضی آمور صورت مخالفت 

بدء گنجایش دارد. امید است که این مخالفت به فضل خداوندی جل سطه_از 
درا بر وا رقاب رت تنریه, پایان‌تر فرود نیاید. 

بر لب باوجوه لا مد 
تحقیق این مبحث در شُجّْد مکتویات اول در مکتوب بیان طریق که به اسم 


ریزو ۲" نوشته شده است. به تفصیل اندراج بافته است. آ گر 


خفایی مانده باشد آنجا رجوع نمایند. 
و اگر به محض خداوندی بل لاه -کمالات نبوت که نتایج و ثمرات 
حقیقت شریعت‌اند. نیز بهانجام رسند و ترقیّات آنجا منوط به اعمال نباشند» معامل 
در آن موطن به محض فضل و احسان حضرت رحمان است لش -اعتقد را 
در آنجا اثر نیست و علم و عمل را آنجاء حکم نه. فضل در فضل و گرم در رم است. 
ان مقام نسبت به مقامات سابق, بس عالی است و وسعت تمام داد و نورنیتی دار که 
در سابق اثری از آن نبوده است. این مقام به اصالت مخصوص به انبیاء اولی‌العزم 
است -علیهم الصلوات والتسلیمات -و به تبعیّت» هر کرا بنوازند و به ورائت» هر را 

مشرّف سازند. با کریمان کارها دشوار نیست. 
اینجا کسی غلط نکند و نگوید که در این موطن, از صورت شریعت و حقیقتٌ 
شریعت استغنا حاصل می‌گردد و احتیاج به اتیان احکام شرعیّه نمی‌ماند زیرا که 
گوییم که شریعت. اصل این کار است و بنیادٍ این معامله است. درخت هر چند بالا 
رود و سرفراز گردد و دیوار هر چند بلند برآید و کوشک‌های عالی بر وی راست 
شود. از اصل و بنیاد مستغنی نباشد و احتیاج ذاتی از ایشان زائل نگردد و مثلا خانة 


۱ 
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هر ی 
زز هر چند رفعت پیداکند ‏ از پستی دورتر رود از خانةسفل" "از رجات توقز 
حتیاج او از سفل هرگز ز زائل نشود. و اگر فرضاً در خانة سفل» خللی راه پابد. آن خلل 
رر ان علو نیز تأثیر خواهد نمود و زوال سفل به زوال علوٌ خواهد رسانید. 
بن شریعت: هسب وه و همه حال در کار استه راهان احکام آن, همه کس 
محتاج و چون به عنایت خداوندی بل شائه -معامله از این موطن نیز بالا رود و کار 
ز تنل به محبّت آیده مقامی پیش خواهد آمد بس عالی که بالاصالت مخصوص به 
حاتم الرسل است عَلیه ر عَلیهم ر عَلی ألي کل السْنَرَاتُ و السْلیمَات ور الَحیَات و 
رخا -وبه تبعیّت و ورائت تا کر به این دولث مشف سازند. آن کوشگ عالی که 
از غایت رفعت به نظر تنگ می‌درآید» «حضرت صدّیق» ِْْ -را در آنجا به طریق 
ورائت تا اف داخل می‌یابد. و حضرت فاروق» ‏ ِلْذ -نیز به این دولت مهتد است. 
از امهات المومنین «حضرت خدیجه» و «حضرت صذیقه» - رضی الله عنهما- 
رابه آن سرور یه و علی له و آضْحابه الصْلوة و اللام -به علاقه ازدواج آنجا نیز 
می‌بیند. له ای اللو سبحَانه. رانا ین دنک رَخمة و هی نا ین آذرتا زشدآ». 
اخوی اعزّیء معارف آگاهی «شیخ عبدالحی» که سال‌ها در صحبت گذرانیده است؛ 
چون متوجه وطن خوده بوده است و آن مقام به جناب ایشان تعلق داشت» به 
ضرورت چند سطر نوشته ته شد و بر احوال مشارالیه اطلاع داده آمد. 
روبع یات ساجماست ارت اسر ت۵۳" رم تا 
و در همان مقام. اخوی اعزی «شیخ نور محمد» هم اقامت دارند و به فقر و نامرادی 
می‌گذرانند. غبطه می‌آید از آن مقام که این چنین دو اهل اله. آنجا جمع آیند و قران 
السْعْدّین متحقق گردد. ژالْسَلام. 
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مکتوبات امام ربانی جلهدوم (نورالخلانی) 


مکتوب ۵۱ 


۱1 
به ,خواحه محمد صدیق» در بیان ۰ کلام حضرت حق سبحانه که شفاها ۳ 


بعضی از کثل واقع می‌شود 
لحَنْدُثه و لام علی عبّاده وه احطف. 
اغلم آیهَا الا ادن اه کلامه شبخائه مع مر قَذ ؛ کون یفاهاً و ذیک لافرادٍ شوه 


النبیاء - عنم الصَْوَات والنلشیعاث و قَذیکون بک خض سل ین شاه 
2 و 6 
باب و اوزا ی ِ 
نک هس ما شاه فک شعاد کال | با ی 
۰ ی عم ۶ ۰۵ 
اي و اوح انس والعفل و لحَالِ «و له بش بر شمه مزا و اه دول 
العظیم» 

و للم ین کون الکلامبفاها زیون تکلمم یا للشامغ لجواز آنْ یکَون 
اسَامم : ینت ابضر لابتعثل شنشعان آنار کغا قال علبه و علی له اصلواث و 
اقنلیعاث فن جواب شوال يد عه ور آنی آراء و ان فی الشفاه خُرق احْجب 
الشهودی لاألرخودی. هم فان هذه مَعْرفة قرب لا تکلم ها آَحَد والسْلام علی من 
یی( 

۱ حضوراً و روبرو. 

۲-بدان ای برادر محب! که به تحقیق کلام حق -سْبْحَانّه و تال باکر کی رسمعرو سای ای ۱۳۳ 

آحاد اننبا راست عَلیهمْ السَلواتْ و نیما و گاهی این نعمت عظمی را بع: بعضی از کل متابعان ایشان نیز ه 

میت و ورائت میشر می‌گردد و اين قسم از کلام با یکی از ايشان هرگاه به کثرت واقع گردد» آن کس محدّث 
۱ نامیده می‌شود. چنانچه امیر الممنین عمر -رّضی ال تلع (محدّث این امت بوده) 
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لد دوم (نورالخلائی) مکتوبات امام رانی ۱۷۷ 


ها ااا. اک( 
دکنوپ 5۲ 


به «خواجه مهدی علی کشمیری, در ترغیب بر محبت این طائفة علیه. 
زین و عم غلی جهن نی 
رینة شریفه که از کمال محبت و اخلاص صدور يافته بود. مع هدایا رسید. 
حضرت حق - سُبْحانه و تقالی طسو وی بو 
ایشان محشور دارد. و هم مق لا یَشقی جلشه و له دزد و کیت مَبیتهم و 
ماه قرو و هم اد رود و مریم وب ۱ 
نیاء و بهاء هم من رأی ظاهرَهُم خاب و خُسر و من رأی بطم نجی و آفلح. 
حوش گفت آنکه گفت؛ الهی چیست اینکه دوستان خود را کردی, که هر که 
ابشان را شناخت» تو را یافت و تا تو را نیافت؛ ایشان را نشناخت. یعنی شناعت 
ایشان و یافتٍ تو از یکدیگر منفک نیستند. فتّم ات یه یک امتبار شتاشمت راسثه»و 
به یک اعتبار یافت را و مختار قاثل تقلّم آن طرف است. یه بدا قمه البدَاة آزلی و 


۳ 


آخری. 


الا لیکو علی من لیم 


تس 5 


و این جنس از کلام؛ غیر لهام است و القاء ژوعی و ماسوای کلام است که با ملکث باشد. مخاطب نبود به این 
گرا کال که جع است مر ال ار وا لو رح نس و مق و یل را و دای تا 
خاص می‌کند به رحمت خود ه رکرا می‌خواهد و خدای تعالی خداوند فضل بزرگ است. 

از تم لشفهت لازم نمی ید که تلم مرلی گرد ند ساع؛ زیر که جر است که سابع ضعیف ابر 
باشند. متحمل نبود شعشعان انوار آن را . چنانکه فرمود آن سرور عيّه له ولا - در جواب سوال 
ریت حق تعالی از وی؛ که حق جل و علا ‏ نور است» چگونه بینیم نیم او را و نیز در تکلم بالمشافهه؛ خرق 


سیب شه رتست که و ده ی بابک اج بعوفش ریت تسیچ یکی از ناخ ققل ال 


٩620۳6 0۴۵۴ 
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۱۷۸ مکتوبات امام رثانی جند دوم (نورالخلانی) 


مکنوب ۵۳ 


به یکی از مشایخ نواحی در جواب استفسار او که اگر عبادت می‌کنم نفس | 
استغنا حاصل می‌شود و اگر زأت و خلاف شرع از من صادر می‌شود. ندامت , 
شکستگی پیدا می‌آید. 

لحنق و لام علی عبادو لین ططفی. 
پرسیده بودند اگر در ریاضت خود را می‌آرم. نفس را استغنا پیدا می‌شود و می‌داند که 
مثل من صالحی نیست و اگر چیزی خلاف شرع واقع می‌شود. خود را محتاج و 
فروتر خیال می‌کند» علاج این چیست؟ 

توفیق آثارا! احتیاج و فروتنی که منبیء ارپر ۲۷ است. که در شق انی پیدا 
می‌شود. نعمتی است عظیم. عیاذاً اه سُبْحَانّه اگر بعد از ارتکاب محظور شرعی, 
تدامت رکه از شمب قزیدااست نا تلود بایان فتب باه و ملظ پوی 
که التذاذ ذنب اصرار بر ذنب است» اگر اصرار بر سیثه صغیره است. به کبیره می‌رساند 
و اصرار کبیره؛ دهلیز کفر است. 

شکر این نعمت عظمی نمایند تا ازدیادی در ندم پیدا شود و از ارتکاب خلافی 
شریعت. باز دارد. ال له بحائه تبازک و تغالی: «لین شکوئه لازندگک 4 (۳) 
حاصل شق اول. حصول عجب است. بعد از اتیان اعمال صالحه. و این عجب سمّی 
است قاتل و مرضی است. مُهلک که اعمال صالحه را نابود می‌گرداند. چنانچه آتش, 


۱-پشیمانی, ۲ انجام گناه. 


۳ - ابراهیم 3 
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حلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام ریانی ۱۷۹ 
و .سای تست سس وی وت تسس سس چا 


۱ ي را ناچیز می‌سازد. 


و منشأًعجب آن است که اعمال صالحه در نظر عامل مزب می‌درآیبند و 
مستحسن می‌نمایند. له بالاداد. باید که حسنات خود را متهم دارد و قبایح 
حسنات را در نظر آرد؛ تا خود را و اعمال خود را قاصر داند,بلکه شایان لعن و 
طر د یابد. قال عَلَیه و عَلی أله الصُلَوَات ت و السْلیِمَات: : «رْبٍ کال مان و نع ۳ 
عم ین سائم آیش له ین صنایه الا لَا ‏ لَْوعُ + خیال نکند که حسنة او قیح ندارد و 
اگر اندک متوجه شود بعناية او سُبْحانْه همه قبح یابد و بُویی از خسن احساس نکند. 

عجب کجا و استغنا کر بلکه از استیلای دید قصور اعمال باید که از اتیان 
دق[ و شرنلده یود ته تهجپ وشست, 

و چون دید قصور در اعمال پیدا شود. اعمال را قیمت افزاید و به قبول سزاوار بود. 
سعی نماد که ان دید پیا شود و دا شجب ندهد. و خوط القو ٩‏ آن با 

و جمی رکه ین دید تصور الب وجه ال میشرمیکرده چا 
میناد که اتب یمین معط ر بتفار استه رگلست فیست که در کیک 
دراد اف فسل1؟ هميشه در کار است. که همه قبح و سوء است و چون معاملة 
طلیف فیه این سرد مود یل نود ولج 
قلم اینجا رسید سر بشکست. والسْلام عَلی من ی دی 


مکتوب ۵۶ 


۱ نادم. ۲ فرشته جانب راست. 
۲ فرشته جانب چپ. 
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۱۸۰ مکتوبات امام ریّانی جلد دوم (نورالخلویی) 
توس سا توت سس نت 


والشللأم مراتب و درجات دارد و آن هفت درجه است و بیان تفضیل هر درجه ره 
دیگری وم باس دلک. 

ند و لام علی عباده لین ططفی. 
متابعت آن سرور -عَليّه و عَلی له اوه لام -که سرمایة سعادات دینّه و دنو 
است. درجات و مراتب دارد. درجه اولی مر عوام اهل اسلام راست. از اتیان احکام 
شرعیّه و متابعت سنّت سنیّه بعد از تصدیق قلب و پیش از اطمینان نفس که به درجن 
ولایت مربوط است و علماء ظواهر و عبّاد و زهاد که معامله‌شان به اطمینان نفس 
نپیوسته است. همه در اين درجة متابمت شریک‌اند و در حصول صورت اتباع 
برابرند و چون نفس در اين مقام از کفر و انکار خود نرسته است. لا جرم این توبچخ 
مخصوص به صورت متابعت باشد. 

این صورت متابعت. در رنگ حقیقتِ متابعت» موجب فلاح و رستگاری 
آخحرت است و مُنجی از عذاب نار و مبشر به دخول جنت [است. حق سبحانه] از 
کمال کرّم؛ انکار نفس را اعتبار نانموده به تصدیق قلب کفایت فرموده است و نجات 
را مربوط به آن تصدیق ساخته (است]. 

می‌توانی که دهی اشک مرا حسن قبول ای‌که در ساختة قطرة بارانی را 

درجذ دوم از متابعت اتباع اقوال و اعمال اوست یه و علی اه الصلو 
السْلام -که به باطن تعلق دارد. از تهذیب اخلاق و دفع رذایل صفات و ازال امراض 
باطنیّه و علل معنویه که به مقام طریقت متعلق‌اند. این درجه اتباع مخصوص به آرباب 
سلوک است که طریقاً صوفیه را از شخ مفتدا آحل تموده رای" و مقاوز "۲ سیر 
الی‌له را قطع می‌نمایند. 
درجه سیوم از متابعت. اتباع احوال واذواق و مواجید آن سرور است -عَلیه و علی أله 
السصَلوة والسلام -که به مقام ولایت خاصّه تعّق دارند. این درجه مخصوص به آرباب 


۱- جمع بادبه: صحرا و دشت‌ها. ۲- بیابان‌ها. 
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جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام ریّانی ۱۸۱ 
ها ۹ 


ولایث اضت که مجذوب سالک باشند, 


يا سالک مجذوب. و چون مرتبةُ ولایت به 
انجام رسدء نفس مطمئئه گشت و از طغیان و سرکشی باز مانده و از انکار به افراره واز 
کفر به اسلام آمد. بعد از این هر چه در متابعت کوشد. حقیقت متابعت خواهد بود. 


اگر نماز ادا می‌"ایده حقیقت متابعت به جا می‌آرد و اگر صوم است؛ همین 


تست بسن است؛ » همین نمط است. و علی ها لاس. در تیان جمیع 
احکام شرعیّه حفیفت اتباع کائن است. 

اه ات شاد رز هم است؟ ول مهس 
اگر آن افعال جنانچه فرموده اس ادا یابد» حقیقت 


حفیفت ادا یافته باشد. صورت چه بود و 
حقیقت ورای آن چه باشد؟ 


جوز اب؛ مبتدی چون نفس امّاره دارد که بالدْات, مُکر احکام سماوی است و اتیان 
احکام شرعیه از وی به اعتبار صورت است و منتهی را چون نفس مطمئتّه گشته است 
وبه رضا و رغبت قبول احکام شرعیّه نموده» اتیان احکام از وی به اعتبار حقیقت 
اسستا: مثلاً منافق و مسلم, هر دو اداء نماز می‌نمایند. منافق چون انکار باطن دارد 
صورت نماز به جا می‌آرد و مسلم به واسطة انقیاد باطن, به حقیقت نماز متجلّی 
است. پس صورت و حقیقت به اعتبار انکار و اقرار باطن است. این درجه. یعنی 
درجه اطمینان نفس و اتیان حقیقت اعمال صالحه که بعد از حصول کمالات وا بت 
خاصه که به درجه سوم متعلق است. حاصل می‌گردد. 

چهارم. درجه‌ای است از متابعت | که] در درجه اولی» صورت این متابعت بوده 
و اینجا حقیقت اتباع است. این درجة چهارم از اتباع مخصوص به علماء راسخین 
است -شکر ال سم که بعد از اطمینان نفس, به دولت حقیقت متابعت متحقق‌اند. 
اولیاء اه را دس ال تال َشرارَهُم -هر چند نحوی از اطمینان نفس بعد تمکین 
قلب حاصل است. اما کمال اطمینان مر نفس را در تحصیل کمالات نبوت حاصل 
است. که علماء راسخین را از آن کمالات به طریق ورائت نصیب است. پس علماء 
راسخین به واسطة کمال اطمینان نفس به حقیقت شریعت که حقیقت اتباع است؛ 
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۱۸۲ مکتوبات امام رانی جلد دوم (نورالخلوئق) 


متحقق باشند و دیگران چون این کمال ندارند, گاهی به صورت شریعت متلبس اند و 
گاهی به حقیقت شریعت متحقق‌اند. 

علامتی از برای علماء راسخین بیان کنم تا هر ظاهردانی دعوی رسوخ ننماید و 
امّار؛ خود را مطمثنه نه‌انگارد. و عالم راسخ کسی است که او را از تأویل متشابهات 
کتاب و سّت نصیب است و از اسرار حروف مقطعات اوایل سور قرآنی بهره دارد. 
تأویل متشابهات از جمله اسرار غامضه است. 

یال نکنی که در رنگ تأویل ید به قدرت است و تأویل وجه به ذات؟» » که آن 
ناشی از علم ظاهر است. به اسرار کار ندارد و اصحاب این اسرا؛ پیغمپرانند علیهم 
السْاتْ و الما -و این رموزات اشارات به معاملات ایشان است و به تبعیت 
و ورائت این بزرگواران» هر کرا به این دولت عظمی مهتد سازند. 

حصولي این درجة متابعت که منوط به اطمینان نفس است و وصول به حقیقتِ 
متابعت صاحب شریعت است -عَلَّه و عَلی له الصلوةٌ والسلام -گاه هست که 
ی توشط فنا و بقا و بی‌توسل سلوک و جذبه میسر گردد و تواند بود که از احوال و 
مواجید و از تجلیّات و ظهورات هیچ در میان نباشد و اين دولت» نقد وقت بود. لیکن 
از راه ولایت به این دولت رسیدن اقرب است. از آنکه به راه دیگر برسد و آن راه 
دیگر به زعم این فقیر التزام متابعت سئت سنیّه است -عَلی صاجبهّا الصْلوة و اسلا 
لّحیّة و اجتناب از اسم و رسم بدعت. تا از بدعت حسنه در رنگ بدعت سیّثه 
احتزاز ننماید بویی از این دولت به مشام جان او نرسد و این معنی امروز متعسّر است 
که عالم در دریای بدعت غرق گشته است و به ظلمات بدعت آرام گرفته (است]. کرا 
مجال است که دم از رفع بدعت زند و به احیای سنت لب کشاید. اکثر علماء این 
وقت؛ رواج‌دهندههای بدعت‌اند و محو کننده‌های سنت. بدعت‌های پهن شده را 
تعامل خلق دانسته, به جواز, بلکه به استحسان آن فتوی می‌دهند و مردم را به بدعت 
دلالت می‌نمایند. چه, می‌گویند اگر ضلالت شیوع پیدا کند و باطل متعارف شود و 
تعامل گردد. مگر نمی‌دانند که تعامل» دلیل استحسان نیست. تعاملی که معتبر است؛ 


- 
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جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام رتانی ۳" 


همان است که از صدر اول آمده است یا به اجماع جمیع مردم حاصل گشته است. گقا 
دک فی تاو ایا کِة 2 قال لیم لاسام هید رجمه اه شبحائه پاشیختان مشایخ بلخ 

و اما تخد ب رل آضخاینا من ین رَحعه ال شبحائه له تال فن بل ال ی 
الجََاز ائا یل علی الجَواز ما کون ی الاشتغرار مين الگذر الاوّل لیکون لک یلا 
علی تفریر الب عَلیْه و علی أله الصلََه اسلا اياهم علی ذلک فیکون شرعاً عنه عَلَیْه و 
علی أله اللََةٌ والکلا لشلام و ماد یکن کذیک ایکون تلهم مه الا ادا کانْ لک من 
اس کن فیابلذان لین ِختاعاً و الاجمتاغ عجه له تری یم لوا ی 
یم اْخمر و علی الیو لایفتی پالجل. 

و شک نیست کو علم به تعامل کافة انام و به عمل جمیع قری و بلدان از حیطة بشر 
خارج است. باقیماند تعامل تا او تسفلیفه ری است از آن سرور -علیّه 
و علی له الصْلوةٌ والسالام -و راجع است به سنت او -عَلیّه و علی له السْلوةّ وا 
تسه وس کید کت سرپ سرب اه 
خیرالبشر کافی بوده ۶ عَلیْه و عَلیْهم الكسلیمَات -و از علماء سلف هر که به دولت 
رسوخ مشرّف گشته است بی‌آنکه اختیار طریق صوفیه نماید و به سلوک و جذبه 
قطع مسافت کند به واسطة التزام متابعت سنّت سنیّه است -علی صاحبهّا الطلرة 
اسلا و الحیِة و اجتناب از بدعت نامرضیّه. 

له شتا علی مَابعة خی طخ لاپ و۳ ویو عابیپ و 9 

و علی له الصَلوةٌ والسَلام و الحیّهة 
رف مرن تک وف ین 
والسْلام که علم و عمل را در حصولي آن کمالات مدخلی نیست. بلکه حصول آنها 
مربوط بة محضی فل و اسسان حداوندی است.-سل شاطاّه - و این درجه: پس 
عالی استت. قرجات: سایق را به آنْ اس ۳۱ نیست. این کمالات بالاصالت 
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تا کرابه به ای و درلنت مقدف سیازن. 

درجة ششم از متابعت. اتباع آن سرور است یه و علی له اللوة الم . 
در کمالاتی که مخصوص به مقام محبوبیّت آن سرور است - عَلیّه و علی اله الصَلو) 
والسلام -چنانچه در درجه پنجم افاضة کمالات به مجرّد فضل و احسان بوده در این 
درجة ششم. افاضة کمالات آن به مجوّد محبّت است که فوق تفضل و احسان است و 
این درجه متابعت نیز اقل قلیل را نصیب است. 
این پنج درجه متابعت غیر از درجه اولی, همه به مقامات عروج تعلق دارند و حصول 
اینها به صعود مربوط است. 

درج هفتم از متابعت. آن است که تعلّق به نزول و هبوط دارد و اين درجة 
سابع از متابعت جامع جمیم درجات سابق است. زیراکه در اين موطن نزول. هم 
تصدیق قلب است و هم تمکین قلب و هم اطمینان نفس است و هم اعتدال اجزاء 
قالب که از طغیان و سرکشی بازمانده‌اند. درجات سابق گویا اجزاء این متابعت 
بوده‌اند و این درجه همچون کل است مر آن اجزاء راء در اين مقام تابع به متبوع به 
نهجی شباهت پیدا می‌کند که گویا اسم تبیعت از میان می‌خزد و امتیاز تابع و متبوع 
زایل می‌گردد و چنان متوهّم می‌شود که تابع در رنگ متبوع هر چه می‌گیرد از اصل 
می‌گیرد و گویا هر دو از یک چشمه آب می‌خورند و هر دو آغوش یک کناراند و هر 
دو در یک بستراند و هر دو در رنگ شیر و شکراند. تابع کجا و متبوع کدام و تبعیّت 
کرا. در اتحاد نسبت؛ نسبت تغایر گنجایش ندارد. 

عجب معامله است در این مقام هر چند به امعان‌نظر مطالعه می‌نماید» نسبت 
تبعیت هیچ ملحوظ و منظور نمی‌گردد و امتیاز تابعیت و متبوعیّت اصلاً مشهود 
ی تیوه این ابر حست نموه را طیلی مي‌ه9ز ویالت لبرع ید بآ عَلیه و 
لی جَمیّم لاهن الصَلوات آفظلها و من نیمات أَکمَلها -مانا که تابع دیگر 
است و طفیلی و وارث دیگر. هر چند در قطار تبعیت‌انده ظاهراً در تابع» حیلولت 
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متبوع در کار است و در طفیلی و وارث. هیچ حیلولتی در کار نیست. تابع آولش خور 
است و طفیلی؛ جلیس ضمنی. 
بالجمله هر دولتی که آمده است از برای انبیاء آمده است یه السلوات 
َالیّحیّات -سعادت آمتان است که به طفیل انبیاء -عَلیّهم الصلوات َالْلیْمات از ان 
دولت بهره یابند و از اولش ایشان تناول نمایند. 
در قافلةٌ که اوست دانم نرسم این بس که رسد ز دور بانگ جرسم 
تابع کامل کسی است که به این هفت درجه متابعت متحلی شود و آنکه بعضی 
1 ز درجات متابعت دارد و بعضی ندارد. تابم فی‌الجمله است -عَلی ات ارجا - 
علماء ظو اهر به درجهة اولی خرسنداند. کاش آن درجه را هم سرانجام بدهند. متابعت 
را مقصور بر صورت شریعت داشته‌اند و ورای آن امری دیگر نه‌انگاشته. طریقه 
صوفیّه را که وسیلهٌ حصول درجات متابعت است. بیکار تصوّر نموده‌اند و اکثرشان 
پیر و مقتدای خود راغیر از بت و «تزدوی» ندانسته‌اند. 
چون آن کرمی که در سنگی نهان است زمین و آسمان او همان است 
ما اه شبحائه و که یمه ماه المرضية المطفبة علی صاحبها الصلوة 
واللام و ار که و الحيّة 9۷ جنم لِخُوَّه ین لیام الکرآم و للایِکَة الیظام و َلی 
جَینع انباعهخ آلی یم لام 


مکنوت ۵۵ 


به «خواجه محمد سعید» و «خواجه محمد معصوم» در بیان آنکه قرآن مجید 

جامع جمیع احکام شرعته است و در مناقب امام اعظم ابی‌حنیفه -زضن اف عَه - 

و مداحی صوفیه علیّه و در بیان آنکه اصل این کار شریعت است و بیان آنکه 
احکام الهامیه همه وقت ثابت‌اند و ما یناب ذلک. 

بشم ثرا خنن الوچنم. هه و سلام علی عتادهلْْْن طفی. قرآن مجید. جامع 
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۱۸۶ 

اک سس سس ۱۳۳۳ 
جمیع احکام شرعیه است. بلکه جامع جمیع رایع ماقم است. 

غَایَة ما فی الباب؛ بعضی از احکام این شریعت. از آن قسم‌اند که به عبارتِ نص و 
اشارتِ نص و دلالتِ نص و اقتضاء نص مفهوم می‌گردند. عوام و خواص از اهل 
لغت؛ در این فهم برابرند. 

و قسم دیگر از احکام. از آن قبیل‌اند که به توسّط ۳ ۱۹ مسفهوم 
می‌گردند. اين فهم مخصوص به ائمه مجتهدین است؛ که ان سرور باشد به قول 
جمهور و اصحاب کرام آن سرور و مجتهدان سایر مت آن سرور باشند یه 
علیَهم السْلو ات و الَْلیْمَاتَ -لیکن احکام اجتهادیّه در زمان آن سرور که اوان وحی 
بوده عَليْه و علی آله الصْلوةٌ والتسْلیْمَات -در میان خطا و صواب متردد نبودنده بلکه 
به وحی قطعیء صواب مُحق از خطاي مُخطی متمیّز می‌گشت و حق با باطل ممتزج 
نمی‌مانده که تقریر و تثبیت نبی بر خطا مجوّز نیست به خلاف احکامی که بعد از 
انقراض زمان وحیی به طریق استنباط مجتهدان حاصل گشته‌اند. در میان صواب و 
خطا متردداند. لهذا احکام اجتهادی که در زمان وحی مقرّر گشته‌اند. موجب یقین‌اند 
که مفید عمل و اعتقاد است و بعد از زمان وحییء ناچار موجب ظن باشند که مفید 
عمل است. نه موجب اعتقاد. 

و قسم ثالث از احکام قرآنی, از آن نوع‌اند که طاقت بشری در فهم آن عاجز 
است. تا اعلامی از جانب رل احکام -جل شلطانه حاصل نشود. فهم آن احکام 
متصور نبود. حصولي اين اعلام. مخصوص به پیغمبر است - عَلیّه و علی أله الصلوة 
ژاللام -غیر از پیغمبران را این اعلام نکنند. این احکام هر چند مأخوذ از کتاب‌اند, 
اما چون مُظهر آن احکام؛ پیغمبر است -عَلیّه و علی له لصو ّالسلّم -ناچار این 
احکام را منسوب به سنت داشته‌انده که مظهر آنها سّت است. در رنگ آنکه احکام 
اجتهادیّه را به قیاس نسبت کنند به اعتبار آنکه قیاس مظهر آن احکام است. پس سنت 
و قیاس, هر دو مظهر احکام باشند» اگر چه در میان این دو مظهر فرق بسیار است که 
یکی مستندبه رای است که مجال خط دارد و دیگری مزید به اعلام حق بل وم 
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سم اخیر کمال شباهت به اصل دارد و گویا مثبت احکام است» هر چند فی‌الحقیقت 
رثبت جمیم احکام. همان کتاب عزیز است و بس. 

باید دانست که در احکام اجتهادیّه غیر پیغمبر را با پیفمبر یه و علی له 
سور الْلام -مجال خلاف هست. اگر آن غیر به پایة اجتهاد برسد. و احکامی که 
به عبارت و اشارت و دلالت نص ابت شده‌اند و همچنین احکامیه مظهر آنها سنت 
است احدی را در آنها مجال مخالفت نیست. بلکه بر جمیع أمّت اتباع آن احکام لازم 
ها 

پس مجتهدان امت را در احکام اجتهادیّه متابعت رأی پیغمبر لازم نیست - 
له و عَلی اله الصَلوةً السلام -بلکه صواب در آن موطن, متابعت رأی خود است. 
اینجا دقیقه‌ای است باید دانست پیغمبرانی که متابعت شرایع پیغمبران اولوالعزم 
می‌نمایند عم السْلوةٌ الم -واجب بر ایشان, اتباع همان احکام است که از 
کتب و صحف ایشانان به عبارت و اشارت و دلالت ثابت شده‌اند. نه آن احکام که به 
اجتهاد و سنن ایشانان ظاهر گشته زیرا که در احکام اجتهادی, هرگاه مجتهد امت را 
متابعت لازم نبود -چنانچه گذشت -پیغمبر متابم را چگونه متابعت لازم باشد؟ و 
احکامی که مٌظهر آنها سّت است. چنانچه پیغمبر اولی‌العزم را آن احکام به اعلام 
حاصل‌اند, پیغبر غیر اولی‌العزم را نیز آن احکام به اعلام او تعالی ثابت‌انده متابعت چه 
بود بلکه متابعت را گنجایش نیست. زیرا که به اندازة هر وقت و مناسب هر گروه 
احکام علاحده است. گاهی حل مناسب است و گاهی خُرمت. پیغمبر اولی‌العزم ر 
اعلامبه جل امری شده بود و پیغمبر غیر اولی‌العزم را اعلام به خرمتِ آن. .و این حل و 
مت هر دو مأحوذ از صحیفة له است چنانچه دو مجتهد از یک مأخذ دو حکم 
مختلف أخذ می‌نمایند» یکی از آنجا حل می‌فهمد و دیگری خرمت. 
سژّال؛ این احتلاف؛ در اجتهاد گنجایش دارد که مدار آن بر رأی است. که هم احتمال 
صواب دارد و هم احتمال خطا اما این معنی در اعلام او تعالی گنجایش ندارده زیرا که 
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است. اگر حل است» حرمت گنجایش ندارد و اگر حرمت است» جل را مجال نیس 
جواب؛ رواست که نسبت به یک قوم جل باشد و نسبت به قوم دیگر خرمت. پس 
حکم خدا علْ و علا اقا # یک واقعه متعذد باشد نسبت به تعلد قوم و لامحذور, 

آری! قر آشت خاتم الرسل این معنی راست نمی‌آیده که کافة انام در این 
شریعت به یک حکم محکوم‌اند در یک واقعه نزد خدا جل له -اینجا دو حکم 
سژال؛ پیغمبر اولی‌العزم هرگاه حکم : به حل امری کرده باشد و پیغمبر متابع او در آن 
8 م و ای ۳۹۵ ونجوٍ 
سد. 
جواب؛ نسخ وقتی لازم می‌آید که حکم انی عام بود نسبت به كافة انام تا رفع حکم 
اول که نسبت به گروهی واقع شده بود. نماید. ما اینجا] حکم ثانی عام نیست بلکه 
۳ بت یسه یگ گروهی حکم به حرمت گرده است: به حکنم اول جنگ 
ندارد. 

نمی‌بینی در یک واقعه مجتهدی حکم به حلْ می‌کند و مجتهد دیگر در همان 
واقعه حکم به حرمت می‌نماید و هیچ نسخ نیست هر چند در میان این و آن تفاوت 

در رای تعدد حکم گنجایش دارد و در اعلام گنجایش ندارده ابا جعله قوم 
صحف پیغمبران اولی‌العزم به حسب لغت مفهوم می‌گردند. پیغمبران متابع را نیز در 
متابع به هر قوم که دعوت کند. خلاف آن احکام تبلیغ نخواهد کرد و اگر حلْ است 
همه را جل است و اگر حرمت است. همه را حرمت است تا زمانی که پیغمبر دیگر از 
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وی العزم بيید و رفع آن حکم فرماید. این زمان نسخ متصّ 


ی 


یکامی که به اجتهاد و اعلام ثابت شده‌اند و به سنت و اجتهاد منسوب‌اند, 
نها متصوّر نیست» که این احکام نسبت به بعض است, نه بعض دیگر. 


تسطر فو 


پس اجتهاد پیغعمبری و همچنین سنّت او رافع اجتهاد و سنّت پیغمبر دیگر 
زمی‌تواند شد که آن نسبت به قومی است و این نسبت به قوم دیگر. و اگر این اختلاف 
زیبت به كافة انام است پا نسیت به یک کروه باشد؛ البته نسخ است» چنانچه در این 
فریمت که کید سوه 435 ۳ اسکیم حبکم ثنی سکع حکم ول است. 
پس سئت لاحق پیغمبر ما له و علی له یم انا ء و لین الصَلَاتُ 
ات ناسخ باشد مر سنت سابق او را - عَلَیْه و عَلی اله الط لو السلام -و 
حضرت عیسی -علی یا و لب الصلوا - که بعد از نزول» متابعت این شریعت 
خواهد نمود اتباع سنّت آن سرور 2 َلیهِ و علی له اوه الم -نیز خواهد کرد 
که نسخ این شریعت مجوز نیست. 
نزدیک است که علماء ظواهر مجتهدات او را -علی ئبیَا و عَلَیّه الصَلوةٍ -از 
کال دقت و غموض مخ انار نماد و مخالف کتب و سثت داد تریح 
الله», مَثلِ مل «امام اعظم کوفی» است -رَخمَة لو که به برکت ورع و تقو و به 
دولت متابعت ست. درجة علیا در اجتهاد و استنباط یافته است که دیگران در فهم آن 
و و ری رس وی و 
زار زار‌امیساب او ره اصحاب رأی پندارند. کل لک عم لول الی يم علمه 
درایته و عَدم الاطلاع علی هی 
و فراست ۳ شافعی» یز ۳ فقاهت او عَلَیّه الرضوان -دریافت که 
گفت: اه کم عیال این َنقة 
از راهان تس اه دون وید ود سب از 
قاصری گر کند اين قافله را طعن قصور حاش له که برآرم به زبان این گله را 
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همه شیران جهان بسته این سلسله‌اند روبه از حیله چسان بکسلد این سلسله را 

و به واسطة همین مناسبت که به حضرت «روح اله» دارده تواند بود آنبی 
«خواجه محمد پارسا» در فصول سته نوشته است که «حضرت عیسی» -علی تیاو 
یه الصلوء وّالسلام -بعد از نزول, به مذهب «امام ابی حنیفه» عمل خواهد کرد. ۳ 
تیتهآد مسضیت وراه ملق (جاهملمم احقلم» اجه ودب 40 یدزی 
مذهب خواهد کرد علی نیب و مه الصاوة والسلام که شأن او علی تب 71 
لصو للم -از آن بلندتر است که تقلید علماء امت فرماید. 

بی‌شائبة تکلف و تعصّب گفته می‌شود که نورانیّتِ این مذهب حنفی به نظر 
کشفی در رنگ دریای عظیم می‌نماید و سایر مذاهب در رنگ حیاض و جداول به 
نظر می‌درآیند و به ظاهر هم که ملاحظه نموده می‌آید» سواد اعظم از ال اسلام, 
متابعان ابی حنیفه‌اند له لرضوَان -و این مذهب با وجود کثرت متابعان در اصول 
و فروع از سایر مذاهب متمیز است و در استنباط, طریق علحده دارد و اين معنی 
منبیء از حقیت است. 

عجب معامله است؛ «امام ابوحنیفه» در تقلید سنت» از همه پیش قدم است و 
احادیث مرسل را در رنگ احادیث شند(ا شایان متابعت می‌داند و بر رأی خود 
مقدم می‌دارد و همچنین قول صحابی را به واسطه شرف صحبت خیرالبشر لیر 
هم السْلَات لیات سای رأی خود» مقذم می‌دارد و دیگران نه چنین‌انه مَ 
لک مخالفان» او را صاحب رأی می‌دانند و الفاظی که منبیء از سوی ادب‌اند به او 
منتسب می‌سازند. با وجود آنکه همه به کمال علم و وفور ورع و تقوای او معترف‌اند. 

حضرت حق -سْبْحَانّه و تال -ایشان را توفیق دهاد که آزار رأس دین و 
ال شم وه رسپ خی ماو ۳۳961 1 ردو آن یطفوا تور 1 
با فواوپ »۲۱ 


۱- متصل. ۲-توبه / ۰۲۲ 
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جماعه(ای| که این اکابر دین را اصحاب رأی می‌دانند. اگر این اعتقاد دارند که ایشانان 
به رأی حود حکم می‌کردند و متابعت کتاب و سّت نمی‌نمودنده پس سواد اعظم از 
امل اسلام به زعم فاسد ایشان» ضالْ و مبتدع باشند» بلکه از جَرگة اهل اسلام بیرون 
بوند. این اعتقاد نکند مگر جاهلی که از جهل خود بی‌خبر است با زندیقی که 
مقصودش ابطال شطر دین است. ۱ 

ناقصی چند, احادیث چند را یاد گرفته‌اند و احکام شریعت را منحصر در آن 


ساخته‌اند و ماورای معلوم خود را نفی می‌نمایند و آنچه نزد ایشان ثابت نشده» منتفی 
می‌سازند. 

چو آن کرمی که در سنگی نهان است زمین و آسمان او همان است 
وای» هزار وای از تعصب‌های بارد ایشان و از نظرهای فاسلٍ ایشان. بانی فقه 
«ابوحنیفه» است و سه حصه از فقه او را مسلّم داشته‌اند و در ربع باقی, همه شرکت 
دارند با وی. در فقه, صاحب‌خانه اوست و دیگران همه عیالی وی‌اند. با وجود التزام 
این مذهب مرا با «امام تسین ریا مسقت ای اسکد و بزرگ: می‌دانم: اهنا دز 
بعضی اعمالي نافله, تقلید مذهب او می‌نمایم اما چه کنم که دیگران را با وجود وفور 
علم و کمال و تقوی در جنب «امام ابی‌حنیفه» دررنگ طفلان می‌يابم. والافر لی ال 
میحانه 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم که بالا گذشته است که اخحتلاف احکام 
اجتهادیّه اگر چه آن اختلاف از پیغمبر صادر شود مستلزم نسخ نیست به خحلاف 
اختلاف در احکام کتاب و سنّت که موجب نسخ است کما مه ْضاً نی پس مقرر 
شد که معتبر در اثبات احکام شرعیّه, کتاب و سنت است. و قیاس مجتهدان و اجماع 

ِ ۰ 

امّت نیز مثبت احکام است. بعد از این چهار ادله شرعیّه» هیچ دلیلی مثبت احکام 
شرعیّه نمی تواند شد. 

الهام مثبت حل و حرمت نبود و کشف ارباب باطن, اثبات فرض و سئت 
ننمایند. ارباب ولایت خاصه يا عامه مژمنان در تقلید مجتهدان برابراند. کشوف و 
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لهامات, ایشان را مزیّت نمی‌بخشد و از ربقة تقلید نمی‌برارد و «ذوالنون؛ و 
«بسطامی» و «جنید» و «شبلی» با «زید» و «عمرو» و «بکره و «خالد» که از عوام 
مو منانند» در تقلید مجتهدان در احکام اجتهادیّه مساوی‌اند. 
آری! مزیّت این بزرگواران؛ در امور دیگر است. اصحاب کشوف و مشاهدات. 
ایشانند و از باب تجلیّات و ظهورات هم ایشانند که به واسطة استیلاء محبت محبوب 
حقیقی جَلْ سُلطائه از ماسوای او سْبْحَانّه و تال -گسسته‌اند و از دید و دانش 
غیر و غیریّت آزاد گشته اند/. 

اگر حاصل دارند» او را دارند و اگر واصل‌اند» او را واصل‌اند. در عالم 
بی‌عالم‌اند و با خود» بی‌خوداند. اگر می‌زیّند. برای او می‌زیند و اگر می‌میرند. برای او 
می‌میرند. مبتدیان ایشان» مطلوب را به واسطة غلبة محبّت» در مرات هر ذرّه از ذرّات 
عالم مشاهده می‌نمایند و هر ذُرّه را جامع جمیع کمالات اسمایی و صفاتی او 
می‌یابند. 
ینت از قدم نانی ایشان حه وانماید» که بیرون از آفاق و انفس ییاد الهام, ایشان 
راست و کلام با ایشان است. اکابر اکابر ایشان» علوم و اسرار بی‌توسط از اصل آخذ 
می‌نمایند و در رنگ مجتهد. که تابع رأی و اجتهاد خود است. ایشان نیز در معارف و 

حضرت «خواجه محمد پارسا» -ّ -نوشته‌اند که در افاضة علوم لانی؛ 
روحانیّت «حضرت خضر) متوسط است -علی بینا و علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
السْلواتْ والسْلاٌم -ظاهر این سخن نسبت به ابتدا و توسط خواهد بود و معامله 
منتهی دیگر است کمَا يَشهدٌ به الْکشْف الطریخ. و مزیّد این تخصیص است آنچه از 
حضرت «شیخ عبدالقادر جیلانی» - قدش ال تعالی سرّه -منقول است که روزی بر 
سر منبر بیان علوم و معارف می‌نمودند. در اين اثنا گذر «حضرت خضره واقع شد. 
شیخ فرمود: ای اسرائیلی! بیا کلام محمدی بشنو. از این عبارت شیخ. مفهوم می‌شود 
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سس را 
که وسضبرات شیر از مجممل‌انا لیسکد از سلل سأزقه اسک, موق جلین پاشده 
محمدیان را چگونه واسطه بود؟ پس محقق شد که علوم و معارف دیگراند» ماورای 
احکام شرع که اهل اه به آن مخصوص‌اند. هر چند آن معارف ثمرات و نتایج این 
احکام‌اند. 
مقصود از درخت نشاندن, حصول ثمرات اوست و تا زمانی که درخت بر پا است؛ 
ثمرات متوفع است و چون در اصل درخت خلل رفت» ثمرات معدوم گشت. 
بی‌عقلی باشد که درخت راببرد و ثمرات را توقع دار هر چند درخت را نیک تربیت 
کنند» ثمرات وافر ارد و ثمر اگر چه مقصود است. اما فرع شجره است. 

ملتزم شریعت و مداهن "۱" شریعت را بر اين معنی قیاس باید کرد. آنکه التزا 
دار صاحب معرفت است. هر چند التزام بیش» معرفت بیش و آنکه مداهن است؛ از 
معرفت بی‌نصیب است. و بالفرض آنچه به زعم فاسد خود دارد اگر چه هیچ ندارد 
از قبیل استدراج است که «جوگیه» و «براهمه» را در آن شرکت است. کل حيقة رن 
لسریْعة َو ردق و الحَاد. 
پس رواست که خواص اهل الله در معارف ذات و صفات و افعال او تعالی بعضی از 
اسرار و دقایق فهم کنند که ظاهر شریعت از آن معارف ساکت است. و در حرکات و 
سکنات اذن و عدم آذن او تعالی دریابند و مرضی و غیرمُرضی دانند. 
بسا است که در بعضی اوقات اداء بعضی از عبادات نافله را غیرمرضی یابند و به ترک 
آن مأذون گردند. گاهی ۳ راب از نله (۳) فهمند. 

احکام شرعیّه به اوقات موقت‌اند و احکام الهامیّه همه وقت ثابت‌اند و چون 
حرکات و سکنات این بزرگواران مربوط به اذن است. ناچار نوافل دیگران نیز فرایض 
ایشان باشند. مثلاً یک فعل نسبت به یک شخص, به حکم شریعت نفل است و همان 


۱-سستی کننده. ۲ خواب. 


۴۳ بیداری. 
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فعل یت به شخصی دیگر بة سکم الهام. فرض (است!. پس دیگران گاهی ادای 
نوافل می‌نمایند و گاهی مرتکب امور مباحه می‌گردند و این بزرگواران» چون کار را به 
امر و اذن مولی بل سا -می‌کنند. همه از فرانض ادا می‌یابد. مستحب و مباح 
دیگران, فرض ایشان است. از اینجا علوٌ شأن این بزرگواران باید دریافت. .  .‏ 

علماء ظواهر. در امور دین اخبار غیبیه را مخصوص به اخبار پیغمبران می‌دانند 
علیّهم الصلَرَاتْ وَالمنِیْمَات -و دیگران را در آن اخبار شرکت نمی‌دهند. این معنی 
منافی ورائت است و نفی است مر بسیاری از علوم و معارف صحیحه را که به دین 
معییش سل حارنق. 

آری! احکام شرعیّه مربوط به اد اربعه است؛ که الهام را در آن گنجایش 
نیست. اما آمور دینّه ماورای احکام شرعیّه بسیار است که اصل خامس در آنجا الهام 
است. بلکه توان گفت که اصل ثالث الهام است بعد کتاب و سنت. این اصل تا انقراض 
عالم برپاست. 

پس دیگران را به این بزرگواران چه نسبت بود. بسیار است که دیگران در 
بعضی اوقات عبادت کنند و آن عبادت غیرمرضی باشد و این بزرگواران در بعضی 
احوال ترک عبادت کنند و آن ترک» مرضی بود. پس نزد حق -جل و علا -ترک ایشان, 
به از فعل دیگران شد و عوام به خلاف این حاکم‌اند. آن را عابد می‌دانند و این را مکٌار 


می شم ند. 
سوال؛ چون دین به کتاب و سنت کامل گشت بعد از کمال, به الهام چه احتیاج بود چه 
نقصان مانده که به الهام کامل گردد؟ 


جواب؛ الهام مٌظهر کمالات خفیه دین است. نه مثبتِ کمالات زائده در دین. چنانچه 
اجتهاه مظهر احکام است. الهام مظهر دقائق و اسرار است که فهم اکثر مردم از آن 
کوتاه است. هر چند در اجتهاد و الهام. فرق واضح است که آن مستند به رأی است و 
این مستند به خالق رأی -جلْ ْلطئه ‏ پس در الهام یک قسم اصالت پیدا شد, که در 
اجتهاد نیست. الهام شبیه اعلام نبی است که مأخذ سنّت است -چنانچه بالا گذشت - 


٩62۳0۳60 ۷ 62۳5000۵۲ 


جلد دوم (نورالخلائقی) مکتوبات امام ریانی 


۱۹۵ 


ی 


ار چه هم نی است و آن الا قطمی 
1 0 ما خمَه و هیّی» نا ین آثرتا رده اسلا علی من ائبعالهُدی. 


معتوپ 5 
په رمولانا عبدالقادر انبالی» در بیان آنکه معامله عارف به جایی می‌رسد که 
سیفات دیگران در حق او حکم حسنات پیدا می‌کند. 

بشم ال ما من الاجیم. قال له تبازک و تعالی (آولیک یلاله میتاتهم حسَناتٍ ۹( 
معاملة درویش ِا اف باه و یه عم خبیبه عَلَیّه و علی له السَلوةٌ وَالسَلامْ تا به 
جایی می‌رسد که سیّثات دیگران» حسناتِ ار می‌گردد و ردیل ایشان» حمیدة او 
می‌شود. 

مثلاً ریا و شمعه که از سیّثات است و از رذائل اوصاف؛ در حق او خسن پیدا 
می‌کند و حکم حمد و شکر می‌گیرد: زیر که آن درویش جمیع اقسام عظمت و 
کبریایی را از خود مسلوب ساخته. به جناب قدس خداوندی -جل شْلطانه -منسوت 
داشته است و - جمیع انواع حُسن و جمال و خیر و کمال را از خود دور داشته» به او 
تعالی مخصوص گردانیده است» خود را غیر از شرّ و نقص هیچ نمی‌یابد و در خود 
غیر از ذل و افتقار و انکسار هیچ نمی‌بیند. 
اگر فرضاً فردی از افراد عظمت و کبربایی به ظاهر متوجه او شود او را زینه خواهد 
بافت که از راه او به فوق خواهد گذشت و به جنابی که شایان عظمت و کبریاه 
است. خواهد رسید و همچنین است حال خسن و جمال و خیر و کمال که بیش از 
زینه بودن از اینها نصیب او نیست. 


امانات با اهل امانات؛ راجع است. پس در صورت ریا و سمعهء مفصود او 


ابقر ان از 2۷ 
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رد نز 
اشتهار و افتخار و رفعت و عظمت او نیست. بلکه اظهار نعمت حق است -سْبْحَارّه _ 
و اعلام احسان اوست -تعَالی که نسبت به او به وقوع آمده است. 

پس ریا و سمعه؛ عین حمد و شکر حق باشد تعَالی و دس -که از رذالت به 
محمدت آمده است. و علی دا القیاش سار الطفات. «أولیک بْبْرل اه سیتاتهم 
حَسنات و کان اه عُفْوْراً رَحیما» و اللام. 


مکنوب ۵۷ 


به «سلا غازی نسالب» در بیان آنکه ذکر حق -جل و لا -آولی است از صلوات 
فرستان به خیراشر یه ونم ین الا فا وین این 
لا اما ذکری که شایان قبولیت داشته باشد یا ذکری که طالب از شیخ مقندا 
أَخذ نموده باشد و ما باس ذلک. 

چندگاه به صلوات خیرالبشر -عَلیه و علی له الصلوه وّالْلام -اشتغال داشتم و 
به انواع و اقسام صلوات درود می‌فرستادم و نتایج و ثمرات عاجله را بر آن مترتب 
می‌یافتم و به دقایق و اسرار ولایت خاصه محمدیّه -علی صاحبهّا الصَلوة والسلام و 
الَحية مهتد می‌گشتم. چون مدتی بر این عمل گذشت شت اقا توری در ان لا 
پیدا گشت و توفیق این اشتغال زائل شد و بر صلوات موقته اقتصار افتاد و در آن 
وقت. خوش می‌آمد که به جای صلوات. به تسبیح و تقدیس و تهلیل اشتغال نمایم. 
گفتم حکمتی در اين امر خواهد بود تا چه ظاهر سازند. آخر بعنایةاله سبحانه - 
معلوم گشت که در این وقت ذکر گفتن بة از درود فرستادن است. هم مرس را و هم 
مُرسل‌الیه را به دو وجه؛ 

یکی آنکه در خبر قدسی آمده است: «مَن شعلّه ذکری عَن مشالتی أَغطیثه افضَل 
ما آغطی السَائلین». 
وجه دوم آنکه چون ذکر مأخوذ از حضرتِ پیغمبر است - عَليّه و علی أله الصلوه 
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والشلام -ثواب آن ین بر می‌رسد» به آن سرور نیز مثل آن ثواب می‌رسد 
یه و علن ال اصلوة للم قل -غلنه و علی ال لو و شلف در سره 4 
ختقه 4۷ 32 اک 1 خی او فمچمین سر سای تک کار امین برس 
می‌آید. اجر ان عمل چنانچه به عامل می‌رسد به پیغمبر که واضع آن عمل است نیز 
همان قدر اجر واصل می‌گردد؛ بی‌آنکه از اجر عامل چیزی نقصان کنند. و هیچ در کار 
یست که عامل به نت پیغمبر عمل نماید. چه آن عطای حق است یل شلطانه - 
عامل را در ان صنعی نیست. 

آری! اگر از عامل نیت پیغمبر نیز به وجود آید, باعث ازدیاد اجر عامل خواهد 
بود و این زیادتی نیز به پیغمبر عائد خواهد گشت. «ذلک فطل ار یه من مشاء و اف 
ال م۳۹ " و شک نیست که مقصود اصلی از دک یا حق است شیاه و 
ی -و طلب اجر» طفیلی اوست و در درود. مقصود اصلی, طلب حاجت است. 
پس فیوضی که از راه ذکر به پیغمبر برسد به اضعاف زیاده خواهد بود از آن برکاتی که 
از راه درود به او برسد عليّ و الصْلوةٌ الم - 

باید دانست که هر ذکر این رتبه ندارد. ذکری که شایان قبول است به این مزیّت 
مخصوص است. ذکری که نه اين چنین است درود را بر وی مزیّت است و وصول 
برکات از درود بیشتر متزقع است. لیکن ذکری که طالب. از شیخ کامل مکمّل أخذ 
نماید و به شرایط طریقه بر آن مداومت کند. از درود گفتن افضل است» چه این ذکره 
وسیلة آن ذکر است. تا این ذکر نکند به آن ذکر نرسد. 

اینجاست که مشایخ طریقت -قدس اه تعالی اسرارهم -مبتدی را غیر از ذکر 
کردن تجویز نکرده‌اند و در حق او اقتصار بر فرایض و سنن نموده‌اند و از امور نافلهء 
منع ساخته‌اند. از این بیان لائح گشت که هیچ فردی از آمت -اگر چه در کمالات به 


۱- جمعه / ۳ 
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در رحه علیا برسد .بهپیشمبر خحود مساوات پیدا نکند؛ زیر که اين همه کملات که اور 
وی با یو ور 


ات متص ود ار مه لوالا - 
و همچنین آن فرد کامل به مرتبة هیچ پیفمبری نرسد اگر چه آن پیفمبر را هیچ 
یکی متابعت نکرده باشد و دعوت او را قبول ننموده بود. او نی 
صاحب دعوت است و به تبلیغ شریعت. مأمور. انکار آمتان در دعوت و تبلیغ قصور 
پیدا نکند و پر ظاهر است که هیچ کمالی به رتبف دعوت و تبلیغ نرسد. 
1 اعت عباد ام ی ام مرن حیّب اه ای عباده و یب جبا اه و وان و للم 
شنیده باشند که در خبر آمده است. فردای قیامت؛ سياهی علما را با خون شهداء فی 
سبیل له وزن کنند و پل آن سیاهی, بر پلة آن خون راجح آید و آمتان را اين دولت 
میشر نشده است. هر چه دارند. طفیلی و ضمنی است. اصل, اصل است و فرع 
مستنبط از اصل. از اینجا فضل داعیان و مبلغان این امت را پاید دریافت. هر چند در 
دعوت و تبلیغ درجات است و داعیان و مبلغان در درجات متفاوتند. 
علماء به تبیلغ ظاهر مخصوص اند و صوفیّه به باطن اهتمام دارند. و آنکه عالم 
صوفی است. کبربت احمر است و شایان دعوت و تبلیغ ظاهر و باطن است و نائب و 
وارث پیغمبر است یه و علی له الصَلوة ژالسلام -. 
جمعی, محذثان این امت را که تبلیغ احادیث نبوی می‌نمایند یه و غلی له 
الصلوة ژالسْلام افضل این امت دانسته‌اند. اگر مطلقا انضل دانست‌نده محل خدشه 
است و اگر نسبت به مبلغان ظاهر گفته‌اند. گنجایش دارد. فضل مطلق مر مبلّغ جامع 
وکوک خم تبیغ ططي ماود رطع لیم نيع یه لکوت نکب عم ٩‏ 
باطن لانٌ فی الافتضار قضوراً اف اطلاق القضل اه و لاتکن من َْاصرن. 
بلی! ظاهر هر چند عمده است و مناط نجات و کثيرالبركة است و عموم‌المنفعت اما 
کمال او مربوط به باطن است. ظاهر بی‌باطن» ناتمام است و باطن بی‌ظاهر؛ نافرجام و 


وت 
۳ ۲ 
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آزکه پاطن را با ظاهر جمع سازد؛ کبریت احمر است. 
۳۳ اج 2 ۳ ۱۷۳ ۳ 
ما اتمه لنا نورنا و اغفه لا انک عا ۰ 2 م. / 
3 ۳۹۱ ۳ اد له ور نک علی کل شیم قویر و الم علی من انبم الهدی: 


مکنوب ۵۸ 


ببه «رخواجه مسجمل تسقی» در جواب استفسار او که از عالم مثال بوده و در ,1 

جماعه‌ای که به تناسخ قائل‌اند و جماعة دیگر که به نقل 
کمون و بُروز و ما باس ذلک. 

پنم اور خن ار جنم. له رب لین و لصو والئلام علی ی سین و علی 

اله الطاهر ینْ. 


روح می‌گویند و بیان 


صحیفة شریفه که از خسن نشأه و علو فطرت التفات فرموده بودند. به مطالعة آن 
مشرّف گشت -سّلمکم ال تال - 
نوشته بودند که «شیخ محی‌الدین بن العربی» ی -در «فتوحات مکیّه» حدیثی 
نقل می‌کند که آن سرور فرموده له َلی هلو والسلام ار له یاه لف 
دم و حکایتی می‌آرد در بعضی مشاهدات عالم مثال که در وقت طواف کعبة معظّمه 
چنین ظاهر شد که همراه من جمعی طواف می‌کنند که من ایشان را نمی‌شناسم و در 
ای طواف. ایشان دو بیت عربی خواندند. که یکی از آن دو بیت این است 
نز فا کقا طفم بیییتا بل لبنت طرا امین 
چون این بیت شنیدم. در خاطر من گذشت که اینها ابدال عالم مثال‌اند و مقارن 
این خطور. یکی از اینها به جانب من نگاه کرد و فرموده که من از جملة اجداد توام. 
من پرسیدم که چند سال است از فوت تو؟ فرمود که از نوت من زیاده از چهل هزار 
سال است. من از روی تعجب گفتم که از ابتدای خلقت آدم ابی‌البشر -علی نا و 
یه لصْلوة السَلم تا اين دم هفت هزار سال تمام نشده است. فرمود تو از کدام 
آدم می‌گویی؟ این آن آدم است که در اول دورة این هفت هزار سال خحلق شده است. 
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شیخ فرمود در این وقت آن حدیث نبوی لو غلی له لصو اسلا -که سا 
تحریر یافته است. به خاطر گذشت که مزیّد ان قول است. 

مخدوماً مکرمً! در این مسثله بَنَايَة له سْبْحَانّه -آنچه بر این ففیر ظاهر گزی 
است. آن است که اين همه آدم که پیش از وجود حضرت آدم -عَلی تیا و عَل 
الشاو والسْلام گذشته‌اند. وجودشان در عالم مثال بوده است؛ نه در عالم شهاورن 
همین «حضرت آدم» است که در عالم شهادت موجود گشته است و در زمين خلافن 
یافته و مسجود ملانک شده -صَلواث الم تعالی و تیاه شبْحائه علی تنعل 

ای ما فی الباب؛ آدم چون بر صفت جامعیّت مخلوق گشته است و در حقیقت 
خود لطائف و اوصاف بسیار دارده پیش از وجود او به قرون متطاوله در هر وقتی از 
اوقات. صفتی از صفات با لطیفه(ای] از لطاثف او به ایجاد خداوندی -جَل شمه _ 
در عالم مثال موجود گشته است و به صورت آدم ظاهر شده و مسمّی به اسم او گشته 
و کار و بار آدم منتظر از وی به وقوع آمده» حتی که توالد و تناسل که مناسب آن عالم 
مثال است نیز به ظهور پیوسته و کمالات صوری و معنوی مناسب آن عالم نیز یافته و 
شایان عذاب و واب گشته, بلکه در حق او قیامت قائم شده [است]. بهشتی به بهشت 
و دوزخی به دوزخ رفته, بعد از آن در وقتی از اوقات به مشیت الّه -سبحانه -صفتی 
با لطيفة دیگر از صفات و لطائف او -عَلی ییا و عَیّه الصَلوه وّالسلام -در همان عالم 
به منصّ ظهور آمده و کار و باری که از ظهور اول به وجود آمده بود. از ظهور انی نیز 
به وجود آمده و چون آن دوره نیز تمام شده, ظهور ثالث از آن صفات و لطائف او - 

عَلی ییا و له الصُلوة اسلا -به حصول پیوسته (است). و چون آن ظهور 
نیز دوره خود را تمام کرده, ظهور رابع به ثبوت پیوسته (است] الی مَاشَاءاله تالی. 
و چون دواثر ظهورات مثالية او که تعلق به صفات و لطائف او داشت. تمام گشته. 
آخرالامر آن نسخة جامعه در عالم شهادت به ایجاد خداوندی -جلّ شتطانه -به 
وجود آمده و به فضل خداوندی -جَلْ سلطانه -معزز و مکرّم گت 
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گر صد هزار آدم باشند؛ اجزاء همین آدم‌اند و دست و پای اویند و مبادی و 
ونمانت وجود اویند. جد شیخ بزرگوار که زیاده از چهل هزار سال از فوت او گذشته 
ریت لطیفه بوده است در مثال از لطائفب جد شیخ که به عالم شهادت و جود داشته و 
و انی پیت اه که می‌کرده در عالم مثال می‌کرده, چه کعبة معظمه را نیز در مثال 
مورتی و تشبیهی بوده است که اهل آن عالم را قبله بوده (است | 

این فقیر در این باب نظر را دور دور فرستاده و تعمق بسیار نموده در عالم 
دهادت آدم دیگر به نظر نیامده و غیر از شعبده‌های عالم مثال نيافته است). و آنکه 
بدن مثالی گفته که من جد توام و زیاده از چهل‌هزار سال از فوت من گذشته است. آدّل 
دلیل است بر آنکه آدم‌های پیش از ظهوراتٍ صفات و لطائف این آدم بوده‌اند. نه آنکه 
نیزوت علاحده داشتند و از این آدم مُباین بودند. چه مباین را به اين آدم چه نسبت و 
جرا جد بود از خلقت این ادم هفت هزار سال تمام نشده چهل هزار چه گنجایش 
دارد؟ 

و جماعه(ای] که در دل‌های ایشان مرضص است. از این حکایات تناسخ می‌فهند 
و نزدیک است که به قدم عالم. قائل گردند و از قیامت کبری انکار نمایند. بعضی از 
ملاحده که به باطل» خحود را به مسند شیخی گرفته‌اند. حکم به جواز تناسخ می‌نمایند 
و می‌انگارند که نفس تا زمانی که به حد کمال نرسد, از تقلب ابدان او را چاره نبود و 
می‌گویند چون به حد کمال رسید از تقلّب ابدان, بلکه از تعلّق ابدان فارغ گشت و 
مقصود از حلقت او که کمال اوست میشر شد و این سخن, کفر صریح است و انکار 
است از آنچه از دین به تواتر ثابت شده است. 

هرگاه در آخر کار جمیع نفوس به حد کمال برسند» دوزخ کرا باشد و معذب 
کدام بود؟ این انکار دوزخ است و انکار عذاب اخروی است و نیز انکار حشر اجساد 
است» چه به زعم اینها تفس را احتیاجی به جسد که آلت کمالات اوسته تمانده است 
تابه جسد حشر نموده آید. اعتقاد اين جماعهء موافق اعتقاد فلاسفه است که از حشر 
اجساد انکار دارند و عذاب و ثواب روحانی دانند.بلکه اعتقاد ایشان از اعتقاد فلاسفه 
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هم بدتر است که آنها رد تناسخ می‌نمایند و عذاب روحانی اثبات می‌کننر تاو ایس 
اثبات تناسخ می‌نمایند و هم از عذاب آخرت انکار دارند. و عذاب نزد اينهه عذا 
دنیاست که از برای تهذیب نفوس اثبات می‌کنند. 
سوال؛ از حضرت امیر کم اه تعالی وج -و از بعضی دیگر از اولیاء اه نیز موز 
است که بعضی از اعمال غریبه و افعال عجیبه» پیش از وجود عنصری به قرود 
متطاوله از ایشان در عالم شهادت به وقوع امده است. صحت آن بی تجویز تناسخ 
چگونه است؟ 
ی روت ویو و ] 
سْبْحانّه -خود متجسد به اجساد گشته, » مباشر افعال عجیبه گشته‌اند. جسد دیگر نیست 
که به آن تعلق گیرند. 

تناسخ آن است که روح پیش از تعلق به این جسده به جسد دیگر که مین و 
مغای آن روج است. تعلّق گرفه اش و چون خود متجشد به جسد گردد ناسخ ی 
بود؟ جنیان که متشکل به اشکال می‌گردند و متجشد به اجساد می‌شوند و دراب حال 
ممال عجیبه که مناسب این اشکال و اجساد است. به وقوع می‌آرند. میج تناسخ 
نیت و هیچ سلولی ود + هرگاه جئیان را به تقدیر ال -سْبحخائه این قدرت بود که 
متشکل به اشکال گشته » اعمال غریبه به وقوع آرند. و ارواح کمّل را اگر این قدرت 
عطا فرمایند. چه محلٌ تعجب است و چه احتیاج به بدن دیگر؟ 
از این قبیل است آنچه از بعضی اولیاء له نقل می‌کنند که در یک آ, در امکنة متعّده 
حاضر می‌گردند و افعال متباینه به وقوع می‌آرند. نیز لطاثف ایشان متجشد به اجساد 
مختلفه‌اند و متشکل به اشکال متباینه(اند], 

و همچنین عزیزی که مثلاً در «هندوستان» توطن دارد و از آن دیار نه برآمده 
است. جمعی از حضرت «مکذ» معظمه می‌آیند و می‌گویند که آن عزیز را در حرم 
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میتی رت سا 
کمبه دیده‌ايم و چنان و چنین در میان ما و آن عزیز گذشته است. اضتیر وا 5 
می‌کنند که ما او را در «روم» دیده‌ايم. ۰ و جمعی دیگر در «بغداد» دیده‌اند. این همه 
بسک لطانف آن عزیز است به اشکال مختلفه و گاه هست که آن ععریز را از آن 
تشکلات اطلاع نبود. هدا در جواب آن جساعت گاه می‌گوید که اپن قمه بر من 
بهمت است. من از خانه نه برآمدهم و حرم «کعبه» را ندیدهام و دروم» و «بفداد» را 
نمی‌شناسم و نمی‌دانم که شما چه کسانید. 
و همچنین ارباب حاجات. از از( احیا و اسوات در مشازف و 
هالک ۳ مددها طلب می‌نمایند و می‌بینند که صور آن اعژه حاضر شده و دفع بلیّه از 
اینها نموده است. گاه هست که آن اعزه را از دفع آن بلیّه اطلاع بود و گاه نبود. از ماو 
شما بهانه برساخته‌اند. 
اين نیز تشکل لطائف آن اعرّه است و اين تشکل, گاه در عالم شهادت بوده و 
گاه در عالم مثال» چنانچه در یک شب هزار کس آن سرور را له و عَلی له الصُلوة 
اللام -به صوّر مختلفه در خواب می‌بینند و استفاده‌ها می‌نمایند. اين همه تشکُل 
صفات و لطائف اوست -عَلَیهٍ و عَلی اه الصَلوةٌ الم -به صورت‌های مثالی. 
وی پم بالات صور مثلی پیرن استفاده‌ها می‌نمایند و حل 9 
می‌فرمایند. «کمون»" " و «بروز» " که بعضی از مشایخ گفته‌اند» به تناسخ مساس 
ندارد زیرا که در تناسخ, تعلّق نفس به بدن ثانی از برای ثبوت حیات است و برای 
حصول حس و حرکت آن بدن است و در بروز, تعلق نفس به بدن دیگر از برای 
حصول این غرض نیست. بلکه مقصود از اين تعلق, حصول کمالات است مر آن بدن 
را و وصول به درجات است مر او را؛ چنانچه جنی به فرد انسانی تعلق پیدا کند و در 


جای ترس. 
۵ آشکار شدن و نمایان شدن. ٩‏ تعلق. 


-ح 
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شخص او بروز نمایده این تعلق برای حیات آن فرد نیست» چه او حی و حساس ر 
متحرک پیش از این تعّق است و چیزی که از این تعلق در وی حادث می‌شودء ظهرر 
صفات و حرکات و سکنات این جنْ است. 

و مشایخ مستقیم الا حوال به عبارت کمون و بروز هم لب نمی‌کشایند و ناقصان 
را در بلا و فتنه نمی‌اندازند. 
نزد فقیر کمون و بروز هیچ در کار نیست کاملی اگر ترییت ناقصی خواهد» بی‌آنکه در 
وی بروز نماید. باید که به اقدار خداوندی جل سلطائه صفات کاملة خود را در 
مرید ناقص منعکس سازد و به توجه و التفات آن انعکاس را ثبات و استقرار دهد تا 
یت ی شیب آید و ی نیج ِِِ صفات ( 
کمون و بروز در میان نبود. « ذلک فضل اه وه من یُشاء و ال ثة ذوالفضل العظم > 

و بعضی دیگر به نقل از ارواح قائل‌اند. می‌گویند روح را بعد از کمال» قدرتی 
پیدا می‌شود که اگر خواهد. بدن خود بگذارد و به بدن دیگری داخل شود. نفل 
می‌کنند عزیزی که این کمال و قدرت را داشت, در جوار او جوانی فوت کرد. این 
عزیز بدن خود را که به سن کیّر رسیده بود گذاشت و در بدن آن جوان داخل شد تا 
آنکه بدن اول او میّت گشت و بدن ثانی او زنده گشت. 

این قول مستلزم تناسخ است. که تعلّق به بدن ثانی از برای حیات آن بدن است. 
این قدر فرق است که قائل به تناسخ, به نقص نفس حاکم است و تناسخ را از برای 
تکمیل نفس, اثبات می‌نماید و آنکه به نقل روح قائل است. روح را کامل می‌انگارد و 
بعد از کمال روح. اثبات نقل می‌نماید. 

نرد فقیر, قول به نقل روح از قول به تناسخ هم ساقط‌تر است؛ زیرا که تناسخ را 
از برای تکمیل نفوس اعتبار کرده‌اند. اگر چه اين اعتبار باطل است و نقل روح را بعد 
از حصول کمال گمان برده‌انده اگر چه هیچ کمال نیست. هرگاه تبدّل ابدان از پرای 
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پل کمالات قرار داد از حول کال ره دزی برای مد برد 


کمال تماشائی نیستند. همّت ایشان یر ۱ 
امل ۳ زیت ینیع ار حصل کمال یی یزان استه نه 
تعلق به ابدان. زیر که انچه مقصود از تعلّن بود, 
و ایضا در نقل روحم اماتت بدن اول است 
حصول احکام برزخ چاره 


۱ ۱ و احیاء بدن ثانی است. پس بدن اول را از 
بود و از عذاب و واب قبر گذ 
حیات انی اثبات می‌نمایند. حشر در 


انگارم که معتقدان نقل روح؛ 


ر نه و بدن انی را چون 
حق او در دنیا ثابت گشت. 
ِ- معلوم نیست که به عذاب و ثواب قبر قائل باشند 
یه ای و میس گرپوتا اقسوی] هزار افسوس! این قسم بطالان خود را به مسند 
شیخی گرفته‌اند و مقتدای اهل اسلام گشته‌ند. لوا فاضلو. ریا برغ وتا بدا 
کت وش ان رن اتف رَخمه انک نت ارات > بخرعة سید سین علیه و عنم 
السْلوات و الشلیِمَات. 

تذییل؛ در بیان بعضی از علوم و معارف که به عالم مثال تعلّق دارند. 
باید دانست که عالم مثال از جمیع عوالم فراخ‌تر است. هرچه در جمیع عوالم است» 
صورت او در عالم مثال است. معقولات و معانی. همه آنجا صورت دارند. گفته‌اند 
حق را جل و لا شاه -مشلی نیست. اما مثال هست «و وم ال الکغلی > (۱) 
ین فقیر در مکاتیب خود نوشته است که در مرتبه تنزیه صرفه چنانچه مثلی نیست, 
مثال هم نیست. فلا تضربوا ّءالأسال. و در عالم صغیر نمونه عالم مثال» خیال است؛ 
چه جمیع اشیا را در خیال صورت متصور است. کیفیات احوال و مقامات سالک را 
خیال است که تصویر کرده می‌نماید و از ارباب علم می‌سازد. و اگر خیال نبود یا 
کوتهی کند, جهل لازم بود. 

از اینجاست که فوق مرتبة طلال» جهل و حیرت است. چه, تگ و پوی خیال تا 
مراتب ظلال است. هر جا که ظل نیست. خیال را آنجا گنجایش نیست. هرگاه صورت 
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تنزیهی در مثال نبود چنانچه گذشت عهو خیا که پرنوی است از میب چکرق 
صورت تنزیهی متصور بود؟ فلا جر ایکون لا الیل و لته و هر جع نون 
گفت‌وگو نبود؛ من رک نا مق در با طهمید ری 
مر رف اف طَالْ لسَائه ۱(" بیان آن است 

س درازی لسن در غللبود و گگی زین وق مرتب ال است. مل بر 
یا صفت. اسم بود, یا مسمی. پس هر چه منحوتِ خیال است» چون از ظلال است ر 
معلول است و به علتِ جعل, مجعول. بیش از این نیست که چون از آثار و علامان 
مطلوب است. مفید علم‌اليقین است. عین و حق. ماورای ظلال و خیال است. 
خلاصی از تحت خیال وقتی میر گردد که سیر انفسی را نیز در رنگ سیر آفاقی, 
واپس اندازد و در ماورای آفاق و انفس جولان نماید. 

ایره ن معنی اکثر اولیا را بعد از مرگ میشر می‌گردد و تا حیات است» خیال 
دامتگی قیاق آبسته. .و اقلی را از اکابراولیه این دولت در اين نشأ میشر می‌گردد وا 
وجود حیات دنیوی از تصرّف سلطان خیال بیرون می‌آیند و مطلوب را بی‌نحت و 
جعل او در کنار می‌گیرند. در این وقت؛ تجلی ذاتی برقی در حق این بزرگواران دائمی 
می‌گردد و وصل عریانی پرتو می‌اندازد. 

ییا ازناب النییم تینفقا بلاق الیشکین مَایَتَجرع 
سژال؛ جمعی در واقعات و منامات, در مثال و خیال می‌بینند که ۳ شده‌ايم و 
و جیهم قن متیمیط کدس قمی اي ال ری 
مادارد و در عالم ی یقظه و افاقت, که عالم شهادت است. هیچ از این کمالات به ظهور 
نمی‌آید. اين رزیت هیچ صدقی دارد یا باطل محض است؟ 
جواب؛ این رژیت محملی از صدق دارد. بیانش آن است که معنی بادشاهت و قطبیّت 
در آن جماعه کائن است. لیکن اين معنی در آنها ضعیف است. شایان آن نیست که در 
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سور رتیت 
عالم شهادت ظهور یابد. بعد از آن, از دو حال خالی نیست؛ اگر این معنی بعتَاية ال 
مبخانه قوت پیدا کرد و شایان آن گشت که در عالم شهادت ظهور پیدا کند مر ثم 
باه در علم شهادت هم بادشه میگردند و هم قطب وقت می‌شوند. و اگر این 
معنی آن قدر قوت پیدا نکرد که در عالم شهادت ظاهر گردد به همان ظهور مثالی که 
اضعف ظهورات است. کفایت می‌افتد و به قدر قوت. ظهور می‌یابد. 

از این قبیل است واقعاتی که طالبان این راه می‌بینند و خود را در مقامات عالیه 
می‌یابند و می‌بینند که به مناصب ارباب ولایت سرافراز گشته‌اند. اگر در شهادت این 
معنی ظهور کند دولتی است عظیم و اگر به ظهور مثال کفایت شد. بی‌ماحصل است 
و جای مصیبت است. 

هر حائک و حجام در خواب, خود را بادشاه می‌بیند و هیچ حاصل ندارد و جز 
خسارت نقد وقت او نیست. پس بر واقعات اعتبار نباید نهاد و در شهادت هر چه 
میشر شود از ان اوست. 

جسو شلام آفتابم همه ز آفستاب گسویم نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب کویم 
از اینجاست که اکابر نقشبندیه واقعات را اعتبار نمی‌نهند و به تعبیر وقایع طالبان 
متوجه نمی‌گردند» که قلیل الجدوی است. معتبر همان است که در افاقت و یقظه میسر 
گردد. لهذا دوام شهود را اعتبار نموده‌اند و استمرار حضور را دولت دانسته‌اند. 
حضوری که غیبت در قفای آن باشد نزد این بزرگواران از حیّز اعتبار ساقط است. از 
اینجاست که نسیان ماسوی در حق ایشان دائمی گشته است و خطور غیر از قلب‌شان 
همه وقت منتفی شده [است]. 
بلی! کسی که نهایت؛ در بدایت او مندرج گردد. این کمالات از وی چه مستبعد بود. 

ریا اغفولنا ذنْوینّا و اشرافتا فی آمرنئا و تبث آفدامتا وانصزئا عّی الوم الکَافر ین 
والمّلام. 
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به ,خواجه محمد عسدالته» در بیان آنکه معقول و موهوم و مکشوف و مش)یر 
همه داخل ماسوی است 

بشم اثه ال خمن الرحیم. نی و لام علی عباده لین ج اططفی. 
ما دی 5 یار ماه مهد وسرل: بقع ای یال بر وف 
رم حضرت حق -سَبْحانه و تال -آن شعبده‌ها برطرف شده است و از آن مقول 
میج نمانده است. همت بر آن مصروف است که از اثبات هیچ چیز به دست نیا 
معقول و موهوم همه در تحت «لا» داخل است. کذا و کذا و نوشته بودند اما این معنی 
به تکلف است. امید است که بی تکلف نصیب شود. 

نجابت آثارا! معقول و موهوم بلکه مشهود و مکشوف» چه آفاقی و چه انفسی, 
همه داخل داثرة ماسوی است و از جملة لعب و لهو است. و بیش از گرفتاری به 
شعبده‌بازی نیست. زوال این گرفتاری اگر به تکلف است. داخل طریقت است و از 
جملة علم‌اليقین است و ید الا و ای اگر این دولت بی‌تکلف میس گردد و از 
تکلّف نفی به انتفاء ماسوی برسد. از ضیّق طریقت وا رهد و از کوچة علم بیرون جهد 
وبه فنا مشرّف گردد. 

این معنی به گفتن آسان است و به رسیدن دشوار دشوار. ادخ پگ ره له سُبْحاه 
کار و باری که به حقیقت تعلّق دارد. در پیش است و از گذشت نفیء بلکه انتفاء مقام 
اثبات است و بیرون علم» عین است. 

بدانند که طریقت را در جنب حقیقت» هیچ اعتداوی نیست و نفی را نسبت به 
اثبات. هیچ اعتباری نه. چه متعلّق نفی ممکنات است و متعّق اثبات» واجب است - 
تعالی -و نفی در جنب اثبات همچون قطره در نظر می‌درآید. در پهلوی دربای 
بیکران. و به حصول این نفی و اثبات به ولایت خاصه رسیده می‌شود و ید حول 
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ز یک لاه لالج و لا لول ون ان ال یک زج لازماً ایض 


نا آنمم ء نا نورتا و اغولنا دنو نوناک علی کل شیم یر و الثلام علَیکم و علی سایّر 
ماع الهُدی ار متَابعَة بعةًالمْضطفی عَلَیه ه الْصلوء والکلام. 


مکنوب 5 


بسه «مسحمد تسقی» در جواب کتابت او و در بیان آنکه از فضولیات دین عنان 
معطوف ساخته.به ضروریات دین بای پداخت و ما میب ذلک. 
لحَمدُثه و شُلا لام علی عباده لضف به مطالعهٌ صحیفهٌ شریفه مشرّف گشت. 
دلائلی که به آن مهتد گشته‌اند و اندراج یافته‌اند در باب حقیّتِ خحلافت حضرت 
صدیق ‏ کف به اجماع اهل حل و عقد صدر اوّل, که خیر القرون است و در باب 
افضلیّت خلفاء راشدین - رضوان ال ای یه أجمَعیِنّ- که به ترتیب خلافت 
ایشان مترتب است و در باب سکوت ورزیدن از منازعات و مشاجرات اصحاب 
خیرالبشر عَلَيّه و له الصَلَاتْ وَالَسلیْمَاتُ -فرحت فراوان رسانید. این اعتقاد در 
بحث امامت کافی است و موافق اهل سنّت و جماعت است -شکر ال تالی سَعیَهُم 
ری اه مس مات فرفریه که ال میاه پر 
ضروریات دین دیگر است که به اعتفاد و عمل تعلّق دارد که علم کلام و علم 
فقه متکفل آن است. نوات راک هقی ی پر کاخجیور قعیر نید با خی 
مالایعنی کردن است. ز در خبر آمله است «عَلامَة اغراضه ای عَ اعد اشَاله ما 
لیعنیه» اگر بحث امامت از ضروریّات دین و از اصول شریعت می‌بود -چنانچه شیعه 
گم برده‌اند .بایستی که حضرت حق باه و تال -در کتاب مجیلٍ خود تعیّن 
استخلاف می‌فرمود و تشخیص خلیفه می‌نمود و حضرت پیغمبر نیز -عَلَه و لاله 
ارات و لمات -امر به خلاف یکی می‌کرد و به تتصیص و تصریح» یکی را 
خلیفه می‌ساخت. 
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سح 


۳۱۹۰ مکتوبات امام ریّانی جلد دوم (نورالخوی 


و در کتاب و ست» چون اهتمام اين امر مفهوم نشد. که بحث امامت از زد 
دین است. نه از اصول دین. فضولی باید که به فضول اشتغال نماید. آن قر 
ضووریانته هی در پیش است که توت به لضول ثم سل . اول از تصحیح اعتقا 
چاره نبود که به ذات و صفات و افعال واجبی جل سَطانه -تعلق درد و تقد ار 
نمود که آنچه پیغمبر له و عَلی اه الصْلرَاتْ و السلام از نزد حق -جل وم 
آورده است و به ضرورت و توات از دین معلوم گشته است؛ از حشر و نشر و عذا 
و تواب اخروی دائمی و سایر سمعیّات, همه حق است و احتمال تخلف ندارد. و اگر 
این اعتقاد نبود» نجات نبود. 

انیا از اتیان احکام فقهیّه هم چاره نبود و از ادای فرائض و واجبات. بلکه از 
ادای سنن و مستحبّات نیز گذر نه. رعایت جل و حرمت شرعیّه یک باید نمود و در 
حدود و شریعت احتیاط باید کرد تا فلاح و رستگاری از عذاب آخرت متصور شود. 
و چون اعتقاد و عمل را درست کند. نوبت به طریق صوفیّه رسد و امیدوار کمالات 
ور و بحث امامت نسبت به ضروریات دین کَلطرح في الق است. 

عَايَة ما فی الاب؛ چون مخالفان در این باب غلوٌّ نموده‌اند و طعن در اصحاب خیر 
۳ -عَلیّه و له الصَلَاتْ و الَسلیْمات -کرده به ضرورت در رد ایشان مقدمات 
طویل الذیل را ایراد نموده می‌آید که لزوم فساد از دین متین» رفع نمودن از 
ضروریات دین است. وّالسلام. 


مکنوت ‌: 


در عراء مرحومی «مولانا امد بسرکی» و در نصیحت یاران و «مولانا حسن)» را 
سرحلقه آنها ساختن 

پشم اه لخن الرحیم. َغْد َغْد لد ٍ وَالصْلوءة و یلیم العَوّات می‌رساند و عزای مغفرت 

پناه. «مولانا احمد» - علیهالوَخْمَةٌ - می‌نماید. . وجود شریف مولانا در این وقت مر 


2 


٩660۳60 ۷ ی‎ ‌ 
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وت 


جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۱۱ 
یرم هم لکتجرفتا آجره و لاف یفده 

از یاران و دوستان؛ امداد و اعانت مر گذشتگان را مأمول و مسئول است و 
رمت‌گاری و دلجویی فرزندان و متعلقان مرحومی, بر مُحبان و مخلصان لازم 
است: سر 0تون بر یهت ۳ 
احسان مرحومی را مکافات به احسان فرزندان ادا نمایند. هل - جَرّاء الاخسان الا 
اسان و اطوار و اوضاع مرحومی را مراعات نمایند و احوال و اوقات او را مرعی 
دارند و در طریقه ذکر و حلقه, مشغولی باید که قصور واقع نشود و یاران جمع شده 
پنشینند و در یکدیگر فانی باشند, تا اثر صحبت ظاهر شود. 

این فقیر قبل از اين؛ بر سبیل اتفاق نوشته بود که اگر مولانا سفری اختیار کنند» 
تا ای ری و ۱0 
الحال هم که مکرر ملاحظه می‌نمایم» «شیخ حسن» را متعیّن این امر می‌يابم. این 
معنی بر بعضی یاران گران نیاید که به اختیار ما و ایشان نیست. انقیاد لازم است. 

طریق «شیخ حسن» به طريق مولانا مناسبت بیشتر دارد و در آخر مولانا نسبتی 
روز زیت د ات یار 
از این معنی قلیل النصیب‌اند» هر چند کشف و شهود پیدا کنند و به توحید و اتحاد 
متحلی گردند اما این دولت دیگر است و اين کار و بار دیگر است. و آن کشوف را 
اینجا به جوی نمی خرند و از آن توحید و اتحاد مستغفرند. 
بالجمله باید که یاران در تقدیم «شیخ حسن) توقف نکنند و او را سرحلقه دانسته؛ به 
کار خود مشغول باشند. اخوی «خواجه ویس) این معنی را معقول پاران ساخته به 
حلقه مشغولی دلالت نماید و به «شیخ حسن) ترغیب فرماید. 

«شیخ حسن» را هم باید که محافظت خاطر هم پیرگان نماید و حقوق برادری به 
جا آرد و مطالعه کتب فقه از دست ندهد و نشر احکام از شریعت فرماید و به متابعت 


سّت سنیّه ترغیب کند و از بدعت تحذیر نماید و طریق التجاء و تضرّع و زاری را از 


که ۱ 


1*6 مکتوبات امام رانی جلد دوم (نورالخلائق) 


کتک ۳۲ 
دست ندهد. مبادا نفس امّاره از راه ریاست و تقدم بر اقران» در مهلکه اندازد و خراب 
و ابتر سازد. 

و همه وقت خود را قاصر و ناقص دائد و طالب کمال خود باشند. نفس و شیطان در 
دشمن قوی در کمین اند. نشود که از راه بیندازند و حائب و خاسر سازند. 

که تو طفلی و خانه رنگین است 
«هندوستان» از شما دور است و در سال یک قافله می‌آید و خبر می‌آرد و می‌برد. 


همه اندرز من به تو این است 


احوال را نویسان باشند. اگر نتوانند رسید. از نوشتن غافل نباشند. 

«میان شیخ یوسف» به ما نزدیک‌اند و تا مدتی اینجا بودند و فواید بسیار أخذ 
نمودند و به حقیقت فنا اطلاع یافتند و به میعاد باز آمدن به خانه رفتند. مرد مستعد و 
صادق الاخلاص است و ال شیاه لموَفش. 

چون شما دور افتاه‌اید در نصیحت مبالغه نموده می‌آید. هصوشیار باشید و 
ریاست را بلای جان خود دانید. ترسان و لرزان باشید, مبادا در این ریاست لذتی پیدا 
شود و به هلاکت ابدی رساند. 
نا اغفزلنا دْوبتا و اشرافتا فی آنرئا و کبث آفدامنا وانضونا علی الوم الکفرین. بان 
ریک رب یروا یفن و سم علی المرسلین ندیه رب این 


مکنوبت 1۲ 


سه «خضان خانان» در بیان آنکه انسان مدنی الطبع مجبول است و در تمدن و 
تعیش خود به بنی‌نوع خود محتاج است و خوبی انسان هم در این احتیاج است و 
ما قاس ذلک, 

له په و لام علی عباده ان آطفی. 
ترقیّات صوری و معنوی شما را از حضرت حق -سْبْحَانه و تال -مسألت می‌نماید 
که خیریّت و صلاح شما متضمن جمعیّت و رفاهیّت جم غفیر از مسلمانان است و 
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دعای شماء گویا رح 


چون نسبت 
دس الهٌ تال آ 
می‌گردد. 
متخلنوما م 
به واسطة شیوع. 
اینجاست که بعه 
بدعت‌ها اختیار 
کشنیده‌اند و ایرد 
کَاكْ بلکه این - 
موس ایس آن 
و چون | 
لین, سلسسله: اه 
مدنیالطبع م 
یاک و تعالی 
هرگاه 1 
دخل داده باش 
عدم احتیاج: 
بلکه خوبی | 
فرضاً حتی 


۱- آفریده شد؛ 


ت-<۲ 


لد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام رتانی سب 
پیرید سید المزسلنن عانه و علنهم و علی ال کل من الصا فلا و ین لیات 
اکتلها- 

چون نسبت محبّت و ارادت و اخلاص شما به اکابر سلسلة علیُّ نقشبندیّه - 
وس ال تعالی َسرَارَهُم -می‌داند که بر وجه اتم و اکمل است. بنابرآن تصدیع‌ده 
می‌گردد. ۳ ‌ 

مخدوما مکرّما! این سلسل علیّه در اين دیار غریب افتاده‌اند و اهل این دیار را 
به واسطة شیوع بدعت به طريقة این اکابر که ملتزم سّت‌انده قلّت مناسبت است. از 
اییجاست که بعضی از اهل این سلسله به واسطة قصورنظر در این طريقة علیّه نیز 
بدعت‌ها اختیار نموده‌اند و دل‌های مردم را به علاقة ارتکاب بدعت به جناب خود 
کشیده‌اند و این عمل را به زعم خود. تکمیل این طريقة علیّه گمان برده‌اند. حاشا و 
بلکه این جماعت در تخریب و تضبیع این طريقة علیّه کوشیده‌اند و به حقیقت 
معاملة اکابر این طریقه نرسیده [اند]. هَدَاهم ال مُبْحَائه سَوَاء الصُرَاط. 

و چون اهل این سلسلٌ علیّه در اين دیا عزیز الوجوداند بر مریدان و محبان 
۴( سلسله امداد و اعانت خلفای این اکابر و طلبٌ این طریق لازم است؛ که آدمی 
ی انیم سیبوا(۷۹ است. در تمدن و تعیش به بنی‌نوع خود محتاج است. قال ال 
اک و تال با ال عشبک اف و من یفک من امین ۸۳۱ 

هرگاه در کفایت مهمّات خیرالبشر -عَليّه و علی له الصَلوة والسلام -ممنان را 
دخل داده باشند به دیگران چه مضایقه. اکثر اغنیاء این وقت» درویشی را عبارت از 
عدم احتیاج می‌داننده کل احتیاج ذاتی انسان است بلکه ذاتی جمیع ممکنات است؛ 
بلکه خوبی انسان همین احتیاج است و ذل و بندگی او از اين راه ناشی است. چه اگر 
فرضاً احتیاج از انسان زائل گردد و استغنا پیدا کند» غیر از عصیان و سرکشی و طفیان 


۱- آفریده شده. ۲-انقال / 79 
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ت- 


:۱ مکتوبات امام رتانی جلد دوم (نورالخلائق) 
ا]+*و وم 1 2 0 ءِ زد , ۰ 
ونافرمانبرداری» نقد وقت او نخواهد بود. قَالْ اه بْحائه و تغالی ان الانسان یطفی 


اه (۱) 

عَایَةٌ تا في الْبّاب؛ فقرایی که از گرفتاری ماسوی وارسته‌اند. احتیاجی که به 
اسباب دارند آن احتیاج را به مُسبّبٌ الاسباب حواله می‌نمایند و دولت پهن شده را از 
خوان نعمت او تعالی می‌دانند و معطی و مانع فی‌الحقيقة او را شْبخائه - تصور 
می فرمایند و چون اسباب را به واسطة حکم و مصالح در میان آورده‌اند و حسن و 
قبح را به اسباب منتسب ساخته(اند» این بزرگواران نیز شکر و شکایت را به اسباب 
راجع می‌گردانند و نیک و بد را به ظاهر از ایشان می‌دانند. چه اگر اسباب را داخل 
ندهند. کارخانه عظیم را باطل سازند. «رتنا ما خلت هذا باطلا> 

وجود شریعت میادت‌پناه حقایق و معارف آگاه» اخوی اعرّی «میر محمد 
نعمان» در آن حدود مغتنم است و دعا و توجه ایشان کبریتِ احمر (است]. انگارم که 
برکات و فیوض توجهات ایشان, قوائم دولت شمااند و در حضور و غیبت. ایشان را 
ممد و معاون شما می‌يابم. زیاده از یک سال شده است که ایشان از خوبی‌های شما 
غانبانه با فقیر نوشته بوداند و محبت و اخلاص که شما را نسبت به فقیر حاصل است؛ 
در آنجا درج نموده و ظاهر ساخته بودند که صوبه‌داری اینجا را به دیگری تفویض 
نموده‌اند وقت توجه و دستگیری است. 

فقیر را در اثناء مطالعه آن مکتوب. توجهی در این باب حاصل گشت و شما را 
قر آخْ وقت رفیع القدر یافت. ظاهراً در همان ساعت شخصی راهی بود؛ در جواب 
آن به این عبارت نوشت. که «خان خانان» در نظر رفیع القدر می‌آید. و امد عنَاله 
سْبحاته و السلام. 


۱-علق / ۷. 
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شوب 1۲ 


به «نسور محمد آنالی» در جواب استفسار او که پرسیده بود که با وجود حیات 
را طابی پیش شخ در برود وطلب حق -جل لا نماد مجوزهست با 
زه؟ 
بشم الوا خن رجنم بَغد لحم و الصلوة و تبیغ الضَوَات می‌رساند» مکتوبی که 

۳9 پرسیاه بودند که با و جود حیاتِ پیر, اگر طالبی پیش شیخ 
دیگر برود و طلب حق یل و عل -نماید, مجوز هست بانه؟ 

دانند که مقصود حق است هو پیر وسیله‌ای است به وصول جناب 
قدس حق تعالی. اگر طالبی رشلٍ خود را پیش شیخ دیگر بیند و دل خود رادر صحبت 
او با حق -سْبْحانْه -جمع یابد» رواست که در حیات پیر بی‌اذن پیر طالب پیش آن 
شیخ برود و طلب رشد از او نماید» اما باید که از پیر اول انکار نکند و جز به نیکی یاد 
ننماید, علی‌الخصوص پیری و مريدي این وقت که بیش از رسم و عادت نمانده 
است. اکثر پیران این وقت از خود خبر ندارند و ایمان را از کفر جدا نمی توانند کرد. از 
خدا -جَلْ شاه -چه خبر خواهند داشت و مرید را کدام راه خواهند نمود. 

آگه از خویشتن چو نیست جنین کی خبر دارد از چنان و چنین 
وای بر مریدی که بر این طور پیر اعتماد کرده؛ بنشیند و به دیگری رجوع نکند و راه 
خدا -جل شَائه -معلوم نسازد. حطراتِ شیطانی است که از راٍ حیات پیر ناقص آمده» 
طالب را از حق -سْبْحَانّه -باز می‌دارد. 

هر جا رشد و جمعیّت دل یافته شود بی‌توقف رجوع باید کرد و از وسواس 
شیطانی پناه باید جست. 
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مکتوبات امام ریّانی جلد دوم (نورالخلائق) 
تسج 


مکتوب 1 


به «محمد مومن» ولد مرحومی «خواجه علی‌خان» در بیان آنکه از تلّن احوال 
واز عدم حصول آمال دنیای دنیئه دل تنگ نباشند و ما اسب ذلک. 

بم وال خفن ال چم لمکم اه شبخائه عکا لبق بخالکم. 
۳ سجن الموْین» دنیا زندان مومن است. مناسب حال زندان درد و آلم و اندوه و 
تست استد از نو ره ی آمال دلگیر نگردند. 
«فاِ مع مسر شا ع اْغشر بُنرا4 ۱۱ با یک تنگی؛ دو فراخی مقرون فرموده 
است. مانا که فراخی دنیا و فراخی آخرت خواسته. با کریمان کارها دشوار نیست . 

باقی احوال این حدود را سیادت مآب. توفیق آثار اخوی «میر سیّد عبدالباقی» 

بالمشافه خواهند گفت. مشارالیه مراعات اشفاق و حقوق شما را نموده به ملاقات 
گرامی متوجه است والسّلام. 


مکنوب 1۵ 


به «مو لانا محمد هاشم خادم» در احترار از آمور لاطائل. 
پشم اه لخن الجیم. ید ألحَمد وَالصُلوة و تبیغ الدْعَوَاتُ می‌رساند در این مدت از 
احوال باطن خود خبر معتدبه نوشته نه امد تا باعث فرحت باشد. 
اسر خی فاطالل است وردفا مالیا قرایی آق غب کف "که ققکر اسوال 
آخرت را گذاشته. کسی به توکس اشتغال نماید. هر چند نیت شمابه خیر 


۱ انشراح / ۲ -۵. ۲-ارزش آن را ندارد. 


۳ لغوبات. 
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حواهد بود اما «حَسَتَاتَ الدبرار سین یات الْمَوَّ» شینده باشند. به هر حال متوجه 


|حوال باطن باشند و طفیلی را ضروری دانند لور در بقذرها. 
شبعائه لد و ال که فقرای اینجایی هر چند رزق معلوم ندارند؛ اما بی‌سعی و 
بی‌کوشش به فراغت و وسعت می‌گذرانند. زیاده از قدر کفاف می‌رسد. روز نو و 
روزی نو نقد وفت ماست. 

باقی احوال این حدود مستوجب حمد است. در این چند ماه وّبا عود کرده بود. 
کسی که اجل او رسیده بود مُرد و حالا برطرف شده است. فء شبحائه الحَند و له 
علی جمیم العْاء والسلام. 


مکنوبت 1۱۱ 


به «خان خانان» در بیان توبه واثابت وورع و تقوی وم یب ذلک. 

بشم ار خفن الجیم یه و لام علی عبادهلِْن اضطفی 
چون عمرگرامی در معاصی و زلات و تقصیرات و هفوات(۱ گذرانیده است» حوش 
ی هوقرت 9 
ال اف تبازک و این و و یاف جونما 4 ینونک تفیخزن» ۱۲۱ و2 
بازک و ی« ال ۸ و۳ 

سیتانکه و بذج کت تبری ین تختها الهر6 ۲۱ و قال اه تعالی و روا طاجر 
لاثم و باطِته» 

لوب ید مد و ای نْ یشتفنی 
له اعد تن البشر کیت و له علنهم الصلوة والکلام منوا عن وی 


سس 


7 ۲-نور ۰۳۱ 
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فال خاتئهم و مهم عَلیه و عنم الوا و اْحیّا: انه مان علی قلبی و۱ 
۹ستنفرافه فی یوم و الب سنمنن مَو فأن کانت امعاصی نَلنْ بحق الثم تعالی و 
شبخانه و الق بتظالم یناد و خزتهن کالژنا و شرب ان و شغاع العلاهی و ار 
الی غنر مخرم و مش امضخف بفیر وم و آغتقاد بذعَة 
ال عنها بالئدذم و الاستفقار و الْحشُر والاغتذار ای اه عَرَرجَلْ و آزتررک فُوضا شه 
ار انلض فی الْربة من آدآنه و انز کات تین قعلق پتال لاد فیَئها بر 
۳۷ الانیخلال منم والاخشان لنهم و الدعاء هم 
و از ان صاحبٍ الا وألفرض یبا الاستفقاژ له لاسام و ره ال ای آزلادم و 
رهاط رثن قذر ال انا علی تم و این ی 
صاحب المال و ال آززی بغیر خق. 
قال عَلیْ - کم اه تقالی وَجْهّه - کیت ایک وی ال کف | عَنه یل و هو 
الصادق قال سول ام ی اف ۵ کالی عیو.و علی و 2 ما ین ندب نبا ام 
توضاً و صلی و استففرافه ین دلبه لا ان عفا علی افء آن بشفر له له ولج و غلاو 
تن چم شوه لته ام ال له میاه غلورا یت 
و قال عَلیّه و علی اله الصُلوة والئلام فی حَدیْت اخر: من دنب دنا نع تیم عغلیه هو 
کفارئه و فی اضر آن الوِجُلْ اد قال آشتغفرک و توب ایک نم عاد نم الا ثم عاد تل 
مرا کیب في الربعة ین الب 
و في الحدئت البَِیَ ثه ال عَلیه و علی له الصُلوهٌ و الکلکم : هلک او فون 
من سزف تزب. آزصی لَمَان کم لانیه یا کر اه لی غُد قَا وت 
ایک بََد. 
قال مَُامدٌ من لم یشب لا آطبّح و آنسی فهو ین این 
قال با ان البرک رجمه له شبخائه رد قلس ۶ الحَرام افضل ین ان فلس یه 
هو قبل رد ان من فطة ال ناو ین یت با حَجء مَرْوْرة. 


ِ 


ربنا نا آنفشتا ون لم تففولنا و ترخطنا کون ین لحایرنن. 


ر 6 2 
ف‌‌ 


ظ 
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۳ ره آخبد ماس و نها تشک دنه 0 
من آغتی الْاس. 
وان سلی اه تعالی عَنّه و علی له و سم لابی‌مرنرة ری افة تعالی غنة: کُن ورضا 
۳9 

1 لسن لبضری رجعة اه شبخانه بقل درو نع یر من آلي بقل من من الوم 
رد و قال هیر رضی اف تقالی عَنهُ جُلْسَاء اه تالی عَذا هل رز و ال 

عی اه تالی الی مُسی علی ییا و له اصلوة و السلام لاب ی لبون پیفل 
1 

ال بفض الما ء باه لیم ال الا آن ری عشَرة آشیاء ره علی تفیه وله 

حنطٌ اسان عن اْية و نی الاجینات عن شوء ار و ات الاجتاب عن ری 
و ریغ ععل یت عن ارم و یش مق ان و الکاوش آن ‏ ُفرف مه اه 
تملی یکلا ُفجب یتفیه و الشایغآن نِق اه في الق له فی بط و لین 
+ لت تفه ال و الکتر و ام ماه ی الوا و ار اتمه عَلّی 


ال و الجَمَاعَة. 
ریا تیم م نا ُورنا و غفرلنا نک علی کل شیء قَیر 
مخلوماً مکزما! شفقت شفقت و مکرمت آارا! اگر توبه از جمیع ذنوب میضر شود و 


ورع و تفوی از جمیم محرمات و متشبهات حاصل آید؛ نعمتی است عظمی و دولتی 
است قصوی و لا توبه از بمض ذنوب و ورع از بعضی محرّمات هم مفتنم است. 
شاید برکات و انوار بمض در ابعاض دیگر سرایت کند و توفیق توبه و ورع از سایر 
معاصی نیز میس گردد. در تا کرک کل لایر ۳۹7 

هم لعزایک و تبنا علی د ن وعلی ایک یه دز عفن وق ام 
لشتجلنن علیه و هم و علی أل کل " تن السلوات فا و ن لیات اکملها. 


- ۱ 506211۱۱۶0 ۷ ۲ 
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مکتوب 1۷ 


به «خان جهان» در بیان عقائد اهل سنّت و جماعت رٍضوان الئه علنهم أجمَیین با 
بیان ارکان خمسة اسللام و تحریض نمودن بر آنکه کلمةٌ حق یعنی کلم اسلام را 
گوش زد سلطان وقت نمابند و... 

پشم ام لخن الّجیم. اوه و لام علی عباده لین اضطّفی. صحيفة شریفه که از 
روی گرم و التفات. نامزد فقراء نامراد ساخته بودند. رسید. عفد پم باه که در این 
طور اوان پرشبهه و اشتباه؛ اغنیاء سعادتمند را از خسن نشاأً که دارند با وجود 
بی‌مناسبتی‌ها با فقراه دور از کار سر نیاز است و ایمانی به این طایفه حاصل است. چه 
نعمتی است که تعلقات شّی مانع حصول این دولت نگشته است و توجهات پراگند», 
از محبت اینان باز نداشته. . شکر این نعمت عظمی به جا باید آورد و امیدوار باید بود 
که «لْمَءُ مع من ع من أخَبّ» حدیث نبوی است -عََِْ و علی له اوه لام - 
سعادت و تچایت ار ی راز تمس تفا به مرجب آرای فرقة ناجیه امل 
سئت و جماعت -رضوال الم تالی علَيهم َجمَیین 7 جمَمین - که سواد اعظم و جم غفیراند. 
چاره نبود تا فلاح و نجات اخروی متصور شود و خبث اعتقاد که مخالف معتقدات 
اهل سنت است. سم قاتل است که به موت ابدی و عذاب سرمدی برساند. 

مداهنت رو 3-۳ وکام آما مداهنت اعتقادی گنجایش 
مخفرت ندارد. «ْ هافر آن یُشرک به و یر اون لک لمن بش ء6 ۱۱۱ معتقرات 
اختصار ایراد می‌نماید به مقتضای آن 
تصحیح اعتفادباید فرمود و از حضرت حق سْبحَانه و تال -استقامت بر | 
به تضرّع و زاری مسألت باید نمود. 


بدنند که اه تعلی به ذات قدیم خود موجود است و سایر اشیاء به ایجاد او - 


اهل سنت و جماعت را به لسان ایجاز 


ین دولت 


صجج+جب۰پص-ب-«.««ِ_«سثحسصص ۳ 
۱-نساء / ۴۸. 
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سیحانه - موجود گشته‌اند و به تخلیق او تعالی, 


اژ عدم به وجود آمده‌راندز پس او 
0 و مر فیس 
است باقی و ابدی است و هرچه حادث و نو آمد, است» فانی و مستهلک است: 
یعنی در شرف زوال است. 


واوسبحانه یگانه است. شریک ندارد, نه در وجوب وجود و نه در استحقاق عبادت. 
وه ای هر رداق ما سور رز حي ردیر 


ومر او را - تال -صفات کامله اتدت از 


له سیات رجنم ی کرت ی ارازیت ر 
سمع و بصر و کلام و تکوین است که 


به حضرت ذات - 
جل سلطانه -قائم‌اند. 
بات -وادشه در لدم صفات حلل نکند و حدوث متمل, مان زیت انا 


نگردد. فلاسفه از «بی خردی» و «معتزله» از کوری, 
متعلْق برند و نفی صفات کامله نمایند 
که امارت حدوث است. 

نمی‌دانند که صفات ازلی باشند و تعلقات صفات به متعلّقات حادثه, حادث 
باشند و صفات نقائص از جناب قدس او تعالن مسلوب است و او تعالی از صفات و 
لوازم جواهر و اجسام و اعراض, منژه است. 

زمان و مکان و جهت را در حضرت او تعالی گنجایش نیست. اینها همه 
مخلوق اویند. بی‌خبر باشد [کسی] که او را سْبْحَانّه - فوق العرش خواند و جهت 
فوق اثبات کند. عرش و ماسوای آنء همه حادث‌اند و مخلوق اویند تعالن. منعلوق و 
حادث را چه مجال, که مکان خالق قدیم گردد و مقر او شود. این قدر هست که 
عرش اشرفی مخلوقات اوست - تعالی -و نورانیْت و صفا از هم ممکنات در وی 
بیشتر است. ناچار حکم مرأنیّت دارد» که ظهور عظمت و کبربایی خالق -جل و لا 
نج پیدا و هویدا است. به این علاقة ظهور؛ آن را عرش ال نامند. و الا عرش و غیره 
نسبت به او تعالی برابراند. که همه مخلوق اویند -تعالی -اما عرش قابلیّت نمایندگی 


5 
از حدوثِ متعلق, پی به حدوث 


5021۱۲60 0۷ 210502111 
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ات 
هست و دیگران را نیست. 


می‌نمایده نمی‌توان گفت که آن شخص در آیینه 


قابل است. آیینه قبول صورت شخص می‌نماید و دیگران را اين 
او قعالی سم و چسسانی یسک و جوهر و حرط تیسکه: معدود و ای تهسست, 
طویل و عریض نیست. دراز و کوتاه نیست. پهن و تنگ نیست. بلکه واسع است, نه 
به آن وسعت که به فهم ما دراید. 

محیط است. نه به آن احاطه که مدرک ما شود. قریب است. نه به آن قرب که 
متعقل ماگردد. و با ماست. نه به معیّت متعارفه. 
ایمان آریم که واسع است و محیط است و قریب است و با ماست. اما کیفیّت این 
صفات را ندانیم که چیست و هر چه دانیمء دانیم که قدمی در مذهب مجشمه دارد. 
و او تعالی با هیچ چیز متّحد نشود و هیچ چیز با وی متحد نگردد و نیز هیچ چیز در 
وی تعالی حلول نکند و او تعالی در هیچ چیز حال نشود و تبعْض و تجوّی در جناب 
قدس او تعالی محال است و ترکیب و تحلیل در آن حضرت جلْ شائه -ممنوع 
است. 

و او را -سبحانه -مثل و کف نیست. زن و فرزند نیست. ذات و صفات او تعالی 
بی چون و بی چگونه‌اند. بی‌شبه و بی‌نمونه‌اند. این قدر می‌دانیم که او تعالی هست و به 
اسما و صفات کامله که خود را به آن ستوده است متصف است. اما هر چه از آن در 
فهم و اداراک ما درآید و متعقل و متصوّر ما شود. او تعالی از آن منّه و متعالی است - 
چنانچه گذشت - لاتذرکة البّار. 

دوربسینان ببارگاه الست بیش از اين پی نیرده‌اند که هست 
باید دانست که اسماء اه توقیفی‌اند. یعنی موقوف بر سماع‌اند. صاحب شرع هر 
اسمی که اطلاق آن در شرع بر حضرت حق -سبحانه - آمده است. اطلاق باید کرد و 
آنچه نیامده است. اطلاق نباید کرد. اگرچه در آن اسم معنی کمال مندرج باشد. اطلاق 
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بت ی 


جواد» باید کرد که آمده است ای مان ) نباید گفت که نیامده است. 

رآن کلام خداست شهب لاس حرف و صوت در آورده؛ بر 

مقس ظا _عَلیه و علی أله الصلوة و السلام مُنرّل ساخته است و عباد را به آن امر و 
ی فرموده؛چننچه ما کلام نفسی خودر بهتوسطکام و زین در باس حرف و 
مورت در آورده؛ ظاهر می‌سازیم و مقاصد خی خود را در عرصة ظهور می‌آریم؛ 
ممچنین حضرت حق -سْبْحانه کلام نفسی خود را بی‌توسط کام و زبان؛ به قدرت 
عاملة خود؛ لباس حرف و صوت عطا فرموده؛ بر عباد فرستاده است. و اوامر و نواهی 
یذ خود را در ضمن حرف و صوت آورده بر منصهٌ ظهور جلوه داده است. 

پس هر دو قسم کلام؛ کلام حق باشند -جل و لا -نفسی و لفظی. و اطلاق 
کلام بر هر دو قسم به طریق حقیقت باشد. چنانچه هر دو قسم کلام ما نفسی و لفظی: 
به طریق حقیقت. کلام مااند» نه آنکه قسم اول حفیقت است و ثانی مجاز. زیرا که 
مجاز را نفی جائز است و کلام لفظی را نفی کردن و کلام خدا ناگفتن کفر است. 

وهمچنین کتب و صحف دیگر که بر انبیاء ماقم -عَلی با و هم لصْلَوَاتَ 
و الْلیْمَات_-انزال فرموده است» همه کلام حق‌آند -سبحانه -و آنچه در قرآن و در آن 
کنب و صحف مندرج است احکام خداوندی است -جل سل که موافق هر 
وقت. عباد را به آن تکلیف فرموده است. 

و دیدن مومنان مر حضرت حق -سْبْحَانّه -را در بهشت بی‌جهت و بی‌مقابله و 
بی‌کیف و بی‌احاطه. حق است. . ایمان آریمبه این ریت اخروی و به کیفیت آن 
مشغول نشویم زیرا که رژیت او تعالی بی‌چون است و در این نشأه حقیقت آن بر 
ارباب چون, ظاهر نشود و غیر از ایمان, نصیب اینان نبود. 
وای بر «فلاسفه» و «معتزله» و سایر فرّق مبتدعه که از حرمان و کوری» انکار ریت 
اخروی نمایند و قیاس غائب بر شاهد کنند و به دولت ایمان آن هم مشرّف نگردند. 

و او تعالی چنانچه الق عباد است» خالق افعال اینهاست نیز, خیر باشد آن فعل 
یا ش همه به تقدیر اوست تعالی؛ اما از خیر راضی است و از شرّ راضی نیست. هر 

٩50621۱۱۲۵0 ۷ ۲ 
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چند هر دو به ارادت و مشیّت اوست - سْبْحَانّه - لیکن باید دانست که شر شبه تکا ده 
واسطة سوء ادب به او تعالی نسبت نباید کرد و خالق الشر نباید گفت بلکه خاِق 
لیر و الشَر باید گفت. چنانچه گفته‌اند که حضرت حق را -سْبْحَائّه الق کل شَی, 
باید گفت و الق ارات و الْحنازیر نباید گفت. از جهت رعایت ادب جناب قدس 
تال 

«معترله» از ثنویّتی که دارند. خالق افعال بنده را دانند و خیر و شرّ فعل را به او 
نسبت کنند. شرع و عقل تکذیب اینها می‌فرماید. آرای علماء حق قدرت بنده را در 
فعل او دخل داده‌اند و کسب در بنده اثبات نموده, زیرا که فرق واضح است در میان 
حرکت مرتعش و حرکت مختار. قدرت و کسب بنده را در حرکتِ ارتعاش هیچ 
مدخلی نیست و در حرکت اختیاری مدخل است. همین قدر فرق باعث مژاخه 
می‌گردد و اثبات واب و عقاب می‌نماید. 

اکثر مردم در قدرت و اختیار عبد تردد دارند و بنده را مضطر و عاجز دانند. 
ایشانان مراد علماء را نفهمیده‌اند. اثبات قدرت و اختیار در بنده نه به این معنی است 
که بنده هر چه خواهد بکند و هر چه نخواهد نکند. این خود از بندگی دور است؛ 
بلکه به این معنی است که بنده به آنچه مکلف شده است. از عهد؛ آن تواند برآمد. 
مثلاً نماز پنج وقت تواند اداکرد و زکات چهل یکی تواند داد و در دوازده ماه. یک ماه 
روزه تواند داشت و در عمر خود به زاد و راحله, یک حج تواند ادا نمود و علی هذا 
قباس باقی احکام شرعیّه است که حضرت - سْبْحَانّه و تال -از کمال مهربانی؛ 
سهولت و آسانی در آنها رعایت فرموده است. از جهت ضعف و قلّت توانایی بنده. 


قال اه تعالی « یرب اه کم الیشر و لبرن یک آنششر6 ۱۱" یعنی خدای تعالی به شما 


سا تحت خی راز یسابل تا - 9 بر ید ال 
آن بخ عنْکُغ و خلق اسان یفاک (۲ آیعتن می‌تحراهاد دای تعالی که تشقیف 


۱-بقره / ۰۱۸۵ ۲-نساء / ۲۸ 
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ی و یم یت رو ری رن مت 
پد از شما گرانی تکلیفات شاقه را و مخلوق گشته است انسان ضعیف. صبر از 
یهوات نمی‌تواند کرد و تکلیفات شاقه را نمی‌تواند برداشت. 
نباء عم لصلات رالات .فرستادهای ح‌اند جلْ شاثه .به سوی 
یلق تاایشان رابه حق دعوت کنند -تعالی -و از ضلالت به راه آرند. هر که دعوت 
ایشان را قبول کند» آو رابه بهشت بشارت دهند و هر که انکار نماید, به عذاب دوزخ 
نهدید کنند. هر چه ایشان از حق -جل و علاً-تبلیغ نموده‌اند و اعلام فرموده‌اند. همه 
حق است و صدق, که شائبة تخلف ندارد. 
و خاتم انبیاءه محمدرسول الله است -صلّی ال تال و لمع و عَلی له و 
هم أَجُمَعیْنَ - و دین او ناسخ ادیان سابق است و کتاب او» بهترین کتب مانتقدم 
است و شریعت او را ناسخی نخواهد بود. بلکه تا قیام قيامت خواهد ماند. و عیسی - 
عَلی نیا و عََیه لصْلوة وّالسْلام -که نزول خواهد نمود عمل به شریعت او خواهد 
کرد و به عنوان امت او خواهد بود و آنچه او -عَلْه و عَلی له السَلََاتْ و لمات - 
یرال رت تخیر داده استه مه سقق است؛ از عذاپ ویر بر فبدفظا !۱۲ آن .و 
سژال منکر و نکیر در آن و فنای عالم و انشقاق سموات و انتشار کواکب و برداشتن 
زمین و کوه‌ها و پاره پاره شدن اینها و حشر و نشر و اعادهٌ روح به جسد و زلزلة 
ساعت و هول قیامت و محاسبه اعمال و شهادت جوارح به اعمال مکتسبه, طیران 
نمودن نامه‌های حسنات و سیّثات به یمین و شمال و وضع میزان تا حسنات و سیّثات 
رابه آن وزن کنند و کمی و زیادتی حسنه و سیّثه معلوم سازند. اگر پل حسنات گران 
آمد. علامت نجات است و اگر مت ظاهر شد علامت خسران است. ثقل آن میزان 
بر خلاف میزان دنیاست. آنجا پله که بالا روده ثقیل است و آنکه پست باشد, خفیف. 


ِِ ۰ ب 6 و رو 2 ۳(6 ۵ (۳) ه‌ 
و شفاعت انبیا و صلحا - هم لسوت و لمات -اول ۲" و ثانا در یاه 


۱- فشردن. ۲ انبیاء. 
۳-صلحا. 
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0 


مزمنان را به اذن مالک یم این حل سلطائه _ثابت است. قال عَّه و علی أله الم 
و الْلام: شفاعتی لاهل الْکَبایْرٍ ین أمنی. 

و پل صراط که بر پشت دوزخ نهند و مزمنان از آن پل عبور کرده؛ به بهشت 
روند و کافران پای‌ها لغزیده, در دوزخ افتند. حق و ثابت است. و بهشت که مُعٌَ از 
برای تنعیم مومنان است و دوزخ که معذ از برای تعذیب کافران است. هر دو 
مخلوق‌اند و ابدالآباد باقی خواهند ماند و فانی نخواهند گشت و بعد از محاسبه 
مومنان چون به بهشت روند. در بهشت دائم خواهند ماند و از بهشت بیرون نخواهند 
آمد و همچینین کقار چون به دوزخ روند. هميشه در دوزخ خواهند بود و همیشه 
ابدالاباد معذب خواهند ماند. تخفیفی در عذاب در حق ایشان مجوّز نیست. ال ار 
تعالی « لحم عم الاب و لا مغ نظوزن» ۱(" و هر که در دل او ذره(ای) از ایمان 
خواهد بود او را به واسطة افراط معاصی اگر به دوزخ ببرند» به قدر عصیان معذب 
خواهد بود. آخر او را از دوزخ خواهند برآورد و نیز روی او را سیاه نخواهند کرد 
چنانچه کفار را روسیاه کنند و نیز غلْ و زنجیر نخواهند کرد چنانچه کفار را کنندء از 
جهت حرمت ایمان او. 

و ملانکه بنده‌های خدااند -جل و لا -که مکرّم‌اند و عصیان از امر خدا بل 
شانه در حق ایشان جائز نیست و به آنچه مأموراند. به فعل می‌آرند و از زناشویی 
پاک‌اند و توالد و تناسل در حق ایشان مفقود است. بعض ایشان را حضرت حق - 
سبخانه و تعالی -به رسالت برگزیده است و به تبلیغ وحی مشرّف ساخته مملفان 
کتب و صحف انبیاء - علیْهم الصْلَوَاتْ و الَنِیْمَاتُ -ایشانند که از خطا و خلل 
محفوظاند و از کید و مکر دشمن معصوم. هر چه ایشانان از حضرت حق -سبْحَانّه - 
تبلیغ نموده‌انده همه صدق و صواب است و شاثبة احتمال و اشتباه ندارد و این 
بزرگواران از عظمت و جلال او سْبْحَانّه -ترسانند و غیر از امتثال اواس کار دیگر 


۱-بقره / ۱۲ آل عمران / ۸۸ 
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کت یت ۱ 


زدارنك. 


رسیده وتا ۶ تتصیل اسال توا از نفس ایمان خارج‌اند» اما ۳9 
جمال می‌افزایند و حُسن پیدا می‌کنند 

«امام اعظم کوفی» - علیه الرخمَة می‌فرماید که ایمان» قبول زیادتی و نقصان 

نمی‌کند» زیرا که تصدیق قلبی عبارت از نفس یقین و اذعان قلب است. که تفاوت 
یس و زیادتی در آنگنجایش ندر و آنچ بل تاوتکند داخل دانر طن و رهم 
است. کمال و نقص در ایمان به اعتبار طاعات و حسنات است. هر چند طاعت پیش 
کمال ابمان بیش. . پس ایمان عامه ممنان» مثل ایمان انبیا نباشد يم الصَلوَات و 
نیمات که آن ایمان به واسط اقتران طاعات به ذروره علیای آن کمال رسیده 
است که ایمان عوام ممنان به گرد آن نرسد. هر چند این هر دو ایمان» در نفس ایمان 
شرکت دارند؛ اما آن ایمان به واسطة لحوق طاعات حقیقت دیگر پیدا کرده است. 
ایمان دیگران گویا فرد آن ایمان نیست و در میان اینها ممائلت و مشارکت مفقود 
است. 
عوام انسان هر چند به انبیاء عم الوا و الْلیْمَات -در نفس انسانیّت 
ك رک‌اند» اما کمالات دیگر مر انبیاء را عَلهم السْلوَاتَ و میات -به درجات 
علیا رسانیده است و حقیقت دیگر ثابت کرده گویا از حقیقت مشترکه. عالی و 
پرتانده بلکه انسان ایشانند و عوام حکم نسناس داوند 

رن ی فرماید: : آنا من قاً و «امام شافعی» گوید -عَلیْه 
لحم آٌا مز موم آن ال تکالی. هر کدام را وجه است. . به اعتبار ایمان حال توان 
گفت: آنّا مه رک دا : آتا مَوْمنْ ان شَاءانهُ تعالی اما به 
هر وجه که گویند. از صورت استثناء» اجتناب بهتر است. مومن به ارتکاب معاصی» 
اگر چه کباثر باشند» از ایمان بیرون نرود و دانحل داثرة کفر نگردد. 

منقول است که روزی «امام اعظم» با جمعی از علماء چبار نشسته بودند. 
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شخصی آمده پرسید که چه می‌گویید در حق مژمن فاسق که پدر خود را به ناحق 
بکشد و سر او را از تن او جدا سازد و در کاسة سر او شراب آندازد و بخورد و بعد از 
شراب خوردن با مادر خود زنا کند» آیا ممن است يا کافر؟ 

هر کدام از علماء در حق او غلط‌ها نمودند و دور از معامله ساختند. «امام 
اعظم» در این اثنا فرمود که او ممن است و به ارتکاب این کباثر از ایمان نه‌برآمد, 
است. این سخن «امام» بر علما گران آمد و زبان طعن و تشنیع ايشان را دراز ساخت. 
آخر چون سخن «امام» بر حق بوده همه قبول نمودند و اعتراف فرمودند اگر مومن 
عاصی پیش از غرغره. توفیق توبه یافت امید نجات عظیم است؛ که وعد؛ قبول توبه 
است و اگر به توبه و انابت مشرّف نگشت. امر او به حدای است -جّلْ شلطائه -اگر 
خواهد. عفو کند و به بهشت فرستد و اگر خواهد, به قدر معصیت عذاب کند به آتش 
و به غیر آتش, اما آخر کار او نجات است و مأًل او به بهشت است زیرا که در آخرت, 
حرمان از رحمت خداوندی -جلْ سُْه «مخصوص به اهل کفر است و هر که ذره 
از ایمان دارد امیدوار رحمت است. اگر به واسطة علت معصیت. به رحمت در ابتدا 
ترسنله و آنقهابوتابا ار نجفانه میک استد 
ریا رخ قوَینا بفد لژ یتنا وه نام لک رَحعة الک انت المهاس6 (۱) 

بحث خلافت و امامت نزد اهل سئت - شکر الله تالن سَعْیَهُم هر چند از 
اصول دین نیست و به اعتقاد تعلق ندارد. اما چون «شیعه» در این باب غلو نموده‌اند و 
افراط و تفریط کرده‌اند. به ضرورت, علماء اهل حق - رّضی ال تال عَهُم - 
مبحث را ملحق به علم کلام ساخته‌اند و حقیقت حال را بیان فرموده‌اند. 
ما بر حق و خليفة مطلق بعد حضرت خاتم الرسل عَلیْه و عْلیَهم الوا و 
لیات حقیرت «ابوبکر صذیق» است -رضی ال تال عَلهٌ -بعد از آن» حضرت 
«عمر فاروق» است - رَضی ال ال عَه -بعد از آن. حضرت «عثمان ذوالنورین)» - 


۱ 
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۳۳۹ 


ری اي 9 سردا حشرت #علی بن ایی‌طالب است -زضی ال تال 
عنه - 

و افضلیّت ایشان؛ به ترتیب خلافت است., افضلیت حضرات شیخین به اجماع 
صحابه و تابعین ثایت شده است. چنانچه نقل کرده‌اند آن را اکابرائمه که یکی از 
ایشان (امام شافعی» - ط ۹ زب 
«شیخ ابوالحسن اشعری» که رئیس اهل سنّت است» فرماید: که افضلیت شیخین بر 
باقی امت قطعی است. انکار نکند افضلیت شیخین را بر باقی صحابه, مگر جاهل یا 

«حضرت امیر) گرم ال تال وَجَهّه -می‌فرماید که کسی که مرا بر «ابی‌بکر و 
عمر» فضل بدهد, مفتری است. او را تازیانه زنم, چنانکه مفتری را زنند. 
حضرت (شیخ عبدالقادر جیلانی» 5 -در کتاب «غنیه» که از مصیفات ایشان است 
-می‌فرماید و حدیثی نقل می‌کند که آن سرور فرموده است -عََیّه و علی له الصْلوة 
والسلام که مرا عروج واقع شد. از پروردگار خود مسألت نمودم که خلیفة بعد از من 
«علی» بود. ملائکه گفتند که ای محمدا هر چه خدا خواهد آن شود. خليفة بعد از تو 
(ابوبکر» است. و نیز «حضرت شیخ» فرموده که «حضرت امیر» گفته است که بیرون 
نیامد پیغمبر خدا از دنیا تا آنکه عهد کرد با من که خلیفه بعد از فوت من «ابوبکر» 
خواهد بود بعد از آن «عمر», بعد از آن «عثمان»» بعد از آن تو خلیفه خواهی بود. - 
رَضی ال تال عَنهّم اجمعین - 

و علماء اهل سنت در علم واجتهاه «حضرت عائشه» را -رَضی ال تالی عَنها 
بر «حضرت فاطمه» - رضی ال تال عنها - فضیلت می‌دهند و حضرت «شیخ 
عبدالقادر جیلانی» :2 -در کتاب «غنیه», حضرت عائشه را تقدیم می‌دهد. و آنچه 
معتقد این فقیر است» آن است که حضرت عائشه در علم و اجتهاد پیش قدم است و 

حضرت فاطمه در زهد و تقوی و انقطاع پیش رو لهذا حضرت فاطمه را «بتول» 
می‌گفتند که صيغهٌ مبالغه است در انقطاع و حضرت عائشه, مرجع فتاوای صحابه بوده 
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اس ۳ 
است -رضوَان له تقالی عَلبهم أجمعیْن هیچ مشکلی در علم بر اصحاب پیغمبر ‏ 

َو عَلهم الصَوَاتْ لمات -پیش نمی‌آمد, مگر آنکه حل آن نزد عانشه بود ‏ 
رضی ال تعالی عَنهّا - 

و سفاریات و شناد ۳ میان اصحاب کرام - هم الرْضَانُ - واقع 
شده‌اند» مثل محا یاب 9 تس "ابر تصامل اتیک: ضقن باید 
نمود و از هوا و تعصب دور باید داشت. چه, نفوس این بزرگواران در صحبت خیر 
البشر هو هم ات رَلشنلمَات -از هوا و تعصب مزکی شده بودند و از 
حرص و کینهء پاک گشته. اگر مصالحت دارند؛ برای حق دارند و اگر منازعت و 
مشاجرت است. برای حق است. هر گروهی به مقتضای اجتهاد خود عمل نموده‌اند و 
مخالف را بی‌شائبهةٌ هوا و تعصب. از خود دفع کرده‌اند. 

هر که در اجتهاد خود مصیب است. دو درجه و به قولی ده درجه از ثواب او را 
نقد وقت است. پس مخطی در رنگ مصیب از ملامت دور است. بلکه امید درجه از 
درجات ثواب دارد و آنکه مخطی است؛ یک درجه واب دارد. 
علماء فرموده‌اند که در آن محاربات؛ حق به جانب «حضرت امیر» بوده است رم له 
تعالی رَجَهّه و اجتهاد مخالفان, از صواب دور بوده. مَعٌ لک موارد طعن نیستند و 
گنجایش ملامت ندارند. چه جای آنکه نسبت کفر یا فسق کرده شود. 

«حضرت امیر» رم ال تالی وَجهّه - فرموده است: برادران ما بر ما باغی 
گشتفد. اشانان نه کافرنندنه فاسقء زیرا که ایشان را تأویل است که منع کفر و فسق 
می‌نماند. حضرث پیخمبر ما رموده است_عَلعه و علی له اوه زانلا م یا کم و ما 
شجَر بین آضخابی. 


۱ جنگی که بین حضرت عایشه و حضرت علی - رضی‌الّه عنهما - صورت گرفت و در آن تعداد زیادی از 
صحایه شهید شد‌ند. 


۲ جنگی که بين حضرت علی و حضرت معاویه -رضی‌الّه عنهما در گرفت. 
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تست 
پی جمیع اصحاب پیغمبر را له و هم لسْلَاتْ وَانلیمَاتُ -بزرگ باید 
راشت و همه را به نیکی یاد باید کرد و در حق هیچ یکی از این بزرگواران بدنباید بود 
وگمان بد نباید کرد و منازعت ایشان را به از مصالحت دیگران باید داشت یف 
ولدح و نجات این است؛ چه دوستی اصحاب کرام به واسطةٌ دوستی پیغمبر است - 
۳ هم لس و لمات -وبُغض ایشانان, منجربه بخض پیغمبر یو 
لیم الصرَات وَالتنیْمَاتُ - بزرگی فرماید ما من پرشول ار منم رز آضعا 

و علامات قیامت» که مُخبر صادق ۳/۳ 
اده است حتق است احتمال تخلف ندارد. مثل طلوع آفتاب از جانب مغرب بر 
حلاف عادت و ظهور «حضرت مهدی» -عَيّهالرْضوَانٌ -و نزول «حضرت روح اله» 
_علی تیا و عَیّه الصَلوةٌ والسّلام - و خروج دجال و ظهور یأجوج و ماجوج و 
خروج دابّة لارض و دخانی که از آسمان پیدا شود» تمام مردم را فرو گرد و عذاب 
دردناک کند» مردم از اضطراب گویند: ای پروردگار ما! این عذاب را از ما دور کن که ما 
ایمان می‌آریم و آشعر علامانت آتگن است که از عَدّن!) حيزد. 

و جماعه(ای] از نادانی گمان کنند شخصی را که دعوی مهدویّت نموده بود از 
اهل «هند»؛ مهدی موعود بوده است. پس به زعم اینان مهدی گذشته است و فوت 
شده و نشان می‌دهند که قبرش در «فره» است. 
در احادیث صحاح که به حد شهرت بلکه به حد تواتر معناً رسیده‌انده تکذیب این 
طایفه‌است» چه آن سرور عَليّه و عَلَی السْلوةٌ السلام -مهدی را علامات فرموده 
است: در احادیت که در حق آن شخص که معتقد ایشان است آن علامات مفقوداند. 

در احادیث نبوی آمده است له و علی ألهرالصَلوةً -که مهدی موعود بیرون 
آید و بر سر وی پاره ابر بود که در آن ابر فرشته باشد که نداکند که این شسخص مهدی 
موعود است. او را متابعت کنید. و فرموده - له و علی اله ااصَلوة ژالسّلام که تمام 


مت 


۱-جزیره‌ای در نزدیکی‌های یمن. 
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۲ سح 


ن معتوبات امام رتنی جلد دوم (نورلخلان) 


زمین را مالک شدند چار کس, دو کس از مزمنان و دو کس از کافران. «ذالقرنین» و 
«سلیمان» از مزمنان و «نمرود» و «بخت نصّره از کافران. و مالک خواهد شد آن زمین 
را شخص پنجم از اهل بیت من یعنی «مهدی» 

و فرموده له و علی له الصْلوٌ والسَلام -دنیا نرود و تا آنکه بَعثْ کند خدای 
تعالی مردی را از اهل بیت من که نام او موافق نام من بود. و نام پدر او موافق نام پدر 
من باشد. پس پر سازد زمین را به داد و عدل, چنانچه پر شده بود به جور و ظلم. 
و در حدیث آمده است که «اصحاب کهف» اعوان «حضرت مهدی» خواهند بود و 
«حضرت عیسی» -عَلی ییا و عَلیّهالصْلوةٌ السْلام که در زمان وی نزول خواهد 
کرد و او موافقت خواهد کرد با +حضرت عیسی» -عَلی تن و عَلیّهالصْلوةٌ والسلام _ 
در قتال دجال. 

و در زمان ظهور سلطنت او در چهارده‌هم شهر رمضان کسوف شمس خواهد 
شد و در اول آن ماه خسوف قمر بر خلاف عادت زمان و بر خلاف حساب منجمان. 
به نظر انصاف باید دید که اين علامات در آن شخص میّت بوده است یانه. و 
علامات دیگر بسیار است که مُخبر صادق فرموده است -عَلیّه و علی له الطلو؛ 
والسْلام - 
«شیخ ابن حجره - د رساله(ای] نوشته است در علامات مهدی منتظر که به 
دویست علامات می‌کشد. نهایتِ جهل است که با وجود وضوح امر مهدی موعود 


پیغمبر فرموده - عَلیّهٍ و علّی له الصُلوة للم -به درستی که بنی اسرایل 
هفتاد و یک فرقه شده بودند. که هم ایشان در نارانده مگر یکی از ایشان. و زود است 
که آمت من بر هفتاد و سه فرقه متفرق شوند. که همه ایشان در آتش باشند. مگر یک 
فرقة ناجیه. 
پرسیدند که آن فرقة ناجیّه چه کسانند؟ فرمود یه و علی له لو ال لام - 
نانند که باشند بر مثل آنچه من برآنم و اصحاب من برآنند له و علی له او 


۳ ۱ 
۷ 4 ۲ 
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مس وس تییوت ری ری مت ی و 
اسلا - 

و آن یک فرقة ناجیه اهل سّت و جماعت‌اند که ملزممتبعت آن سروراند ۳9 
الصْلوة والسّلام در مایم اماب آن سرور لولس 1 
له نت علی مات آخل اس و لجَمَاعة و آینا فی ژنرتهم واخشو 
, له ترغ قلینا ید لد یتنا وهب نا من لک وخمه 3 انک ان ارات 

بعد از تصحیح اعتفا از امتثال اوامر و انتها از نواهي شرعیّه که به عمل تعلّق 
دارد نیز چاره نبود. نماز پنج وقت بی‌فتور با تعدیل ارکان با جماعت ادا باید نموده 
که فارق در میأن اسلام و کفر» همین نماز است. و چون اداء صلاة بر وجه مسنون 
میّر شد. حبل متین از اسلام به دست آمدء زیرا که نماز اصل دویّم است از اصول 
پنجگانة اسلام و اصل ول ایمان به خدا و رسول اوست -جلْ شَائه -و اصل دویم 
نماز است و اصل سیوم اداء زکات و اصل چهارم روزه‌های ماه رمضان است و اصل 
پنجم» حج بیت اللّه است. 
اصل اول به ایمان تعلّق دارد و اصول اربعه به اعمال تعلّق دارند. جامع‌ترین جمیع 
عبادات و فاضل‌ترین اینهاء نماز است. در روز قیامت. ابتدای محاسبه از نماز خواهد 
بود. اگر نماز درست آمدء محاسبه دیگر بتاية الله سَبحاتّه - نیز به سهولت خواهد 
گذشت. 

و مهما أَْکَنّ از محظورات شرعیّه. اجتناب باید نمود و نامرضیّات مولی را - 
جَلْ شَأئّه -سمیّات مهلکه باید دانست و مواد تقصیرات خود را در نظر باید داشت 
از ارتکاب آن خحجل و منفعل باید بود و ندامت و حسرت باید کشید. طریق بندگی این 
ست. وال شُبحائه رفن 
و آنکه بی‌تحاشی, ارتکاب نامرضی مولای خود نماید جَلْ شاه و از آن عمل 
خود در تشویر و خحجالت و انفعال نبود مارد و متمرّد است. اصرار و تمرّد او نزدیک 
است که سر او را از ربق اسلامبیرون کشد و در داثرة اعداء داحل سازد. « نا ین 
دنک رَحمه و هتیع نا من آشرئا رَشدأک 


خشونا مَعَهمٌ 
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دولتی که حضرت حق -سْبْحَانّه و تال -شما را به آن ممتاز ساخته است و 
مردم از آن دولت غافل‌اند. بلکه نزدیک است که شما هم آن را در نیابید» آنست که 
بادشاه وقت که به هفت پشت مسلمان آمده است و از اهمل سنت است و حنفی 
0 قیامت است و بعد 
وت نیو تب بعضی از طلبه علوم به شومی طمع که ناشی از خبث باطن است. به امراء 
سلاطین تقرزب جسته به راه خوش‌آمد ایشان درآمدند و در دین متین» تشکیکات ۱ 
نمودند و شبه‌ها پیدا کردند و ساده‌لوحان را از راه بردند. این چنین بادشاه عظیم 
الشان» هرگاه سخن شما را به خسن استماع می‌فرماید و به قبول تلقی می‌نماید. چه 
دولت است که به صریح یا به اشارت کلمة حق یعنی کلمة اسلام که موافق معتقدات 
اهل سنّت و جماعت است -شُکر ال تال سَْیَُم -گوش زد ایشان نمائید و هر قدر 
که گنجایش دانیدء سخن اهل حق را عرضه ری بلکه همواره مترصد و منتظر باشید 
که تقریبی پیدا شود. سخن مذهب و ملت در میان آید. تا اظهار حقیقت اسلام نموده 
اید و بیان بطلان و شناعت کفر و کافری کرده شود. 

کفر, خود ظاهرالبطلان است هیچ عاقلی آن را نپسندد. و بطلان آن را 
بی‌تحاشی, ظاهر باید ساخت و الههٌ باطِلة ایشان را بی توقف نفی باید کرد. 
له بر حق جَلْ لاه -بیتردد و بی‌شبه؛ خالق سموات است. هیچ شنیده‌اید که لهة 
باطلة ایشان, پشه(ای] را آفریده باشنده اگر چه همه جمع آیند و اگر پشه(ای] ایشان را 
نیش زند و آزار رساند. خود را محافظت ننمایند. چه جای آنکه دیگران را محافظت 

کفره" "گویا شناعت این امر را ملاحظه نموده: می‌گویند که آیسم آلهه 
ما خواهنه بود دس جَل و عَلا-و ما را به حدا -جِل شائه -نردیک 
خواهند ساخت. 


۱- کافران. ۲ شفاعت کننده‌های. 
یت 
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سس 


عقلانند از ز کجا دانستهاند که این جمادات را مجال شفاعت خواهد بود و حضرت 
حق سشبحانه و تعالی شفاعتِ شُرکا را که فی‌الحقیقت دشمنان ویند در حق 
و۱1 دشمنان خود قبول خواهد کرد. در رنگ آن است که باغیان بر سلطان خروج 
ایند و جمعی از ابلهان, امداد باغیان نمایند. به زعم فاسد آنکه در وقت تنگ» این 
اغیان نزد سلطان شفعاء ما خواهند بود و به وسیلة آنها تقرب سلطان خواهیم یافت. 
زهی بی‌خردان که خدمت باغیان کنند و به شفاعت باغیان عفو از سلطان 
خواهند و تقرب او جویند. چرا خدمت سلطان بر حق نکنند و باغیان را شکست 
ندهند» تا از اهل قرب و از اهل حق باشند و در امن و امانی بوند. بی‌عقلان سنگی را 
بگیرند و به دست خود بتراشند و سال‌ها آن را پرستش نمایند و توقعات از وی امید 
دارند. 
بالجمله دین کفره. ظاهر البطلان است و از مسلمانان هر که از راه حق و طریق 
مستقیم دور افتاده است؛ اهل هوا و بدعت است و آن طریق مستقیم؛ طریق آن سرور 
است له و عَلی له السُلءة الم -و طریق خلفاء راشدین اوست -عَليّه و عم 
السَلرات و الَسلیْمَات - 
حضرت (اشیخ عبدالقادر جیلانی» -ن در کتاب (غنیه» می‌فرماید که: 
گروه‌های مبتدعان که اصول آنها نه طاثفه‌اند؛ «خحوارج» و «شیعه» و «معتزله») و 
(مرجثه» و (مشیهه) و «جهمیّه» و «ضراریّه» و «نجاریه» و «کلابیّه) در زمان آن سرور 
نبودند له و علی اله الصلوة والمالم و در زمان خلافت «ابی‌بکر» و «عمرا و 
«عثمان» و «علی» -رَضی ال تال عنم جمَعین -نیز نبودند. اختلاف این طواثف و 


(۲) ۲ 
لفق اینها بعد از سال‌ها از موت صحابه و تابعین و موش فقها سبعه "" -رضی ال 


۱- عادت کنندگان 
۲ ۳۹۳ » ابی بگر : نر ن عبدالرحمن؛ 
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۹۹۰۰۰۰۰۰ تسس 

تعالی عنم أجَمَعیْنَ -حادث شده است. 

و آن سرور فرموده -عَلیْه و عَلی أله الصُلوء ة وَالسْلام کسی که بعد از من خواهد 

زیست. اختلاف بسیار خواهد دید. . پس لازم گیرید شما سنّت مرا و سّت خافا, 

راشدین مر. آن رابه دندان خود محکم بگیرید و دور دارید خود را از محدثات امون 

زیرا که هر بدعت ضلالت است و هر چه بعد از من نو پیدا شود رد است. 

پس ملذهبی که بعد از زمان آن حضرت و حلفاء راشدین اه .۶ 

الصْلوَاتَ و لمات -حادث شود از حیّز اعتبار ساقط است سول 
شکر این دولت عظمی به جا باید آورد که از کماي گرم و فضل »مارا داخل فرقة ناجیه 
ساخت, که ايشان اهل سّت و جماعت‌اند و از فرقي اهل هوا و بدعت نگردانید وبه 
اعتقادات فاسده ایشان مبتلا نکرد و از آن جماعت نساخت, که بنده را در اخص 
صفات مولی جل شاه -شریک گردانند و ال افعال بنده,بنده را گویند و منکر 
ریت اخروی باشند. که سرمایه دولت دنیویه 


و اخرویّه است و نفی وجود صفات 
کامله از واجب تعالی نمایند. 


و نیز از آن دو طایفه‌نساخت که به اصحاب کرام خی البشر -عَلیه و هه 
الصَلرَات و السْلیْمَات -بپیچند و به اکابر دین سوء ظن نمایند و ایشان را معادی 
یکدیگر تصوّر کنند و به بفض و کينة مبعّن متهم سازند. 

حضرت حق شبخانه و تالی -در حقي ایین بزرگواران واه بَیَم» 
می‌فرماید و این دو طائفه, تکذیب کلام حق -جَلْ و علاً می‌نمایند و اثبات عداوت 
و بعغض و کینه در میان این بزرگواران می‌کنند. له تعالی اینها را توفیق دهاد و به 
صراط متسقیم بینا گرداناد. .و نیز از آن جماعه نگردانید که حق را -سْبُحَانّه ‏ جهت و 
مکان اثبات کنند و جسم و جسمانی انگارند و امارات حدوث و امکان در واجب 
قدیم جل شاه -ثابت گردانند. 

بر سراصل سخن رویم و گوييم که معلوم ایشان است که سلطان کالروح است 


و سایر انسان کالجسد. اگر روح صالح است؛ بدن صالح و اگر روح فاسد است؛ بدن 
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فاسد. پس در اصلاح سلطان کوشیدن, در اصلاح جمیع بنی آدم کوشیدن است. و 


اصلاح. در اظهار کلمه اسلام است به هر روش که گنجایش وقت باشد و از گذشت 
کلمة اسلام؛ از معتقدات اهل سنت و جماعت نیز گاه و بی‌گاه گوش زد باید ساخت و 


رد مذهب مخالف باید نمود. اگر این دولت 
موز آفاع بت ون عترد ۳ 
لیم الصَلوّات و الَلِیْمَاتُ -به دست آید. 


شمارا این دولت مفت به دست 


میسْر گردد» ورائت عظمی از انبیاء - 


آمده است. قدر آن را بدانند. زیاده چه مبالغه نماید. 
هر چند مبالغه و ابرام اینجا مستحسن است. وال مبحاه لفق 


مکنوب ۲۸" 


به «خواجه شرف الدین حسین, در بیان ستون نورانی و ستاره ذنب‌دار که از 
جانب مشرق طلوع نموده بود ودر علامات قيامت وم تایب ژلک, 

پشم ام لخن الرّجیم. ند و ال انا دا و ماک لگیتی کول ار هذتا اه یذ 
جاعث سل را بل هم الوا و میات و الٌشلیعات و ارکاث - 
صحیفة شریفه که فرزندی اعزی به مصحوب «مولانا ابوالحسن» فرستاده بودند» 
رسانیده خوش‌وقت ساخت. از ستون نورانی که به جانب مشرق حادث شده است؛ 
مکرر استفسار نموده بودند. 

بدانند که در خبر آمده است که چون «بادشاه عباسی» -که مقدّمات ظهور 
«حضرت مهدی موعود» است -علَیه الرضو ان -به خراسان برسد» طلوع کند در 
جانب مشرق. قرن ذوالسنین در حاشیه می‌نویسد یعنی عمود منوّر که دو سر داشته 
باشد و اول طلوع آن در وقت هلاک قوم «حضرت نوح» بوده است -علی با و ی 
الصوةٌ ولمم -و در زمان «حضرت ابراهیم» -علی تیا و یه لصو والشلم - 
طلوع نموده بود وقتی که او را در آتش انداختند و در وقت هلاک «فرعون» و قوم او 
بوده است و در زمان قتل «حضرت بحیی) بوده. 
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پس چون ببینند آن را به حضرت حق -سبْحَائّه و تالی -استعاذه بکنند از شر 
فتنه‌های این بیاض که در جانب مشرق حادث شده بود اول به صورت عمود مور 
بوده,بعد از آن کجی پیدا کرده و شباهت به صورت قَر که شاخ است. حاصل نموده 
بود و دو سر به این اعتبار فرموده باشند که هر دو طرف آن شاخ باریک گشته بود که 
شباهت به دندان داشته. پس هر دو طرف را دو سر اعتبار نموده امد چنانچه نیزه که 
هر دو طرف آن باریک باشد آن را دو سر اعتبار کنند 

اخوی «شیخ محمد طاهر بدخشی» از «جونپور» آمده است. می‌گوید که این 
ستون نیز به جانب فوق» دو سر داشته, شبیه به دو دندان که در میان آنها اندک فاصل 
بو در صحرا تشخیص این معنی نموده باشد. و جمعی دیگر نیز همین طور خبر 
دادند. این طلوع ورای آن طلوع است. که در وقت قدوم «حضرت مهدی» حادث 
هد شده زر که وم رخاه ال راب سرماه ۲ "تموامد بود و مز آوع وقح 
از مأق بست! ۲" و هشت سال گذشته است. 

و نیز در خبر آمده است در علامات «حضرت مهدی» یه الرضوأَنْ که در 
جانب مشرق ستاره(ای] طلوع کند که آن را ذنب باشد نورانی» این ستاره اوست یا 
مثل او. این ستاره را ذنب‌دار تواند بود که برای آن گویند که گفته‌اند سیر کواکب 
توابت ٩۳‏ از مغرب به مشرق است. پس روی آن ستاره به سیر خود به جانب مشرق 
است و پشت آن به جانب مغرب. پس این درازی بیاض در پس پشت اوست که 
مناسب ذنب است و از مشرق که به جانب مغرب هر روز بلند می‌براید, به سیر قشری 
اوست که مربوط به سیر فلک اعظم است. وال سُبْحَائه أَلم بحَمیَة تیه الحال. 
امه رت طه ری ضرت مودنی4 ندرگ استه ناسر ما که آران هر آریسته 


۱ صد سال. ۰-۲ ست. 
۳ جمع ثایته» ستار کانی که ثابت و بی حرکتند و حرکت انتقالی ندارند و بر خلاف سیارات از خود روشنایی 
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ی زب رت وی و اس وس ی 
ت مقدمات و مبادی به ظهور آیند. این مقدمات و مبادی او عاضوا -در رنگ 
ارماصانت * پیمغمبر ماست -عَلَبهِ و عَلی له الصَلوّات و الَسْلیْمَاتُ که پیش از 
لهور نبوت او له و عَلی اله الصَوةٌر الْلام -به ظهور آمده بود. چنانچه گفتهاند 
که چون نطفه «عبدالله» که صورت حضرت محمد رسول الله بود - عَلَیْه و علی أله 
السْلوةٌ و السْلام در رجم «آمنه» قرار گرفت هم بت‌های روی زمین نگونسار 
شدند و همة شیاطین از کار خود باز ماندند. ملائکه تخت ابلیس را - عَلَه ال - 
سرنگون کردند و وی را در دریا انداختند و چهل روز عقوبت کردند. و در شب 
ولادت آن سرور - عَلْه و علی له الصَلوً و الْلام -ایوان کسری بجنبید و چهارده 
کنگره از آن بیفتاد و آتش عظیم فارس, که هزار سال بود که بر افروخته بودند و نمرده 
بود» فرو مُرد. 

و چون «حضرت مهدی» بزرگ خواهد بود و تقویت عظیم به سبب او به 
اسلام و مسلمانان خواهد گشت و در ظاهر و باطن ولایت او تصرّف عظیم خواهد 
داشت و صاحب خوارق و کرامات بسیار خواهد بود و آیات عجیبه در زمان او به 
ظهور خواهد آمد» رواست که پیش از وجود او چیزهای خوارق عادت در رنگ 
ارهاصات نبی یه السْلوةٌ و الم -به ظهور آیند و مبادی ظهور او بوند. چنانچه 
از احادیث مفهوم ی گر ده 

بدانند که در خبر آمده است که «مهدی» ظاهر نشود تا زمانی که کفر استیلا پیدا 
نکند و بر ملاکفر و کافری نکنند. پس متقع در اين وقت استیلاء کفر و کافری است ‏ 
و زبونی اسلام و مسلمانی است .این آن وقت است که غربای اهل اسلام را آن سرورا 
عَلیّه و علی أله الصَلوةٌ الم -«طوبی» فرموده است و بشارت داده و فرموده - 
یه و عَلی له الصَلوءٌ و الساگم ماد في اج کَهِجُرة. یعنی عبادت در زمان فتنه. 
در رنگ همجرت است به سوی من. ۱ ۱ 


۱ خواری عادات. 


/ ٩560۱۲60 ۷ 6۷۲ 


عبات امام رئان جلد دوم (نورالخلاند 
۲۰ مکتوبات امام ربانی جلد دوم (نورالخلائق) 


معلوم شماست که .سیاهیان در وقت استیلاء فتنه و فساد؛ اگر اندک جرأت 
می‌نمایند. اعتبار بسیار پیدا می‌کنند و در وقت تسکین فتنه, اگر هزار تردد نمایند. 
بی‌اعتبارند. پس وقت کارکردن و قبول افتادن» همین وفت فتنه‌هاست .تمام خود رایه 
مرضیّات حق جل و عَلاً در بازند و غیر از متابعت سنت سنیّه -علی صاحها 
لسلسم و لح هیچ چیز اختبار نکنند. اگر خواهند که با مقبولان محشور 
تنل ۱ 

«اصحاب کهف» به یک هجرت که در وقت استیلاء فتنه از ایشان به وجود آمده 
بود به درجهٌ علیا رسیدند. شما خود محمّدیانید و داخل خیرالامم‌اید. وقت خود را 
به لهو و لعب از دست ندهید و به جوز و مویز در رنگ طفلان گول نگردید. 

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان گر ما نرسیدیم تو شاید برسی 

و عمود نورانی که پیش از ظهور این کوکب ذنب‌دار طالع شده بود ظلمتی و کدورتی 
در آن مفهوم نمی‌شد و غیر از خیر و برکت در نظر نمی‌درآمدء اما ستاره ذنب‌دار شائبة 
کدورت داشت. لاب لاف و الصا هو ال بْحَائه. 
در هیچ ستاره» موت شخصی و حیات احدی ودیعت نفرموده‌اند. انچه از کلام مجید 
مفهوم می‌شود و اغراضی که به ستاره‌های تعلّق دارده سه چیز است فرموده و بالجُم 
هم دزن به ستاره راه می‌یابند در سفرهای بر و بحر و فرموده: « ولد رن الکماء 
لا پتضاییح وجعلناها جوم شیاین "۲" غرض دویم آسمان دنیا را بهستارهها 
مزب و مزین ساخته است. غرض سیوم رجم شیاطین به اینها مربوط است. تا 
استراق سمع ننمایند. ماورای این هر سه غرض هر چه گویند به ثبوت نپیوسته است 
وداخل ارهام و خیلات است. ال ین الق شین بل ول« نف ال 
۳ 


فرزند عزیز مکرّر می‌نویسد که وقت توبه و آنابت است و هنگام تلو انقطاع, 


۱ ۱- ملک / ۵. 


562111۱60 ۷ ۴ ۳6 ۵ 


4 


جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام رتانی اش 
مس و ور موی 
که زمان ورود فتنه‌هاست و نزدیک است که در رنگ باران نیسان فتنه‌ا پریزند و عالم 
را در گیرند. 

مخبر صادق فرموده است -عَلیّهٍ و عَلی له ال السلام -ِنْ ین يد الساعَة 
اطع الیل لیم بُطیع بیغ ال فا میا و ینک و شین وس 2 


کافرا اد مها خن انم لین فیا نژ ین الشاعي فکنزرا نیا یم و 
لوا هآ زتازکم واضربوا میک بالججاز ِن شخل علی آعٍ نکم قلیکن ِ نکن 
آیم و فی روايةقالْو ام مرن قال کوئوا آخلاًش کم و فی رواية رما فیها آخوات 
معلوم شما شده باشد که در این روزها کفار دارلحرب نواحی «نگرکوط بر 
مسلمانان و بر بلاد اسلام چه ستم‌ها نمودند و چه اهانت‌ها رسانیدند. دهم ان 
شبحانه. این قسم گل‌های بدبو به مقتضای آخر الزمان بسیار خواهد شگفت. 
تا له شبحائه و ایام و جَییع تمه وشن ین علی متَابعَة سید المُوسلین علیه و علَنهم 
لسَْوَات و نیمات و علی الک و علی که هی 


٩۱٩ مکنوب‎ 


به «محمد مراد بدخشی» در بیان تعدیل ارکان نماز و طمأنیت و تسویه صفوف 

و در بیان آنکه چون به جهاد کفار رفته‌انده تصحبح نیّت نمایند تا نتیجه برآن 
مترتب شود و به نماز تههجد امر فرمودن و احتیاط در لقمه نمودن وم یب به 

پشم افو خنن الوجیم. لد و لام غلی عادو ان اططفی. 
صحیفه شریفه که ارسال داشته بودند» رسید. ریز متقیمي تانت وراستقاست پاران 
بوده است. فرحت فراوان رسانید. کم له شبحائه تبائا و اشتقامة. 
اندراج یافته بود امری که به آن مأمور است با جمعی از یاران که داخل طریقه شده‌اند» 
بر آن امر مداومت می‌نمایند و نماز پنج وقت با جماعت؛ پنجاه و شصت کس ادا 
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می‌کنند. حغداً و سبحائه علی ذلِک. 

چه نعمتی است که باطن به ذکر الهی عل شائه _معمور باشد و ظاهر به احکام 
شرعی متحلی شود. چچون اکثر مردم در این ام درادای نماز مساهلت می‌نمایند و به 
طمأنیّت و تعدیل ارکان تقیّد نمی‌ورزند» به ضرورت به پاران در اين باب به تأکید و 
مبالغه می‌نویسد استماع نمایند. 
مخبر صادق فرموده است له و علی أله الصُلوة والسُلام -دزدترین دزدان کسی 
است که از نماز خود بدزدد. گفتند با رسول الّه! از نماز خود چگونه می‌دزدد؟ فرمود 
علبه و علی له الصلزة لام -تمام نکند مر رکوع نماز را و فه سجود نماز را 
و نیز فرموده است له و علی له الصْلوة و ّالسّلام -نظر نکند مدای مج شائه -به 
نماز بنده که ثابت ندارد شاپ 0 خود را در رکوع و سجود خود. 

ونیز آن سرور -عَلیه و علی له الصّلوة والشلام دید مردی را که نماز می‌گذارة 
و رکوع و سجود تمام نمی‌آرد. فرمود نا تا لو مت علی ذلک مت علی غثر دن 


+ 


واه سور ۱ فرموده است - علیه و علی له الصَلوة وّالسّلام -تمام نشود نماز 
یکی از شما تا بعد از رکوع تمام نهایستد و صلب خود ثابت ندارد و هر عضو آو در 
محل خود قرار نگیرد و همچنین فرمود -عَیه و عَلی له الصَوة وّالسّلام -تا در میان 
سجدتین ننشیند و صلب خود را درست نکند و ثابت ندارد نماز او تمام نشود. 
حضرت رسالت له عَلی له سوه السَاّم -به یکی از نماز گزاران می‌گذشت 
دید که احکام و ارکان و قومه و جلسه به جای نمی‌آرد. فرمود که اگر تو بر این [حال] 
بمیری» روز قیامت از امتان من تو را نگویند. و در جای دیگر فرموده است که اگر هم 
بر این بمیری, نه در دین محمّد مرده باشی. 

«اتوهریرهة له دقرموده استه کسی پاشید که شست سال تماز گراره و یک 


شتا 
ک‌ 
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وین روسنس دس 
نماز او نیرند. اس راز ۶ دگزع ر سجود تمام به جا نیارد. گفته‌اند «زید بن 
وهب» مردی را دید که نماز می‌گزارد و رکوع و سجود تمام به جا نمی‌آورد. آن مرد را 
حواند و گفت چند گاه است که تو این چنین نماز می‌کنی. گفت که چهل سال است. 
گفت تو در این چهل سال نماز نکرده‌ای» اگر بمیری نه بر سنّت محمد رسول له - 
ی ال یه و اله و صخبه و سَلم -بمیری . 

منقول است که بنده مزمن چون نماز بگزارد نیکو و تمام کند رکوع و سجود او 
را آن نماز با بشاشت بود و نورانی» فرشتگان آن نماز را به آسمان می‌برند و نماز بر 
نماز گزارنده دعای نیکو می‌کند و می‌گوید: نک اه سبحائه ما حَفظتیی. خدای - 
عَرْوَجلْ -تو را نگاه دار چنانکه تو مرا نگاه داشتی و اگر نماز نیکو نگزارد آن نماز 
ظلمانی بود و فرشتگان را کراهت آید و نماز را به آسمان نبرند و نماز گزارنده را 
دعای بد می‌کند و می‌گوید: ضَیمَکَ الا تغالی ما ضیفتیی. یعنی خداوند -عَرَوَجلْ- 
ضایم گرداند تو ره چنان که تو مرا ضایع گردانیدی. 

پس نماز تمام ۱ می‌باید گزارد و تعدیل ارکان تمام باید نمود. رکوع و سجود و 
قومه و جلسه نیک به جا باید آورد و دیگران را نیز به تمامی نماز دلالت باید کرد و به 
طمأّنیت و تعدیل ارکان راه باید نمود؛ که اکثر مردم از اين دولت محروم‌اند و این 
عمل متروک گشته است. احیاء این عمل از اهم مهام اسلام است. 
آن سرور فرموده است - عَلیه و عَلی له ال والسلام -کسی که سئت مرا احیا 
نماید بعد از آن که سنّت مرده باشدء آن کس را ثواب صد شهید بود. 
و نیز بدانند که در نماز به جماعت صف‌ها را برابر باید کرد تا هیچ کس از مصلیان 
پیش و پس نایسد. سعی باید نمود که همه برابر یکدیگر باشند. آن سرور -عَلیه و 
عَلی اه الصّرءٌ والساکم -اول تسویه صفوف می‌فرمود بعد از آن تحریمه می‌بست. و 
فرمود له و علی له لصو الم - تسوية صفوف از اقامٍ صلاة است. « ون 


و 
۱-کامل. 
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روش مکتوبات امام رئانی جلد دوم (نورالخلائق) 
وس ورین 
تا ین دنک رَخمة و هی نا مرن آنرئا زشدآک 

سعادت آثارا! عمل به نت درست می‌شود. چون به جهد کفار دارالحرب 
رفته‌اند. اول تصحیح نیت نمایند تا نتیجه برآن مترتب شود. باید که مقصود از این 
جنگ و جدال, اعلای کلمة اسلام باشد و توهین و تخریب اعدای دین بود که ما به آن 
مأموریم و مقصود از امر جهاد هم همین است. به امور دیگر نیّت خود را باطل 
نسازند. 

علوفة غازیان, از بیت‌المال مقرر است که منافی جهاد نیست و در اجر غازیان 
نقصان نمی آرد. نیّت‌های بدء ابطال عمل می‌نماید. تصحیح نیّت بکنند و از بیت‌المال 
علوفه خورند و جهاد نمایند و امیدوار اجرهای غازیان و شهیدان باشند. به حال شما 
غبطه می‌آید که در باطن به حق مشغول‌اید -جل و علا -و در ظاهس نماز به جماعت 
کثیره ادا می‌نمایید. مع ذلک به دولت جهاد کفار دارلحرب مشرّف گشته‌اید. هر که 
سلامت می‌ماند. غازی است و مجاهد. و آنکه هلاک می‌شود. شهید پاک است. اما 
این همه بعد تصحیح نیّت متصوّر است. 
اگر حقیقت نیّت متحقق نشود به تکلف خود را بر اين نیت باید آورد و به حضرت 
حق -سبحانه -ملتجی و متضرع باید بود تا حقیقت نیّت میسرگردد. را لیم لا ورن 

نصیحت دیگر که به پاران نموده می‌آید. التزام نماز تهجد است که از 
ضروریات طریق است. در حضور هم به شما گفته بود که اگر این معنی متعشر نماید 
و بیداری خلافی معتاد میشر نشود. جمعی از متعلقان را بر این امر باید گماشت. تا در 
آن وقت شما را به طوع یا بکره بیدار سازند و نگذارند که شما در خواب غفلت افتاده 
باشید. چون چند روز چنین کنند» امید است که بی تلف مداومت بر این دولت میشر 
گر قق. 

و نصیحت دیگر» احتیاط در لقمه است. چه در کار است که هر چه از هر جا 

کسی بیابد. باید خورد و ملاحظه حلْ و حرمت شرعی نباید کرد. این کس به سر خود 
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لد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام رانی ۲۵ 
سرت وت زوین سس یریزو 35 
یت تا هر چه داند بکنده مولایی دارد جَلْ له که به امر و نهی تکلیف 
فرموده است و رضا و عدم رضای خود را به توسط انیا که رحمت‌های عالمیان‌ند - 
لیم ارات و لمات -بیان نموده است. 

بی‌سعادت بنده باشد که خلاف مرضی مولای خود را تقاضای نماید و بی‌اذن 
مولی در ملک و ملک مولی تصرف کند. شرم باید داشت. رعایت رضای صاحب 
مجازی می‌نمایید و نمی‌خواهید که دقیقه در اين باب فرو گذاشت شود و مولای 
حقیقی به تأکید و مبالغه از امور نامرضی نهی می‌فرماید و زجر بلیغ می‌نماید. هیچ 
التفات به آن نمی‌نمایید. این اسلام است يا کفر؟ نیک تفکر کنید. هنوز هیچ نرفته 
است و تدارک ماسبق ممکن است که یب من الب کمن لدب له بشارت است مر 
فان را. مَ ذلَِکَ اگر کسی مُصرّ بر ذنب بود و به آن خرسند باشد» منافق است. 
صورت اسلام رفع عقوبت او ننماید و منع عذاب او نکند. زیاده چه تأکید و مبالغه 
نماید. ال تکفیه الاشَارة. 

دیگر(اینکه] در مواضع مخوف و در محال استیلاء اعداء از برای امن و 
رفاهیّت. قرائت سور «لایلاف» مجرّب است. لاآقل هر روز و هر شب. یازده یازده 


بار بخوانند. 
و در حدیث مصطفوی -عَلیه و علی له الضلزه و یس ی 
و و من شّه ما خَلق لایْض ی ازتحل من کنزله ذلک. 


مکنو تب ۷ 


به «مولانا عبدالواحد لاهوری» در بیان اسرار و حقایق کعبه معظمه که چنانجه 
درانسان نمونه عرش است نمونه که معظعه هم است وم نیب لک 

در انسان چنانچه قلب او نمونة عرش رحمن است -جّل شُلطئه و ظهور قلبی او 

انموذج ظهور عرشی است. . از بیت‌اله نیز در انسان نشانه‌ای است که میانه است و از 
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یمین و شمال بیگانه است و به خسن سبقت یگانه است. 

ارباب این دولت عظمی بالاصالت انبياند عَليهُم لسوت لمات -و به 
تفر واه این بزرگواران از آمتان ایشان هر کرا به این دولت مشرّف سازند. در 
اصحاب انبیاء عَلهُم الصلَوَات وَالسَحیَاتُ -به برکت صحبت انبیاء -عَليهُم الصلوَان 
َالمَْلیْمَاتَ این دولت بیشتر بوده است و بعد از زمان اصحاب قلت پیدا کرده 
(است | 

بعد از قرون متطاوله, اگر یکی را به این دولت به ورائت و تبعیّت مشرف 
سازند. مغتنم بود و کبریتِ احمر باشد و این شخص. داخل زمرة اصحاب کرام است 
عَلیهم الرضوَانْ -و از سابقان است و صاحب این نسبت علیّه به دولت مرکز مطلوب 
متمیز است. هر چند در نفس مرکز هم مراتب است. اما به دولت سبقت مشرّف است. 
زیاده از این معما چه وانماید و بیش از این مرموز چه شرح دهد. 
و چون به فضل الله سْبْحَانّه این نسبت علیّه سر برآرده نسبت‌های پیش همه رو به 
زوال آرد و نامی و نشانی از آن نماند. چه, نسبت قلب و چه نسبت غیرقلب. ادج 
هه اه بطل هه عیسی نشان آن موطن است. 

اصحاب این دولت بر صراط مستقیم‌اند که به وصول مطلوب محاذی افتاده 
است و آنکه از این صراط به یمین و شمال است. وصول او به ظلی از ظلال است. اگر 
چه در ظلال مراتب متفاوت‌اند» اما همه به داغ ظلَیّت متّسم‌اند. 

فراق دوست اگر اندک است. اندک نیست درون دیده اگر نیم موست» بسیار است 

هر که از صراط مستقیم برابر دانة خردله جدا افتاده تا می‌رود. دورتر می‌رود و از 
وصول به مطلوب. بعیدتر می‌افتد. 

نب نرسی به کعبه ای اعرابی کین ره که تو می‌روی به ترکسان است 


تا اه شیحائه ه علّی الصَراط اْمُشْتَم و السْلامٌ علی من اب الهُدی. 
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مکنوب ۷۱ 


به حصرت ر< اجه مجمد ی 
و جو!< سای 


ای د شمه اه بر ۱ 
وله محکد رل اف کلم اولی متضم ۳ 


قز ‏ اثبات مرتبة وجوب است نماث و 
مت -و ظهور مرتبة وجوب در صورت مثالی به ت لفط از 
0 به صورت ارب است از 
ظهور آن مر دم صورت طویل و عریض مشهرد گرد هر چند در 
نقطه را گنجایش است و نه دار رء نه آنجا طول را مجال است و نه عرض عمق را 
0 و ر زا 
ارم در مرت جفمی کاس اهر ینگ تقطهسي‌تاید روما سحمدوسر لآ 
کبستی »از دعوکه ی است که یه اچسام و چراهي ملق دارو و طرل ر بط راما 
قدم رامیخ است» ناجار صورت مثالی این مقام در نظر کشسفی؛ طویل و عریضی 
می‌دراید. ۱ 
در اين مقام سالک به واسطا بقیّه شکر که در وی مانده است, کلمة ثانیه را در 


رنگ دریای محیط می‌یابد و کلمة اولی را در رنگ نقطه در جنب آن دریا خیال 
می‌کند. 


آن مرتبه نه 


از اینجاست که این فقیر نیز به واسطة بقيَة سکر که مانده بو حکم کرده است و 
نوشته که کلمة ثانیه دریایی است که در جنب آن کلم اولی کالتقطه است. 

و در این مقام صاحب افتوحات مکی نیزگفته است که جمع محمدی» اجمع 
است از جمع بی‌پایان الهی -جل شلطائه - و چون بَاة له سْبْحَاّه - وسعت 
بی‌چوني مرتبة وجوب - ال و تست -پرتو اندازد و احاطة بی‌کیفی آن مرتبه 
مقدسه ظاهر گردد. عالم بتمامه به این طول و عرض حکم جزو لایتجی پیدا کند 
نسبت به دریای بی‌پایان. 

چیزی را که اول نقطه می‌یافت. این وقت دریای بی‌پایان می‌یابد و دریای 
محیط را از جزو لایتجژی خردتر می‌بیند. از اینجا کسی گمان نکند که ولایت افضل از 
نبوت باشد» زیرا که ولایت مناسب کلمه اولی است و نبوت ملائم کلم ثانیه. زیرا که 
گوییم نبوت عبارت از محصول هر دو کلمة مقدسه است. عروج نبوت به کلم اولی 
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تعلّق دارد و نزول آن به کلمة ثانیه. پس مجموع کلمتّین حاصل مقام نبوت باشد زه 
آنکه کلمة ثانیه حاصل مقام نبوت است -چنانچه جمعی گمان برده‌اند -و کلم اولی 
را مخصیومی به رلایتداشته اند ته این چمین انسته: پلکه هر دو کلمبه سم عامیل تام 
ولایت‌اند به اعتبار عروج و نزول و هم حاصل مقام نبوت‌اند به عروج و نزول. 
عَاَةَ ما فی الباب؛ مقام ولایت ظلّ مقام نبوت است و کمالات ولایت. ظلال‌انر 
مر کمالات نبوت را. در مقام کر هر چه بگویند. معذورند. و این فقیر نیز در 
شکریات به ایشان شریک است و لهذا در بعض مکاتیب خود کلمة اولی را مناسب 
مقام ولایت نوشته است و کلمه ثانیه را مناسب مقام نبوت. ۱ 
شکر هم نعمت عظمی است. اگر به صحو آرند و از کفر طریقت به اسلام حقیقت 
برند. «رینا لا تَاخذنا ان ییا از آخطاناک بصَقة حبنیک مُحَتّدٍ علَیه و علی له الصلوم 
والسلام و یوحَم ال عَبدا قال میت 


مکنوبت ۷۲ 


به رخواجه محمد معصوم» در بیان آنکه معامله بیت‌اله المقدس فوق تجلیات و 
ظپهورات و فوق ظهور عرشی است و در بیان الحاق و وصول به حقیقت کعبه و 
شوق زیارت صورت به صورت کعبه معظمه. 

ده و لام َلی عباد لین َضفی. 
ظهور عرشی. هر چند فوق همة ظهورات است. اما معامله(ای] که به بیت الّه المقدس 
مربوط است فوق ظهورات و تجلیّات است. آنجا نام ظهور و تجلی بردن, ننگ 
است. 
تجلیات و ظهورات حکم محیط داثره دارند و اين معامله در حکم مرکز آن 
داثره است و شک نیست که محبط داثره با وجود وسعت, ظل مرکز دائره است» زیرا 
که همان نقطه مرکز, ظلْ خود را پهن ساخته است و به رنگ صد نقطه برآمده» محیط 
سیم 


۱ 
۷ 
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هبوت سس و یواست 
دائره گشته است. 
و در ما خن فیّه تعبیر به نقطه از قبیل تعبیر به اقرب اشیاست و الا آنجا نقطه نیز در 
رنگ داثره مفقود است. نه ظاهر را آنجا مجال است و نه مظهر را در آن موطن. نه 
اصل گنجایش دارد و نه ظلْ. چه چه اصل نیز از آن دولت‌سرا در رنگ ظلّ در راه مانده 
که 

چه گویم با تو از مرغی نشانه که با عنقا بود هم آشیانه 

ز عنقا هست نامی پیش مردم ز مرغ من بود آن نام هم گم 
کعبة انبیاء بنی‌اسرائیل - علی ییا و هم السلَوَاتْ و لیات که صخرء بیت 
المقدس است. کمالات و ظهورات آن» آخر رجوع به کمالات این کعبة معظمه دارند 
و ملحق به این می‌گردند. چه, اطراف را غیر از لحوق به مرکز چاره نیست. طرق تا به 
مرکز نرسد -که صراط مستقیم است -به مطلب را نیابد. وَاشوقا؛ الی لِعًء الب 
اعد 


‌‌ 


" دو جر این ۳ 3 كّ, ,2 ت 
ال ال تاک و تعالی: « ان رل بت وضع ناس للزٍی بیکة مبارکاً و هی لللمینَ ذیه 


یات کنات ام ارام و من دخله ان یه و علی میج يب من اطع 
یلا و من کر له عنم عن ینت6 (۱) 

هر چند بفضل الم -سْبُحَانّه -الحاق به حقیقت کعبه میسر شده است و ترقیّات 
بی‌اندازه بعد از لحوق, به وصول پیوسته است. اما شوق ملاقات صورت!۲ به 
صورت است. 

حج فرض گشته است و امن طریق هم به واسطه غلبةٌ سلامت متحقق شده 
است و شوق اداء آن فرض هم بر وجه کمال است. لیکن تسویف در تسویف است. 
استخاره به سفرء مساعدت کم می‌نماید و هر چند نیک متوجه می‌شود راه رفتن 


۱- آل عمران / ۹۹-۹۷. ۲-ظاهر و ضورت کقبا معظمه, 
۳ جسم مبارک رسول ال صَ 
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نمی‌کشاید و وصول به کعبهبهنظر نمی‌درآید. چجه توان کرد در تأخیر داء فرض ایر 
همه عذرها سودمند نیست. به هر حال به قصد اداء فرض حج بتوفیق الله -سبحاه _ 
از خانه باید برآمد و به دیده و سر قطم مراحل باید نمود. 

اگر وصول میشّر شد. نعمتی است عظمی و اگر در راه مانده امیدواری نقد وقت است 
ی نی انوا و وگ الک علی کل شیء یر و صلی اه تقلی علی سنا شیر ۶ 
لد و ضخید و پاک و سل 


مکنوت ۷۳ 


به حصرت «خواجه محمد معصوم» در بیان ظاهر و باطن انسان کامل و ما 
تفه و لام علی عباده ان اططفی. 
نسان عبارت از مجموع عالم خلق و عالم امر است. عالم خلق را صورت و ظاهر 
انسان تصور می‌نمایند و عالم امر را حقیقت و باطن انسان می‌دانند. 
و اعیان ثابته را که حقایق ممکنات گفته‌اند» به این اعتبار است که ممکنات, ظلال آن 
اعیانند و آن اعیان, اصول اینهاست. چه. حقیفت و ماهیّت ممکنات» همان ظلال 
اعیان است که ممکنات به آن ظلال» ممکنات گشته‌اند. و وجود ظلّی پیدا کرده به 
خلاف اعیان که تعیْنات وجوبیّه آنجا اثبات می‌نمایند و فوق مراتب امکان آن را 
می‌داننه زیرا که تعیّن وحدت و تعیّن واحدیت را که مرتبةاعیان ثابته است, تعیر 
رجوبی گفه‌ند و سه تعیّن دیگر رکه تعیّن روحی و تعیّن مثلی و تعّن حتی باشده 
تعیّن امکانی دانسته‌اند. 
پس تین وجوبی را که حقیقت تعیّن امکانی گویند. بر سبیل تجوز خواهد بود که 
حقیقت امکانی از عالم امکان خواهد بود نه از مرتبةٌ وجوب. 

اصل شیء گویا حقیقت شیء است. پس آنچه گفته‌اند که صوفی کائن و بائن 
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سس 
است یعنی به ظاهر باخلق است و به باطن از ایشان جداست, که با حق است - 
نسحائه - 

مراد از ظاهر» عالم خلق او داشتهاند و از باطن» عالم امر او را حواسته‌اند و این 
مقام را که جمع بین التوجهین است بس عالی گفته‌اند و مقام تکمیل و ارشاد 
دانستهاند و مرتبةٌ دعوت انگاشته(اند] و فقیر را در اين موطن معرفت خاضّه است و 
آن, آن است که شخصی باشد از نحص خواص که نسبت به او مجموع عالم خلق و 
یه" مورو وت دیاش آیمماناس رود سردا جیواردت 
با اسماء و شیونات دیگر که کالاصل‌اند مر آن اسم را ۶ خی اه ال حضرة الَاتِ 
جر ن لسن و ارات این عارف تام المعرفة چون جمیع مراتب امکانه را 
طی کرده, وصول به آن اسم که قیْوم اوست. او را میشر شده است و انای او از مراتب 
امکانیه کنده شده با آن اسم منطبق گشته است و به ترتیب بر سبیل عروج آن انا به 
مراتب فوق آن اسم که کالاصل‌اند. مر آن اسم را انطباق یافته است و بر همین نمط به 
احدیّت مجرده رسیده. 

پس این همه مراتب انطباق انای او حقیقت او گشته است که عالم امر او در 
رنگ عالم حلق او صورت آن حقیقت شده و این صورت در رنگ جامه است» مر آن 

حقیقت را؛ که همچو شخص لابس است مر آن جامه را. و چون دیگران را اطلاق آنا 
قصور بر علم خلق و عالم مر است:لاجرم صورت و حقیقت انا همین عالم خلت 
و عالم امر باشد و آن اسما که مبادی تعیّنات ایشاننده بیش از قیوم ایشان نباشند. 
سوال؛ عارف هر چند کمال معرفت پیدا کند. از جمله ممکنات است و از امکان به 
وجوب متصف نمی‌گردد پس اسمی که قیوم اوست و از مرتبه وجوب است» چگونه 
حقیقت او بود و جزو او باشد؟ 
جواب؛ گوییم که این حقیقت به اعتبار شهود است نه به اعتبار وجود تا محظور لازم 
آید چنانکه بقا باه گفته‌اند. این شهود مجرّد تخبل نیست. ثمرات و نتایج بر آن متفوع 


یناه 
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9 ۹ جلد دوم (نورالخلائت) 
7 مکتوبات امام رئانی وم 7وظ س‌ 
و ۳ 


فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست هم قصه غریب و حدیث عجیب هست 
پسن مسق شند که آنه.مجسوع صورت و حقیقت دیگران: است» مجزد صورن این 
ارف انست که تسبت به یقت ای این صورت خرن ماما یکعاست قسببت به 
شخص لابس آن جامه. پس دیگران از حقيقتِ او چه دریابند و چه فهم کنند؟ و غیر 
از ممائل صور و حقایق خودها چه تصوّر نمایند. ِِِ 
معرفت این عارف مستلزم معرفت حق است -سْبْحانّه - اذا روا ذکر ال 
مبغائه نغانشان است. 
الهی! چیست اینکه دوستان خود را کردی, که هرکه ایشان را شناخت, تو را 
یافت و تا تو را نیافت» ایشان را نشناخت. و آنچه فقیر در بعضی کتب و رسائل خود 
نوشته است که عارف تام المعرفة بعد از رجوع به دعوت به کلیّت خود متوجه عالم 
می‌گردد نه آنکه ظاهرش به خلق است و باطنش به حق -جَل شلطانه -مراد از ان 
کلیّت. عالم خلق و عالم امر اوست چنانچه متعارف قوم است. یعنی به عالم خلق و 
عالم ام هر دو متوجه دعوت می‌گردد و آن حقیقت و باطن که این فقیر در بالا نوشته 
است و اسم قیّوم و مافوق آن مراد داشته» توجه او به حق جل و لا -معنی ندارد؛ که 
از عالم وجوب است چنانچه گذشت. 
پس به هر تقدیر در وقت رجوع توجه عارف کامل به تمام به جانب خلق 
است و آنکه یک رو به خلق دارد و روی دیگر به حق -جل و عَلا -دارد» در توسّط 
یر است. لیکن از آن شخص سالک بلندتر است» که رویش به تمام به حق است - 
جلْ و لا شاه -زیرا که این شخص در اداء حقوق عباد ناقص است و آن کس 
دای هر دو حق حن خال جر لوح مخلوق هنن -به جای میآرد و 
خلق را به جانب خالق می‌خواند جَلْ سْلطَّه ,پس نسبت به او اکمل باشد. 
باید دانست که توجه به حق بل شنه بعد می‌طلبد و پُعد در حق این عارف 
نصیب دیگران گشته است که به توجه محتاج‌اند. هیچ کس دیده که به خود متوجه 
باشد. فکیف که از خود نزدیکتر باشد که توجه به وی صورت ندارد و این عدم توجه 


یتست ۷ 50621۲۱۵۶0 


اکتا و ریت توت 


وس 
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۲ ز حصائص کمالات آن عارف است و دوربینان نزدیک است که آن را ز2 نقص انگارند 
و توجه را از عدم توجه کمال‌تر تصوّر نمایند. 

حضرت حق -سْبْحانّه و تعالیْ -ایشان را انصاف دهاد که به جهل مرکب خود 
حکم نکنند و هنر را عیب ندانند. 


مکنوبت ۷ 


به خواجه هاشم. در تأویل آننه کسریمة «فمثم الم لنشه..الابْة» و در تأویل 
آية کريمة «نا عَرَضا المَان..الایة» و در بیان خلافت انسان کامل که معامله او 
به جایی می‌رسد که او را قِیَوم جمیع اشیا می‌سازند و آن ظالم لنفسه است و 
مقتصد را به ندیم و خلیل تعبیر نموده‌اند و سابق بالخیرات را به محب و محبوب 
که سر حلقه آن محمد رسول اه است له وی لو للم 

ال اه تبازک و تعاظم و تمالی: « نم آزرئنا الکتاب ان اطفیا من عباوئا یلم طاع 
مه و تم مق و سایق یرت با ره( و قال اه تعالی: «لٌا عرضا 
لائة عّی لنوت و الاض و الجبال فا آن خیلتها و اشقفن بلها و ععلها تاه 
له کالما هي (۲) 

مراد الایتین ما اراة اه شْحائّه و تن ولا بعا هر لا. «و؛ نا یدنا ان سنا 
از آخطانا> 
باید دانست که ان له خَْقَ دم علی طوژته. او تعالی از صورت منژّه و متعالی است. 
پس خلق آدم بر صورت او - سْبُحاّه -به این معنی تواند بود که اگر مرتبة تنزیه را در 
عالم مثال صورتی فرض کرده شود. هر آینه اين صورت جامع خواهد بود. که انسان 
جامع بر آن صورت موجود گشته است. صورت دیگر را قابلیّت آن نیست که تمثال 


۱-فاطر / ۳۲. ۲ -احزاب / ۷۲. 
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آن مرتبة مقدسه تواند بود و مرآت آن توان گشت. 

از اینجاست که انسان شایان خلافت او تعالی گشته است. زیرا که تا بر صورت 

شیء مخلوق نگردد. شایان خلافت آن شیء نباشد. چه, خلیفه شیء. خلفي شیء 
ست نالپ ماب آن شیء است و چون نان خی رح گشت تعالی -ناچار 
تحمّل بار امانت را متعیّن شده لکیِخملٌ عَطایّا ال الانَطایاه 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها؛ جامعیّت از کجا یابند تابه صورت او تعالی مخلوق گردند 
و شایان خلافت او تعالی باشند و تحمّل بار امانت او -سْبْحَانّه -نمایند و محسوس 
می‌گردد که اگر این بار امانت را فرضاً به آسمان و زمین و کوه حواله نمایند» پاره پاره 
گردند و هیچ اثری از آنها باقی نماند و آن امانت به زعم این حقیر قیومیّت جمیع 
اشیاست بر سبیل نیابت, که مخصوص به کمّل افراد انسان است. یعنی معاملة انسان 
کامل تا به جای می‌رسد که او را یوم جمیع اشیا به حکم خلافت می‌سازند و همه را 
افاضه وجود و بقا و سایر کمالات ظاهری و باطنی به توسّط او می‌رسانند. 
اگر ملک است. به او متوسل است و اگر انس و جن است. به او متشبث. و 
فی‌الحقیقت توجه جمیع اشیا به جانب اوست و همه نگران اویند. این معنی را دانند 
یا نه. لحق تعالی] فرموده «له کانٌ ظلْماً جَهُول> کُییرا لظّلم علی تفه ِحَیِث لبق 
ن قوذ لین اي ژجزده را و لک و تابر حود چنین ظلم نتمایده شایان 
تحمّل بار امانت نبود. جَهوْلا؛ کیثر الَْهل بحَیْتٌ بِحَیْتٌ لایکَوْنْ له عم و دراک بالَْطلوّب بل 
برع الانزاي و جغل عن الم شود و اين عجز و جهل, در آن موطن کمال 
معرفت است. لان هم رف ند و لا شک آن آغرقهمألِقْ بحغل ان 

این دو صفت گویا علّت‌اند مر حمل بار امانت را. این عارفی که به منصب 
قیومیّت اشیا مشرّف گشته است. حکم وزیر دارد که مهمّات مخلوقات را به او 
مرجوع داشته‌اند. هر چند انعامات از سلطان است. اما وصول آنها مربوط به توسط 
وزیر است. 

رئیس این دولت ابوالبشر «حضرت آدم» است -علی ییا و له الصلوة و 
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السلام .و این منصب عالی با صالت مخصوص به انیم اولی‌لعزم است عَلیهم 
الوا و جات -و به تبعیّت و ورائت. این بزرگواران هر کرا به این دولت 
رشرف سازند. با کریمان کارها دشوار نیست 
و طايفة اولی از وارئان کتاب که برگزیدگان‌اند از عباد او تعالی, همین «ظالم لنفسه» 
(ست که به منصب وزارت و قیومیّت مشرّف است. 

و طایفة ثانیّه از این برگزیدگان که تعبیر از آن به «مقتصد» فرموده است» آنانند 
که به دولت «خلّت» مشرّف گشته‌اند و صاحب سر و اهل مشوره‌اند. هر چند معامله و 
کار و بار بادشاهت به وزیر مربوط است. اما خلیل» ندیم است و صاحب انس و الفت 
است. این از پرای فرحت خود است و آن از برای مهمّات دیگران است. شَئان ما 
و بر سر حلقة این مقام عالی؛ «حضرت ابراهیم» خلیل الرحمان است - علی یی و 
له الصْلوة السْلام -وهرکرا به اين مقام عالی مشرّف سازند. 
و فوق مقام «خلّت»؛ مقام «محبّت» است که طايفة ثالث» که سابق بالخیرات‌اند, به آن 
مقام اعلی متوف کشهاند. یار و ندیم دیگر است و مُحب و محبوب دیگر. 

اسرار و معاملات که به مُحبٌ و محبوب می‌گذرد یار و ندیم را در آنجا چه 
مدخل؟ هر چند در وقت کمال انس و الفت؛ اسرار خفیه محبت را به خلیل جلیل 
آفدر فر میامی ان آوود:ز از تفر" "اسوار قجمبی یوب ميالران باهش 
سر حلقة شحبانه «حضرت کلیم له است -علی تیا غَلبهالسلوة ‏ لسع .و سر 
گروه محبوبان؛ «حضرت خاتم الرسل» است - هم الصرَاْ و لیات و 
التَحیَاتُ و به تبعیّت و ورائت این صاحب دولتان» هر کرا به این دو مقام مشرّف 
سازند. 


۱- محرم. 
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۱۵۶ مکتوبات امام ریانی جلد دوم (نورالخلائی) 


و صدرنشین آنجا نیز «محمد رسول الّه» است -عَلَيّه و عَلی اه الَلوَة السَلام .هی 
داخل مقام سابقان است. که نصیب فرقة ثالثه است از وارثان کتاب. «ربنا تا مره 


‌ 


نک وخ و هتن ک ین ثرا زشدآ4 و للم غلی من هد 


مکتوب ۷۵ 


به «میرزا مظفرخان» در بیان آنکه مخن و بلیّات مر دوستان را کفارات است و به 
تضرع و زاری عفو و عافیت باید طلبید و ما یاس دلک. 

لمکم ال شبحائه عٌَا الق بجتایکم. ورود مخن و بلیّات دنیویّه مر دوستان را 
کفارات است مر زلاأت ایشان را. به تضرع و زاری و به التجا و انکسار, عفو و عافیت 
از جانب قدس او تعالی باید طلبید. تا زمانی که اثر اجابت مفهوم شود و تسکین فتن 
معلوم گردد. 
هر چند دوستان و خیراندیشان در همین کاراند. اما صاحب معامله احق به این کار 
است. دارو خوردن و پرهیز نمودن کار صاحب مرض است. دیگران بیش از اعوان او 
نیستند در ازالة مرض. 

حقیقت معامله آن است که هر چه از محبوب حقیقی برسد. با کشادگی جبین و 
با فراخی سینهء او را به مثت قبول باید کرد. بلکه به آن متلذّذ باید گشت. رسوایی و 
بی‌ناموسی که مراد محبوب است. نزد مُحب بهتر از ناموس و ننگ و نام است که مراد 
نفس اوست. اگر این معنی در مُحب حاصل نگردد. در محبت ناقص است. بلکه 
کاذب. 

گر طمع خواهد زمن سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد از این 
جناب شریعت مب چون از خدمت برگشته آمدند. از احوال آن سفر و تنگی احوال 
مسافران بیان نمودند. فاتحه سلامت و عافیت ایشان خوانده شد. ربا لایَْاختا ان 
ییئاآز آخطانا. نا و لا تخیل یا اضرا کما حملته علی لح من یلا 2 و لکتحمْلت 


رت ۷ 50621۲۱۵۶0 


۳ ۳۱۵۷ 
و 


چلد دوم (نورالخلائی) مکتوبات امام ری 


اه کزان ماک با مارگ اوه مس 
بطق نا ه واکف عنا وان و ازحغ آنت مولنا قنضونا علی الوم الکافرنج» ۱۱ 
ی صت 2 اج عقاو نهر يت ی بر وهی 1 
مبعان ریک رَب العزة ما یصفون و لام علی الموسلین و اند ثه رت العالمیت 
واللام. 
مکنون ۷۹ 


به «مولانا فرخ حسین» در بیان حقیقت عرش که برزخی است میان عالم خلق و 
امر و از هر دو رنگی دارد و از جنس ارض و سما نیست وبیان کرسی و وسعت 
۱ آن. 

ندیه و لام َلی عباده لین آضطفی. 
عرش مجید از عجایب مصنوعات حق است -سْبْحَانّه و برزخی است میان عالم 
خلق و عالم ام در عالم کبیر, که هم رنگی از این دارد و هم رنگی از آن. و عالم حلق 
که در شش روز خلق شده است از زمين و کوه‌ها و آسمان‌هاء که در [آیة] کريمة 
«خلق الازضن فی (۳ الخ» واقع شده است. ایجاد عرش, بر خلق اینها مقدم 
است. چنانچه فرموده -تالی و تقد «و هو ی علقْ لطوت والازض فی سد 
ام و ان عوشه عّی 4 "" بلکه تم حلق ماء نیز از اين | کریمه مفهوم 
می‌گردد. 
پس عرش مجید چنانچه از جنس ارض نیست. از جنس سموات هم نیست؛ چه او 
حظ وافر از عالم امر هم دارد و اينها ندارند. 

ای ما فی البّاب؛ چون او را به سموات مناسبت بیشتر است نسبت به زمین؛ 
ناچار معدود در سموات آمد و الا نی الحقیقت چنانچه او از آرض نیست؛ از سما هم 
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تست سس سس وت کت وتان موز رین 
نیست. پس لاجرم آثار و أحکام ارض و سما جدا باشند. 

باقی ماند معامله «کرسی از (آیة| کريمة «وَسع کي لسوت والازض» (۱) 
مفهوم می‌شود که «کرسی» نیز از سطوات جداست و اوسع جمیع اینهاست و شک 
نیست که «کرسی) از عالم امر نیست که آن را در ته عرش گفته‌اند و معامله عالم اس 
فوق عرش است و چون از عالم خلق بود و او از سموات جدا باشد. باید که خلق او 
در ماوراء این شش روز بود. و در این معنی هیچ محظور لازم نمی آید. چه. تمام عالم 
خلق را در این شش روز خحلق نفرموده است - ان - که خحلتق ماء که از عالم حلق 
است. در ماورای این شش روز است و تقذم دارد بر این شش روز چنانچه گذشت. 

و چون معاملة «کرسی» نیک بر ما مکشوف نشده است. تحقیق آن را بر وقت 
دیگر اندازیم که از کرم حق تعالی بل و علاً - امیدواری‌ها داریم. #رّب زدنی 
لما». 
از این تحقیق. دو اعتراض قوی دفع گشت؛ یکی آنکه چون زمین و آسمان‌ها نبوده 
تعیّن و تشخیص شش روز از کجا بوده و بوم الاحد از یوم الائنین چگونه جدایی 
داشته و یوم الثلثاء از یوم الاربعاء چه نوع ممتاز بوده و یوم الخمیس از یوم الجمعه 
چگونه متمیز گشته (است؟] 

و چون سبقتِ خلق عرش بر خلت ارض و خلق سموات معلوم گشت, حصول 
زمانه متصوّر شد و ثبوت ایام به وضوح انجامید و اعتراض مندفع گشت. چه در کار 
است که امتیاز ام مخصوص به طلوع و غروب آفتاب بوده چه در بهشت این طلوع 
و عروب نیست و امتیاز ایام ثابت است کمَا رد فی الاخبار 

اعتراض دویّم که مندفع شد و مخصوص به علوم این فقیر است. آن است که 
در حدیث قدسی آمده است تا سْلطانّه - لسع آزضی و سای لک یسک 


لب عَبلیی مین از این حدیث مفهوم می‌شود که ظهور اتم. مخصوص به قلب عبد 
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رزین است و غیر او را این دولت میشر نشده است. 

و تو در مکتویات ود خلاف آن نوشته که طهوز انم مر خرشن مجید راست و ظهور 
وی لمعه‌ای است از ظهور عرشی و از تحقیق سابق معلوم شد که آثار و احکام عرش 
رید از آثار و احکام ارض و سموات علاحده است. در ارض و سئوات گنجایش 
نود و در عرش بود. 

آری! زمین و آسمان‌ها با آنچه در اینهاست؛ قابلیّت آن وسعت ندارند» غیر از 
وب عبد مزمن که مستعد آين دولت است. پس حصر وسعت قلبی به اعتبار ارض و 
سوات شدء نه دسبت به جمیع مصنوعات که شامل عرش مجید هم بوده تا خلاف 
دتهوم حدیث قدسی متصوّر باشند. فاد الاغتراض المانی ابضاً 
باید دانست که عرش مجید که محل ظهور تام است» چون ارض و سموات را به آنچه 
در اینهاست در تقابل آن می‌اندازيم» بی توقف ناچیز و مضمحل می‌گردند و اثری از 
اینها باقی نمی‌ماند الا قلب انسانی که منصبغ به رنگ اوست. باقی می‌ماند و لاشی- 
محض نمی‌گردد. 

و همچنین ظهوری که در جانب فوق به ماورای عرش تعلّق دارد که از عالم امر 
صرف است» عرش را نسبت به آن مرتبه همین حکم است که ارض و سهوات را 
نسبت به عرش بوده است و همچنین هر فوق را نسبت به تحت خود همین حکم 
است. الی آن یه عالم ای 
بعد از تمامی این دائرهء معامله به حیرت است و به جهل. اگر معرفت است؛ هم 
مجهول الکیفیت است که فراخور عقل و فهم حادث نیست. 
شمّه(ای] از کمالات انسانی و قلب انسان نیز بگویم. عیب مَی جمله بگفتی» هنرش نیز 
بگوی. 

عرش مجید هر چند اوسع و مظهر اتم است اما علم به حصول این دولتِ خود 
ندارد و شعور به این کمال, او را حاصل یس به خلاف قلب انسانی که صاحب 


شعور است و به علم و معرفت خود معمور. و مزیّت دیگر مر قلب را آن است که بیان 
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می‌نمایم. نیک استماع نمایی. 

مجمیع الا که آن را سم سیر #مجدوعر فپ 7ج هیر 
است. اما آن را هیئت وحدانی حقیقی حاصل است که آثار و احکام بر آن ورن 
مترتب است. و عالم کبیر را این هیئت حاصل نیست. اگر هست. اعتباری است 
پسن فیوضی که از واه این هیفت وصدائی به انسان و به توضعه اق یه قلب آنیر 
می‌وست عالمقبیر و فرش مجید که قحچون تپ است مر اقعالم نا از این قفی ر 
برکات قلیل النصیب است و ایضا جزو ارضی که فی‌الحقیقت خلاصه مخلوقان 
است و با وجود دوری, آقرب ظهورات است. کمالات آن در مجموع عالم صفیر 
سرایت نموده است و در عالم کبیر فی‌الحقیقت چونکه مجموعه نیست. این سراین 
انجا مفقود است. پس قلب انسان این کمالات را نیز دارد به خلاف عرش مجید. 
باید دانست که این فضائل و کمالات که در قلب اثبات نموده می‌آید. چون نیک 
موه می‌نماید. داخل فضل جزیی است. فضل کلی مر ظهور عرش را می‌یابد. 

مثل عرش و مَثل قلب. چنان می‌یابد که گویا آتشی است وسیع که دشت و 
صحرا را منر ساخته است و از آن آتش, مشعلی گیرانده‌اند که به واسطه لحوق 
بعضی آمور نوارنیت دیگر پیدا کرده است که در آن آتش نیست و شک نیست که ابر 
زیادتی؛ جز فضل جزیی اثبات نمی‌نماید. 

ول سبحانه اعلم بحقائق الامور کلها. ربنا اتمم نا نورنا و غقرلنا انک علی کل 
ی» قدیر و صلی اه تعالی علی سیدنا محمد و اله و صحبه اجمعین و سلم و بارک و 
علی جمیع الابیاء والمرسلین و لملائكة المقربین اجمعین. 
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به «مولانا حسن بسرکی» در جواب عریضه او که اعتراضات بر طّور کلام صوفیه 
ن_موده سود و در آخر مکتوب نوشته بود که گویا هر حکسمی از احکام شرعیه 
دریچه‌ای است که موصل است به شهر مقصود و در بیان استفسارهای دیگر که 
نموده بود. 

لحَندثه و سَلامٌ علی عباده از ین ضطفی. 
صحيفة شریفه اخوی «شیخ حسن» -أَحِسَیّ ال تال حَالّه .رسید. چون بویی از 
تشرع و استقامت داشت» خوشوقت گردانید. نوشته بودند که سلوکی که مشهور است 
و معتقد سالکان, که مفهوم ماست. این است که مبتدی را ذکر باید گفت تا وقتی که دل 
گویا شود و باز تا وقتی که از ذکر گفتن باز ایستد و محل الهامات و تجلیّات شود و 
سالک به مقام و فنا رسد که اول قدم ولایت است و گفته‌اند که فنا آن است که از دید و 
دانش سالک آنچه مسمّی بالغیر است» رخت بربندد و به غیر از واجب -تعالین و 
تمس در دید و دانش سالک نماند. که آن را شهود و مشاهده و غیرهما گفته‌اند. 
مقصود آنکه به زعم خوده حق را می‌بینند - تال -و مسمّی بالغیر را نمی‌بینند و دو 
بین را مشرک طریقت می‌نامند. 

زیر فاد که یر رز ایح معارف بر بات این ولاز با سی‌برقه زیر گیگباگی 
مقصود ایشان این است که حق رال شُلْطَائّه -در دنیا به بر و یا به بصیرت دیده 
می‌شود. اگر به این شهود و رژیت شعور دارند» پس ایشان نیز مشرک طریقت باشند 
زاگ به این معتی ون رفن ال چچه ین می‌دهتد ی که یی می دود ؟ 

و نوشته‌اند که آنچه می‌بینند کل وَجُه اجه خواه تجلی صوری باشد و 
خواه معنوی و خواه نوری و یا غیر ایشان و آن مرئی راکه ذات حق می‌دانند -جل و 
علا-من یه حَیْتْ هی که آنچه مسمّی بالغیر است» ظهور او می‌دانند نزد این فقیر 
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بی‌حاصل دور از کار است و خلاف نض کريمة «ٍلَش کته شیء رن 
«لانذرکه ار شاهد این معنی است. پدن این قوم چه مین د چه می زر 
موب که ی حق يم خر ليم ان کال هی 
عشامد کر و این همه ادها که ی تذپیر وه و یرل و هبل ی , 
می‌نمایند. غیرست پا نه؟ 

بدانند و یراق ین تب ان ناملایم که بر مشایخ 
طریقت رد ی ال نیع اسرازي سعفا اي آارسای استریه سرد ای . 
بزرگواران. 
توحید شهودی, که یکی را دیدن است و مربوط به نسیان ماسوی است از ضروریان 
طریقت اين بزرگواران است. تا این نشود از گرفتاری اغیار خلاصی نگردد و شمان 
این دولت و به ارباب این دولت سخریّت می‌نمایید. ۱ 

شهود و رژیت که در عبارت یر یخن ال تال راهم -وانم 
می‌شود. کنایه از حضور بی‌چونی اوست - تعالی و تقدش که مناسب مرتبه تنزي 
است و از حیطه ادراک -که از عالم چون است -بیرون است و این دولت حضور رادر 
دنیا مخصوص به باطن داشته‌اند. ظاهر را همه وقت از دو بینی چاره نیست. لهذا 
گفته‌اند در عالم کبیره چنانچه مشرک و موحد است در عالم صغیر نیز مشرک و موحر 
جمع است. باطن کامل همه وقت موحد است و ظاهر آن مشرک. پس باطن کامل با 
خدا باشد لو لاب ظاهر او در نبیر اهل وعیال ود و هیچ محظور لازنا 
اعتراض از نافهمیدگی است. 

زنهار این قسم سخن نکنند و از غیرت خداوندی -جلْ شطائه -بترسند. 
مذعیان این وقت ظاهراً شمارا در شورش می‌آرند. ملاحظة بزرگان ضروری است: 
اگر بر محدثات و مخترعاتِ مّعیان, سخن نکنند گنجایش دارد. ما آنچه مقرز قوم 
است و لابد اين راه است آنجا سخن گفتن نامناسب است. شما در رسائل و 
مکتوبات فقیر دیده‌اید که از توحید شهودی چه قدر نوشته شده است و آن رااز 
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رروریّات راه قرار داده» بایستی اين معنی را استفسار می‌نمودید و به خسن ادب 
رال میکردید. این گلی است که از مفارقت مرحومی «مولانا احمد» یه الهخْمَة- 
گنه است؛ در حیات مولاناه هرگز این قسم سخن از شما به ظهور نمی‌آمده نیک 
واقم شد که وشتید و تنبیه یافتید و بیشتر هم هرچه رو دهد. نویسید و ملاحظة 
حت و سقم نکنید. اگر صحیح است؛ باعث مسرّت است و اگر سقیم است» سبب 
یاه است. به هرحال از نوشتن تقاعد نکنند. بعد از سالی کتابت شما همراه قافله 
می‌آید و در سال یک‌بار هم نصایح ضروریه» ضروری است. تا از آن ننویسند و 
چیزها نپرسند» راه گفتگو نمی‌کشاید. 

پرسیده بودند که قلب از جملة ظاهر است يا از جمله باطن. ظاهر و باطن 
عارف را در مکتوبی به تفصیل نوشته است. به «ملاعبدالحی» خواهم گفت که نقل آن 
را به شما فرستد. از آنجا ملاحظه نمایند. 
و ایضاً پرسیده بودند طریقی که بی‌تجلیّات و کشفیّات است. طریق شناختن متوسط 
و منتهی آن طریق چیست؟ 

بدانند اگر این سالک که علم به احوال خود ندارد در خدمت شیخ کامل مکمّل 
راه‌دان و راهبین است. علم آن شیخ به حال او کافی است و به اعلام او توسّط و انتها را 
خواهد دانست و نیز اگر آن شیخ او را یک نوع اجازت ارشاد خلق داده است» احوال 
مریدان او مرایای کمالات او خواهند گشت و از آنجا مطالعه نقص و کمال خحود 
خواهد نمود. و علامت دیگر از برای معرفت انتها آن است که سالک را غیر از حق - 
باه و تال -هیچ بایستی نمانده و سینة او از جمیع بایست‌های ماسواء خالی و 
صاف شده [باشد]. 
نهایت را مراتب بسیار است. بَْضهَا فوق یَفْض و قدم اول در نهایت» همین است که 
ذکر یافته وا شیاه لعوفْ. 
نوشته بودند معارفی که این بی‌بضاعت را تسلّی می‌دهد. معارف شرعیّه است. گویا 
هر حکمی از احکام شرعیّه دریچه‌ای است که موصل است به شهر مقصود و نشانه 
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بسصسصسصسصسصسصسپسپسبببب 777 ب٩۰٩۹ةب>۹٩۹۰۹بِ«ِ_ِ_.‏ 
است از آن شاه بی‌نشان و همین بیت نصب‌العین است. 

ما به سفر می‌رویم» عزم تماشا کراست ما بر او می‌رویم» کز همه عالم وراست 
این معرفت شما بسیار اصیل است و بس عالی است و امیداری‌بخش است. مطالعة 
این معرفت. بسیار محظوظ ساخت و ناملایمات اول مکتوب را زائل گردانید. 
حضرت حق -سْبْحَانّه و تال از همین راه به مقصود رساناد. 

و پرسیده بودند که بعضی از رجال و نساء می‌آیند و طریقه التماس می‌نمایند و 
از کل و لبس که به «رباه حاصل می‌گردد. پرهیز نمی‌کنند و می‌گویند که ما به حیله 
شرعی آراسته می‌سازيم؛ امر به گفتن طریقه هست يا نه؟ 
طریقه را با ایشان بگویند و ترغیب به اجتناب محرّم نمایند. شاید به برکت طریقه؛ از 
ان اشتباه برایند. 

دیگر [اینکه] از آن دو علم سفید که در جانب مشرق» عقیب یکدیگر ظاهر شده 
بودند. استفسار نموده بودند. فقیر بعد از استفسار یاران دیگر در اين باب مکتوبی 
نوشته است. به «ملا عبدالحی» خواهد گفت ایْشَاء ال تَعالی که نقل آن را نیز به شما 
گرستند. 

و ایضاً پرسیده بودند که ختم کلام‌لّه کردن و نماز نفل گزاردن و تسبیح و تهلیل 
کردن و واب آن را به والدین يا به استاد یا به اخوان دادن بهتر است. يا به کس ندادن 
بهتر؟ 
بدانند که دادن بهتر است. که هم نفع به غیر است و هم نفع به خود و در نادادن» نفع 
مخصوص به خود است و نیز شاید به طفیل دیگران آن عمل را قبول فرمایند. 


مکنوت ۷/۸ 


بسه «داراب خضان» در بیان محبت و اخلاص این طاثفه علیّه که این محبت و 
اخلاص, زینة فنا فی‌الثه و بقا باقه است و ما باس ذلک. 
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ور حوشگوار که در خاندان شم احساس نموده می‌آیده با وجود اسباب غنا و با 


هل هی 
از محبت و اخعلاصی این طایفة علّه است و مشعر از مودّت و اختصاص این 
نرق ناجیه ۱ 

مُحیّان این طایفه‌را بشارت مر مَم من َحَبٌ کافی است و جلیسان این طبقه را 
یر هم وم لا یی جَلسهم وافی. و چون یا ال شیاه اوقت ان یاه بیدا 
یر و خالب آید؛ بر نهجی که غیر این محبّت را در دل نگذارد وگرفتاری‌های دیگر به 
تمام از دل رخحت بربندد و لوازم محبت که اطاعت محبوب است و به مراد او بر پا 
بودن ست و به اخلاق و او صاف او متخلق شدن است. ظاهر گردد. این زمان فنا در 
ریوب حاصل می‌شود شبیه به فنا فی‌الشیخ که زينة اول است در این راه. و این فنا 
نی‌الشیخ ثانیاً وسیلا فنا فی‌الّه می‌گردد که بقا باه بر آن مترتب است که محصل 
ولایت است. 

بالجمله اگر در ابتدا پی‌توسّط احدی محبّت و انجذاب محبوب حقیقی میسر 
گردده دولتی است عظیم که محصّل فنا و بقا است و الا از متوط کامل مکمّل چاره 
نبود. اول مراد خود را در مرادات او باید دربااعت و در وی فانی باید گشت تا آن فنا 
وسیلك فنا فی‌لله گردد و از گرفتاری‌های ماسوا به تمام خلاص سازد و به درجات 


ولابت رساند. 
بر شکر غلطید ای صفرائیان از برای کوری سوادثیان 
امثال این سخنان از برای تنویه و تشویق طالبان و مهّسان !۱" ایراد نموده می‌آید. وا 


بقیه المرام؛ رافع رقیمه فقرا ((محمل قاسم) بزرگ‌زاده اتب و در حدمت فقرا 


۱- آرزومندان و شاهقان. 
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بوده است. اما در حجر تربیت برادر کلان به ناز و تنعم کلان شده است و محنت‌های 
روزگار کم دیده. شوق ملازمت شما دارد. اگر داخل ملازمان سر کار خود ساخته, به 
حال او التفات مرعی دارند. از کرم بعید نخواهد بود. زیاده چه تصدیع دهد. والسْلام. 


۷۹٩ مکتوت‎ 


به «رشیخ یسوسف برکی» در جواب رسالهٌ او که مشتمل بود بر اعراض از کفر و 
مُشعر از اقبال به اسلام 
لته و سلامٌ علی عباده لین آضطفی. 
رساله(ای] که نوشته, حواله «مولانا عبدالحی» نموده بودند. که [به من] بنماید» در این 
مدت ننموده» روزی که «مولانا بابوه راهی می‌شد. آن رساله را اوردهء حاضر ساخت. 
چون مطالعه نموده شدء باعث فرحت گشت که مشتمل بر اعراض از کفر بوده است و 
مشعر از اقبال به اسلام. 
چنانچه اسلام مجازی بهٌ از کفر مجازی است. اسلام طریقت نیز به از کفر 
طریقت است. در کفر طریقت. همه شکر است و در اسلام طریقت» همه صحو. 
چنانچه صحو مجاژی بذ از شکر مجازی است. صحو طریقت نیز بهتر از سکر 
طریقت (است]. 
ثمرة کفر طریقت. تشبیه (است] و نتیجة اسلام طریقت. تنزیه [است]. هر قدر فرق که 
در میان تشبیه و تثریه است» همان قدر فرق در میان کفر و اسلام طریقت است. 
طائفه (ای| که جمح میان تشبیه و تنزیه اختیار کرده‌اند و آن را کمال دانسته‌اند. 
آن تنزیه نیز از جمله تشبیه است که در نظرشان تنزیه در آمده است و الا تشبیه را چه 
یارا که با تنزیه حقیقی جمع شود و در شعشعان انوار آن مضمحل و ناچیز نگردد. 
بلی هر جا شود مهر آشکارا سها را جز نهان بودن چه یار 
حضرت حق -سْبْحَالّه و تال -به حقیقت اسلام حقیقی مشرّف گرداناد بای و له 
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9 ۱ 
زا لد و عَلیهم الْرَاتُ و التَْلیمَاتٌ 
رانا ببوه چون بر سر ره بودءبه چند کلمه اختصارافتد. ال یک ول من 


ِ‌ 


مکنوب ۸۰ 


ره «شیخ حامد تهاری» در بیان آنکه پرسیده بود که در «تمپیدات عین القضاة» 
می‌نویسد شسماکه خدا می‌دانیدجِل شانه -نزد ما محمداست _عأه الصاوة ز 
السْلامْ -و شما که محمد می‌دانید نزد ما خداست -خل شلعّه - 

آرعددفه و لام علی عباده ان آضطفی. 
صحیفة شریفه که از کمال محبّت و اخلاص و وفور مودت و اختصاص نوشته 
ارسال داشته بودند» رسید و فرحت فراوان رسانید. حضرت حق -سْبْحَانه و تعالی - 
براین دولت استقامت کرامت فرماید که مُحب هر طایفه‌با آن طایفه‌است. أعَء مع من 
آعث حدیث نبوی است -عَلَيْه و علی له الصَلوة والسلام - 

معنی عبارت «تمهیدات عین القَضاة» استفسار نموده بودند که می‌گوید که شما. 
که خدا می‌دانید -جَلْ و لا -نزد ما محمّد است -عَلَیه و عَلی له ار وّالسلام -و 
شما که محئّد می‌دانید له و عَلی اله السُلَوات وَالحیَاتُ -نزد ما خداست -جَلْ 
خلطانه- ۱ 
مخدوما؛ مثل این عبارت که منبیء از توحید و اتحاد است؛ در غلبات شُکر که مرتبة 
جمع است و معیّر به کفر طریقت از مشایخ -قَد الا تال آشارَهُم -صدور 
می‌یابد و امتیاز وائئینیّت از نظرشان مرتفع می‌گردد و ممکن را عین واجب می‌یابند - 
تعالی -بلکه ممکن را نمی‌پابند و جز واجب تعالی مشهودشان نمی‌ماند. 

بر این تقدی معنی آن عبارت این بود که امتیازی و اثنینیتی که نزد شما در میان 
خدا -جل و لاو در میان محمّد یه علی اه السّلة والسلم -حاصل است. نزد 


ب۰ح+«(«»۰«طظطثسثسسسص ۱ 


سس جر وج چا سح 
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تا 
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۰ب۰ب۰ب۰ب۰بص-ص--ح_ح تن 


ما آن امتیاز ثابت نیست و مفایرت نه؛ بلکه آن یکی که منژه از یکی است نیز عبر 
و قرگاهید ۲ "سیر بر ممکنات نسبت مغایرت مرتفع می‌گردد: محمد رسول 
اثه -صلی ال تعالی عَیّه و عَلی اله ول که مظهر اتم کمالات اوست -نعَالی _ 
نسبت امتیاز او چگونه ثابت بود؟ 

این دید مخصوص به مرتبة جمع است و چون سالک از اين مقام بلند رود و 
چشم از افراط سُکر با زکشاید» «محمد)» را بنده یابد و رسولي او داند -تعالی -چنانچه 
در ابتدا می‌دانست هی هی ال جوع ی ابَاّة شنیده باشند. 

بدانند که اشتراک در میان مبتدی و منتهی در صورت است که موجب قباب 
منتهی است و الا «چه نسبت خاک را با عالم پاک». هر گاه متوسط را با منتهی نسبت نبوه 
مبتدی دور از معامله را با او چه نسبت بود. 
رن نیم نا ورنا و آغفزآا نک علی کل شیم قینر. للع عَیکم و علی من لدیکم. 


مکنوت 9 


به «محمد مراد قوربیکی» در آندرز و نصیحت و اجتتاب از مزخرفات دنیای دنیه 
و 

۰ ۹ ِ 0 ۳ 
لحنیء و لام علی عادو این َضفی. می‌ترسم مبادا که پاران نیک فرجام به 
مزخرفات دنیای دنیّه که به ظاهر طراوات و حلاوت دارد در رنگ طفلان فریفته 
گروند و به علالت عشمن لسن »از مباح به مشتبه و از مشتبه به محرم گرایند و از مولای 

خود -جَل شلطائه خحجل و شرمنده مانند. 
در توبه و آنابت» قدم راسخ باید داشت و منهیّات شرعیّه را سم قاتل باید انگاشت 
همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است 


مکتوبات امام ریّانی ۱۶۹ 
۰ ۳ تشز 3 ۱ 3 ر 5 
رت شاه ان - کج یش دار ی را ما ور سا 


است. بی‌دولتی باشد که از تنگی سینه؛ این همه وسعت را تنگ انگاشته در ماورای 
این داثره وسیع قدم نهد و از حدود شرعیّه تجاوز نمایر 
ملتزم حدود شرعیه باید بود و سر موی از آن حدود تجاوز نباید نمود. 

نماز گزاران و روزه‌داران :» رسم و عادت بسیارند اما پرهیزگاران که محافظت 
حدود شرعیّه نمایند. اقل قلیل‌اند و فارقی که مُحق را از ثبطل جدا سازد همین 
پرهیزگاری است» چه صوم و صلاة ب* صورت از هر دو به وجود می‌آید. قال یه و 
علی اه اصلوة والشلام: بلاک یک اور 
وال ضا هو علی له سوه الم ال برع میت 

باران هر چند طعام‌های پرتکلف می‌خورند و لباس‌های پر شت(٩)‏ 
اما التذاد و انتفاع در 


و در مشتبه و محرم افتد. 


می‌پوشند» 
طعام و لباس فقرا است. آنکه آن داد به شاهان, به گدایان این داد. از آن 


تا اين» فرق بسیار است. چه, آن از رضای مولی جّلٌ شاه -بعید است و این به 
رضای آو تعالی نزدیک است و نیز محاسبه آن ثقیل است و محاسبةٌ این حفیف. 
ین ایا ین نک رَخعة و هنیء این آینا زد 
برخورداری! " «سلطان مراده توفیق توبه و اثبت یافته است و طریقه را آحز 
نموده» از حضرت حق -سْبْحانه و تعالی -ثبات و استقامت مسئول است. 
والسْلام کم و علی سای الاخوّان. 
مکنوت ۸۲ 
به «خواجه شرف‌الدین حسین,» در اجتناب از دنیای دنیّه و تحریض نمودن بر 
شریعت غرا و.. 
۱-مزین. 
۲- اصطلاحی که در مناطق هندوستان برای اظهار محبت و احترام قبل از نام اشخاص ذ کر می‌کنند. 
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له الا باغیینا و کر الاخرة في قلوبنا بزعة خبنیک علنه و علی أله لو 
وَالسْلام. 
فرزند عزیز با تمیز! زنهار به مزحرفات |دنیای] دنیّه راغب نشوی و به طمطراقات 
فانیه فریفته نگردی و سعی نمایی که در جمیم حرکات و سکنات به مقتضای شریمت 
غراء عمل نموده آید و بر وفي مت زهرا زندگی کرده شود. 
اول تصحیح اعتقاد به مقتضای ارای علماء اهل سنّت و جماعت - شکر ال تال 
سعیَهُم -ضروری است. بعد از آن. احکام معامله فقهیّه علمیّه است. در ادای فرائض» 
اهتمام تمام باید نمود و در حل و حرمت؛ نیک احتیاط باید فرمود. 

عبادات افله در جنب عبادات فرائض کالَطرْزح فی الطّریق‌اند و از اعتبار 
ساقط‌اند. اکثر مردم این وقت. در ترویج نوافل‌اند و در تخریب فرائض (اند. در اتیان 
نوافل عبادات اهتمام دارند و فرائض را خوار و بی‌اعتبار شمرند. مبلغ کلی به تقریب 
و بی تقریب به مستحق و غیرمستحق بدهند اما یک جیتل در ادای زکات ایشان را در 
مصرف دادن متعسر است. 

نمی‌دانند که یک جیتل در زکات دادن به از لک‌های صدقه نافله است. در ادای 
زکات, مجرد امتثال امر مولی است -جَلْ شْلطائه و در صدقه نافله» بسیار است که 
منشأً آن هوای نفسانی بود. لهذا در فرض, ریا راگنجایش نیست و در نفل جولانگاه 
ریا است. 
از ابنجاست که در ادای زکات» اظهاه! 0 اولی است که نفی تهمت نماید و در صدقه 
نافله استتار بهتر است که آلْیّق به قبول است. 

بالجمله از التزام احکام شرعیّه چاره نیست. تا از مضرّت دنیا رستگاری متصوّر 
شود. اگر به حقیقت ترک دنیا میشر نگردد احتال] از تري سحکمی هنیا کرتهی ۳95 
و آن التزام شریخت است؛ در اقوال و افعال. وال شعائه الرفق. وَالْلام علی من انب 


۱ یعنی آشکارا پرداخت نمودن و پیش روی بقیه زکات را ادا کردن تا بقیه نیز تشویق شوند. 
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جلد دوم (نورالخلائق) تکتوبات امام ریّانی ۲۷۱ 


لهُدی. 
مکنوب ۸۳ 


دی مأخخحمود ثر یت لین طانفه علیّه که سرمایه جمیع سعادات است و... 
ند و لام علی عباد لین َططفی. 

بصعت فقراء این حدود مستوجب حمد است. لول مره اه شبخائه 
لوقاش و از واگ علن چا شم َِة اْمطْتیِ علی صاجبها 
الصَلوة و و الب که وَاحیة 

ری ری اعزي ارشدی. از این فقیر أخذ نموده بودند. هر چند به 
واسطة قلت دريافِ صحبت شریف -که اصل عظیم است نزد این بزرگواران - 
ی هي تخت ی 
لوازم تعلّم طریقه است مانده باشد, دولتی است عظم له مومع من | 
برکت نو سیر و سین کید یوقت هرا لسن 
می‌پیوندد, دوام توجه قلب است به مطلوب حقیقی -جَل سُلطَئه -و در اندک فرصت 
این دوام توجه به نسیان ماسوی می‌رساند که اگر فرضاً عمر طالب هزار سال وفا کند» 
غیرحق -سبحانه -در دل او خطور نکند, به واسطة نسیانی که او را از ماسوی حاصل 
شده است: 

اگر به تکلف و تعمل ماسوا را به یاد او بدهند. یاد نکند و چون این نسبت 
حاصل شود ۳ اول در اين راه زده باشد. از قدم ثانی و ثالث و رابع الی ماشَاءاله 
تغالی چه نویسد. ال یل علی الکییر و امه تثبیء عن خر لمیر 
مقصود ترغیب احبّه است. حضرت حق -سْبْحَابّه و تالی نافع گرداناد. (میان 
عبدالعظیم» کیفیات اخبار محبّت و اخلاص ایشان را زبانی بیان نموده؛ براین گفتگو 
آورد. 


الم کم و علی سار من ائبع دی و بعة المضطفی عَلیه و علی أله الصَلوة 
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مکنوبت ۸ 


به رشیخ حمید بنگالی» در بمضی از مواعظ. 

بشم ام خفن الّجیم. هه و لام علی عباده ان ططفی. 
اخوی ارشدی, «میان شیخ حمید»! عجب انزوا(یی | اختیار نمودند» که سلام و پیام را 
هم آنجا گنجایش کمتر است. در این هفت و هشت سال یک کتابت از جانب شما 
رسیده است. آن هم ناتمام و بی‌سرانجام. کتابت‌ها که از این جانب می‌رود و معلوم 
نیست که به شما می‌رسند یا نمی‌رسند. 
اخوی اعزی «شیخ عبدالحی» چون متوجه وطن خود بوده است به او گفته که یک‌بار 
خود را به شما رساند و بر احوال شما مطلع گردد. 

«شیخ عبدالحی» نزدیک به پنج سال در خدمت بوده است و اکثر خدمات 
حضور به او تعلّق داشته, از علوم و معارف فقیر سیراب است و از احوال جذبه و 
سلوک آگاه است. به مشارالیه گفته است که چند روز در منزل شما اقامت نمایند و از 
علوم و معارف, آنچه مناسب وقت و حال بوده در میان آرد. احوال گذشته و آنچه نقد 
وقت بوده باشد از احوال و مواجید. همه را به مشارالیه وا نمایند و به آنچه نصیحت 
گنه ناور هارخد, 
باقی احوال را مشارالیه به مشافهه به شما خواهد گفت -انشاءالله تعالی - 
والسلام لک و علی سای من ابع اهُدی. 
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۱ مکنوت ۸۵ 
۱ 


به «شیخ تور 0 در بعضی از کمالات شیخ عبدالحی. 
ده و لام علی عباد ان آضطفی. 
۱ احوال و اوضاع فقراء در این حدود مستوجب حمد است والمَسئُول من اه شُبحانه 
۱ احوی «میان شیخ عبدالحی» همشهري شماست و به جوار شما آمده است. نسخة 
۱ علوم و معارف غریبه است و چیزهای ضروریّهُ این را نزد او مودع است. ملاقات 
۱ 


او باران دور افتاده را مغتنم است» که نو آمده است و خبرهای نو آورده است. 
از فنا و بقا نزد او نشان است و از جذبه و سلوک نزد او بیان, بلکه از ماورای فنا و بقاء 
متعارف و از گذشت جذبه و سلوک مقرّر نیز او آگاه است. بلکه توان گفت که او را 


آنجا گذرگاه است. 

3 ۰ 2 9 5 ‌ ط 3 ۳ و مر ] هص ۱ 

بیشتری از معارف غريبة مکتوبات گوش زد او شده است و مَهُمّا امُکن 

أ استفسان تموده دریافته است: وله کفخالا القوفخ. ۱ 
۱ احوال را به تفصیل به مشارالیه معلوم خواهند ساخت» به زوائد چه پردازد. والسّلام. 


۱ مکتوب ۸۱ 1 


۱ 
به «شیخ طاهر بدخشی» در جواب کتابت او. ۱ ۱ 
۳ و ۳9 ه ۳ ۳ 
ندیه و سلامٌ علی عباده این آضطفی. 


صحیفة شریفة اخوی اعرّی رسید. از احوال و معارف که اندراج يافته بوده به وضوح 
انجامیده مسرورگردانید. چه دولتی است که مُحبانْ و مخلصان, دست از همه شسته, 
متوجه جناب قدس او تعالی گردند و ماسوی رابه پشت پا زده؛ به کلیّت به او سبحانه 
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اقبال نمایند. 

باقی کیفیّات این حدود را اخوی «شیخ عبدالحی» شاید به تفصیل وا نماید و 
علوم و معارف زبانی و کتابتی نزد مشارالیه بسیار است. از آن مقوله چیزی ننوشت. 
عواقب جمیع امور به خیر باد باس وله الانجاد علیه و عنم الصلوَاتُ و نیمات 
نها و لها 


مکنوت ۸۷ 


به «فتح خان افغان» در نصایح . 

لحدُه و لام علی عباده ان آططفی. 
مکتوب شریفه که منبیء از کمال محبّت و اخلاص فقرا بوده. رسید. حضرت حق - 
سْبْحَانّه و تال -بر محبّت اینان استقامت بخشاد. 

نصیحتی که به دوستان سعادتمند نموده می‌آید. اتباع سنّت سنیّه است -عَلی 
صَاحبهّا السْلوةوَالسْلام و الَحيّهٍ و اجتناب از بدعت نامرضیّه است. هر که احیای 
سنتی از شنن نماید که متروک العمل گشته است؛ آن کس را ثواب صد شهید است. 
فکیف که احیای فرضی از فرائض. يا احیای واجبی از واجبات نماید. 

پس, تعدیل ارکان در نماز که نزد اکثر علماء حنفیّه واجب است و نزد (امام 
ابویوسف» و «امام شافعی» فرض است و نزد بعضی از علماء حنفیّه سنّت است و 
پیش اکثر مردم. این عمل متروک گشته است. اجراحیای این یک عمل, زیاده از واب 
صد شهید فی سبیل الله خواهد بود. و علی ها لاس سای الاخکام اوه ين الجل 
و الحُمة و الراهة و رها 

اعلما] فرموده‌اند که واپس دادن نیم‌دانگ را به کسی که از آن کس به ستم 


۹ ‌ 
۱۳۳۹ 
له 
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000 

هت شرعی گرفته باشد. بهتر است از آنکه دویست درم !۲" تصذق ات 
وده‌نداگر شخخصی را عمل صالح در رنگ عمل پیفمبربود و بر آن کس نیم‌دانگ 
حق کسی مانده باشد. ان کس را به بهشت نبرند تا آن نیم‌دانگ را ادا نماید. 
رجمله ظاهر را به احکام شرعیّه متحلی ساخته. متوجه باطن باید بود تا به غفلت 
آلوده نشود. . و تحلی به احکام شرعیّه» بی‌امداد باطن معتذر است. 
علما فتوی می‌دهند و کار را اهل اه می‌کنند. اهتمام در باطن؛ مستلزم اهتمام ظاهر 
ررت و هر که به باطن پردازد و از ظاهر در مانده ملحد است و احوال باطن؛ 
استدراجات وی‌اند. 

علامتٍ صحتِ حال باطن, اهتمام تحلی ظاهر است به احکام شرعیه. طریق 

استقامت این است. و ال سُبُحَانة المُوَفقْ. 


مکتوب ۸۸ 


به «ملا بدیع‌الدین» در رضا به قضا و النداذ به فعل مولی. 

ند و سلام علی عباده ان ضطفی. 
بند؛ مقبول آن است که به فعل مولای خود راضی باشد و آنکه تابع رضای خود است؛ 
بنده خود است. اگر مولی بر حلقوم بنده, اجرای کارد نمایده باید که بنده در آن وقت 
شادان و خندان باشد و همان فعل مولی را مرضی خود یابد. بلکه به آن فعل متلذذ 
بود. 

اگر -عیاذا بلثه شبُحَانه او را از این فعل کراهت پیدا آید و سينة او تنگی آرد» از 
داثرة بندگي او دور است و از قرب مولی مطرود و مهجور. 

چون طاعون مراد اوست -تعَالی -باید که آن را مراد خود دانسته, شادان و خرّم 


۱- درهم. 
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باشند و از استیلای طاعون, کج‌ابرو نشود و دل‌تنگ نباشنده بلکه چون فعل محبوب 
است. به آن متلذذ باشند. 
هر کسی را اجل مسمّین , است که احتمال زیادتی و نقصان ندارد. پس اضطراب 
یا مرا ادها و ی پناه جویند که مرضی او تالی؛ در 
دعا و سزال بنده است. «قل رک اذمزنن آشتجب لَک4 ۱۱ 

«مولانا عبدالرشیده آمده احوال آن بقعه را بیان نمود. عافکم الّه سبحانه عن 
لبلیّات الظاهرة و الباطنة. 


۸٩ مکنوب‎ 


به سبادت پناه «میر محب الله» در نصیحت . 
لحَندُوه ین ی مس کی ی خببه سید الکنام لب 
هم اللوة واللا 
ار ای ان سود تیب سمد اس شبحائه الحَمد و المئة دائماً 
و علی تبّه اوه و اي مزمدا. سول من اه شبحائه سَلامتکم و عافیتکم و باتک 
و تاکن 
مخدوماً مکرما شفقت شفقت آثارا! وقت کار گذشته» می‌رود و هر آنی که می‌گذرد. لختی از 
عمر کم می‌نماید و اجل مسمّی را قریب می‌سازد. 
امروز اگر متبّه نشد» فردا غیر از حسرت و ندامت وقت نخواهد بود. اهتمام باید کرد 


۳۹ 
3 


که در این چند روز حیات. بر وفق شریعت غرّا زندگانی نموده آید. تا نجات متصوّر 


۰ 


سو د. 
این وفت» وقتِ عمل است. وقتِ عیش در پیش است. که ثمرة این عمل است. 


۱-مومن (غافر) | ۹ 
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نوتس روتنس بر 
ها ۳ ۰ دن ۲ ۱ ۰ ِ» ِ ۳ 

در وقت عمل تفت * راکب ود را سبز خوردن است و از ثمرة آن باز داشتن 

لته ژبادة هه تدایع ده و ول صوری و معنوی محصّل باد. 


مرن در 


به «میرزا عرب خان» در سفارش . 
اک اه شبحائه و صر کم علی الاعدآء الاقاقید ی و اي و ناکم عن بات الصوريد 


معوی 
سول الثم -صلی ال تعالی عَّه و علی له ول ال عیال اف و اب الق ای 
پر و02 


حضرت حق - سُبُحانه و تعالی -متکفل ارزاق خلایق گشته است. پس خلایق در 
رنگ عیال او باشند -تعَالی -هرکه به عیال کسی موانات !۲" کرده باشد و بار او را 
برداشته باشدء هر آیینه این کس محبوب صاحب آن عیال خواهد بود» که او را 
سبک‌سار ساخته و منت او را بر خود گرفته. 

ناءٌ علی ذلْکَ به تصدیع جرأت می‌نماید که «حافظ حامد» مرد صالح و تالی 
قرآن مجید است. کثرت عیال» او را مشوش می‌دارد که از عهده‌شان نمی‌تواند برآمد. 
مسئول از کم امداد و اعانت مشارالیه است. کریمان را از برای کرّم بهانه کافی است. 


مکنو ب‌ ۹۱ 


تن شوه محمد سعید» در اسرار «قاب سین او لانی» 


لعَندثر و سلام علی عبادو لین ططفی. 


اعد 


۱-یاری کردن و با مال و تن بااکسی غمخواری کردن. 
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سر عظیم از مقام «قَابِ وین آز آذنی» بشنوا که چون انسان کامل بعد از تمامی سیر 
ال یله به سیر فی‌اله متحقق شود و متخلّق به اخلاق اه گردد و به اجمال» این سیر را 
نیز تمام کند و داثر؛ ظهور عکوس اسما و صفات را که مربوط به سیر فی‌الّه است. به 
انجام رساند. شایان آن می‌گردد که معشوق به اصالت بی‌شاثبة ظلیّت و بی‌توهم 
حالیّت و محلیّت در وی ظهور فرماید. 

و چون صفات ذایَةُ معشوق را از ذات او تعالی انفکاک نیست. ناچار ظهور 
ذات مع الصفات, در عين عاشق خواهد بود و دو قوس به حصول خواهد پیوست. که 
قوس صفات و قوس ذات بود. این مقام. اعلای مقامات «قاب فوسین» است که 
متعلق به ظهور اصلی است بی‌شاثبة ظلی. 

و اگر بای او سُبحائّه -عاشق صادق را کمالي گرفتاری به ذات معشوق پیدا 
شود به حدی که از اسم و صفت. هیچ نخواهد. در این وقت به فضل خداوندی - 
جَلْ سُلْطَاّه -اسم و صفت به تمام از نظر او می‌خیزد و جز ذات هیچ چیز ملحوظ و 
مشهود او نمی‌ماند. هر چند صفات موجود باشند. اما مشهود او نبودند. در این حال 
سر «أَو آذنی» به ظهور می‌آید و از قوسین, اثر نمی‌ماند. 

از این مقام اعلی» چون هبوط واقع شود. قدم اول در عالم خلق خواهد افتاده 
بلکه در عنصر خاک خواهد نشست. که ان عنصر پاک با وجود دوری و مهجوری» 
اقرب موجودات است به عالم قدس. عجب کار و بار است. اگر عروج و صعود را 
اعتبار می‌کنیم. عالم امر را اقرب موجودات می‌دانیم. بلکه اخفای عالم امر را از همه 
اقرب می‌يابيم به عالم قدس و چون به نزول و هبوط نظر می‌اندازیم. دولت اقرب؛ 
نصیب عالم خلق می‌يابيم» بلکه نصیب عنصر خاک می‌دانیم. 

بلی! نقطة اولی از داثره, چون جانب عروج او را ملاحظه می‌نماييم اقرب نقطه 
به آن در جانب عروج نقطة ثانیه است از آن داثره. و در جانب هبوط که ملاحظه 
نموده می‌آید» اقرب نقطه به آن نفطة اولی نقطه اخیر آن داثره است. این قدر فرق 
است که آن نقطه ثانیه در عروج» معرض از نقطه اولی است و این نقطهٌ اخیر؛ مقبل و 
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۳۷۹ 
رتوجه همان نقطهة اولی است. شتَان 4 مغر ض ي و اقب 
چه نقطه ثانیّه» میل ب به ظهورات نقطْالی دار نقطذاخیر» ٍ يشت به ظهورات 


نموده» ات قاخری شوهان انیت این هو من ۳ 
7 ]تا ین لک رَخمَة و هی لا ین آذرن رداک وَالسْلامٌ علی من ایب الهُدی. 


٩۲ مکنون‎ 


به «سیر سحمد نعمان» در بیان آنکه ولایت عبارت از قرب الهی است و خوارق 
کرامات, شرط آن نیست و دربیان حکم سجده تحیت مر سلاطین راو ما بُسب 
ذبک, 
رعند ر و سلام علی عباده لین ططفی, 
سیادت مآب اخوی اعزی» «میر محمد نعمان» خوش وقت باشند و بدانند که ظهور 
خوارق و کرامات» شرط ولایت نیست و چنانچه علماء مکلف به حصول خوارق و 
کرامات نیستند» اولیاء نیز به ظهور خوارق مکلف نیند. چه ولایت عبارت از قرب 
الهی است -جّل لاه -که بعد از نسیان ماسوی به اوليام عود کرامت می‌فرماید. 
شخصی را این قرب عطا فرمایند و از احوال مغیبات محدثات» هیچ اطلاع 
ندهند و شخصی دیگر باشد که او را هم این قرب دهند و هم اطلاع بر مغیبات 
بخشند. و شخصی ثالث را از قرب هیچ ندهند و اطلاع بر مغیبات بخشند. شخص 
ثالث از اهل استدراج است و صفای نفس او را به کشف مغیبات مبتلا ساخته است و 
در ضلالت انداخته [است]. 
آیف| کریمة و یسیون هم علی شی لالم هم لک زیون یی 
المَیطا قانسه نسهم ذکر اث آزلیک حزب الشیطانآل لنٌ جزب اسان هم الخاییژزن» 
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نشان حال‌شان است. 

و شخص اول و شخص انی که به دولت قرب مشرف‌اند. از اولیاءاللهاند. 
کشف مغیبات نه در ولایت بت‌شان می‌افزاید و عدم کشف اینهاء نه در ولایت پت‌شان نقصان 
می‌آرد. تفاوت آنها به اعتبار درجات قرب است. بسا است که صاحب عدم کشف 
صور غیبی از صاحب کشف ان صور افضل بود و پیش قدم باشد به واسطف مزیّت 
قربی که او را حاصل شده است. 

صاحب عوارضف که شیخ بخ( است و سقبرل عجمیع طراقفه در کتاب 
«عوارف» خود تصریح به این معنی فرموده است. اگر کسی این سخن را از من باور 
نکند. به آن کتاب رجوع نماید. آنجا مذکور است بعد از ذکر کرامات و خوارق. که این 
همه کرامات و خوارق مواهب حق‌اند -جَلْ سْلطائّه -گاه هست که قومی را به آن 
مکاشف سازند و این دولت را بدهند. گاه هست که در مرتبة فوق آن قوم باشد 
شخصی از این طائفه که او را هیچ از این کرامات و خوارق ندهند. زیرا که این 
کرامات از برای تقویت یقین عطاء می‌فرمایند و کسی را صرف یقین داده شده است؛ 
او را به آن کرامت حاجت نبود و این همه کرامت» دون ذکر ذات است و دون تجوهر 
قلب است به ذکر که بالا ذکر یافته است» انتهی. 

و امام این طایفه «خواجه عبدالله انصاری» که ملقب به شیخ الاسلام است. در کتاب 
«منازل الساثرین» فرموده است که فراست بر دو نوع است؛ فراست اهل معرفت است 
و فراست اهل جوع و اهل ریاضت است. 

فراست اهل معرفت متعلق به شناختن استعداد طلاب است و شناختن اولیای 
حق است باه که به حضرت جمع واصل گشه‌اند و فراست اهل ریاضت و 
ارباب جوع مخصوص به کشف صور و احوال مغیبات است که به مخلوقات تعلق تعلو 
دارند و چون اکثر از خلایق, اهل انقطاع‌اند از جناب قدس حق -جلْ و عَلاًواشتغال 


۵ ۰ ۵ ۱ 
۱- شیخ شهاب‌الدین سهروردی له 
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نرتسن ری راجت 
دنب دارندء دل‌های ایشان ماثل به کشف صور است و به اخبار از مغیبات مخلوقات 
برت. این معنی نزدشان عظیم است و گمان می‌برند که اینها املالاند و خحواص 
برد ماه -و اعراض می‌نمایند از کشف اهل حقیقت و متّهم می‌سازند اهمل 
حقیقت را در آنچه از حضرت حق -سْبْحانّه -اخبار می‌نمایند و می‌گویند که اینها اگر 
از اهل حق می‌بودند - چنانچه گمان می‌برند -هر آینه این جماعه خبر می‌دادند از 
احوال غیبی ما و از احوال غیبی سایر مخلوقات و چون ایشان را قدرت بر کشف 
احوال ما نیست؛ چگونه قدرت خواهد بود بر کشف اموری که اعلی است از احوال 
مخلو قات. 

و تکذیب می‌نمایند فراست اهل معرفت را که به ذات و صفات و افعال واجبی 
_عِلْ شلْطه-تعلق دارد و با این قیاس فاسد خود. محروم ماندند این جماعه از علوم 
و معارف صحیحه این بزرگواران. و ندانستند که حضرت حق -سْبْحَاته و تعَالی - 
حمایت این بزرگواران فرموده است از ملاحظه خلق و مخصوص گردانیده است 
ایشان را به جناب قدس خود -جَل و عَلا و مشغول ساخته است ایشان را از 
ماسوای خوده از جهت حمایت ایشان و غیرتی که برایشان دارد و اگر ایشان به احوال 
خحلق متعرض می‌شدند, صلاحیت حضور جناب قدس در ایشان نمی‌ماند. انتهن 
کلامه. 

و [شیخ‌الاسلام] امثال این سخنان دیگر هم فرموده است و من از حضرت 
خواجه خود :5 - شنیده‌ام که می‌فرمودند که «شبخ محی‌الدین‌ابن العربی» نوشته 
است که بعضی اولیاء کرام که کرامت و خوارق از ایشان بسیار به ظهور آمده است در 
آخر نفس از ظهور این کرامات نادم بودند و تمنی می‌کردند که کاش این همه خوارق 
از ما به ظهور نمی آمد و اگر تفاضل به اعتبار کثرت ظهور خوارق بودی» ندامت بر ان 
ظهور معنی نداشتی. 
سژال؛ چون ظهور خوارق در ولایت شرط نبود؛ ولی از غیر ولی چگونه متمیز شود و 
مُحق از مبطل چه نوع جدا گردد؟ 
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جواب؛ گو متمیّز نشود و گو مُحق و مٌطل ممتزج بود. اختلاط حق با باطل لازم این 
نش دنیوی است. علم به ولایتِ ولی هیچ در کار نیست. بسیاری از اولیاء اند که به 
ولایت خود اطلاع ندارند. فکیف دیگری را اطلاع بر ولایت‌شان لازم بود. 

در نبی از خوارق چاره نبود, تا نبی از غیرنبی متمیّز شود که علم به نبوتِ نبی 
واجب است و ول چون به شریعت نبی خود دعوت می‌نماید. معجزف او را کافی 
است. اگر ولی به ماوراء شریعت نبی خود دعوت می‌نموده از خارق چاره نبود و 
چون او مخصوص به شریعت نبی است. خارق هیچ در کار نیست. 

علماء دعوت به ظاهر شریعت می‌نمایند و اولیاء هم دعوت به ظاهر شریعت 
می‌نمایند و هم دعوت به باطن شریعت می‌فرمایند. (اولیا| اول مریدان و طالبان حق را 
یواست دلا لک می‌نمآیند و به ان اعتکام هی عیه تخب می فرمایند و الاب 
ذکر حق جل له ره می‌نمایند و تأکید می‌فرمایند که جمیع اوقات خود را 
مستغرق ذکر الهی جَلْ سلطائه -دارد. به حدی که این ذکر استیلا فرماید و ضیر 
مذکور هیچ چیز را در دل نگذارد تا آنکه نسیانی از جمیع ماسواي مذکور حاصل 
گردد که اگر به تکلف یاد اشیا نماید. به یادش نیاید. 

یقین است که ولی را از برای این دعوت که به ظاهر شریعت و به باطن شریعت 
متعلّق است, خوارق چه در کار است. پیری و مریدی عبارت است از این دعوت که 
به خارق کار ندارد و به کرامت. او را مساس نیست. يا آنکه گوییم که مرید رشید و 
طالب مستعد هر ساعت در سلوک طریق, خوارق و کرامت پیر احساس می‌نماید و 
در معامله غیبی. هر زمان از وی مددی می‌خواهد و می‌یابد و ظهور خوارق نسبت به 
دیگران در کار نیست. اما نسبت به مریدان کرامات در کرامات» و خوراق در خوارق 
است. چگونه مرید احساس خوارق پیر نکند. که پیر دل مرده را زنده گردانیده است و 
به مشاهده و مکاشفه رسانیده (است]. 

نزد عوام؛ احياي جسدی, عظیم‌الشان است و نزد خواص, احیای قلبی و 
روحی: برهان رفیع الما اضما 
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تس موی وروی ری وت 

«خواجه محمد پارساه ی - در رساله «قدسیه» می‌فرماید که احياي جسدی 

یش اکثر مردم چون اعتبار داشت. اهل ال از آن احیا اعراض نموده به احیای روحی 
پدخ‌اند و توجه احای دل مد طالبگشتهند الق که حای دی نسبت 
احیای قلبی؛ کالمطروح فی الطریق است و نظر به ان دانحل عبسث. چه. این احیا 
سیب حیات چند روزه است و آن احیء وسیلة حیات دائمی است بلکه گوییم که 
نی الحقیقت وجود اه الله کرامتی است از کرامات و دعوت ایشان مر خحلق را به حق - 
ل سلطاثه -رحمتی است از رحمت‌های حق -جّلٌ له و احياي قلوب اموات 
آیتی است از آیت‌های عظمی. ایشان امان اهل ارض‌اند و غنیمت روزگارند «بهم 
بسن و بهم بُررَفونَ» در شأن‌شان است. کلام‌شان دواست و نظرشان شفا. مسا 
اوقم یشقن جلیشهم و لیب یسم علامتی که شحق اين ینز بط 
اینها جدا شود وی ایو 
مجلس او دل را به حضرت حق -سْبْحَانّه و تال -میلی و توجهی پیدا می‌گردد و 
برودتی از ماسوی مفهوم می‌شود. آن شخص مُحق است و در داد اولیاست. علی 
ات رجات این هم نظر به ارباب مناسبت است بی‌مناسبت محض: محروم 
مطلق است. 

هر که او روی به بهبود نداشت دیدن روی نبی سود نداشت 
و در مکتوب شریف» شمّه از خسن نشأه خداطلبي سلطان عهد. اندراج یافته بود و 
رمزی از عدالت و التزا م اسکلم شرطته رفته بزرد . مطالعة آن, فرحت فراوان حاصل 
گرذانید و ذوقی پیدا گشت. حضرت حق -سْبْحَانّه و تعالی -چنانچه عالم را به نور 
عدل و عدالت بادشاه وقت منژر ساخته است شریعت و ملّت محمدیّه نیز به خسن 
اهتمام ایشان, نصرت و عزت بخشد. 

محبت آثارا! به حکم لزغ تخت | 2 لیف رواج شریعت غرا مربوط به خسن 
اهتمام سلاطین عظام است. ان معنی چندگاه است که ضعف پیدا کرده است. . اجار 
اسلام ضعیف گشته, , کار «هندی» بی‌تحاشی هدم مساجد می‌نمایند و در آنجا تعمیر 
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معبدهای خود می‌سازند. در «تانیسر» درون حوض «کرکهیت» مسجدی بود و مقبر 
عزیزی, آن را هدم کرده به جای آن «دیهرة» کلان راست ساخته‌اند. 

و نیز کفار بر ملا مراسم کفر به جای می‌آرند و مسلمانان در اجرای اکثر احکام 
اسلام عاجزاند. روز «ایکادسی هنود» که ترک اکل و شرب می‌نمایند. اهتمام دارند که 
در آن روز در بلاد اسلام هیچ مسلمانی در بازار نان نپزد و نفروشد و طعام نپزند و 
نفروشند و در ماه مبارک رمضان بر ملا نان و طعام می‌پزند و می‌فروشند و هیچ کس 
از زبونی اسلام منع آن نمی‌تواند نمود. 
افسوس! صد هزار افسوس! بادشاه وقت از ماست و ما فقیران به اینن زبوبی و 
خرابی [ایم]. و با اکرام و اعزاز: این صاحب دولتان. 

اسلام رونق داشت و علماء و صوفیه معزز و محترم بودند و به تقویت اینها در 
ترویج شریعت می‌کوشیدند. شنیده‌ام که روزی صاحبقران «امیر تیمور گورگان» - 

علیه الرحمة -به کوچه(ای] می‌گذشت. اتفاقاً درویشان خانقاه حضرت «خحواجه 
نقشبند» ی در آن کوچه گلیم‌های خانقاه خواجه را می‌افشاندند و از گرد. پاک 
می‌کردند. امیر از خسن نشأً مسلمانی که داشت در آن کوچه توقف فرمود تاگردهای 
الق راعبیر "و صندل! "مود ساحعته به برکات و قیوشی مرویظنان مشرف گرد 
مگر به این تواضع و فروتنی که با اهل‌اله نموده بوده به خسن خاتمه مشرّف گشت. 
منقول است که حضرت «خواجه نقشینده - ۶ بعد از وفات (امیر) 
می‌فرمودند: «تیمور» مُرد و ایمان بُرد. می‌دانید که در خطبهٌ روز جمعه نام سلاطین را 
که در زينة پایان فرود امده می‌خوانند. وجهش چیست؟ این تواضعی است که 
سلاطین عظام نسبت به آن سرور و به خلفاء راشدین او عَلیّه و هم السْلَوَاتْ و 


الت ماقم ده‌اند و جایز نداشته‌اند که اسامی ایشان با اسامی اکابر دین در یک 


۱- نوعی از خوش‌بوهای پودر مانند که بر روی لباس می‌باشند. 


۲- چوبی است خشک و خوشیو. 


۸ 


- 


چپ 
+ 
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سحححججتستپ»"آآرآسآآ/ 
درجه مذکور شود -شُکرّ ال تال سیم _ 
لبیل )اف براهزا سجن که عبارت از جبین بر زمین نهادن است متضمن نهایت تذل 
و انکسار است و مشتمل بر کمال تواع و فروتنی است. لهذا این قسم تواضع را 
مخصوص به عبادت واجب الوجود جل سُطئه -داشتهاند و غیر او را -سبحانه - 
تجویز ننموده|اند] 

متقول است که حضبرت پیغمبر -علیه و علی له العلوة و السلام -روزی به 
راهی می‌رفتند. اعرابی امده, معجزه طلبید تا ایمان آرد. آن سرور فرموده -علیه و 
عَلی له الصَوة و السَلاّم- آن درخت را بگو که پیغمبر تو را می‌طلبد. آن درخحت از 
جای خود جنبیه متوجه خدمت آن حضرت گشت -غلی قآ واگ 
-آن اعرابی چون اين حال را مشاهده نمود. اسلام آورد. بعد از آن گفت: یا رسول الا 
اگر فرمایی» تو را سجده کنم. فرمود: غیر خدا را -جَل شاه .سجده جایز نیست. طبر 
حق را جَل لاه -اگر سجده نجویز می‌نمودم» می‌گفتم که زن, شوهر خود را 
سجله کند. 


بعضی از فقها هر چند سجد؛ تحیت به سلاطین تجویز نموده‌اند اما لایق حال 
سلاطین عظام آن است که در اين ام به حضرت حق هو تال - تواضم 
نمایند و این نهایت تذلل و انکسار را به غیر او تعالی تجویز نکنند. 
حضرت حق باه و ای -عالمی رامسر ایشان گردانیده است و محتاج 
ایشان ساخته. شکر این نعمت عظمی به جا آورده تواضع چنین را که مبنیء از کمال ۱ 
عجز و انکسار است. به جناب قدس او تعالی مسلّم دارند و در این امر با او شرکت 
جویند. هر چند جمعی تجویز این معنی نمایند. اما خسن تواضع ایشان, باید که 
تجویز این معنی نکند. « هل جَراء الاخسان الا لاخسانک 
جون بادشاه وقت از اقصای ممالک خود مراجعت فرموده به دارالخلافه آمده است, 
بحتمل که این فقیر به مشیّت حق -سبْحَاّه در این نزدیکی به دارالخلافه خود را 
رساند. 
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لباق عند الق و السلام علی من اتبع الهُدی و ارم مَعَبعَة المضطفی عَلیه و 
علی له اللَوَاتْ و اَمْیْمَاتُ اللی. 


٩۳ مکتوب‎ 


به رخواجه هاشم بدخشی کشمی» در بیان آنکه هر کدام از لطائف عالم خلق و 
عالم امر هم ظاهر دارد و هم باطن دارد و لحوق این باطن به اسم فیَوم عارف 
است و در بیان آنکه عارف در وقت نزول, به لت ظاهر و باطن متوجه دعوت و 
عبادت است. 

عالم خلق و عالم امر عارف تام المعرفه هر چند هر دو داخل ظاهر و صورت‌اند 
نسبت به اسم قیّوم که وجه خاص اوست که فی الحقیقت باطن و حقیقت آن عارف 
است ‏ چنانچه تحقیق آن در مکتوبی تحریر یافته است ‏ اما چون این ظاهر و 
صورت را به حدت‌نظر که به محض فضل خداوندی جَل لاه -موهبت گشته 
است. ملاحظه می‌نماييم اینجا نیز ظاهر و باطن پیدا می‌گردد و صورت و حقیقت 
هویدا می‌شود نه آنکه عالم خلق را به تمام, ظاهر یابیم و عالم امر را باطن» چنانچه 
جمعی گمان برده‌اند. 

در هر لطیفه از لطائف عالم خلق و عالم ام هم صورت است و هم حقیقت. 
عنصر خاک هم ظاهر دارد و هم باطن. و همچنین اخفا را هم ظاهر است و هم باطن و 
این باطن که به عالم خلق و عالم امر تعلّق دارده روز به روز به توسّل اعمال صالحه 
بلکه به محض موهبت خداوندی -جَلْ سُْطانّه -کم‌کم به آن باطن که به اسم یوم 
مربوط است ملحق می‌گردد تا به حدی که از این باطنء هیچ اثری نمی‌ماند و به جز 
ظاهر صرف؛ هر چه بوده مختفی می‌گردد. 

و الحاق این باطن به اسم قَیُوم نه به این معنی است که این باطن در آن اسم؛ 
حالٌ می‌گردد و یا با آن اسم اتحاد پیدا می‌کند. که آن الحاد است «بْحَان من لبق 
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سوت یمرو رت میتی یرورم و 
برایه و لابصفاته و لافی آسمایه بحُدَوّث الا کوَان», بلکه این باطن را به آن اسم» نسبتی 
پیدا می‌شود مجهول الکیفیت که موهوم حلول و اتحاد می‌گردد. (اما| فی‌الحقیقت نه 
حلول است و نه اتحاده که مستلزم قلب حقیقت امکان است به حقیقت وجوب - 
تال و تست که محالي عقلی است و در شریعت, زندقه است. و آن ظاهر صرف 
که باقی می‌ماند» هرچند از عالم شهادت است که مشهود و مرئی است. اما منصبغ به 
رنگ باطن است؛ اگرچه باطن از حیطة شهود و ادراک برآمده است و ملحق به غیب 
گشته و رنگ بی‌چونی پیدا کرده» زیرا که «چون» تا رنگ «بی‌چونی» پیدا نکند و از 
حیطه ادراي «چون» بیرون نرود و رخت از شهادت به غیب نکشد. از «بی‌چون» 
حقیقی نصیبی نیابد و از غیب‌الغیب مطلم نگردد. 

باید دانست که این ظاهر باقی‌مانده را تمام رو به خلق است و طاعات و 
عبادات شرعیّه به او مربوط است و معاملةٌ دعوت و تکمیل نیز به او منوط. 

و باطن این عارفب صاحب تکمیل» خواه تعّق به مراتب امکان دارد و خواه متعلّق به 
مقامات وجوب بود نیز متوجه ظاهر است و به هرچه ظاهر رو دارد. روی او نیز 
همان سوی است از جهت تکمیل و تربیت و تتمیم عبادت, چه اين دار دار عمل 
است و این موطن. موطن دعوت است. حقیقت شهود و مشاهده در اخرت است و 
معاملهٌ کشف و معاینه در پیش. 

عبادت معبود -جَلْ سُطنّه در این موطن بة از استغراق در معبود است -ئعالیْ -و 
انتظار مطلوب اینجا که ناشی از محبت است به از استهلاک در مطلوب. ارباب شکر» 
این را باور دارند یا نه. 

و این توجه ظاهر و باطن که عارف صاحب تکمیل را به جانب خلق پیدا شده 
است. تا زمان بلوغ اجل است. که منتهای مقام دعوت است و چون اجل رسید» بر 
جسر موت برآمده فد در کوی وصال محبوب خواهد نهاد و به دولت وصل و 
اتصال, بی‌مزاحمت اغیار مشرّف خواهد گشت. 
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۳ -حو 


۲۸۸ مکتوبات امام رئانی جلد دوم آنورالخلاتن) 


ربنا مغ نا نوزئا و اغفرلنا انک علی کل شیء قدیه و الصُلوة و السلام و ای و ابر که 
علی یر خُلقاثم و علی خوانه کرام و علی له ز ضخیه الم زلیتزم ام 


٩۶ مکتوب‎ 


به «مولانا عبدالقاد انبالی» در بیان حقبقت فنا و بقا و جدا شدن عدم از صورت و 
حقیقت عارف و نسبت مجاورت به هم رسانیدن. 

پشمائءال خفن ال جیم ندیه رب لین والصُلوة والسلام علی سید لسن 
حقایق ممکنات به علم این فقیر -چنانچه در بعض مکاتیب نوشته است -عبارت از 
عدمات است که منشأً هر شرّ و نقص است. با عکوس صوّر علمیُّ اسما و صفات 
آهی -جنل شاه -که در آق عدعات هر ر بافتداتد. 

تایه ما قی الیاب؛ آن عدمات در ونگ وان‌اند و آن عکوس در رنگ 
صورث اند] که عر هیولی حال گقعه است. تشسخضی ز تم حلمانته به آن عکوس 
ظاهره است و قیام آن عکوس به آن عدمات متمیّزه است]. و این قیام در رنگ قیام 
عرض به جوهر نیست بلکه در رنگ قیام صورت است که به هیولی گفته‌اند و 
تقشسی خیوالع راید صوررت «اشته‌اند. و چرت به توفیق له سبعانه سالگه سس خه 
جناب قدس خداوندی -جل شائه -به ذکر و مراقبه می‌گردد و ساعً فساعدً از ماسوی 
اعراض می‌نماین آن عکوس ضُوّر علمیة اسما و صفات واجبی -جلْ شُلطنه -در هر 
آن, رت و غلبه پیدا می‌کند و بر قرین خود که عدمات است» استیلا و تسلط می‌یابد. 
«لا ان حزب اه هم لین » 

معامله تا به جایی می‌رسد که عدمات. همچون اصل و هیولی بوده است مر 
عکوس را رو به استتار می‌آرنده بلکه تمام از نظر سالک مختفی می‌گردند و غیر از 
عکوس با آصول و آصول اصول خود در نظر او نمی‌ماند. بلکه عکوس که مرایای 
اصول خوداند نیز از نظر مختفی می‌گردند. چه مرایا را از اختفا چاره نبود. این مقام؛ 
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ی ی یتست 
رقم سکپ با ات کی یپ سا یراق بخشند و به عالم باز گرداننده 

۰ ۳ ی ۵ ۰ ۰ ۲ 
عرم خود را در رنگ پوست تک که وقایة تسه راهن رافت: و ردب 
رست که از غایت بی‌مناسبتی که به عدم پیدا کرده است» تعبیر از آن به پیراهن شعر 
نماید و از خود مباین یابد, اما فی‌الحقیقت در این موطن, عدم از وی مباین سل ة 
ای 2۳ و داخل مظان انای اوست. 

بالجمله عطقم در این مقام جزو مغلوب و مستور اوست و از اصالتی که داشت» 
فرود آمده است و تابعء بلکه قائم به آن عکوس که به او قیام داشته‌اند» گشته است. 
واين فقیر سال‌ها در این مقام بوده است و عدم خود را در رنگ پیراهن شعر از خود 
جدا می‌یافته و ید الا وت چون عنایات بی‌غایات خداوندی -جل شلطائه - 
شامل حال او گشت. دید که آن جزو مغلوب. از اين ترکیب انحلال یافته» مفارقت 
گزید و تشخیصی که به حصول آن عکوس پیدا کرده بود. مفقود ساخت و به عدم 
مطلق گویا ملحق گشت. در رنگ آنکه صورتی را بر کالبد راست سازند و قیام آن به 
آن کالبد دهند و چون صورت درست شود و ثبات و رسوخ پیدا کند آن کالبد را 
شکنند و قیام او را از کالبد دور ساخته, به خود قائد دارند. 

و در مانحن فیه نیز این عکوس که قایم به او داشتند. دریافت که قیام به خود 
بلکه به اصول خود پیدا کردند. این دم اطلاق لفظ «انا؛ جز بر عکوس و بر اصول آن 
عکوس نماند و جزو عدمی, گویا به او مساس نداشت. و [اين فقیر] دریافت که 
مه حقیقت فنا در این موطن» صورت بست. فنای سابق, گویا صورت این فنا بوده است 
واز این مقام چون به بقا آوردند و به عالم با زگردانیدنده آن عدم راکه نسبت جزئیّت 
داشت و اصالت و غلبه مر او را بود, با زگردانیده» مجاور قرین او ساختند و از حقیقت 
و صورت او مباین گردانيده, از اطلاق لفظ «انا؛ بیرون کردند و از برای حکم و 
مصالح؛ آن را باز در رنگ پیراهن شعر پوشانیدند و در این حالت اگر چه عدم را باز 


سس ی و ویو 


۱-باریک و نا زک و اندکک. ۲ نکهداشتن» پناه دادن. 
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آورند. اما قیام آن عکوس را به آن وابسته نساختند, بلکه عدم را به آن عکوس قیام 
بخشیدند, چنانچه در بقای سابق گذشت. هرگاه در آن بقا این نسبت باشد. اینجا که 
حقیفت بفاست. این نسبت بر وجه انم خواهد بود 

و عُایة مّا فی الّاب؛ جامه را بعد از لباس بر صاحب جامه تأثیر است. چه اگر 
جامه گرم است لابس به گرمی متأثر می‌گردد و اگر سرد است. به مسردی متأثر 
می‌گردد و همچنین این عدم مانند جامه را در خود تأثیری یافت و اثر او را در تمام 
بدن ساری دید. ما می‌داند که اين تأثیر و سرایت پیرونی است. نه درونی. عرضی 
است. نه ذاتی. از مجاور خارج آمده است. نه از مجانس داخل. اگر شر و نقص است؛ 
که از آن عدم ناشی گشته, هم عرضی است و خارجی نه ذاتی و اصلی. 

صاحب این مقام هر چند با سایر مردم در بشریّت مشارکت دارد و در صدور 
صفات بشریّت با دیگران مساهم اما از وی و از ابنای جنس وی؛ ظهور صفات 
بشریّت عرضی است که از مجاور آمده است و دیگران را ذاتی و اصلی. شَئان ما 

عوام مشارکت صوری را ملاحظه نموده, خواص بلکه اخص خواص را در 
رنگ خودها تصوّر کرده. در مقام نکر و اعتراض می‌آیند و محروم می‌مانند. [آیذ] 
کریمة طبر هدز نزو " و رآیذکريمة «و الوا ما لا ۶ شوّل کل 
الطعاع و یی فیه ال" شوای6 ۲۱ نشان حال‌شان است. 


بنايِة اه شُبْحَاّه هر چه از صفات بشریّت در خود می‌بیند» می‌یابد که حامل آن 


صفات. آن عدم مجاور است که در کلیّت دویده است و سرایت کرده است و خود را 
به تمام و کمال از آن صفات پاک و مبرّا می‌یابد و شمّه(ای] از آن در خود احساس 
نمی‌کند. له شُبحائة لخد و المئةٌ علی ذلک 

این صفات که به سبب مجاو ظاهر می‌شود در رنگ آن است که سرخحی 


ادققاین رل ۲- فرقان / ۷. 


سس 


لد دوم (زورالخلائتقی) مکتوبات امام رئانی ۳۹۱ 
رجاور شخصی راء سرحي ان شخص دانسته حکم‌های خلاف واقع منتسب 
ضازیل 


ان افسانه بخواند» افسانه است 
آب نیل است و به قبطی خون نمود قوم موسی را نه خون بود آب بود 
۹ وت مه اک آنت الَمابُ» و السْلامْ 


علی من انب یم الدی. 


و آنکه دیدش نقد خود مردانه است 


٩۹۵ مکنوت‎ 


به «مقصودعلی تبریزی» در سوّال او ا زکفر حقیقی و اسلام حقیقی 

بم ام خفن الحیم نو لام َلی عباده زیت اضخطفی. 
مر تن واه استفسار بعضی از ستخنان صوفیّه رفته بود. مخدوماً! وقت و 
مکان هر چند تقاضای گفت.و نوشت نمی‌کند» اما سژال را از جواب چاره نبوده به 
ضرورت چند کلمه نوشته آمد. 

مجمل کلام در حل جمیع آن مسأله‌ها آن است که در شریعت چنانچه کفر و 
الم استه در طرقت ی کرو الم ثابت است و چنانچه در شریعت کفر 
شرارت و نقص است و اسلام. کمال است. در طریقت نیز کفر طریقت؛ نقص است و 
اسلام طریقت؛ کمال. 

کفر طریقت عبارت از مقام جمع است که محل استتار است. و تمیّز حق از 
باطل در این موطن مفقود است؛ چه مشهود سالک در این موطن,؛ در مرایای جمیله و 
رذیله جمال وحدت محبوب آست: پس غبر وش رکمال و تقص را جز ماهر و 
ظلال آن وحدت نمی‌یابد, لاجرم نظر انکار که ناشی از تمیّز است در حق او معدوم 
است. ناچار به همه در مقام صلح است و همه را بر صراط مستقیم می‌بابد و به لین 
آی] کریمه ترئم می‌نماید مّا ین داب رال و خذ بناصیتها لنْ ری علی صراط 
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اش جر سس بت مومس نت وش منت سا وس رت و ام ۷۳ 
۱ 


و گاهی مظهر را عینِ ظاهر دانسته. خلق را عینِ حق می‌انگارد و مربوب را 
عین رب می‌داند. این همه گل‌هاست که از مرتبة جمع می‌شکفد. «منصورم(۲) ۳ 
این مقام گوید: 

کُفرتُ پین اه و الکفر اجب لد و ند المنلمین قبنم 
این کفر طریقت به کفر شریعت مناسبت تمام دارده هر چند کافر شریعت مردود است 
و مستحق عذاب و کافر طریقت. مقبول است و مستوجب درجات. چه این کفر و 
استتار, از غلبهُ محبت محبوب حقیقی ناشی شده است و غیرمحبوب همه 
فراموش کرده است. پس مقبول بود. و آن کفر(۳) 
ناچار مردود باشد. 

و اسلام طریقت عبارت از مقام فرق است بعدالجمع که موطن تمیّز است و 
حق از باطل و خیر از شرّ اینجا متمیّز است. این اسلام طریقت را با اسلام شریعت 
مناسبت تمام است, بلکه چون اسلام شریعت به کمال می‌رسد. نسبت اتحاد به این 


را 
از استيلاي جهل و تمرد پیدا گشته 


اسلام پیدا می‌کند. بلکه هر دو اسلام شریعت‌اند. فرق در میان اینها به ظاهر شریعت و 

باطن شریعت است و به صورت شریعت و حقیقت شریعت. 

مرتبةٌ کفر طریقت. از اسلام صورتِ شریعت بلندتر است» هر چند نسبت به اسلام 

سین شرروسته پست :و حون سس ۱ 
آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس عالی‌ست پیش خاک تود 

و از مشایخ -قدسش له تال َسْرَارَهُم -هرکه به شطحیّات تکلّم نموده است و سخنان 

مخالف ظاهر شریعت گفته, همه در مقام کفر طریقت بوده است. که موطن سُکر و 


1و که ۲-منصور حلاج عل 
۳ کفر شریعت. ۴- پایین تر و کمتر. 


۳ 
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بزرگانی که به دولت اسلام حقیقت, 
اند و به ظاهر و باطن» اقتد به انبیا 
نیمات - ۱ 

پس شخحصی که تکلم به شطحیات تنماید وبا همه در مقام صلح باشد و همه را 
پر صراط مستقیم انگارد و در میان حق و خلق اثبات تمیز نکند و به وجود انیت 
اژل نبوده اگر آن شخص به مقام جمع رسیده است و به کفر طریقت متحقق گشته 
است و نسیان ماسوی فرموده مقبول است و سخنان او ناشی از شکراند و از 


مشرّف گشته‌اند. از امتال این سخنان پاک و 
قارتا د متابع ایشانند ليم السضلَوَاتْ و 


ظاهر 
بو فده 

واگر آن شخص بی‌حصول این حال و بی‌وصول به درجه اولی از کمال به این 
سخنان متکلّم است و همه را بر حق و بر صراط مستقیم می‌داند و تمیّز باطل از حق 
نمی‌نماید» از زنادقه و ملاحده است که مقصودش ابطال شریعت است و مطلوبش» 
رفع دعوت آنبیا که رحمت عالمیانند لیم الصَلوَات و لیات - 
پس اين کلمات خلافیّه هم از مُحق صادر می‌شوند و همم از مبطل. محق را آب 
حیات‌اند و مُبطل را سم قاتل» در رنگ ماء نیل که بنی‌اسرائیل را آب خوشگوار بوده و 
تبطی ۱۷ وا شوخ ناگوار. 

این مقام مز الاتدام(۲) است. جم غفیر از اهل اسلام؛ به تقلید سخنان اکابر 
ریاب کر از صراط مستقیم منحرف گشته, پس کوچه‌های ضلالت و خسارت 
افتاده‌اند و دین خود را بر باد داده‌اند. ندانسته‌اند که قبول این سخنان» مشروط به 
شرایط است که در ارباب سکر موجوداند و در ایشان مفقودزاند]. معظم این شرایط 
نسیان ماسوای حق است -سْبْحَانّه که دملیز آن قبول است. و مصداق امتیاز مُحق از 
مبطل, استقامت بر شریعت و عدم استقامت بر شریعت (است!. آنکه مُحق است با 


وجود شکر و بی‌تمیزی» سر مویی ارتکاب خلاف شریعت نخواهد نمود. 


۱-قوم فرعون. ۲ جای لغزیدن قدم. 
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«منصوره با وجود قول «آنا الْحَقْ» در هر شب. در زندان با زنجیر گران؛ پانصد 
رکعت نماز نافله ادا می‌کرد و طعامی که از دست ظلمه به آن می‌رسیده» اگر چه از 
وجه حلال بوده» نمی خورده. 
پتوای مین مر وا تست رای | کريمة 
« کر ی من مهم یه4 ۲۱۱ نشان حال‌شان (است). 
«رَین تا ین دنک رَخمةٌ و هتم نا من آرنا زشدآ» والسلام علی من انبم دی 


٩۱ مکنوت‎ 


به «خواجه ابوالحسن بها بدخشی الکشمی» در حل آنکه پیغمبر صلی اه تعالی 
عَلیه و غلی ابه و اضخابه و شلم در مرض موت. طلب قرطاس فرمودند تا چیزی 
نویسند و «حضرت فاروق» با جمعی از صحابه منع آن نمودنده به چندین وجه. 


: وب نس ره اسلا وج و ضرف 
موت قرطاس طلبیدند و فرمودند: «نی بقزطاس کب لک ابا آن لوا بفری» و 
«حضرت فاروق)» تب با جمعی دیگر از اصحاب کرام -رضی الّه عنهم -منع اتیان 
ی 
افو و حضرت رسالت -علیه و علی له السُلوة و سل چیه هی نا 
ی فرمودنده از روی وحی می فرمودند.گقا الا شون وم یط عن وی ان هو 
لا خی بزحی ۲۱۹" و منع و رد وحی کفراست کم ال له تغالن و من لم یم یم 


۱-شوری / ۰۱۳ ت ال ۳۳ 
بیب یت ۷ 50620۳2۶0 


‌< چىصىك‌" 


جلد روم (نورالخلاثق) مکتوبات امام رّانی ۲۹۵ 
ون ایک ۹۵ ۱ دیا تجی مجرو هن رن سا رن 
تمد است از احکام شرعیه او و آن کفر والحاد و زندقه است, حل این شبهه قوب 
چیست! 

۱ بدان - آزشدک ال تغالی و هداک سواء سا -اين شبهه و امثال این شبهه را 
جمعی بر حضرات شحافاهثه -زفیمی ال تعالی عم -و بر سایر صحابةکرام نمی 
از عالی عنهّم-ایراد می‌نمایند و به این تشکیکات, رد ایشان می‌خواهند. اگر بر سر 
ازصاف بیایند و شرف صحبت خیرالبشر را - عَلیه و علی اه الصَلوء والسْلام - قبول 
زاین ربلدانک کوتمویین ایشان در صحبت خیرالبشر یه عَلی له اوه لام 
از هوا و هوس مزکی شده بودند و سينه‌هاي‌شان از عداوت و کینه پاک گشته [بودندا 
ودانند که ایشانند» آکابر دین و کبرای اسلام که بذل نموده‌اند طاقت‌های خود را در 
اعلای کلم اسلام و در نصرت سیّد انام و انفاق فرموده‌اند اموال خود را در اعلای 
کلم اسلام از برای تائید دین متین؛ در لیل و نهار و در سر و جهار و گذاشته‌اند 
عشایر و قبایل خود را و اولاد و ازواج خود را و اوطان و مساکن خود را و عیون و و 
زروع خود را و اشجار و انهار خود راء از جهت محبّت رسول -عَلیّه و عَلیهم 
لسَْاتْ و لمات -و ایثار نموده‌اند نفس رسول‌اله را بر محبت نفوس خویش. 
واختیار کرده‌اند محبت رسول را بر محبت خویش و بر محبت ذرّیات و اموال 
خویش و ایشانند مشاهدان وحی و ملک و بیننده‌های معجزات و خوارق, تا آنکه 
غیب ایشان؛ شهادت کشته است و علم‌شان» عبن شده و هم لین ۴ له تالی عنم 
في وان العجید « نی ال عم و روا عنه6 ۱ (ذلک عَلَْ فی اورة وم في 
اانجیل» ۳۱ 

هرگاه جمیع اصحاب کرام» در این کرامات شریک باشندء از اکابر صحابه که خلفاء 


۱-ماگده / 52 ۲- سنه / ۷ 
۲ فتح ۷ 
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موس ود زو توت ی وس ون که توا ٩‏ 
راشدین باشند, از بزرگی‌های ایشان چه وانماید؟ 

همان «فاروق» است که حضرت حق -سْبْحَانه و تال -در شأن او رسول خود 
ر فرموده: هیا ها ای خشبک اه و من امک بن الموینین» ۱۱ «اببن عباس)» ‏ 
رضی ال تغالی عَنهمّا - فرموده است که سبب نزول این ی کریمه, اسلام حضرت 
«فاورق» است -رَضی ال تال عَنه -بعد از حصول نظر انصاف و بعد از قبول شرف 
صحبت خیرالبشر عَليِّ و ی له الصْلوات و التحیّات -و بعد از دانستن بزرگی‌ها و 
علوٌ درجات اصحاب کرام لیم الضوَانْ - آن جماعة اعتراض کنندگان و تشکیک 
پیداآرندگان نزدیک است که این شبه‌ها را در رنگ مغالط‌های و سفسطه‌های 
زراندوده تصوّر نمایند و از درجة اعتبار ساقط کنند. اگر چه مادة غلط را در این شبه‌ها 
تشخیص نکنند و محل سفسطه را تعیین ننمایند لاَقْ مجْملاً این قدر شاید دانند که 
توت ( 9 این تشکیکات و حاصل این شبهات؛ بی حصل است بلکه مصادم بداهت 
و ضرورت اسلامیّه است و مردود و مطرود به کتاب و سنّت است. مَع ذِکَ در جواب 
آن سژال و در تعبین مواد غلط آن شبهه چند مقدمه -بعژن ال شبحاه - نوشته 
می‌آید استماع نمایند. ۱ 

حلْ این اشکال بر وجه کمال, مبتنی بر چند مقدمه است» هر چند هر مقدمه 
جوابی است علاحده. 

مقدمه اول؛ آنکه جمیع منطوقات و معقولات آن حضرت -عَلیّه و عَلی له 
اوه اي به موجب وحی نبوده و (آیف| کريمة و ما بطق عن الهّوی» 
مخصوص به نطق قرآنی است. کُما قالّه آفل ایب و نیز اگر جمیم منطوقات او - 
عَلَیْ َ عَلی له الصَلوةٌ الشْلام -به موجب وحی بودی, بر بعضی مقولات او -عَلَيه و 
عَلی له الصَلوةٌ والسلام -از نزد حق -جَل شاه -اعتراض وارد نگشتی و عفو از آن 
گنجایش نداشتی. 


۱-انفال / ۰٩۴‏ ۲- نتیجه. 
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تست 
وا تعالی جطبا یه -علنه و عغلی له لو و للع «عن اد عنک لم آذفت 
0 

مقدمه دویم؛ آنکه ۳ اجتهادیّه و در امور عقلیّه به موجب (آبذ] کريمة 
(ناعتبروا با آوی ‏ لابصار» ۲7 دیا کريمة و شاورهم فی الاب اصیحاب کرام 
رابه آن سرور -۶ یه علَیَهم السْلَوَاتْ وَ لمات -گنجایش گفتگو بوده است و رد 
و بدل, مجال داشتهء چه آمر به اعتبار و امر به مشوره بی‌حصول رد و بدل صورت 
ندارد و در قتل و فدیة آسارای «بدر» که که اختلاف واقع شده بود و حضرت «فاروق» 
به قتل حکم کرده بود. وحی موافق رأی «فاروق» آمد و بر أخذ فدیه وعید نازل 
گشت. آن سرور فرمود له و علی له الصُوهٌ ّالْلام: و ول الاب نا نبا غید 
غعر و سَغدن معاذٍ. چه «سعده نیز اشارت به قتل آن أساری نموده بود. 

مقدمه سیو آنکه سهو و تسین پیز چا است بلکه وا -عَلیّهِ و عَلی له 
السوء الم -در حدیث «ذی‌الیدین»( " آمده که آن سرور له و عَلی له الصلو 
ژالسلام عردردوشی دای دعس لداعت و هار یوروش کر 
یرت الطلو؛ غیت یا زشول افر؟ 

بعد از برجم صدق قول «ذی‌الیدین» آن سرور -عَلَیه و عَلی له الصَلوة والس لام 
_برخاسته, دو رکعت دیگر به آن منضم ساختند و سجدة سهو کردند. 


دقفت 


هرگاه سهو و نسیان در حالت صخت و فراغت به مقتضای بشریّت جایز باشد» صدور 
کلام بی قصد و بی‌اشتیر در مرض موت. در وقت استیلای وجع! " به مقتضای 
بشریّت از آن سرور له و عَلی له الصَلودٌ الم -چرا جایز نباشد. 

واعتماد از احکام شرعیّهبرای چه مرتفع شود زیر که حضرت حق باه و تال 


ا-توبه / ۳۳ ۲ حشر ۰۲ 
۳- آل عمران / ۱۵۹ ۴نام یکی از اصحاب رسول ال ج 
۵ چهار رکعتی. (-درد. 
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-به وحی قطعی آن سرور را عَلَيّه و عَلی له الصَلوةَ السلام -اطلاع بر سهو و نسیان 
او می‌فرموده و صواب را از خطا متمیّز می‌ساخته. چه تفریر نبی بر خطا مجوز نیست؛ 
که مستلزم رفع اعتماد است از احکام شرعیةُ او. پس ثابت شد که موجب رفع اعتماد 
نفس سهو و نسیان نیست. بلکه تقریر بر سهو و نسیان, موجب رفع اعتماد است از 
احکام شرعیُّ او و آن تقریر» مقرر است که مجوّز نیست. 

مقدمه رابع؛ آنکه حضرت «فاروق» بلکه خلفاء ثلثه - رَضی ال تال عَنهُم - 
مبشر به جت‌اند. به کتاب و سّت و احادیث به خصوص در باب بشارت جنت 
ایشان, از کثرت روات قات. توان گفت که به حد شهرت. بلکه به حد تواتر معنی 
رسیكه باشد. اف و 

روات احادیث صحاح و جسان(۱ "وامل مت اه که از اسانفه شوه که مسعاه 
و تابعین باشند. أخذ نموده‌اند و روات جمیع فرق مخالفه را اگر جمع کنند. معلوم 
نیست که به عشر عشیر اهل سئت برسند گما لایحْنی علی عیانص العف 
و کتب احادیث اهل سفت مشحون به بشارت این اکابر است به بهشت. و اگر در کتب 
احادیث بعضی از فرق مخالفه. این بشارت را روایت نکرده باشند. غم نیست. که 
عدم روایت بشارت. بر عدم بشارت دلالت ندارد. 

و اما ثبوت بشارت این اکابر به بهشت در قران مجید بس است. به ایات 
متکتره نا ال له تازکت و تقالی: الاو دس دود 
یه یمهم پأجسان وضی اف 4 نیز و وطوا له وم جلب لب تجرین تختها اتود 

ین فنقا بدا ذیک اْوژ العلیه» (۳) 


و 


و ال اف اک و تقالی: «لایَشتو بو اه ین بل ام و ال اولیک أغظمْ 


دَرجة من لت نققوا من بشد و قالوا و کل ۳ 
۱- جمع حسن. ۲-توبه / ۰۱۰۰ 
۳ حدید / ۱۰ 


5٩62۳0۳60 ۷ ی‎ 


‌ ی ۳ 


سرت سس 
یا, جمیع صحابه که پیش از فتح و بعد از فتح, انفاق و مقاتله کرده‌اند. مبشّر به 
رت باشند, از اکابر صحابه که در انفاق و مقاتله و مهاجره اسبق‌اند چه گوید و چه 

زر گفت و اعظمیّت درجات ایشان را چگونه درک نماید که چیست؟ 


اهل تفسیر گفته‌اند که اآیة| کريمة 9لیستَوی» در شأن حضرت اصدیق) - 


سب ال تعالی عَنهنازل گشته است که اسبق سابقان است در انفاق و مقاتله. 

و موه ون « مد رط ی ال عن اون ۳1/۳ با پغوتکت 2 تخت الشجرت ۱۱ 
میلست " در تالم اتزیل از «جابره -ِْ -نقل کرده که پیغمبر ی ال 
علیه و علی له وم فرمود که به دوزخ نرود یک کس از آنها که در تحت شجره 
بیعت کرده‌اند. و اين را (بیعت الرضوان» گویند» چه حضرت حق -سْبْحَانه و تال ی - 
زاين قوم؛ خحشنود شد و شک نیست که تکفیر شخصی که مبشر به بهشت باشد به 
کتاب و ست» کفر است و از اقبح قبایح. 

مقدمه خامس؛ آنکه توقف حضرت «فاروق» سل -دراتیان قرطاس, نه از روی 
رد و انکار بوده -عیاذً بالثه سُبْحانه مين یک این قسم سوء ادب از وزرا و دمای! ۳ 
ینمبری که به «خلق عظیم» مصف است, چگونه باشده بلکه از ادنای صحابی که 
یک بار یا دو باز به شرف صحبت شیرالیشر مشرّف گشته است این معلی متوقع 
یست بلکه از عوام امّت او که به دولت اسلام مستسعد گشته‌اند این قسم رد و انکار 
موش لش فکیف کسی که از اکابر وزرا ما باشد, از اعاظم مهاجرین و انصار 
بود این معنی تخیّل نموده آید. حضرت حق کته و تخالی ز تاش _انصاف دهاد 
که با اکابر دین این قسم سظن پیدانکنند و نافهمیده به هر کلمه و کلام مزاحله 
ننمایند, بلکه مقصد حضرت «فاروق» استفهام و استفسار بوده چنانچه گفته هو 
یعنی اگر به جد و اهتمام طلب قرطاس فرمایند. آورده شود و اگر در اين باب جد 


ار 
۱-فتح / ۱۸ ۲ فراء بغوی. 
۳ جمع ندیم) همنشین 
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نداشته باشند در این وقت نازک, تصدیع ایشان نباید داد چه اگر به وحی و امر, طلب 
قرطاس نموده‌اند به تأکید و مبالغه طلب قرطاس خواهند کرد و به آنچه مأمورند 
خواهند نوشت که تبلیغ وحی بر نبی واجب است و اگر اين طلب به امر و وحی 
نیست. بلکه می‌خواهند که از روی اجتهاد و نکر چیزی نویسند. وقت» مساعدت آن 
مس زان 

پاية اجتهاد. بعد از ارتحال ایشان نیز باقی است. مستنبطان امت ایشان از کتاب 
که اصل اصول دین است. احکام اجتهادیّه را استنباط خواهند نمود و همرگاه در 
حضور ایشان که اوان نزول وحی بوده, استنباط مستنبطان را گنجایش بوده بعد از 
ارتحال ایشان که زمان انقطاع وحی است. به طریق اولی استنباط و اجتهاد اولی‌العلم 
مقبول خواهد بود. و چون آن سرور -عَلَيّهٍ و علی اه الصلوةوالسلم -در این باب 
جد و اهتمام نفرمودند. بلکه از این امر اعراض نمودند. معلوم شد که از روی وحی 
نبوده است و توقفی که برای مجرّد استفسار بوده هیچ مذموم نیست. 

ملانکذ کرام از جهت استفسار و استعلام وجه خلافت آدم -علی ییا و علیهِ و 
هم له و -عرض کدند (تخقل نها تن ید نها و هنیک الم و 
خن سبح بحشد ش »۳ "و حضرت «زکریاه در وقت بشارت ولایت 
حضرت «یحیی؛ شا عَلیهما و عل هم لصلز ۳ «(آلی یک لین 
لام و کانث اشراتی عاقرا و قذ بلفث باکر اه (۱ ینت ری رضی ال 
تعالی عنها -گفته: آنی یکُون ین عُلام وم بنششنی بش ول اک بنیً6( "و حضر 
«فاروق» را ی 
مضایقه است و چه شور و شر است؟ 

مقدمه سادس؛ آنکه حصول ظن به صحبت آن سرور و به اصحاب آن سرور - 


۱-بقره ۰.۳۰ ۲-مریم | ۸. 
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وت 
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۳ 


وچ وت تم رت و ی ی تس 


یه و علنهم لضلوات و لمات -در کار است و دانستن آنکه بهترین فرون قرن 
و بوده است له و علی له لصو سم و اصحاب 
بعد از انبی سعیر تصواگه زامیرای نیز در کار است. تا یقین شود که در بهترین 
قرون بعد از ارتحال آن سرور -علِه و علی بالات و لمات .بر امر باطل 
اجسام تخصی هناد ردو سکره زا جاتفین غیرالیقر تشه رام سارت 

و آن که گفتیم که اصحاب کرام بهترین بنیآدمند زیرا که 
قرآنی خیرالامم است و بهترین اين امّت ایشانند. چه هیچ ولی به مرتبٌ صحابی 
نرسد. پس آندگی بر سر انصاف باید آمد و باید فهمید که اگر منم اتیان قرطاس از 
حضر «فاروق» کفر می‌بوت حخضرت «صدیق) که به نص قرآنی, اتقای این امت 
لاتم است» تنصیص به خلافت او نمی‌کرد و مهاجر و انصار که حضر 
بْحانه و تعالی -در قرآن مجید خود بر ایشان نا فرموده 


است و موغود به جنت: ساخته است, 


او بهترین بنی آدم بودند 


ت حق - 
است و از ایشان راضی گشته 
بااو بیعت نمی‌کردند و جانشین پیغامبر 
نمی‌ساختند و چون حسن ظن به صحبت آن سرور و به اصحاب آن سرور یه و 
علی أله الصْلَاتْ و السلیْمَاتُ که مقدمةٌ محبت است حاصل گشت. از مزاحمت 
این قسم شبهات نجات میشر شد و حدس بطلان این تشکیکات پیدا آمد. 

و اگر -عیاذً باه سبحانه .حسن ظن به صحبت او َو لسلوات و 
لمات -پیدا نشد و به سوءظن کشید این سوءظن ناچار به صاحب آن صحبت و 
به صاحب آن اصحاب نیز منجر خواهد شد. بلکه به مولای آن صاحب نیز خواهد 
رفت. شناعت این امر را نیک باید دریافت. ما من پرشول او من نم رو آضخابه. ال - 
عهِ و علی له اوه و اسلا فن شان آضخایه کرام هم روضوان: من أحَيم کته 
هم و من هم یی أَْفضَهُم. پس محبت اصحاب مستلزم محبت او گشت - 
له و عیهم الصلَوَاتُ و لمات و بغضی اصحاب مستلزم بغض او یه و 
علی له الصَْاتْ و لیات - 

و چون اين مقدمات معلوم گشت. بی‌تکلّف جواب آن شبهه و امثال آن شبهه 


۳ 5620۳60 ۷ ۵۳۱56317۳06۲ 
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رت 
حاصل شد. بلکه اجوبه متعده به حصول انجامید. اس 
است از اجوبه معتذبه چنانچه گذشت و مجمیع این مقدمات به 


توان گفت جوابی 


عون اه .سبحانه -حسم(" ماده این شبهه می‌نماید و در دفع یز 
حدس می‌آرد کما لا ی علی ان لصف 

لفظ حدس به صرفه بر زبان می‌آرد و الا امثال اين تشکیکات بدهی‌البطلان‌اند 
و مقدماتی که در بیان بطلان آن شبهات آورده می‌شود؛ از قبیل تنبیهات است بر آن 
بداهت بلکه این قسم شبهات و تشکیکات نزد این فقیر در رنگ آن است که 
شخصی ذی فنون نزد جماعه ابلهان بياید و سنگی را که محسوس ایشان است به 
دلائل و مقدمات زراندوده بر ایشان اثبات نماید که آن ذهب است و این بیچارگان 
چون در دفع آن مقدمات مموهه عاجزند و در تعیین مواد غلط آن دلائل قاصر ناچار 
در اشتباه می‌افتند» بلکه یقین به ذهبیت آن سنگ می‌نمایند و حس خود را فراموش 
می‌سازند. بلکه متهم می‌دارند. 

زیرکی باید که اعتماد بر ضرورت حس نماید و مقدمات ممّهه را متهم سازد 
و در ما نحن فیه نیز بزرگی و علوٌ درجات خلفاء ثلثه» ؛ بلکه بزرگی جمیع اصحاب کرام 
حضرت خیرالبشر -عََيْه و هم الصَلََاتْ و المسْلیْمَاتَ -به مقتضای کتاب و سنت 
محسوس از مشاها. اسسته قادس پر طلاصن این بزرگواران که به دلائل زراندوده قدج(۱۲ 
و طعن در ایشان نماید. آن طعن در ایشان در رنگ قدح آن سنگ است که در وجود 
آن نمایند و از راه ببرند. 

«رنا رخ فلوبنا فد لد یتنا وب آنا ین لدنک رَخعة لک آنت اَهاب> 
یات بیغرن ما حعَلَُمْ علی سب آکابر ال و من کبرآء الاشلام و یش طفْن حَدٍ و 
سب شخص من اس و الق یا ید ی 
جات فَکَیف سب هداة این ي و طعنْ ماو الاشلام و ما وَرة في الشزع أن شش اعد 


۱- قطع. ۲-عیب. 
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همست سس نویر سر ردو ادوس برس وت 
ول اه رشن ایو و لام کابیجهل و آبیهب تلا و طفتم یک ید عبادة 

را بل الرغراض عنم و عن آخوالهم آزلن و انب و الم عن ٌظینم اوفت و 
ند قَذ خلت لها ما کسیث و لک کا جع و لکردتلزن. غفا 
ال عون » 
حضرت حق شبخاه و تقلی -در قرآن مجید در صفت اصحاب پیغمبر عَلیّه و 
لاله الم -< رحماء ثم ۱۱" می‌فرماید. 
پس در حق این بزرگواران؛ گمان عداوت ایوس ۳ 
است و نیز اثبات عداوت و کینه در این بزگواران» قدح در فریفین پیدا می‌کند و رفع 
امان از طائفتین می‌نماید. 

پس هر دو فریق از اصحاب لازم می‌آید که مطعون باشند -عیَاذاً الله سُبْحَانه 
فک -وبهترین بنی آدمبعد از انیا همست و الما -بدترین مردم 
باشد و بهترین قرون, بدترین قرون باشند. چه اهل آن قرن» همه این زمان به عداوت 
کینه متصف گشته‌اند. 

هیچ مسلمانی به این امر جرأت ننماید و اين معنی را تجویز نکند. چه قسم 
بزرگی است «حضرت امیر» - رضی ال تالی عَنه که خلفاء ثلثه - رَضی الهٌ تعالی 
عنم -معادی او باشند و حضرت «امیر) را با این حضرات عداوت مبطنه بود. ان 
خود قدح طرفین است» چرا با یکدیگر چون شیر و شکر نباشند و فانی در یکدیگر 
#۴ 
و این بزرگواران مرغوب دی نبوده است تا سبب عداوت و کینه 
بود. ویلونی ۲۱ * از حضبرت «صدیق) - بح -معروف و مشهور است. و حضرت 
«فاروق»- تاه می‌فرمودند: اگر خریداری پیدا شود این خلافت را به یک دینار 


۱-فتح / ۰۲۹ 
۲-منظور | ین است که بیعتتان را با من فسخ نمایید و شخص دیگری را به جای من بنشانید. 
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۴ 


۳ مکتوبات امام رتانی جلد دوم (نورالخلائق) 


بفروشم. ۱ 

و حضرت «امیره ‏ تفثه که با «معاویه» ‏ ع جنگ و جدل فرموده نه به 
واسطة میل و رغبت در امر خحلائت بوده است بلکه قتال با بغاة! " قرض می‌دانسته 
است و دفع اینها می‌کرده(است /. 
ال اه تجازک و تعاظع و تعالی: « تلو ای تبفی عتی تفین الی آنراشو6 (۳) 
ای ما فی البّاب؛ چون محاربان حضرت «امیر» باغیان مأّل‌اند و صاحب رأی و 
اجتهادند. اگر چه در این اجتهاد مخطی باشند. از طعن و ملامت و از تفسیق و تکفیر 
دورند. حضرت «امیر» در شأن ایشان می‌فرمایند: اخوانتّا با عَلیّا لیشوا کَفرةٌ 5 

قال الشافعی و هو مقول عَن غمر بن عبدالعزیر: تلک دماء طَر ائة عَنها آبدینا 
ریا اغفزکنا و لاخوانئا لین وتا بالایمان و لکتجعل فی قلْیئا غلا لح وا ری 
نک روف رحیمْ6 و الصْلوة السلام عَلی سید الانام و علی اه و آضخایه کرام لی بزم 
ام 


مکنوی ٩۷‏ 
به «خواحه هاشم کشمی» در جواب سوال او که طلب حل مکتوب ششم کرده بود. 


لحندیء و لام علی عبادو لین أضطفی. 
پرسیده بودند که معنی آين عبارت چیست که در مکتوب ششم واقم شده است. 


تست نت9 زتسب سست ی رونت رس 


۱- جمع باغی. ۲ -حجرات / . 
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۳ ببس ووی تسناوت بت 
ها ارات نیمات -منصیغ گردد و حسن ملاحت این ولایت با جمال 
صباحت آن ولایت ممتزح شود وب اين انصباغ و امتزاج مقام محبوییّت محمددیه,به 
درجه علیا رسد. 

پدانند که منصب دلالگی و مشّاطگی ۱۱؛ هیچ ممنوع منطتویر لینعت: دلالبق 
که به خسن دلالت؛ دو محبوب صاحب جمال و کمال را با همدیگر مختلط سازد و 
خسن هرکدام را با یکدیگر مقترن گرداندء کمال خدمتکاری اوست و نهایت شرف و 
سعادت او. و از این معنی هیچ نقصی و قصوری در شأن آن دو صاحب جمال لازم 
نمی‌آید و همچنین اگر مشاطگی نموده در حسن و جمال آن دو صاحب کمال 
ییفزاید و طراوات و زینت دیگر پیدا آرد. شرافت و سعادت اوست و هیچ نقص و 
تصور اینها لازم نه. 

از آن طرف نپذیرد کمال تو نقصان و زین طرف شرف روزگار من باشد 
بالجمله انتفاع و استفاده» که صاحب دولتان را از راه غلمان و خدمه میسّر می‌گردد 
هیچ ممنوع و محذور نیست که مستلزم قصور و نقصان نیست؛ بلکه کمال صاحب 
دولتان در خحدمت غلمان و خدمه است. قاصر دولتی بود که از خدمه منتفع و متمتع 
نبود. انتفاع و تمتع از همگنان نقصان است و استمداد و استفاده از همسران قصور. 
ال له تبازک و تعالی: «یایهاالع شیک انه و من اتبعک ین وشن . «ابن عباس» 
-رّضی ال ایهم -فرموده است که سبب نزول این آیت کریمه؛ اسلام حضرت 
«فاروق» است -رَضی ال تعالی -بدیهی است که خدمات اصاغر و اسافل» 
مزیّت‌بخش مرتبه اکابر و اعالی است و اگر شخصی به امر بدیهی هم مهتد نشوده 
قصور عبارت چیست. سلاطین و امرا در تجمل و تسلط به خدم و حشم محتاجند و 
کمالات خود را مربوط به ایشان می‌دانند و از معنی هیچ نقصانی و قصوری در مراتب 
ایشان نیست؛ چنانچه معلوم وضیع و شریف است. 


۱- آرایش دادن. 
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سس هت 


منشأٌ این اشتباء» عدم فرق است در میان تمتع و انتفاعی که از جانب اصاغر 
می‌آید و تمتع و انتفاعی که از جانب اعالی حاصل می‌گردد و مبین شد که اول 
کتدال بش است و ثانی نقصان افزا. پس اول مجوز باشد و انی ممتنم. وله سبح 
العلهه للضواب « وتا انتا من دنک رَخعة و هن نا ین آفرنا رشذا» 
و السلام عَلی من اتب الهُدی. 


٩۹۸ مکتوب‎ 


به «خواجه محمد سعید, و «خواجه محمد معصوم» در سر قرب و معیّت عالم با 
حق عَوجل شُبحائه -و فرق در شرارت عدم و شرارت ابلیس -عَلیّه للعنة - 


ندیه و لام علی عباده لین آضطفی. 
سوژال کر ده بودند که علما گفته‌اند حضرت حق -سْبْحَاّه و تعالی -نه داخل عالم است 
و نه خارج عالم. نه متصل است به عالم و نه منفصل از عالم. تحقیق این مبحث 


مت ریس ۷7 


۰ 


جواب؛ حصول این نسبتِ دخول و خروج و اتصال و انفعال, نظر به دو موجود 
متصوّر است. که موجودی نظر به موجوی دیگر از نسبت خالی نیست و در ما نحْنْ 
فیّه دو موجود کائن نیست تا حصول این نسبت متصوّر شود چه او تعالی موجود 
است. و عالم که ماسوای اوست -سْبْحَاّه -موهوم و متخیّل (است)؛ هر چند عالم به 
نع حضرت حق -سْبحانه و ال -انقان و استحکام بر نهجی پیدا کرده است که به 
ارتفاع وهم و خیال مرتفع نیست و معامله تنعیم و تعذیب ابدی به او مربوط است» اما 
ثبوت آن در مرتبة حس و وهم است و بیرون حس و وهم. او را قدمگاهی نیست. 
کمالي قدرت اوست -سْبْحانه که موهوم و متخیّل را در حق ثبات و استقران حکم 
موجود عطا فرموده است و احکام موجود بر وی جاری ساخته, اما موجود. موجود 


‌ چچچیجب ی کمککه۳/./_.__ "گث۳۳ 
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ست ی ترجه خورهو۳: هی‌چفا ظاضرپینان, موهوم را نظر به ثبات و استقرار او نیز 
موجود تصور نمایند و دو موجود دانند. تحقیق این معنی در کتب و رسائل خود به 
ززصیل نوشته است» اگر احتیاج افتد آنجا رجوع نمایند. 

پس موجود را نسبت به موهوم از این نسب هیچ ثابت نباشد. توان گفت که 

موجود نه داخل موهوم است و نه خارج موهوم و نه اتصال به موهوم دارد و نه 

زنصال از موهوم. زیرا که آنجا که موجود است. از موهوم نامی و نشانی نیست تا 
تصوّر نسبت به او نموده آید. .این مبحث را به مثالی واضح گردانم. 

نقطه جواله که از سرعت سیر به صورت داثره متوهّم می‌گردد. موجود اینجا 
همان نقطه است و صورت داثره را جز در وهم ثبوتی نیست. جایی که نقطه موجود 
است. از داثر؛ موهومه آنجا نامی و نشانی نیست. در این صورت نمی‌توان گفت که 
نقطهء داخل داثره است و نیز نمی‌توان گفت که خارج داثره است و همچنین اتصال و 
انفعال نیز در میان اینها متصور نیست» چه در آن مرتبه داثره نیست تا نسبتی متصور 
گردد. کیت اْجداد لا نم انش 
سژال؛ حضرت حق -سْبُحانّه ‏ نسبت قرب و احاطه خود را به عالم اثبات فرموده 
است و حال آنکه موجود را به موهوم چه نسبتِ قرب و کدام احاطه است آنجا که 
موجود است؟ از موهوم نامی و نشانی نیست تا محیط و محاط تصوّر کرده شود؟ 
جواب؛ این قرب و احاطه, نه از قبیل قرب جسم به جسم است و احاطة جسم بلکه 
این قرب و احاطه از آن نسبت است که مجهول الكيفية و معلوم‌الانیّةاند. قرب و 
احاطه مر حق را -سْبْحَانّه -اثبات نماییم و به آن ایمان آریم اما کیفیت آن را ندانیم که 
چیست به خلاف نسب اربع که در سابق نفی آن نموده شده است» چنانچه 
مجهول‌الکيفية‌اند غیر معلوم‌الائيةاند نیزه چه شرع به ثبوت اين نسب وارد نشده است 
تاثبات‌شان نماییم و کیفی‌شان را مجهول دانیم, هر چند معنی اتصال بی‌کیفی را در 
رنگ معنی قرب و احاطه بی‌کیفی در آن حضرت بل له -توان تجویز نمود. اما 
چون اطلاق لفظ اتصال نیامده است و قرب و احاطه آمده است» متصل نباید گفت و 
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قریب و محیط باید گفت. 

و اطلاق انفصال خروج و دخول نیز در رنگ اطلاق اتصال است؛ که یامد 
است و در مثال مذکور نیز اگر نقطه جوّاله را نسبت به داثر؛ موهومه. احاطه و قرب و 
معیّت اثبات نمايیم هم مجهول‌الكيفية خواهد بود. چه نسبت را از منتیبّین چاره 
نیست ویس الْمَوجُود الا له المَهالهة 

و همچنین اتصال و انفصال و حروج و دخول بی‌کیفی در مثال مذکور متصوّر 
است؛ اگر چه منتسبّین ثابت نباشند. چه وجود طرفین از برای نسبت معلوم‌الكيفية در 
کار است که متعارف و معتاد است و آنچه مجهول الكيفية است. از حیطة عقل بیرون 
است. حکم در آنجا به لزوم وجود طرفین نمودن از احکام وهمیّه خواهد بود که از 
حیّز اعتبار ساقط است. که قیاس غائب است بر شاهد. 

تنبیه؛ مر عالم را که موهوم و متخیّل گفته است. به این معنی است که خحلق عالم 
در مرتبةٌ وهم و خیال واقم شده است و صنع او در درجة حس و ارائت به حصول 
پیوسته. در رنگ آنکه قادری بر کمال!"؛ داثرة موهومه را که نصیب او غی از اختراع 
وهم و خیال نیست. در مرتبة وهم و خیال بالکلیّه مرتفع گردد. در ثبوت آن حلل 
نپذیرد و در بقای آن قصور پیدا نکند. اين داثره موهومه مصنوعه هر چند ثبوت در 
خارج ندارد و موجود در خارج همان نقطه است و بس, اما انتسابی به وجود خارجی 
دارد و استنادی به موجود خارجی, او را حاصل است. چه اگر نقطه نبود. دائره از کجا 
ناشی شود. 

خوشتر آن باشد که سرّ دلبران گفته آید در حدیث دیگران 
این داثره را اگر روپوش آن نقطه گوییم گنجایش دارد و اگر مرأت شهود آن نقطه 
گوییم هم گنجایش دارد و اگر دلیل و هادی به آن نقطه گوییم نیز می‌گنجد. روپوش 
گفتن نظر به عوام است و مراتِ شهود و ظهور دانستن, مناسب مقام ولایت است و 
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ملائم ایمان شهودی و دلیل د هادی گفتن, مناسبت مر 
ایمان به غیب که از ایمان شهودی اتم و اکمل است, 
چاره نبود و در میب از اين گرفتاری فارغ است. 
ا ۱۳۳ یلد ما مت رام نیی رد ی 
مره ی هه اس تک کینکت اس اس 
بالجمله حصول, مص است و وصول. کمال. این 


تب کمالات نبوت است و ملایم 
ه در شهود از گرفتاری به ظلْ 


۱ ۱ سخن فراخور فهم هر 
بی‌سرانجامی نیست بلکه نزدیک است که حصول را بهتر از وصول داند. 
«سوفسطائی» از بی خردی, عالم را موهوم و متخیّل به آن معنی گوید که آن را 


تبوت و تحفیق نیست جز به اختراع وهم و تراش 


خیال که اگر وهم و خیال متبدّل 
گردده آن ثبوت و تحقیق نیز متغیّر شود. مثلا اگر 


چیزی را وهم به شرینی تصوّر کرد 
قیرین استد و ار همان + پوت دی وهم هقی سیک که کی ی 
تلخ است. این بی‌دولتان از خلق و صنع خداوندی بل له غافل‌اند. بلکه 
منکر[اند] و از انتساب و استناد که ب* وجود موجود خارجی دارد. جاهل [اند] 
می‌حواهند که به این ابلهی» رفع احکام خارجیّه که بهعالم مربوط است, نمایند 
و دفع عذاب و ثواب اخروی دائمی کنند. که مخبر صادق -عَلَيهٍ و عَلی له الص لو 
الْلام -از آن خبر داده است و احتمال تخلف ندارد «آویک جرب امین ال 
جزب الیطان هم لیر و6 (۱) 
سژال؛ عالم را چون ثبوت و استقرار ثابت گردید, اگر چه در مرتبٌ وهم و خیال بود و 
معامله تعذیب و تنعیم ابدی نیز در حق آن آثبات نمودید, چرا اطلاق و جود بر وی 
تجویز نمی‌دانید و حال آنکه ثبوت و وجود با یکدیگر مترادف‌اند» چنانچه مقرر 
تشکلمی آسریا 


جواب؛ وجود. نزد این طایفة علیّه» اشرف و اکرم و اعز اشیاست و آن را مبدأًهر خیر 


تسس 


۱- مجادله / ۲۲. 
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و منشأ هر کمال می‌دانند و این چنین جوهر نفیس را به ماسوای حق -جّلْ و ما که 
سراسر نقص و شرارت است, تجویز نمی‌توانند نمود و اشرف رابه اخش نمی‌توانند 
داد. 

مقتدای ایشان در اين ام کشف و فراست است. مکشوف و محسوس ایشان 
است که وجود. مخصوص به حضرت حق است -سْبْحَانّه و موجود اوست - تال 
و غیر او را که موجود گویند به اعتبار آن است که آن غیر را نسبتی و ارتباطی, 
هرچند مجهول الكيفية بود. به آن وجود ثابت است و در رنگ ظلٌ که به اصل خود 
قیام دار آن غیر نیز قائم به آن وجود است و ثبوتی که در مرتبه وهم پیدا کرده است؛ 
ظلّی از ظلال آن موجود است و چون آن وجود خارجی است و حضرت حق - 
باه و تعالی - در خارج موجود است. اگر مرتبة وهم را بعد از صنم و اتقان 
خداوندی جَل شَائه ظلّی از ظلال آن خارج هم گویند» گنجایش دارد و آن ثبوت 
وهمی را به اعتبار اين دو ظلیّت اگر وجود خارجی هم دانند. جائز باشدء بلکه عالم را 
نیز اگر به این اعتبار یت موجود خارجی تصوّر کنند هم جائز بود. 

بالجمله ممکن هر چه دارد» مستفاد از مرتبةٌ حضرت وجوب است -تعالی و 
فد - |ممکن] از خانة پدر خود چیزی نیاورده است؛ او را بی‌ملاحظة ظلَیْت» 
موجود خارجی گفتن, امر دشوار است و شریک ساختن است با او تعَالی در اخض 
اوصاف او تعالی. تغالی ال عن ذلک لوا کییراً 

و این فقیر در بعضی مکاتیب و رسائل خود که عالم را موجودی خارجی گفته 
است آن را نیز به این بیان راجع باید داشت و بر اعتبار طلیّت حمل باید نمود و وجود 
را که متکلمین مترادف ثبوت و تحقق گفته‌اند. به اعتبار معنی لغوی خواهد بود و لا 
وجود کجا و ثبوت کجا. 

وجود را جم غفیر از ارباب کشف و شهود و از اهل نظر و استدلال» عین 
حقیقت واجب الوجود تعالی گفته‌اند و ثبوت از معقولات انویه است. شَانْ ما بیَهْمَا 
فائده؛ چنانچه وجود مبداً هر خیر و کمال است و منشأً هر حسن و جمال, عدم که 


/ 
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فابی اوسته هر آیینه هش و نقصن بوه وفتشاً هر فیح وقساه. ار ژیال است. اواو 
ای است و آگر فلا استه هماع زک منرها نو در وی مودع است و 
حوبی‌هایی هم در وی مکنون است!؛ در تقابل وجود خود را ئیست مطلق ساختن و 
لاشیء محض گردانیدن, از "حوبی‌های اوست و نیز خود را وقایژ وجود ساختن و 
شرور و تقانص را به خود گرفتن» هم از هنرهای خوب اوست و نیز مرآت وجوه 
شنتره و اظهار کملانت او نمودن و همچنین آن کمالات وا در بیرون خحانة علم از 
یکدیگر ممتاز ساختن و از اجمال به تفصیل آوردن, 

بالجمله خدمتگاری‌های وجود از و 5 


از صفات مستحسنتةً اوست. 
برپاست و حسن و جمال و کمال مر 
وجود راء از قبح و شرّ و نقص او هویدا است.استفنای وجود, 
وجود از ذل او و عظمت و کبریایی مر وجود را به واسطة سفل و دنائت اوست. و 
شرافت وجود از خساست او پیداست. و خواجگی 
منم که استاد را استاد کردم 


از افتقار اوست و عز 


وجود از بندگی او هویدا است. 
غلامم» خواجه را آزاد کردم 
بلیس لعین که منشا هر فساد و ظلال است. از عدم هم شریرتر است و هنرهایی که در 
عدم کائن است آن بی‌دولت از آن هنرها هم بی‌نصیب است. قول ۲ یه دک که 
از وی صادر شده است. حشم ماده خیریّت از وی کرده است و به شرارت صرف 
لالت نموده. عدم. چون به نیستی و بلا شیّت خود به وجود تقابل نمود» لاجرم 
مرات حسن و جمال وجود گشته (است). و لعین چون به هستی و خیریّت خود 
معارضه نمود ناچار مردود و مطرود شد. 

حسن تقابل را از عدم باید آموخت که تقاهل هستی به نیستی می‌نماید و در 
تقابل کمال به نقص پیش می‌آید و چون به عرّت و جلال در طرف می‌افتد» به ذل و 
انکسان خود را وا می‌نماید. 
لعین مطرود گویا شرارت‌های عدم را به علّت تکبر و تمرد که داشت, به خود کشیده 


۹ ۰ 


۱-از عدم. 
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است و متخیّل می‌گردد که در عدم غیر از خیریّت کم چیزی گذاشته» بلی! تا خیر 
نباشد مرت و مظهر خیر نمی‌تواند شد. لکیشیل عطایا التلک الا ایا مثل مشهور 
است: 

و معلوم گشت که ابلیس هم در این کارخانة عالی؛ در کار بوده است که کناسی 
نمودهء مزبله‌های همه را بر سر خود بگیرد و تطهیر دیگران نماند اما آن بی‌دولت 
چون از راه تکبر و ترفع درآمد و خیریّت خود را در نظر درآورده عمل خود را حَبْط 
گردانید و از اجر محروم ماند. خُسر ادا و الخرّة فی‌الحقیقت نشان حال اوست به 
خحلاف عدم با وجودٍ شرارت و نقص ذاتی و نیستی ذاتی که داشت. از حرمان 
برآورده به مرآتیّت حضرت وجود مشرّف گردانید. 

نی گفت که من نیّم» شکر خورد شاخی که بلند شد» تبر خورد 
سوال؛ در ابلیس. کثرت شرارت از کجا ناشی شد. ماورای عدم وجود است که 
شرارت به او راه نیافته است؟ 
جواب؛ عدم چنانچه مات وجود است و مظهر خیر و کمال اوست؛ وجود نیز مرت 
عدم است و مظهر شر و نقص اوست. ابلیس عَلَيّهلْع -در جانب عدم» شرارت را 
از عدم گرفته است. که آن عدم موطن شرّ است و در جانب وجود نیز شرارت متوهمه 
را أخذ نموده است. که از راه مرَتیّت و مظهریّت عدم در مرآت وجود ظاهر شده بود. 
پس حائل شرارت طرفین شد؛ ذاتی و عرضیء اصلی و ظلی. 

پس ناچار ماخولیاء وجود شرارت‌نماء او را از نیستی و لاشیئیت که از صفات 
نیک عدم بوده, محروم ساخته مَع ذیِکَ در جانب وجود شرارتی که از مرتیّت عدم 
متوهم شده بود نیز نصیب او آمد. ناچار به خسارت ابدی رسانید. راغ فلا 
بش اهتنا وب لا ین دنک رَخعة اک آنت الاب > 
والمْلام عّی من انبم اهُدی و علی من ارم مب لمططمّی یه و علی له الصلوات و 
اسلیماث نها و اکعله. 
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۹٩ مکتوب‎ 


به «ممر محمد نعمان» در جواب سژال‌هایی که کرده بودند. 


بشم له ال خن ال حیم. 
لته لام علی عبادو لین َضفی. 

پرسیده بودند که گاه هست که سالک در وقت عروج. خود را در مقامات اصحاب انبیا 
يم الصْوَات و الحبَات که به اجماع از او افضل‌اندء می‌یابده پلکه بسا است که 
خود را در مقامات انبیا - علَيَُم الصَْوَاتَ و الحیاتُ - می‌یابد. حقیقت این معامله 
چیست؟ بعضی مردم از اینجا مساوات آن سالک به ارباب آن مقامات توهم می‌کنند و 
شرکت او را در اين مقامات با اهالی آن مقامات در تخیّل می‌آرند و به این توهم و 
تخیّل رد و طعن او می‌نمایند و زبان ملامت و شکایت در حق او دراز می‌کنند. کشفی 
غطا از روی این معما باید نمود. 

جوابش آن است که وصول اسافل به مقامات اعالی, گاه هست که از قبیل وصول فقرا 
و محتاجان بود که به ابواب اصحاب دول و به امکنة خاصة ارباب یِعَم میسّر گرد تا 
از آنجا حاجتی خواهند و از دول و نِعم ایشان درو( نمایند. دور از کار بود که 
این وصول را مساوات و شرکت فهمد.: 

و بسااست که این وصول از قبیل تماشایی بود که به وسائط و وسائل سیر 
اماکن خاصة امرا و سلاطین نماید تا به نظر اعتبار, تماشا کند و رغبتی به علوٌ پیدا آرد. 
توهّم مساوات از این وصول چه گنجایش دارد و تخیّل شرکت از اين سّیر و تماشاء 
چه متصور بود. 


۱ گدایی» تکدی‌گری. 
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جلد دوم (نورالخلاثق) مکتوبات امام ریّانی ۳۹۵ 


وسوالد لزید متا اس متیربآن زا سقری بریتتاری بدا وراد 
محسوس نیع و شریف است. ابلهی بود که از اين وصول, توهم مساوات و شرکت 
۳۷ هر فزاشی و مکس‌رانی و شمشیربرداری, قرین مسلالین عظام است و در 
بح امکنة ایشان حاضر (است!. خیلی خبط می‌طلید که 


۰ ۰ ‌ 9 0 ‌ِ 
از اینجا توهم شرکت و 
مساوات نماید. بلای دردمندان 


از در و دیوار می‌آید. 

مردم از برای ملامت غریبی بهنهمی‌طلبند و از برای طعن و تشنیع او محملی 
می‌جویند. حضرت حق - سبحائه و تعالی - انصاف‌شان دهد. بایستی که در حق 
ضعیفی» محملی از برای رفع شرّ و دفع ملامت می‌طلییدند و در حفظ جوض 
مسلمانی می‌کوشیدند. امر ایشان که طعن می‌نمایند از دو حال خالی نیست؛ اگر 
اعتقاد دارند که صاحب این حال. معتقد شرکت و مساوات است به ارباب آن مقامات 
عالی؛ پس او را افر و زندیق تصوّرمی‌کن از زمز اهل اسلام میبرآرند. چه 
شرکت در نبوت و مساوات به انبیا عَليَهم السَْرَاٌ انلس آیمات -کتفر الست و 
همچنین افضلیّت شیخین عَلیهم الرْضوان -به اجماع صحابه و تابعین ثابت شده 
است؛ جنانچه نقل کرده‌اند آن را اکابر ائمه, که یکی از ایشان (امام شافعی» است - 
عاضوا - بلکه فضل مر جمیع صحابه کرام راست بر بقی امت. چه» میج 
فضیلتی به فضل صحبت خیرالبشر عَلیّهٍ و هم الصلََاتْ و نیمات - عدیل 
تواند شد. فعل یسیر! ۲" که ا ز اصحاب عم روا .در وقت ضعفب اسلام و 
قلِ مسلمانان از برای تأیید دین متين و نصرت سید المرسلین یه و عََیَهم 
الصلوَاتْ و الَسْلیْمَاتَ -صادر شده است. اگر دیگران در تمام عمر به ریاضات و 
مجاهدات, طاعت‌ها نمایند, به مرتبٌ آن فعل قلیل اصحاب نرسند. لهذا آن سرور 
فرموده یه و علی له الصْلوةٌ الم -که اگر انفاق نماید یکی از شما مانند کوه 


۱- هر که. ۲ کار اندک. 
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۳۶ مکتوبات امام رتانی جلد دوم (نورالخلائق) 


«احد» طلا راء نرسد آن اتقاق به ٌ شعیر ۲ اصحاب که انفاق تمایند بلکه به نصرف 
مد هم نرسد. 

و افضلیّت حضرت «صدیق,» ‏ 4 -از این راه آمده است که او آسبق سابقان 
است در ایمان و در بذل نفس و انفاق اموال کثیره و در خدمات لائقه. لهذا در شأن او 
نازل شده است (آیة| کریمة « لکبشتوین منکغ شخ آنقق من قبل انح و قاتل ولیک اغظم 
ره من نوا ند و قاتلوا و لا و عدافةالخشنی» ۳ 

جمعی نظر بر کثرت فضائل و مناقب دیگران انداخته, در افضلیّت او توقف 
می‌نمایند. نمی‌دانند اگر سبب افضلیّت کثرت فضائل و مناقب بود. بسااست که 
بعضی از آحاد امت که اين فضائل دارند. از نبی خود افضل باشند که این فضائل 
ندارد. 
پس مابه‌التفاضل دیگر است» وراء این فضائل و مناقب و آن به زعم اين فقیر اسبقیّت ۱ 
تأیید دین و اقدمیّت انفاق اموال و بذل انفس است در نصرت احکام دین رب 
العالمین. و چون پیغمبر اسبق از جمیع است. از همه انضل باشد و همچنین هر که در 
این امر اسبق است از مسبوقان, افضل است. 

سایق گویا در امر دین استاد و معلم لاحقان است. لاحقان از انوار سابقان 
استفاده می‌نمایند و از برکات ایشان استفاضه می‌فرمایند و در این امت بعد از نبی ما - 
یه و علی أله الصْلَوةٌ و اللام -صاحب این دولت عظمیء «صدیق» - ری الا 
ای عَْهٌ است که آسبق سابقان است در انفاق اموال کثیره و در مقاتله و مجادله 
شدیده» و در بذل عرض و جاه و در رفع فساد و تباه از جهت تأیید دین و نصرت 
سیدالمرسلین یه و عََیهم الصَلََاتْ و نیمات - 
پس افضلیت از دیگران؛ او را مسلم باشد و حضرت پیغمبر یه و عَلی اه اسلا 
و نیمات عزت و غلبةٌ اسلام را چونکه به پاری حضرت «فاروق» طلبیده و 


اکن ۲ -حدید / ۰۱۰ 
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رت حق ۳ 7 ماد سرت یب شود در عم اباب نیز با 
پرایت فرموده است و گفته «یی لب حشبک ال و من یک ب من اعیرس (۱) 
ان عباس» - ی ان فومده است که سپب نزول | ین آیت. اسلام 
ده ی «فاروق» - ج -است. پس بعد از حضرت «صدیق» ‏ یل افضلیت او 
یمین بود. لهذااجماع صحابه و تابعین بر افضلیّت این دو اکابر منعقد گشت, چنانچه 
مرو ید و مقصرات «امیر)  -‏ -لیز فرموده است که «ابوبکر» و (عمر) افضل این 
برت‌اند, هر که مرا بر ایشان فضل دهدء مفتری است» او راتازیانه زنم, چنانچه مفتری 
را زنند. تحقیق این مبحث در کتب و رسائل خود به تفصیل نموده. این مقام زیاده بر 
این گنجایش ندارد. 
هی بود که خود را عدیل اصحاب خیرالبشر َو وم لش لواث و 
لیعا -سازد و جاهلی باشد از اخبار و آثا که خود را از سابقان تصّر نماید 
لیکن باید دانست که این دولت سبقت که باعث افضلیّت است» مخصوص به قرون 
اول است که به شرف صحبت خیر البشر مشرّف است -عََبهٍ و علی اه الصلوة 
الساام و در قرون دیگر این معنی مفقود است که لاحقان بعضی قرون از سابقان 
ترون دیگر افضل باشنده بلکه در یک قرن رواست که لاحق از سابق آن قرن افضل 
باشد. حضرت حق -سبحانّه و تعالی -طاعنان را بینا گرداناد. 
پر شناعت طعن شم و طرد مزمن, به مجزدتوطم و تخل وبرقباحت تکفیر 
شم وتضلیل ای به محض تعضب وتعنت چه علاج خواهند کرد که اگر قابل تکفیر 
و شایان تضلیل نباشده آن کفر و ضلال بهارباب آنء قابل خواهد گشت و از مرمی به 
کفر به رامی کفر خواهد پیوست. چنانچه در حدیث نبوی آمده است - له وعلی اه 


را آغفنا وبا و اشرافنا فی افرتا و کیت آفداا اضرا علی ام لکافر ۳7 


۱-انفال / ۰۱۴ 
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بر سر اصل سخن رویم و از شت ثانی بیان نماییم و گوییم اگر در سل صانسی 
بن اه طاعتان ان اعتقاد نداد و معامله او به کف تمی‌رساند هم از دو سل یرد 
نیستند؛ واقعة(۱) او را بر کذب و بهتان حمل می‌نماینده این خود سوء‌ظن اس 
سس به مسلم که محظور شرعی است و اگر او را کاذب نمی‌دانند و معتقد شرکت و 
مساوات نمی‌انگارنده پس وجه طعن و ملامت چیست و تشنیع و تعییب او چرار» 
مساق داب محال نیک حمل باید مود نه که صاحب واقعة صادقه را تیم 
و تقبیح باید فرمود. 

گر گویند که وجه اظهار این قسم حال شورانگیز چیست؟ گوییم که ظهورایر 
قسم احوال از مشایخ طریقت بسیار آمده است و عادت مستمرة ایشان گشته است. 
یش هذا رل قَارورة یرت فی الاشلام بی‌نیّات حقانیّه و بی‌ارادة صادقه نخواهد بود. 
گاه هست که مقصود از این نوشتن, اظهار این قسم احوال موهوبه است پیش شیخ 
طریقت شود تا صخت و سْقم حال بیان نماید و بر تعیر و تأویل آن اطلاع بخشد و 
گاهی مقصودش از این نوشتن؛ تحریض و ترغیب طلاب و تلامذه است و گاهی 
باشد که مقصودش, نه این و نه آن بوده باشد, بلکه مجرّد شکر و غلبة حال, بر این 
گفت و گو می‌آرد تا دمی چند زند و قسی راست کند. مدعی, بطال است. کسی که 
مقصود او از اظهار این قسم احوال شهرت و قبول خلق باشد. این احوال وّبال 
اوست و استدراج است که متضمّن خرابی اوست. «را لزغ فلویئا فد مدب 
وب نا ین نک رَخعة لک آنت اماب( «و عا نوی تفیین اه انس تیاه 
پالشوم الا یا زجم وی ان زین وه و جیمع (۳) 

و ایضاً پرسیده بودند که سبب چیست که انبیاء هم الصلَوَاتْ وَالكْلیْمَات - 
و اولی -عَليهم الوا -در دنیا به بلا و مصائب مبتلا باشند وبیشتر به بلیّات و یکره 


۱ کشف او را. ۲- آل‌عمران / ۸ 


۳ یوسف / ۲ ۵. 
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کرنتر بون. گت قنل ند اس بل ان ء یه ثم لفات و حضرت 
حنیشبحانه و نی -د رکتاب مجید خود می‌فرماید «و ما آصایکم م مطيبة تا 
کَسبث آندیکم» از این کریمه مفهوم می‌شود که هر که کسب سیثات بیشتر نمایده 
مورد مصیبت بیشتر بود. پس باید که غیر انبیاء عم اسان لمات -و اولیا 
لیم الرضوان -به اشد بلا و مصائب گرفتار بوند,نه نبا و اولیا لیم الوا 
نیمات ال و ثانیا و ایضاً آن بزرگواران -عَلَیهم السَوَاتْ و الَجیّات و 
نیمات -اصَالة و تبعاً محبوبان حق‌اند جل و عَلا و از حواص مقربان اویند - 
تعالی -به محبوبان و خواص مقرّبان بلیّات و خن حواله نمودن چرا بود و آزار ایشان 
به کدام وجه درست باشد؟ دشمنان در ناز و نعیم و دوستان در بلیّات و یخن مقیم 
جون باشند؟ 

بدان -آزشدک له تالی و اک سوم الصراط -دنیا موضوع از برای تنم و 
لا فیست: آخرتت است کهپراق تلم و لت" که منت و هون دعاو 
آخرت با یکدیگر نسبت ضرَیّت و تقاضت دارند و رضای یکی مستلزم سخط دیگر 
است. ناچار تلذّذ در یکی, مستلزم تألم در دیگری بود. پس هر که در دنیا بیشتر متلأّذ 
و متنعم بود در آخرت بیشتر متألم و متندم ۳ باشد و همچنین ه رکه در دنیا به بلیّات 
و محن بیشتر مبتلا باشد» در آخرت به تنتمات و تلذذات زیاده‌تر محظوظ و مسرور 
باشد. و بقای دنیا نسبت به بقای آخرت. کاشکی حکم قطره داشتی نسبت به دریای 
فتیل 


بلی! متناهی را به غیر متناهی چه نسبت بود. پس ناچار به مقتضای کرّم دوستان 
را به محبت چند روز؛ اینجا مبتلا باید داشت تا به تنعمات ابدی حظ و سرور نمایند. 


و دشمنان را به موجب مکر و استدراج به تللذات قلیله محظوظ باید ساخت تا به 


۱-شوری /۳۰. ۲ آماده و مهیا. 


۳-شرمنده. 
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و ی ۱ 
2 


تألمات کثیره گر فتار باشند. 
سوال؛ کافر فقیر در دنیا و آخرت محروم است؛ تألم او در دنیاء مستلزم تلد ار ور 
آخرت نگشت. وجهش چیست؟ 

گوییم کافر دشمن خداست -جلْ سُلطائّه .و مستحقق عذاب دائمی است. در 
دنیا رفع عذاب از وی نمودن و به وضع وی گذاشتن, در حقّ وی عین تنگم و تلرد 
است و نفس احسان است. لهذا بر نفس دنیاء در حق کافر اطلاق جت نموده‌اند. 

غَایَة ما فی الاب؛ بعضی از کمّار را در دنیا هم رفع عذاب نمایند و همم از 
تلّذات دیگر بخشند و بعضی دیگر را رفع عذاب نمایند و از تلذات دیگر هیچ 
ندهند. بلکه به التذاذ فرصت و رفع عذاب. اکتفا نمایند کل دک کم و ماع 
سزال؛ حضرت حق -سْبحَانه و تال -بر همه چیز قادر است و تواناست که دوستان 
راهم در دنا نات بخشد و هم در آخرت تنقمات کرامت فرماید و تلد در یکی, 
مستلزم تأْم در دیگری در حيْ ایشان نباشد. 
جوابش به وجوه است؛ یکی آنکه؛ اگر در دنا بلیّات و محن چند روزه نمی‌کشيدند, 
قدر و قیمت تللْذات و تنقمات ابدی را نمی‌شناختند و نعمت صحخت و عافیت 
دئمی را کقا هن درک نمی‌کردند.بلی تا جوع نکشد, لذت طعام نید وتا مبتل 
نشود. قدر فراغ نداند. پس گویا مقصود از تالم موقت ایشان» تحصیل کمال تلد 
دائمی‌شان است. 

جمال است که برای ابتلای عوام به صورت جلال در حق این بزرگواران ظاهر 
کشته است. « بل به یر و تفری به کنیرآی (۱) 
جواب دوم؛ آنکه بلیّات و یخن هر چند نزد عوام از اسباب تألْم است. امّا نزد این 
بزرگواران هر چه از جمیل مطلق -جل شاه -بر سد. از اسباپ التذاذشان است. از بلا 
همان لذت بگیرند, که از ماه بلکه از بلهابیشتر محظوظانند» که خحالصس ۷" 


تسس سر بجر رو وت سرب ی 


۱-بقره / ۱ ۲. 
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(نورالخلائق) 


جلد دوم مکتوبات امام رّانی 


رحبوب است و در نیعم ان خلوص نیست که نفس 
از بلاها. 


نیز خواهان نعما است و گریزان 


پس نزد این اکابر بهتر از نعمت بود و التذاذ ایشان از بلابیش از تعنت باشید. 
حنلی که ایشان را در دنیاست. از بلیّات و مصائب است. اگ دنیا این نمک نمی‌داشت 
نزه ایشان به جوی نمی‌آرزید و اگر این حلاوت در وی نمی‌بود, در نظرشان عبث 
می‌نمود. 
غرض از عشق توام چاشنی درد و غم است ورنه زیر فلک اسباب تنشم چه کم است 

پس دوستان و ال هم در دنا متلذاند و هم در آخرت محظوظ و مسرور. آیسم 
لذت دنیای ایشان به حظ نحرت‌شان جنگ ندارد. آن لذت دیگر است که به حظ 
آخرت جنگ دارد. که عوام را حاصل است. 

الهی! چیست این که دوستان خود را کردی, که هر چه سبب تألم دیگران است» 
سبب التذاذشان است و هر چه دیگران را زحمت است. این بزرگواران را رحمت 
است. در نعمتِ دیگران نعمت‌شان است. مردم در شادی شادند و در غمی غمناک. و 
این بزرگواران هم در شادی شاد و هم در غم, فرحناک. چه, نظرشان از خصوصیّات 
جملة افعال جمیله و رذیله برخاسته بر جمال فاعل آن افعال که جمیل مطلق است؛ 
مقصو رگشته است و به حَبّ فاعل افعال نیز محبوب شده و التذاذ بخشیده» هر چه در 
عالم به مراد فاعل جمیل -جلْ شاه «صادر شود اگر چه از قسم ایلام و اضرارشان 
باشد» آن چیز عین مراد و محبوب‌شان است و سبب التذاذ ایشان (است]. 

خدازتقاآ این چه فضل و گزافت است: که چییی درلت فیدر تمعتا هه راز 
چشم زتبع جیار پوشیدهوبه دربتان خردعطا فرمرده وعمواره ایشا رابه مراد شرد 
قائم ساخته, محفوظ و متلّذ داشته شته (ای]. و کراعت و تلم که نصیب دیگران استه از ۱ 
این بزرگواران رفع گردانیده(ای]. و ننگ و رسوایی که عیب دیگران است؛ جمال و ۱ 
کمال این طایفه علیّه ساخته(ای]. و در عين نامرادی, مرادشان ودیعت نهاده(ای]. و 
اين التذاذ و سرور عاجل‌شان را بر عکس دیگران سب ترقیّات و حظوظ آخحرت 
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گردانیده(ای] «ذیک سل اش بزیبه مر بشء و اه ذوالقضل تیم ۱۱) 
و همچاس تس و مُحق با مطل 
مختلط. اگر به دوستان محن و بلا ندهند و به دشمنان بدهندء دوست از دشمن متمیز 
گردد و حکمت اختیار و آزمایش باطل شود و آن منافی ایمان به غیب است؛ که 
سعادات دنیویه و اخرویه در ضمن آن مودع است. و آیذ| کريمة «ْذْن یُوْمنوْن 
بالغیب» ۲۱" و (آیذاکريم «ویلم اه من له و سل بالقیب لاله فقو عزیژه (۳) 
رمزی است از این معنی. پس خاک در چشم دشمنان انداخته و دوستان را نیز به 
صورت مخن و بلایا مبتلاگردانیده تا حکمت ابتلا و آزمایش تمام شود و دوستان در 
عین بلاء متلاّذ باشند و دشمنان کور باطن» خائب و خاسر بوند. «یْضْل به ثرا 
تفن به یرآ (۱۳ 

معاملة انبیاء عَلَیْهمالصَلََاتْ و لمات -با کفار همین بوده است که گاهی 
غلبه(ای] از این جانب بود و گاهی از آن جانب. در جنگ «بدر» نصرت از جانب اهل 
اسلام بوده و و ۹( 
ُمسنکم فرح فد مش ام قرخ له و لک لیم # س ولیفلم اه ال 
منوا و تخد منم شهدآء و اه کح الظالمیم ولیعخص اه این أمَئُوا و یمق 


جواب چهارم؛ آنکه حضرت حق -سْبْحَانّه و تال -هر چند بر همه چیز قادر است و 
تواناست که دوستان را هم اینجا ناز و تنغم کرامت فرماید و هم آنجاء لیکن این معنی 
منافی حکمت و عادت اوست و او -سْبْحَانّه و تعَالی -دوست می‌دارد که قدرت خود 
را در تحت حکمت و عادت خود مستور دارد و اسباب و علل را روپوش جناب 


۱ جمعد / ۴. ۲-بقره / ۴. 
۲ .ند | ۵ ۷ ۴-بقره ۲۱ 
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رد دوم (نورالخلاثق) مکتوبات امام ریّانی 


۳۲۳ 


بر هافر میگ بسن بعکم تقاقبري ونان ای ر 
رس خحود فرماید. پس به حکم ست دنیا و احرت. دوستان را از یخن و بلیّة دنی 
ار نبود تا تنغمات اخرت هنی و مریٌ ایشان باشد 


۱ ود رمزی از این معنی در جواب 
تب سژال در ماتقدم گذشته انتتت. 2 


پر سر اصل سخن زویم و تشمة جواب از اصلي سزال بیان نماييم و گوییم که 
بب ورود بلا و مصیبت» هر ند کسسپ فتوب و سیکات انسته اما آن بلا و معبیبت 
نی‌الحیفیت مکفر آن سیّثات است و مزیل ظلمات آن ذنوب است. پس کم آن است 
که دوستان را بیشتر بلا و محن بدهند, تا کفارت سیّات ایشان نماید و ازال ظلمات 
زنوب‌شان فرماید. 

سیّثات و ذنوب دوستان را در رنگ سیثات و ذنوب دشمنان تصور نکنند. 
عسناث الا تا لقن شنیده باشند و اگر ذنب و عصیان نیز از ایشان صادر 
شود در رنگ ذنب و عصیان دیگران نخواهد بود. نزدیک است که از قسم سهو و 
نسیان بود و از عزم و جد دور باشد. 
ال اه تبازک و تعالی: «و لد عهذن لی أَدَع ین بل یی ولم نجذ له عزمآ» ۱۱" پس 
کثرت ورود بلا و مصائب. دلالت بر کثرت کفارت سیّثات دارد نه بر کثرت کسب 
ستثات: 
دوستان را بیشتر بلا بدهند تا کفارت ذنوب ایشان نمودهء پاک و پاکیزه برند و ایشان را 
از محن اخروی محفوظ دارند. 

منقول است که در وقت سکرات موت آن حضرت و در آن بی‌آرامی و بی‌فرار 
آن سرور عَلیْه و عَلیَ له الصَلوةٌ ّالسْلام -حضرت فاطمه -رَضِی ال تالی عَنها -از 
کمال شفقت و مهربانی که در حقّ آن حضرت داشت و آن حضرت در حق حضرت 
زهرا فرموده بود: اطع َضعٌ ی نیز بیآرام و بی‌قرار بود. چون آن سرور یه و 
علی له الصَلوةٌ للم -دائماً از حضرت فاطمه -رّضی له تالی عَنهّا -در آن وقت» 


۳۳۳ 


۱۱۵ / 4-۱ 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۳ مکتوبات امام ربانی جلد دوم (نورالخلونی) 


آن اضطراب و التهاب مشاهده فرمودند از برای تسلی حضرت زهرا - ری له کی 
ها فرمود: پدر تو را همین محنت است و بس وبیشتر هیچ مکروهی واقع نیست 

چه دولت است که عذاب اشذ و ابقی به محنت چند روزه رفع شود. با دوستان 
اي معاملهکنند وبا دیگران این معامله نکنند و کفارت ذنوپ ایشان اینجا کم 
نفرمایند. بلکه مجازات ایشان را به آخرت اندازند. پس ناچار دوستان به کثرت و 
بلایای دنیوی احق باشند و دیگران لائق اين دولت نبوندء که گناهان‌شان کبارند و 
التجا و تضرّع و استغفار و را ینار سپ مور رپس 
و جذ تحصیلٍ ذنوب می‌نمایند و از تمزد نیز خالی نیند و قریب است که به یات 
خداوند جَلْ شانه -استهرام و استنکار نمانقد, 


رود 


و جزابه اندازة جریمه است. اگر جریمه خفت دارد و صاحب جریمه ملتجی و 
متضرّع است. آن جریمه قابل کفارت باشد به بلای دنیوی. و اگر جریمه غلظت و 
شذت و ثقل دارد و صاحب آن جریمه متمرد 0( 
اخروی است. که اشد و ادوم است. «و ما هم له و لکن کاو آشهع یفن (۱) 
نوشته بودند که مردم اسهتزاء و سخریه می‌نمایند و می‌گویند که حضرت حّ _ 
سْبُحانه و تعالی- -با دوستان خود چرا محنت و بلا بدهد و چرا هميشه به ناز و تنثم 
ندارد و با این گفت‌وگوی نفی این جماعه خواهند. 

کفار نیز در حق آن سرور مه علی له ال وال لالم -مثل این سخنان 
مولع ال الاو ین اوآ لاک 
فیکون معه تدیراً از یلق یه کل از کک هن اک اه ۱۳۱ 
مدار امثاي این سخنان بر انکار ‏ آخرت است و انکار عذاب و ثواب دائمی است و نیز 
مدار بر اعتداد و اعتبار و اعتنای تلذّذات فانیَهُ عاجله است. کسی که ایمان به آخرت 


دارد و عذاب و ثواب آخرت را دائمی می‌دانده بلا و محنت عاجلة چند روزه در نظر 


۱-نحل / ۳۳. ۲ -فرقان / ۷-۸. 


و ۷ 62۳60 


و 


یه (نورالخلائقی) مکتوبات امام رتانی ۳۳۵ 
وی نو ] 
ر بسچ گس ترآینه بلکة این محنت موفته که سبب راحت مزیّده است» عین راحت 


به گفت‌وگوی مردم نروند. ورود بلا و محنت گواه عدل محبت است. 
ی ریاطنان اگر منافی محبت تصوّر کننده چه توان کرد غیر از اعراض از جاهلان و از 
مق له ایشان علاج نیست. . قاصبز صَیراً جَمیْلا 
و جواب دیگر از اصل سزال آنکه بله تازیانة محبوب است که مُّحب را از التفات به 
ماسوای محبوب منع نموده» به کلیّت متجه جناب قدسی محبوب گرداند. پس 
شابان درد و بلاه دوستان باشند و این مکفر کسب سیّثه,التفات به ماسوای ایشان باشد 
و دیگران لائق این دولت نباشند. چرا ایشان را به زور به جانب محبوب بیارند. هر کرا 
می‌خواهند به زور و ضرب به جانب محبوب می‌آورند و او را به محبوبیّت 
برمی‌دارند و هر کرا نمی خواهند او را به او وا می‌گذارند و اگر سعادت ابدی دارده به 
نبت دست و پا زد به مداد فضل و عنایت به مقصد خواهد رسید وال و داد و 
کار آو. له لاتکلین الی ‏ تفییی ط وه عَیْن. 

پس معلوم شد که مُرادآن را بیشتر بلا نامزد می‌شود از مریدان. لهذا آن سرور - 
عَب و عَلی سوه و الئلام -که رئیس نرادن و محبوبان است. فرموده است « 
اوفع از نبی * هل ما أوذیت» 
پس بلا معنی دلالهپیدا کرد که به خسن دلالت خود دوست را به دوست برساند و از 
التفات به غیر دوست پاک گرداند. 

عجب معامله است! دوستان اگر کرورهایابند. بدهند و بلایا بخرند و دیگران 
کرورها بدهند و دفع این بلا خواهند. 
سوال؛ گاه هست که در وقت ورود بلاء از دوستان نیز اضطرابی و گوهی مفهوم 
می‌گردد؛ وجهش چیست؟ 
جواب؛ آن ره و اضطراب صوری است و به مقتضای طینت بشری است که در بقای 
آن حکٌم و مصالح است؛ چه جهاد و معادات با نفس» بی بی آن متصور نیست. شنیده 
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باشند بی‌قراری و بی‌آرامی که از آن سرور دین و دنی؛ که در وقت سکرات موت ظاهر 
می‌شد له و عَلی اله الصلوة و السلام -و آن بِقيُّ جهاد با نفس بوده است. تا خاتمة 
خاتم‌الرسل -عَلیْه و یه الصّلَوَاتْ و لَحیّات -بر جهاد با دشمنان خدا متحقق گردد 
و شّت مجاهدت دلالت دارد تا حسم موادٌ صفات بشریّت نماید و نفس را در کمال 
انقیاد آورده. به حقیقت اطمینان رساند و پاک و پاکیزه دارد. پس بلاه لاله بازار محبت 
گشت و هر که محبت ندارد. به دلأله چه کار دارد و دلالگی به چه کار او می‌آید و نزد 
او چه قدر و قیمت داشته باشد. 

وجه دیگر از برای ورود بلا آن است که مُحب صادق از مدعی کاذب متمیّز 
گردد. چه اگر صادق است. به ورود بلا ملتذْذ و محظوظ خواهد شد و اگر مدعی 
است. نصیبش از بلاکُره و تأْم است و به اين تمیز مهتد نشود مگر کسی که شائبه(ای] 
از صدق داشته باشد تا حقیقتِ کُره و تألم را از صورت کُره و تألم جدا سازد و حقیقت 
صفات بشریّت را از صورتِ صفات بشریّت علاحده نماید. ی یرف او رمزی 
است از این بیان. وله شبْحائه ای الی سبئل الشاد. 

و ایضاً پرسیده بودند که عدم را لاشیء محض گفته‌انده پس او را وجود نباشد 
و چون وجود نداشته باشد با وجودی که در ذهن پیدا کرده باشدء او را آثار و ترقیّات 
چون بود و اگر بود ذهنی بو و اگر ذهنی بود از داثرة خیال چون برآید؟ 
بدانند که عدم هر چند لاشیء است. اما اين همه کارخانة اشیا به او برپاست و منشأً 
تفصیل و کثرت اشیاء مرأتیّت اوست و صور علمیّه اسماء الهی -جلْ شاه که در 
مراتِ عدم منعکس گشته او را متمیّز ساخته است و ثبوت علمی بخشیده ناچار از 
لاشیئیْت محض او را برآورده است و منشأً ثار و احکام گردانیده و این آثار و احکام 
درییرون خانه علم نیز کائن‌اند و در مرتبف حس و وهم نیز ثابت. .و چون به استحکام 
صنع خداوندی یل اک -در آن مرتبه ثبات و استقرار پیدا کرده‌اند و به زوال حس 
و وهم نیز مرتفع نینده توان گفت که اين آثار و احکام خارجی‌اند. 

شما از ترقیات عدم چه تعجب دارید. اين همه کرّ و فر کائنات مبنی بر عدم 
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ن رالخلائق) ود 

ید دوم (نود ِ معتوبات امام رّانی ۳۳۷ 
مر کمال قدرت خداوندی را -جا شا ۰ : 

است 1 ۰ * -مشاهده نمایند که ازز عدم, این همه 

ارنحانه را پهن ساخخته است و کمالات وجود را به زا 

نی اه در کمال وضوح است که صور علمیّه اسما 

و متمکن‌اند وبا او همبستراند و درکنار اویند 

خاهراه افتاده است. کور 
میت ۵ ی سا ((/ 

ند الی ره تینلا» 


زفیط ذهن و خیال» شما 


ص او ظاهر فرموده (است]. راه 
*تاجین-حْل شلطاله هی خی 


و از صور به حقیقت و از ظلال به اصل 
باطن بود که احساس آن ننماید.« مر تن شا 


را دز اشتباء نینداژد و آثار و ترقیات را در نظر شما دشوار 
راید که هر معامله که همست بیرون علم و خیال نیست. 

عَایَه ما فی اباپ؛ از حیال تا خیال فرق است. خلق در مرتبة حیال, دگر است 
واختراع وهم و خیال» دیگر. اول نفس امری است و توان گفت که موجود خارجی 
است نیز و ثانی از این دولت قلیل النصیب است و از این ثبات و استقرار 
لجدوی(؟) (است! 

بعضی از هنرهای عدم را که در معرفتِ علحده نوشته است و نقل آن را «میر 
محب اله» برده» اگر ذوق داشته باشند آن را ملاحظه نمایند. 
و ایضاً از فنا و بقا پرسیده بودند. معنی اين کلمه را در کتب و رسائل خود این فقیر 
بسیار جا نوشته است. مع هذا اگر خفایی درو مانده باشد» علاجش حضور و شفاه 
است. تمام حقیقت در نوشتن نمی‌آید و اگر می‌آیدء اظهار آن از صلاح دور می‌نماید» 
تا کسی که چه فهد و چه دریابد. 
فنا و بقا؛ شهودی است. وجودی نیست که بنده ناچیز نشود و به حق عالی متحد 
نگردد وب دیما ارب رب سزعد 

زنادقه‌اند که فنا و بقا را وجودی تصور می‌نمایند و می‌انگاند که بنده رفع 


تعینات وجودی خود نموده, به اصل خود که منژه از تعیّنات و قیود است» متحد گردد 


۱-مزمل / ۰۱۹ 3 
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۳۸ مکتوبات امام ریانی جلد دوم (نورالخلائق) 
و از خود ناچیز گشته به رب حود بقاپید می‌کند در رنگ قطره که از مود فآنی کشته 
شبعانه عن 


به دریا ملحق شود و رفع قید خود نمودهء به مطلق متحد گردد. . آعَاذُنا له 


حقیقت فنا عبارت از نسیان ماسوای اوست -سْبْحَانّه .و عدم گرفتاری است به غیر او 
تَعَالی و پاک ساختن ساحت سینه است از جمیع مرادات و خحواست‌های خود که 
مناسب مقام بندگی است. 

و مناسب مقام بقا؛ قیام عبد است به مرادات مولای خود سل شاه سر 
مرادات و - تاه عین مرادات خود یافتن است بعد از شهود آیاتِ انفسی. 
و ایضاً پرسیده بودند که سیری که در بیرون انفس نوشته‌انده آن کدام باشد» سیر و 
و ۱ می‌نماید» پس 

سیر در ماورای انفس کدام باشد؟ 

بدانند که انفس در رنگ آفاق. ظلال اسماء الهی است 3 شلطانه -و حون 
ظل به فضل خداوندی شاه _خود را فراموش ساخته, متوجّه اصل خود گردد و 
محّت به اصل خود پیدا کنده ناچار به حکم «َرَْع من من آَخبّ» خود را همان اصل 
خود خواهد یافت و انای خود رابر همان اصل خود خواهد انداخت و همچنین چون 
آن اصل را اصل دیگری است. از این اصل به آن اصل خواهد رفت بلکه خود را عینِ 
جوا الی آن یلم اکتا آجَلّه. این سیر سیر ماورای آفاق 


آن اصل خواهد یافت. و هل : 
و انفس است. امّا بدانند که جمعی سیر انفسی را سیر فی‌اله گفته‌اند» آن سیر که گفته 


شد. ورای این سیر است که گفته‌انده چه این سیر حصولی است و آن سیر وصولی و 
فرق در میان حصول و وصول در مکاتیب متعدده به تفصیل نوشته است. از آنجا 


معلوم کرده باشند. 
دیگر از اقربیّت ذات و صفات و افعال واجبی -جَل سُلطانّه -پرسیده بودنده 


بیان آن نیز به حضور تعلّق داره صلاح نیست که بنویسد و اگر بنویسد. مغلق است. 
معلوم نیست که به فهم درآید و اگر به تقریر حضور هم مفهوم گرد مغتنم است. 
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جلد دوم (نورالخلائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۹ 
سوت وچ و سس را 
دیگر از کمالات مرتبة نبّت پرسیده بودند که فنا و بقا و تجلّی و مبدأیّت تعیّن همه 
در مراتب کمالات ولایات ثلثه است و سیر در مراتب کمالات نبوّت. به چه ر 


ات۳ 


وش 


لاه که بر مراشیه عرفج تا زمانی که با یکدیگر متمیّزاند و از اصلی به اصلی 


دیگر رفته می‌شود. آن همه کمالات داخل داثر؛ ولایات است و چون ایین تمیّز 


برطرف شود این تفصیل کم گردد و معامله به اجمال بساطت صرف افتد و شروع در 
کمالات مرتبة نوت بود و در آن مربه نیز هر چند وسعت است 9 اه ایغ عم - 
آن وسعت» وسعت دیگر است و اگر تمیز است هم تمیز دیگر, زیاده از این چه 
نویسد و چه مفهوم شود. زا ایا ین ننک رما و هی نا ین آنرتا ما6 
بعضی اسرار نماز را که پرسیده بودند جواب آن را بر وقت دیگر انداخته شد که 
الحال وقت بسیار تنگ است. . از دست زمانه و اهل زمانه سرقه کرده, چیزی نوشته 
می‌شود. شیر وحم بکنید و بر استفساردلیر نباشید. «رَیتا آغذه لا دا وبا و اشرافتا فی 
آشرتا و ؟ بط والشو1 عقوم الکفرین6 اند رب الم ول ال و اخا 
ال و ال و شوله دیا و سوم عرما و علی هزم و ضحیه یام لیم 
لام والسْلام علی من انب دی و رم ماع المصطنی علیه و له اللوة والمْلام 
ه توق و فضل خداوند سیحان, تصحیح و ما فتر دوم مکتبات تدس 


حضرت مجدد در ۶ محرم ۴ قمری برابر با ٩‏ اسفندماه 


۱۳۸۱ شمسی در ستنلدج 
پایان یافت. 


الحمد له الذی وفقنا لهذا الامر المبارک. 
ابو اسامه محمد ایوب گنجی 


نازاس ۹ کیت رنه سجن 


وتو رز لین خر و 


ین اس چا سیم و و اون مه ما سای ها بدا ی سیر اس ج جا و خی ام ام دور دص له 
اج سوت ی 


و 
ات0۵ 
ی یی یا ی ی ین ات اس ری 


که الحفائق 


جلد سوم 
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طِِ»: 
3 و . 
+ 


رد سوم (معرفة الحقائق) مکتباتامام را 


بسم له الرحمن لرحیم 


سکن گرد آورنده 


امابعد؛ این کلمات 


طیبات و حروف عالیات, 
)۱( 1 1 


۳ ۱ ۱ که هر نقطه از آن, مرکز پرگار 
سر محبت ذاتیه یله چشم زخم اغیار (است] و خال 
و مردمک ابصار دوربینان دقایق [است؛ 
درتالتاجی است از دریای مواج احدیّت که یل طولای باطن ازکای! ۲" غزاصی ببه 
ساحل برآورده و نافة جان‌بخشی است از نافی آهوی بیذای هویت که بنان بیان 
سیاحی به ال اورده (است]. آغّی له ای را هذ ار الیینم و رو شام 
زواجهم بهدا المیم 


آزهریک نقط‌اش چون نافة تر 


دل‌های بی‌قرار و بر 
زینت‌بخش رخسار عروسان حقایق 


شسمیم وصل جانان می‌زند سر 


ولی آن کز برودت در زکام است 
سرایم مدح آن سیاح غوّاص 
۳ اب ۱ 
مین فرزند فاروق است چون آب 
سراپ | نس خة اخالق فاروق 


چه داند نافه‌اش گر در مشام است 
کنم خورشید را چون ذزه راص 
کنون نطق از زان او کند رب 


به زهر منقصت تریاق فاروق 


چراغ نقشبند صفت محفل نگاهش نقشبندٍ غیر از و( 
۶ (۵) 


غوث . الخلاتی. غوّاص الحتایّی, مفراج سول منهاج التبزل. خر اژوختد. 5 


۱( بر ۲-باک‌تری. 

۲-بزرگتر ۴ محو کنندة غیر. 

۵منظور از غوث فریادرس مطلق نیست که این نام را جز برای الّه تعالی استعمال کردن درست نباشد» بلکه 
منظور در اینجا این است که بنده به کلی محو و نابود شده است و وجودی برای خود تصور نمی‌کند به همین 


جهت تمام گفته‌ها و کارهای او همان کارها و گفته‌های اه باشد. گفتة او» گفتهة الّه بود / گرچه از حلقوم 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۳۳۲ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائن) 


یر 
لحکنة. مُشرف لوب مشرق الغیزب. لد العل. حجد کل حَدَفَةَالاخیار خر 
الأخبا نوژ الطریقة, نوم الَیمّه رن العالیین. عیث الْعالمین, دْروَة شاه عووة اج 
بر الاراءة. مق الب موز والاشازات مب موز والبماوات. ملاح بخ 
ملاحَة. مضبام بت الصا عد. السلة بَین البخرین, المطلح بَین ین ای تسکش 
الشتکلمین, ششتدسک او مدشن ان ال سلطا الخْلف. وه هذه الوفزد, 
طیعَةٌ المَهُدی الموعود. ذکاء الاصل و الرع سََاء این نو شرع وارث سول لش شا ۳ 
المأء الحَاديةٌ عم مُجَدَد الاف الانی. الامَام بای 
کجا گردد ز وصفش خامه آگاه چه نم دریابد از دربا پر کاه 
همان بهتر کزین پس گوش باشم سرایم نغمه و خاموش باشم 
سعَیم المصطفی بالاسم الذی بُشربه عیسی, الشیخ احمد بن الشیخ عبدالاحَد الفارقی نسباً 
و العف عذهباً و القشبندِی عشرباً -آدام اه شبحائه ظلٌ حیاته علی العالمین و ارواهم 
من بحار برکاته الی یوم الاین - 
حیّذا وقت و حال آن ناظران سلیم‌البال که چون سواد نظر بر این مداد که سواد 
اعظم اسرار و حکم است» بکشایند به (علام ربّانی از آن قاریان مستقیم‌الاحوال که 
چون لسانشان آشنای این شگرف ارم گردده به الهام سبحانی جانشان در شکر شکر 
و شکر شک رگم گردد و مرحبا مر آن همجنسان پاک‌نهاد و مستسعدان نیک اعتاه با 
چون از غایت دقت و غموض جمال این نکات و رموز که وراء طو و عاي استه ی 
ایشان پرده نکشاید بر عدم یافت و قصور دریافت خویش را جمع داشته»ره ص 
پویان «کی راز یشان جز یشان دنه گویان همه را مسلمدرند و نقد ثعرات سعلدت 
ابدیه از آن به دست آرند و «ذلک لمَن خشی ریب 
واحسرتا! از آن خوانندگان کج‌بین و شنودگان سخن‌چین که آنچه از این 
ملهمات غیبیّه به فهم‌شان درآید و موافق طبع‌شان آید بر مهارت قال و تحت خیال 


عبدالله بود. 
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حلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رنانی سا 
سوت ترس ی ری و و سس سا و ی 
صاحب این مقال راجع دارند و انچه از این بیان چنین و چنان نيابند, از کوتاهی نظر 
زبان زیان خویش دراز کنند و به حکم «المهء لیا عَدوّا لما جَهِلّْ» جنگ جنگ ساز 
(ایشان] ندانسته‌اند که این طایفة علیّه در اظهار 


نیند» این همه الحان ز مطرب است» 


این اسرار خفیّه, در میان نیند. «ایشان 


اه شبِحَاثه» اخوان ما رابه سراثر عیب خویش و اسرار غیب پاک‌دلان صفاکیش 
بین گرداناد و از قید کید و غل غِل مخلصان عالم‌السر که بر پای دل و گردن نحاطر 
دارند» مَخلص بخشاد. آنکه گفتم در اظهار اسرار در میان نیند. شاهد آن را هم از 
صاحب این اسرار بشنوند. «بر حال تو هم حال تو برهان و دلیل» 
جلد اول مکتوبات معدن‌الفتوحات که «درالمعرفت» نام اوست و تاریخ اتمام او 
اختتام یافت. بعضی تشنگان زلال‌مقال به عرض اقدس رسانیدند که اگر اشار؛ عالیه 
دارد شود انهار اسراری که بعد از این چشمه خامه گوهر نثار انباع می‌یابد. جمع 
نمودهء دریای جلد ثانی پدیدار گردد. 

بندگان حضرت از غایتِ انکسار و خشیت در جواب فرموند: این همه علوم که 
تبیین و تحریر یافت» در آن فکرت و حیرتم که آیا مقبول و مرضی بوند یا نه؟ آنگاه 
خاموش گشته مترصد بشارت و اشارت گشتند. فردای آن روز فرمودند که: دوش ندا 
در دادند و ظاهر ساختند که این همه علوم که نوشته, بل هر چه در گفتگوی تو آمده» 
مقبول و مرضی است و اشارت به نوشته‌های من کرده؛ فرمودند: این همه ما گفته‌ایم 
و بیان ما است و در آن وقت همه آن علوم را به نظر من نیز داشتند و من بر یک یک 
اجمالاً و تفصیلاً نظر می‌کردم؛ ما( در علومی که وقتی مرا در آنها ترددی بود؛ 
همه را در آن حکم داخل یافتم. نله علی الاخسان. 

پس قلم محترم را به نگارش اسرار قدیم جریان دادند و چون آن جلد به ۹٩‏ 


اتقو سر 
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۳9 ۳ 


7 ۳۳۳۳ 


> ۱ ئًا حلد ۳7 
مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة رن , 
۳۳۶ ۱ ح 


نی است» بر همان ختم شد. در سای که تریخ ار 
ی مکاتیب که بد از آ بر منضهگزارش وم 
الحسد ب» قطب زمانه در یگانه 


۳ مکتوب رسید» که مطابق اسماء حسنی 
از «نو رالخلائق» هویداست بعصی 


نگارش آمد الامیرالنسیب و السید ۱ 
4 ۲ ‌ ید حا 
5 قریر را بحری و کانی تن تجرید را روحی و جانی 


دم از آیینه سازد نور زائل دم او صیقل آیسینه دل 
معدن الایقان و العرفان» «محمد النعمان بن شمس‌الدین بحیی» الشهیر به «میربزرگ 
البدخشانی» _سَلمه‌اله وابقاه -که او کمُل خلفاء برزگ حشرت اپسانل روهام تا 
آن-حضرت قر ضوب دکن رهنمای بریّه و مرج اين طریقة علیّهانده التماس نمودند 
که آن لآلی منثوره را فراهم آوردهء دفينة جلد ثالث بر وی کار آید. به اجابت مفرون 
گشت و چون جمع مکاتیب به سی و چند رسیلء «میان خدمت سیادت و نقابن 
پناه و خادمان این درگا» مهاجرت صوری ضروری حائل گشت و حصرت ایشان را 
روزگار طویل ضمیر بی‌نظیر به تحریر معارف و تقریر مکاشف نیامده تا آنکه به تأیی 
و هدایت خداوندی جّل شاه -بعد از چندین ساله آرزومندی این ضعیف که ناما 
را در آخر مکتوب اول این جلد» بر قلم شریف رفته, در سنه که از لفظ خاک‌نشین 
هن است. به خاک‌نشینی عتبة علیّه استسعاد یافت. مقارن آن دریای لسان‌الغیب و 
ابنوب بنان حضرت ایشان در تَمّح تقریر و جوشش تحریر آمد و از غایت رحمت و 
عنایت آن غریب‌نواز این کمترین " به جمم آن مسودات ز تقل آن ار سوادبهبباش 
ممتاز گردید و به اتمام جلد الث در همان سال که از لفظ ثالث نیز معیّن است» 
سرافراز شد و چون شمار مکاتیب به ۱۱۳ رسید که موافقت آن به عدد حروف باقی) 
هویداست و به سه اعتبار تقربر بر آن به غایت شایان و زیبا بر همان انجام یافت. در 
سالی که کأس‌الراسخین مُلرْح آن است بعد از آن مکتوبی را که به تازگی علوم 
جدیده و اسرار غریبه ظهور یافته بوده فرمودند که مسکةالختام گردد و چنان شد که به 


۱- محمد نعمان. 


۲- خواجه محمد هاشم کشمیری. 
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اسان ) ۳0۳۳ 
لد سوم (معرفه نع مکتوبات امام ریّانی 


تفای له ضور قراز ۵ اه هر ار ی 
رحاق آن نوی ی مال سد. ۳ #4 , : 2 
۱ ‌ خرا و ظاهرا ر 
اطنا 
طلاب را از این مائدء پرفاید»» جان و رت ایمان با[ 
یی الی سین الرّشاد. 


گردآورنده 


و ار ان و 


جلا سوم مکتوبات /خواجه محمد هاشم کشمی بل 


۱- البته بعدا ده مکتوب دیگر بر آن افزوده‌اند و به ۱۲۴ مکتوب رسیده است. 
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## ِا جلد سوم (معرفة الحقائ ) 
۶ب مکتوبات امام ربانی س 


0 ۰ ی ی و ۲ ۰ 
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مکنوت ۱ 


و صفات وذات واجبی -حَل لصا _ 


پشم اه امن الّجنم. ألحمی و لام علی عبادو ان اططفی, 
صحیفةً شریقه وصول یافت, تصدیع سیر کشیدند. حضرت حل باه ال 
سعی ایشان را مشکورگرداند. چون مُکرّر از اقربیّت افعال و صفات و ذات واجبی - 
یل شاه استفسار نمودهاند و وارع(۱) این بیان‌اند» به ضرورت این قدر وا 
می‌نماید. 

بدانند که هر شیء به ماهیّت خود آن شیء شیء است و از برای ثبوت ماهیّت 
مر آن شیء را هیچ جعل جاعل در کار نیست. که ثبوت شیم مر نفس خود را 
ضروری است. از اینجا گفته‌اند که جعل در نفس ماهیّات ثابت نیست و ماهیّات 
مجعول نیستند. جعل جاعل از برای اتصاف ماهیّات به وجود در کار است. 


۱- مشتاق و علاقمند. 
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و تسین 

فعل صبَاغ در اْصافی ثوب است به آون, نه آنکه وب را ثوب سازد و لون را 
لون گرداند. که آن محال است که تحصیل حاصل است. پس جعل در نفس شی, 
نشد بلگه در اصافب شی: به وجود شد. پس ثابت ش که شیء به ماهیّت خود شی, 
است و این معتی در نظر کشنفی در غل شیء و عکس شی- مفقود است: که عکس ر 
ظلّ شیء به ماهیّت ظلّی و عکسی خود؛ ظلْ و عکس نیست بلکه به ماهیّت اصل 
خود ظلّ و عکس گشته است, چه ظل ماهیّت نداره همان ماهیّت اصل است که به 
ظلْ خود را ظهور نموده است. ۱ 

پس اصل, اقرب باشد ظلْ را از نفس خود؛ چه به اصل خود ظل است. نه به 
نفس خود و چون عالم ظلال و عکوس افعال واجبی است جُلْ سل - ناچار 
افعال که اصول اویند از عالم به عالم اقرب باشند و همچنین چون افعال» ظلال 
صفات واجبی‌اند -جَلْ شاه -ناچار صفت به عالم» از عالم و از اصول عالم که افعال 
باشند. اقرب باشند که اصل الاصل اند و چون صفات نیز ظلال حضرت ذاتند -تعَالی - 
و حضرت ذات -جَلْ شأطائه -اصل جمیع اصول است. لاجرم حضرت ذات تال 
به عالم. از عالم و از افعال و صفات واجبی اقرب باشد. این است بیان اقربیّت او 
تعالی که در حیّز تحریر و بیان آید. 

عقّلا اگر بر سر انصاف بیاینده بحتمل که قبول این معنی نمایند و اگر قبول 
ننماینده غم نیست که خارج از مبحث‌اند و چون در اين بیان مقدمات معقوله نیز 
مندرج است» اگر سیادت پناهی «میر شمس‌الدین علی» را نیز در مطالعة این مکتوب 
شریک سازند» گنجایش دارد. 
و نوشته بودند که شروع در جلد ثالث مکتوبات نمایند. چنین کنند که اهل‌اله در هر 
چه صلاح بینند. یحتمل که مبارک باشد و چون به مير مشارالیه تفویض این امر 
می‌نمایند» فرمایند که نسخه را متعذد سازند و یک نقل آن را به (سرهند) فرستند و 
مسوّدات را به محافظت نگاهدارند. شاید احتیاج افتد. 

دیگر فقیر در رفتن و ماندن شما حیران است. از بس که حریص ملاقات شما 
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سس یمور سس ات 
است به رفتن شما لب نمی‌تواند کشود و به ماندن هم دلالت نمی‌تواند نمود که مبادا 
سپ فوت فصالح جمنع کلیز ياشذ, این قدر هست که اگر برونده «غر اجه سحمند 
هاشم» را [بهاینجا| فرستند که چند روز در صحبت باشد و احذ بعض علوم و معارف 
نماید. که جوان قابل ظاهر می‌شود. مشارالیه مربای شما است و مذاق‌دان شما. 
استفسارها را به او حواله فرمایند که جواب گرفته, به حدمت شما رساند. والسللگم. 


مکنوت ۲ 


به رخواجه محمد سعید, و «خواجه محمد معصوم, در مواعظ 
وانقطاع از خلق و توسل به جناب حضرت حق سبْحَائه وتان 

آلحمد مرب این فی الشَرّاء و الصرّاء و فی الیش و امش و فی الفَة و الق و3 فی 
لَختة ارم و فی اش و اراء و فی الط و اب سوه الم علی من ما 
آززی ی یف ناه و مابیی رشول نحو ای دا صاو وحم لین و س الولشت 
و الاخرئن. 

فرزندان گرامی! وقت ابتلا هر چند تلخ و بی‌مژه است. اما اگر فرصت دهند. مختنم 
است. در این وقت چون شما را فرصت داده‌انده حمد دا -جل شَأئّه -به جا آورده 


متوجه کار خود باشند و یک لمحه و لحظه فراغت بر خود تجویز نکنند و یکی از سه 
چیز باید که خالی از آن نباشند؛ تلاوت قرآن مجید و ادای نماز به طول قرائت و تکرار 


کلم طیّبه لا ۱ 0 
باید که به کلمة دلا» نفی آلهة هواهای نفس خود نمایند و دفع مقاصد و مرادات 
خویش کنند. [چه] مراد خود طلبیدن» دعوای الوهیّت خود کردن است» باید که هیچ ۱ ۱ 
مردی را در ساحت سینهگنجایش نبود و هیچ هوسی در متنلهنماند تا حقیقت ‏ ۰ ۱ 
بندگی مستق شود رٍ 
مراد حود خحواستن؛ مستلزم دفع مراد مولای خود است و معارضه کردن است ۱ 

۱۱/3 
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رِ 


با صاحب خود. این معنی مستلزم نفی مولای خود است و اثبات مولویّت خود. قبح 
این امر را نیک دریافته, نفی دعوای الوهیّت خود نمایند تا زمانی که از همواهاو 
هوس‌ها به تمام پاک نگردند و جز مراد مولی مرادی نداشته باشند. 

این معنی -بعايَة له سُبْحَانّه -امید است که در ایام بلا و در اوقات ابتلا به 
سهولت میشّرگردد و در غیر اين ایّام. این هواها و هوس‌هاء سدهای سکندریه است. 
در گوشه‌ها خزیده به این امر مشتغل باشند که فرصت مغتنم است. و زمان فتّن» اندک 
را به بسیار قبول می‌نمایند و در غیر زمان فِتّن» ریاضات و مجاهدات شاقه در کار 
است. خبر شرط است. ملاقات واقع شود یا هه نصیحت همین است که مرادی و 
هوسی نماند. والد خود را نیز به این معنی مطلع سازند و دلالت نمایند. 

باقی احوال» این ار ۲" چون گذرنده است» چه در معرض بیان آرد. بر 


شفقت دارید و به خواندن ترغیب نمایید و اهل حقوق را تا توانید از 


خوردان 
جانب ما راضی سازید و به دعاء سلامتی ایمان مٌمد و معاون باشید. 
مکرّر و موّکد نوشته می‌شود این وقت را به امور لاطائل صرف نکنند و به غیر ذکر 
الهی -جَلْ شاه -باید که به هیچ چیز نپردازند, اگر چه مطالعة کتب و تکرار طلبه بود. 
وقت ذکر است. هواهای نفسانی را که آلهة باطله‌اند در تحت لا آرند» تمام 
منتفی شوند و هیچ مرادی و مقصودی در سینه نمانده حتی که خلاصی من که بالفعل 
از اهم مقاصد شما است نیز باید که مراد شما نباشد و به تقدیر و فعل و ارادة او تال 
راضی باشند. 
و در جانب اثبات کلم طیّبه» غیر از غیب هویت که وراء وراء معلومات و متخیّلات 
است. هیچ نباشد. غم حویلی و سرا و چاه و باغ و کتب و اشیاء دیگر خوده سهل 
است. باید که هیچ چیز مزاحم وقت شما نشود و غیر از مرضیّات حقّ لو لا 


۹ 7 
15 
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متسیس روتسد وا وس دص ۰ب 
مراد و مرضی شما نباشد. اگر ما می‌مُردیم» این همه اشیا(از دست] می‌رفت گو(() در 
اولیا این امور را با اختیار خود گذاشته‌اند, ما به احتیار او تال این امور را 
بگذاریم و شکر به جا آریم و امید است که از مخصان باشیم -بفتح لام - جایی که 
نشسته‌اند, همان را وطن انگارند, حیات چند روزه هر جا که گذرد باید که به یاد حيْ 
_جل شانه -گذرد و معامله دنیا سهل است. متوجه آخرت باشند. 
والده خود را تسلی بدهند و ترغیب آخرت نمایند. ماند ملاقات یکدیگن اگر حقْ - 
باه و تالی -خواسته باشد مسر خواهد شد و الا به تقدیر او تال راضی باشند 
و دعا کنند که در دارالسلام جمع گردیم و تلافی ملاقات دنیا را به کم او تعالی در 
آحرت حواله نماییم. ۱ 
لته علی کل حال. 


مکنوب ۳ 


به «میر محب اه مانکپوری, در بیان معنی کلمه طییه لا 

لحم ثم و سم علی عبادو لین اطفی, 

لالهلا نیست هیچ احدی که استحقاق الوهیّت و معبودیّت داشته باشد» مگر 
شدای بی‌خمعا مج شائه که والسباال و جوة است»و از سنات نقص ان حدوبت» شب 
و مرا استه زیرا که مستحق عبادت که عبارت از کمال تذل و خضوع و انکسار 
است» کسی است که جمیع کمالات او را ثابت است و جمیع نقایص از وی مسلوب 
است و همه اشیاء به وی در وجود و توابع وجود محتاج‌اند و آو به هیچ چیز در هیچ 
امر محتاج نه. و نافع و ضارٌ اوست و هیچ چیز بی‌اذن او به هیچ یکی ضرر و نفع 


تفگ گتیل., 


جر دوب و بچیی یی 
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ات 
نمی‌تواند رسانید. 

این چنین کس با این صفات کاملهء غیر او ال نیست و نشاید که باشد چه 
اگر غیر با این صفات کامله بی‌زیادتی و نقصان متحقق شود غیر نخواهد بود. لا 
ین متمایژان و ل ای گه. واگ اثبات غیریت به ابا تمایزنمافیم لازم می‌آیر 
نقص او که منافی الوهیّت و معبودیٌت اس زیراکه اگر جمیع کمالاات او را اثبات 

۰ب ۱ ۱ ۰ 
مسلوبت ننماییم» نیز نقص لازم است و اگر اشیاء به وی محتاج نباشند برای چجه 
مستحق عبادت ایشان بود و اگر او به شیثی از اشیا در امری از امون محتاج بود ناقص 
باشد. 

و همچنین اگر نافع و ضار نباشد» اشیا را به او چه احتیاج بوده چرا مستجق 
عبادت ایشان باشد و اگر احدی بی‌اذن او به اشیا ضرر و نفع تواند رسانیده او بیکار 
می‌افتد و مستحق عبادت نمی‌ماند. ایکون الْجَایمْ لهذه الطْفاتِ الک املَة 1 وَاحد 
لکش ریک له و لایشتجق للبادة الاو لاد هار 
سژال؛ اگر چه تمایز با این صفات بر نهجی که مبین گشته است مستلزم نقص است 
که منافی الوهیّت و معبودیّت است اما تواند بود که آن غیر صفات دیگر داشته باشد 
که باعث امتیاز گردد و هیچ نقص لازم نبود هر چند ما آن صفات را ندانیم که 
چیست؟ 
جواب؛ آن صفات نیز خالی نیستء از صفات کامله است يا از صفات ناقصه. به هر 
جیست. اما این قدر معلوم است که از داثرة کمال و نقصان خارج نیست و به هر 

و دلیل دیگر بر عدم استحقاق معبودیّت غیر حق -سْبُحَانه و تعَالی -آن است که 


4 انس 
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او تال هرگاه در جمیع ضروریات وجودی و توابع وجودی اشیا کافی باشد و نفع و 
ضرر اشیاء به او سُبْحَانه مربوط بود دیگری بیکار و بی‌ماحصل محض بود و هیچ 
احتیاجی آشیا را به او نباشده پس استحقاق عبادت او را از کدام راه پیدا شود و اشیا 
چرا به ذلت و خضوع و انکسار به او پیش آیند. کفار بدکردار» غیر حنْ شاه را 
عبادت کنند و اصنام تراشیدة خود را معبود خود سازنده به زعم فاسد آنکه اینان نزد 
حق باه و الی شغعاء ما خواهند بود و به توسل اينها به حضوت حشْ - 
سْبُحاته و تعالی - تقرب خواهيم نمود. زهی بی‌خردان از کجا دانسته‌اند که اینان را 
مرتبة شفاعت خواهد بود و حضرت ح - سیحائه و تعالی -اینها را اذن شفاعت 
خواهد فرمود. 

به مجرّد توهم» احدی را در عبادت شریک حق ساختن بل و عَلا -نهایت 
خذلان و خساره است» عبادت امر آسان نیست که پر سنگ و جماد کرده آید و هر 


کرح سار 9 صست وی میک وت وی هماع شق ان تیوه یچم 


رز 2۳ 
موس رس سس سوبس 


عاجزی را؛ بلکه عاجزتری از خود را مستحق عبادت تصور کرده شود. بی‌معنی 
لوهیّت, استحقاق عبادت متصور نیست. هر که صلاحیّت الوهیّت دارد, مستحق 
عبادت است و هر کرا این صلاحیّت نیست. این استحقاق نیست. 

و صلاحیّت و الوهیّت مربوط به وجوب وجود است. آنکه وجوب وجود 
ندارد الوهیّت را نشاید و مستحق عبادت نبود. بی‌عقلانند که حضرت حنْ سیحائه را 
در وجوب وجود شریک ندانند و در عبادت با او تعالین شرکاء اثبات نمایند. 
ندانسته‌اند که وجوپ وجود» شرط استحقاق عبادت است و چون در وجوب وجود 
شرکت نبود در استحقاق عبادت هم شریک نباشد. 

در استحقاق عبادت شریک ساختن, مستلزم شریک ساختن است در وجوب 
وجود پس به تکرار اين کلمه طیبه. هم نفی شریک وجوب وجود باید ساخت و هم 
نفی شریک استحقاق عبادت, بلکه اهم و احوج و انفع در این را نفي شریک 
استحقاق عبادت است که مخصوص به دعوت انبیا است -عَلَهمْ لصََوَاتْ لیات 
و نیمات -مخالفان که ملتزم ملّت انبیا نیستند عَیهمٌ لسلَاتْ و لمات نیز" 
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دسی‌وپج م و یس سس ۲ 
به دلائل عقلیّه نفی شریک وجوب وجود می‌نمایند و واجب الوجود جز یکی را 
نمی‌دانند لش اه ما از معامله استحقاق عبادت غافلند و از نفی شريک استحقاق 
عبادت. فارغ [اند]. 

از عبادت غیر تحاشی ندارند و از عمارت ذّیر تکاسل نورزند. انبیاء‌اند عم 
الصلرَات و لیات که هدم ذّیر می‌نمایند و رفع استحقاق عبادت غیر می‌فرمایند. 
مشرک به لسان این بزرگواران آن کس است که به عبادت غیر حق شاه گرفتر 
است. اگر چه به نفی شریک وجوب وجود قائل باشدء چه اهتمام اینها به نفی عبادت 
ماسوای حق است -سْبُحَانّه که به عمل و معامله تعلّق دارد و مستلزم نفی شریک 
وجودب وجود است. پس تا زمانی که کسی به شرایم این بزرگواران - ليم 
الصَلَوَاتَ و نیمات که مُنبیء از نفی استحقاق عبادت ماسوای است -متحقق 
نشود. از شرک نرهد و از شعب‌های شرک عبادت آلهه آفاقی و انفسی» نجات نیابد که 
شرایع انبیا علَهمٌ الصَلَاتَ و الَحبَات -متکمّل اين معنی است. بلکه مقصود از 
بعثت‌شان تحصیل این دولت است و در غیر شرائع این بزرگواران نجات از این شرک 
میسر نیست و توحید بی‌التزام ملت اینان .علیهم لضَلوّات و السیْات -همکن ه, 
ال اه تهازک و تعالی: ری له( راد لک آزاة له شبحائه و 
یختمل آن راد لیر آن لیر برع لا عم رام شرا م لام بلشرک فدگٌر 
مرو و رد ازع تم یندم ما یم و ین آن | شک کما 1 عْر لاَقر ناژ سار 
الشَوعیّات آتضاً ما وَجه لتَخصیص و ختیل آن یُکونَ مفنی آن یُشرَک به آن یر به لان 
نگاو شرا کر با باه یت ما شري ون ابيز 
ار اشوک کثه خاصطض من مطلی الکفر فد کر الَاص و آزاة الم قح ی ند فع ما تم وین 
آن الشوک کما لکیشقر انار سایر الشرعیّات آیضاً ما و جِه الیخصیص 

باید دانست که عدم استحقاق عبادت مر غیر حق -سْبْحَانه را بدیهی است؛ 


.۴۸ / ۱-نساء‎ 
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لااقل حدسی است که کسی که معنی عبادت را نیک فهم نماید و غبر س یاه - 
را نیک تأمل کنده بی‌توقف حکم به عدم استحقاق عبادت نماید مر آن غیر را 
مقلماتی که در بیان این معنی آورده می‌شرده از قبیل تنبیهات است که بر 
بدیهیات نمایند. ایراد نقض و مناقضه و معارضه بر این مقدمات گنجایش ندارد. نور 
ایمان باید تا به فراست درک این مقدمات نماید. بسیاری از بدیهیّات است که بر 


بلهان و قاصر فهمان مخفی مانده است و همچنین جمعی که به مرض ظاهر و علّت 
باطن گرفتارانده بدیهیّات جلیّه و فیّه بر ایشان مختفی است. 
سژال؛ در عبادت مشایخ طریقت دس له تال َسْرَارَهُم -واقع شده است که هر 
چه مقصود توست. معبود توست. معنی این عبارت چیست و محملی که از صذق 
دارد کدام است؟ 
۱ جواب؛ مقصود شخص متوجه الیه آن شخص است و آن شخص تا جان دارد 
در تحصیل آن مقصود خود را معاف نمی‌دارد و هر قسم ذل و انکسار که در تحصیل 
۱ آن پیش می‌آید» تحمل می‌کند و تقاعد نمی‌ورزد و اين معنی مدای عبادت است که 
تم از کمال لو تکسار ان پس مقصودیّتِ شیء مستلزم معبودیّت آن شیء 
شد. پس نفی معبودیت غیر حق -سْبُحَانه و تال -وقتی متحفق شود که غیر حيّ - 
سبخا سْبحَائه و جَل و علا -مقصودی نماند و مراد او جز او تعَالی» چیزی دیگر نباشد. 
در تحصیل این دولت. مناسب حال سالک معنی کلمهٌ طیِهُ «ل لا 4 لامَقضه 5 الا» 
است. چندان تکرار اين کلمه طیّبه باید نمود که از مقصودیّت غی نامی و نشانی 
نماند. و مراد جز او تال هیچ چیز نبود تا در نفی معبودیّت غیر صادق بود و در رفع 
آلهه متکثره محق باشد و این قسم نفی آلهه متکثره نمودن و از نفی مقصودیّت به نفی 
معبودیّت غیر آمدن, شرط کمال ایمان است که به ولایت مربوط است و به نفی آلهة 


تا نفس مطمثئه نگردد, اين معنی متوقع نیست و اطمینان نفس بعد از کمال فنا 
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۳۴۶ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
تسس سس اس وروت سر تسس ان ایا مرج 
و بقا متصور است و در ظاهر شریعت غرّا که منبیء از سر و سهولت است و مشعر از 
رثح حرح. عبادت است که بر ضعف مخلوق گشته‌اند, آن است که اگر در تحصیل 
مقصودی - عیّاذا پاللو سبْحَانّه سر از ربقهٌ شریعت بیرون اندازد و در حصول آن از 
حدود شرعیّه تجاز نماید. آن مقصود معبود او باشد و اله او بود و اگر آن مقصود این 
چنین نبود» در تحصیل و حصول آن ارتکاب منکرات شرعیّه ننماید. آن مقصود 
ممنوع و محظور شرعی نبود. گویا آن مقصود از مقاصد او نیست و آن مطلوب از 
مطالب او نهء بلکه مقصود او فی‌الحقیقت حق است -سْبْحَانّه و مطلوب اوامر و 
نواهی شرع او تحالی (است). بیش از میل طبعی به آن شیء مقصود به دل پیدا نکرده 
است و آن هم مغلوب احکام شرعیّه است و در حقیقت شریعت که به کمال ایمان 
دلالت می‌نماید. حسم مادة مقصودیّت غیر مطلوب است. چه در تجویز مقصودیّت 
غیر حقّ -سْبْحَانه و تال .بسا است که به امداد و اعانت استیلاء هوا و هوس نفسانی 
مقصودیت غیر معارضه به مقصودیّت حق -سْبحَاته و تحالی -پیدا کند؛ بلکه حصول 
آن را بر حصول مراضی حت -جَل و عَلا -اختیار نماید و به خسارت ابدی رساند. 
پس نفی مقصودیّت غیرء مطلقاً در اکمال ایمان ضروری آمد تا از زوال و 
رجوع. مأمون و محفوظ بود. 
آری! بعضی از صاحب دولتان را بعد از نفی اراده و رفع اختیان صاحب اراده و 
اختیار می‌سازند و اختیار و اراده جزئیّه را از وی مسلوب گردانیده» صاجب اختیار و 
اراده کلیّه می‌نمایند. تحقیق این معنی در مکتوب دیگر خواهد نمود. اِنشاءاله تعالیْ. 
نا آثیغ لنا ُورئا و آغفزلنا رلک علی کل شیء قید. 
والسْلام علی من انب 4 ) و ارم متابعة المضطفی عَلیه و لی جَمیع نیمأت و 
ایا و لیا و کات و آتثها و الا 
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به «میرمحمد نعمان, در یل ی کریم له لو 1 
لاه تبازک و تعالی: ّهثرن گرم ین کلب تلو بعشه ٩(‏ لو رد 1 
کی ما اراد مبْائّه و رمرزی که در این مقام: به فهم قاصر می‌درآید آن است که 1 
مساس نکنند اسرار مکنونة قرآنی را مگر جماعه(ای| که از لوث تعلَفات بشریّه پاک ۷ 
شده باشند. هرگاه نصیب پاکان, مساس اسرار قرآنی بود, به دیگران چه رسد. 1 


و رمزی دیگر آنکه نخوانند قرآن را یعنی نشاید که بخوانند قرآن را مگر 
جماعه(ای| که نفوس ایشان از هوا و موس مزکی شده باشد و از شرک جلی و خفی 
و از آلهه آفاقی و انفسی مطهر گشته, بیانش آن است که مناسب حالي مبتدی سلوک» 
ذکر است و نفي ماسوای مذکور است به حدی که هیچ از ماسوای معلوم او نماند و 
هیچ چیز غیر از حق -سْبْحَانّه -مراد او نباشد که اگر به تکلف اشیا را به یاد او بدهنده 
یادش نیاید و مقصودش نبود. و چون چنین شود از شرک پاک گشته باشد و از آلهة 
آفاقی و انفسی آزاد شده این زمان می‌سزد که به جای ذک تلاوت قرآن نماید و به 
دولت تلاوت ترقیّات فرماید. پیش از حصول این حالت مذکوره تلاوت قرآن 
نمودن داخل اعمال ابرار است و بعد از حصول این حالت» تلاوت قرآن از جملهة 
اعمال مقربین [است]. چنانچه ذکر گفتن پیش از حصول این نسبت. از عداد اعمال 
مقربین بوده است. 

اعمال ابرار از جملة عبادات است و اعمال مقربین از جملا تفکرات. «تَفْک 


ساعة د خَیه من عبَادة سنه و ۳ سیعیِنٌ سَنة) شنیده باشند و تفک عبارت از فرو رفتن است 


از باطل به سوی حقّ. همان قدر فرق که در میان ابرار و مقرّبین است. در عبادت و 


۰۷٩ / ۱-واقعه‎ 


۳۸ مکتوبات امام رانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


تفکُر اینان نیز همان قدر تفاوت است. 
باید دانست ذکری که مبتدی را در عداد اعمال مقزّبین بود» آن است که از شیخ 

کامل مکمْل اخذ نموده باشد و مقصودش سلوک طریقت بود و الا آن ذکر نیز از جملة 

اقینال ابر ار اسست: 

وه شبحائه هم للطواب واللم علی من ائْ دی و ارم تاه امْضطفی عَلَیهٍ و 

علی له الطلوأْ و لیا مها و کل 


٩ مکنوب‎ 


به «میر محمد نعمان» در بیان بعضی از احوال و ادواق 

خاصهٌ حضرت ایشان که به وسیله بعضی آلام ظهور یافته. 
سد رو تلع مار ناشن 
مخفی نماند که تا زمانی که به عنایت الله -سْبْحَاّه که آن عنایت به صورت جلال و 
غضب او تعالی تجلی فرموده بوه محبوس قفس زندان نگشتم» از تنگنای ایمان 
شهودی بالکلیّه نرستم و از پس کوچه‌های ظلال خیال و مثال به تمام نه پرآمدم و در 
شاهراه ایمان به غیب مطلق العنان تبختر ۱" ننمودم و از حضور به غیب و از عین به 
علم و از شهود به استدلال بر وجه کمال نپیوستم و هنر دیگران را عیب و عیب 
دیگران را هنر به ذوق کامل و وجدان بالغ نیافتم و شربت‌های خوشگوار بی‌ننگی و 
بی‌ناموسی و مُربّاهای مزه‌دار خواری و رسوایی را نچشیدم و از جمال طعن و ملامت 
حلق» حظ نگرفتم و از حسن بلا و جفای مردم محفوظ نشدم. و الیّتِ یی یَدٍي 
ما گشته بالکلیّت ترک اراده و اختیار نکردم و رشته‌های تعلق آفاق و انفس را به 
تمام و کمال نگسستم و حقیقتت تضرع و التجا و انابت و استغفار و ذل و انکسال را به 


۱- ناز و خرامیدن. 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۹ 
بس بت و 
دست نیاوردم و قسطاس رفیم‌المنزات استغناي حضرت حنْ باه وا که 
موف پدسیادقانت عقلست و گیرپایی سین متناهله تندروم و هرد را ده رآر و 
زار و ذلیل و بیاعتبار و بی‌هثر و بی‌قندار و با کمال احتیاج و افتار معلوم نساختم. 
وا ی تین لش لاو الوم له ازجم ون رن عفوو وم( 

اگر به محض فضلء تواتر فیوض و واردات آلهی جلْ شاه .و توالی عطیّات و 
انعامات نامتناهی او سبحانه در این محنتکده شامل حال این شکسته بال نمی‌شد 
نزدیکبود که معامله به یأمن,زسل و رشق امد گلسته گردد. 

عنئ اي عافانی فن ین بل و ینف تس اقا و آشتر بم نه 
حالة العَتاء و وف عَلّی کر في السَرّاء و الضَراء و جع ین متابمی الائبیاء و من 
یی أثار الالیاء و ین مُحبی لا و السْحَاء صَلوَا له شبحائه و تشِیمائه علّی 
الائیياء لا و علی مصَفهم انیا 


ِ‌ 


مکنوب " 


به «شیخ بدیع‌الدین» در بیان آنکه ایلام محبوب از انعام او 
و جلالش از جمال او محبوب‌تر است. 
لحم و لام َلی عبادو ون اططفی, 
صحیفة شریفه که به محصوب «شیخ فتح‌اله» ارسال داشته بودند» رسید. از جفا و 
ملامت خلق نوشته بودند که آن خود جمالي این طایفه است و صیقل زنگار ایشان 
در پی می‌رسند و کار را از حضیض به اوج می‌برند. سال‌ها به تربییت جمالی قطع 


۱- بوسف / ۵۲. 
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وی ز وارخشت‌صو ناجیه بسا 
ح ختتفج. , * 
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۳۵۰ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
بص«ص--پصحححسح | 
مراحل می‌نمودند. الحال به تربیتِ جلالی قطع مسافت نمایند و در مقام صبر؛ بلکه در 
مقام رضا باشند و جمال و جلال را مساوی دانند. 

و من راب خرن که له قزق س اه بت نمی مار 
ر اه مضاعف باشد که جفای محبوب از وفای او بث بیشتر لذات‌بخش است. چه بله 
ور (۱) در رنگ عوام سخن کرده‌اید و دور از محبّت ذاتیّه رفته‌اید. بر حلافی گذشتم 
جلال را بیش از جمال انگارند و ایلام را زياده از انعام تصوّر نمایند, زیرا که در جمال 
و انعام مرا محبوب مَشوب به مراد خود است و در جلال و ایلام. حالص مراد 
محبوب است و خلاف مراد خود است. اینجا وقت و حال وراء وقت و حال سابق 

ست. شتَانْ مّا بیتَهْمَا. 

از زیارت حرمین شریفین نوشته بودند» چه مانع است «حشبنا له و نم 

لکیل» 


مکنوب ۷ 


به «میر محب الئه مانکیوری» در : بیان تحمّل ایذای خلق. 
چد لکد و الصُلوة و تبیغ لْعَوَاتِ می‌رساند که صحیفة شریفه سیادت پنا اخوی 
(میر سید محب الله» رسید. فرحت فراوان رساند. 
از تحمل ایذاتی حلق چاره ود واز صبربر جفای قارب گذرنه !۳ ال اه تغالی آرً 
لخینیه یه و علی له لو والسلام (قاضیر کَا بر أْلعزم ین ال#شل و لانستفچل 
غرم (۳ 


و نمکی در سکونت آن مقامء همین ایذا و جفا است و شما در مقام فرارید از آن نمک. 


رت ۲ نباشد. 


۳ -احقاف / ۰۳۵ 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رانی ۱۳۵۸ 
په تعستسترر ن تسد فا یی یدرون تدش ویو و دق هت 
آری! شکرپرورده» تاب نمک ندارد, چه توان کرد. 


اس ۳۳9 


لیا دس و 


ندراج یافته بود اگر اجازت باشد در «آلهباش»( ۱ منز رل اختیر کم منزلیتیّن مان 
از افراط جفا آنجا رفت»نفسی راست کنند. ها و طرق ار ارحصة و ریق ليم 
الب و الكحَعّل عَلی الایدّاء 

در این موسم» ضعف بر فقیر غالب می‌آید, چنانچه معلوم شما است. از این 
جهت به چند کلمه اقتصار نمود. والسْلام. 


۲ 
۳ 
) 
1 


مکنوب ۸ 


به «مولانا محمد صدیق, در بیان اصالت غیب و ظلیت شهود. 

محبت شعارا! غیب مقابل شهود است که شائبه طلَیّت دارد و غیب از این شوب 
مبرزاست. پس غیب از شهود اکمل باشد. لیکن هرگاه سیّد البشر علیّه و علی أله 
الصّلوة السْلام در شب معراج به دولت رژیت مشرّف شده باشد که ماوراء وراء 
سرادقات ظلال است و از شوب و شائبه ظلَیْت اقدس( " است چرا در ح او -علنه 
و علی له الصَلوة والسّلام «غیب, اکمل از رژیت بوده چه اکتفا به غیب از برای رفع 
ظَیْت بوده و چون رفع ظلَیت بالکلیّه در عين حضور میشر شود غیب چه در کار 
بود. این دولت است که مخصوص به سیدالکونین است له و علی + لصو 
والسلام -و کم تابعان او را يو لیم الصْلوَاتْ وَاْنِیمَاتُ -از این مقام به 


تبعیّت و ورائت نیز نصیب است. 


۱ 
هر که عاشق شد اگر چه نازنین عالم است مکی پآ با ید دی 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


چنانچه رژیت نیست شهود و مشاهده هم نیست. از آن مقام تعبیر به غیب 
بهترین عبارات است. تفصیل آن مقام به گفت راست نمی‌آید. هر کس به اندازٌ یافت 


۱- نام منطقه‌ای. ۲ پا کک‌تر. 
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۳۵۲ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


۱ ۰ :۶ 2 ۳ ن ۰ ۵ مم لا ۳ نب 
خود. خواهد دریافت. و هو وَرَاء ذلک و لا تصیب مه | لاقل القلیْل. و السّلام. 


٩ مکنوت‎ 


به «مبر محمد نعمان» در ببا بان آکرم تم لول و 4 

پشم او خن الجیم. ال اه تباروک و تعالی: «ما کم الوشول فده و ما هکم عل4 
نها و امه وا ره( 

در لو ی بَغدَ ذکُرِ الافیقال للاوامر و الانتهاء عن تا اشَارة ای هام آثر 
لاه ء ی هد یه نوی و اه هو بلاک الدیْن. ال سول ثم صَلّی ال تالی عَلیْه و 
له از رک: و ملاک دییْکم الوَزم. و ال علیه الصَلوة للم في مزع | خُر: تفیل 
بالوعة مَیما. و ال هو ال و اجه جه لهذا الرفیمام. وله بحائه عم بالصُواب. 

ی لرتهاء عم وجودا و کته تفعً ماه وج فی ضفن الانیتال آیضا نا رن 
بالامر تاه عن ضدّ و هو یر و نا کنر ثم الاهاء ء بر جهّة عمویه قلاه مُحالَ 


62 و 


تدط شا تایه لصو ایا از ایک له ی و 
ما فیه زيادة معا اس لاشک له کت فا و فرب طري یاج ان فصو 
الاصل مب یز هه اس لها بت بشعادات ال شخائه. 

ورد فی الحَدیْت دس تک انا آشبت روز هن قرط تم 
کون رای الاخگام الشوعیة فنها کی ین فرب 9 ی الثم بحائه وج 
لمحَالَة مم اس آلا و هو ریق 5 انقدیندی لهذَا قال سید کت وت مغ بل ی 
بهاوالدیْن المُشتهز پتنشبند وَحَذث طریقاً رب لیا شبخائه! وجُود کثرة المحَاله 


ِ 


و ما بیان زيّادة رعاية السَریعَة فین هذه الط ِقة فیما لایحُنی علی لصف القطن 


۱ ۱ حشر / ۷. 
)۱ 
۱ 


1 
۱ _ 4 
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جلد سوم (معرفة الحفائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۵۳ 
مت یب تسد ساوسو وی رک ود و ی 
احاض فن طری لایخ و عع ذلک یه بز 5 یاو آنضاح فی ؛ ِ غْض الرسَائل و اه باه 

آغلم خن نیو و 4 تغالی علی سیک شعکد 
و له و صَخبه و لح و یاک و کم و لام عَلی من ای لدی. 


ترجمه: 


/ باس دم ی در ۰ 


ی 


نی 


بنام خدای بخشاینده مهربان 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است: پیامبر هر آنچه را به شما بدهد, پس فراگیرید آن 
را و هر چه منع کند شما را از آن» پس باز ایستید و بترسید از حدا. 


مر فرموه بهتقوی بعد از امربهاتین اوامر وامتناع از نواهی به جهت اشارت به اهتمام 
شان امتناع که حقیقت تقوی است و به آنکه همان است سای کار قینی, تیوه 
فرموده است پیغمبر خدا -صلی ال تال له و له سا و بارَک - قوام دین شما 
ورع است و بس. و فرموده -عَلیّه الصَلوة السْلام -در جای دیگر: چیزی را با رعة 
برابر مکن. و رعة همین ورع است و بس. 

وسبب این هیام را مدای پاک داناتر است به حقیقت مرام بان است که انتها 
عام‌تر است از روی تحقق و زیاده‌تر است از روی نفم؛ اما عموم تحقّق آن پس بنابر 
آن است که در ضمن امتال هم یفته شود زیر که تیان مأموربه, تا است از خحلاف 
وی و این ظاهر است. 

و اما زیادت نفع انتها مزید بر آن عموم. پس بنابر آن است که انتها مخالفتی 
است محض که نفس را در آن شائبه از حظ حاصل نیست به خلاف صورت امتثال که 
در بعضی اوقات نفس بدان متلذّذ هم می‌گردد و شک نیست که هر چه در وی زیادت 
مخالفت است با نفس» نفعش زیاده‌تر است و نزدیکترین راه‌های نجات است» زیرا 
که مقصد اصلی از تکلیفات شرعیه تعجیز و تخریب نفس است» چه وی به دشمنی 
حق -سبحانه -ایستاده است چنانچه در حدیث قدسی وارد شده: دشمن‌دار نفس 


خود را زیرا که به درستی آن نفس ایستاده است به دشمنی من. 
"۳ ۳ ۰ ۳9 ی م را 4 ک‌ 
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۳۵ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
ةة۹ة۹(‌,‌جس,لىل۳ىس_ص_َََغ۰-+۰+ص۰چجچجچ۳۳۳-۰۰(۰۰ 
۳1 شرعیّه در آن زیاده‌تر است نزدیکترین طرق موصله به حق باشد سْبْحانه از راه 
7 #۴ تحقق کثرت مخالفت با نفس. . آگاه باشید و بدانید که اين چنین طریق» طریق مشاییخ 
نقشبندیه است. 

از اینجاست که فرموده است آقای ما و قبله ما شیخ اجل «شیخ بهاژالدین» مشهور به 
«خواجه نقشبند» 5 - طریقی را یافتم که نزدیکترین طرق موصله است به حق ‏ 
سُبْحَانّه -یعنی از راه تحقق زیادت مخالفت نفس. 

و آمابیان ژیادت مراعات قبریعت اند این طریق» پس مین لیستابو متصات 
زیرک وض کننده در طرق مشايخ دیگر سا تعالی 5 آشوام ملک با 
نموده‌ام من آن را در بعض رسائل خود به وضاحت تمام. -خدای پاک داناتر است به 
حفیقت حال و خدای پاک کافی است مرا و بهترین کارساز است. 

و صلی اه این علی میا مک و له و صخبه و سل و بازک گرم والشلا علی شن 


اب لهٌدی. 
مکنوب ۱ 


به «میر محمد نعمان» در تفسیر یه کریمة (واذا سالک عبادی عَنی فاثی قریب). 

لحم پم و لام علی عباده لین اططفی, 
قال اه تعالی: «و اذا سالک عبادی ی فائی قریرعی (۱) 
فرب حضرت حق -سبحانه و تعالی -هر چند بی‌چون و بیچگونه است اما هم را 
آنجا جولانگاه هست. 
اقربیّت اوست تعالی که از حیطة وّهم خارج است و از داثرة خیال بیرون [است]. لهذا 
قرب‌دان بسیارند و اقربیّت‌دان ال قلیل. 

۱ 1 نهایت قرب تا حصول اتحاد است هرچند اتحاد هم مجرّد توهّم است و 


ا۷ 2 ۱ ۱-بقره / ۰۱۸۲ 


۱ 1 
3 _ ار ث" ۹ ۷ 50620۳20 
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جلد سوم (معرفة الحقائن) مکتوبات امام ریّانی ۳۵۵ 
سا تسس لت رو وتات سس و 
اقربیّت از گذشت شتِ اتحاد است در جائپ قرب اگرچه عقل از خود نردیکتری راخی أز 
بعید تصور نکند» این از کوته‌نظری عقل است که به دوربینی عادت کرده 
خود نزدیکتری را درنیافته (است ], والسلام. 


مکنوت ۱۱ 


نسه «میرشمس لد ین علی خلخالی» در بیان ۱ جامعیّت انسان که مرکب از اجزاء 
عشره عالم مرو خلق است و ترجیح قلب انسان بر عرش مجید 
ألحمدٌ له و سَلامٌ علی عبّاده لین اصفن. 


آدمی ۳ است جامعه که مرکب از اجزاء عشره است 


است و از 


از عناصر اربعه و نفس 
ناطقه و قلب و روح و سرّ و خفی و اخفی. 


و وی و جوارح دیگر که در انسان است راجم به همین اجزاء است و ایس 
اجزاء با یکدیگر متضاده‌اند. تضاد عناصر اربعه با یکدیگر ظاهر است 
ضدیّت عالم خلق با عالم امر هویدا است. 

و پنجگانة عالم امر هر یکی به امری مخصوص است و به کمالی منسوپ و نفس 
ناطقه خود خواهان هوای خود است به هیچ یکی سر فرود نمی‌آرد. و عنابت 
خداوندی -جْل شاه -اين اشیاء متضاده را به قدرت کامله خود سَورتِ هر کدام را 
شکسته, جمع فرموده است و مزاج خاص و هیئت وحدانی عطا نموده (است] 
بعد از حول مزاج خاص و هیئت وحدانی به حکمت بالغة خود صورتی او 
را بخشيده است تا حفظ اجزای متفرقه متضاده او نماید. این مجموع را شسمُی به 


و همچنین 


نسان گردانیده و به اعتبار جامعیّت و حصول هیئت وحدانی به شرف استعداد 
خلافت مشرّف ساخته. این دولت بعد از انسان هیچ یکی را میسّر نشده است. 
عالم کبیر اگر چه بزرگ است. اما از جامعیّت خالی است و از هیئت وحدانی 
۱۳۳ ین ماجرا در جمیع اراد نان ثابت است و عوام و خواص انسان در این 
معنی شرکت دارند. 


۱ 


2 2 و ورام دتمنو > بر تجوییعم 


8 


روت 


وس وب 
تسه( تور 
4 ک ِ 


دس 


3 

3 
ٍ 
5 

9 
۱ 
1 
1 
۱ 


> معتوبات اما نی جلد سرم (مرفةالسزی 


دیق 


ید تک شید و کل مرش ید ات بل متصریز ‏ 
آن فوق تجلیّات اجزاءدیگر است. زیراکهآن تجلّی جامع است و آن ظهور 
اسما و صفات وجوبی است - نات و ئقدسَت -و ایضاً آن تجلی داشمی ارب 
گنجایش استتار ندارد. 
و قلب انسان کامله که مناسبت به عرش دارد و آن را عرش الله می‌خوانندء از آن تجلی 


عرش تصیب وافر دارد و جظ کامل. 

عَیُ ما فی اجاب؛ آن تجلی کلّی است و این تجلی نسبت به آن» جزیی است 
اما قلب مزیتی دارد که در عرش نیست و آن شعور به متجلی است. و ایضاً قلب 
مظهری است که گرفتاری به ظاهر خود دارد به خلاف عرش که از اين گرفتاری خالی 
است. پس ناچار قلب را به واسط؛ این شعور و گرفتاری مقصود ترقّی ممکن است, 

بلکه واقع زیرا که به حکم مهم من أَحَبّ» قلب با کسی است که با آن گرفتاری 
وت ی نوا دس 

اگر مْجبٌ اسما و صفات است با اسما و صفات است و اگر مُحب ذات است ‏ 
تعالی و تس معیّت آنجا درست کرده و از گرفتاری اسما و صفات در گذشته به 
خلاف عرش مجید که تجلی مجرد از اسما و صفات در حنْ ار غیر واقتع است. 


والسّلام. 
مکنوب ۱۲ 


به «میر محمد نعمان» در فواید تضرع و نیاز و ذکر و 
ِ« قرآن و طول قنوت در نما 
لحمدیء و لام علی عباده لین اططفی, 
صحيفة شریفه سیادت پناهه اخوی وصول يافته» مسرور گردانید. نوشته بودند که دعا 
و تضرّع و زاری و دوام التجا به حضرت حق -سْبْحَانّه -بهتر است یا ذکر گفتن بهتر با 
1 1 این روش ممزوج به ذکر بهتر (است]. 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۵۷ 
از ذکر گفتن چاره نیست؛ با این هر چه جعم شود دولت انبت: مدار وصول: پردکگر 
نهاده‌اند. چیزهای دیگر در رنگ ثمرات و نتایج ذکراند. 
ونیز پرسیده بودند که از این سه چیز کدام چیز بهتر است؛ ذکر نفی و اثبات و تلاوت 
قرآن و نماز به طول قنوت. 

ذکر نفی و اثبات در رنگ وضو است که شرط نماز است. تا طهارت درست 
نشوده شروع در نماز ممنوع است. همچنین تا معامله نفی به انجام نرسد» غیر از 
فرایض و واجبات و سنن, هر چه کنند از عبادات نافله, داخل وبال است. اول ازال 
مرض شود باید ساخت که مربوط به ذکر نفی و اثبات است. بعد از آن به عبادات و 
حسنات دیگر که در رنگ غذای صالح‌اند مر بدن را باید پرداخت. پیش از زوال 
مرض, هر غذا که تناول نمایند, فاسد و مفسد است. هر چه گیرد علتی» علت شود. 
و انجام اين معامله لازم نیست که تعیّن نموده آید, که آن حالت خود گوياي تمامی 
خود است. 

نوشته بودند که جلد ثالث به نام چه کس مُسَجُّل شود. پیش از اين هم ظاهرا 
فقیر نوشته بود که به اسم شما مسج سازند. در جواب کتابت شما حالا هم همان 
سخن است. بهتر از شما که خواهد بود. همواره دل را نگرانی توان گفت که به جانب 
شما است. وجهی از برای نشستن شما در «آگره» معلوم نیست» هر چند در جوار 
است» اما چون از ملاقات خالی است بی‌اعتبار است. به تقریب فقیر آنجا نباشند. مرا 
به خدای زحم اژّاجینن سپرده متوجه وطن شوند و مشتاقان آنجای را مسرور 
سازند و گر وجهی از برای ماندن آنجا در دل تصور کرده باشند امر دیگر است. 
والد؛ «محمد امین» موفق باشد و به عصمت و آبرو بود. واقعه‌های دور و درازش که 
نوشته بودنده مطالعه در آمد هر چند چیزها موحش و مکدّر بسیار دارده اما نیک 
است که آخر هر کدام به خیریت می‌شود. 

فرمایند که از این قسم واقعات باید که متنبه باشد و به توبه و استغفار تلافی 
نماید: کنکنات هئیوی و موسر وان فانی؛ لاشیء محض است. عاقل به آن مفتون 
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۳۵۸ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
سس سرا و توت وج و رو سس او و تحت سور 
نشود و مقلا بگردد. پیش نظرء باید که احوال آخرت بود و دوام به ذکر مشغول باشد. 
چه در کار است که لذت تمام در ذکر پیدا شود و چیزها در نظر در آیده آن خود داخل 
لهو و لعب است. در ذکر هر چند مشقت بود؛ بهتر باشد. 

و نماز پنج وقت ادا نموده, اوقات را به ذکر الهی _جْل شَائّه -معمور دارد و به التذاذ 
ذکر معط نباشد و باید که خدمت شما را غنیمت دانسته و در رضاجویی شما باشد و 
شما نیز خیلی به جانب ایشان بروید و به رفق تما به جانب خود بکشید و دلالت به 


حسنات نمائید. والسْلام. 
مکنوب ۱۳ 


به «میر محب الثه مانکپوری» در تحریض بر رسوخ به متأبمت صاحب شریعت 
غرا یه و عَلن اله اوه للم -و متابعت پیر طریقت. 

بشم الوا خن الَجیم. مکتوب شریف سیادت‌مآب؛ اخوی «میر سید محب‌الله» رسید. 
مقدمات یأس که از روی اضطرار و اضطراب اندراج یافته بود به وضوح انجامید. 
ناامیدی کفر است. امیدوار باشند و اگر در اين دو امر رسوخ دارند» هیچ عم نیست؛ 
[یکی] متابعت صاحب شریعت غرا له و عَلی له الصْلوةٌوَالْلام و (دیگری] 
اعتقاد و محبّت به شیخ طریقت. 

واقف باشند و ملتجی و متضرع بوند که در این دو دولت فتور نرود و دیگر هر 
چه باشد, سهل است و تلافی آن ممکن و پیش از این هم نوشته بودم که چون از 
سکونت «مانکپور» کاره‌اند به «الهاباش» وطن اختیار کنند. یحتمل که مبارک باشد. 
شما عکس فهمیدید لفظ مبارک هم مگر دلالت ننمود. الحال نیز همان سخن است؛ 
امشب به نظر در آمد که گویا ر خت شما را از «مانکپور» کشیده به «اله آباش» پرده‌اند. 
مانجا ویرانه اختبار کنید و اوقات به ذکر الهی -جلْ شْطانه -معمور دارید و به هیچ 
کس کار نداشته باشید. 

ملتزم ذکر نفی و اثبات باشید و جمیع مرادات را به تکرار این کلمه طییه از 
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ساحت سینه بر آرید, تا مقصود و مطلوب و محبوب جز یکی نباشد. اگر دل از ذکر 

نس هه کر خرط ناک چهر رین طریق مموع است. 

باقی روش و اوضاع طریق را معلوم کردهآید," تا توانید راه تقلید را از دست ندهید که 
۱ ش مخ *ری هه ارات دار و در خلاف طرق و خطرهاست. یاه چه وید 
ویو ۸ ماع دی و ارم مب لمْضطفی لب و علی ال و آضخایه الوا و 
اشعلعماث 222 ها و اکْمَلها. 


مکنوب ۱ 
۱ 


به «میر سین علی» در جواب سّال او از حفیقت وجود واجب تال 
مه و لام علی عبادو لین اططفی, 
صحیفة شریفه که از روی کُرّم و شفقت مرسل داشته بودنده به مطالعة آن محظوظ و 
گشت. جژاکم اه یر 

اندراج یافته بود هرگاه که ذات حضرت حقّ -سْبحانه و تال -به ماهیّت خود 
موجود باشد نه به وجود عیا کان آز راید 
پس تفابل میان واجب الوجود که ذاث له سَبْحَانّه لا اغتبا لوب وَالجود است 
و میان ممتنع الوجود چگونه متحقق شود و اطلاق واجب الوجود بر ذات معا از 
وجوب و وجود به چه وجه توآن نمود و آثبات استحقاق عبادت که منوط به وجوب 
وجود است. چگونه خواهد شد و اطلاق واجب الوجود بر ذات عدیم الوجود و 
الوجوب به چه اعتبار خواد بود؟ 

مخدوما| جواب این اسوه به تقصیل در مکتوبی از متوبات جلد شانی که 
ظاهرً به نام یکی از فقیرزاده‌ها است""؛ اندراج یافته است. اگر مطالعه فرماینده 


۱- مکتوب سوم از جلد دوم» که به نام خواجه محم سعید نوشته شده است. 
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۳۶۰ ۱ 
7" ۹ددد۰۰۰ ۰« :)0/۰۰55 


بالجمله تواند بود که ماهیّت واجبی -جَل شطانه -به حودی خود موجود بود نه ره 
۹ گس هد ی رگ ۵ ۳ __ 
وجود و اثبات وجود. و اطلاق وجوب در آن حضرت -جل شانه -از قبیل منتزعات 


عقل باشد یل تم الیل الاعَلی. 

و چنانچه وجوب وجود از قبیل منتزعات است امتناع عدم نیز در آن حضرت 
مجلْ سلطائه -از منترعات است. آنجا که کات مخت سک یل لا ب تفر 
نسبت وجوب وجود نیست. نسبت امتناع عدم هم نیست. و چون نسبت وجوب 
وجود پیدا شد نسبت امتناع عدم که مقابل اوست نیز هویدا گشت. و تسیت استطاق 


-# 


ی و آمان ان ال و لم یک مه 
ان من الب و الاغیبازات قاذّا هرت اسب ظَهَر اقَابْل. واسُلام اور 


مکتوت ۱۵ 


«میر محمد نعمان» در بیان آنکه لت یلام محبوب 
ق نو میب موز پات استه 

لحمثیء و لام علی عبادو لذَْْ اططفی. 
فییادت یناه ریغ افیر محمف تالا وا تجاوم بوده باقن که جقهوم شد که خر وت 
یاران خیراندیش در تشبّث اسباب خحلاصی کوشیدند. سودمند نیامد. لیر فیما صَم 
اه شبحانه 
پاره(ای] از این امر به مقتضای بشریّت حرّنی پیدا شد و در سینه تنگی ظاهر 
گشت. بعد از زمانی به فضل حق -جلْ له -آن همه شُزن و تنگی سین به فرح و 
شرح صدر مبدّل گشت و به یقین خاص دانست که اگر مراد این جماعت که در صدد 
آزاراند, مر الق مراد حلی است. بل شاله سپس گرد و کی سیته پی‌ععلن است و 
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سسحعسسعس«««۱ارسآِ0# 


منافی دعوی فحبت است, چه ایلام محبوب, در رنگ العام او نیز محبوب و مرغوب 


ُحب چنانکه از انعام محبوب لذت می‌گیرد از ایلام او نیز ملتذٌ می‌گردد. بلکه 
.خن ری ها شانهحظ تقو ادا ماس 
و چون حضرت حق - نه و تعالی که جمیل مطلق است. آزا ر این کس خواسته 
ی 19 -سبحانه و تال - 
جمیل است. بلکه سبب التذاذ است. .و چون مراد این جماعت موافق مراد حق است - 
بْحانه -و این مراد دريچذ ظهور آن مراد است هر آیینه مراد اینها نیز به نظر 
مستحسن و موجب التذاذ است. 

فمل شخصی که مظهرٍ فعل محبوب بود؛ فعل آن شخص نیز در رنگ فعل 


محبوب محبوب است و آن شخص فاعل به علاقه این نظر نیز در نظر محب. 
محبوب می‌درآید. عجب معامله است هر چند جف از این شخص بیشتر متصوّر بو 
در نظر مُحب زیباتر می‌درآید که نمایندگی صورتِ غضب محبوب, بیشتر دارد. کار 
دیوانگان این راه واژگونه است. 
پس بدی آن شخص خواستن و به وی بد بودن, منافی محبت محبوب بود که آن 
شخص بیش از مرت فعل محبوب هیچ نیست 

جمعی که متصدی آزارند در نظر محبوب می‌درآیند نسبت به سایر خلایق, به 
یاران بگویند که تنگی‌های سینه را دور سازند و با جماعه(ای] که در صدد آزارند بد 
نباشند, بلکه باید که از فعل آنها لذت گیرند. 

آری! چون به دعا مأموريم و حضرت حقّ -سْبْحَانه و ال -را دعا و التجا و 
تضرّع و زاری خوش می‌آید و دعای دفع بلیّه می‌نمایند و سژال عفو و عافیت کنند. 
و آنکه مرأت صورت غضب گفته شده. زیرا که حقیقت غضب نصیب اعداء است. با 
دوستان به صورت» غضب است و به حفیفت» عین رحمت است. در این صورت 


غضب» چندان منافع مُحب ودیعت نهاده‌اند که چه شرح دهد و نیز در صورت غضب 
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۳۶۲ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
رس سس رت تا توس تا اتید سس سجن سور 
که به دوستان عطا می‌فرمایند, خرابی جماعه منکران است و باعث ابتلای اینها. 

و معنی عبارت «شیخ محی‌الدین عربی» - -معلوم نموده باشند که گفته 
است عارف را همت نیست. یعنی همتی که قصد دف بلیّه شود از عارف مسلوب 
است زیرا که چون بلیّه را عارف از محبوب داند و مراد محبوب تصور نمایده به دفم 
آن چه نوع همت بندد و رفع آن چگونه خواهد؟ اگر چه به صورت دعاء دفع بر زب 
آرد؛ از جهت امتثال امر دعا؛ ما فی الحفیقیت هیچ نمی خواهد به آنچه می‌رسد ملیز 


استد 
الم علی من انب الُدی. 


مکتوب ۱۱ 


به «مو لانا احمد دیبنی» در سر عدم اطلاع سالک احوال خود را 
و مشاهده آن در مرایای احوال ممستُرشد 

لحمدیء و سم علی عبادو لین اططفی. 
مکتوب شریف رسید نوشته بودند که من در خود از احوال و مواجید و علوم و 
معارف این طایفة علیّه هیچ نمی‌يابم؛ مَع دلِکَ دو شخص طالب این راه را که طریقه 
گفتم؛ خیلی متأثر گشتند و احوال غریبه پیدا کردند. وجه آن چه باشد؟ 

بدانند احوالی که در آن دو شخص پیدا گشته, عکس احوال شما بوده است که 
در مرایای استعداد آنها به ظهور آمده و آن شخص چون صاحب علم بودند. درک 
ویو وم و تور وتو مور پوس بو 
آیینه که دلالت به حصول کمالات خفیّةُ شخص نماید و هنرهای مکنونة او را وا 
سازد. 

مقصود حصول احوال است. علم به آن احوال دولتی است دیگر. جمعی را 
این علم بدهند و جمعی دیگر را ندهند. معذلَکَ هر دو از ارباب ولایت باشند و در 
قرب برابر بوند. قین من عَلِم و یا من جَهلْ مقرّر این طایفه است. 
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احوال گذشته به مُحوّل احوال واصل گردند. علم به احوال اگر بی توسط مسترشدان 
میشر نشوده فناعت کنند که در مرایای ایشان مطالعه نمایند و از راه مظاهر فا 
بگیرند. احوال باید. علم به آن احوال اگر بی توسط میسر نشد, امید است که به توسط 
حاصل گردد. و نیز نوشته بودند که دوام آگاهی عبارت از چیست؟ بسا است که دل را 


هت موه سر 
جح 


در بعضی مشاغل ذهولی از اين آگاهی احساس می‌نماید. تشخیص آگای و دوام 
آگاهی باید نمود؟ 


بداند که آگاهی عبارت از حضور باطن است به جناب قدس خداوندی -عل شاه 
-شبیه به علم حضوری که دوام. لازم اوست. 


توت ورس و وج یوج و ( میا نات مب نا لس مارا اتسیو 


هیچ شنیده‌اید که شخصی در وقتی از اوقات» از نفس خود غافل گردد و ذهولی 
نسبت به خود پیدا کند. غفلت و ذهول در علم حصولی متصوّر است که مغایرت در 
میان است و در علم حضوری» همه حضور در حضور است اگر چه ابله از این 
حضور دور و نفور است و به حصول در غرور است. 
پس آگاهی را دوام لازم آمد و آنچه دوام ندارده نگرانی است به مطلوب که اشتباه به 
آگاهی مذکور دارد و دوام آن متعذّر است که شباهت به علم حصولی دارد که از دوام 
قلیل النصیب است وی ال الاغُلی. 
اطلاق علم حصولی و علم حضوری نسبت به جناب قدس واجبی -جَلْ 


سَطّه بر سبیل تشبیه و تنظیر است چه آنکه از حود نزدیکتر بود -تعالی شاه .از ۱ ۱ 
حیطة علم حصولی و علم حضوری بیونبشد. اباب معقول هرچند آن راتصور .۰ [. 
تون نمود و از خود نزدیکتری را نتاند دریافته ما نزدیک اریاب علم لدنی این 
معنی واضح است و به عنایت خداوندی -جَل شَائه -به سهولت حاصل (است!, 


2 م7 شیر ره 2 13 7 # 

«ربنا اتتا ین لدذنک رَحمهة و هی نا ین آثرنا رداک 
دیگر سیادت پناه اخوی» چون بر شما حقوق بسیار دارند و از آمدن شما 
بی‌رحصت در آزارند. باید که بی‌توقف خود را در ملازمت ایشان رسانند و تلافی 
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۳۶۴ مکتوبات امام ریانی عصاسنسی 
عنل نایک وه رخصیتر اهر یاه میج نداد 


مکنوب ۱۷ 


به صالحه‌ای از اهل ارادت در بیا ن عقائد دینئه و ترغیب بر عبادات شرعیه 
السستة م ای انعم عَلیّا و هدائا یی الاشلام و جع 
له الصُلوءةٌ و السلام. 

باید دانست که حضرت حی سْبّحَانه و تعالی - منیم علی‌الاطلاق است. اگر 
وود است. از جناب قدس او تال موهوب است و اگربقا است» هم از آن حضرت 
حل سلطانه عطا است. و اگر صفات کامله است؛ هم از رحمت شاملةٌ اوست ‏ 
شبخاله و تغالی - زندگی و دانایی و تنیی و بینیی و شنوایی و گویایی» همه از آن ۱ 
حضرت -جَلْ شَائه -مستفاد است و انواع عم و صَنوفب گرم که از حَدّ و عدٌ بیرون 
است» هم از آن جناب قدس, مفاض (است]. 

پازال عسر و شدّت او می‌فرماید - تعالی -و اجابت دعوت و دفع بلا او 
می‌نماید شبْحانه -رزاق است که از کمال رأفت خود ارزاق عباد را به علت 


گناهان‌شان منع نکند. ستّار است که از وفور عفو و تجاوز هتک حرمت‌شان به 
ارتکاب سیفات, نشماید(۱ 


اد فع دام ی و 


حلیم است که در مواخذه و عقوبت‌شان استعجال نفرماید. کریم است که عموم کم 
خویش از دوست و دشمن باز ندارد. 

واجل و اعظم این نعم و ارو اکزم نها دعوت بهاسلام است و هدایت به دا رالسلام 
و دلالت به متابعت سید الانام - 2 له و علی اله الصّلرة ة والسّلام که حیات ابدی و 


۱- ظاهر نمی‌نماید. 
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تئعمات سرمدی بدان مربوط است و رضای مولی و لقای او سْبْحَانّه به آن منوط 
(است ]. 

بالجمله نعام و اکرام و احسان او -نمالی هر بت | 
مر انعام دیگران به اقدار و تمکین اوست -تعَالی -و احسان‌شان از قبیل استعاره من 
امستعیر و سژال منافقیر ندان در رنگ و دنا به این معنی قراردارد و غبی ( مثل 
ذکی به این امر معترف است. 


گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر وی از هزار نتوانم کرد 
که نیست که بدامت عقلء حکم به وجوب شکر منعم می‌نماید و تعظیم ‏ توقیر او 


را لازم می‌داند. پس شکر حضرت حّ باه و تعالی که مُنعم حقیقی اوست - 
شبخانه -بهپداهت عقل واجب گشت و تعظیم و تکریم و تقلی لام مد 

و چون حضرت حق سبح ای -در کمال تفس و تنژه است وعباد در 
نبیت تس و َو از کمال پی‌نمبتیچه دریاند که تعظیم وال در چیست 
و تکریم اوه وال -درکدام است. بسا است که اطلاق بعضی امور را بر آن 
جناب اقدس ایشان» مستحسن دانند و فی‌الحقیقت نزد او تعالی» مُتَهُجَن باشد و 
تعظیم خیال کننده توهین بود. تکریم تصوّر نمایند, تحقیر باشد. پس تا زمانی که 
تعظیم و تکریم او تعالی از جناب ندس آو -سْبْحَانه مستفاد نشود, شایان شکر او 
نباشد -سبحانه -و قابل عبادت او نبود تال - چه حمدی که از نزد ایشان باشدء 
نزدیک است که هجو بود و مدح فد" گردد. 

و تعظیم و توقیر و تکریم او تال که از آن حضرت مستفاد گشته است» نسبت 
همین شریعت حقه است -عَلی عضدرع لس سل .ار تعظیم 
قلبی است» در شریعت حقه مبین شده است و اگر 
است. اعمال 


به ما؛ 


ثنای لسانی است» هم آنجا مُبرهن 
و افعال جوارح را نیز به تفصیل» صاحب شریعت بیان فرموده است. 


بفتی یی سس وو وی سر 
آ که خی ۲-عیب گرفتن. 
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۳۶۶ مکتوبات امام رانی جل#مرم (معرفة الستائق) 
هون هو وتا نس 0 توت ی 


پس ادای شکر او تعَالی منحصر در اتیان شریعت گشت تب و الا غاد او ماو 
هر قسم تعظیم و عبادت او تال که به ماورای شریعت او نموده آید» شایان اعتمار 
نباشد بلکه بسا است که مُحَصّل اضداد بود و حسنة متهمه فی الحفیقت سیثه باشد, 
پس به ملاحظ بیان مذکور عمل به شریعت. به عقل نیز واجب آمد و ادای شکر مُمم 
تَعَالی -بی‌اتیان آن متعذر گشت. 

و شریعت دو جزء دارد: اعتقادی و عملی. اعتقادی از اصول دین است و عملی 
از فروع دین. فاقد اعتقاد از اهل نجات نیست و خلاصی از عذاب آخرت در سل او 
متصوّر نه و فاقد عمل, احتمال نجات دارد که امر او مفوّض به مشیّت اوست ‏ 
ُبْحَاّه و تعالی که اگر خواهد عفو فرماید و اگر خواهد به قدر ذنب عذاب کند. 
خلود در نار مخصوص به فاقد اعتقاد است و مقصور بر منکر ضروریات دین. فاد 
عمل اگر چه معذّب شود اما خلود نار در حت او مفقود است. 

و چون اعتقادیات از اصول دین است و از ضروریات اسلام. ناچار بیان آنها 
می‌نماید و در عملیات با وجود فرعیّت چونکه تفصیل است حوالة اینها به کتب فقه 
داشته, شمّه[ای] در ترغیب بعضی از عملیات ضروریه نیز بیان خواهد نمود. انشاءاله 


ای 


اعتقاد بات 

له تعالی به ذات اقدس خود موجود است و هستی او تالی به خودی خود است و او 
تحالی چنانچه هست. هميشه بوده است و هميشه خواهد بود. علم سابق و عدم لاح 
را به جناب قدس او تَالی راه نیست؛ چه وجوب وجود کمينة خادم آن درگاه مقس 
است و سلب عدم کمینه کاس آن بارگاه محترم [است]. 

واو تعَالی یکی است. که شریک ندارده نه در وجوب وجود و نه در اولوهیّت 
۱ و استحقاق عبادت. چه شریک وقتی در کار بود که او تال کافی نبود و مستقل نباشد 
ٍ و آن علامت نفس است که منافی وجوب و الوهیّت است و چون کافی بود و مستقل 


506211۲۶0 ۷ 0 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رتانی پسب 


۰ب -پ۰ب-حححبب«<«سآسرساا 0 
باشد. شریک بیکار می‌ماند و عبث می‌افند و آن نیز علامت نقص است که منافی 
وجوب و الوهیّت است. پس اثبات شریک» مستلزم نقص احدالشریکین گشت که 
ای کری کت توس [لابک دز ت» مستلزم نفی شرکت آمد و آن محال است. پس 
شریک باری تعالی محال باشد. 

و او را باه «صفات کامله است؛ از حبات و علم و قدرت و ارادت و سمع 
و بصر و کلام و تکوین و این صفات ثمانیّه را صفات حقیقیّه گویند که قدیم‌اند و 
خارج موجوداند به وجود زائد بر وجود ذات نمی و ند -چنانچه مقزر علماء 
اهل حق است شک له تالی سیم -و غیر از اهل سنت کال تعالی عم - 
به وجود صفات زائده» از فرّقٍ مَخالفان هیچ کس قائل نیست» حتی که صوفيیَة 
متأخرین از اين فرقه ناجیّه نیز صفات را عین ذات گفته‌اند و با مخالفان الق 
گشته[اند]» اگر چه از نفی صفات تحاشی دارند. اما از اصول و از تبادر عبارات ایشان, 
نفی صفات لازم است. مخالفان کمال را در نفی صفات کامله انگاشته‌اند و به عقل 
خود از نصوص قرآنی جدا افتاده هدام ال سُبِحَائه سَوّاء الراط 

و صفات دیگر یا اعتباریه‌اند يا سلبیّه همچون قدم و ازلیّت و وجوب و 
الوهیّت و چنانچه گویند او تال جسم و جسمانی نیست. عرض و جوهر نیست. 
مکانی و زمانی نیست. حال و مَحل نیست. محدود و متناهی نیست. از جهت» 
بی‌جهت است. و از نسبت» بی‌نسبت. کفائت و مثلیّت از جناب قدس او تعالی 
مسلوت اننتت وضدّیت و نیت در آن خضرت سل شاطاته طقود [است! 

از مادر و پدر و از زن و فرزند» پاک و مبرّاست» که اینها همه امارات حدوث‌اند 
و مستلزم نقص. و جمیع کمالات مر جناب قدس او راثابت است و جمیع نقائص از 
آن حضرت سل ساطانه -مسلوب (است]. بالجمله صفات امکان و حدوث که 
سراسر نقص و شرارت دارند؛ همه را از جناب قدس او تعَالیْ مسلوب باید داشت. 
و او سْبْحَانّه عالم گلیّات و جزئیات است و دانندة اسرار و خحفیات در سموات و 
ارضین مانند ذرَُ احقر هم از حیطة علم او سُبْحانه بیرون نیست. بلی! چون خالق 
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۳۶۸ مکتوبات امام ربّانی جلد سوم (معرفة العقائق) 
میتی وین 
جمیع ایا اوست -سبْحَانه باید که عالم به جمیعآنها نیز بوده که خلق را از عم 


حلق چاره نبود. طاملی ماک ی بيس سْبحانه و و تالی -را عم به 
جزئیات ندانند و آن را بهعقل ناقص خود کمال انگارنده چنانچه از کمال بی خردی 
زیاده از یک چیز از واجب الوجود -جلْ له صادر ندانند و آن هم به ایجاب وبه 
اضطرار» نه به اختیار. و آن را نیز کمال انگارند. عجب جاهلانند که جهل را کمال 
تصوّر نمایند و اضطرار را یه از اختیاز دانند و از جهلی که دارند, اشیا دیگر را مستند به 
غیر او دارند سْبُحَانّه -عقل فعال از نزد خود تراشیده محدثات را به او منسوب 
دارند و خالق سهوات و ارضین را معطل و بیکار دانند. هیچ طائفه(ای] نزد این فقی 
سفیه‌تر از این طایفه در عالم به وجود نیامده است. 

ْبْحَان اله! جمعی هستند که این پلیدان را ارباب معقول تصور می‌نمایند وبه . 
حکمت منسوب می‌دانند. مگر احکام کاذبه ایشان را مطابق نفس امری می‌انگارند. 
ربا لا رخ قلوینا بشد ذ یتنا و هت نا مین لک شمه اک انت الرماره6 (۱) 
و او تعالی از ازل تاد به یک کلام متکلّم است. اگر امر است. از همان یک کلام است 
و اگر نهی است. هم از آن. و همچنین اخبار و استخبار ناشی از همان یک سخن و اگر 
تورات و انجیل است؛ هم برآن سخن دلیل است. اگر زبور و فرقان است. هم از آن 
کلام نشان است و همچنین سایر صحف و کتب که بر انبیء عَلیهم السْلَواثْ رو 
اْلْمَاتٌ - نازل گشته است تفصیل همان سخن است. هرگاه ازل و ابد با این 
: وسعت و امنداد. آنجا آن واحد بود بلکه گنجایش «آن» هم ندارد که اطلاق بآن(۲) 
آنجا به واسطة تنگی عبارت واقع است؛ پس کلامی که در آن صادر شود یک کلمهه 
بلکه یک حرف بلکه یک نقطه خواهد بود. و اطلاق نقطه آنجا نیز در رنگ اطلاق آن 
است که به واسط تنگی عبارت واقع است و الا نقطه هم گنجایش ندارد. 
وسعت در ذات و صفات آن حضرت بل شاه -از عالم بی‌چونی و 


۱- آل‌عمران / ۸. کف اد 
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جلد سوم (معرفة الحقانق) مکتوبات امام ریّانی ۳۶۵ 
ی گونگی است. از این وسعت و تنگی که از صفات امکان است, پاک و منژه است: 


واو را سْبْحَاّه -مومنان در بهشت خواهند دیاه به عنوان بی‌چونی و بی چگونگی 
حه رژیتی که متعلق به بی‌چون شود 
۲ ی چونی حظ وافر خوا 
الطایاه 

امروز اين مُحمَ را بر اخض خواص از اولیای خود حلْ ساخته‌اند و منکشف 
گر دانیده[اند). این مسئْلهٌ غامضه نزد این بزرگواران تحفیقی است و دیگران را تفلیدی 
و غیر از اهل سنت هیچ کس از فرق مخالفان» چه از مزمنان و چه از کافران به این 
مسئله قاثل نیست و رژیت حق را جل شلطانه -غیر این بزرگواران همه محال 
می‌انگارند. 

و مستشهد مخالفان: قیاس غاثب پر شاهد است که بیْن الفساد است. حصول 
یمان به این قسم مسئلة خامضه بی‌نورمتابعت سَيیّه -علی صاحّا لاسام و 
لد _معتذر است. 


ان دذیت نیز بی‌چون خواهد بود بلکه رائی نیز 
هد یافت» تا بی‌چون را تواند دید. یل عَیا آنتلک 


ثق دولت نبود هر سری بار مسیحا نکشد هر خری 
عجب است جمعی که ایمان به دولت رژیت نداشته باشند. چگونه به حصولي آن 1 
سعادت مستسعد خواهند شد که نصیب منکران» حرمان است و این نیز عجب که در 
بهشت باشند و نبیننده زیرا که آنچه متبادر از شرع است» حصول دولت رژیت است 
مر جمیع اهل بهشت را و نیامده است که بعضی از اهل بهشت خواهند دید و بعضی 
دیگر نخواهند دید. در حق اینها همان جواب حضرت موسی است -عَلی ییا و له 
لَلوةٌوالسَلام که در سال فرعون فرموده فا له تغالی حاکیاً عَهمَا ال ما بل 
ان الذولی فا مها لد رن فی کتاب لایضل ری و لابشسی ی جَعل کم الرض 
نهد و سلک لک فیها شبلا و رل ین الماء ماع (۱) 


۱ 
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,۳0 مکتوبات امام رئانی جلد سوم (معرفة العفائق) 


ی 
باید دانست که بهشت و ماورای بهشت همه نسبت به حضرت حقّ -سْبحَاره, 
برابر است که همه مخلوق وی‌اند - تعَالیْ -و او را سْبْحَانّه در هیچ یکی از اینها 
حلول و تمکُن نیست, اما بعضی از مخلوقات را لیاقت ظهور انوار واجبی نیست . 
لاه سی‌یسشی با هسته 
آیینه لیاقت ظهور ضُوّر دارد و سنگ و کلوخ ندارد. پس تفاوت از این طرف 
است. با وجود نسبت مساوات از آن حضرت -جْل سلطا - ۱ 
این قاعده یاد دار کانجا که خدا است ‏ نی جزهء و نه کل, نه ظرف» نی مظروف است 
در دنیا رژیت واقع نیست. این محل, لیاقت ظهور آن دولت ندارد و هر که در دنی به 
وقوع رژیت قائل شود کذاب و مفتری است و غیر حق را سْبْحَاّه حقّ دانسته 
است. این دولت در این نشاً اگر میشر می‌شد. حضرت «کلیم‌الله» -علی ئبینا و یه 
الوا و نیمات -از دیگران به آن احقّ بود و حضرت پیغمبر ما -عَیه َ علی 
له الصَلوَةٌ والسلام -اگر به اين دولت مشرف گشته‌اند» وقوع آن در دنیا نبوده است» 
بلکه به بهشت رفتند و دیدند که از عالم آخرت است. در دنیا ندیدند. بلکه در دنا از 
/ دنیا پرآمده به آخحرت ملحق گشتند و دیدند. 
1 و از تال حالق سطوات و ارضین است و خالق جبال و بحاز است و خالق 
اشجار و اثمار است و خالق معادن و نباتات است» چنانچه آسمان رابه خلق ستاره‌ها 
مزیّن گردانیده است. زمین را به حلق انسان مزیّن ساخته. اگر بسیط است به ایجاد او 
تال کائن گشته است و اگر مرکب است هم به خلق او -سْبحَانّه -پیدا شده. بالجمله 
جمیع اشیا را از کتم عم به وجود آورده است و حادث گردانيده. 
و قدم غیر او را سْبُحَانّه - نشاید و غیر او شْبْحانّه هیچ چیز قدیم نباید. جمیع اهل . ۱ 
ملت بر حدوث ماسوای او سُْبْحَانّه اجماع دارند و به اتفاق» غیر او را -سْبُحانّه -قدیم 
ندانند و کسی که به قدم اینها قائل شود به تضلیل بلکه به تکفیر او حکم می‌نمایند. 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریانی ۳۷۱ 
‌ )۱( ِّ 
رامام حچه الاسلام» در رسالة «منقد عن‌الظلال)» تصریح به این معنی نموده 


رح و حکم به تکفیر جماعه(ای] که غیر حق را نیز قدیم دانند کرده و جمعی که به 
زیم سئوات و کواکب و اما انا قائلگشته‌نه قرآن مجید تکذیب این میفرماید 
ما قال ال ای ۳7۶ لیخ الشنوات و از وم یه ین بث ام نع اشتوی 
علی ارف ۹ "و اثال این از آیت‌های قرآنی بسیاراست. سفیهیبود که به عقل 
زقس خود خلاف نصوص فرآنی نماید و من نم یل هه ور ناه ین ور (۱۳ 

و چنانچه عباد مخلوق حق‌اند سْبُحَانّه -افعال عباد نیز مخلوق اویند ال - 
چٍ, خحلق غیر او را نشاید و ایجاد ممکن از ممکن نیاید. که به قصور قدرت متّسم 
است و به نقص علم متصف [است] که شایان ایجاد و خلق نیست و آنچه از بنده در 
افعال اختیارية او دخل دارد» کسب اوست که به قدرت و اراد؛ُ بنده واقع است. خلق 
فعل از حق است -سْبْحَانّه و کسب فعل, از بنده. پس فعل ااختیاری بنده به مجموع 
کسب بنده و حلق حق -جل و علا-واقع است و اگر کسب و اختیار بنده را اصلاً در 
فعل او مدخل نبوده حکم مرتهش پیدا کند و آن خلاف محسوس و مشاهده است. به 
بداهت می‌دانیم که فعل مرتعش دیگر است و فعل مختار دیگر. و همین قدر فرق از 
برای مدخلیّت کسب در فعل او کافی امنت. 

و حضرت حق -سْبْحَانّه و تال -از کمال رأفت خود خلق خود را در فعل 
بنده. تابع قصد بنده ساعته است. بعد از قصد بنده ایجاد فعل در بنده می‌فرماید. پس 


ناچار بنده ممدوح و مَلوم بود و معاقب و مثاب باشد. و قصد و اختیار که حضرت 
حق باه -به بنده داده است» هر دو جهت فعل و ترک دارد و نیز به تفصیل» خسن 
و ثیح فعل و ترک را به لسان انبیاء علیهمالسُلَاتْ لمات -بیان فرموده است» 
با وجود این بنده که اختیار یک جهت نماید, چاره ندارد از آنکه مُلام بود با ممدوح. 


۱-امام محما غرالی لد ۲ -سجده / ۰۴ 
۳-نور 7 ۴۰. 
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و شک نیست که حضرت حق -سْبْحَائّه -بنده را آن قدر قدرت و اختیار داده اس کر 
از عهده اوامر و نواهی شرعیّه تواند بر آمد. چه در کار است که قدرت کامله دهند و 
اختیار تام بخشند, آنچه باید داده‌اند. منکر آن؛ بان بداهت است و مرض # , ۲ 
که در اتیان شریعت درمانده است. «کبر علَی المشرِکین ما دهم الیر) (۱) 
مسئله از مسائل غامضه کلامیّه استه او ایس تیه بیان نله همین ات 
این اوراق تسوید یافته است. وال شاه الْموَفق. ایمان بآنچه علماء ء اهبل حق 
فرموده‌اند باید آورد و به بحث و جدل نباید افتاد. 
نه هر جایی مرکب توان تاختن که چاها سپر باید انداختن 

انبیاء عَلَيهم الصَلََاتْ نیمات - رحمتِ عالمیانند که حضرت حق -سْبحاهز 
تعالی-ایشان را برای هدایت خلق مبعوث ساخته است. به توسط این برزگواران عبا 
را به جناب قدس خود خوانده است و به دارالسلام -که محل رضای اوست -دعوت 
فرموده. بی‌دولت باشد که قبول دعوت کریم ننماید و از مائدة دولت او منتفع نگردد و 
این بزرگواران آنچه از حضرت حق سبْحَانه و تال - تبلیخ نموده‌اند, همه حن و 
صدق است و ایمان به آن آو ردن لازم (است]. 

عقل هر چند خجت است. اما در خجیّت ناقص است. حجَت بالغه به بت 
انبیاء هم السَْوَاتْ وَالسلیْمَاتُ -حاصل گشته است که عباد را محل عذر 
نگذاشته (است)]. 
او نیا محضرت آدم» است -علی تا و عَلیْه و هم ارات وا لیات و 
یا - و آخر ایشان و تم نبوت‌شانء حضرت «محمد رسول اه است .ع 
عَلیهم الصَلََاتْ وَالنْلیْمَاتُ -به جمیع انبیاء یمان باید آورد عم الصلرَا 
َالتسْلیمَات -و همه را معصوم و راستگو باید دانست. . عدم ایمان به یکی از این 
بزرگواران» مستلزم عدم ایمان است به جمیع ایشان عَلیَهم السَّوَات وا ۹ ایمانتد 


۱-شوری / ۰۱۳ 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) »کتوبات امام رّانی ۳۷۳ 
چه کلمة ایشان متفق است و اصول دین‌شان واحد, 

و حضرت عیسی -علی نی و له و ۶ 
خواهد فرمود متابعت شریعت شا 
لمات - 


حضرت «خواجه محمد پارساه که از خلفاء 


1 هم الصَلرَانْ السَلام که از آسمان نزول 
تم الرسل خواهد نمود عَیهمٌ الصلوَاتُ 


۱ ۱ ء کل حضرت «خواجه نقسیند) 
است قاس له تعالی سرهمّا و عالم و مُحدت است؛ نیز در کتاب (فصول سته» نقل 


معتمدی می‌آرد که حضرت عیسی -علی تب و عیهِ و و عیهمالصلَوَات السْلام -بعد 
از نزول» عمل به مذهب «امامابی حنیفه» خواهد کرد 


-رّضی الله تا عَنه -و حلال او 
اسلا خج ره داشته و سرام از وا سرام 

و ملانکه» عباد کرام حضرت حق‌اند - سُبْحَانه دعلی نیا ز علنه و علنیم 
الصْلوَاتَ ث و لمات -و به دولت رسالت و تبلیغ او غالا مشرّف و به آنچه 
مأمورانده امتثال دارند و عصیان و نافرمانی مولور -جل سُلطاّه -در حق‌شان مفقود 
است و از خوراک و پوشاک اکن و از زناشویی معاند و از تاد و تنائل, میرا 
کب و صحف الهی -جل سْلطائه -به توسط ایشان منرّل گشته است و به امانت‌شان 
محفوظ و مأمون مانده. ایمان آوردن به ایشان نیز از ضروریات دین است. و راستگو 
داشتن ایشان را نیز از واجبات اسلام (است! 

و نزد جمهور اهل حق» خواص بشر افضل‌اند از حواص مَلَک» چه وصول‌شان 
با وجود عواثق و علایق است و قرب قدسیان بی‌مزاحمت و ممانعت حاصل (است]. 
تبسیح و تقدیس اگر چه کار قدسیان است. اما جهاد را با اين دولت جمع کردن کار 
کمّل انسان است. قال ال تعالی «فَل ال لْمجَاهدین بأموالهم و یهن عَلی القاعدب 
رح وکا و اه ان (۱) 

و مخبر صادق عَلَیّه َ علی اله الصلوءٌ والسلّم -از آنچه بر داده است, از 


احشباع / ۵ُِ۹ 
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سا ما سس مسا تس یر 


نا ۱ ۳۳ ۳ 
۳ 


ات مکتوبات امام رّانی ن سدع (مرفة المتز 


احوال قبر و از احوال قیامت و از حشر و نشر و از بهشت مهف ری 
ایمان به آخحرت در رنگ ایمان باه نیز از ضروریات اسلام است. مشک آعمیرن پن 
وا هی تالم است ی قطما اس 

و عذاب قبر از شَغْطه !۱" و غیر آن, حق است و منکر آن اگر چه کافر نیست,رر 
مبتدع است که منکر احادیث مشهوره است. و چون قبر برزخ مت ترا 
آخرت, عذاب آن نیز شبهی به عذاب دنیا دارده که انقطاع پلیر است وشیی ن 
عذاب آخرت دارد» که از جنس عذاب آخرت است. بیشتر مستوجب این عذا 
جماعتی اند که از بل تژهنمینمایند نیز جماعت که بهنمامت و سخن چینی مد 
می‌درآیند. 

و سوال «منکره و «نکیره(۲) در قبر نیز حق است و این عظیم فتنه و ابتلاء است درفب 
حضرت حق -سْبُْحَانّه و تعالی -ثابت دارد. 

و روز قيامت حق است و البته آمدنی است. در آن روز سهوات پاره پا 
خواهند گشت و کواکب فرو خواهند ریخت و زمین و جبال نیز پرچه پرچه خواهند 
شد و به عدم خواهند پیوست. چنانچه نصوص قرآنی به آن ناطق است. و اجمام 
جمیع فرق اسلامیه بر آن منعقد که منکر آن کافر است اگر چه به مقدمات موهومه 
تسویل کفر خود نماید و ابلهان را از راه برد. 

و در آن روز از قبور برانگیختن و احیای استخوان‌های پوسیده و ریخته 
نمودن, حق است و حساب اعمال و وضع میزان و طیّران ضحْف اعمال و رسیدن 
صحف ارباب یمین به یمین‌شان و صحفی اصحاب شمال به شمال‌شان نیز حق است 
و پل صراط که بر پشت دوزخ بنهند و از آنجا گذشته, بهشتیان به بهشت روند و 
دوزخیان از آنجا در دوزخ افتند؛ نیز حق است» چه اینها همه امور ممکن‌اند که مخبر 


9 ۱ یکباره نشردن. 
1 ۲ نام دو فرشته که سال و جواب در قبر» کار آنهاست. 

۳9 

۱1۱ 

۱ 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۷۵ 
صادق به وقوع نها خبر داده است. ۰ بس بی‌توفف قبول آنها باید تمره وبه مقدمات 


۳ ۰ ۱۳ 
وهمیه تشکه ت باید کرد. ما نکم الم سول فحْدوء6 5۱۱ نصض قطعی است. 
ود آن رو شفاعت نیکان در حقٍبدن بان حضرت رحمان _ سل شاطاته مسق 


است. پیغمبر فرموده است له و 2 هم ارات نیما شناعتی لافل 
کار ین أمّتی: :یعنی شفاعت من مر اهل کباثر راست از امت من. ۱ 
و خلود کافران» بعد از حساب در دوزخ و عذاب دو 


رخ نیز حق است و 
همچنین خلود مومنان در جنت و در تنغمات جنت نیز حق (است] 
مزمن فاسق آگر چه رواست که به شومی گناهان حود چندگاه به دوزخ رود و به قدر 
ذنب آنجا معلب بود اما خلود در نار در حق وی مفقود است. کسی که در دل وی 
مقدار ذَرّه از ایمان بوده در دوزخ مخلّد نخواهد بود. مأل کار 


او به رحمت است و 


۳ بر خاتمه است. چس ام که د کسام خنز بقایکی از این شور 
سروس سای او وب بو و اما العرة لاتم 7 را لا 
رخ قلویتا فد ذ دَیتتا وب نا ین نک رَخعا اْک انت الومان» (۲) 


ِ جح مور بر سرا مسر کز و مه و 2 
ِ 2 ی اجه بت .. 7 یی ۱ 
ی ور تاد که راد ۳ بح ات سم 


وایمان عبارت از تصدیق قلبی است به اموری که از دین به طریق ضرورت و تواتر به 
ثبوت پیوسته است و اقرار لسانی نیز به آن اموز ضروری [است]. همچو ایمان به 
وجود صانع و توحید او تال و همچنین ایمان به حقیقت کُتب و ضحف منژّله و 
یمان به انیم کرام و ملاْکة عظام عَلَیَهم الصََرَاتْ وَالشْلیْمَاتُ لین یم الا ۳ 
ایمان به آخرت؛ از حشراجساد و خلود عذاب و ثواب در دوزخ و بهشت و انشقاق 
سموات و انتثار کواکب و اندکاک ارض و جبال و همچنین ایمان به فرضیت صلوات 
خمس و تعیین رکعات در آن و به فرضیّت زکات مال و صوم رمضان و حج بیت 


الحرام بر تقدیر استطاعت راه, و همچنین ایمان به حرمت شرب خمر و قتل نفس به 


شیر ۷ ۲ آل‌عمران / ۸. 


5065101۱۵0 0۷ 6210505211291 


‌ّك۵ ۵ ۵« 


َ مکتویاتامام زبالی جلد سوم (معرفة الحقائن) 


غیر حق و عقوق والدیه ! و سرقت و زنا و أکل مال یتیم و أکل ربا و امثال اينها که 
تواتر به ثبوت پیوسته است و از ضروریات دین‌اند. 

و مومن به ارتکاب کبیره از ایمان نمی‌برآید و به کفر نمی‌درآید. استحلال 
کبیره» کفر است و عمل و ارتکاب کبیره, فسق. و خود را مومن برحق باید دانست, 
یعنی به ثبوت و به تحقق ایمان خود اعتراف باید نمود و کلم استثنا یعنی کلمه 
نْ‌شاءالله را به ایمان نباید مقرون ساخت, که منبیء از شک است و به ثبوت ایمان 
صورت منافات دارد, هر چند استثنا را راجع به خاتمه دارند» که مبهم است. اما ز 
اشتباه ثبوت حالی هم خالی نیست. پس احتیاط در ترک صورت شک و اشتباه است. 
و افضلیّت حضرات خلفای اربعه!"" به ترتیب خلافت ایشان است, چه اجماع اهل 
حق است که افضل بشر بعد پیغامبران -صَلَوّات الّو نع و تیاه سُبْحَانّه علیهم 
أجمعین -«حضرت صدیق) است -رَضی ال تالی عَنه -بعد از آن» «حضرت فاروق» 
-رضی ال تالی عَنهٌ - 

وجه افضلیّت. آنچه این فقیر فهمیده است. نه کثرت فضائل و مناقب است؛ 
بلکه اسبقیّت ایمان است و اقدمیّت انفاق اموال و ارلیّت بذل نفس از برای تأیید دین 
و ترویج ملت متین» چه سابق گویا در امر دین استاد لاحق است و لاحق هر چه 
می‌یابد» از خوان دولت سابق می‌یابد و مجموع این هر سه صفات کامله منحصر در 
«حضرت صدیق» است -رَضیَ ال تعالی عنّه -با اسبقیّت ایمان, کسی که انفاق مال و 
بل نفس خود را جخمع کرفه استه ازنست وی اه کقالن له .و این دولت غیز او 
یو یسدنه 

ل رسول اثم ی ال تغالی عنه و علی اله ول -فی مضه ای مات فنه له یش 

1۳ م عَل فی تفه و ما هن ینکن آین فاد 


ِِ 


و لو کنث هخذاً ین الّاس خلیلاً تحت آبابکر یلا و لک اخوّة الاشلام افضل 


۱- نافرمانی پدر و مادر. ۲ خلفای چهار کانه - رضی الّه عنهم - 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۷۷ 
میج سس تحت و هسوسو دازون سر مدای 
ان کل خر نهذ ند یر هقالع وغل ار 
والسْلام: ان اه بعتین ایک ثم کت بت و قال یک دفت و واسانن پتفیه و ماله هل 
نتم تَارِکرنَ لین َاحبی. 

ال یه و علی له اوه سم و ان بفیی یم لا عم نم الاب 


هحضرت مره "نی تال فرمود ست که یکره ودره 


هر دی افضل این امت‌انده کسی که مرا بر ایشان فضل دهد مفتری است و او وا 

تازیانه زنم چنانچه مفتری را زنند. 

و منازعات و محاربات که در میان اصحاب خیرالبشر -علیه و علیهم الصلوات و 

التسلیمات -واثع شده است بر محامل نیک محمول باید داشت و از مظن هوا و 

هوس و از حب جاه و ریاست و از طلب رفعت و منزلت دور باید ساخت, چه این 
ال از نفس ّاره است و نفوس این بزرگواران در صحبت خی البشر تیه و 

لیم السَلَرَات و لیات -پاک و مزکی شده بودند. 


این قدر هست که در آن مشاجرات و محاربات که در حلافت حضرت امیر؛ واقم 


شده بوده حق به جانب «حضرت امیر» بوده است -ضیی ال تال عَنه -و مخالفان او 
مخطی بودند به خطای اجتهادی که مجال ملامت و طعن ندارد و تفسیق خود چسه 
گنجایش دارد؛ که صحابه همه عُدول‌اند و مرویّات همه مقبول. و مرویّات موافقان 
(امیر» و مخالفان «امیر» هر دو در صدق و ووق برابرند. 


و علت مشاجرت و محاربات باعث جرح احدی نشده است. پس همه را 
دوست باید داشت» که دوستی ایشان» دوستی پیغمبر است -عَا 4 و لیم السلَوَاتْ و 
لیات عکه فرش خی من أَحَيهم خن یناعم و از بغض و دشمنی ایشان اجتناب 
باید نمود که پثض ایشان پغض آن سرور است 2 1 هو علیَهم الصَلََات وَالَحیَات ‏ 


که فرموده: من هم قیفضی هم و در تعظیم و توقیر آن بزرگواران, تعظیم و 


۳ ۳ علی ‏ مان 


۱ 


۳۹۷۲۳۳۳۳ 


ِا 


۱ 


۱ 


۳۷۸ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحق؛ ق) 


و سوت مر یرس ۱۳ 
توقیر آن خیرالبشر است هو عَلهم ال لام -در عدمتعظیم عم تمظیم 
او. و همه را تعظیم و توقیر باید نمود از جهت تعظیم صحبت غیرالبشر لو و 
عَلیهم الوا لیات -«شیخ شبلی» فرموده: ما من بوشوّل من نم وق 
آضخایه 

بعد از تصحیح اعتقاد از تیا اعمال هم چاره نبود. .پیغمبر فرموده -عََیْه و 
عَلی له الصَلوه و السْلام -که بنای اسلام بر پنج چیز است: یکی شاد آن لالهلا و 
آن مُعگد سول ارت ار ایما ماو اسعیه لو وه بر ابید رل 
ا» -صلی ال تالی علیه و عَلی اله و -بهثبوت پیوسته است چنانچه گذشت. 
دوّم: ادای صلوات یب 1 یر مق ذین است, سوم: ادای زکات مال است. 
چهارم صوم ماه مبارک رمضان است. پنجم حج بیت الحرام است. 

پس نماز بهترین عبادات است. بعد ایمان باه و برسوله و در رنگ ایمان حسن 
لذاته است به خلاف سایر عبادات که خسن آنها ذاتی نیست. نیک تقیّد ورزیده بعد از 
طهارت کامله چنانچه در کتب شرع مبیّن گشته است. بی‌فتور ادای نماز باید نمود و 
در قرائت و رکوع و سجود و قومه و جلسه و سایر ارکان, احتیاط باید کرد که به وجه 
کمال ادا یابند و سکون و طمأنیت در رکوع و سجود و قومه و جلسه لازم باید دانست 
وبه مساهله نباید گذرانید و نماز را در اول وقت ادا نمایند و تأخیر را از راه تکاسل و 
تجاهل تجویز نکنند. 
بندة مقبول کسی است که به مجرد امر مولی» امتثال امر او نمایدء که تأخیر کردن در 
امتتال ام از تمد و سوء اذب است. 

و از کتاب‌های فقه که به عبارت فارسی نوشته‌اند. در رنگ «ترغیب الصلوة» و 
«تیسیر الاحکام» و امثال اینها باید که همه وقت با خود دارند و مسائل شرعیه را از 
آنجا خذ نمایند و به عمل در آرند. کتاب «گلستان» و مثل آن در جنب کتب فقه 


۱ نمازهای پنجگانه. 
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فارسی داخل فضولی است. بلکه نسبت به امر ضروری» لایعنی است. به آنچه احتیاج 
است در دین, لازم باید دانست و به ماورای آن نباید ملتفت گشت. 

نماز تهجد هم گویا از ضروریات این راه است. سعی نمایند که بی‌ضرورت 
ترک نشود و اگر در ابتدا این معنی متعسّر باشد و بیداری در آن وقت میسّر نشوده 
جمعی از خدمتکاران را برای این امر تعیین نمایند که در آن وقت خواه و ناخواه بیدار 
سازند و نگذارند که در خواب باشند. بعد از چند روز که بیداری معتاد شود. احتیاج به 
تکلف و تعمل نخواهد شد. کسی که خواهد که در آخر شب بیدار شود باید که اول 
شب بعد از نماز خفتن» خواب کند و به اشتغال امور لاطائل بیدار نباشد و استغفار و 
توبه و التجا و تضرّع و تذکر معاصی و ذنوب و تفکر نقایص و عیوب و خوف عذاب 
احروی و ترس الم دائمی در آن وقت غنیمت دانند و عفو و مغفرت از حضرت حق - 
سْبْحاته و تعالی -خواهند. 

صد بار این کلمة استغفار با توجه قلب بر زبان آرند رال ی لا لا 
لح لیم و نب یه شُبْحَائّه» و نیز بعد از ادای نماز دیگر این کلمه استغفار صد بار 
بخوانند و به طهارت و به غیر طهارت ترک ورد این کلمه اسعقار ننمایند. در خبر آمده 
است: طزبی لِمن وج فن صحبته (شتفقاژ کی 
و نماز چاشت هم اگر ادا نموده شود. دولتی است عظیم. سعی نمایند که لااقل دو 
رکعت بر دوام از چاشت ادا کرده شود و اکثر رکعات نماز چاشت در رنگ نماز تهجد 
دوازده است و به مقتضای وقت و حال هر چه گذارده شود مغتنم است. 

و کوشش نمایند که بعد از ادای هر نماز فرض «آية الکرسی» خوانده شود که 
در خبر آمده است که بعد از هر نماز فرضء هر که «آية الکرسی» بخواند, مانم نباشد 
او را از دخول بهشت مگر موت. و نیز بعد از ادای هر نمازی از نمازهای پنجگانه, 
باید که سی و سه بار کلمه تنزیه سْبْحَان الّه بگویند و سی و سه بار کلمه تحمید 
لخد و سی و سه بارکلمه تکبیر هك و یکبار بگویند ال لاله ده لا شریکت 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ 6۷۲ 


0٩۹0. >> > > >>>... >. > >. > >. - ۰۴۷۴۷۴۷۴۰۹۰۹۰۰0۵ ۷۴۹0 _ ۰ 


[۱ 
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هل ملک و له اند ُخیی و بت و هو علی کل شیم قدیْر تا عدد صد پور,(۱) 
شود. 

و نیز در هر روز و در هر شب صد بار مُبْحَانْ له و یندم بگویند که وان 

سیر درد و ایضاً در صباح یکباربگویند ام آیع بح ین نع آز بح من علیک 
نک وخدک لاشرنک لک نلک ان و و تک الک و در شام به جای ألَهمٌ ما یم 
الم تا آنسی بگویند و تمام کنند. 
و در حدیث نبوی آمده است عَلَیه و عَلی له الصَلوةٌ والسلام -که هر که این دعا را 
در روز بخواند» شکر آن روز به جا آورده باشد و هر که در شب پخواند» شکر آن شب 
به جا آورده باشد و این ورد را در کار نیست که به طهارت بخوانند, بلکه در جمیم 
اوقات این ورد یومی للی(" را به با ند 

و ادای زکات مال هم از ضروریات دین است به رغبت و منت به مصارف 
زکات باید رسانید. هرگاه منعم حقیقی -جَل له از عطیّه و انعام خود فرماید که 
از چهل حصّه یک حصه را به فقرا و مساکین بدهند که در عوض آن اجر جزیل و 
جزای جمیل به شما خواهد داد بسی بی‌انصاف بود بلکه متمرّد باشد که در اداء این 
جزو محقر هم توقف نماید و در اعطاء آن بخل ورزد. این قسم توقف‌ها که در امتثال 
اوامر شرعیّه به وجود می‌آید. منشأً آن مرض قلبی است و عدم یقین به احکام منژله 
سماوی (است]. ۱ 

ی 
لام یقین قلبه یرم شرعی است بهطوح و رطبت. یک جنیل (." که به 
ادای زکات به فقیری بدهندء بهتر از انفاق تکپا(؟ بسن وف وی بت دی 


ادای فرض است و این اتیان نفل و ادای نفل را نسبت به ادای فرضء هیچ اعتدادی و 


اب تکمیل ۲-روزانه و شبانه. 
۳ یک دانگ؛ یک مقدار. ۴ صدهاهزار. 


وت ۷ 5620۴60 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریانی 
اعتراري نپاستدهکاشکی خمگم قلره فاشتی السپت به داي دسلز 
از تسوی > باق مین است که مردم را این از دافسته پم شا لا 
می‌نمایند و از زکات نگاه می‌دارد. 

و روز ماه مبارک رمضان نیز از واجبات اسلام است و از ضروریات دین. در 
دای آن نیز اهتمام باید نمود و به علرهای نامسموح روزهنبیدگشود, پیشمبر فرموده 
است -عَليّه و علی له الصوةوالسُام -که روزه سپر است از آتش دوزخ و اگر به مانم 
ضروری در رنگ مرض روزه قضا شود قضای آن را بی‌درنگ ادا باید نمود و به 
تکاهل و تکاسل نباید گذرنید. این کس بنده است, بسر!(* خود نیست, مولایی داوده 
چاره نداره از اینکه بهمقتضی اوامر و نواهی او زندگانی نماید تا مید نجات متصتر 
بود و اگر چنین نکند بنده متمرّد باشد که سزای او اواع عقوبات بود. 
و ژکن پنجم اسلام» حج بیت الحرام استتا و آن شرائط دارد که در کتب فقه بیان 
فرموده‌اند. بعد از تحق شرائط ادای آن هم ضروری است. پیغمبر فرموده است ‏ 
علیّه و علی أله الصَلوء لام که حج هدم می‌کند گناهان سایق را 

و در حل و حرمت شرعی نیک احتیاط باید نمود. از آنچه صاحب شریعت - 
ی عَلن له لصو الم یمن فرموده است» شود را نگاه بایدداشت و 
محافظت حدود شرعی باید کرد. 

اگر مطلوب سلامت و نجات بو خواب خرگوش تا چند خواهد بود و پنبه 
غفلت در گوش تا کی. آخر بیدار خواهند ساخت و پنبة غفلت خواهند برداشت. آن 
زمان غیر از ندامت و حسرت نقد وقت نخواهد بود و غیر از حجالت و خسارت, 
حاصل نه. مرگ نزدیک است و عذاب‌های گوناگون آخرت طیّار و آماده (است]. امن 
مات فقذ قامث قیامتّه» پیش از آنکه بیدار سازند و سود نکند بیدار شوند و به مقتضای 
اوامر و نواهی شرعی کار کنند و خود را از عذاب‌های گوناگون اخروی نگاه دارند. 


دوز اختبار 
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٩‏ ۳۸۲ مکتوبات امام رانی 
صص دا ور نویر ره و مق 2 ۳ یش 
" ال اه تبازک و تعالی: «قزا آنفسکم و اهلیکم تاو وقودها لاش و الحجَار> 


نگاهدارید نفس‌های خود را و اهل‌های خود را از آتشی که هیزم آن؛ دی و سنگ 


_ِ# 

بعد از تصحیح اعتقاد و بعد از اتین اعمال صالحه به مقتضای #ریست حفه - 
علی صَاحبهّا لو وَالسَلام و لمحيّة -اوقات خود را به ذکر الهی -جَل شائه -معمور 
باید داشت و از یاد او تعالی فارغ نباید بود. .اهر را اگر هعلق مشغول دارند باید که 
باطن به حق باشد جل لوب دار تلیلذ اد بو .این دولت در طریقَة 
«حضرات خواجگان» ما دس ال تال أَشرَارَهُم -مبتدی را در اوّل قدم در صحبت 
شیخ کامل مکمّل به عنایت ال سبحائّه -میشر است. شاید ایمان به این معنی شما را 
هم حاصل شده باشدء بلکه نصیب اگر چه اقل بود: میس ر گشته. .هر چه به دست آمده 
است آن را به از درند و در شکر آن باشند و میدوار زیادتی بوند و چون در طریقه 
حضرات رتیه فش له تال اسرارهم -اندراج نهایت در بدایت است اگر از 
این طریقه اندک است» هم بسیار است که در بدایت از نهایت خبردار است. اما مبتدی 
را باید که هر چند بسیار به دست آید» در نظر او اندک بوده اما از شکر آن فارغ نبود. 
هم شکر آن نماید و هم زیادتی را خواهد. 

مقصود اصلی از ذکر قلبی, زوال گرفتاری مادون حق است -سْبْحَانّه -که مرض 
قلبی عبارت از آن است و تا زوال این گرفتاری حاصل نشود از حقیقت ایمان نصیب 
نبود و در ادای اوامر و نواهی شرعیه سر و سهولت میسّر نیاید 

ذکر گو ذکر تا تو را جان است پاکی دل ز ذکر رحمان است 

و در طعام خوردن باید که حظٌ نفس مطلوب نبود بلکه به نیت قوت و استطاعت بر 
عبادت بود و اگر این نیت در ابتدا دست ندهد باید که به تکلیف خود را بر این نیت 
آرند و ملتجی و متضرع بوند که حقیقت این نیت میس گردد. 


۱- تحریم | ۰۱ 
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یتسم کت و و ووواین زر سس 
و همچنین در جامه پوشیدن باید که : نیت تزیین از برای عبادت و ادای نماز بود 


که در قرآن مجید آمده است: «ذ وا زییکه کل تزا" مقموداز اد این 


مزب پوشیدنهنموو خلق نبود که ممنوع اس و همچنین سعی ید نمود که در 
جمیع افعال و حرکات و سکنات رضامندی مولای خود -جَل سُلطئّه -منظور بود و 
اس ۳ ارس زاو این زمان ظاهر و باطن هر دو متوجه حق 
باشند تعالی -و در یاد حق بوند جل و ماگ مثلگ حواب که سراسر غفلت استه 
چون به یت دفع تکاسل در ادای طاعت کرده شود آن خواب به این نیّت» عین 
عبادت گردد» تا در آن خواب بود گویا در طاعت بود که به ّت ادای طاعت است. فر 
خبر آمده است: : وم م الما عبَادة هر چند می‌داند که حصو 


محملز آمنکا 
(۲ 


ل این معنی امروز از شما 
که هجوم موانع است و التزام رسوم و عادات است و منظور ننگ و 


ناموس است که ضدیّت به شریعت غرا د 


ارنده چه شریعت از برای رفع رسوم و 
عادات وارد شده است و از برای دفع ننگ و ناموس که ناشی از هوای امّاره است 
آمده» اما اگر به توفیق الله -سَبحَّه -مداومت بر ذکر قلبی نمایند و نماز پنج وقتی 
بی فتور با شرایط ادا کند و در حل و حرمت شرعی مهما امکن احتیاط نمایند. یحتمل 
که جمال این معنی ظاهر شود و خود به خود راغب گرداند. 
وجه دیگر از برای نوشتن اين قسم نصایح آن است که اگر چه عمل به مقتضای 
این نصایح نشود اعتراف به قصور و نقص خود حاصل است و آن نیز دولتی است. 
هر کس که بیافت دولتی یافت عظیم و آن کس که نیافت درد نایافت بس است 
ااپث شبعاه از آنکه نابد از تن شود وریار بو و نکند و از نکردن خویش 
پشیمان نشود. مگر جاهل متمرّد باشد که سر از ربق بندگی بر آورده بود و پا از قید 
رتیت کشیده تا ین دنک رخقة و علیء نا ین آثرنا تشدک 
هر چند وقت و حال و زمان و مکان تقاضای آن نمی‌کرد که چیزی بنویسد اما چون 
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>> 7 1 
شوق و رغبت شما را بر وجه کمال دیده به 7 تکلّف خود را بر این امر آورده؛ سطری 

چند نسویه نموده به «کمال الدین حسین» سپرده. 
حضرت حق ماه و تال -عمل به مقتضای آن کرامت فرماید. اسلا علی من 


ابع الهٌدی. 
مکنوب ۱۸ 


به «میر محمد نعمان» در بیان بی‌تعّقی از ماسوای 
و ترغیب به صحبت طالبان حق تعالی. 
لحم باعل ام علی کل خال فین الشواء و الصا 
صحيفة شریفه مع هدیهای] که به مصحوب «سلیمان» ارسال داشته بودند. رسید. 
جَرَاکم اه خیرا 
شته بودند که مقصود از این سفر, حصول بعضی مقاصد بوده است که 
متعسّرالحصول گشته است. امیدوار باشند «قَم اد مش مع الخشر شرا (۱) 
ابن عباس -رّضی ال تالی عَنهمّا -می‌فرماید آن یفلِب سر یُشرین. 
از احوال پر اهوال خود چه نویسد و دوستان رااچه بی‌مزه سازد. ذلِک هزاران هزار 
شکر است که در عين بلاه عافیت است. مْبْحَانَ من جَمع ین الضَدّیْنِ و قَرَن بَین 
روزی فقیر تلاوت قرآن مجید می‌کرد و اين آیت آمد «قل لن کانٌ کم و 
ِا کم و (خوانکم و آزواجکم و عشیرتکم و آنوال افترقتموها و تجارةٌ تخشون ادها و 
ماک تَوضَوتها َحَب الکیْم اف و سول 4 و جهاد فی سبئله فتربُضوا حثی بات اه 


بامرم و 2 لکبهدی القوع ال ۲۱ تاو اند این یت کر یمه گنه بیان مسا 


شد و حوف غالب آمد. در اين اثنا مطالعة حال خود نمود دید که هیچ یکی از اینها 
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سس سروس سروس مرو سر ات 
گرفتاری ندارد. اگر همه تلف و ناپچیز شوند. تجویز امری که در شریعت اتیان آن 
منکر و مستهجن است» نخواهد کرد و آن امور را بر این امر نخواهد گزید. 

بقیة‌المرام آنکه چون یاران با ما برای خدا صحبت می‌دارند, ما را هم باید که 
ایشان رایه نا داریم و از احوال ظاهر و پاطن ایشان خبردار باشیم. حدیث قدسی 

رات لین طالبا فکن له خاوماً مشهور است. زیاده از آنچه سابقًبه یاران توججه 
داشتند, بعد از این توجه دارند. شیوه ناپروایی و تغافل را منظور ندارند. 

دیگر بنویسند که مکتوب أَفریّت معقول شد, یا نه, اگر شده است بهتر و الا 
مخ تردد را تشخیص کرده, نویسند. 


زیاده چه نویسند المسئول من الّه سبحائه سلامتکم و عافیتکم و ثباتکم و استقامتکم و 
مزید توفیقکم والسلام. 
مکنوت ۱٩‏ 


به «میو محمل نعمان» فی ابر و الرْضاء بقضایه تعالین. 
لحَْذزّه رَجْ العَالمئن في السرّاء و الضرّاء و فی اْعافِية و الا 


وذل الَْکیم -جِلْ شلطائه لیخ عن جکمة و ملحة لعلٌ اه شبحائه ۶ ید به لصاح 


۳ 


دود اذا 


یرید 
(عسی آن تَکُرمُوا یا و و خیم وعسی آن یب میا و و شولکم واه یمه وه 
لکنتنرج» ٩۱۱‏ 
فاطیژوا عَلی بلاّه وازضوا بمضَایّه بحائه و تغالن و زا علی طاعَایه عالی و 
توا عن معاصنه شبحائه « ول له راجفو (۲) 
ال اه تبازک و تعالی ما ایک ین مُطیة قبعا کمبث نکم و یو عن کییر ۳۱ 
توا ئی ثم شبحائه و اشتفیزوا ریک عگا کسبث ایکا و اشتلوا افو ولاف من اف 


۱ 
۱ 
۱ 
اعیقره ۲۱۱ ۲-بتره / ۱۵۷ 
ناه | ۷۹ 0 
۱ 
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۳۸۶ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
سرت سس سس ترس سجن بت سل 
تن جوم بح اتلد واجتیو عن لامعا مق راز یا لسن 
شتن سین هم و الوا و مات 

خن ی امد تب فبعاه لخد وال و لام علیکم وعلن ما 
من اب دی للم ماع 2 المضْطنی عَلنه و علی له ااصُلوَاتُ و لیا الْلی. 


مکنوت ۳۰ 


به «مو لانا امان الئه, در بللدای همت و رأجع داشتن 
وصول جمیع نعم از همه به پیر خود. 

حموء و لام علی عبادو لین اططْفی, 
مکتوب اخوی «شیخ امان‌اله» وصول یافت. از احوال و مواجید خود که نوشته بودند, 
به وضوح انجامید. از شما زیاده از اين امور متوَقّم است هر چه عطا فرمایند به ادب 
و منت قبول آن باید کرد و به تضرع و زاری و به التجا و انکسار هل ین عُزند» 
گویان طلب زیادتی و سژال مقام فوق باید نمود و در اتیان احکام شرعیّه نیک 
مراعات باید فرمود که مصداق احوال, استقامت بر شریعت است. 

تعبیر واقع که از عالم مثال نوشته بودند. نزدیک به معامله است. و | لام ای ال 
شبخائه و چون در صحبت بسیار بوده‌اید - حَمْدَاله ُبْحَائّه - که نظر شما بلند افتاده 
است» به جوز و مویز در رنگ طفلان گول نمی‌شوید. نله بْحائه بح ُحبٌ معاّی اهِمم. 

وقعه ترییت حضرت عیسی -عَی تیا یه ال والگلام -نسبت به 
اخوی «حافظ مهدی علی» که نوشته بودند» بلی| «حافظه» به طریق ما مناسبت بسیار 
دارد اما این قدر باید دانست که دولت هر چند به صورت از هر جا برسد» 
فی‌الحقیقت به شیخ خود راجع باید داشت, تا قبلة توجه پراگنده نشوذ و در کارخانه 
خلل نیندازد. 


از هر جا برسد از پیر خود باید دانست که او جامع است. به هر صورت که 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۸۷ 


تسم رو ری بت ترس ور ات 
تربیت و ظهور یابد» فی‌الحقیقت از اوست. این مقام از مزال اقدام طلاب است. 
واقف باید بود تا دشمن لعین راه نیابد و پراگنده نسازد. 


و شنیده باشند که هر که یک جا همه جا و هر که همه جاء هیچ جاء «حافظه را دعا 
مکنوت ۲۱ 


به رمیر مسحمد نشعمان» در جواب اسوله او از مشارالیه بودن او تعالی به ضمائر و 
۱ فضل زهاد وکیفیت علم حق تعالی به ذات خود جَل لاه و عم اخسانه 

لد بو لام علی عباده لین اضطفی. 
پرسیده بودند که چون اشیاء ظلّی به ماهیّت خود اشیا نباشد, بلکه به ماهیّت اصل 
خود برپا بوندء باید که مشارالیه اشیاء به لفظ هُوَ و نت و آئا همان اصل باشد این زمان 
حمل بعض صفات که به آن اصل ناملايم‌اند بر ضمایر چون صادق آید» در رنگ آا 
ای و نا َایم؟ 

بدانند که ظِل فی‌الحقیقت هر چند به اصل خود برپا است اما ثبوت ظیّت او 
اگر چه در مرتبة حس و خیال بود. هميشه بر جاست و احکام یت او را دوام و با 
است و خلعتملابٍ آن را گواه است و حمل آن صفات بر آن ضماثر به ملاحظة اعتبار 
یت رواست. و هر مرتبه از وجود را حکم جدا است و هر چه در خداگم است. نه 
خدا است -جل و عَل 

دیگر معنی حدیث قدسی که در باب فضائل زهاد و کرام وارد شده است» 
پرسیده بودند. معانی الفاظ آن ظاهر است و از فضل و رم حداوندی -جل شاه چه 
بعید است که جمعی را به فضائل و خصائص و کرامات مخصوص گرداند و درجات 
و مراتب کرامت فرماید که دیگران در آن غبطه نمایند. 

و در عدم حساب اینها که تردد داشتند, گنجایش تردد نیست. بسیاری از امت 
خیرالبشر -عَلیّه و یه السَّوَاتْ و لمات -بی حساب به بهشت خواهند رفت. 


اه ما واه ص۱۳۳ 


۳۸۸ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


۱177 


از این جمله در حدیث صحیح آمده است که هفتاد هزار کس از امت من بی حساب به 
بهشت خواهند درآمد. پرسیدند که چه کسانند آنها یا رَسوَلْ له فرمود: یی 
له الصَلوة اسلا ال کون ژن وَلایَسترقون و علی ربیخ کون در اين مقام سه 
عظیم است که اظهار آن از مصلحت دور است که از افهام اکثری بعید است. اگر 
فرصت ملاقات شد. یاد بدهند که شمه شمّه از آن به مُشافه گفته آید. رمزی از این سر در 
جلد مکتوبات انی در مکتوبی اندراج یافته است اگر توانند دریافت شاید توانند 
دریافت. 
دیگر پرسیده بودند که علم حضرت حق باه و تال -محیط گنه ذات خحود 
می‌تواند شد یا نه؟ اگر تواند شد. تناهی لازم خواهد آمد؟ 

ات که علم در قسم ایک حصولی و حضوری. .محال است که علم حصولی 
به کنه ذات واجبی -جلْ له متعلّق شود که مستلزم احاطه و تناهی است, اما 
رواست که علم حضوری او ای به کنهذات او باه متعلّق شود و هیچ تناهی 
لازم نياید. والسّلام. 


مکنوب ۲۲ 


۱ به «ملا مقصود علی تبریزی» در بیان آنکه مراد او از نجاست مشرکان» 
خبث باطن و سوء اعتقاد ایشاه ن است, نه نجس‌العین بودن ایشان. 
ند و لام علی وین انی. 
مخدوما تفت شفقت آثارامعلوم نشد که مقصود از فرستادن «تفسیر حسینی»!( چه بود؟ 
صاحب تفسین بیان آیت کریمه موافق ائمة حنفیه می‌نماید و از نجاست شرک» خبث 


۱ - تفسیر حسینی / تألیف: : شیخ حسین واعظ کاشفی؛ که در اکثر مناطق پاکستان و هندوستان امروزی نیز 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


5620۳۶0 ۷ ۳ ۱ 


۱ 
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۹۰۰ نا 
باطن و سوءاعتقاد می‌خواهد و آنکه بعد از آن گفته است که اينه اجتناب از نجاسات 
نمی‌نمایند» این معنی امروز در اکثر اهل اسلام نیز موجود است و از این راه فرق در 
میان عوام اهل ایمان و در میان کفار مفقود است. اگر عدم اجتناب از نجاست» سبب 
نجاست شخص بود معامله تنگ گردد. لاحَرجَ في الاشلام و آنکه نقلی از «ابن 
عباس» - رَضِی ال تال عَنْهْمَا -کرده است که مشرکان نجس العین‌اند و در رنگ 
کلاب این قسم نقل‌های شواذ از اکابر دین بسیار آمده است که محمول بر توجیه 
و تأویل است: چگونه نجس‌العین باشند که سرور دین عَلَیّه و علی اه الصلرء 
والسّلام -از خانةٌ بهودی طعام خورده است و به ظرف مشرکی طهارت کرده و 
«حضرت فاروق» -رضی ال تعالی عَنهٌ -نیز از سبوی زن ترسا طهارت کرده است. 
اگرگویند که کریمه «لَْا شون تخش > تواند بود که متأخر باشد و ناسخ آنها بود. 
جواب تواند بود. اینجا کفایت نمی‌کند, اثبات تأر باید نمود تا دعوی نسخ صحت 
۱ ید کند. لالز شم که تشر باشد. باید که قثبت حرمت نبود 
و مراد از نجاست, خبث باطن باشد» زیراکه منقول است که هیچ پیغمبر مرتکب امری 
نگشته است که مال آن امر در شریعت او یا در شریعت یکی از انیا به حرمت کشد و 
آخر محرّم گردد» اگرچه آن امر در وقت ارتکاب مباح باشد. 
خمر که اول مباح بوده آخر حرام گشت. هیچ پیغمبری آن را نخورده است. اگر 
مآل کار مشرکان به نجاست ظاهر فرار می‌یافت و اینها در رنگ کلاب نجس‌العین 
می‌گشتند» هرگز آن سرور دین که محبوب رب العالمین است ول له لس لو 
السّلام -به ظروف آنها مساس نمی‌کرد چه جای آنکه آب و طعام اینها می‌خورد و 
نیز نجس‌العین» همه وقت نجس‌العین است؛ اباحت سابق و لاحق در وی گنجایش 
ندارد. اگر مشرکان نجس العین باشند باید که از ابتدا چنین بوند و آن حضرت له 
و علی له السلوة سم -ا اینها از اول بهاندازة آن معامله می‌فرمود و یش لیس 


۱-جمع کلب سگک: 


سس تمصصحعکصمی) با ممصرمرهمه.. 


۱ ۰ 
_ 
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و ایضاً حرج در دین مدفوع است؛ معلوم شریف است که حکم به نجاست ایشان 
کردن و ایشان رانجس ‌العین دانستن چه‌قدر بر مسلمانان تنگ گرفتن است و ایشان را 
در رنج انداختن است. ممنون ائمة حنفیه -رَضِی اه ال عَنّم -باید بود که مخلّصی 
از برای مسلمانان پیدا کرده‌اند و از ارتکاب حرام برآورده؛ نه آنکه ایشان را مطعون 
سازند و هنر ایشان را عیب انگارند. 

بر مجتهد چه جای اعتراض است که خطای او را نیز یک درجه واب است و 
تقلید او -اگر چه خطا کند ‏ موجب نجات است. جماعه(ای] که به حرمت اطمعه و 
اشربه کفار قائل‌اند. مُحال عادی است که خود را از ارتکاب آن محفوظ دارند. 
خصوصاً در دیار «هندوستان» که این ابتلابي بیشتر است در این مسئله که عموم بلوای 
دار اولی آن است که فتوی به اسهل و ایسر امور بدهند, اگر چه موافق مذهب خود 


و - 9,- 


از لت عنگم و خلق لاه ضبیداه 7 

بر حلق تنگ گرفتن و ایشان را رنجانیدن حرام است و غیرمرضی حضرت حق 
است: شاه (شافعته) در بعضی مسائل که «شافعی» در آن تنگ گرفته است به 
مذهب «حنفیه» فتوی می‌دهند و بر خحلایق آسان می‌سازند. مثلاً در مصارف زکات 


نبوده به قول هر مجتهد که باشد. 
5 او خر مه بر اد 1 ۳ ۱ ۲ ۳۳۹۳ 
ال اه تعالی: رن اه یک الیش دی اش ۱۳ وتا ال اه کالی: بر اف 


نزد «شافعی» صدقه را پر جمیع اصناف مصارف زکات قسمت باید کرد. یکی از آن 
اصناف مولفه قلوب‌اند که در این اوان مفقوداند. علماء شافعیّه به مذهب حنفیّه فتوی 
داده‌اند به هر یکی از این اصناف که بدهد. کفایت کر ده‌اند. 

ایضاً اگر مشرکان نجس‌العین باشند باید که بعد از ایمان آوردن هم پاک توبن 
معلوم شد که نجاست ایشان به واسطة خبث اعتقاد است که زوال‌پذیر است و مقصور 
بر باطن است که محل آن اعتقاد است و نجاست درونی با طهارت بیرونی جنگ 


ان ۱ -بقره / ۰۱۸۵ ۲-نساء ۲۸ 
1 
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زدارد, چنانچه معلوم وضیع و شریف است. 
و ایضاً کلام حسن انتظام «اامضرکو 


۱ ن نجش4 اخبار از حال مشرکان است که 
زاسخیّت و منسوخیّت به آن کار ندا 


ر» به لسخ در انشاء حکم شرعی است: نه در 
اخبار از شی». پس مشرکان همه وقت باید که نجس باشند و مراد از 


اعتقاد ود تا ادلة متعارض نباشند 


نجاست؛ خبث 
۱ و مساس اینها هیچ وقت مخخطور نبود. 
ان روز که اين فقبر ای کریمه و امن و لب چل کم( در این 
مبخث: خوانده بود: شما در برابر آن فرمودید مراد از اطعام اینجاء گندم و نخود و 
عدس است. اگر این توجیه را اهل عرف پسندندء چه مضایقه است. اما انصاف در کار 
است. مقصود اصلی از این تصدیع و از این اطالت کلام آن است که بر خلایق رحم 
نمایند و حکم به عموم نجاست‌شان نکنند واهل اسلام رانیز به واسطة انعتلاط کفار - 
که از آن چاره و گریز نیست -نجس ندانند و از اطعمه و اشرية مسلمانان به علت 
نجاست متوهم» اجتناب نکنند و ار ین راه از همه تبری تنمایند و این را احتباط نه 
انگارند که احتیاط در ترک این احتیاط است. زیاده چه تصدیع دهد. 

آندکی پیش توگفتم غم دل ترسیدم 


ی 


که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است 


مکنوبت ۲۳ 


به «خواجه ابراهيم قبادیانی» در آنکه او تعالی به توسط 
نبیاء عم السَلوة اسلا _خبر داده است از ذات 
و صفات خود واعمال مرضیه ونامرضیه عبااکه عفل را در آن مدخلی نیست..- 
ند ول سم عینا و هتائ ی الاشلام و جعلنا ینک کلم -عنه و غلی اه 
الصْلو وَالسُلامْ - 


۱ -ماگده / ۵. 
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انا رحمت‌هاند مر عالمیان را هم السَلَاتْ وَالَسلیْمَاتَ -که حضرت 
حق -ستحائه و تغالی -به توسط بعثت این بزرگواران -عَلَهمالصَْوَات نیما 
والتحیَاتُ -از ذات و صفات خود به ما ناقص‌عقلان و قاصرادراکان خبر داده است. و 
به انداز؛ فهم کوته ما بر کمالات ذائیّه و صفاتیّه خود اطلاع بخشیده و مراضی خود را 
از نامراضی خویش جدا ساخته و منافع دنیوی و اخروی ما را از مضارّ ما ممتاز 
فرموده؛ اگر توسل وجود شریف‌شان نبودی» عقول بشری در اثبات صانع نی عاجز 
بودی و در ادراک کمالات او سْبْحَانّه -ناقص و قاصر آمدی. 

قدماء فلاسفه که خود را اکابر ارباب عقول می‌گیرند» منکر صانع بودند و اشیا 
را از نقصان عقل به دهر منسوب می‌ساختند و مجادلهة «نمرود» که بادشاه روی زمین 
بوده است با «حضرت خلیل» -علی تیا و یه الصَلوة وّالسَلام -در اثبات خالق 
سموات و ارض مشهور است و در قرآن مجید هم مذکور و فرعون بی‌دولت 
می‌گفت: ما عَلِشث لک من اله عُیْری و نیز «فرعون» به «حضرت موسی» -علی تین و 
له الصَلوةٌ والسُلکم - خحطاب کرده گفته است «لين ائحْذتَ لها غیرٍی جنک ین 
المسچونین۹ ۱" و نیز آن بی‌دولت به «هامان» گفته است: «یا همان ان لن صرح 
مغ لکشباب آشیاب الشنوات فطع لی اه موسی و ای لاه کازبا ۸۳۱ 

بالجمله عقل در اثبات این دولت عظمی قاصر است و بدون هدایت این 
بزرگواران به این دولت‌سرا غیرمهتد و چون به تواتر انبیاء - عَلَیُم الس لوا و 
لمات - دعوت ایشان به خدا که خالق زمین و زمان است.-جل شاه -شهرت 
یافت و کلمة این بزرگواران مرتفع گشت» سفه‌های هر وقت که در ثبوت صانع تردد 
داشتند بر قبح خود مطلع شده» بی‌اختیار به وجود صانع قائل گشتند و اشیا را به او 
تالم مستند ساختند. این نوری است که از انوار انبیا متقبس گشته است و این دولتی 
است که از خوان انبیاء بر روی کار آمده عَلَیهم الا لمات الی یرم لاد 


۱ شعراء / اد ۳۲ - مومن / | بش با 
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۰-۹٩۹۰٩۰٩۰‏ سس -«-<-"«صت-_ص-_-_«#«#سرسِآ« 
بل الی أَبٍ لاد - 

و همچنین سایر سمعیّات که به تبلیغ انبیاء -علنهم الوا و 
ما رسیده است؛ از وجود صفات کمال واجبی بل شاطاژه دق آز بحفت انتتا و ال 
عصمت ملانکه هم لس مات رامیت ابر کات _و از حشر و نشر 
واز وجود بهشت و دوزخ و تنعیم و تعذیب دائمی اینها و امثال اینها که شریعت به آن 
ناطقی است. عقل در ادارک‌شان قاصر است و بی‌سماع از این بزرگواران در اثبات آنها 
ناقص و غیر مستفل (است]. 

وچنانچه طور عفل وراي طورٍ حس است که آنچه به حس مدرک نشود عقل 
ادراک آن می‌نماید, همچنین طور نبوت؛ ورای طور عقل است؛ » آنچه به عقل مدرک 
نشود به توس نبوت به درک می‌درآید و هر که ورای ي طور عقل طریقی از برای اثبات 
معرفت نمی‌نمایده فی الحقیقت منکر طور : نبوت است و مصادم بداهت است. پس از 
مجودافمیاه بباره قیوه باه کر ددم جل له که به عقل واجب است دلالت 
نمایند و تعظیم مولی عم جل و که به علم و عمل تعّق دارد, از لاو با خاته 
معلوم ساخته, ظاهر سازند. . چه تعظیم او تالی که از نزد او شبحالّه مستفاد نشوده 
شایان شکر او نیست -تعالی -زیرا که رت بشری در ادراک آن عاجز است بلکه بسا 
است که غیر تعظیم او را سْبحَاتّه تعظیم او تال انگارد و از شکر به هجو رود. 

و طریق استفادة تعظیم آن حضرت -جل شاه -از آن حضرت -تعالی و تفس 
- مقصور بر نبوت است و منحصر بر تبلیغ انبیاء عَلَهمٌ السَّوَاتْ و لمات _ 
والهام که اولیا راست. مقتبس از انوار نبوت است و از برکات و فیوض متابعت نبا 
است يم الصَلَاتْ و لمات - 

نع هی اور امزاگی گفایت گرد زامن یونان که مقتدای خود عقل را 
ساخته‌اند» در 1/۴ ضلالت نمی‌ماندند و حق را -سْبْحَانّه -از همه بیش می‌شناختند 


آ-ع گزداتیع خودپسندی» بیابانی که رونده در آن گمراه شود و راه به جایی نبرد. 
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موس تسیپ ری یل یی و چم اسب تون | 
و حال آنکه جاهل‌ترین مردم در ذات و صفات واجبی -جَل شاه -اینهاند که و 
را سْبْحَانّه -بیکار و معطل دانسته‌اند و غیر از یک چیز و آن هم به ایجاب نه اختیار 
به او ای مستند نساخته(اند], عقل فعال از نزد خود تراشیده» حوادث را از حالق 
سهوات و ارض باز داشته به او منسوب می‌دارند و اثر را از مژثر حقیقی -جَل شمان 
-منع نموده» آن را اثر منحوت خود می‌دانند. چه نزد اینها معلول» اثر علت قریبه 
است. علت بعیده را در حصول معلول تأثیر ندانسته‌اند و به جهل» این عدم استناد اشیا 
را با او تعالی, کمال او سُبحَائه تصور نموده‌اند و تعطیل را تبجیل! ۲" انگاشه و حال 
آنکه حضرت حق -سْبْحَانّه - خود را به خلق سطوات و ارض می‌ستاید و مدح خود 
به «رب المشرق و رب المغرب» می‌فرماید و این سفیهان را به زغم فاسد خود به 
حضرت حق -سْبْحَانّه و تعالی -احتیاجی نیست و به او سُبْحانّه هیچ سر نیاز نه. 
[پس] در وقت اضطرار و احتیاج باید که اینها به عقل فعال خود رجوع نمایند و 
قضای حاجت خود را از او خواهند که معامله را به او رجوع داشته‌اندء بلکه عقل فعّال 


۳۹۴ 


نیز چون به زعم اینها مپرتوب) سیکسا قضای حاجت از وی خواستن هم 
غیرمعقول است. ان الکفرین لامَلی ل> 

عقل فعال چه بود که سرانجام اشیا نماید و حوادث به او مستند باشند. در نفس 
وجود و ثبوت او هزاران سخن است. چه تحقق و حصول او مبتنی بر مقدمات 
زراندود؛ فلسفیّه است که به اصول حقة اسلامیّه ناتمام و نافرجام‌اند. ابلهی بود که 
اشیا را از قادر مختار -جَلْ شاه باز داشته, به این چنین امر موهوم مستند سازد بلکه 
اشیا را هزاران ننگ و عار است که به منحوت فلفسی مستند باشندء بلکه اشیا به عدم 
خود راضی و خورسند بوند و هرگز میل وجود ننمایند از آنکه استناد وجودشان به 
مجعول سفسطی نموده آید و از سعادات انتساب به قدرت قادر مختار -جَل شلنه - 


۱- تعظیم. ّ ۲ -محمد / ۰۱۱ 
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ممتنع گردند. « یرت کلم تخرج ین آفواههغ ان یو ی بای (۱) 

کفار دارالحرب با وجود بت‌پرستی‌ها از این جماعه احسن حالند که به 
حضرت حق -سبحانه و جل و علا -در تنگی التجا دارند و بت‌ها را وسیلة شفاعت 
پیش او تعالی سازند. عجب‌تر آنکه جمعی اين مها را حکما می‌نامند و به حکمت 
منسوب می‌دارند, اکثر احکام ایشان -سیّما در الهیّات که مقصد اسنین است -کاذبه‌اند 
و مخالف کتاب و سنت. 
اطلاق حکما بر اینها که سراسر جهل مرکب نصیب‌شان است. به کدام اعتبار نموده 


آید؟ مگر بر سبیل تهکم و استهزاگفته شود و یا از تبل اطلاق بصیر بر اعمی شمرده 
آید, 


و جمعی از این سفها که بی‌التزام طریق انبیاء علَيهمالسَّوَاتْ و لمات -به 
تقلید صوفیّه لهیّه که در هر عصر از متابعان نبیا بوده‌اند لیم الصّلَوَاتُ و میات - 
طریق ریاضت و مجاهدت اختیار نموده‌اند و به صفای وقت خود مغرور گشته بر 
تون و خیال خود اعتماد کر ده‌اند و کشوف خیالی خود را مقتدا ساخته [اند], ضَلا 
َضْوْا نمی‌دانند که این صفاء صفای نفس است که راهی به ضلالت دار نه صفای 
قلب که دريچة هدایت است. چه صفای قلب منوط به متابعت انبیا است - میم 
لصّوَاتَ و نیمات -و ترکیّة نفس مربوط به صفای قلب و سیاست اوست مر 
نفس را. نفس که صفا پیدا کند با وجود ظلمتِ قلب که محل ظهور انوار قدم است 
حکم آن دارد که چراغی برافروخته باشند از برای تاراج کردن دشمن کمین که ابلیس 
لعین بوده که بالجمله طریق ریاضت و مجاهدت در رنگ طریق نظر و استدلال وقتی 
افتبار و اعتیاد بیدا کر که مقرونابه تصلوق لییآمیود -عَیهم الصَلَوَات وَالتسْلِعمَاتٌ - 
که از قبلِ حق لو علا -تبلیغ می‌نمایند و به تأیید او سْبْحَانه مویّداند. 

کارخانة این بزرگواران به نزول ملائکةٌ معصومین از کید و مکر دشمن لعین 
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۳۹۶ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة السفائی) 


و( ها 
محفوظ است. اد عبادی یس لک عَلَهم شلاب (۱) نقد وقت‌شان است و دیگران 
را این دولت میشّر نشده است و از دام نافرجام لعین رهایی متصوّر نگشته مگر ی 
لتزم متابعت این بزرگواران نموده آید و بر آثر ایشان رفته شود عَلیهم الصَلرَان 1 
السْلیِمّات.- 
محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی 

له و علی أله و عَلی جمیّع [غوازه الوا و لكشِْمَاتُاعلی 
بان اثه! «افلاطون» که رئیس فلاسفه است دولت بعثت حضرت عیسی را عل 
ییا و یه الصَلوَة والسَلّم -دریابد و خود را از نادانی مستغنی دانسته به آن حضرت 
نگرود و از برکات نبوت بهره نگیرد. و مَن لَمْ یَجْعَل له له نوراً فما له من نور6 (. 
قال ال تبارک و تعالی: « و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان 
جندنا لهم الغالبون 6 (۳) 

عجب معامله است! عقول ناقصة فلاسفه گویا در طرف نقیض به طور نبوت" 
افتاده است» هم در مبدأً و هم در معاد و احکام آنها مخالف احکام انبیا است عم 
الصّلوَاتَ و الْمْلیْمَاتَ -نه ایمان باه درست کرده‌اند و نه ایمان به آحرت. به قدم 
عالم قائل‌اند و حال آنکه اجماع ملیین است بر حدوث عالم به جمیع اجزاء خود و 
همچنین به انشقاق سهوات و انتثار کواکب و اندکاک جبال و انفجار بحار که به روز 
قیامت موعود است قائل نیستند و منکر حشر اجساداند و انکار نصوص فرآنی 
می‌نمایند و متأخران آنها که در زمرة اهل اسلام خود را داخل ساخته‌انده همچنان بر 
اصول فلسفی خود راسخ‌اند و به قدم سموات و کواکب و امثال اينها قائل اند وبه عدم 
فنا و هلاک اينها حاکم [اند, 

قوت ایشان تکذیب نصوص فرآنی است و رزق‌شان, انکار ضروریات دین 


ا ی ۳ 3۳۲ ۲ -نور ۰۴۰ 
۴ -سالات / ۷۲-۱۷۴ 1: 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رّانی ۹ 
[است ]. عجب مومن‌اندا به خدا و رسول ایمان آرند, 


۱ ما آنچه دا و رسول او فرموده 
است» قبول ندرند. سفاهت از 


این نمی‌گذرد. 
فسلفه چون اکثرش باشد سَمّه پس کل آن هم سفه باشد که حکم کل حکم اکثر است 


این جماعه عمر خود را در تعلیم و د تعلم آلتی که عاصم از حطای فکر است صرف 
کردند و در آن باب دقت‌ها نمودند. چون به مقصد اقصای ذات و صفات و افعال 
واجبی رسیدند لش دست و پای خود را گم کردند و آلت عاصمه را از 
دست داده, خبط‌ها خوردند و در تیه ظلالن ماندند و در رنگ آنکه شخصی سال‌ها 
ات حرب را یر سازد و در وقت حرب دست وپای شود را گم کده کار نرد. 
مردم علوم فلسفی را مسق و منتظم دانند و از غلط و خطا محفوظ می‌انگارند. 
بر تقدیر تسلیم» این حکم در علومی صادق باشد که عقل را در آنه استقلال و استبداد 
است که خارج از مبحث‌اند و داخل داثره مالا منیا 
کار ندارند و نجات اخروی به آنها مربوط نیست. 
سخن در علومی است که عقل را در ادراک آنها عجز و قصور است و به طور 
نبوت مربوطاند و نجات اخروی به آنها منوط است. .۰«حجه الاسلام امام غزالی» در 
رسالة «تعن الضلال؛ می‌فرماید که فلاسفهعلم طب و علم نجوم را از کتب نیا 
ماتقدم -علی تبْنّا و هم الصَلََاتْ لمات -سرقت کرده‌اند و خواصن ادویه و 
غیر آن را که عقل در درک نها قاصر است» از صحف و کتب منّلهبهانبیء لیم 
الصلَوَاتْ و لیات و الحیَاتٌ -اقتباس نموده و علم تهذیب اخلاق را از کتب 
صوفيّة الهیّه که در هر عصر در هر امت پیغمبری بوده‌اندء از برای ترویج اباطیل خود 
سرقت کرده‌اند. .پس این سه علم معتبرشان سرقی گشت و خبط‌ها که در علم الهی در 
ذات و صفات و افعال واجبی -جلْ شُطانه خورده‌اند و در ایمان بالله و در ایمان به 
آخرت مخالفت‌ها به نصوص قرآنی نموده‌اند» شمه (ای] ز ‏ لا قر بان استت 
ماند علم هندسه و مثل آنکه به آنها نوعی اختصاص دارد. اگر مه متسق و منتظم 
باشد» به چه کار خواهد آمن و کدام عذاب و وبال آخرت را خواهد دور ساخت. 


و به آخرت که دائمی است» 
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مت سح بت منت تج بت - : 3 ۳ وج سس سیم جر و مکی 
۰ص سب + سیم وچمه حور سک چم یس رو سر و۳۳ ۴ هی 


خر سدع مس 


3 ۳۹۸ مکتوبات امام رانی جلد سوم (معرفة الحقائن) 
سای ۳ 
اغرآضه تال عن اٍ شاه پعالیفنیه و هر چه به آخحرت به کار نیای 
مَالایْغی است و علم منطق که علم آلی است و آن را عاصم از خطاست. گفته‌اند به کار 
یشان نيامد و در مقصد اسنی از غلط یشان رنه رآورد»بکار دیگران چدگونه خواهد 
آمد و از خطا چگونه خواهد رهانید. ۷ ینار قلوبتا بشد آذ یتنا وب لنا من 
دنک ر مه اک آنت مات > 

و بعضی از مردم که به علوم فلسفی سّری دارند و به قسی‌پلات قاسلی 
مفتون‌اند» این جماعه را حکما دانسته» عدیل انبیا می‌دانند علیَهم السوَانْ 
لیات -بلکه نزدیک است که علوم کاذبه ایشان را صادقه دانسته؛ بر شرائع انبیاء 
تقدیم دهند -عَلیهم الصْلَ ات رالملیْمَاتُ-عاذنا اه شبحائّه عن الاغتقَاد السوْم 
آری| هرگاه اینها را حکما دانند و علم اینها را حکمت گویند ناچار در این بلا افتند 
چه حکمت عبارت از علم به شیء است که مطابق نفس‌الامر باشد. علومی که مخالف 
آنها بوده غیر مطابقت به نفس امر خواهد داشت. بالجمله تصدیق اینها و تصدیق علوم 
اینها مستلزم تکذیب انبیا و تکذیب علوم انبیاء است عَلَیهم السَْوَاتْ وَلتَحیَاتُ که 
این دو علم در دو طرف نقیض افتاده‌اند. تصدیق یکی مستلزم تکذیب دیگری 
است. هر که خواهد ملت انبیا را التزام نماید و از حزب حق باشد بل و عَلا و از 
امل تجات برد ز ع رکه خواهد فلسفی شودوهر گروهشیطا باه قخباضر وخائب 
بود. قال اه تاک و تعالی: «فْمَن شاء َو ین و من شاء کنو لا آء یر 
ااطبیز شراقا و آن تست یازا بماء کال یشوی الجُو شش الشرَابٌ 
یزیا (۱ 
للم علی مب دی و ارم ما نیع و علی جینع|خواه ن ایام 
کرام و ایک لعظام الصَُواتُ و اسلیْماث لها و اکلها. والکلام. 


با ۱-کهف / ۰۲۹ 
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مکنوب ۲ 


به «ملا مسحمد مراد کشمی» که از خادمان (میر محمد نعمان» انست: در بیان 
بزرگی اصحاب کرام ان سرور -علیه وعلی له لو للم - 


ومهربانیآنه با یکدیگر 
قال ال تاک و تغالی: «مُحََدُ رَسْول اه وَلزی مه 


۳ سس #۳ ۳ سس 7۲ 
شِدٌاء عَلّی الکفار رخماء بيتَهم ۳ 
۳9 0 2 ۳ مر الط ۳ 8 ۹ ط ۳۹ و ام ۱ ۱ 
رهم زمما شتا نزن فضلاً من ثم و رطوانا» .ی ول ان یج انار و 3 
مر ۳ ار 4 ۷ 4 ب 71 1 ۴ ۲ 3 
اه لین وا و یلوا االِخت یم عفر و جرا عنلیمای (۱) ۱ 


حضرت حق - سْبحَانّه و تال -در این (آی| کریمه جمیم اصحاب خیرالبشر را - 
لیم السَلََاتَ رَالَملیمَاتُ -به کمال مهربانی که با یکدیگر داشتند, مدح فرموده 
است» چه «رحیم» که واحد «رَحما» است؛ 


ت ی یت سم ک 
یس هش سک مهد ۳« 


متضمن مبالغه است در مهربانی و چون 
ر نیز دارد باید که مهربانی ایشان با یکدیگر بر صفت 
استمرار و دوام باشد. چه در حضور آن سرور و چه بعد از ارتحال آن سرور له و 
علی اه الصَلوة والسَلام دایم 

پس آنچه منافی مهربانی است در حق بدیگر باید که از این بزرگواران بر دوا 
مسلوب باشد و احتمال بغض و کینه و حسد و عداوت با یکدیگر از 


مد رح تس تس 
0 


مهو ان ات تا 
وی ۶ عی و۹ 


ست تسه تسس سب 
جنگ زواجت هید 


نار 
سبیل استمرار منتفی بود. هرگاه جمیع صحابه کرام به این صفات مرضیه متصف 
مّ 

باشندء چنانچه مقتضای کلمه این است که از میم عموم و استغراق است. از اکابر 
صحابه چه گوید که این صفت اتم و اکمل در آنجا خواهد بود. 

لهذا آن سرور فرموده است -عَّ له لو الم -«حم آگیی به 

بخ و در شأن «حضرت فاروق» - نی اله الی عل فرموده است: له 

علی لصو واللام زان پفیی نی ان شتره. یعنیلوازم و کمالانی که در 


رب سس وتان رسپ هسوسو توت سس اسب 


۱-فتح / ۲۹. 


90 9 ۱ ۳ 


۷ 


1۳ 


چم 


یوت در کار است» همه را عمر -4۵۶ -دارد: فا چون منصب نبوت به خام رس 
ختم شده است - عليّهِ َ علی اه الصَلوة والشلام -به دولت منصب نبوت مشرون 
نگشت و یکی از لوازم نبوت کمال مهربانی است و شفقت بر خلق. 

و ایضا رذائلی که منافی شفقت و مهربانی است و از ذمائم اخلاق است, ار 
حسد و بخض و کینه و جداویته دی حق جماعه(ای] که یه ضرف مسرته راز 
مشرّف گشته‌اند علَیّهٍ و لیم لسوت وَالشنلیْمَاتُ - چگونه متصور شود ی 
بهترین این امت -که خیرالامم است -ایشانند و سابق‌ترین این ملت که ناسخ الملل 
است» هم ایشان. که فرن ایشان بهترین فرون بوده است و صاحب ایشان» فاضل ترین 
انبیاء و رسل بوده (است[. 

اگر ایشان به این صفات ردیّه موصوف باشند که کمينة این امّت مرحومه را از 
آن ذمائم عار است ایشان چرا بهترین این امت باشند و این امت به کدام وجه 
خیرالامم بود و اسبقیّت ایمان و اوَلیّت انفاق اموال و بذل انفس را چه مزیّت و 
فضیلت باشد و خیریّت قرن را چه تأثیر بود و فضل صحبت خیرالبشر -عَلَيّه و علی 
اه الصَلوةٌ والسَلام -چه اثر باشد؟ 

جماعه(ای] که در صحبت اولیای این امت زندگانی می‌نمایند. از این رذائل 
نجات می‌یابنده جمعی که در صحبت افضل الرسل -عَلیّه و هم الصلَوانْ 
لیات عُمر خود را صرف کرده باشند و از برای تأیید و نصرت دین او بذل 
اموال و انفس ,۳ بودند. چه احتمال دارد که این ذمائم در حق‌شان توهم نموده 
آید. مگر آنکه عظمت و بزرگی خبرالبشر یه و علی له لس َو لام -از 
صحبت ولی امت ناقص‌تر متوهم گردد. ود باه شُْحَائّه ثة. و حال آنکه مقزّر است 
که هیچ ولی امتی به مرتبة صحابی آن امتی نرسد فکیف به نبی آن امت. «شیخ شبلی» 
عَیه شمه -فرموده است: ما امن پزشول اثّء من لیف آضخابه. 

جمعی گمان می‌برند که اصحاب پیغمبر -عَليّهِ و هم لصل وت نیمات - 
دو فریق بودند: گروهی بودند که مخالفت با «حضرت امیر» داشتند - رَضی ال تال 


۱ 
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۳۰۱ ۱ 
ی یی یرو و ی ۱ 


۳۹ 


و عنم -و گروهی دیگر موافق «حضرت امیر» بودند گرم ال تال وَجَهّه -و 
این دو گروه با یکدیگر عداوت و بغض و کینه دشتند و بعضی از اینها از جهت 
بعضی مصالح؛ این صفات خود را مبطن می‌داشتند و تقیّه می‌نمودند و نیز گمان 
ی‌کنند که این رذاثل در ایشان تابه یک قرن نزدیک بوده است. تا بودند(() این ذمائم 
داشتند و با این توهم مخالفان «حضرت امیر» را بد یاد می‌کنند و چیزهای نامناسب به 
ایشان منتسب می‌سازند. 

انصاف باید نمود که بر این تقدیر: هز دو فریق مورد و طعن می‌گردند و به 
رذائل صفات اتصاف می‌یابند و بهترین اين اّت» بدترین این امت» بلکه بدترین 
جمیع آمم می‌گردند و خیریّت آن قرن به شرت تبدیل می‌یابد.کدام انصاف است که 
حضرات شیخین را -رَضی ال تال عَُما -با این توهم بد یاد نموده آید و امور 
نامناسبه به این اکابر دین منتسب ساخته شود و «حضرت صدیق) -رَضی ال تالی 
ی کت رن رانقای !۲ این امت است» زیراکه اجماع مفسرین است» چه 


هد کی ی تون و9 گرا یار ور تقو که مر کر 


«ابن عباس» ری ال تال عنهمّا -و چه غیر آن بر این که | کريمة « سَیْجیه 
(۳ در شأن «حضرت صدیق) نازل است -رَضیَ ال تال عَنهٌ -و مراد از ۱ 
«اتقی» اوست -رَضی ال تعالی عَنْهٌ -پس شخصی را که حضرت حق -سْبحَاّه - ۱ 
اتقای این امت خیرالامم می‌فرماید» خیال باید کرد که تکفیر و تفسیق و تضلیل او تا ۱ 
چه سرحد شناعت بود. ۱ 
(امام فخرالدین رازی» با این (َبة] کریمه استدلال بر افضلیّت «حضرت ۱ 
صدیق» -وّضنی ال تالی عَهٌ -نموده است» زیرا که به حکم (أی] کريمة «لنْ رمک ۱ 
دا کم(" گرامی‌ترین این امت که مخاطب است نزد خدا -جل و عَلا -اتقای 
این امت است رون تکفا حندیی» به کم نیسای اقا ایخ امت است؛ ۱ 


]تام عتی, ۲ پرهیزگارترین. 
۳-لیل / ۰۱۷ ۴ حجرات / ۰۱۳ 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۲ 


- 


۳ مکتوبات امام ربانی سم (معرفة لتاق ( 
ت ‏ ت کت ات وت از ۳۳ 
باید که گرامی‌ترین این امت نیز نزد حق جٌلْ و علاً -به حکم نض لاحق, او باشر _ 
رَضی اللهُ تعالی عَنه - ۱ 
و اکابر ائمة سلف که یکی از ایشان «امام شافعی» است -رّضی ال ینم انا 
اجماع صحابه و تابعین کرده‌اند بر افضلیّت حضرات شیخین -رضی الّه تعالی ء: 
«حضرت امیر -عْ -نیز حکم به افضلیّت حضرات شیخین نی ال تال عم 
-نموده است. 

«امام ذهبی» که از اکبار محدئین است؛ فرموده است که این نقل را از دحضرت 
امیر» زیاده از هشتاد نفر روات روایت کر ده‌اند و «عبدالرزاق» که اکابر شیعه است نیز 
به موجب این نقل حکم به افضلیّت شیخین نموده است و به این عبارت گفته است: 


قضل ایح بتفضیل علی اما علی تیه و الا ما فا گفی پی وزرا آن مه 4 
أَعَالّد». 


پس کسانی که به حکم کتاب و سنت و اجماع. و نیز به اعتراف «حضرت امیر»؛ 
افضل این امت خیرالامم باشنده تنقیص و تحقیرشان از کدام انصاف و دیانت باشد؟ ر 
کدام خیریّت در ضمن آن مودع بود؟ اگر در سَبٌّ احدی معنی خیریّت و عبادت 
بودی» سب «ابی جهل» و «ابی‌لهب» که به نصوص قرآنی ملعون و مطروداند. ورد این 
امت بودی و حسنات کثیره در ضمن آن حاصل امدی. 

در سپ کدام یرت است که ستضتن فحش وفتظیت(* ام 
علی‌الخصوص در حق کسی که مستحق آن نبودی و اهل آن نباشد. 4 وضع ی در 
غیر موضع آن شی» ظلم است و از شیء تا شیء فرق است و از موضع تا موضم 
تفازیت اشنته پنن از ظلم تا طلم ون بعید بز: 
نك و خلافت «حضرت ذی النورین» -رَضی ال تال عهٌ -به اجماع صحابه کرام 
0 ثابت شده است و به اتفاق صغار و کبار و ذکور و اناث آن قرن خیرالقرون به حصول 


۱ شناعت و زشتی. ظ ۲-فرق و تفاوت. 


50621۲۱۶0 ۷ ۳۳" ِ ۳ 
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وتو وتو رو تسوا 
پیوسته» لهذا علما فرموده‌اند که آن قدر اتفاق واجماع که بر خلافت «حضرت ذی 
النورین» - رّضی ال تخالی عَنه -به حصول پیوسته است. بر خلافت هیچ یکی از 
حضرات خلفاء تثه دیگر به حصول نپیوسته, زیرا که در بدم خلافت او رضی اه 
تالی عَنه - چون یک نوع تردد بوده. اهل آن قرن در این ماده احتیاط بسیار مرعی 
داشته» اقدام نموده‌اند. 

باید دانست که اصحاب کرام -رَضی له تال عَْم -مبلّغان کتاب و سنت‌اند و 
اجماع هم به قرون ایشان منوط بوده (است]. اگر جمیع ایشان يا بعض ایشان مطعون 
باشند و به تظلیل و تفسیق مقصف بوند» اعتماد از کل دین یا بعضص دین مرتفع 
می‌گردد و فایدة بعشت خاتم الانبیاء افضل الرسل کم می‌ماند -عَليّهِ و یه و عَلی اه 
الصلَات و المْلیْمَات - 

جامع قرآن مجید «حضرت عثمان» است. بلکه «حضرت صدیق» و «حضرت 
فاروق»اند - رضی الّه تعالی عنهم -اگر ایشان مطعون باشند و يا مسلوب العدالت 
بونده بر فران چه اعتماد ماند و دین به چه چیز برپا بود؟ شناعتِ این امر را باید 
دریافت. 

اضحاب پیغمب همه عتول‌اند ۳" - علیه و علیهم الصبلوات والتسلیمات -و 
آنچه به تبلیغ ایشان به ما رسیده است از کتاب و سنّت همه حق و صدق است. 
و مخالفات و منازعات این اکابر دین که در زمان خلافت «حضرت امیر» -رَضی ال 
تال عَنهواقع شده است نه از راه هوا و هوس و نه از حَب جاه و ریاست بوده 
است. بلکه از روی اجتهاد و استنباط بوده [است]. گرچه در اجتهاد یکی خطا بود و 
استنباط او دور از صواب باشد. مقزر علمای اهل سنت و جماعت است -رَضی ال 
تعالی عنم عنم که مُحق در آن محاربات و مشاجرات «حضرت امیر بوده است -رَضیَ 
ی لد اين حطا که منشأً آن اجتهاد است از 


۱- معتبر اند. 


۴ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


طعن و ملامت دور است. مقصود حقیّت جانب «امیر» است و خطا جانب مخالف 
«امیر» که اهل سنت به آن قائل‌اند. 

مخالف را لعن و طعن و طرد نمودن زیادتی است بی‌ماحصل, بلکه متضیّن 
احتمال ضرر است» که اصحاب پیغمبراند -رَضی ال تال عَنهّم -و بعضی از ایشان 
فرش به ات ند و «بدر‌ی‌اند! ۱ که مغفوراند عذاب اخروی از ایشان مق مرفوع 
شنت نیمهد اسامیش بسیتعاح تلف ات ما له علی آفل ی در فقال اعملوا ما 
مه یف قذ َو لکُ» و ایعضی]به «بیعت رضوانه مشرف گشته‌اند که آن سرور 
۳ هیچ یکی از اینها از اهل دوزخ نیست -عَلیّهٍز وعلیهم الصَلوث ریما 
حالما رو دناد که ان تالا ول ضوع سنی‌گود که میم مببیه ال 

بهشت‌اند. قال له تازک و تعالی: « لایشتوی نک مق ين لا و قائلآویک 
مد تن قرب و الا ول الحستی وه بعا تون 
رد۳ و «خسنی» جنت است و همه صحابه که انفاق و قتال پیش از فتح کرده‌اند 
یا بعد از فتح» موعود به جنت‌اند. 

فرموده‌اند که صفت انفاق و قتال از برای تفیید نیست بلکه از برای مدح است 
چه همه صحابه به این دو صفت متصف بودند. پس همه موعود به بهشت باشند. 
ملاحظه باید نمود که این قسم بزرگواران را بد یاد کردن و سوءظن به ایشان نمودن؛ 
چه دور از انصاف و دیانت است. ۱ 
سژال؛ جمعی گفته‌اند که بعضی از اصحاب کرام بعد از ارتحال آن سرور -عَلَيه و 
عَلیهم الصَوات لمات -به آن صرافت نماندند و به واسطهٌ مت خلافت و جاه 
و ریاست از طریق حق انحراف نمودند و غصب منصب خلافت «حضرت امیر) 
کردند. بلکه گمان می‌بردند که انحراف نان هد کف زن بود و به ضلالت 
انجامیده» پس به زعم اینها این جماعه از وعده‌هایی که به اصحاب کرام آمده است؛ 


۱-از اصحاب بدر هستند. ۲-حدید / ۰۱۰ 


ْ ۱ ا 
۱ که ۷ ٩628۳0۳60‏ 
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وس ات نیس وی نیس پر مد سوم ی سس 
صحبت را چه تأثیر باشد؟ 
6 ۰ مب و | و (۷) ۳9 لب م2 و 
جواب؛ حضرات خلفای ثلث ۱ - رضی اه نعالی عَنهّم -به احادیث صحاح 
که به حد توأتر معنوی رسیده‌اند, مبشر به جت‌اند, احتمال کفر و طلالت از ایشان 
مدفوع است و نیز حضرات شیخین از اهل (بدر)اند که به احادیث صحاح مطلقا 
مغفوراند و نیز به «بیعت رضوان» مشرّف‌اند که جمیع اهل آن بیعت به احادیث 
صحاح. از اهل بهشت‌اند - کَمامر - و «حضرت عثمان» که در «بدر» حاضر نبوده 
‌ ۰ بن ۹ 4 ۱ 1 ۳ 
حضرت پیغمبر -صلی ال علیّه و اله وَسَلم -او را در «مدینه» گذاشته, امده بودندء از 
برای بیمارداری اهملیه» که او بنتِ آن حضرت بوده هر مهم الضَوانْ 
۱ انم فرموده بودند که هر چه بدریان را فضیلت حاصل شود تو را همم 
۱ حاصل خواهد شد و در «بیعت رضوان» که حاضر نبود, آن سرور -عَلیّه الط لزءٌ 
والسْلام او را پیش اهل «مکه» فرستاده بودند و از جانب اوء خود بیعت فرمودند. 
چنانچه مشهور است و نیز قرآن مجید شهادتِ بزرگی اين حضرات می‌فرماید و از 
علوّ درجات‌شان خبر می‌دهد. از کتاب و سنت کسی که چشم پوشیده» مکابره نماید» 
(شیخ سعد‌ی) فرمو ده باه 
آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی آن است جوایش, که جوایش ندهی 
۱ چه بلاشد! " اگر در «حضرت صدیق) کل -احتمال ظلالت و کفر صورت 
داشتی» اصحاب پیغمبر با آن عدالت و با آن کثرت او را جانشین پیغمبر نساختند - 
صلّی ال له و اله تلم -در تکلایب خلافت «حضرت صدیق» ‏ له - تکلانب 
رسد ۰ ِ یر اون 
سی و سه هزار اهل آن قرن خیرالقرون است. تجویز نکند آن را کسی که ادن (۳) 


۱- ئلاثه. 
۲- کمترین. 


۲ 0۷ 6۵00۵0و ۰ 0 


۳.۶ مکتوبات امام رّانی جلد سوم (معرفة العقائن) 
مصعصمی : نس تس وتا تست تست ی و تین رایس زر مس وی تون ۳ ۱0۳۳ 


درایت دارد .کدام خیریّت در آن قرن می‌ماند که سی و سه هزار اهل آن قرن بر باطل 
جمع گردند و ضال و مضلّ را جانشین پیغمبر سازند. 

حضرت حق باه و ای - آن جماعه را انصاف بدهد که از طعن اکابر 
دین زبان کوتاه کنند و حق صحبت پیغمبر را مرعی دارند. آن سرور فرموده است _ 
جر رن تیا ۲ صیتوقر یم ۱ دی من أَحبُم یی 
یورب بدیهی را چه جلا دهد زیرا که «حضرت صدیق» .که 
قرآن مجید به مدح او مملو است؛ در یک سورة والیل سه (آی] کریمه در فضائل آن 
حضرت نازل گشته است و از احادیث صحاح لا و لخْصیْ در کمالات و فضائل 
او مروی است و در کتب انبیای ماتقدم ذکر شمایل و اوصاف او بلکه ذکر جمر 
صحابه است. ما قَال له تغالی « لک مهم فی ارات ول فی الیل (۱) 

و رس و رئیس این امتِ مرحومه -که خیرالامم است -هم اوست. هرگاه او را 
کافر و ضال دانند. از دیگران چه اعتذار نماید و به کدام راه در آمده, سخن کند. 
الم ای شنوای و لازض عالم ایب والشهادة آنت تُحَکم ین عبایک فیما کَائوا نن 


‌ 
۳ ص ۳ 


ن. 
وال علی تن ابا دی و ارم ماب لُمضطفی عَلیّه و علی له الصلوّاث و لمات 
آتثها و ال 
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مکنون ۲۵ 


به «ملا طاهر» در بیان نتایج و ترقی مراتب که از ذکر 
گفتن و تلاوت قرآن و نماز حاصل می‌شود. 
ت ۳ ِ 4 م 
لحم فه و لام علی عادو لین اططفی. 


میتدی طالپ این راه را از ذکر گفتن چاره نبود؛ که ترقی او مربوط به تکرار ذکر است 


به شرط آنکه از شیخ کامِ مکمْل گرفته شود و اگر مقرون به این شرط نبود بسا است 
که از قبیل اوراد برار بود که نتیجه آن فواب است نه درج؛ قرب که به مقربان تعّق 
دارد. 

و آنکه گفتم بسا است که از قبیل اور ابرر بودهزیرا که جائز است که فضل 
خداوندی -جلْسُْطئّه -بی توسط شیخی, تربیت طالب نماید و تکرار ذکره 
مقربان سازد بلکه 


او را از 
رواست که بی‌تکرار ذکر او را به مراتب قرب مشرّف سازد و از 
اولیای خود گرداند و اين شرط به اعتبار اکثر است و بر وفق حکمت و عادت است و 
چون به فضل خداوندی -جَل له -معامله(ای) که بهذکر وایسته بو تمام شود و 
از گرفتاری آلهة هوای خلاصی میس گردد و امّاره به اطمینان آید. آن زمان ترقی از 
ذکر گفتن حاصل نمی‌شود و ذکر آنجا حکم اوراد برارپیدا می‌کند. در آن موطن 
مراتب قرب مربوط به تلاوت قرآن و ادای نماز به طول قرائت است. آنچه اول از ذکر 
گفتن میسر می‌گلانت» این زمان به تلاوت قرآن -علی‌الخصوص که در نماز خوانده 
شود -میسر است. 

بالجمله در این وقت» ذکر حکم تلاوت پیدا می‌کند که در اول از قبیل اوراد 
ابرار بوده و تلاوت حکم ذکر پیدا کرده که در ابتدا و توسط از مقربات بوده. عجب 
معامله است؛ در این وقت اگر ذکر به عنوان قرائت قرآن تکرار کرده شود که از 
کلمات قدسی آیات قرآنی است -و با استغاذه شروع نموده آید. همان فائده می‌دهد 


بعصصحعصصصی بط عصطوعه 


2225-25 نتنتت:. .. 
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که از تلاوت قرآن میسّر است و اگر به عنوان قرائت تکرار کرده نشود» در رنگ عمل 
ابرار است. : 

هر عمل را مقامی است و موسمی که اگر در آن موسم به جا آورده شود خسن 
و مّلاحت پیدا می‌کند و اگر در آن موسم اداکرده نشود بسا است که خطا بوده اگر چه 
حسنه باشد. قرائت فاتحه در اوان تشهد خطا است» اگر چه امالکتاب است. 
پس پیر در اين راه از ضروریات آمد و تعلیم او هم از اه مهمات گشت. و بدُو 
روط اناد 


عزیزی فرمو ده انن رت 
از آن روی که چشم توست اخوّل معبود تو پیر توست اول 


اسلا علی من انب الهُدی. 


ف 
9 


مکنوت ۲۱ 


به «میر محمد نعمان» در بیان آنکه حضرت حق مُبْحَانه و ال 
چنانجه به ذات خود موجود است نه به وجوده همچنان به ذات خود حی و عالم 
و موصوف به صفات ثمانیه است. نه به صفات زائده و.. . 

ند وه و سل علی عباده ْْنَ آضطفی. 

حضرت حق ‏ شْبْحَانّه و تال در نفس وجود و در سایر کمالات توابع وجود از 
حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام و تکوین؛ به ذات اقدس خود 
کافی است و در حصول این کمالات محتاج به صفات زائده نیست؛ هر چند صفات 
کامله زائده نیز او را -سْبْحَانّه -کائن است. 

_ پض او تعالی چنانچه به ذات اقدس خود موجود است نه به وجود. همچنین 
به ذات خود زنده است نه به حیات که صفت اوست تعَالی و به ذات خود دانا است» 
نه به صفث علم و به ذات خود بینا است. نه به صفت بصر و به ذات خود شنوا است» 


٩50621۱۱۲6۵0 ۷ ۲ ً 


۱ ۳ 
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///ون یستیتت ری تست مت 

ره صفت سمع و به ذات مود توانا آعنت؛ نهبه صفت قلبرت و به ذا.خود مرید 
ست, نه به صفت اراده و به ذات خود گوی است. نهبه صفت کلم وبهذات خود مب 


پجاد کات است؛ نه به صفت تکوین, هر چند وجود عالم به توسط تکوین و سایر 
صفات است _چنانچه تحقیق این معنی عنقریب خواهد آمد - 
این تکوین وراء قدرت است؛ چه در قدرت» صحتِ فعل و ترک است و در 
کون جانب فعل متعیّن است و نیز قدرت بر اردات تقدم دارد و تکوین بعد از 
ارادت است. این تکوین شبیه آن استطاعت بنده است که علماء اهل حق آن را مقرون 
به فعل بنده داشته‌اند و ورای صفت قدرت و ارادت دانستهاند]. قدرت؛ مصحح هر 
دو طرف فعل و ترک است و ارادت مُرَجح یک طرف است و ایجاد بعد از ترجیح 
ارادت به تگورین تملق داز اگر اثبات قدرت کرده نشود -که مصحح طرفین است - 
ایجاب لازم آیل و اگر تکوین اثبات کرده نشود. ایجاد به غیر مستند می‌ماند. چه 
قدرت» مصحح ایجاد است و تکوین مباشر ایجاد. 
پس اقاثبات گرین چا نبد که دادهب آن نهد کشا 
(اشاعره) چون اضافت و تملق او را به اشیا : بیشتر یافته‌اند» از صفات اضافیه 
انگاشته‌اند. ال بحق الق و هو بهُدی الیل . . 3 
تخلیق و ترزیق و احیا و اماتت و امثال اینها را راجع به رین باعجی نایبت | 1 
۱ آنکه هر کدام را صفت قدیمه به رأسها گفته شود و قدمام متکثره بی‌ضرورت اثبات 
۱ کرده شود. پس لائح شد که هر چه دیگران را به ایجاد او الی به صفات میشر است» 
او را سُبْحَانّه به ذات خود بی‌توسط صفات حاصلء چه ذات او تعالی بی‌ملاحظه 


۷ مد ای ور زاغ ان 
و2۳ یک رای توس زو زکرم( فا ط رت 


امری و اعتباری, جامع جمیع کمالات است بلکه عین ه رکمال (است]ٍ چه تبمٌض و 
تجزژی قربآن حضرت مفقود است؛ ِ تمام دانایی است و تمام شنوایی است و 

۱ تمام بینایی است .و علی هدا یاس سار الصقات. 
لک او را باه نات سب که ماه که عم هل شک 
له تعالی سَعیهُم به وجود آنها قائلاند, نیز ثبت‌اند و این صفات کامله که قدیم‌اند. 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


کی 
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سس 
ظلال آن کمالات ذاتیّهاند و مظاهر آن کمالات‌اند و توان گفت که روپوش آن 
کمالات‌اند و حجب آن انوار مکنونه‌اند. 
سژال؛ چون ذات او تعالین در حصول جمیم کمالات کافی است صفات برای چیه 
اثبات کرده شود و قول به وجود تعدد قدما چراگفته آید, لهذا فلاسفه و معتزله اکتفاه 
ذات نموده‌اند و از وجود تعدد قدما گريخته, به نفی صفات قائل گشته‌اند؟ 
جواب؛ حضرت ذات - تعَالی و فلس -هر چند در حصول کمالات کافی است. اما 
در تکوین و تخلیق اشیاء از صفات زائده چاره نبود. چه ذات او تعالی در نهایت تنژه 
و تقلس است و در غایت عظمت و جلال و کبریایی است. و کمالي غنا او را ثابت 
است و کمال بی‌مناسبتی است او را به اشیاء. نله ی عن این 

و به مقتضای حکمت و بر وفق عادت. در افاده و افاضه از مناسبت به مستفید و 
مستفیض چاره نبود. صفات‌اند که یک درجه تنل فرموده, ظلیْت پیدا کرده‌اند و به 
اسیاء مناسبت -وَلوٌ فرع اجه _حاصل نموده(اند]. اگر توسط صفات نبود؛ حصول 
شیء از اشیاء متصور نباشد. زیرا که اشیا را در سطوات اشعة انوار حضرت ذات - 
تعَالی و دس -جز هلاک و فنا و انحراف و انعدام» نصیبی نیست. بی‌فکرانند که 
اثبات صفات ننمایند و ایجاد اشیاء به ذات بحت -جل سلطانه -منسوب دارند. صادر 
اول چه بود که بی‌پردة صفات در شبحات وجه ذات او تعالی» مضمحل و ناچیز گردد. 
سوال؛ فلاسفه و معتزله هر چند صفات را در خارج اثبات ننموده‌اند» اما به اعتبارات 
علمیّه قائل گشته‌اند و در علم کمالات ذاتیّه[را] متمایز دانسته» پس ایجاد اشیا به ذات 
بحت منسوب نگشت که توسط اعتبارات پیدا شد. 
جواب؛ ایجاد عالم در خارج است و عالم در خارج موجود است؛ پس از خجب 
خارجی چاره نبود تا تواند وسیلة وجود خارجی اشیا شد و تواند اشیا را در خارج از 
انحراف و استهلاک محافظت کرد. اعتبارات علمی به وجودات خارجی بکار نیاید و 
حجاب علمی در محافظت موجودات خارجی کفایت نکند. 

بعضی از صوفیه که عالم را جز در علم موجود نمی‌داننده اعتبارت علمی ایشان 
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را شاید نفع کند و تواند وسیلة وجودات علمی گشت اما عالم در خارج موجود 
است اگر چه این خارج ظل آن خارج بود و این وجود. ظلْ آن وجود باشد. پس» از 
حجب خارجی که تواند وسیلة وجود خارجی عالم گشت» چاره نبود. 

پس صفات حقیقیه باید که در خارج موجود باشند و ترتیب اشیا نمایند و کمالات 
ذاتیّه را به وسائل خود در مرایای عالم جلوه دهند و در منص ظهور آرند. صفات هر 
چند حجب ذاتند -تعَالی اما ظهور کمالات ذانیّه به وجود اینها مربوط است. حجاب 
اینها در رنگ حجاب عینک است, که سبب نماپندگی است. این ظهور و این 
نمایندگی هر چند ظلّی است. اما چه توان کرد که وجود ما را به طلْ مربوط ساختهاند 


ِ‌ 


ِ ۳ ِ 
و بود ما را به حجاب پرداخته. ما پالذاتِ لیثقُکُ عٌن الذات. سیاهی از حبشی کی رود که 


خود رنگ است . 
و ین بغدٍ هذا ما ییق صفاه و ما کفه آخظی دی و جمل 
۴ 2۳ ۵ 2 م9 
بنده» حق نشود -جل سشلطانه اما به فضل او تعالی از حق جدا نشود -سبحانه -المُرء 


ام ام ۵8 ۵ 7 و نف اد 
۰ 


مَع من آَحَبٍّ. هر چند حق -سبحَانّه و تال -را به اشیاء نسبت معیّت حاصل است. اما 
این معیّت که منشأً آن محبّت است دیگر است. تا محبّت پیدا نکند» این معیّت را 
نداند و چون در محبّت نیز درجات متفاوته است. به انداز؛ آن در معیّت نیز تفاوت 
حاصل است. همین معیّت است که سبب خلاصی از ظلیْت است و همین معیّت 
است گه واسطة اخنسعلال کیت است و همین معیّت است که مویل وقیث انبت بر 
مثبت حریّت در عین عبدیّت و همین معیّت است که مسقط انانیت است. بلکه رافع 
انانئت به درجات کمالیّت. 

باید دانست که در معیّت عامه خود را با ایشان فرموده است «و هو مَعَکُم» و 
در معیّت خاصه به حکم حدیث «ْمَرءٌ مع من آحَبّ» ایشان با وی‌اند به مقتضای 
محبّت. شا ما ین الْیتین. چه در معیّت خاصه. اثبات معیّت از طرفین است و در 
عامه, معیّت از آن طرف است. پس آن را حرمان لازم بود در عین وجدان. یَاحشرتا 
علی ما فءطُ فی جلب ال 
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۴ مکتوبات امام رئانی جلد سوم (معرفة العقایئی) 
عالم هر چند ظلال صفات است و به توسط صفات وجود و بقا پیداکرده ارس 
ما محب حضرت ذات الیو قدص -به توسط محبت ذایّه با حضرت ذات ار 
-تعالی و از صفات -که اصول وی‌اند .به عروج بیکیفی با رفته است و اصول رز 
گذاشته به اصل اصول پیوسته ما پیوستن بی‌کیف. و اگر از اصل بالا نرود آمدن را 
چه فایده بود و محبت چه در کار باشد. اتصال به اصل در همه وقت داشت و وصل 
طلی او را همیشه میشر بود. کار این است که اصل را در رنگ ظل زینهباید ساخعت 7 
به با محبّت بالا باید رفت. فهم این عروج فراخور دانش هر کس نیست و خود را 
گذاشته از خود بالا رفتن معقول ارباب‌نظر و فکر نهء بلکه از صوفیّه نیز از هزاران 
یکی به این دولت مشرّف است و سر این معمّا بر وی منکشف است. 
هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست نه هر که سر تراشد قلندری داند 
سوال؛ این سیر آفاقی است يا انفسی؟ 
جواب؛ نه آفاقی است و نه انفسیء زیرا که آفاق و انفس بیرون و درون را می‌خواهند 
و این معامله ورای دخول و خروج است» هر چند نزد ارباب نظر محظور است. هرگاه 
مطلوب از دخول و خروج. اقدس بود نسبتی که با او پیدا شود ناچار از دخحول و 
خروج. منزه باشد و اين سیر با این اشکال و با این دقت» نزد ارباب این سین که از 
ارباب علم بونده در رنگ سیر «دهلی» و «آگره» است که معلوم و متمیّز است و منزلی 
از منزلی دیگر جدا است. 
تنبیه؛ عالم هر چند ظلال صفات است و صفات ظلال حضرت ذات نی - 
اما این ظیّت را درجات و مراتب است که هر کدام حجاب مطلوت است. ار له 
شبحائه سبیین لت ججاب مُن ور و ظعَة شنیده باشند. تا حجب بتمامها خرق نشوده 
از طلیّت نرهد. و مراد از حرق حجاب اینجا حرق شهودی اشت و آنچه در آخر این 
خبر از منع خحرق جمیع حجب آمده است؛ مراد از آن حرق وجودی است که ممتنع 
است» که مستلزم رفع صفات قدیمه است که محال است اما چون معیّت غیر متکیفه 
حاصل است» حکم خرق وجودی دارد و با مجب بی‌خجب اس که معیّت نقد 
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۱۳ 


مت مش تس شاوی نت مرو وتو سر یس 


وقت است. که طاقت حائل ندارد. 


نا آتمم لا نورئا و آغزلنا رلک علی کل ۶ 


شیم قلر لحَلُيه رب این وااصلوة 
لام َلی سید لسن و عآنهم و علی | ورن تین 


به «ملا علی کشمی» در با ن آنکه بنده را باید که از مرادات خود به تمام برآمده 


به مرا مولای خود -تعالی شائه -باشد. با بیان مرض ذاتی و عرضی. 
بنده را باید که مراد و مطلب او غیر از مولای خود -جل سشلطانه هیچ نبود و جز مراد 
مولی مراد بنده هیچ نباشد و اگر چنین نبود؛ سر از ربق بندگی برآورده باشد و پا از قید 
رقیت کشیده بود. 

بنده(ای] که گرفتار مرادات شود است و به هوا و هوس خود فریفته است» بند؛ 
نفس خود است و در اطاعت شیطان لعین است. این دولت وابسته به حصول ولایت 
خاضّه است که به فنا و بقای اتم و اکمل مربوط است. 
سژال؛ گاه هست که بایست‌ها و خواهش‌ها از کل نیز به ظهور می‌آید و آرزوهای 
حصول مطالب شتی از این بزرگواران هم محسوس می‌گردد. امام انبیا و سلطان اولیا - 
له و عَلیَهمٌ السَلوت و اسَسلیْماث مها و مها سرد و شیرین را دوست 
مخت خرمی ی علیت ات فارتم دید نی 
بقای این قسم بایست‌ها در این بزرگواران چه بود؟ 

جواب؛ بعضی از بایست‌هاء منشاً آن طبیعت است» تا نشا طبیعت برپاست آن 
بایست‌ها برجاست. . در وقت حرارت. بی‌اختیار طبیعت به سردی مائل است و در 
وقت برودت. به گرمی راغب. این قسم بایست؛ منافی عبودیّت نیست و سبب 


۹ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة التاین) 


گرفتاري هوای نفس خحودنه 1 چه ضروریات طبیعت. حارج از دار تکلیف ارس 
دبیردن از هوای نف اقره. چه»مهویّات ""نفس یا فضول مباح است, امش 
محرّم و آنچه ضروری است. نفس را به آن مساس نیست. پس منشأ گرفتاری و 
بدکرداری» فضولیّات افعال آمد. اگر چه از قسم مباح بود. چه. فضول مباح را نسبت 
ثرپ جوار است به محرم. که اگر ب اغوای دشمن لعین از آنجا قدم برداره بیاختا 
در محرم خواهد افتا. پس اقتصار بر مباح ضروری ضرورت آمد که اگر از آنجا زاتی 
واقع شود به فضول مباح خواهد افتاد و اگر مسکن در فضول مباحات کرده شود بعر 
از زلت؛ اگر قدم بیرون افتد ناچار در محرم خواهد افتاد. 
دبشی از بایست‌ها از این قبیل است که حصول آن از خارج است مع حلص 
فی تفیه عَن اْمرَادَاتِ و خارج یا واعظ حضرت رحمن است که القای خیرات 
می‌نماید. فان ی شبُشائه آعظاًفی قَلب کل موین. یا شیطان است. که القای او شرور و 
عداوات است. یدهم هم و ما ده میاه رای (۳) 

روزی این فقیر بعد ازادای نماز بامداد در ایام سکونت قلعه, به طریق سکوت - 
که روش این طریقة علیّه است -نشسته بود که هجوم آرزوهای لاطائل به بی حلاوتی 
کشید و از جمعیّت بازداشت. بعد از لمحه(ای] چون بععَیّة لو شحائه رو به جمعیت 
آورد. دید که آن آروزها در رنگ قطعه‌های ابر بیرون بر آمدند و با الا کننده همراه 
بدر رفتند و خانه را خالی گذاشتند. در آن وقت معلوم گشت که این بایست‌ها از 
بیرون آمده بودند. نه از درون برخاسته که منافی بندگی بود. 

الجمله هر فسادی که منشأ آن نف اماره است» مرض ذاتی است و سم قاتل و 
منافی مقام بندگی است و هر فسادی که از بیرون آید -اگر چه القای شیطانی بود -از 
مار تفای ضه است. که به اسهل علاج زوال‌پذیر است. قال ال تهازک و تعالی: (* 


۱- نباشد. ۲ خواهش‌ها. 
۲ ساء / ۰۱3۰ 
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ید شین ان یفاک (۱۱ 
بلای ماه نفس ماست و دشمن جانی ماء مصاحب سوء ما(ست]. دشمن بیرونی به مدد 
او بر ما استیلا می‌یابد و به اعانت او ما را از جا می‌برد. جاهل‌ترین اشیاء نفس امّاره 
است که دشمن و بدخواه خود است و همّت او اهلاک نفس خود است و متمنّای او 
معصیّت حضرت رحمن است -جْلْ سُطائه که مولاي او و مولای نعم اوست و 
اطاعت شیطان, که دشمن جانی وی است. 

باید دانست که تمیز در میان مرض ذاتی و مرض عارضی و فساد داخلی و 
فساد خارجی بسیار معتذر است. مبادا ناقصی با این زعم» خود را کامل گیرد و مرض 
ذاتی خود را مرض عارضی انگارد و در خسارت ماند. 
از این ترس, در نوشتن این سر جرأت نمی‌کرد و اظهار این معنن» مستحسن نمی‌دید. 
نزدیک به هفده سال است که در اين اشتباه بودم و فساد ذاتی را با فساد عارضی 
مختلط می‌یافتم. در این وقت حضرت حق -سْبْحَاته و تال -حق را از باطل جدا 
ساخت و مرض ذاتی را از مرض عارضی متمیزگردانید. له شُبحائه الْحَند والْمتة لین 
ذلک و علی جمیع ای 

یکی از حکمت‌های اظهار این قسم اسرار آن است که کوته‌نظریء کاملی را به 
وجود اين نوخ آرزوهای بیرون ناقص نه‌انگارد و از برکات او محروم نماند شت 
حرمان کفار از دولت تصدیق انبیء عم لت وین لسع 
صفات پوده است در این بزرگواران. او مر وتا دوه (۳) 
و آنچه فرموده‌اند که حضرت حق -سْبحَانه و تال عارف را بعد از زول مرادات و 
بایست‌ها از وی صاحب اراده می‌سازد و اختیار به دست وی می‌دهد. تفصیل این 
معنی اِْشاءالهٌ تالی در جای دیگر تايه 2 اه سْبْحَانّه خواهد نمود. که این وقت 
مساعدت آن نمی‌کرد. 
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۳ واسْلامٌ علی من ابع دی و ار مب نی لو علی ال اسلا 


نز 
ب و 


مکنوب ۲۸ 


به «ملا صالح ث رکث, در بیان کیفیت تصدق به ارواح موت. 

ند رو لام علی عبادو لین اصنی, 
روزی به خاطر آمد که به روحانیّت بعضی از اقارس موتای خود؛ تصلقی کرده شود. 
اراین انا شاهر گشت که به ان نیتهآن میّت مرحوم را فرح و سرور حاصل شد و 
رم و شادمانبهنظردرآمد و چون وقت اعطای آن صدقه رسید رل به رازب 
حضرت رسالت خاتمیّت لو علی و لین صدقه رانزت 
کرد -چنانچه عادت بود بعد از آن به روحانیّت آن میّت نیت کرده داد. در این زمان 
در آن میّت ناخوشی و اندوه احساس نموده وبهکلفت و کدورت ظاهر شد. از ای 
سل تعجب تمام روداد ‏ وجه ناخوشی و کلفت ظاهر نشد با وجود آنکه محسوب 
شد که برکات عظیمه از آن تصّق به آن میّت رسید, 
و همچنین روزی پارة مبلغ, نذر آن سرور نمودم - عَلیه الصُلوة ژالسَلام و 
سایر انبیاء کرام را علی ییا و له الصََات نماث -تیر:در.آن نذر داخل 
شنم و فیلی آن حضرت نمودنم «علیه و علیهمالصلوات و التسلیمات -ترضي 
آن حضرت در این ام معلوم شد و همچنین در بعضی اوقات که درود میفرستادم 
۱ 1 افر در هر مرتبه بر سایر انیا یز می‌فرستادم. مرضی آن سرور در آن ظاهر نمی شد - 
1 عََه و علیَهم الصلَوَات و نیمات و الحیاٌ با وجود آنکه معلوم شده است که 
۱ اگربه روحانیت یکی تصلّق کرده» سایرمزمنان را شریک سازد به همه برسد و از آن 
شخص که به نت آوداده بود هیچ نقصان نکند. ریک وابیغ رو برین تقدیر 


اما آن فرح و سرور در روی ظاهر 
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وجه ناخوشی و عدم رضا چه بود؟ 
مدتی این اشکال خدشه داشت. آخرالامر به فضل خداوندی بل شاه .ظاهر 
شد که وجه ناخوشی و کلفت آن است 


که اگر صدقه بی‌شرکت به میتی داده شود آن 
میّت از جانب خو 


دبه طریق تحفه و هدیه, آن صدقه را در ملازمت آن سرور -عَلَیه و 
علی هلاسم -خواهد برد وبه وسیلة آ برکات و فیوض حواهد گرفت؛ و 
اگر صاحب صدقه خود نیت آن سرور بکند عَ وعَلی له لو لام -مّت را 
چه نفع بود. (چه» در صورت شرکت. میّت را اگر صدقه قبول افتد. ثواب همان 
صدقه است و در صورت عدم شرکت. هم ثواب صدقه است -اگر قبول افتد -و هم 
برکات و فیوض اتحاف و اهدای آن صدقه است از نزد حبیب رب العالمین -عَله و 
علی له اللوة ولمم - و همچنین هر شخصی را که شریک سازند. همين نسبت 
کائن است که در شرکت یک درجه ثواب است و درعدم شرکت؛ دو درجه ثواب, که 
آن را میت از جانب خود به او بگذراند. 


۳ : 9 هو دج جه ۸۷ کح رو جع بت بل نی زیت خاک زک رای 9 سس جرد 


و نیز معلوم گشت که هدیه و تحفه که غریبی به حدمت بزرگی ببرد بی شرکت احدیء 
اگر چه طفیلی باشد» آن تحفه را گذرانیدن بهتر است یا به شرکت. شک نیست که 
بی شرکت بهتر است و آن بزرگ به برادران خود از نزد خود بدهد بهتر است از آنکه 
این کس به فضولی دیگران را داخل سازد. 

و آل و اصحاب که دررنگ عیال آن سرورند -عَليّهٍ و عُلیهمْ الصلوَاتٌ 
لمات -ایشان را اگر به طفیل داخحل هدية آن حضرت یه و علیهم السّلوَاتُ 
لیات -ساخته می‌شود؛ مرضی و مقبول می‌نماید. بلی متعارف است که در 
هدیّات مرسومه» اگر با بزرگی اقران او را شریک سازند از ادب و از رضامندی او 
بعید می‌نماید و اگر خدمه او را طفیلی او ساخته. هدیه فرستند. مرضی می‌آید. که 
اعزاز خدمه اعزاز اوست. پس معلوم شد که بیشتر رضامندی موتی در افراد صدقه 
است. نه در اشتراک صدقه اما باید که هرگاه صدقه به میّت نیّت بکند. اول باید که به 
نیت آن سرور -عَيّهٍ و عَلی اه الصُلرة والسَلام -هدیه جدا سازد بعد از آن به مت 
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# رزوی 

تصدّق کنده که حقوق آن سرور عَلَیّه و علی له الصلرة والسْلام -فوف حقوق دیگران 
است و نیز در این تقدیر؛ احتمال قبول صدقه است به طفیل آن سرور -عَلَيٍْ لیا 
الصّلوَاتَ و الحیَات -. 

این فقیر در بعضی صدقات موتی که در تصحیح نیّت» خود را عاجز بیابد, 
علاجی ی از اين نمی‌یابد که آن صدقه را به نیت آن سرور -عَليّهٍ و علی أله ال 
والسّلام -تین تماید و میت را قیلی ایشان سازه و امیذ ابست که بدبرکت: و 
ایشان. قبول افتد. 

فرموده‌اند که صلوات(۱) آن سرور عَلّه و عَلی له لو والسَلم -اگر چه به 
ریا و شمعه ادا کرده شود مقبول است و به آن سرور -عَلَْه و علی ال لووسم 
-آن را وصول است. اگرچه ثواب آن به صلوات فرستنده نرسد» که ثواب اعمال 
مربوط به تصحیح نیّت است و از برای قبول آن حضرت که مقبول و محبوب است؛ 
وه کالی ات پب چام اه یک عظیما »۲۱ در شأن آن سرور 
نازل است. عَلیْه و علی أله الصْلوءٌ وا لام و علی جویع اخوانه الکرآم من الانییاء رز 
میک الیظام ۳ یمام 


۲٩۹ مکنوبت‎ 


به «میر محب‌الله» در بیان فهم کردن بعضی کلمات قدسی آیات قرآنی. 
۷" سابقاً چون از قصور فهم در بعضی از کلمات قدسی آیات قرآنی حدشه و تردد پیدا 
۳ می‌شد و در تطبیق آن عاجز می‌گشت و در دفع وسناوس بعیّةٍ یه ال سْبحانه» به از اين 
3 علاجی نمی‌یافت که با خود می‌گفت که این نظم قرآنی را به کلام محدا لش 
0 اعتراف می‌نمایی و ایمان به آن داری یا نه, اگر ایمان نداری کافری و از مبحث 


۱-درود. ۲-نساء / ۰۱۱۲ 
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جلد سوم (معرفة القائق) ... معتوبات امامتنی ۹ 
بت تسوت کت سوواط ی و ی 
خارجی و اگر ایمان به آن داری» پس قصور در فهمیدن توست نه در نظم قرآنی, که 
کلام الق ارض و سفوات است و مبدح عقول و ادراکات است. و چون به فضل 
خداوندی -جِل شأملاثه -ایمان به حفیت کلام رّانی حاصل بود 
تردید. مضمحل و ناچیز می‌گشت و از تردد نجات می‌یافت. 
در این اوان به فضل الله باه -کار تا بهاینجا رسیده است که در نظم قرآنی» 
۱ هر محلی که آنجا از قصور ادراک گنجایش تردد و نحدشه است. همان محل باعث 
ازدیاد ایمان است به قرآن و همان خدشه واسطٌ ظهور اعجاز است در فرقان و آن 
اغلاق را از شعب اعجاز تصور می‌نماید و آن اشکال را بر کمال بلاغت و براعت 
محمول می‌دارد. که بشر در فهم آن عاجز است. 
آن قدر ایمان که در نافهمیدن قرآن حاصل است. در فهمیدن آن نیست که در 
نافهمیدن راهی به اعجاز کشاده است که در فهمیدن نیست. 
سْیْحَانَ نا همین افهمیدن» جمعی را به طلالت می‌برد و به انکار کلام حسق 
می‌رساند جل و علة و بعضی را همین نافهمیدن, سبب کمال ایمان به قرآن 
می‌گردد و به هدایت می‌آرد. یل په کر ری به کیره (۱) 
نا انا ین دنک رَخعة و هییء نا ین آثرا دا والسّلام. 


مکئو تب ۳۰ 


به «میر محمد نعمان» در بیان عروج به مراتب اصول و مراتب عبادات. 


ندیه رب الْالینن والصْلوءٌ والکلام علی میالشوسلین. 


آن وسوسه با اين 


پایه آخر آدم است و آدمی گشت محجروم از مقام مجرمی 
گر نگردد باز مسکین زین سفر نیست أز وی هیچ کس محروم‌تر 
استنقرهد ‏ ۳۱ 
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۷۰ مکئوبات امام رئّالی جلد سم (معرفا العفاین) 


و چون تايه او سُبْحَاه او را عروجی به اصول شود که او در رنگ طلْ اسی 
مر ان اصول را واقع شود. در هر اصلی از اصول, اول او را فنای است در آن اصل,ر 
مد از آنبقابه آن و به این فا و بقءاطلاق انای او از آن طلْ,زاثل گشته, بر آن اصل ی 
نا و بقای آو را در وی حاصل گشته است, اطلاق خواه. یافت و خود را همان از 
خواهد دانست. 

و همچنین چون از آن اصل به کرم حق بل و ماو را عروج واقع شوه 
اصلی که فوق آن اصل است و آن اصل, لْ است مر این اصل|ثائی] را فنا و بقای آن 
اصل اول را در این اصلي ثانی حاصل خواهد کرد و اطلاق «نه از اصل اول زائل گشت, 
به اصل ثانی خواهد پیوست و خود را همان اصل ثانی خواهد یافت. و همین نست 
است اصل ثانی را به اصل الث, اگر عروج واقع شود اطلاق «انا؛ بر آن اصل ثالث 
قرار خواهد یافت. که اصل انی ظل اوست: 

و همچنین در هر اصلٍ تحتانی که در رنگ ظلْ است مر اصل فوقانی را همین 
نسبت کائن است. اگر به محض فضل خداوندی بل شلطانه «عروج واقع شود راز 
ظل به اصل بگذرانند» اطلاق «انا» از هر ظل به اصل آن خواهد قرار یافت و خود را 
همان اصل خواهد دانست. الی مَاشَاء له تغالی علی تفا دَرَجاتِ الاشتشذاد. 
و این اصول. با این کثرت و با این رفعت اجزاء او خواهند گشت و فطره را دربا 
خواهند ساخت و کاه را کوه خواهند گردانید و چون این اصول, اجزای او باشنده 
: ناچار از کمالات و برکاتشان نیز بهر؛ کامل نصیب او خواهد شد و کمال او جامع 
کمالات آن اجزا خواهد بود. ۱ 

از اینجا فرق در میان انسان کامل و سایر افراد انسان توان شناخت» که آن دریای 
محیط است و اینها در رنگ قطره‌های محقر آن درباء پس اینها او را چه شناسند و از ۱ 
کمال او چه دریابند. خوش گفت: الهی چیست اینکه اولیای خود راکردی که هر که , 
ایشان را شناخت. تو را یافت و تا تو را نیافت ایشان را نشناخت. 
و چنانچه در میان انسان کامل و انسان ناقص, به کثرت و قلّت اجرا تفاوت است در 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۴۱ 
تست سس 
میان طاعات و حسنات اينها نیز به اندازة آن, تفاوت است. شخصی را که صد زبان 
بدهند و به هر زبان یاد حق بکند -جل و لا چه نسبت دارد به آن شخصی که او را 
یک زبان بدهند و با آن یک زبان, یاد حق نماید -ل و عَلا -ایمان و معرفت و سایر 
کمالات را بر این معنی قیاس باید کرد. 

رثا آئیع لا تورث و اغفرنا زک علی کل شیم م قدیٌ. لحَندُثّه زب العلَمینَ الا و اخرا 
وَالصُلوءةٌ وَالسَلام علی رُشوله دیما و ومد و علی له الکرام رز صَخبه الیظام ال یوم 


یام 
مکنوت ۳۱ 


به «ملا بدرالدین» در تحقیق عالم ارواح و عالم مثال و عالم اجساد. 

ند یه و لام علی عبادو لین اططفی. 

نوشته بودند که روح پیش از تعلق به بدن, در عالم مثال بوده است. بعد از 
مفارقت از بدن, باز به عالم مثال خواهد رفت. پس عذاب قبر در عالم مثال خواهد 
بود. در رنگ المی که در خواب. در عالم مثال احساس نمایند. و نوشته بودند که این 
سخن شاخسار بسیار دارد و اگر قبول نمایند. فروع بسیار بر این سخن متفرع خواهد 
ساخت. 

بدانند که اين قسم خیالات از صدق قلیل النصیب است. مبادا که شما را به را 
غیرمتعارف دلالت نماید. چند کلمه به ضرورت -با وجود موانع -در تحقیق این 
مبحث نوشته آمد وال شُِحَائهٌ اد ال سبیل الٌشاد. 
ای برادرا عالم ممکنات را سه قسم قرار داده‌اند؛ عالم ارواح و عالم مثال و عالم 
اجساد. و عالم مثال را برزخ گفته‌اند در میان عالم ارواح و عالم اجساد. و نیز گفته‌اند که 
عالم مثال در رنگ مرآت است مر معانی و حقائق این هر دو عالم ره که معانی و 
حقایق اجساد و ارواح در عالم مثال به صور لطیفه ظهور می‌نماید» چه در انجا مناسب 
هر معنی و حقیقتی» صورت و هیئت دیگر است. 
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۹ مکتوبات امام رانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
و وس یت و کرو روت وی توس وت وس رس یی 

و آن عالم فی حد ذاته, متضمن صور و هیأت و اشکال نیست. صور و اشکال 
در ویء از عوالم دیگر منعکس گشته؛ ظهور یافته است و در رنگ مرآت است که فی 
حَد نها متضمن هیچ صورت نیست. اگر در وی صورت کائن است. از خارج آمده 
است. چون این سخن معلوم شد. بداند که روح پیش از تعلق به بدن؛ در عالم خود 
بوده است» که فوق عالم مثال است. و بعد از تعلق به بدنء اگر تنزل نموده است به 
الم اجساد و به علاقه حبی فرود آمده است به عالم مثل کار ندارند؛نه پیش از تعلق 
و نه بعد از تعلّق. بیش از این نیست که در بعضی اوقات به توفیق لو شْبُخاه» بعضی 
از احوال خود را در مرت آن عالم مطالعه می‌نماید و حسن و قبح احوال را از آنجا 
معلوم می‌سازد. چنانچه در واقعات و منامات! " این معنی واضح و لائح است و بسا 
است که بی‌آنکه از حس غائب شود این معنی احساس نماید و بعد از مفارقت از 
بدن؛ اگر روح علوی است, متوجه فوق است و اگر سفلی است» گرفتار سفل است. به 
عالم مثال کاری ندارد. 

و عالم مثال از برای دیدن است» نه از برای بودن. جای بودن عالم آرواح است 
یا عالم اجساد. عالم مثال بیش از مرآت این دو عالم نیست -چنانچه گذشت -و المی 
که در خواپ, در عالم مثال احساس نموده می‌آید. صورت و شبح آن عقوبت است 


که رائی مستحق آن گشته است و از برای تنبیه او این معنی را بر وی ظاهر ساخته‌اند. و 


عذاب قبر از این قبیل نیست که حقیقت عقوبت است؛ نه صورت و شبح عقوبت. 

و نیز آلمی که در خواب احساس نموده می‌آید؛ اگر فرضاً حقیقتی هم داشته 
باشد» از قسم الم‌های دنیوی خواهد بود و عذاب قبر از عالم عذاب اخروی است. 
یا ما بیتهتا. چه عذاب دنیوی را نسبت به عذاب اخروی اد ال باه -هیچ 
مقدار و اعتباری نیست. 


اگر شراره‌ای از آتش دوزخ در دنیا انتده همه را پاک بسوزد و متلاشی گرداند. عذاب 


۱-خواب‌ها. 
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قبر را در رنگ خواب دانستن,» از عدم اطلاع است از صورت عذاب و حقیقت عذاب. 
و نیز منشاً این اشتباه توُم مُجانست عذاب دنیا است به عذاب آحرت, و این باطل 
است بین البطلان. 

سژال؛ از ای کریمة هئ فیْ الانفش حیْن ه شییها و ال کل ق 
ماما (۱) ... الخ» مفهوم می‌شود که تَرافی و 
است نیز [یس] عذاب یکی را از عذاب‌های دنیا شمردن و عذاب دیگر را از 
عذاب‌های آآخرت گفتن, به کدام وجه است؟ 
جواب؛ ی نوم. از آن قبیله است که شخصی از وطن مألوف خود به شوق و رخبت 
از برای سیر و تماشا بیرون آید تا فرح و سرور حاصل کند و خرم و شادان به وطن 
خود باز رجوع نماید. 

و سیرگاه ای عالم مثال است که متضمن عجائب ملک و ملکوت است و توفی 
موت نه چنین است که آنجا هدم وطن مألوف است و تخریب بنای معمور. از 
اینجاست که در توفي نوم محنت و کلفت حاصل نیست. بلکه متضمن فرح و سرور 
است و در توفي موت» شلّت و کلفت است. پس وطن متوفای نومی؛ دنیا بود و 
معامله که با او نمایند. از معاملات دنیا باشد و متوفای موتی بعد از تخریب وطن 
مألوف خود انتقال به آحرت نموده است و معامله او از معاملات اخروی گشته. من 
مات فقَذ قَامّتْ قیَامتّه شنیده باشند. 
زنهار به کشوف خیالی و ظهور صور مثالی اعتقادیات مقرّر؛ اهل سنت و جماعت را - 
شکرّ ال تال سَعَیِهُم از دست ندهند و به خواب و خیال خود غره نشوند که 
نجات بی‌متابعت ۳ را ناجیّه» متصور نیست. 

خوش طبعی‌ها را موقوف داشته؛ اگر آرزوهای نجات دارنده به جان و دل در 
اتباع این بزرگواران کوشند. خبر شرط است. ما عَلی الشول للابلام 


.۴۲  رمز-۱‎ 
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روش مکتوبات امام رانی جلد سوم (معرفة العقازن) 


اس عواوت طط میا یتشم مج که نومیگ است که این تتلرت کیب راز 

تقلید این اکابربیرون آرد و تایع کشفیّات خود سازد. پا شبخاله نا ینش 

افیا و من سَیَِات آغمالئ. 

شیطان دشمن قوی است. واقف باشند که از صراط مستقیم به پس کوچه‌ها نینداز 

مدت مفارقت تا به یک سال هم نکشیده است؛ چه بلا شد آن احتیاطها که در از 

متابعت سنت و اهل سنت می‌نمود و انحصار نجات در تقلید این بزرگواران می‌کرد. 
مگر همه فراموش گشت؛ » که متخیلات خود را مقتدای خود کردانیدم 

شاخسارها را بر وی متفرع ساختند. 

احتمال ملاقات ما به حسب ظاهر بسیار بعید می‌نماید. چنان زندگانی نمایند که 

رشته امید نجات گسسته نشود. 

ریتا اقا ین لکشم و همم نا ین آفرتا و شدا: والملام 2 من انب الهدی. 


مکنوت ۳۲ 


بسه «مقصود عسلی» در بیان آنکه خطرات که از اسباب وصل گفته‌اند به اندازه 
تجلی صوری است و در تحقیق حقیفت کثرت وهمیّه و ایب ذبک. 
لحَن و و لام علی عبادو لْْنَ اططفی, 
نوشته بودند که رهروی از راهدانی پرسید که از هجوم خطرات پريشانم. گفت: 
به مقتضای «و هو علی کل شیم مُحط> چون احاطه و شمول مطلوب معلوم است؛ 
خطره را از اسباپ وصل باید شمرد. نه از موجبات فصل؛ و پیوسته ابواب مشاهده را 
مفتوح باید داشت و روزن غفلت را مسدود (باید ساخت]. 
۱ این سخن به اندازة تجلی صوری که مقدمه‌ای است از مقدمات این را صادق است 
۱ و در اين موطن اگر وصل است. هر چند فی‌الحقیقت فصل است. به اعتبار صورت 
۱ است و اگر مشاهده است. هر چند فی‌الواقع مباعده است هم به ملاحظٌ صورت» 
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کائن (است. 

و این تجلی نزد اکابر این را از حیْزاعتبار ساقط است که شُفنی(۱) وجود 
سالک نیست و نیز محق و مُبطل در این تجلی شرکت دارند. (جوکیه» هند و «فلاسفه) 
یونن نیز از ان تجلی باخبراند و از علوم و معارف این موطن محظوظ و ملتذّ 
ایا فیجاب؛ محق را این دولت از ره صفای قلب حاصل می‌شود و بطل را از اه 
صفای نفس. ناچار آن به هدایت می‌برد و اين به طلالت می‌آرد. اما هر دو گرفتار 
صورت‌اند و از معنی بی‌خبر[اند]. 

صورت پرست غافلء معنی چه داند آخر کو باجمال جانان پنهان چه کار دارد 

لیکن مُحق را احتمالي نجات از صورت کائن است و بطل» منهمک در 

صورت است. بی‌التزام ملت انبیاء عم الس ات و السْلیْمَاتُ -خحلاصی از 
گرفتاری صورت محال است. 
و ایض تجلن صورت داخل داثرة علم است» لیکن چون حال و ذوق در وی برتو 
می‌اندازد. آن علم» حال تمامی گردد و نیز در آن تجلی مشهود کثرت است لیکن به 
عنوان مظهریّت وحدت و شهود کثرت به هر عنوان که بود؛ وبال در وبال است. 
باید که در نظر باطن از کثرت و شهود کثرت نامی و نشانی نماند و مشهود جز واحد 
حقیقی هیچ نبود تا فنا که قدم اول است در این راءه میر گردد, زیرا که فنا عبارت از 
نسیان ماسوی است از باطن. .پس کثرت را در آن موطن چه مجال بود و شهود کثرت 
آنجا چه باشد. 

و خطره راکه از اسباب وصل و از ابواب مشاهده گفته است» مراد از آن وصل و 
مشاهده وصل و مشاهد؛ صوری است که عین مفارقت و دوری است؛ زیرا که وصل 
که نزد اکابر این طايفة علیّه معتبر است در مقام بقا باه حاصل است که بعد از فنا و 
نسیان جمیع ماسوی حاصل می‌گردد. 


۱- فنا کننده. 


مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
وت سوت تون زوس سوه توت رو ۱9 


وجود خطره منافی آن دولت است و حصول وسوسه مانع آن منزلت (است). در مقّا 
فنا که دهلیز آن وصل است, خطره « نوعی منتفی می‌گردد که اگر به تکلف یاد اشیا 
دهند یاد نکند به واسطة نسیانی که او را از ماسوای حاصل گشته است. 

نوشت بود «و هو علی کل شیم ممیط بیان احاطه به این عبارت نیامده است. 
مان "* که از کلام مودین !۲" است. چه تعديذ احاطه در کلام عجم به کلمة «عله 


۴۳۶ 


مناد نی ماوت جر عپاراتفمیةعرب تعیة اه همه یس ال 
زک و تعان: «وکان له یک شیم محنطاک ۲۱ و ال اف تعالی: الا لش 
یی ۴۱) بو یازا با ی ۳ 
چنین است. بیان این معنی در کلام مجید به عبارات دیگر است» چنانچه گذشت 
و ایضاً نوشته بود کثرت وهمی و تعدد اعتباری به نوعی متراکم گشته است که اکثر 
علما به تعدد وجود, در غلط افتاده از مغز به پوست و از لب به قشر قناعت نموده‌ند. 
کثرت و تعلّد هر چند وهمی و اعتباری است, اما چون به صنع و اینجاه 
خداوندی جَلْ شلطانه -پیدا گشته است. مُمّن و مستحکم است و معاملا دنیوه و 
اخرویه به وی مربوط است و آثار خارجّه بر وی مترتب؛ هر چند وهم ‏ اعتبارمرتفم 
شود ارتفاع این کثرت و تعلّد ممنوح است. چه عذاب و ثواب دائمی اخروی که 
مخبر صادق َليّهٍ و علی له الصْلوة و الم -از آن خبر داده است؛ منوط به کثرت 
است و مربوط به تعدد (است]. 
و حکم به ارتفاع کثرت و تعلذد نمودن» دخول در الحاد و زندقه است أعَادنا 


اه باه ین ذِک -پس صوفیه علیه و علمای کرام هر دو به ثبوت و استمرار این 


کثرت و تعذد قائل‌اند و معاملة اخروی دائمی به وی مربوط می‌دانند. لیکن این کثرت 


۱- شاید. 


۲ زاییده شده» آنچه از کسی یا چیز دیگری به وجود آید. اینجا منظور افراد عجمی هستند که در بین 
عرب‌ها پرورش یافته باشند. ۳-نساء / ۰۱۲۱ 
۴-فصلت / ۴ ۵. 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۷ 
در وقت عروج. چون از شهود صوفیه مرتفع می‌گردد؛ آن را وهمی و اعتباری 
می‌يابند و چون در نفس امر مرتفع نمی‌شود هر چند از شهود مرتفع شود. علما آن را 
موجود می‌دانند. پس نزاع فریقین راجع به لفظ گشت. بعد از انّفاق در معنی» هر کدام 
به اندازه دریافت خود حکم کرده اتسگا: صوفیه اعتبار شهود نموده‌اند و ارتفاع 
شهودی را ملاحظه نموده, حکم به وهمی و اعتیاری کرده‌اند و علماء ملاحظه ثبوت 
و استقرار نفس آمری او را کرده حکم به وجود او فرموده(اند) لک وجهَد 

این معنی را اين فقیر در مکتوبات و رسائل خود به تفصیل بیان نموده 
فریقین را راجع به لفظ داشته, اگر حفایی مانده, آنجا رجوع باید فرمود. 
نظر علما تزدیک به صواب استء که مطابق تفس ام است و تظر صوفیه به اعتبار 
سکر و غلبه حال است. 


ستاره‌ها در روز مختفی است 


اسنت و نزاع 


و در نفس امر ثابت‌اند و از شهود مستورااند) 
حکم به ثبوت بر ستارهها آقرب به صواب است از آنکه ملاحظه عدم شهود آنها 
نموده» حکم به علم وجود ستاره‌ها نمایند. علما که به وجود کثرت قائل‌اند. 
مقصودشان ابقا شریعت است که مبنای 
شریعت که بی‌کثرت متصور نیست 
تکلف تطبیق آن به شریعت نمایند. ۱ 

و آنچه علما فرموده‌اند بیتکّف صادق است و بی‌تمحل مطابق و هیچ غبار و 
کدورت ندارد اثبات وجود مستقل مستبدٌ نمی‌نماینده 
شرکت به واجب پیدا کند - تعالی 
می‌نمایند» چه جای تخطله است. 

به علماء که اکابر دین‌اند نسبت غلط نمودن, 


آن تعدد است و اجرای وعد و وعید صاحب 


.و صوفیه نیز به این معنی معترف‌اند» هر چند به 


-وجود ضعیفی مفاض و مستعار از غیری اثبات 


غلط محض و محض غلط است. 
وایس‌ماندگان, دین و شریعت را از علما گرفته‌ايم و مذهب و ملت را از برکات 
ایشان: ال نموده‌(ایم). اگر در ایشان گنجایش طعن بوده اعتماد از شریعت و ملت 
مرتفع گردد. لهذا طاعن سلفت را ضالٌ و مبندعگفته‌اند و طعن او را از اسباب تضلیل و 


ما 


هه کته نع وج: 3  _‏ 
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۳۸ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
تشکیک در دین شمرده به بطلان او حکم کرده‌اند. 

نوشته از مغز به پوست قناعت نموده‌اند. مانا که صوّر را مغز خیال کرده است و 
تنزیه را پوست. چه» دعوت و گرفتاري علما به تنزیه است و مشهود و مطلوب 
صاحب تجلی صوری» صوّر و اشکال (است]. انصاف باید داد که کدام گرفتار به مغز 
است و کدام به وس وامانده است. آز یک علی هُدی آز فی ضللي من 
«رینا انا من دنک رشعه و تیء لا ین آثرتا رد4 واللام ول و خر 


مکتو ب ۳۳ 


به «ملا شمس, در بیان تحقیق این سخن «شبخ شرف‌الاین یحیی منیری» که 
گفته تااکافر نشود و سر برادر نُرد و به مادر خود جفت نشود, مسلمان نشود. 

«ملا شمس» با استقامت باشد. پرسیده بود که شیخ المشایخ «شیخ شرف‌الدین یحیی 

منیری» در رسالهة «ارشاد السالکین» نوشته‌اند که تا کافر نشود. مسلمان نشود و تا سر 

برادر خود را نبرده مسلمان نشود و تا با مادر خود جفت نشودء مسلمان نشود. مراد از 

این کلمات چیست؟ 

1 بداند که مراد از کف کفر طریقت است که عبارت از مرتبهة جمع است که موطن 
۳ استتار است و مقام عدم امتیاز است میان حُسن اسلام و قبح کف بلکه چنانکه اسلام 
۱ را مستحسن می‌دانده کفر را آنجا نیز حََن می‌یابد و هر دو را مظاهر اسم لهایی و 
اسم المْضلّ يافته از هر دو حظٌ می‌گیرد و ملتذ می‌گردد. 

۱ این آن کفر است که «منصور» 1 از آن خبر داده است و در آن بوده است و بر 
۳ آن مرده که گفته: 
کرت بین له و ار اجب دی و لد المنفین قبیح 


"۳ ید 
3 ۱-منصور حلاج عه 


۱ 
۱ 
میتی 5620۳60 __ 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۹ 
مستی سیدنت شش ترچ وود تسس یوت تا سس و وت 

شطحیات, مثل قول «آتا الحَقْ» و قول «سبحانی» و قول «یسش فی جبِتی سوّی 
ل» همه اثمار آن شجرة جمم‌اند که منشأ آن استیلای مب و غلبة محیّت محبوب 
حقیقی است؛ که غیر اسحیویب از نظرشنان مستور گشته است و مشنهود جه محبوبت 
نمانده و این مقام. مقام جهل است و مقام حبرت است نیز اما آن جهل است که 
محمود است و آن حیرت است. که ممدوح است و چون بعََيّةاثو سبحائه از این 
مرتبهٌ جمع بلندتر سیر واقع شود و علم با اين جهل جمع شود و معرفت با حیرت 
قرین گردد و فرق و تمیّز پید پیدا شود و از سکر به صحو آیدء دولت اسلام حقیقی ظهور 
فرماید و حقیقت ایمان میسّر آید. 

این اسلام و ایمان از زوال مخفوظ است و از طریان کفر, مأمون [است]. در 
ادعیة مأئوره آمده است. الم آشتلک َْائا یش بَد:مفو, ین همان ایمان است که 
از زوال محفوظ است. 
ی کريمة «الا نآیاء لثم لا وق لیم و لام یخرئون۱۱4) نشان حال اهل این 
ایمان است. چه ولایت بی‌ایمان متصوّر نیست هر چند در مرتبهٌ جمع هم اطلاق اسم 
ولایت می‌توان نمود. اما نقص و قصور همه وقت دامنگیر آن مرتبه است» چه کمال 
در ایمان و معرفت است. نه در کفر و جهل. هر کفر و جهل که باشد. 

پس راست آمد آنچه شیخ گفته که تا به کفر طریقت متحقق نشود؛ به اسلام 
حقیقیت مشرّف نگردد. خود آنکه گفته که تا برادر را نکشد» مسلمان نشود و مراد از 
برادر همزاده شیطان داشته که قرین اوست و هميشه او را دلالت به شم و فساد 
می‌نماید. در حدیث آمده است -علی قائله الصَلرة و والسّلام که هیچ بنی آدم نیست 
مگر آنکه او را قرینی از جن است. پرسیدند یا رسول‌اله 8 -شما را قرین جنّی 
است؟ فرمودند که هست. اما خدای تعالی مرا بر وی اعانت داده است که از شر او 
سالم مانده‌ام. این بر تقدیری است که لفظ «فَاسلَمٌ» که در حدیث واقع شده است. به 


۱- یونس / ۰۲ 
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۳۳۰ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


صیغة متکلم روایت کرده شود و اگر به صیغة ماضی روایت کرده شود معنی چنان 
می‌شود که آن قرین من مسلمان شده است. ان معنی اخیر مشهور است و کشتن آن 
فرین» عبارت از عدم انقیاد اوست و خوار و زار داشتن است او را. 

سژال؛ آدمی با وجود عقل و فراست؛ چرا مغلوب آن شیطان می‌گردد و به 
دلالت سوء او مسارعت می‌نماید و مرتکب امرضیّات حق -جل شانه -می‌شود؟ 
جواب؛ شیطان فتنه و بلاست که حضرت حق -سْبْحَانه و تعالی از برای ابتلا و 
آزمایش عباد مسلط ساخته است و او را از نظرشان مستور فرموده است و بر احوال 
اوء ایشان را اطلاع نداده و او را بر احوال اینان بینا گردانیده است و در رگ و 
پوست‌شان, در رنگ خون جاری داشته (است]. 

نماوتیعی باشد کذار کیت وگ سین بلا با حفق عداوندی بل شاله.. 
محفوظ ماند. مَع ذلِک حضرت حق سْبْحَانه و تال -در کلام مجید خود. کید او را 
به ضعف یاد فرموده است و سعادتمندان را دلیر ساخته [است]. 
بلی! به اعانت خداوندی -جَل شلطائه -شیطان با آن تسلطء حکم روباه دارد و 
بی‌امداد فضل او شیر درّنده است. 

تومر دل ده و دلیری بین روبه خویش خوان و شیری بین 

جواب دیگر آنکه شیطان از راء هواهای آدمی می‌درآید و به مشتهیات(* او را 
دلالت می‌نماید. ناچار به اعانت نفس امّاره که دشمن خانگی اوست بر وی نصرت 
می‌یابد و او را منقاد خود می‌سازد. کید شیطان فی حلُذاته ضعیف است که به ياري 
دشمن خانگیء کار خود می‌کند. فی‌الحقیقت بلای ما امّارهُ ماست» که دشمن جانی 
ماست. هیچ کس دشمن خود نیست؛ مگر این خسیس. 
دشمن بیرونی او به امدادٍ او کار خود می‌کند. پس اول سر نفس خود باید رید و از 
نقیاد نفس خود باید برآمد و او را خوار و زار باید داشت. سر پرادر در ضمن این 


۱- چیزهای مرغوبه و خواسته‌های درونی. 


سح 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام نی 
جهاد بریده خواهد شد و خوار و زار خواهد گشت. 


سمجالپ راه این مین تلمی این کس آسست ووبرای: 


دور به شرور دعوت می‌نماید و | 


. ز صراط مستقیم به سبل می‌خواند. بعد از انقیاد 
نفس دفع آن دشمن خارجی به امداد خداوندی - بل ند سبه اسهل پیج 
متصور است. «ذ او یش لک عمط بشارتی است مر آن عباد رکه از 
رفیّت نفس بر آمده‌اند و به عبادت معبود حقیقی ساخته (اند]. ال باه المَْفٌْ. 
و آنکه گفته تا با مادر جفت نشود, مسلمان نشود. تواند بود که از مادر اه عین ثابتة او 
را مراد داشته باشد. که نت ظهور وجود اوست در خارج و در اصطلاح این طائفه 
از عین ثابته به مادر تعبیر آمده است. 
عزیزی فرموده: 

وا ات اقا زست وق ات 
مراه از «ام)؛ عینِ ثابتة خود داشته و پدر آن (آم) اسم لهی را جَل شأمائه - 
خواسته» که عين ثابته طل و عکس و پرتو آن اسم است بل شاه -و چون ظهور آن 
اسم جٌلْ شاه در خارج به توسط آن عین ثابته گشته است, تعبیر از آن هو یه 
ولادت نمودهء بالجمله مادر می‌گویند و عین ثابته می‌خواهند. 

و این عین ثابته را«تعیّن وجوبی» می‌گویند. زیرا که تعیْنات نزد اين طايفة علیّه 
پنج است که آن را «تنّلات خمس)» گویند و «حضرات خمس» نیز گویند. دو تعیّن در 
مرتبهٌ وجوب اثبات می‌نمایند و سه تعین در مرتبٌ امکان ثابت می‌کنند. و دو تعیّن 
وجوبی» تعیّن وحدت و تعیُن واحدیت است. که هر دو در مرتبةُ علم است. فرق به 
اجمال و تفصیل علمی است. و سه تعیٌن که در مرتبٌ امکان اثبات می‌نمایند؛ تعیْن 
روحی است و تعیٌن مثالی است و تعیّن جسدی و چون عین ثابته در مرتبهٌ واحدیّت 
است. ناچار تعیٌن آن وجوبی بود و چون حقیقت آن شخص ممکن, همان عین ثابته 


۱-اسراء / 1۵. 
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تست کت 
۱ ۴۳۲ مکتوبات امام رتّانی جلد سوم (معرفة القائن) 
ی و و 
است که تعیّن وجوبی دارد و این شخص کالظل است مر آن عين را؛ پس مادر ایر 
شخص از عالم وجوب بود که او را به عالم امکان ظهور داده است. و جفت شدن با 
مادر به این معنی است که اين تعیّن امکانی این شخص با آن تعیّن وجوبی که حقیقت 
اوست؛ متحد شود. 

چون ممکن گرد امکان برفشاند به جز واجب در او چیزی نماند 

نی تین امکانی او از نظر ار مختفی شود و ای خود دا بر تجّن وجویی 
اطلاق دهد نه به آن معنی که 7 تعیٌن امکانی فی نفس‌الامر با تعیّن وجوبی متحد گرده 
که آن محال است و مستلزم الحاد و زندقه, زیرا که معامله اینجا به شهود است. اگر 
زوال تعیّن است به شهود تعلّق دارد و اگر اتحاد است» هم به شهود است. 

نه آن این گردد و نی اين شود آن همه اشکال گردد بر تو آسان 
و چون آن شخص, این تعیّن خود را با آن تعیّن متحد یافت, امیدوار آن گشت که از 
ملوثات امکانی وارهد و به دولت اسلام و انقیاد مرتبةٌ وجوب مشرّف گردد. 

باید دانست که تنژلات خمس که گفته‌اند. مجرّد اعتبارات‌اند در وجود و به 
کشف و شهود تعلّق دارند. نه آنکه فی‌الحقیقیت تنزل است و تنغیر و تبدل است: 
ففیخان مد کت باه و لا بصفاته و لا فی آشمائه حْدّژت الاکوآن. 
صوفیّه» به انداز؛ دید خود که متضمّن شُکر و غلبهة حال است» چیزها بر زبان می‌آرند؛ 
۱ بر ظواهر محمول نبیدداشت ت و به تأویل و توجیه باید پرداخت. ف کلام الشگازی 
۳ ُشمل و ضرف عن الظایر. و اه شبحائه غلمْ بعقانق الاغور کا. 
0 چون این سخن قلق‌انگیز از بزرگی نقل کردی» به ضرورت در حل آن چیزی نوشته 
شد و الا این فقیر در امثال این سخنان مخالفت‌نما خود را سر نمی‌دهد و به رد و قبول 
۱ آنها لب نمی‌گشاید. ریا آغفزلنا نیت و (شرفتا فی آنرتا و کبّث اد ترا 
۱ رم لکفرنن ۱ ۱ 
1 رد اه و خر وَالسُلوٌ والملم علی وشوله دیما 5 سوعداً و علی له 
کرام و صخبه العظام الی یوم ایام 
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تتسسووت نو بیس 


مکنوب ۳ 


به والده «میر محمد آمین» در نصیحت و ترغیب بر ذکر هی 


و اجتناب از محبّت دنیا. 
نصیحتی که نموده می‌آیدءاول تصحیح عقائد است به موجب آرای علمای اهل سنت 
و جماعت که فرقة ناجیهاند -شکر له تال سیم - 
بعد از تصحیح اعتقاده عمل به مقتضای احکام فقهیّه ضروری است. به آنچه 
مأموراند. از امتثال آن چاره نبود و از آنچه ممنوع‌اند. از اجتناب آن گذر نه(۱ 
نماز پنج وقت بی‌کسل و بی‌فتور با رعایت شرائط آن و با تعدیل ارکان در آن, ادا باید 
۱ نمود و بر تقدیر حصول نصاب از ادای زکات هم چاره نبود. 
۱ (امام اعظم» -رضی ال تعالی عنه -در زیور زنان نیز زکات دادن فرموده است. 
۱ و اوقات خود را به لهو و لعب نباید صرف کرد. به امور لایعنی عمر گرامی را تلف 
نباید نمود. فکیف که به مور منهیّه و به محظورات شرعیّه صرف گردد و به سرود و 
نغمه رغیت نکنند و به التذاذ آن فریفته نگردند» که آن سمّی است عسل‌اندوده و 
زهری است شکر آلوده. 
و از غیبت و سخن‌چینی مردم؛ خود را محفوظ دارند که وعیدهای شرعی در 
۱ باب ارتکاب این دو ذمیمه وارد است. و از دروغ گفتن و بهتان‌بستن نیز اجتناب 
ضروری است که این دو رذیله در جمیع ادیان حرام است و مرتکب آنها به وعیدها 


موعود است. 
و ستر عیوب خلق و ذنوب خحلائق و از زلأت ایشان درگذرانیدن و عفو کردن از 


سس سس سس تست 


۱-ئباشند, 
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۳۴« مکتوبات امام رئانی جلد سوم (معرفة الحفائن) 


و بر مملوکان و زیردستان. مشفق و مهربان باید بود و به تقصیرات, ایشان را 
مژاخه نباید نمود و به تقریب و بی‌تقیرب این نامرادان را زدن و دشنام کردن و ایز| 
رسانیدن, نامناسب و ناملائم است. 
دبه تقصیرات خود نظر باید کرد که نسبت به جناب قدس خداوندی بل شلن _ 
هر ساعت به وقوع می‌آید و او تعالی به مواخذه آن تعجیل نمی‌فرماید و منع رزق 
نی الما یله 
وبع از تصحیح اعتقاد و بعد از اتيان احکام فقهیّه» اوقات خود را مستغرق ذکر الهی _ 
جل شانه -باید ساخت وبه نهجی که طريي ذکر را آخذ نموده‌اندهبهعمل بایدآوردو 
منافی آن, هر چه باشد آن را دشمن خود انگشاشته» از آن اجتناب لازم باید دانست. 

هر چه جز ذکر خدای احسن است گر شکر خوردن بود جان کندن است 

به شما در حضور هم گفته شده است که هر چند در امور شرعیّه احتیاط کرده 
می‌آید, در مشغولی می‌افزاید و اگر مداهنت در احکام شرعیّه خواهید نمود حلاوت 
و التذاذ مشغولی بر باد خواهید داد. زیاده چه نویسد. واه بْحائه اغلم. 


مکنوت ۳۵ 


به «میرژا منوچهر» در تعزیّت و نصیحت واغتنام شباب 

حضرت حق -سُْحَانّه وَتعَالیْ -برخوردار سعادت‌اطوار را خوش‌وقت و به جمعیّت 
دارد و حزن واندوه مامضی را در حق ایشان به احسن وجوه تلافی فرماید. 

ای فرزند اقبال آثارا زمان عنفوان شباب. چنانچه اوان هوا و موس است. زمان 
تحصیل علم و عمل است. هر عملی که به مقتضای شریعت غر! در این اوان با وجود 
استیلای موانع شهویّه و غضبيُ نفسانیّه به وجود آید, به اضعاف مزیّت و اعتبار و 
اعتداد دارد از آن عملی که در غیر این اوان به وقوع آید. چه وجود مانعی که باعث 
رنج و محنت است» شأن آن رابه آسمان برده است و عدم مانعی که مستلزم عدم کذ و 


۹ 


لد سوم (معرفة الحقائق) 


مکتوبات امام ریانی ۳۳۵ 
و و ۳2 رت ات مر سوت رت تشم عیسو 
, است» معامه آن را بر زمین انداخته (است], 
از اینجاست که خواصض بشر از خواض ملک افضل آمد, که طاعت بشر مقرون به 
موانع است و عبادت ملک» بی‌مزاحمت موانع (است]. 
وت اعتبار و اعتداد سپاهیان, در اوان استیلای اعداء است که موانع دولت‌اند. اندک 
ترددشان در آن وقت به اضعاف مزیّت و اعتبار دارد از تردٌد بسیار ایشان که در غیر 
این وقت به وقوع آرند. 

و معلوم است که هوا و هوسء مرضی اعداءاله است که نفس و شیطان باشند و 
علم و عمل به مقتضای شریعت غراء مرضي حضرت رحمان (است)جّل شاه - 
از فطانت و زیرکی دور است که اعدای مولی را راضی دارند و مولی که مُوِییْحَم 
است. در سخط باشد. وال ُبْحَا الموّفِق. 


مکنوب ۳۱ 


به جناب «عیرمحمد نععان, دررفع شهات منکن عذاب قر 

لعند و سلام علی عباده ان اططفی. 

جمعی, در عذاب قبر -که به احادیث صحاح مشهوره» بلکه با آیت‌های قرآنی 
نیز ثابت شده است -ترده دارند بلکه نزدیک است که به استحالت و انکار آن جزم 
نمایند. مقتدای اشتباه ایشان» احساس احوال موتای غیرمدفون است برنهج واحد و 
برنسق استدامت و استقامت که منافی تعذیب و ایلام است» که تذبذب و اضطراب از 
لوازم آن است. 

جواب در حل این اشکال آن است که حیات عالم برزخ که موطن قبر است, نه 
از قبیل حیات دنیوی است که حرکت ارادی و احساس هر دو لازم آن است که انتظام 
این نشأ مربوط به این دو امر است و در حیات‌پرزخ, حرکت هیچ در کار نیست. بلکه 
مناقی آنْ تشا پرزحی انست: 
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+ج۰چجچج۰-ص-ح | 


احساس فقط آنجا کافی است که وجدان آلْم و عذاب نماید. پس حیات برزم 
گویا نصف حیات دنیوی است و تعلّق روح به بدن, آنجا نيمة تعلّق روح است به بدن 
که در نشا دنیوی بوده است. پس رواست که موتای غیرمدفون به حیات برزخی 
احساس عذاب و الم نمایند و هیچ حرکتی و اضطرابی به حیات برزخی از اینها به 
وجود نياید. 
و آنچه مخبر صادق فرموده است» صادق باشد -عَليّه و علی له السرَاٌ و 
اگشایفانت افهانه اختاف -با آنکه گویم و شم ماد این اشکال و امثال این اشکال 
نمایم که طورٍ نبوت ورای طور عقل و فکر است. اموری که عقل در ادراک آنها قاصر 
است. اثبات آن امور به طور نبوت نموده می‌آید. 

و اگر عقل کفایت می‌کرد انبیاء برای چه مبعوث می‌گشتند -صََرَاتْ لو تال 


ح‌ِ 


و نیمه سَبَحَاّه علَیهم أَجمَعیِنَ - و عذاب اخروی را چرا به بعث ایشان مربوط 
می‌ ساختند. قَال له تاک و تعالی: و ما کنا مین ی تیعت وسولک (۱) 

عقل» هر چند حجت است. اما حجّت بالغه نیست و در حجیّت کامل نه. حجت بالغه 
به بعئت انبیاء متحقق گشته است عَلَیهم الصَلَوَاتْ وَالتَسلیمَاتُ -و زبان عذر مکفان 
را بسته (است) قال له تبازک و تعالی: «شلا میرن و مرن لا یو لاس علی 
وج فد الشل وکا اه عریرا عکنمای (۲) 

و چون ادارک عقل را در بعض آمور قصور ثابت شد. پس جمیع احکام شرعیّه 
را به میزان عقل سنجیدن مستحسن نباشد. و فی‌الحقیقت التزام تطبیق آن حکم به 
استقلال عقل بود و انکار طور نبوت باشد. - أعَادتالهُ شبْحائه عَنْ ذلک- 
اول فکر ایمان به رسول باید کرد و تصدیق رسالت او باید نموده تا در جمیع احکام» 
او را صادق دانسته شود و به وسیلة آن از طلمات شکوک و شبهات» خلاصی میسّر 


‌ 


اید. 


مه 


۱-اسراء / ۰۱۵ ۲ -نساء / ۱۵ ۱. 
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اصل را باید سفول ساخت؛ ت فروعبی تکلّف معقول و معلوم گردند. هر فرح را 

یات اصل معقول ساحتن, بسیار متعسر است و اقرب طرق به وصول این تصدیق 

وبه حصول اطمینان قلب» ذکر الهی است بل سطائه فا له کیازک و تغالی: (آیه 

پر ام تین لوب این وا و یلو اطلشت طوبی لو مش تاب» ۱۱ 

به راه نظر و استدلال به این مطلب عالی رسیدن 
پای استدلالیان چوبین بود 


» دور دور است. 


پای چوبین سخت بی‌تمکین بود 
باید دانست که مقلد انبیاء بعد از اثبات نبوت ایشان و بعد از تصدیق 


رسالت‌شان ليم الصَلََاتْ و لمات -از مستدلان است و تقلید او مر سخنان 
این اکابر را در این وقت» عین استدلال است. مثلاً شخصی که اصل را به استدلال 
ابت نموده باشد» در این وقت فروعی که از آن اصل ناشی گردند, همه مستند به آن 


استدلال خحو اهد بود و به استدلال اصل در اثبات میج فروع مستدل خواهد بود. 
«لحَنثْیٌ ی هذانالهذا و عا کنا هقی لول آن دا اثء مد جاعث بش ومع 


َالسْلام علی من انبم الهُدی 


مکتوی ۳۷ 


به «مولانا محمد طاهر بدخشی, در بیان آنکه هر چه از جمیل 
مطلق سبحانه آید. جمیل آید. 
لخد رب امین ما و علی کل عال. 
از اخبار پراکنده متوخش نباشند و دل‌تنگ نشوند» چه هر چه از جمیل مطلق - 
جلْ شاه -پیدا آید. زیبا بود و اگر چه به صورت جلال نماید. اما فی‌الحقیقت جمال 
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ی و ی سا سا اک 9 


باشد. 

این سخن بر تقو ی ی سای و خی و ی 
و اسرار مغز است. به گفتن و نوشتن راست نیاید. 
اگر در دنیا ملاقات میشر شود فبها و الا معامله آحرت نزدیک است. ۰بشارت راز 
عم أحبٌ» تسلی‌بخش مهجوران است. 
صحیفه شریفه که به مصحوب «درویش محمد علی کشمیری» ارسال داشته بودیر 
رسید و به آنچه نوشته بودند» اطلاع یافت. در جواب آنچه به مفتضای وقت گنجیر, 
نوشته اسد], 
فرزندان و دوستان به جمعیّت باشند و در مکان خود ثابت بوند و به قضای او تعالی 
راضی باشند. 


مکنوب ۳۸ 


بسه «سلا ابسراهیم» در جواب سوال او از معنی حدیث «سْترق اه و نحقیق 
درجه ارباب فقر. 

و باید دانست که مراد از قول آن سرور -عَلیْه و علی اله الصَلَواثٌ و الشلیْمَاتُ -که در 
۱ حدیث تفرّق اين امّت به هفتاد و دو فرقه واق شده است کلم في ار لا نت 
دخول‌شان است در نار و مکث‌شان است در عذاب؛ آن نه خلود در نار و دوام در 
عذاب آن که منافی ایمان است و مخصوص به کفار است. 

غَایة ما فی الباب؛ چون باعث دخول‌شان در نار معتقدات سوء‌شان است؛ ناچار 
هم ایشان داخل نار گردند و به انداز؛ حبث اعتفاده معذّب گردند به حلاف آن یک 
فرقه که معتقدات‌شان نجات‌بخش از عذاب نار است و سبب فلاح‌شان است. این 
قدر هست که اگر بعضی از ایئها مرتکب اعمال سوء گردند و آن اعمال به توبه د 
شفاعت معفو نگردند. جائز است که به قدر ذنب به عذاب نار مبتلاگردند و دخول 
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نار در حق ایشان متحقق گردد. 

پس در فرَقٍ دیگر» دخول نار در حق جمیع افراد آنها کائن است, اگر چه خلود 
نبود و در حق این فرقة ناجیّه, دخولي نار مخصوص به بعض است که ارتکاب اعمال 
سوء نموده‌اند. و در کلمة «کَُم* رمزی است با این بیان ما لکیشنی. 
و چون این فرق مبتدعهء اهل قبله‌اند. در تکفیر آنها جرأت نباید نمود تا زمانی که 
کار ضروریّات دیئّه نمایند و رد متواترات احکام شرعیهکنند و قبول «قا غلم تجیه 
من لین لور نکنند. 

علما فرموده‌ند اگر نود و نه وجه کفر ظاهر شود و یک وجه اسلامیافته شوده 
تصحیح اين وجه باید نمود و حکم به کفرنبایدکرد. وله مُبحائه موه اک 
و نیز باید دانست که مراد از نصفب یوم که فقرای این امت پیش از اغنیا به آن مدت به 
بهشت خواهند رفت» پانصد سال دنیوی است. زیرا که «یوم» نزد ق -جل و علاً - 
هزار سال است. اآیة|کریمة نما لاک کال سَة یا ون ۱( شاهد این 
معنی است و تقدیر آن مدت مفوّض به علم الهی است -جّل شاه -بی‌آنکه روز و 
شب و سال و ماه متعارف متحقق شود. 

و مراد از فقیر» فقیر صابر است که التزاماتیان احکام شرعیه نموده است و از 
محظورات شرعیه اجتناب فرموده(است]. در ففر درجات و مراتب است. باق 
ٍَضي و اعلای مراتب آن, در مقام فنا صورت می‌بندد که غیر از حق -جَلْ شاه همه 
را ناچیز گرداند و نسیان نماید و هر که جامع جمیع مراتب فقر است افضل است از 
آنکه بعض از آن مراتب دارد دون‌بعض. 
پس با وجود فناء هر که فقر ظاهر هم دارد, افضل است از آنکه با فنافقر ظاهر ندارد. 
فافهّم. 


۱-حج / ۴۷. 


0 


نی مکتوبات امام ربّانی 


مکنوب ۳۹ 


جلد سوم (معرفة الحفائق) 


اليقین ارباب معقول. 
ند ء و لام علی عبادو لین اصعلفی, 


ثر به موثر 
حاصل می‌شود و چون این 


معنیء اهل نظر و استدلال را نیز میشر است. فرق در میان 
علم یقین صوفیّه و علم یقین ارباب معقول چه بود و علم اليقین صوفیه چرا دنعل 
کشف و شهود باشد و علم الیقین علما به کدام وجه از ضیق نظر و فکر نه برآیر) 
باید دانست که در علم‌اليقین هر دو طائفه, شهود اثر لازم است تا از آنجا پی به موثر 
برده شود که غیر مشهود است. 

یه ما فی البّاب؛ ارتباطی که در میان اثر و موثر حاصل است و سبب انتقال 
است از وجود اثر به وجود مژثر در علم اليقین صوفیه آن ارتباط نیز مشهود و 
مکشوف است و در علم الیقین اهل استدلال آن ارتباط نظری است که به فکر و دلیل 
محتاج است. پس ناچار انتقال از وجود اثر به وجود موش طايفة اولین را حدسیء بلکه 
بدیهی باشد و طايفة ثانیه را این انتقال» نظری و فکری بود. پس یقین طایفة اولی 
داخل کشف و شهود باشد و یقین طایفة ثنیه از مضیق") استدلال ه برآید. 
و اطلاق استدلال در علم یقین صوفیّه مبنی بر ظاهر و صورت است که متضمّن 
اتقال است از اثر به موثر و فی‌الحقیقت کشف و شهود است به خلاف عم اليقین 


علما که به حقیقت استدلالی است. و چون این فرق دقیق بز اکثری پوشیده مانده 
1۳ انس یکت ناچار در مرتبهة حیرت مانده‌اند و جمعی ازاینها از نارسایی خود» زبان اعتراضص 
0 را دراز ساخته‌اند بر بعضی اعّه که علم‌اليفین صوفیه را تفسیر به استدلال از اثر به 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی وف 
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موثر کرده‌اند. کل ذلک لعدّم الاطلاع عَلی حَیقة الاْر. 
م اشو ۸ ۶ | رایس نها ۷9 5 2 ب م گر رز ها 
و له یُحق الحق و هر یی السَبیل و السلامٌ علی من اتبع الهُدی. 


مکنوب 4 


به «خواجه حسام الدین احمد, در جواب طلب مشورت آن جناب به سفر حج مع 


توابع. 

حنه رز لام علی بلاط 1 
احوال و اوضاع فقراء این حدود مستوجب حمد است. لعَسیول مخ اه شبحائه 1 
لاک و عانیشکم 
صحيفة شریفه که از روی شفقت و مهربانی نامزد این فقیر ساخته بودنده به ۱ 


مطالعه آن مشرّف گشت. اظهار اشتیاق فرموده بودند که در یکی از حرمین شریفین با 
متعلفان» متوطن و مدفون گردد. 
مخدوماً مکرمًا رفتن متعلقان به نظر نمی‌درآید بلکه نزدیک است که منم مفهوم 
شود. اگر ایشان چرشد ‏ بوراد باظر مسق مزونه و امید است که به 
سلامت برسند. و الا الّی اه شُبْخائه 
دیگر از پار؛ سیادتمآب نوشته بودند که اطبا به ضرر آن حاکم‌اند. 

شفقت آثارا! هر چند امعان نموده می‌آید, در نظر هیچ ضرری از آن پاره 
نمی‌اید, جز آنکه یک ظلمتی آنجا محسوس می‌گردد که غیر ظلمت این ضرر است. 
وجهش چه باشد؟ بالجمله ضرر اطبا مفقود است. وله شبْحائّه الم َالسْلام 


۳۳ -۰---«« 


له هم 


الما یاوه یرم مج با طیتی سس م ویس تک ول ملم ات بر سای 


۹ 


۳۹ مکتوبات امام رتانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
مکنوبت ۱ 


بسهیکی از صالخاته در تسيچ صریروا تساه در من تال گرم« 
اش لذ أءک المنات ای 

ال اه تبارک و تعالی: « یا ها ال جاءک یناث پبایفنک علی آن لْرکن با 
شیب وا مشرفن و لایزین و لین لاش و بای یا فده نان و 

0 و لایُفصینک فی م روف فباینهن و اشتففو له له ان اه غود 
چینه (۱) این آیاکریمه در روز فتح یت ری یه 
و عَلی لاله و الم - چون از بیعت رجال! " فاوخ کته روم یرت 
1 " فرمود و بیعت آن حضرت -علیه و علی له الصلوة والسلام با نساء به مچور 
قول بوده است و هرگز دست آن حضرت -عليه و علی له له وَالسَلام -به دست 
نساء بائعات نرسیده است و چون ذمائم و اخلاق ردیّه در نساء نسبت به رجال بسیار 


۹ 


بوده است. بنابرآن در وقت بیعت نساء شرائع زائده بر بیعت رجال در میان آورده 
است و از جهت امتثال امر خداوندی -جَلْ سُلطئه -نساء را در آن وقت نهی از آن 
ذمائم فرموده است. 

شرط اول آنکه هیچ چیز را با او تعالی شریک نباید ساخته. چه در وجوب 
وجود و چه دراستحقاق عبادت. کسی که اعمال او از شائبهٌ ریا و سمعه پاک نباشد از 
مه طلب اجر از غیر او تعالی ولو پاْقول و زک الیل -مبرا نبوده آن کس از داثرة 
شرک بیرون نباشد و موحد و مخلص نبود. 


ال یه و علی له و ضخیه اللوه وال آلشرک فی کین آشفی ین کییب ال اب 
قیث في لد ِعة علن صَخوو شوداء 

۱-ممتحنه / ۱۲ ۲-مردان. 

۳-زنان. 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رانی ۳۳۲۳ 


لاف بی‌شرکی مزن کان از نشان پای مور در شب تاریک بر سنگ سیه پنهان‌تر است 
ال علیه و علی أله اللوةٌ والْلام: توا الشوک الاطغر. قالرا ما اشوک الاضم؟ قَال 
له و علی له الصَلوءٌ والملم: ایا 

و تعظیم مراسم شرک و توا (۱ کنر , همه را قدم راسخ است در شرک. و 
مصدّق دیئین؛ از اهل شرک است و متشبث به مجموع احکام اسلام و کفر, مشرک 
(است]. تبرّی از کفر شرط اسلام است و بیزاری از شائثبهةٌ شرک شرط توحید (است. 
و استمداد از اصنام و طاغوت؛ در دفع امراض و اسقام که در جهلة اهل اسلام شائع 
گشته است» عین شرک و ضلال است. و طلب حوائج از سنگ‌های تراشیده و 
ناتراشیده» نفس کفر و انکار از واجب الوجود (است)- تال و تقد - 
قال اه تبازک و تعالی ِكايةَ عن حال بَعض آهل السَلال: «بریدون ان یتحَاکوا ای 
سوت و فد آیزوآآن یَکنرزایه رنه السَیطان آن بل لا بییدای (۲) 

اکثر زنان به واسطة کمال جهل که دارند به اين استمدادٍ ممنوع مبتلااند و طلب ۱ 
دفع بلیّه از اين اسماء بی‌مسمّی می‌نمایند و به ادای مراسم شرک و اهل شرک 
گرفتارنده علی‌الخصوص این معنی از نیک و بد ایشان در وقت عروض مرضص 
جدری که در زبان هندیّه به «سیتله» معروف است» مشهود و محسوس است. کم زنی 
باشد که از دقایق این شرک خالی بود و به رسمی از رسوم آن اقدام نتماید الا من 
عَضعها له تعالن. 
وک نسم سقت ینم میاصا آییجوس آذ امعم مجارقا وود 
نیز مستلزم شرک و مستوجب کفر است. چنانچه در یام دوالی ( " کفار جهلة اسلام 
علی‌الخصوص زنان ایشان. رسوم اهل کفر را به جا می‌آرند و عید خود می‌سازند و 
هدایای شبیه به هدایای اهل کفر به خانه‌های دختران و خواهران, در رنگ اهل شرک» 


۱- جمع موسم اوقات. ۱ ۲ -نساء / ۰ 
۳ لفظی است سانسکریتی به معنای چراغانی» چون کفار هند در اين ایام چراغانی می‌کنند. 


دود یم منود اج سوه و مت وی سا مر زوم ات و و و 
تس وروت رس سرت و رت ره 
"۳ اک 2 ۳ 
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نف معتوبات امام رتانی جلد سوم مرا 
می فرستند و ظرف‌های خود را در رنگ کفان در آن موسم رنگ می‌کننر و به بر 
سرخ انا اپ رگرد» می‌فرستند و آن موسم را اعتبار و عتنامیدهنده همه شری ۱ 
و کفر است دین اسلام. قال اه تبازک و تعالی: و مَبینأكترهم اف 5 رز و . 
کش رک (۱) 

و حیوانات را که نذر مشایخ می‌کنند و بر سر قبرهای ایشان رفته» آن حیوازان 
را ذبح می‌نماینده در روایات فقهیّه این عمل را نیز داحل شرک ساخته‌ازر د در این 
باب میالغه نموده و این ذبح را از جنس ذبایح جن انگاشتهاند که ممنوع شرعی ار 
و داخل دائرهُ شر » از این عمل نیز اجتناب باید نمود که شائبه شرک دارد. 
۱ وجوه نذر بسیار است؛ چه در کار است که نذر ذبح حیوانی کنند و ارتکاب ذیم 
ان نمایند و به ذبانح جن ملحق سازند و تشبیه به عبدة جن پیدا کنند. و از این عا 
است صیام نساء که به نیت پیران و بی‌بی‌یان نگاه دارند و اکثر نام‌های ایشان رااز 
نزد خود تراشیده, روزه‌های خود را به نام انها نت کنند و در وقت افطار از برای هر 
روزه طعام خاصء به وضع مخصوص تعیّن می‌نمایند و تعیٌن ایام نیز می‌کنند از برای 
صیام و مطالب و مقاصد خود را به این روزه‌ها مربوط می‌سازند و به توسل این 
روزه‌ها از اینها حوائج خود می‌خواهند و روائی حاجات خود را از آنها می‌دانند. 

این شرکت در عبادت است و به توسل عبادت غیر حاجات خود را از آن غیر 
خواستن است. شناعت این فعل را نیک باید دریافت و حال آنکه در حدیث قدسی 
آمده است که او تعالی فرموده: سوم نوا زین به. یعنی صوم مخصوص ازبرای 
من است و غیر مرا در عبادت صوم شرکتی نیست. هر چند در هیچ عبادت شرکت با 
او تعالی جائز نیست. اما تخصیص صوم از برای اهتمام این عبادت است و به تأکید 
نفی شرک در آن عبادت کردن است. 


۱ -یوسف / ۰۱۰۱ ۲-از این قسم است 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۳۵ 


این روزه‌ها را برای خدا نگاه می‌داریم و ثواب آن را به پیران می‌بخشيم. اگر در این 
ار صادقباشند: نامز بای سیم چه در کر است و تخصیصس طعم و تین 
اوضاع شنیعه مختلفه در افطار برای چیست؟ بسا است که در وقت افطار ارتکاب 
محرّمات نمایند و افطار به امر حرام کنند و بی‌حاجت سوال و گدایی کنند و به آن 
ی یم 
عین ضلالت است و تسویل شیطان لعین است. وان بحاص 

ی یرای ورد یرو .لیب 
که از کباثر سیّمات است و چون این ذمیمه در اکثر افراد زنان متحقق است و کم زنی 
باشد که از دقایق این ذمیمه خالی بوده نهی این ذمیمه شرط بیعت‌شان آمد. 
زنانی که در آموال شوهران بیاذن‌شان متصرّف شوند و بی‌تحاشی تلف و خرج آن 
نمایند. داخل سارقان گردند و به کبیرة سرقه متحقق باشند. این معنی در عموم نساء 
توان گفت که ثابت باشد و این خبانت در جمیع افرادشان نزدیک است که متحقق 
شود الا من عصمها ال شزعائه. 
کاش این معنی را سیّثه شمرند و بد تصوّر نمایند. بیم استحلال نسبت به این سیّه در 
یشان الب ابیقه و وه راز را » این استحلال در باب ایشان بیشتر. حکیم 
مطلق با الا -بعد از نهی شرک» زنان را نهی از سرقه فرموده که این ذمیمه در 
حق‌شان به واسطة شیوع استحلال آن از ایشان قدمی راسخ در کفر دارد و از سایر 
کباثر سیثات درحق ایشان منکرتر است. 

و چون زنان را به واسطة تکرار آخذ اموال شوهران, ملکه خیانت پیدا می‌شود 
و قبح تصرف در اموال غیر, از نظرشان زائل می‌گردهه دور نبود که در املاک غیر 
شوهران نیز به تعدی تصرّف نمایند و بی‌تحاشی در اموال دیگران خیانت و سرقه 
کنند. نزدیک است که این معنی به اندک تأمل واضح و لائح گردد. 
پس متحقق شد که نهی سرقه در حق زنان, از اهم مٌهام اسلام آمد و بعد از شرک 
نسبت به ایشان, قبح آن متعیّن گشت. 
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۴۴۶ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة العتائن) 


تلییل؛ روزی حضرت پیغمبر ما -صلی له ول و سم داز اصحاب خور 
پرسیدند که می‌دانید که اسرق‌السار قین کیست؟ یعنی بد‌ترین دزدان کدام استم 
عرض کردند: نمی‌دانیم. [خود بافرمائید. آن حضرت فرمود: 2 هو ی 
الصْلَأت ریما که اسرق‌السارقین کسی است که از نماز خود بدزدد و ارکاه 
نماز را به تما و کمال ادا ننمایند از این سرقه نیز اجتناب ضروری آمدء ت از بدتربر 
دزدان نباشد. 

به حضور دل نیّت نماز باید کرد که بی حصول نیّت» عمل صحیح نبود. و قرائ 
را درست باید خواند و رکوع و سجود را با اطمینان به جا باید آورد و قومه و جلسه را 
نیز به اطمینان باید ادا کرد. یعنی بعد از رکوع, درست باید ایستاد و به مقدار یک 
تسبیح در ایستادن درنگ باید کرد و در میان دو سجده درست باید نشست و به مقدار 
یک تسبیح در نشستن مکث باید نمود تا در قومه و جلسه اطمینان میشر شود و هدر 
که چنین نکند. خود را در قطار سارقان داخل سازد و مورد وعید گرداند. 

شرط ثالث که در بیعت نساء منصوص است. نهی از زناست. تخصیص بیعت 
نساء به این شرط به واسطة آن است که حصول زنا در اغلب به توسط حصول 
رضاست از زنان به این عمل و عرض کردن اینهاست نفوس خود را بر مردان. پس 
زنان در این عمل سابق باشند و رضای اینها در حصول این عمل معتبر باشد. 
پس نهی از این عمل درحق زنان آگد باشد و مردان در این عمل» تابع زنان باشند. از 
اینجاست که حضرت حق سْبْحَاّه در کتاب مجید خود زن زانیه را بر مرد زانی 
تقدیم فرمود؛ «َرَِهُ را قاجا کل واجد معا مَائة و4 ۱ و این ذمیمه» 
خسارتبخش دنیا و آخرت است و در جمیع ادیان مستقیح و منکر است. 

«ابو حذیفه» -رَضی ال تحالی عَهٌ -از حضرت پیغمبر روایت کند که فرموده - 
یه و علی اه شَلوة والسلام -ای گروه آدمیان! از زنا پرهیز نمائید که در وی شش 
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حصلت است؛ سه در دنیا و سه در آخرت. اما سه خصلت که در دنیا است؛ یکی آن 
است که بها و نورانیّت و صفا از زناکننده زائل می‌گردد. و دویم آنکه زنا مورث فقر 
است. سیوم آنکه نقصان در عمر می‌آرد. 

و آن سه خصلت که زانیان را در آخحرت است؛ یک سخط و غضب خداست - 
جلْ سُْطائه -و دویم سوء حساب است. سیوم عذاب ثار. 
بدانند که در حدیث نبوی آمده است عَليّه و علی له الصْلزء وّالساّم - که زنای 
چشمان, نظر به سوی محرّمات است و زنای دستان» گرفتن محرزمات است و زنای 
پایهاه رفتن به سوی محرّمات است. قال ال ۳ و تغالی: «فْل لْموِنَ این 
آبضارجم و یَخقظوا فرجهُم ذیک آزکی 6 (۱ ".و ال اف 4 تاک و تعالی: و قل 
ِْیتات لشضی یناج و یشقن موجه(" یعنی بو ای محمد مر مزمان 
را که پپوشند چشمان خود را از محارم خداوندگار. نگاه دارند فرجهای خحود را از 
محرّمات و بگو مر زنان ممنات را که چشمهای خود را بپوشند از محرمات و 
حافظت کنند فرجهای خود را از محرمات. 

باید دانست که دل تابع چشم است تا زمانی که چشم از محرمات پوشیده 
نشود» محافظت دل مشکل است و چون چشم گرفتار شود» محافظت دل مشکل 
است و چون دل گرفتار شود محافظت فرج متعشر. پس پوشیدن چشم از محرّمات؛ 
ضروری آمد تا محافظت فرج میشّر آید و به خسارت دینی و دنیوی نرساند. 
و در قرآن مجید نهی فرموده اس از آنکة زنان با مردان بیگانه کلام نرم و ملایم 
گویند. در رنگ زنان بدکار برنهجی که مردان بدکار را در وهم سوء اندازند و طمع بد 
در دل آنها افتد. و بگویند زنان با مردان قول معروف و حسن را که خالی از این وهم و 
طمع بود. 


و نیز نهی آمده است از آنکه زنان اظهار زینت و محاسن خود در پیش مردان نمایند و 
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۳ مردان را در خواهش اندازند. 

و ایضاً نهی آمده است از آنکه پایهای خود را پر زمین زنند» تا معلوم شود 
زینت پوشیده ایشان, چنانچه خلخال و امثال آن در حرکت آبد و آواز نماید که 
مستلزم میل رجال است به نساء. 
بالجمله هر چه منجر به فسق است. منهی و مُستقبح است. احتیاط باید نمود که در 
دیدید بو ی و اي ای وت 
له شبخائه العاصم و ما توفتقی المع کت و له یب 

ی 
به شهوت روا نیست که زن, خود را برای غیرشوهر خود بیارآید و خود را زینت دهد 
و مزیّب سازد و غیرشوهر مرد باشد پا زن» چنانچه مردان را نظر به شهوت با مردان 
حرام است و در مساس امردان نیز ایشان را به شهوت محرّم (است)» زنان را نیز نظر به 
شهوت به زنان» محرّم است و مساس به شهوت ایشان را حرام (است]. 
نیک این دقیقه را رعایت باید کرد» که شاهراه به خسارت دنیا و اخرت است. وصول 
مرد به زن به واسط تباین صنفین تعسر دارد و موانع در میان است به خلاف وصول 
زن به زن به واسط اتحاد صنف در کمال یُسر و آسانی است. احتباط اینجا بیشتر 
مرعی باید داشت و در منع نظر و مساس نساء به نساء از نظر مرد به زن و نظر زن به 
مرد انداز بلیغ و بلاغ مبین باید نمود. 

شرط چهارم که در بیعت نساء فرموده است. نهی از قتل اولاد است که زنان 
ایشان, دختران خود را می‌کشتند از جهت ترس فقر. این عمل شنیع چنانچه متضمٌن 
قتل نفس به غیر حق است متضمّن قطع رحم است نیز که از کباثر سیّات است. 
و شرط پنجم که در بیعت نساء فرموده است. نهی از بهتان و افتراست و چون این 
صفت در نساء بیشتر بوده است» تخصیص نهی به ایشان فرموده است. این صفت از 
۱ اش ذمائم صفات است و از ارذل رذائل اخلاق که متضمّن کذب است» که در جمیع 
9 ادیان حرام و مستنکر است و نیز متضمن ایذای مومن است که نسبت به او بهتان و 
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تین ویو رتست 
افترا نموده است و ایذاء مومن حرام است و نیز مستلزم فساد فی‌الارض است که به 
نش قرآنی ممنوع و مخطور و محرم و مستنکر است. 

شرط ششم نهی از معصیّت و نافرمانبرداری پیغمبر است.-عَله و علی اه 
السوة َالسّلام -در هر امری که فرماید. این شرط متضیٌن امتثال جمیع اوامر و انتها 
از جمیع نواهی شرعیه است. چه صلوة و چه زکات و چه صوم و چه حج که بناء 
اسلام؛ بعد از ایمان باه و یا جَاء ین نیم بالضورَو بر اين چهار رکن است. 
نماز پنجگانه را بی‌کسل و بی فتور به جد و جهد ادا باید نمود. و زکات مال به رغبت و 
منت به مصارف زکات ادا باید کرد. و صوم رمضان که مکفر سیّمات سالیانه است» نگاه 
باید داشت و حج بیت الّه که در شأن آن مخبر صادق فرموده است -عَلَیه و علاله 
ال والسَلام: آلَج یب ماکان له یز ادا باید نموده تا اسلام را با داشته آید. 
و همچنین از ورع و تقوی چاره نبود که حضرت پیغمبر فرموده است له لو 
له الصَوة والسلام - بلاک دم ازع یعنی بر پا دارنده دین شما ورع است و آن 
عبارت از ترک منهیّات شرعیه است. 

از تناول مسکرات اجتناب باید نمود و آن را در رنگ خمر باید دانست و محرم 
ومستنکر باید داشت و از غنا نیز اجتناب ضروری است که داخل لهو و لعب است که 
حرام است و آمده است که: تا ری لاه یعنی غنا افسون زنا است. و از غیبت 
گفتن و سخن چینی نمودن نیزاجتناب لازم است که ممنوع شرعی است و نیز سخریه 
و ایذاء مومن به ناحق به هر وجه که باشد منهی‌عنه استء اجتناب از آن هم ضروری 


اشتتا: 
و شگون بد را اعتبار نکنند و آن را تأثیر ندانند و نیز مرض یکی به دیگری 
ندانند که تجاوز کند و از مریضی به صحیحی برسد که مخبر صادق -عَيّه و عَلی له 
الصلرة والسّلام -از این هر دو منع فرموده است: لاطيرَةٌ و لاعَذوی؛ یعنی شگون بد را 
اصل ثابت نیست و مرض یکی به دیگری رسیدن مطلق متحقق نه. 
و سخن کاهن و منجم را اعتبار نکنند و امور غیبیّه از اینها استفسار ننمایند و 
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و نت اس و تن مر یا ۳۳۳ 
ینها را عالم به امور غیبیه ندانند که در شریعت به مبالغه منع آن آمده است و سور 


نکنند و ساحری را کار نفرمایند. که حرام قطعی است و قدم راسخ در کفر دارد و هی 
کبیره از سحر و ساحری نزدیکتر به کفر نیست احتیاط باید کرد که دقیقه‌ای از دقایق 
آن به فعل نياید, که آمده است که مسلم تا زمانی که اسلام دارده سحر از وی در وجود 
نیاید و چون ایمان از وی جداگردد نا له سبحَائه -آن زمان سحر از وی متحقق 
شود. پس گویا سحر و ایمان نقیض یکدیگراند. اگر سحر است» ایمان نیست. نیک 
اسلام از دست نرود. 

بالجمله آنچه مخبر صادق فرموده است -عَلَیٍْ َ علی اه اوه الم و 
علماء در کتب شرعیّه آن را بیان فرموده‌اند. به جان و دل در امتثال آن باید کوشید و 
خلاف آن را سم قاتل باید اندیشید, که به موت ابدی رساند و به عذاب‌های گوناگون 
مبتلا گرداند. 
و چون نساء بائعات این همه شرائط را قبول نمودند» آن سرور عََيّه و علی اله 
الصَلوة والْلام -به مجرّد قول به اینها بیعت فرمود و به امرحق -جلْ وا -ایشان را 
طلب مغفرت نمود. استغفاری که از آن سرور یه َ عَلی هلر وَالسلام -بهامر 
حق -جّل و عَلاً -در حق جماعه(ای] به وقوع آید؛ امیدواری تمام است که به اجابت 
رسد و آن جماعه مفغور گردند. 

«هند» زوجه «ابی سفیان» نیز داخل این بیعت بوده است» بلکه سر گروه آنها او 
بود و از زبان آنها او سخن می‌کرد. از این بیعت و از این استغفار در حق او امیدواری 
عظیم است. پس از زنان هر که به اين شرائط اعتراف نماید و به مقتضای آنها عمل 
کندء حکماً در این بیعت داخل شود و امیدوار پرکات آن استغفار گردد. 
که اف ایض مر از ساب مک مق رگ ای رهش ز موم (۱ 
ال اه تبازک و تغالی: ما یل له لاک ان رتم و و۲۱۱۹ یعنی چه کار دارد 


۱ -نساء / ۱۴۷ 


چلد موم (معرفة لفق . معتویات امامرتنی 


خیدای تعالی به عذاب شما اگر شکر او به جا آرید و ایمان درست 
شکر به جا اوردن عبارت از قبول کر 
تین طریق نجات و راه رستگا 


۲۳ 


ری همین متابعت صاحب شریعت است 
یه و علی له السْلة والسَلام -در اعتقاد و عمل. 


استاد و پیر برای آن غرض می‌گیرند که 


دلالت به شریعت نمایند و به برکت ایشان سر 
و سهولی در اعتقاد و عمل به شریعت پیدا شود نه آنکه مریدان هر چه دانند» کنند و 


هر چه خواهند. خورند و پیران سپر اینها گردند و از عذاب نگاه دارند, که این معنی 
متمنای محض است. آنجا بان کسی شفاعت تتن کرد وت مرتضی ده شفاعت 
از نگل مرتضی وفتی شود که به مقتضای شریعت عامل باشد و به موجب بشریّت 
زلتی اگر از وی واقع شود به شفاعت تدارک آن ممکن بود. 

سال؛ مذنب را به کدام اعتبار مرتضی توان گفت؟ 
جواب؛ چون حضرت حق -سْبْحَاّه و تال -مغفرت او می‌خواهد و وسیله از برای 
عفو او در میان می‌آرد. آن شخحص فی‌الحقیقت مرتضی است. اگر چه به ظاهر مذنب ۳ 
است. وا شبحاله اْن. رب تا ین نک رخعة و عمیء نا ین آشرتا شدای 1 
والسّلام. ۱ 


مکنوت ۲ 


به «خواجه محمد هاشم کشمی, در بشارت آو. ۱ 
ول بْد لخد والصلوة و بای لدَْعَوَاتِ می‌رساند صحیفهٌ شریفه که به مصحوب «ملا 
تاه ارسا ل داشته بودند» رسید. چون متضمّن محبّت و اخلاص و حرارت و 


ی 


1 ق ومد اوه مر گ ع صت ‏ 
نواحی بسیار به نظر در آمد و امیدوار ساخت. له شُبُحَانه الحَمد و المنة علی ذلِکَ. زیاده 
چه نویسد. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۵۲ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
نت یت 
محبت اطوارا! معلوم نشد که ترک مراسلات سیادتمآب (میر محمد نعمان, ر 
باعث چه باشد؟ اگر توم آزار از اینجانب دارند. هیچ وقوع ندارد و کمال صفا تصور 
نمایند. فقیر در محافظت «میر) غایت سعی مرعی می‌دارد تا مبادا فتوری در کار طلیه 
طاری شود و سدٌ راه سالکان گردهه در رنگ مرغ که محافظت بچگان خود نماید. 
و دیگر دو ماه نزدیک است که فقیر ضعف دارد. در تسوید جواب بعض اسوله که در 
مکتوب سابق اندراج نموده بودند. عاجز است. اگر صحت شد انشاء اه تعالی خواهد 
نوشت و الا از دوستان التماس دعا و فاتحه دارد. 
نبا له وفع کل و الم کم و علی سأر آهل الثم فرزندان گرامی برخودار 
پاشل 


مکنوت ۲ 


به «خواجه محمد سعید» و «خواجه مسحمد معصوم» در مکالماتی که در محفل 
سلطان وقت گذشته. 

ند وم و لام علی عادو ان اضطفی. 

احوال و اوضاع این حدود مستوجب حمد است. صحبت‌های عجیب و 
غریب می‌گذارند و بعتاية له سْبْحَائّه سر مویی در این گفت‌وگوهای امور دینیّه و 
اصول اسلامیّه مساهله و مداهنه راه نمی‌پابد و به همان عبارات که در خلوات و در 
مجالس خاصه بیان می‌کرد در این معرکه‌ها بتَوفیق اه سبْحاتّه بیان می‌نماید. 
اگر یک مجلس را نویسدء دفتری باید. خصوصاً امشب که شب هفدهم ماه مبارک 
رمضان بود. آن قدر از بعشت انبیاء علَيهم الوا نیمات -و از عدم استفلاق 
عقل و از ایمان به آخرت و عذاب و ثواب در آن و ازاثبات ریت و از خاتمیت نبوت 
خاتم الرسل و از مجدد هر مأة و از اقتدا به خلفای راشدین - رضی ال تال عَلُم 


اجَمْیْ و سنت تراویح و از بطلان تناسخ و از احوال جن و جنیان و از عذاب و 
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ثواب ایشان ی آنها سول مذکور شد وبه خسن استماع مسموع گردید. 

و همچنین درادن ٍِِ اشیاء دیگر از احرال اقطاب و ابدال و اوتاد و بیان 
حصوصیات ایشان کل و کل مدکور گشت. عفر شزعائه که (ساطان به جا می‌ماند 
و تغیّری ظاهر نمی‌شود. و در این واقعات و ملاقات 
مصلحت‌ها و سرّها مکنون بود. « نی 
لد جآعث رل ربا > 
دیگر ختم قرآن را تا سوره (عنکبوت» رسانیده‌ام. شب که از آن مجلس برگشته 
می‌آیم به تراویح اشتغال می‌نمايم. این دولت عظمی زیر (۱) 
جمعیّت بوده حاصل گشت. العن الا و اخراٌ 


مکتوب 4؛ 


بسه «میر عسبدالرحمن, ولد «میرمحمد نعمان» در رفع شبهات منکران ریت 
اخروی. 
پشم ال امن الرَخْیمْ اعتراضی که در مسئلهٌ رژیت دارند» بلکه دلیلی که بر نفی 
رژیت آرند» آن است که رژیت بَصّری تقاضای محاذات و مقابله می‌کند مرئی را با 
رائی و آن در حق واجب تعالی مفقود است که مستلزم جهت است که منجر به احاطه 
و تحدید و نهایت است که مستلزم نقص است و آن منافی الوهیّت است. 
تعالی له عَن ذلک لوا یر 
جواب آنکه قادر بر کمال جل شلطانه-هرگاه در این نشأة ضعیف فانیّة دنیویّه بصر را 


1 شاید حق را - سبحانه - 
وی هذانا هداما کنا ری ولا آخ هذائا 


در اين فترات که عین 


که عبارت از دو قطعه عصبه مجوفة بی‌حس و حرکت است. قوت آن بدهد که به 
شرط مقابله و محاذاتء احساس و ابصار اشیاء نماید» چرا نتواند که در نشاء آخرت 


۱ حفظٍ رآن کریم. 
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مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معر فة الا 
وه واه است. همان دوقطعه عصبه را قتی عط فرماید که بیشرط مت 
ِ- ار 
محانات ابصار مرنی نماید. در جمیع جهات بود آن مرثی یا بی جهت باور 
۱ 3 ۱ : ۳ ۵ م 
استبعاد چیست و محال کدام؟ زیرا که فاعل -جَل سُلطانه -در اعلا مرت اقتدار اسی 
و قابل مستعد احساس و ابصار, 
اي ما فی‌البای؛ 
شرط محاذات و 


ایسنی 


خریشیی لته و ازمنه یه واسبطا بعضی حکم و نمی 
آعین جهت را در احساس ابصار مرعی داشته است و در : 
امکنه و ازمنه دیگر اعتبار این شرط نفرموده و بی حصول این شرط رژیت ابصار مقور 
نموده» یک موطن را بر موطن دیگر اعتبار نمودن با وجود کمال اختلاف مقتضیان 
مواان» از انصاف دور است و اقتصار نظر است بر مشکوفات عالم ملک و شهادن ‏ 
انکار است از عجاب عالم ملکوت خالِی السمت والارض. 

سوال؛ اگر حضرت حق سْبْحَنّه و تال -مرئی شود باید که محاط و بر 
بصر گردد و آن مستلزم حذ و نهایت است. تخالی فه عن لک لوا یر 
جواب؛ گوییم روا باشد که مرئی بود و محاط و مدرک بصر نباشد. کال ال او و 
تقالی: رکه یضار و هو ُذرک الابضاز و مُو الط الیتر6 ۱۱ مومنان در 


رک 


آخرت حق رابپند -جلْ شانه-و بهیقین وجدانی پیبند که حق را می‌بييم ی 
شلطانه -و التذاذی که بر رژیت مترتب شود نیز بر وجه کمال در خود یابنه اما مرئی, 
هیچ مدرک ایشان نشود و هیچ حاصلی از مرئی به دست نیارند و غیر از وجدان 
رژیت و غیر التذاذ دیدن هیچ چیز از مرئی نقد وقت‌شان نبود. 

عنقا شکار کس نشود دام بازچین کاینجا هميشه باد بدست است دام را 

نقصانی که در رژیت متوهم می‌گردد؛ احاطه و ادراک مرثی است که در آن 
موطن مفقود است. مجرد ثبوت رژیت بی‌جهت و التذاذی که رائی را از آن رژیت 
حاصل شود هیچ نقص و قصور ندارد بلکه کمال انعام و احسان مرئی است که 


۱ انعام / ۲( 
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لد سوم (معرفة الحقائق) 


نوات ام نی ۵۵ ۴ 
جمال پرکما شود رابر سوختکان ناثره محبّت جاوهگر سازد وب ال قاس« 
اریان را ملتذ و سیراب گرداند. به زلال وصال رژیت 


7 هیچ نقص و قصور به چا 
زشود و هیچ جهت و احاطه آنجا پیدا نگردد. 

از ِ هن او نقصان وزین طرف شرف روزگار من باشد 

با آلخه خریم که سود ماش دگل ول رزین درط رده اد 
جنانچه در جانب مرثی شرط است در جانب رائی نیز شرط باشد, زیر که مقابلً 
نسبتی است که به متقابلین قائم است که رائی و مرئی باشند. 
پس لازم امد که حضرت حق -سْبْحَاّه 
او راثابت نباشد تال و تس 


نب قدس او تعالی عائد 


نه و تعالی -هم اشیا رانبیند و صفت رژیت اشیا 
۱ م4 اس -و آن مخالف نصوص قرآن است قَال ائ تغالی: و 
پا فتلزن بضیر» " - «و ایغ ید6 (و سیری ان ععلک ۳۱4 ایض 
مستلزم نقص است و سلب صفت کامله است از وی تعالی. 
سژال؛ اگر گویند که ریت در واجب تعالی عبارت از علم اوست به اشیاء امری 
دیگری ورای علم که مستلزم جهت بود؛ نیست. 

جواب؛ گوییم که شک نیست که رژیت از صفات کامله است و به استقلال مر 
واجب را -ْبْحانّه -به نصوص قرآنی ثابت ارجاع آن به علم خلاف ظاهر است -وّلو 
سْلم که از اقسام علم بود؛ عدم اشتراط محاذات در وی لازم نمی‌آید. گویا علم دو 
قسم دارد؛ قسمی است که محاذات معلوم در وی شرط نیست و قسمی دیگر آن 
است که محاذات در آنجا مشروط است که مسمّی به رژیت است و آن در ممکنات» 
اعلای اقسام علم است که در مرتبه اطمینان قلب است. 

در معقولات از معارضة وهم امنی حاصل نیست؛ [اما] محسوس است که از 
این معارضه وارسته است و از این خلّه پرجسته. و از اینجاست که حضرت خلیل 


ای ۳ ۲ وی ] ۰۱۱ 


۳ توبه / ۴ ۹. 
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۵۶ مکتوبات امام ربانی جلد سوم (معرفة الحفائن) 
رت و ی ای نی بت ۳۳۳ 
الرحمن -علی ییا و یاوه و الشلام با وجود ایمان و یفین به احیای موتی 
سژال ریت احیای موتی نمود تا اطمینان قلب به آن حاصل فرماید. 
باید دانست که رژیت که از صفات کامله است» هرگاه در واجب تعالی کائن بو در 
ممکن از کجا بیاید: زیر که ه رکمالی که در سمکن ظهور تمد استء عکس آن کمال 
است که در مرتبه حضرت او تعالث و ئقلاسث -کائن و ثابت بوده و خدا نکند کمالی 
که در جمکن بود در وانخب لباشد -کعال: و کفدش -چه ممکن فی حدذاته شر و 
نقص است. اگر کمالی است در وی» عاریتی است از مرتبه حضرت وجوب مان 
و تنزهت که همه خیر و کمال است. 

نیاوردم از خانه چیزی نخست تو دادی همه چیز و من چیز توست 

و جواب دیگر مر اصل سوال را گویم که این اعتراض در وجود واجب هم 
عتعشی است -تعالی و دس -در رنگ نفی رژیت» نفی وجود هم می‌نماید از آ 
جناب قدس خداوندی -جَلْ شائه -پس این اعتراض صادق نبود که مستلزم محال 
عقلی است. بیانش آن است که اگر حضرت حق -سَبحانّه و ای -موجود باشد الته 
در جهتی از جهات این عالم خواهد بو در فوق خواهد یا در تحت یا قدام خواهد 
بوده يا خلف» در یمین خواهد بوده يا در شمال و آن مستلزم احاطه و تحدید است که 
مستوجب نقص است که منافی الوهیّت است -تعالی و لش عن ذلک, 
سژال؛ تواند بود که در جمیع جهات عالم بود و احاطه و تحدید لازم نياید. 

جواب؛ گوییم در جمیع جهات عالم بودن, نفی احاطه و تحدید نمی‌نماید, چه 
بر لین تقایر هم البته ورای عالم خواهد بود. زیرا که رژیت؛ لازم غیریّت است 
التان زان قضیه مقر راب معقول است و آن مستلزم تحدید است. 
پوشیده نماند که تفصّی "از این قسمت شبهات زرندوده غیرحقه لام فرق است 
در میان احکام غیب و احکام شهادت و عدم قیاس کردن است غائب را بر شاهد چه 


ما ۱- خلاصی» نجات» رهایی. 
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مم (معرفة الحقائق) تکتوبات امام ریّانی 
/ ۴0۵۷ 
۲ ۱ ۰ ۱ ۳۹ ‌ 
تواند بود که بعض احکام در شاهد صادق باشزر د در غاب کاذب و در شاهد کمال 
با مادب و در شاهد 


باشند و در غاثب نقص. زیرا که تبای. فش ب ی ه 
۱ که ده اش يآ مس ان مواشن» مستلزع تباین احکام است علی 
الخصوص در میات مواطن بَونْ بعید بود. ما لیر 2 م9 رن 
3 ۳۳ ۱ ۰ ت ب و زب الا ژیّاب, 
شرت حق سبحابه انصاف دهاد که ره ار . . ۸ ,۱ 
ِ_ لو هی وه صه ۱ به این توهمات و تخیّلان مستبهه» انکار 
نصوص قرانی ننمایند و تکذیب احادین وا :. , . 
۳ نان ج لبری نکنند. ایمان به ایین قسم 
احکام منزله باید آورد و کیفیت آن را مفه< ۷ ۱ 
سر کیت ادا 2 ک/ علم بی‌چون, حواله باید نمود و 
ول 2 ین > دا به "ود راجع باید داشت, نه آنکه ادراک خحود را مقتدا 
اتمه نی ان اقا باه کرد کهآ سافتی بر سواب دی ات 
تواند بود که چیزهای بسیار که در نفس امر صادق باشند از ادارک عقول ناقصة 
مامستبعد بوند. عقل اگر کفایت می‌کرده مثل «ابی علی سینه که مقتدای ارباب معقول 
است؛ در جمیع احکام عقلیه مُحق می‌بود و غلط نمی‌کرد و حال آنکه در یک مسقله 
لراحذ لابَضدُر عَنه الا الاح ان قدر غلط کرده است. که بر ناظر منصف به ادنی تأمل 
واضح است. در این مقام «فخر رازی» طعن او می‌نماید و به این عبارت ایراد می‌کند: 
اجب ین یفن مره فن تم ال العاصنة عالطا ء نی ار و تعلیها ه ااجاء 
ی هذا العطلب الا شرف وقع له َشیاء یضحک یه بیان 
علماء اهل سنت - شَکرالةٌ تال سَيَُم -اثبات جمیع احکام شرعیّه دارند؛ معقول 
لمعنی باشند آن احکام یاه نه و به علت عدم دریافت کیفیت آنهاء نفی آن احکام 
نمی‌نمایند. مثل عذاب قبر و سوال منکر و نکیر پل صراط و میزان اعمال و امثال اینها 
که عقول ناقصه از ادراک آن عاجزاند. این بزرگواران مقتدای خود کتاب و سنت را 
ساخته‌اند و عقول را تابع آن گردانیده. اگر توانند ادراک نمود فبها و الا قبول احکام 
شرعیه می‌نمایند و عدم ادراک خود را محمول بر قصور فهم خود می‌داننده نه در 
رنگ دیگران که هر چه عقول‌شان قبول کند و تواند دریافت قبول می‌نمایند و هر چه 
در درک عقول‌شان نه درآید؛ ثبول نمی‌نمایند. مگر نمی‌دانند که بعشت انبیاء -عليَهم 
الصَّاتْ و لمات -به واسطة قصور عقول است. از بعضی مطالب مرضیّه مولای 
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۳۵۸ مکتوبات امام رئّانی جلد سوم (معرفة الحقائی) 
ربب 
یی ری کول مر هسب اجه سجن فیس بخ 

پشة تام شیب آسنت لیم الصَلَوَاتْ و لَسلیْمَات- قال اه تغالی: (و ماع 
۳/۹ مه تعت وس لهي (۱) 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم که در رژیت شاهد هر چند مقابله و محاذان 
شرط بوده اما تواند بود که در غاثب این شرط نبود چنانچه غائب موجود است و در 
هیچ جهتی از جهات موجودات نیست. مرئی بی رژیت رائی از جهات منژه است, 
بعلٍ رژیت نیز هیچ جهت او را ثابت نباشد و مقابله و محاذات آنجا مفقود بود. 

اینجا کدام استبعاد و استحاله است. رژیت بی‌چون هم بی‌چون است» چه چون 
را به بی‌چون راه نیست. لایخلْ عَطاّا امک ال ای آن رژیت بی‌چونی را بر 
ریت چونی که به مرئیات چون متعلق است. قیاس کردن نامناسب است و از انصاف 
دور. 
واه سُبِحَائّه لفق للواب. 


مکنوب ۵ 


به «مولانا سلطان سرهندی» در علو شأن قلب موّمن و منع ایذای آن نقل بالمعنی. 
ند نه رَبْ امین و الصُلوة والسَلام علی سول گر وه تین که قافیا 


ان الب جَاژ اه ِحائه و لیس شیء آفرب الی جتاب قذیه کالقلب. لیا کم و بای 
اس ببس جر و ار ام عاص بشمی فاحل وا ین الک و 
خدّژوا اه یس بغد الکفر ای هو سبب آندآم ار شبحائه دلت مثل بدا الب فن 


ای فرب ما یل له بان 
۳ و ال "۹ عَیید ثه شبحائه والضهت و الاهانَة لعید ام شخص کان وج ابدّاء مولاه - 
۳ ای: تن تان ای تپ یداه ۳ 


۳/۹ ۱-اسراء / ۱۵. 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ربّانی 10۹ 


تا ما الیل مر ایک غلی الاطلا تلا سوت نی خقه(بانقد ضِ 
به فان یش بداخل في الایْداء بل هشال لامْر ال تعالی یثل الژاني آلبکر حَذ 
سَوط فَلَوْ اه أحَدٌ حَدٌ عَلی مأة موط ان لا و اخلا فی ایام 
اما ان لب آفضل الخلوقات و آشرفا و ماه الانسان لها لاجماله و جنعه ما 
نی ال یک لب رجا معیّه ما في الانسان و کمال بساطیه و اجماله و لا ان 
الشیء أَشدٌ اجمالا و اک مد جوة ون آفوب لی جتایه الیو نم هی لانشن لا و 
ین عَالم الحْلْقَ ی و عَالم الامر و اقب ؛ رن 
و فی مَرّاتب تب روج وی لین الانسان ی اوه مثلاً ین عرزجه آوّلا ال اضل 
اعام ی آضل ام لین اضل الا 4 ای ول انم لین الاشم الجزنه 
الزی هو رید ۶ یک من ماش ال کت لالب یس ال بنج 
بل یو روج مثه لا ی الا تا واه باب غیب لوب هن لول ین ریق 
مب وخده بغیر ذلک الیل مسر بل نما تشه ذیک لول بَغد اشعام لک 
لا ری امد مه اوعد اکن بند طیِّ یلک راب ج از الغراد ی 
لب ههتا هو لب الجایغ بیط الط له لحم 


برجمه: 


ِ ض 
بت 


جمیع ستایش مر خدایی را که پروردگار عالمیان است و درود و سلام بر 
رسول وی محمد و تمامی آل وی اما بعد؛ بدانید که هر آیینه قلب همسایةٌ حق است 
شبخاله و هیچ چیزی در رنگ آن نزدیکتر به جانب قدس او تعالی نیست, . پس 
بپرهیزید از آزار آن مطلقا مطیع باشد یا عاصی» چه همسایه حمایت کرده می‌شوده 
اگر چه عاصی بود. پس بترسید و بترسید از آن زیرا که بعد از کفر که منشأ آزار حق 
است -سبحانه هیچ گناهی در رنگ آزار قلب متحقق نیست» چه او قریب‌ترین ایا 
است که به وی -سبحانه -واصل شوند. 


ی 4 01۷ 20« 
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مکتوبات امام ریانی لد سوم (معرفة ليم 
اهانت بنده موجب ایذای مولای وی است. پس قیاس باید کرد که شأن مولا رای 
ست بان علیالاطلاقپس باد که تصرف نکند در موق وی مر آن ره 
مامور است که این قدر داخحل ایذا نیست. بلکه امتغال امر اوست -تعالی نز 
اي بشره سل وی صد تایه استه پس اگرکسی زیادت کند بر آن ظلم شود" 
داخل ایذا گردد. 

و نیز بدانید که هر آیینه قلب افضل مخلوقانت است راشرفك آنها وان 
نسان افضل‌شان است از جهت اجمالییت و شمولیّت ود هر چیزی را که درم 
ببراست, قلب نیز همچنین است از جهت کمال بساطت شود و اجبایی " 
شمولیّت خود. هر چیزی را که در انسان است و هرگاه شیء قوی‌تر بود از روی 
اجمال و کثیرتر بود از روی جمعیّت و شمولئت, فریب‌تر بود به جناب او تعالی. 
ام بدانید که هر آیینه هر چه در انسان است یا از عالم حلق است یا از الم امرو 
قلب برزخ است میان هر دو. و در مراتب عروح» عروج می‌نماید انسان به اصول خود 
مثلاً می‌باشد عروج وی اولا به اصل خود که آب است, پستر به اصل خود که باد 
است» پستر به اصل خود که آتش است» پستر به اصول خود که لطائف‌اند, پستر به 
اسم جزنی که رب اوست. پستربه اسم کلی؛ پستربه هر چه که خواهد حدای تعالیب 
خلاف قلب که نیست مر او را اصلی که عروج نماید به ویء بلکه عروجش از اد 
همین به ذات اوست تعالی و بس. و هر آینه این عروج دروازه غیب‌الغیب است. اما 
وصول از طریق قلب تنها به غیراتمام آن تفصیل متعسر است بلکه جز این نیست که 
آن وصول بعد از اتمام آن تفصیل میسّر آید و بس. 

آیا نمی‌بینی که وصف جامعیّت و وسعت در قلب متحقق نمی‌گردد. مگر بعد از 
نمودن وی آن جمله مراتب تفصیلبّه راو مراد از قلب در این مقام همون است 
قلب جامع که بسیط است و ابسط نه مضغة گوشتی. 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رئانی ۶۱ 
مکنوب 0 

في ال 3 لو این خواجه حن ود شود بل العنن 

نخند؛ و نویه وی علی یلا و ملگ و وبا ۶ خر و و آشحایه 

اغلَموا أَ له شُبحائه و نان رل کات هچ مَوکر | 

لک لفط یال بجمنم لالم و الا یه بذک الاشمال و بلک امش 


کالشخي في الاشراي به را فيالاقاي کل 2 من بل اه ایض مه شبحائه که * 
سل تلک الط 


و تلک الط ممَاذه یط یب او یلک اش کاب ین مریی 4 ل ام یَکن 
رو فن هزم الشرثیة من بط و شلد بکیکود لعج الی تلک اْمَویبة الشمگاة 
بقیب اه 


وا لول نی القخوو و تخل و نیاو ای کون بمه مت تبة تلک ام 
نحل کان وجه ی الم و لیم باه و هرآ دا مود جزیآعا فطع 
عَه سُبْحَانّه اما و ای المّوتِ قاذاجاء وفث وال العکش الحال قفین ه زر فا 
یزان و الشوق مخ الغا: یئن و الْلاقات نما یکونْ ید الموت. 
و ظ فقی العرزب اْقذی آله طال وق الابرار ال فان و ایهم اد وتا و ال 


شوفا و 
تخت لول فن هزو مب یش ین الشالي و بین او شبعائه جات بل 


خی فا وه و وف چه له شبحائه مه بل اوه یکی مه بتتایه ای 
حلن قهذّا مق لو و قذیتغ لول ین لک اه ان چم مور دار للم الظّي 
لام ین ی مرک ار مر و فرع با ان لاه ان 
عن ینب ی اه له تلی هم و سل و عَن ایّاته و ِعْلرجٌ عَن لک الط الی مر 
در ال ی چن در مقعات امعم للم 

و یلک اه ای دذکرتاها لا غاب الق ول فن ایک لام ونم و آشاقه 
نز نیم القذر قالط الرشلام و چی ال نش ای] یلوج نها بغد دا لول 


و 1 ‌ تام 


اي و مضباح لک اد اما کم -واللوم 


هم 
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۲۶۲ مکتوبات امام رئانی جلد سوم (معرفة العتائن) 


حمد می‌گوییم مر او را -ُبْحنّه - و مددگاری می‌خواهیم از حضرت وی _ 
امه -و درود می‌فرستیم بر سرورٍ ما و آقای ما و شفیع گناهان ما محمد و بر آل 
وی و باران وی. 
بدانید که هر آیینه حدای پاک و برتر بر این فقیر منکشف ساخت که در کائنان 
نقطه‌ای است که مرکز عالم ظلی است و آن نقطة اجمال تمام عالم است و عالم بتما 
تفصیل آن اجمال است و آن نقطه در رنگ آفتاب است در اشراق و به همان نقمل 
منور می‌گردد آنچه در آفاق است. پس به هر کس که از او بان «فیض می‌رسد به 
توسل آن نقطه می‌رسد. 

و آن نقطه به محازات نقطةٌ غیب هویت واقع است و آن نقطه در مرتبه نزول 
کائن است. پس مادام که در این مرتبه هبوط و اسفلیّت نزول متحقق نگردد» عروج به 
آن مرتبه که مسمّی به غیب هویت است. هرگز میسّر نیاید و این نزول از برای دعوت 
است و تکمیل. در وقت اتصاف به اين نزول که به مرتبة این نقطه واقع است؛ چنان 
متخیّل گردد که گویا رو به عالم است و پشت به حق -سْبحَانّه - 

و معلوم گردید که این توجه به عالم و انقطاع از حق -سْبْحَانّه صرف تاوقت 
موت است و چون بیاید وقت وصال, منعکس گردد حال. پس اندر این نشأه فراق ر 
اشتیاق از طرفین ثابت است و ملاقات به حصول نیانجامد مگر بعد از موت. 

و ظاهر گشت معنی این حدیث قدسی: آگاه شوید که به امتداد کشید اشتیاق اپرار به 

لقاء من و من به ایشان» از ایشان البته مشتاق‌ترم. 
و بدان که با وجود تحقق نزول در اين مرتبه» نوعی از حجاب میان سالک و 
۱ میان حق -سْبْحَانّه -متحقق نیست. بلکه حجب بتمامها مرتفع‌اند و لیکن توجه به حق 
1 سْبْحَانّه -مفقود است. بلکه اینجا توجه بتمامه به خلق است» چه این مقام» مقام 
۱ دعوت است و گاهی از اين نقطه‌ای که مرکز داثره عالم ظلّی است نزول واقع شود به 
نقطه‌ای که مرکز داثره عدم است و این مقام. مقام کفر است به حق تعالی و مقام انکار 
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جلد سوم (معرفة الحفائق) مکتوبات امام ربّانی ۶۳ 
است از وی سْبْحَاّه و از انبیاء وی ی له 
تعالی و عروج واقع شود از این نقطه 
مقامات انبیاست له السلام - 

و این نقطه که دکر کرده‌ايم؛ ظلمانی آنینتن 
قصد تنویر و اشراق آن امری است عظیم 
آن نقطه‌ای است که بعد از 


تالی یه سل -و از آیات وی 


به نقطه‌ای که مرکز دائره اصل است؛ که داثره 


در عایت ظلمت. پس نزول به این مقام به 
این نزول ظلمانی عروج به آن واقع شود و مصباح این 
نقطه ظلمانی؛ کلمة توحید است لا والُلام 


مکنوت ۷ 


به سلطان وقت در اسرار دعا و مدحت علماء و صلحا. 
کمترین دعاگویان, احمدء به عرض باریافتگان مُعلی‌درگاه و خادمان والابارگاه 
می‌رساند و اظهار شکستگی و نیازمندی می‌نماید و شکر نعمت امن و امانی که به 
دولت و اقبال بندگان شامل حال عوا 


و خواص است. به جا می‌آرد و در اوقات را 
و اوان مظنة اجابت» 


دعا و زمان اجتماع فقر؛ فتح و نصرت عسکر ظفر قرین 
می‌خو اهدء زیرا که «هر کسی را بهر کاری ساختند» که عبث در کارخانة حداوندی ممنوع 
افسگا: 

کاری که به لشکر غزا و جهاد مربوط ساخته‌انده تقویت و تأبید پایهُ دولت 
فاهره سلطنت است؛ که ترویج شریعت غرا منوط به آن است که مخت الیف 
گفته‌ند و همین کار جلیل لاعتبر نیز مربوط به لشکر دعاست که ارباب فقرا و 
صحاب بلاند. چه فتح و نصرت دو قسم است؛ قسمی است که آن را مربوط ببه 
اسباب ساخته‌اند و آن صورت فتح و نصرت است که تعلّق 


به لشکر غزا دارد. و قسم 
دیگر حقیقت فتح و نصرت است. که | 


ز نزد مسبب‌الاسباب است. و [أَیه| کريمة و 


ات زاس را ری 


۴۶ مکتوبات امام رئّانی جلد سوم (معرفة ان 


2 اضر لا ین جندفی6 ۱" اشارت به آن است. تعلق به لشکر دعا دارد و بس 
اشکر دعا به واسطة ذل و انکسار خود از لشکر غزا سبقت نمود و از سبب به مرس 
دلالت فرمود. بردند شکستگان از این میدان گوی. 

و ایضاً دعا رد فضای می‌نماید. چنانچه مخبر صادق فرموده ‏ عَلیه و علی اه 
الصلرة والسلگم لیرد امضاء اه لعَاَء و سیف و جهاد این قدرت ندارد که ره رن 
ای پس لشکر دعا با وجود ضعف و شکستگی, بهقوت‌تر آمد از لشکر فزا ور 
لشکر دعاء همچود روح است مر لشکر غزا را و لشکر غزا قالب است مر او را 
لشکر غزا را از لشکر دعا چاره نبود که قالب بی‌روح قابل تأیید و نصرت نباشد. 
از اینجاست که گفته‌ند: ان رل ار -صلی له له و له وس یشیم بضعالیی 
لمهاچزین یعنی پیغمیر خدا طلب فتح و نصرت می‌فرمود به توسل فقراء مهاجریر, 
با وجود لشکر غزا و استیلای محاربان. 

پس فقرا که لشکر دعاند با وجود خواری و زاری و بی‌اعتباری که آْ سا 
اْوجه في الدارَیْن گفته‌انده روزگار به کار می‌آیند و با این بی‌اعتباری» اعتبار پیدا 
می‌کنند و از همگنان و همکاران پیش‌قدم می‌گردند. 
مخبر صادق فرموده علیه ّ السْلأت مها -که فردای قیامت خون شهدا را با 
سیاهی علما وزن کنند, پله آن سیاهی راجح آید. شبحَان الم و یکشم این سیاهی و این 
سیاه‌رویی باعث عزت و سرخروی ایشان گشت و پایه ایشان را از حضیض به اوج 
زشانند. 

بلی! به تاریکی درون آب حیات است. شاعر گوید: 

1 غلام خويشتنم خواند لالرخساری سیاه رویی من کرد عاقبت کاری 
۳ هر چند این کمترین, شایان آن نیست که خود را در عداد لشکر دعا داخل سازد لیکن 
3 1 به مجرد اسم فقرا و احتمال اجابت دعا خود را از دعای دولت قاهره فارغ نمی‌دارد و 


سس 


۱ : ۱- آل عمران / ۰۱۲ 
ظ 

رال 

۱ | 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رّانی ۴۶۵ 


به لسان حال و و فال به دعا و فاتحه, سلامت رطب اللسان می‌باشد. 


بي کتیل ین آٌک الت السمیغ ليم 
مکنوب 1۸ 


به «خواجه محمد سعید» در سز آفربیت او تعالی و بیان آنکه انکشاف کنه ذات به 
عالم حضوری است. 

پشم ام امن الخیم. نم و لام علی عبادو ان آضطفی, 

معاملة ابیت ت او تعالی به علم حضوری مربوط است که تعلّق به اصل معلوم 
دارد نه به طلّی از ظلال معلوم و به صورتی از صوّر آنکه نصیب علم حصولی است. 
پس علم حصولی فی‌الحقیقت علم به نفس شیء نباشد, بلکه علم به صورتی از صوّر 
آن شیء باشد و نسبت به نفس آن شیء جهل متحقق بود. 
ُبْحَان الا جهل به شیء را علم به آن شیء گفته‌اند. مانا که صورت و ظل شیء را 
عین شیء تصور نموده. علم صورت شیء را علم شیء دانسته و آن ممنوع است و 
دعوای عینیت غیرمسموع زیرا که شیء و صورت شیء با یکدیگر نسبت اثنینیت 
دارند و هرجا که تسبت اثنیشت یت ثابت است تغایر لازم (است تن متفیمان قضیه 
مقررّره ارباب معقول است. 

وایضاً علم به صورت شیء چگونه مستلزم علم شیء کما هو بو که صورت 
شیء تمثال ظاهر شیء است که تلبّس به احکام مرآت نموده؛ ظهور پیدا کرده است. و 
بسا از دقایق و اسرار شیء است که در صورت. نامی و نشانی از انها نیست. 
گر مصور صورت آن دلستان خواهد کشید حیرتی دارم که نازش را چسان خواهد کشید 
کاش ظاهر شیء به صرافت خود در صورت شیء ظاهر شود باطن موقوف (ماند]. 
هرگاه ظاهر شیء رنگ محل و مرآت را تلبس نموده به صورت شیء ظهور نماید, 
یقین است که ظاهر به صرافت خود نمی‌ماند. بلکه هیثتی دیگر پیدا می‌کند. پس 
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صورت چنانچه از باطن شیء محروم است از ظاهر شیء نیز محروم بود. پس ناچار 
علم آن صورت. مستلزم علم آن شیء کماهو نباشد. 

بالجمله معلوم فی‌الحقیقت آن است که در ذهن کائن باشد د در ذهن چون 
صورت. کائن است معلوم هم همان صورت باشد و صورت را هرگاه با شیء نسیت 
تغایر پیدا شد. علم صورت مستلزم علم شیء کما هو نگشت. 
علم حضوری است که حاضر مدرکه آنجا نفیی شیء است و ظلّی و صورتی در مین 
متخلل نگشته است. پس معلوم در این علم نفس شیء بوده نه صورتی از صور آز 
فی». پس علم حضوری اشرف بود بلکه علم همان باشد و بس و ماسوای آنکه عم 
حصولی بود جهل باشد که به صورت علم خود را وا نموده است. 

جهل مرکب است که جهل خود را علم می‌دانند و نمی‌دانند که نمی‌دانند. پس 
علم حصولی را به ذات و صفات واجبی -تَعالی و تدش -راه نبود و ذات و صفات 
واجبی تال و نفد -به این علوم معلوم نباشنده چه این علم فی‌الحقیقت علم به 
صورت معلوم است. نه به نفس معلوم -چنانچه گذشت -و صورت را در آن حضرت 
جل شطانه «راهی نیست تا علم صورت را علم اصل صورت نموده آید هر چند 
مب بعضی گفته‌اند که حق را بل شلطانه -مثالی نیست اما مثال هست. لیکن این 
۳ صورت مثالی اگر ثابت شود غیر صورت ذهنی است که به علم تعّق دارد. 
۱ و تواند بود که در مثال, که اوسع مخلوقات است» صورت کائن باشد و در ذهن ثابت 
۱ نبود. حدیث قدسی لایْسَْیی آزضی و لاسَمَابئن و لک یی قلْب عَبدی المین) 
1 مخصوص به قلب بنده مژمن است که معامله او از سایر ناس 1( جداسته که بهفناو 
۸ بقا مشرّف گشته است و از حصول وارسته, به حضور پیوسته است. آنجا اگر گنجایش 
1 است؛ به اعتبار حضور است. نه به اعتبار حصول. در کدام آیینه درآید ا, 

باید دانست که در علم حضوری, اتحاد عالم و معلوم است. پس زوال این علم 


۱-مردم. 
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از عالم روا نبود که معلوم نفس وی است که از وی منفک نیست. بلکه علم هم در 
آنجا عین عالم است و عین معلوم. انفکاک چه گنجایش دارد. 
باید دانست که در علم حضوری چون معلوم. نفس شیء است, نه صورت وی ناچار 
معلوم در آنجا چنانچه هست» منکشف می‌گردد و کما هو در علم می‌درآید و به کنه 
معلوم می‌گردد چه کنه شیء عبارت از نفس شیء است و چون جمیع وجوه و 
اعتبارات ساقط شد و نفس ذات ماندء که حاضر مدرکه است. کنه آن معلوم گشت به 
خلاف علم حصولی که معلوم در آنجاء وجود و اعتبارات شیء است که صور و 
اشباح شیءاند» نه نفس شیء -چنانچه گذشت-پس معلوم در آنجا کنه شیء نبود و 
شیء به کنه معلوم نگردد. 
ای ما فی‌الّاب؛ در علم حصولی هم انکشاف شیء است و هم درک شیء و در علم 
حضوریی» انکشاف شیء هست. اما درک شیء نیست. پس کنه معلوم منکشف گردد» 
اما مدرک نشود. 

پوشیده نماند که چون علم حضوری نسبت به ذات واجبی -جل سشلَئه - 
ثابت گشت کَمَام لازم آمد که کنه ذات واجبی -جّل لاه -منکشف گردد و ذات 
واجب تعالی کمّا هوّ معلوم شود و این خلاف مقرّر علماست. 
گویم که این علم حضوری که به ذات واجب تعالی تعلّق گرفته است» در رنگ رژیت 
است که نسبت به واجب تعالی اثبات می‌کنند که انکاشف آنجا هست و درک مفقود 


است و در این علم هم انکشاف باشد و درک مفقود بود. هرگاه رژیت به ذات واجب 
تعالی تعلّق کند. علم چرا تعلّق نکند» که از رژیت الطف است. محذور در ادراک 
است که مستلزم احاطه است نه در انکشاف, ۱۲ تذرکَهالْْضَارك فرموده نفرموه لا 


سوال؛ چون درک حاصل نشود انکشاف به چه کار آید؟ 


تحص 


1 


1 
۱ 
۱ 
۳ 
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جواب؛ علم به انکشاف کافی است. در التذاذ درک باشد با نباشد. یا آنکه ور رخ 
در آن موطن نیز حاصل است. اما مجهول الکیفیت (است/ درک که منفی است وا 
بْحَائه أَغَلَم همان است که کیفیت آن در علم درآید و احاطه معلوم نمایر 
(یوطْن یه م4 که مناسب علم حصولی ست. اگر درک در علم حضوری زر 
در عم حصولی از کجاآید که درل آنچه هست. از مربه اصل مستفد است, لیر 
درک در اصل مجهول الکیفیت است و در ظلٌ معلوم الکیفیت. 


1٩ مکنوب‎ 


4 «میر محمد نعمان, در آنکه علم حضوری که عارف را به خود بود به او تمال 
عق گید 

لحنوء وسَلام علی عبادو ین اططف, 

باید دانست که علم حصولی نسبت به آفاق است و علم حضوری نسبت به 
نقس. و چون معامقریّت او تعیب عارف تا لمعفة و دهد وه آن ماع 
متحلی گردد این انفس در حق او حکم آفاق پیدا می‌کند و علم حضوری آن به علم 
حصولی متبدل می‌گردد. در این وقت اقربیّت او -سْبْحَائه حکم انفس پیدا می‌کند و 
علم حضوری که اولاًبه انفس تعلق داشت. به آن ابیت تعلّق بیدا می‌کنكه ه به آن 
معنی که خود را عين واجب داند - تعالن- و علمی که متعلّق به نفس اوست بعینه 
متعلق به واجب انگارد باه - این خود معاملة توحید است و به مقامات قرب 
تعلی داری که نهایت قرب اتحاد است. 

اقربیّت دیگر است و کار و بار آن دیگر. از اتحاد باید گذشت و به النیشت باید 
مد تا قریّت متصور شود قاصری از لفظ یت در توطم نه فد واتحاد را فوق آ 
نداند. اثنینیتی که دون اتحاد است؛ مقام عوام کالانعام است و این ائنينّت که هزاران 
مزیّت پر اتحاد دار مقام انبیاء کرام است - ليم الصلَوَاتْ و لمات -چنانچه 
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صحوی که دون شکر است حال عوام است و 
بلکه اخص خواص. 
وچنانچه اسلام که پیش از کر طریقت است, اسلامعواماهل اسلام است و اسلامی 
که بعد از کفر طریقت است؛ اسلام اخص الخواص است, 

عجائب معامله است» هر چند عارف خود را 


صحوی که بعد از سکرء مقام خواص؛ 


۱ واجب نداند - تعالی -اما علم 
حضوری که به فقس عارف تعلق داشت, به واجب تعالی تعلّقپیدامی‌کند و علم به 
نفس آو که حضوری بود؛ علم حصولی می‌گردد. در عشق چنین بوالمچبی‌ها باشد. 
عقل عقیل بی به این دقیقه نبرده بلکه راجع به جمع ضدین سازد. عارفی گوید: عرفث 
رین بجنم الاضداد. 

ت و ای بو هگ ی و یر ی بر نب 1 
«ربنا اتتا ین لدنک رَخمه و هی لا من آثرئا رشدا4. 

سا زب ار 
والمّلام علی من اتب الهُدی. 


مکنوب +0 


به «قاضی نصرالله» در فرق مبان استدلال علماء راسخین و استدلال ارباب ظاهر 
از اثر به موثر. 

استدلال از اثر به موثر و از مخلوق به الق -جل شطانه -هم کار علماء ظواهر است 
و هم کار علماء راسخین, که کم ورثه انبااند علَیّهم لوا و الَجیات - 

علماء ظواه از علم به وجود مخلوق, علم به وجود خالق پیدا می‌کنند و وجود اثر را 
دلیل بر وجود مژثر ساخته, ایمانی و بقینی به وجود موثر حاصل می‌نمایند. 

و علماء راسخین که درجات کمالات ولایت را قطع کرده به مقام دعوت که خحاضة 
ییا است بالاصالت - عََیهم ارات و لمات - رسیده‌اند, نیز بعد از حصول 
تجلیّات و مشاهدات استدلال از اثر به موثر می‌نمایند و ایمانی از اين راه نیز به موثر 
حفیقی پیدا می‌کنند. چه در آخر کار دانسته‌اند که هر چه مشهود و متجلّی شده بود 
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ظلّی از ظلال مطلوب بوده که شایان نفی و مستحق عدم ایمان است. 

و یقین کرده‌اند که ایمان به بی‌چون بی‌استدلال در این موطن میشر نیست, 
ناچار رو به استدلال می‌آرند و مطلوب را بی حیلولتِ ظلال طلب می‌نمایند و چون 
این بزرگواران رشته محبّت به آنجناب قدس قوی دارند و ماسوی را فدای محبن 
مطلوب حقیقی ساخته‌اند. ناچچار به حکم «مَوء مَع من أَحَبّ» از راه استدلال ب, 
مطلوب حقیقی می‌رسند و از تنگنای تجلیّات و ظهورات که منسوب به ظلال است, 
وارسته» به اصل الاصل می‌پيوندند. 
مقامی که آنجا علم علماء ظواهر می‌رسد. این بزرگواران به قلاأب محبّت منجذب 
گشته خودها می‌رسند و اتصال بی‌چونی پیدا می‌کنند. این فرق از راه محبّت و عدم 
محیّت آمد. 

هر که مُحب است و از غیر محبوب گسسته است؛ به محبوب می‌پیوندد و هر 
که این محبّت ندارد؛ به علم کفایت می‌کند و آن را مغتنم می‌داند» بلکه جائی که آن 
بزرگواران خودها می‌رسند» علم اینان هم به آنجا نرسد. 
نهایت علم بر تقدیر صحت تا دهلیز مطلوب است و آنکه واصل به مطلوب است. با 
مطلوب است. معیّت هیچ دقیقه را نمی‌گذارد که نصیب واصل نشود. 
بزرگی گوید: بنده با حق همچو شیر و شکر است. « وی الْتل الغلی» بنده باید شد و از 
بندگی ماسوای باید رست. وال ُبْحَائه اون 
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مکنوب ۵۱ 


به «ملا شیر محمد لا هودی, در فرق میا 
ند و سلام علی عبادو لین اططفی, 

سژال؛ بعضی از محققان متکلمین که حقیقت ایمان گرویدن دل گفته‌اند به 
مزتن‌به معنی آن چیست و گرویدن عبارت از نفس تصدیق و یقین قلب است به 
مومنبه یا آمر زائد است بر نفس تصدیق و یقین دل به آن مصدّق‌به. 
جواب؛ گرویدن دل ورای یقین دل است. هر چند ورای تصدیق نیست, لیکن متفرع 
است بر ان تلیزن. . [چه] بعد از حصول یقین, دل را از دو حالت خلو نبود؛ تسلیم و 
انقیاد بود به مزمّن‌به يا جحود و انکار به آن. 

و علامت تسلیم و انقیاده رضای قلب است به مومن‌به و انشراح صدر است به 
آن. و علامت حجود و انکار, کراهت قلب است به مصلّق‌به و تنگی سینه است به آن. 
ال ال تبازک و تعالی: «#فمن برد له آن یَهدیّه ید یشوخ ضذره بادشلام و من یرذآ له 
جعل صَذرة ضیقاً عرجاً اما ید فی الشمام کیک یفجل اه ابش علی الَذین 
زین (۱) 

و حصول تسلیم و انقیاد مر قلب را به مومن‌به بعد از حصول تصدیق و یقین به 
آن به محض مَوهِبّت هبّت الهی است -جَل شاطانه یه سیف گرم ناباهی آرسکرء 
تعالی -از اینجاست که ایمان را موهبت الهی گفته‌اند بل شاه - 

و منشاً جحود و انکار بعد از حصول تصدیق و یقین به مصلّق‌به رسوخ و تمون 
سا رجا اسر ناه اسف هب سل چاه و و رواست موی [1 ۳ است و 


ن تصدیق قلب و یقین آن. 


9۳ 


۱-انعام / ۱۲۵. ۲ نرم شدن و عادت کردن به چیزی. 


۲-سرشته شدهء ساخته شده در فطرت. 
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به عدم قبول تعبیّت و تفلید دیگری مطبوع (است. می‌خواهد که همه او را تصدیق 
نمایند و گروند و او تقلید و تبعیّت دیگری نکند و تسلیم و انقیاد احدی ننماید. و ما 
هم اه و لکنکاا آشمهم هون ۱۱ 

له تعالی جمعی را به محض فضل و رم خحویش از این مرض جبلی برآوده به 
تسلیم و انقیاد و تقلید انبیاء عَلَيهم الضَرَاْ و الكَسلیمَات - که هُداوٍ صراط 
مستقیم‌اند. مشرّف ساخت و موعود به جنات نعیم گردانید که دار رضای اوست _ 
تعالی -و گروهی را به طور آنها گذاشت وبه قهر و جبر از آن رذائل طبعی نه برآورد و 
به این دولت نکشید. لیکن در بیان صراط مستفیم و در ابشار و انذار مصدّق و مکذب 
و مطیع و عاصی به ارسال رسل و انزال کتب ابلاغ مبین فرمود و حجت را بر فریفین 
درست نمود. 


مکنوت ۵۲ 


به «محمد هاشم کشمی» در فنای قلب و نفس و زوال علم حصولی و حضوری. 
فنا عبارت از نسیان ماسوای حق است -سبْحاّه و ماسوی دو قسم است؛ آفاق و 
انفس. نسیان آفاق عبارت از زوا علم حصولی است نسبت به آفاق. و نسیان انفس 
عبارت از زوال علم حضوری است نسبت به انفس» چه علم حصولی به آفاق تعلق 
دارد و علم حضوری به انفس. 

زوال علم حصولی اشیا مطلقاً هم هر چند تعسُر دارد که نصیب اولیاست اما 
زوال علم حضوری مطلقاً بسیار متعشر است و نصیب کْمْل کْمُل است از اولیا 
نزدیک است که تجویز آن» بلکه تصویر آن پر اکثر عقلا محال نماید و عدم حضور 


۹ : ید 9۳ ‌ ۲ 
مدرک را پر مدرک سفططه! ان چه حطبووی ابر تس شیء ضصروری 


۱-نحل / ۰۳۳ ۲-باطل. 
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است نزدشان. پس زوا علم حضوری ند ایشان اگر چه یک لمحه باشد, مجوز نبود. 
فکیف که زوال اين علم مطلقاً شود بِحَیتْ یود لد 

و نسیان اول که نسبت به علم حصولی است به فنای قلب تعلّق دارد و نسیان ثانی که 
نسبت به علم حضوری است. مستلزم فنای نفس است که اتم و اکمل است. و حقیقت 
فنا در این موطن است و فنا اول کالصورة است مر این فنا را و کالظلل است مر او را 
چه, علم حصولی فی‌الحقيقة ظلْ علم حضوری است. پس ناچار فنای آن ظل فنای 
این بود و به حصول اين فنه نفس در مقام اطمینان می‌آید ق از یل و 9 
راضی و مرضی می‌گردد و بعد از بقا و رجوع. معامله تکمیل و ارشاد به او تعلق 
می‌گیرد و جهاد و غزا او را میشر می‌گردد با طبائم مختلفة عناصر اربعه که ارکان 
بدن‌اند و هر یکی تقاضای امری از امور می‌نماید و خواهش شیثی از اشیا می‌کند و 
میج یکی از این لطاتف بدن را اين دولت میشر نیست. 


اوسیت 


که انانیت ابلیسی را که ناشی از عنصر ناری است به سیاست به 
اصلاح می‌آرد و قرّت شهویه و غضبیّه و ساير اوصاف ذمیمه را که بهائم و سایر 
حیوانات را در آن شرکت است. به خسن تربیت به اعتدال می‌آرد. 
نخان اه لطیفه(ای] که بد ترین لطائف بوده است؛ بهترین اينهامی‌گردد. وق علید و 
علی له اصلوة و الئلا: خیارکم في لْجَاهيّة یاک في الاشلام[3ا تقو 

تنبیه؟ علامت نسیان ماسوی از قلب عدم خطور ماسوی است در قلب به 
حیئیتی که اگر به تکلف انحطارِ ماسوی نماینده خطور نکند, بلکه قلب قبول آن 
ننماید. و علامت زوال علم حضوری به نفس عالم»انتقاء عالم است بالکل عَیٌّا و ابر 
تا زوا علم و معلوم از وی متصوّر شود. چه علم و معلوم در آن موطن نفس عالم 
است؛ تا نفس عالم زوال نپذیرد» علم و معلوم منتفی نگردد. 
و فنا اول, فنا افاق است و فنا ثانی» فنا انفس است که حقیقت فناست. 


این 
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مکنتوب ۵۳ 


الی «خواجه مد مَفطوم» فن ژوال لین ژالاثررجودا و شهود وین دک 
پشم اث خفن الجیم. ال له تبازک و تالی: ال تا ی وق 
نی ی لین یا بقل الا ناخ نش 
مَذکورآلا غینا و لا آثرا 5 لا شهودا و ۷ وجوداً نم صید ید بَغْدٌ ذلک ان ِست حَیّا بخیوتک 
جک و تالک بل مار اک یک بن عنم و یک 
فی عین الا لامعا و خطول کال واجد اب جود ال خر همقل انا ی 
فن تفن ال علی ساز شا شید سین بشکام ایح للن آنصاو که یلع اب ۱ 
من عینْ و لا 2 تم قلاجرع ایح قلة له و قَطعْه یاه ود 
ند ما جَاز لک و نیم ما قالّ فی الشْغر الاِسّی 
سگی کاندر نمکزار افتد گم گردد اندروی من این دریای پر شور از نمک کمتر و 
ان لت انک قَد کتبت فی الْمکاتیب ب و سای أن وال این و الکثر ایکون شهوو 
5 وجُودیٌا لاستلرامه الالخاه اد و رف الَاثتَيثية الَاِت ین البوَدية و لبود ا 
نی روا ون ری 2۳ ههتا. 
فلث انصباغالشي بش بحیث ی یصید دهع مزع عَن آخکٌ‌ایه و منضبغاً باخگام 
لاخر لوچب تفع نالعا بگون لکد وق الا لقن 
معیین الملح ما لیلخ از چوار الیل و شلطائه فا 
َن تفیه و عن صفایه وب پالیلع و اخکایه معع بقاءٍ از 
غَایَُ ما في لباب؛ هر الا اي ال عع الکضل لا اشتفلال ها و لک 
الاتشة رب لها وخ الاشتفلال فی نظر لام الا با ند فلا (لعاد و لَق 


1 


0 مارم 


:[  رهد-۱‎ 
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۳-۳ ی 0[ 


وم مهن یله وفع الا و ی فی الالاد و رن ری عما یف 
لو لوا کییرا : ین ال لیبق من ذلک الانسان بغدٌ صیدورته بلحاً خکنیا 
و فی اه صُور؛ یلح ی انصبع لک اسان ی افو سا یه 
یک یلح کی بییاس 5 شیم فیک نان و ور زونه یم شخ اسان 
یأر 

هل لش نی یلم ی یس یاس حور نسَان منکن بل واقغ و آٌا ما 


۳ 
6 8 هس 


خن بضتدمقلیش گنلک فلز ال الکغلی و شبحاه ید مَع شین و لکد مقه شد 


پیت مج آشی, و یت معه شی 
ترا خ ۰ وچ سا و #ج ۳ ۳ 
وال پالاشیا و ال عن الا "شام و الاشیاء ایض غیه مُتّصلَه به شبحائه و 
0 2 ۱ ۰ 


بْحَان من ای پذایه و لابصفاته و لا فی أَشمایه بخدوت الاکُوان َو شبحائه 
الا کما ان علی صراقة اه ار ون الم ومع العالم موب 
ألعیة اهلد کنیع ۹ کوب الچشم نع الچشم و لا قرب الچشم مَع الْعَرض. 
بالْجُْلَةٍ ِا الافکان و سماث او ث که مشلَوةٌ من جتاب فذید. 
روج الاولباً ء لابند فی قزبه شبحائه للمبد و ول الصفیآم لکبحصل اْصاله عم او و 
ناء و ام 2 آخوال رقم غیر ما همه لاه و زوال کین و کر له [ 0 مه الک 
ور دک یی ی کف و لول و 
وا له موه لاور و متام رهاط فد غلطاً شا یل و تفیل 
هیحان اوق ام پلگواب. 
از ند از نج قلخ 
ین شان املع و عَلیهم الوا و لمات «فل انآ بشّه ملک 


بط ۲ 
> و مّا جاء فن دی اب علی مطدّره السلوء و وک 


۱-کهف ۰۱۱۰ 
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خّ 


َغْضَب کما یَْضَب الب و ایس ها الا لبقاء الکتر من الانسانید. 


۳ 


۷ 


قلث یش کُذْلک و لا لاد له علی بقّاء الکثر لاه لگ ازجاخلانسان اکایل ی 
لقاءٍ و اب ء ای لفم قفوه اي آلی العیْ شعاد و کبش معا مَعَه الصَّات مره و 
الصا الانسَائة پابنب‌هیی در زو یلک اطنات تخل اس یه وی 
ام ند ما رالث و یفقع اه ب الاقادة و الاستفادة یه و ین الا پیلک اي 
الحكْمَةٌ الأخری لازجاع هذو نات بمریة و الحاقها بَغد رَوالهّا ابثلکه النکله, 
اخْتبَاژ المذعه* نمی کیت ین ایب و یرل الب ین اي و تخل ایا 
لیب بَغْدَ ما لبس لاه و شیر الحال ژجوع تلک الصفات. 
قال ال تاک و تعالی: در شا ری یط » لسن ان 
قال قَایل ما مغنی زَوال ین و الکثر من الانمان الکال و الحال نْ یره دایم عَی 
الصْقات البِمَریه ی کل و یشرب و یام و بشتریخ, 

قال تغالی فی شّان الانیبآء لبم الوا و انلیماث: و ما جع جسَه ٩‏ 
کلام فلت اهراب ین صفات الباطن لا تشر بهعا بلاالز تاد 

یه ی 

ان یل طایف الباطن مه کل یمق بالتاء و لت ء آو با فأی بفض هُوَ؟ 
تپ هد یآ هن مت وق اانمان لْقاژ ها ۱ 


4 9 1 6 م 
شا قآ هی و روج و یعَدَاوة الخمن جل شاه 
ء و الَاضية عَنه الم رضيه هی شرا لاشرار و خر الا خیار قاق شوه شو لش و 


۹ ی كِ 

تبیِه؛ آیش مَغتی انا ءٍ و الوا ۳ ژمشتی الا باثم هو رال الاشکٌان م آشنکن 
تساو ول وب له اه محال عقین و اقولپذیک گذر کفربل هو خلع ولبش مَم 
با ء الامکَانة مثل خ قآ اب نو شا بر فا 
َو یلاها تابتً فی الحالین مَم تذل اور پیج و لح لنْقول بالهیولی رز 
لایتبوتها بل تقول انْاْفَاء و ابا اغذام و یْجَاد من لایر لشختار جَل شائ. 
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سح 

في اب ن بلج لکوت اسدووت ت منم و رین کانّه ار الی الاْجَاد 
نبا وق ۳ و تشیهاً وال لفات الیل و 
حول الاخلای الْحَیدة انا ش شَبهةٌ بصات میب الم جوب تُعالّث و تفس و قد 
حث فن غنر تم نات الشنکن رای م یش الا هو لا مفنی لاله فا اکن 
امه و کف رما ء ما کان فی ال عَدَیهما و اجب تعالی 
اجب عَلّی الاشتفرار و نوم لایلعق بجتاب یه مش و لبیل عذه نهر و لیم ما 
یل فی الشغر ارس 

سیه‌رویی ز نی در دو عالم جدا هرگز نشد و ال عم 

و لایخفی عَلَیک ان اکن في منکن یش چبارة َن ما رفی منکن وبا 
تفن مرت رن مراب لت تٍ قَّه متا لام الم و انمانی بهذا انفتاء مد و 
الامَانتاتِ الی آخلها و الاک فد لین آطلها بر زد و تایه تلا ین 
اشتاب لا و او اج ین هو پفتماطرف این ای بحَیث لَم 
ُوجَذ فیه اضَافة ولا نشبة شبة الی شي ولا اشم و لا شم فان وج الاضافة فیالعدم یب 
َن تبزته و آز فی اج 
ترجمه: 


ح عم 


به حضرت مخدوم زاده (خواجه محمد معصوم» -مد ظله در زوال عین و اثر 
وجوداً و شهوداً و بیان آن. 
به نام خدای بخشایندة مهربان. فرمود خدای بسیار با برکت و برتر: هر آینه آمده است 
بر آدمی مدتی از زمان که نبود چیزی ذکر کرده شده. بلی! ای پروردگار من هر آیینه 
آمده است بر آدمی مدتی از زمان که نبود چیزی ذکر کرده شده» نه از راه عين و نه از 
راه اثر نه از روی شهود و نه از روی وجود. پستر بعد از اين, اگر خواستی زنده 
می‌گردد به حیات تو و باقی می‌باشد به بقا تو و متخلق می‌شود به اخلاق توء بلکه از 
فضل تو در عین فنا به تو باقی گشت و در عین بقا در تو فانی گردیده به سبب تلازم 
میان‌شان و حصول کمال هر یک از ایشان به وجود دیگر. 
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٩‏ يم 
داستان آن, داستان انسانی است که در نمکسار در افگنده شده تا وقتی که زب 


دتای سم مک مهبیزگردیک -ییآتپس ان مد شده ایا ای ار 
رن رش زاینجاست که قبل و قطذعش میح گشت و حور و فروختن و ریزو 

حلال شد. 
و اگر از روی عين یا اثر باقی ماندی, چیزی از اینها جائز نگشتی و چه حوش گنت 
است در شعر فارسی: سگی کاندر...الخ. 
اگر گویی هر آیبنه تو در مکاتیب و رسائل خود نوشته‌ای که زوال عين و اثر همین 
شهودی باشد و بس, نه وجودی که آن مستلزم الحاد و زندقه است و رفع ائنیئیت تاه 
است میات عبودیت و رپوییّت. پس در اینجا معنی زوال عین وٌالر رز و جنوذ هنم 
چیست؟ 

گویم نصبعغ شی هش به یج که یکی از اینها از احکام خود منخلم گردد 
و به احکا م دیگر منصبغ شود رفع اثئینیت ثنینیت اینها واجب نمی‌گرداند تا الحاد شود و 
ند چه انسان در انگنده ده در کان نمک به نمک متحد نشده واثبخش مه 
زائل نگشته, بلکه حاصل شد مر او را از جوار نمک و سلطان آن فنا از نفس خود و 
صفاث خود و بقا به ثمک و اسبکام تمگه با رجود بقاالتتزت. 

عَیة ما في لباب؛ این انیت شبیه است به انیت ظل مع الاصل. نیست مراو 
را استقلالی؛ » اما اثنینیت زائله پس ثابت است مر او را نوعی از استقلال در نظر عوام و 
چون ائنینیّت تا حال باقی است پس اینجا نه الحاد است و نه زندقه. هذا. 
راما بازداشتن من در کتب و رسائل از زوال وجودی, پس مبنی است بر قصور هم 
عوام زیرا که هر آیینه ایشان از آن رفع اثنّییت می‌فهمند و در الحاد و زندقه می‌افتند. 
برتر است خدا بسیار برتر از آنچه ظالمان می‌گویند. 

باقی مان اینکه شجّیکه از آن انسان بعد گردیدنش ملح حکمی باقی مانده 
است آن در حقیقت صورت ملح است که آن انسان به صبغ آن منصبغ گشته نه 
صورت انسان, مگر آنکه آن ملح حکمی مقدر است به مقدار شبح آن انسان و مصوّر 
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است به صورت آن, نه آنکه باقی مانده است شبح آن انسان» پس باقی مانده است آثر 
آن. 

تنبیه؛ زوال شبح از ملحی که مقذر است به مقدار صورت انسان ممکن است؛ 
بلکه واقع و نا ما تَحْن ید پس نه چنین است که مر خدای راست صفت برتر. پس 
او _سْبْحَانّه -به چیزی متحد نگردد و نه چیزی با او متحد شود و نه متصل باشد به 
اشیا و نه منفصل بود از اشیا و اشیا هم نه متصل‌اند به او سُبْحَانّه و نه منفصل‌اند از او 
تعالی: 
منژه است آنکه به حدوث محدثات متغییر نگردده نه در ذات و نه در صفات و نه 
اسما. پس او سبحانه چنانکه بوده الحال هم بر همان صرافت تنزیه و تقدیس خود 
است و او سُبْحَاْه قریب به عالم است و با عالم, اما به قرب و معیت مجهول الکیف» 
نه در رنگ قرب جسم به جسم و نه در رنگ قرب جسم به عرض. 

بالجمله صفات امکان و سمات حدوث بتمامها از جناب قدس وی 
مسلوب‌اند. عروج اولیا در اقرب او سُبْحَائّه بعبد چیزی نیفزاید و وصول اصفیا 
محصّل اتصال او به حق نمی‌گردد و فنا و بقا احوال‌اند مر عرفا را غیر آنچه که عقلا 
فهمیده‌اند. 
و زوال عین و اثر را معنی است که نمی‌فهمد آن را مگر کسی که رزق داده شد او را آن 

پس (ای فرزند) کلام این طایفه را به حسن ظن و قبول بشنو و مدلول ظاهرش 
و معنای مطابقی‌اش را از آن فهم مکن» چه هر آینه بسا است که در وی غلط فاحش 
کنی. پس گمراه شوی و گمراه کنی و خدای پاک همون است موفق و ملهم صواب. 
پس اگر گویی که به تحقیق جائز داشتی تو زوال عین و اثر را از انسان» پس چه 
می‌گویی در آنچه آمده است در قرآن مجید در شأن خاتم الرسل -علیه و علي 
لصَلَرَاتْ و الْلیْمَاتُ - بگو جز این نیست که من آدمی‌ام مانند شما وحی فرستاده 


می‌شود به سوی من و در آنچه آمده است در حدیث پیغمبر -علی مَضدّرو الصَلوة و 
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لام .جز این نیست که من آدیم اند شماء شم م‌گيربمچنالکه زر 
می‌گیرد آدمی و نیست این مگر به سبب بقای اثر از انسانیّت, 

گویم نه چنین است و نه اين را لالت است بر بقاثره مگر هر آیینه رون 
واسته شد ارباع افنمان کال ماوقا .مب الم و تپ رین 
سبحانه نهاده شد در وی صفات بشریّه و حصائص زائلة انسانیهبعد از کسر و سور 
آن صفات تا مناسیتی مین وی و مان عالمبعد از وال آن بیدا شود و حدای تما 
باب افاده و استفاده میان او و میان عالم به آن مناسبت بکشاید هد 
و حکمت دیگر در ارجاع این صفات بشریه و الحاق آنها بعد از زوال, امتحان مکلفیر 
است و آزمودن مدعوین تا پاک را از ناپاک جدا سازد و منکر از مصّق یک سوشرد 
وایمان به غیب بعد ازلبس کار و استتار حال به رجوع این صفات به حصول انجارر 

فرمود خدای بسیار با برکت و برتر و اگر می‌کردیم آن فرستاده را فرشته هر 
آیینه می‌کردی آن را مردی و هر آیینه مشتبه می‌کردیم بر ایشان آنچه الحال اشتبه 
گنت , 
اگر کسی گوید که معنی زوال عین و اثر از انسان کامل چیست و حال آنکه هر آین 
ظاهرش دائماً بر صفات بشریّه باقی است» می‌خورد و می‌آشامد و می‌چشد و 
قي آستایا, فرمود حق تعالی در شأن انبیاء هم ارات و لمات .و 
نگردانيدیم پیفمبران را کالبدی که نخورند طعام. 

گویم فنا و با از صفات باط‌اند. ظاهر را به اینها بق اثر در ممکن و بقا یوت 
وی در مرتبه از مراتب ثبوت نیست که آن منافی فا اتم است و فانی به این فا بعد از 
رد اماناتبه هل آنها و رد طلال منعکسه در آنبه اصل آنها از وجود و تمام توابعش 
از صفات کامله و نعوت فاضله به عدم صرف که کامل است» در عدمیّت ملحق گشته 
به نهجی که باقی نمانده در وی اضافت و نه نسبت به چیزی و نه نامی و نه نشانی که 
وجود اضافت در عدم از ثبوت فی‌الجمله وی منبیء است. و هو کما ری قفیم 
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و ی 


مکنوب ؛ه 


به «خان جهان» در اتباع شرع مت 


حق باه و تعالی وف رات شود رت رده لت و مزر 
دارد بالثّ و له الامجَادٍ له و ء هم السَّوَاتْ و یمان 
گوی توفیق و سعادت در میان افگنده‌اند 


کس به میدان در نمی‌آید» سواران را چه شد 
لّذات و تنمات نویه اه وقتی گوار فد و بهتجلیل رود که در ضمن آن» عمل 
ه مقتضای شریعت غرا نموده آید وب آخرت جمع شود و الا حکم سم قاتل دارد که 
به شکرش اندوه‌اند و ابلهی را به آن فریب داده[اند]. وای اگر معالجة آن به تریاق 
حکیم مطلق -جل شانه -نموده نهد و تلافی آن شیرینی به تلخخی اوامر و نواهی 
شرعیّه کرده نشود. 

بالجمله به اندک سعی و تردد بر وفق شریعت که مبنای آن بر سهولت است؛ 
ملک ابدی به دست می‌آید و به اندک غفلت و فراغت؛ آن دولت جاودانی از دست 
ی و۰2 
۱ عقل دوراندیش را کار باید فرمود و در رنگ طفلان به جوزی و مویزی عوض 
نباید کرد. همین خدمت که در پیش دارند اگر آنرا به اتیان شریعت مصطفویه -علین 
مَضدرها الصَلوة و للم و لح جمع سازند. کار انبیا کرده باشند لیم 
لسوت و نیمات -و دین متین را منقر ساخته و معمور گردانیده [باشند] ما 
فقیران اگر سال‌ها جان بکنیم در این عمل به گرد شما شاهبازان نرسیم. 
گوی توفیق و سعادت در میان افگنده‌اند کس به میدان در نمی‌آید. سواران را چه شد 
مالعا مب و توضی. 

بقية المرام؛ رافعان رقیمه دعا؛ فضائل‌مآبین (خواجه محمد سعید» و «خواجه 


محمد اشرف» از باران مخصوص‌اند. هر قدر که رعایت احوال ایشان خواهند 
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مکنوت 6۵ 


به «ممویز خان افغان» در نکوهش رجوع از فقر به غنا 

نهر و لام علی عبادو لین ضطفی. 

اخوی «میان ممریز خان» از تنگی‌های فقر گربخته. التجا به اغنیا آوردند و به 
تلّذات و تنشمات آن ساختند. من له و نا یه رَاجعُوْن» نیک نفهمیده‌اند. اگر بسیار 
ترقی در دنیاء در صحبت اغنیا می‌کنند» هزاری می‌گیردندمان سنگه‌پنجهزاری یا هفت 
هزاری بود از او بالا نمی‌گذرند. اگر فرضاً به منصب مانسنگی برسید فکر بکنید چه 
چیز کرده باشید و کدام بزرگی حاصل نموده[اید]؟ نهء نانی در فقر هم می‌رسید. الحال 
نان چرب‌تر از آن می‌خورید با آن هم می‌گذشت و با این هم خواهد گذشت. اما 
تصوّر کنید که کدام امر از دست شما رفت. و تا هستید می‌رود و مفلس تر می‌گردید. 
آلزاضی بالضَر یتح ار یعنی کسی که به ضرر خود راضی است مستحق 

چون مبتلا شده‌اید» سعی کنید که طریق استقامت و التزام شریعت از دست شما 
نرود و در شغل باطن هم فتور نیفند. هر چند آن را با دنیا جمع ساختن مشکل است؛ 
که جمع ضدّین است. این قدر هست که در این وضع که اختیار کرده‌اند و رو به آن 
حدمت و تردد دارند؛ اگر تصحیح نیّت کرده شود داخل غزا است و عمل نیک است؛ 
اما تصحیح نیت کار مشکل است. امروز این خدمت است که فی‌الجمله نیک است؛ 
فردا شاید جدمتی فرمایند که عین وبال باشد. و بالخمله کار مشکل است؛ هوشنار 
باشند. خبر شرط است. وّالسْلام. 
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۸۳ 
پر ,خواجه محمد عبداللّه» و به «خواجه 


۱ جمال‌الدین حسین» ولد «خواجه 
زا" ی احمد» ۵ اج بر 


وت صحبت گذشته و در ایما به اسرار جدیده. 
ی تن ای اي وه را ی مه ره ری 
به دحا ۳96 را ید ۰ حجب تغافلی ورزیدند و نامهربانی 


دنه که با وجود حصول قرب جوا در «سوهنده ند و ان شریب را 


نپرسیدند و حقوق اشنایی به جا نیاوردند. 

از «خواجه محمد افضل» چه گله نماید که در آشنایی خود را از ايشان به 
مراحل دورتر می‌دارد, بلکه از آشنایی ما هراسان است. از «میر منصور بیگ» چه گوید 
همین آزژوی مسحبث داند وز وت بقل تم آن . قول فقهای عظام است 
که آلّاضی بالضَرّر لا یَتحقَ ان لک (۱ هر چند دریای ظلمات است. امامتضتن 
آب حیات است. در اینجا بَتاية له سُبحَائه و و علی بل ار و آن گوهر به دست 
می‌آید که در جاهای دیگر اگر شبح آن گوهر میشر شود مفتنم است. هر مبارزی که 
قدر و قیمت پیدا کرده است در استیلاء اعدا او را میشر شده است. هر چند سلامتی 
در زاویه است. اما دولت غزا و شهادت در معرکه است. کنج و زاویه به اهل ستر و 
ارباب ضعف مناسب است. 

در حدیث آمده: من موی و خی من ون السَعیفِ کار مردان اقویاء مبارزت 
ومعرکه کبری است. «ْلْ کل یل علی شاکلیه یکلم یتن هو آفذی سیگ (۲) 
ی اب 
ضرورت در خانه گذاشته, آمد و چون فیوض و برکات و علوم و معارف را که بعد از 
مفارقت فرزندی به ظهور آمده بود, ملاحظه نمود از مفارقت او پشیمان شد و 
فرصت را غنیمت شمرده طلبید. خورد و ریزه همه آمده‌اند به امید آنکه از این 


۱- لشکرگاه» پادگان. ۲-اسراء / ۸۴. 
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۸ و بات ۱ 


برکات در ویزه نمایند. 
سب ماه ات گویا در جرک ملات‌ليم و در زمر ندرا 

آنکه از فریقین جداایم و کار و بار علیحده داریم شمَّه(ای] از علو 

عنوان مکتوبی است. 

ال بازک 3 تعالی: نی ی انعر تن شیم ری( 

جش دم ی قلی اج شبن ی مر ین ورپ 

اشهُزداً راودا الی آخر. 


ور 
) جدیده بشنویر 


و شما در مکتوبات دیده‌اید که من زوال دجودی را از قبیل الحاد و ززرق 
شمرده‌ام و اینجا با این عبارت نوشته‌ام و علاج آن بکرم الم نمودهزام, فیاس کن ز 
گلستان من بهار مرا 
این همه دَوّل از برکات این واقعات است. لها ما وجدث لک نا نیم نا ورن و 
دنا محمد مراده چون مترد آن حدودبوده دکلمهنوشتهآمد. ما پر 


۱-دهر / ۰۱ 
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کب 
مکنوب ۵۷ 


به «مولانا حمید احمدی, «ربیان حدوث عالم ور عقل فتال. 
آلعدد قر ریت ال من و لصُلوة و الا علی موسرم 
موجود استن و 
است. او تعالی چنانچه هست) همیشه بوده 


له تعالی به ذات اقدس خود هستی آو سبحانه به خودی خود 

است و هميشه خواهد بود. عدم سابق و 
ار سبحانه ره نیست» چه وجوب وجود كمينة حادم آن 

درگاه مقدس است و سلب عدم؛ کهینه کاس آن بارگاه محترم. 

و ماسوای او تعالی, که مسمّی به عالم است چه از عناصر و چه از انادی و چه از 

عقول و چه از نفوس و چه از بسانط و چه از مرکنات, همه بهایجاد ول له - 


عدم لاحق را به جناب قدس 


موجود گشته است و از عدم به وجود آمده است] 
دم ذاتی و زمانی جناب قدس او را ثابت است وبس. و حدوث ذاتی و زمانی غیر از 
خلق زمین در دو روز از عدم به وجود آورده است. [َیة] کريمة 


او را سبحانه کائن [است]. چنانچه زمین را در دو روز خلق فرموده 
کواکب را بعد از 


(حق الازض فن َومتن4 "و یف کریم «طهح بیع سنوت زین بموعی 4( 
مصداق این سخن است. 

سفیهی باشد, بلکه منکر نض قرآنی بود که به قدم بعض ماسوی لب گشاید و 
به دم افلاک و کواکب حکم کند و بسائط عناصر را قدیم داند و عقول و نفوس را 
ازلی و قدیم تصور نماید. 
اجماع اهل ملت بر حدوث ماسوای حق -جل و علاً -منعقد گشته است و به اتفاق 
حکم به وجود ماسوی بعد از عدم سابق نموده‌اند. چنانچه «امام حجهالاسلام» در 


۱-فصلت / 4. ۷۲ لت ۱۲: 
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۸۶ مکتوبات امام ربّانی جلد سوم (معرة العفانق) 


ره هد من للال» تصریحبه ین معنینموده است و میک 
بعضی از اجزای عالم قائل گشته‌اند» از این راه تکفیر آنها فرموده - نی اه تا 
عنه- 

پس حکم به قدم شیلی شینی از اشیاء ممکنه» روج از ملت است و دخول رر 
فلسفه, و چنانچه ماسوای حق رال شألانه عم سابق کائن است؛ عدم لاسق زر 
دامتگیر اوست: 
کواکب از سئوات فرود خواهند ریخت و آسمانها پاهپاره خواهند گشت و زیینر 
جبال نیز پرچه پرچه خواهند شد و به عدم خواهند پیوست. چنانچه نقص قرآنی 
بدان ناطق است و اجماع جمیع فرق اسلامیه بر آن منعقد. . حضرت حق -سبحانه و 
سم زیچ ی شور نش داوخب رز 
و الجیال قَدکنا دک اد یز واه وَائَمّت الکماء قه و اج "ار 
فرموده: «اذّا امش کُورَنْ ث ول اب ان ی شیر (۲ زمره 
«ذ ماه ارت ول لوب افتوت» ۳۱" و فرموده: لد امه ات4 (۱۲ ر 
فرموده: کل شیم هالک (لا هه لک وید رجف( وال انار رن 
مجید آیت‌های بسیار وارد است. جاهلی بود که انکار فنای اینها نماید. یا ایمانی به 
قرآن نداشته شته باشد و به مُمّهات فلسفی مفتون بود. 
بالجمله اثبات عدم لاحق در ممکنات, در رنگ اثبات عدم سابق آنهء از ضروریات 
دین است و ایمان به آن لازم (است]. ۱ 

و آنچه بعضی از علماگفته‌اند که هفت چیز را که عرش و کرسی و لوح و قلم و 
بهشت و دوزخ و روح باشند. فنا نخواهد شد و باقی خواهند ماند نه به آن معنی 


۱-حاقه / ۱۳-۱ ۲دتگویر ۱-۲ 
۴-الفاز ‏ ۱-۲ ۴-انشقاق / ۱. 
۵ قصص / ۸۸. 
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رت که اینها قبول فنا نمی‌کنند و قابلیّت زوال ندارند. عَاشّا و کل بلکه قادر -جَل 
اه هر کرا خواهدء بعد از وجود فانی سازد و ین خواهد باقی دارد» از جهت 
کم و مصالح. «یلْ اه اه و کم ا 6 

از این بیان لائح گشت که عالم با < ۳9 به واجب است - 
تعالی - و در وجود و بقا به او سُبْحانّه محتاج. چه بقا عبارت از استقرار نفس همان 
وجود است در زمان ثانی و الث لی مَاشاءاله تالی. امر زائد نیست بر آن وجود که 
مسمّی به بقا باشد. پس نفس وجود و استقرار وجود. هر دو به اراد او تعالی مفوّضص 
باشنك. 


عقل فعّال چه بود که سرانجام اشیا نماید و حوادث به او مستند باشند؟ در نفس وجود 
و ثبوت او هزاران سخن است. چه, تحقق و حصول او مبتنی بر مقامات زراندودة 
فلسفیّه است که به اصول حقَةٌ اسلامیه ناتمام و نافرجاماند. 

بلهی بود که اشیا را از قادر مختار -جَل شاه -بازداشته به این چنین امر موهوم 
بلکه اشیا به عدم خود راضی و خورسند باشند و هرگز میل وجود ننمایند از آنکه 
استناد وجودشان به مجعول سفسطی نموده آید و از سعادت انتساب به قدرت قادر 
۲ مر مرا ۰ رد یرت ام وم ها 6 او ۰ 8ج نگ 
مختار جَل شلطاه -ممتنع گردند. «کبرث مه تج ین آفواهم زن یُفولزن الا 


مکنتوی ۵۸ 


به «خواجه صلاح‌الدین احرادی» در آنکه خلق و نمود و وجود ممکنات در مرتبهٌ وهم و 
«کاه ۳ ه‌ ۳ بیس ۸ شیمٌ» و چون خواست که کمالات مکنونة خود را ظاهر سازد؛ 


مد و ویک یداو توت نو سس وه بت تس نت سس مه نسح 
۹ تِِ 5 ۷ 1 خن با ۵ 


2 7 وا ات هون و خر 
مه جح نگ عم تابر اه ای عون وی که 


۱-کهف | ۵. 
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۳۸۸ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة العقائی) 


هر اسمی از اسماء الهی -َلْ سْلطائه -طلب عظه ری ال فظاهر فربود تا تمالانی بر 
را در آن مظهر جلوه فرماید. 

و مظهریت وجود و توابع وجود را غیر از عدم قابل نیست» چه مظهر و مرآن 
شیء مباین و مقابل شیء است و مباین و مقابل وجود. عدم است فقط. پس حضرت 
حق سبْخانه و تالی-به کمال قدرت خویش در عالم عدم هر اسمی را از اسما 
مظهری از مظاهر تعیّن فرمود و آن را در مرتبة حس و وهم هرگاه که خواست و هر 
طور خواست خلق فرمود. لّقّ الاشیاء متی شاء و کُما شَأء و معامله ابدی به آن 
روط مرا رز 

باید دانست که منافی عدم خارجی, ثبوت خارجی است. نه ثبوتی که در مرتبه 
حس و وهم پیدا کند. که آن بوی منافات ندارد. .و ثبوت عالم در مرتبة وهم و حس 
امستیه زه دی مرئية ریس کا مدای از بوها پس رواست که عدم در مرتباً حس و وهم 
ثبوت پیدا کند و به صنع خداوندی -جَلْ شلطانه -اتقانی و رسوخی آنجا او را حاصل 
شود و در آن مرتبه به طریق انعکاس و ظلَیْت حی و عالم و قادر و مرید و بینا وشنواو 
گویا بود. . و درمرتبه خارج هیچ نامی و نشانی از وی نباشد. .و در خارج غیر از ذات و 
صفات واجبی جَل شلطائه -هیچ چیز ثابت و موجود نبود و به این معنی توان گفت 
لا کما ان 

مثال آن مثال نقطة جَوّاله و داثرهٌ موهومه است که موجود همان نقطه است و 
بس. و داثره در خارج معدوم است و و نامی و نشانی در خارج ندارد. ملک آن دائره 
در مرتباً حس و وهم ثبوتی پیدا کرده است و در آن مرتبه به طریق یت انارت! "و 
اشراق او را حاصل است: 

از این تحقیق استغنای حاصل می‌گردد از آن مقدامات مبسوطه که حضرت 
«شیخ محی‌آلدین» و تابعان او در تکوین عالم فرموده‌اند و بیان تنژّلات نموده و 


۱-روشنی. 
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مات علمی و ارجی ساخته د حقایق و اعانثابته را در مرتیةعلمواجبی جِل 
شلطاته -ثابت کرده و عکوس آنها را در خارج. که ظاهر وجود است. مقرر داشته و 
آثار اینها را خارجی نامیده‌اند] ما لاخفی غی امن ار فی کلایهم اطِم علی 
وبا این تحفیق معلوم گشت که هیچ 


8 0 ۳۳۳۳۳ . 2 
۱ چیز غیر از حق -جل و علاً در خارج 


ات 

بلکه ثبوت اینها در مرتبةٌ حس و وهم است 
و هیچ محظور لازم نیست» چه این, نه موهومی است که به اختراع وهم ثبوتی پیدا 
کرده است» که به آرتفاع وهم مرتفع گردد, بلکه ثبوت آن به صنم خداوندی -جل شانه 
-در مرتبة وهم است ریات و تقریی اقاک و استحکام در این مرتبه دارد. «صنم ال 
لزی تن کل شیء> 

از این بیان واضح گشت که حقایق ممکنات؛ عدمات‌اند که در خاندٌ علم واجبی 
تمیّز و تعیّن پیدا کرده‌اند و به صنع خداوندی -جَلْ سلطا مره ان وس بسن ور 
وهم ثابت گشتهء بعضی از آنها مرایای اسمای الهی -جَل شاه شده و در این مرتبه به 
حکم ظلیّت و انعکاس, حی و عالم و قادر و مرید و بینا و شنوا و گوبا گشته(اند], 
و به تحقیق شیخ و متابعان او حقایق ممکنات صور علمیّه اسماء الهی است -جلَ 
شلطائّه که یکی از تدرلانث خمسه حضرت وجود است. 

بالجمله» نزد فهم این فقیر» حقایق ممکنات عدمات‌اند و نزد حضرت «شیخ»؛ 
وجودات متنزله [می‌باشد]. و حضرت (شیخ) نمود کثرت را در خارج اثبات کرده 
است و گفته که صور علمیّه متکثره که حقایق ممکنات‌اند و تعبیر از آنها به «اعیان 
ابته» کرده است» در مرآت ظاهر وجود تعالی که جز او در خارج موجودی نیست» 
منعکس گشته در خارج نمودی پیدا کرده‌اند و می‌نمایند که در خارج‌اند و 
فی‌الحقیقت غیر از یک ذات تعالی در خارج موجودی نیست. می‌فرماید که هر یک از 


ال از خر 


۰ 
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صور علمیّه را در وقتی از اوقات به ظاهر وجود که کالمرآت است» مر آن صور را 

نسبت مجهول الکیفیّت پیدا می‌شود که سبب نمایندگی آنها در خارج می‌گردد و 
می‌گوید که این نسبت مجهول الکیفیّت معلوم احدی نیست حتی که انبیا را نیز از این 
سر اطلاع نداده‌اند عَليُم السْلََاتَ و نیمات -و اظهار این صور را در خارج که 
بعد از حصول آن نسبت مجهول الکیفیت است» خلق گفته است و ایجاد اشیا دانسته 
(است ]. 

و با این تحقیق سابق که اين فقیر به آن مهتد گشته است؛ اشیا را چجنانچه در 
خارج وجودی نیست؛ نمودی هم ایشان را به خانة خارج بر همان بی‌رنگی خحود 
اسبکا, تهیتچرجیی اس قیر راز وجانه نموت اگر نموه استه» او را مرت وحم 
است؛ و اگر ثبوت است» به صنع خداوندی -جَل شائه -هم در مرتبه وهم است. 
بالجمله؛ نمود و ثبوت او در یک مرتبه است؛ نه آنکه نمود او در جایی است و ثبوت 
او در جای دیگر. مثلاً داثرء موهومه که ناشی از نقط جواله است؛ چنانچه ثبوت آن 
در مرتبه وهم است؛ تمو فا نیزندر همان مرتیذاسکچه ارچنبام ۳ آن در وهم است؛ 
نه در خارج و نمود هم در آن مرتبه است. زیرا که در حارج از وی نشانی نیست تا 
نمودار گردد. 

غَایة ما فیالبّاب؛ نمود وهمی را نمود خارجی می‌انگارند؛ در رنگ آنکه صور 
مثالیه را در عالم مثال, در یقظه به حس باطن می‌بینند و خیال کنند که آن صور را در 
عالم شهادت و حس ظاهری می‌بینند. و این قسم اشتباه» بسیار واقع می‌شود که یک 
مرتبه را به مرتبه دیگر مشتبه می‌یابند و حکم یکی بر دیگری می‌کنند. 
پس در ما نحنْف آن داثر؛ موهومه که در خیال مُرکسم! " گشته است» به چشم خبال 
در مرتبه(ای] که مرتسم است. می‌بینند و یال می‌کنند که آن را به چشم سر در خارج 
می‌بینند. نه این چنین است» زیرا که در خارج که محل نقطة جوّاله است» نامی ونشانی 


۱- نقش بستن. نقش گرفتن. علامت و رسم. ۲-منقش. 
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جلد سوم (معرفة الحفائق) مکتوبات امام رّانی ۴۹۱ 
تام سرا ور تین یتسوپ سس 
بت تا دیلده شوک 4 مرش شخقص که در آینه منعکس گشته است؛ هم بر این 


ا در خا 
منوال است که صورت ر دم ج ه ثبوت است و نه نمود بلکه ثبوت و نمود وی» 


مر دو در مرتبك خیال است. وله مبحائه الم 


پس آن وا که شیم -18 -خارج دانسته است و اشیا را در آن به طریق انعکاس 
زمودی‌اثبات کرده؛ ان خارج نیست؛ مرتبه وهم است که به صنع خداوندی -جل 
انه -تقرّر و ثبات پیدا کرده است و خارج متوهم می‌شود و خارج ورای اوست: که 
از شهود و احساس ما برتر است. 

آنچه مشهود و محسوس و معقول و متخیّل ماست, همه داخل داثرة وهم 
عم جیوه تحازیجی نجل لاله - ماورای ورای افهام ماست. مرأَتیّت اینجا چه 
گنجایش دارد و کدام صورت بود که در آن حضرت -سْبحَانّه -منعکس گردد. مرایا و 
صور همه در مراتب ظلال است که بهداثرةوهم و حس تعق درد 


رت انتا من دنک رَحمة و هی نا ین آثرئا رَمدا>. 


۵٩۹ مکنوب‎ 


به «خواجه شرف‌الدین حسین» 
در ارجاع حوادث یومنهبه رد و تعلی و لذذ به آن 

حق باه و تال -بر جادة شریعت مصطفویّه -علی صاجبهّا الصْلوة وَالسْلامْ و 
لمح استقامت بخشیده به کلیّت گرفتار جناب قدس خود گرداناد. 

فرزند با تمیزا حوادث یومیّه چون به اراد واجب الوجود -جل سْلطانّه-کائن است و 
به فعل او تعالیی ثابست» اراة خحود را تابع اراده او تعالی سااحتهء آن حوادث را ات 
خود باید داشت ت و به آن متلذذ باید بود. ۱ 

اگی‌چدگي ات این تشد ناند یداکرد ولا بندگی کشیدن است و مولای 


خود بل شاه -معارضه نمودن [است]. در حدیث قدسی آمدهاست: لش لت 


/ 
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۹۲ مکتوبات امام رّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
۱9 ۱۳۳۳ 


آری! مردم فقرا و مساکین و جماعهٌ زیردستان به رعایت و حمایت شما آسوده و 
مرفه‌الاحوال بوده‌اند. چون ایشان هم صاحبی دارند. کافی است. نیک‌نامی شما باقی 
مانده است. حضرت حق -سْبْحَانّه و ال جزای عاجل و آجل کرامت فرماید. 
ژالکلام. 


مکنوتب ۰ 


به «خواجه محمد عبدالثه» در بیان عدمیّت ذات انسان و انعکاس ظلال اسما و 
صفات واجبی تعالی در آن و بیان آنکه ذات انسان نفس ناطقهٌ اوست با ذکر فنای 
نفس و قلب وزول علم حصولی و حضوری. 
هو العق الخیاخ سوخان خن لكبْعیه بذایه و لابصقاته و لا فی آشمائه بخدزت 
الاکْرَانٍ. زیرا که در حدوث اکوان هر تغیری و تلوّنی که رفته است» در مراتب 
عدم است و در حضرت وجود -تعَالی دص -هیچ تنژّلی و تبلّلی» چه در خارج و 
چه در علم. راه نيافته» بیانش آن است که حضرت حق -سْبحاتّه و تعالی - چون 
خواست که کمالات ذاتی و صفاتی و اسمایی خود را ظاهر سازد و در مجالی و 
مرایای اشیا جلوه دهد هر کمالی را در مراتب عدم» نقیض آن کمال که مقابل اوست و 
به اضافت از سایر اعدام متمیز است» از برای مرأَیّت آن کمال تعیّن فرمود. چه مرآت 
شیء مقابل شیء است و سبب ظهور آن شیء وبضد‌ها تین ین الاشياء و آن اعدام را که 
قابلّت مرأتیّت یت آن کمالات دارنده هرگاه خواست در مرتبةٌ حس و وهم ایجاد فرمود 
و استقرار و استحکام بخشید و آن همه کمالات را در آنها منعکس ساخته و به اين 
انمکاس آن اعدام را در آن مرتبه حی و عالم و قادر و مرید و سمیع و بصیر و متکلم 
گردانید. لیکن محسوس گشته است که ال در عدم تصرّفی می‌فرمایند بی‌آنکه در 
وی چیزی دیگر مخلوط سازند و آن را با آن تصوّف ملایم و نرم می‌سازند, بعد از آن؛ 
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٩7 ۰‏ ۰ 1 بر ۳ 
آنجا ظهور کمال می‌نمایند» در رنگ آنکه اول موم را 
او صور و اشکال پیدا آرند. 

باید دانست که 


نرم و ملایم سازند بعد از آن از 


مراد از عدم؛ اینجا عدم خارجی است که مقابل وجود خارجی 
است پس منافی ایجاد او که در مرتبه وهم واقع شود نبود و ثبوت وهمی با وی 
جنگ ندارد با که گویم منافی عدم؛ وجود است که نقیض اوست و عدم؛ وجود 
نگردد. اما اگر عدم موجود گردد, هیچ محظور لازم نیاید, چنانچه در وجود گفته‌اند که 
از معقولات ثانویه است که در خارج معدوم است. 

ز ان تحقیق موم گشت که حقایق اشی اعدا‌ن که کمالات مرتبه وجود - 
تَعَا و دس -در آنه منعکس گشته است و آنها بهایجاد خداوندی جل خلطاه 
تحفق و ثبوت وهمی پیدا کده‌ند و در مرتبة حس و وهم استقرار واستمرا رحاصل 
تجوفه گر با خوآیت اشیاء آن اعداماند و انمکاس کمالات در آنها در رنگ دست و پای 
آن اعدام‌اند و قوی و جوارح آنها. 
بعد از تمهید این مقدمات» سخنی چند از مقصد اصلی که به ولایت خاصّه تعلق 
دارند. مذکور می‌سازد. به گوش هوش باید شنید. 

بدا شنت له تال و هَداک سَّآم الطریْق که حقیقت انسان و ذات آن, 
عدم است که حقیقتِ نفس ناطقه است و در ابتدا تعبیر از آن نفس به نفس اشّاره 
می‌نمایند و هر فردی از انسان به لفظ «انا» اشارت به او می‌کند. پس ذات انسان» نفس 
اماره باشد و سایر لطائف انسان در رنگ قوی و جوارح باشند مر او ر. 

و چون عدم فی حلذاته شر محض است. بوبی از خیریّت ندارد. نفس امّاره نیز شه 
محض بود و بویی از خیریّت در وی نباشد. از شرارت و جهل اوست که کمالات 
منعکسه را که در وی به طریق ظلیّت ظهور نموده‌اند. خود می‌داند و قیام آنها را که به 
اصل‌شان ثابت است» به نفس خود نسبت می‌کند و خود را به آن کمالات کامل و خیر 
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می‌داند و از این راه دعوای سری( ۲" پید پیدا می‌کند و با خدای خود -جْل سل _ 
کمالات, خود را شریک می‌سازد و حول و قوّت را از خود تصوّر می‌نماید و 


متصرّفه خود را م‌انگارد و می خواهد که همه تبع و باشند و خود تایع کسینبور 


ال 


و خود را از همه دوست: تر می‌دارد و دیگران را برای خود دوست می‌دارد, ن 
برای ایشان. و از این تخیّلات فاسده عداوت ذاتی با مولای خود جْلْ له .پر 
می‌کند و به احکام منّلةُ او تعالی نمی‌گرود و متابعت هواهای حود می‌خواهد و 
پرستش هوای خود می‌نماید. 
در حدیث قدسی آمده است: عاد تفسک انا تصَ صَبّت بمعاداتی. رواد 
سبحانه و تعالن-از کمال رأفت و رحمت خود انبیاه را مبعوث ساخته - 
الصّلوَاتَ و الَْلیْمَات هامریت ی ره سل بل 
تخریب کارخانة این دشمن نمایند و او را به خالق و مولای او دلالت کنند و از این 
جهل و خبث برآرند و بر نقص و شرارت او اطلاع دهند. هر که سعادت ازلی داشت؛ 
دعوت این بزرگواران را اجابت نمود و از جهل و خببِ خود بازگشت و مناد احکام 
منزله شد. 

باید دانست که طریق تزکیّةُ نفس بر دو نوع است؛ طریقی است که به ریاضات 
و مجاهدات تعلّق دارد و آن طریق انابت است که به مریدان مخصوص است و طریق 
تم طريق با و محبت است که راه«اجتباهست ! ۳ به موادان تعلّق دارد. شتا ما 

شح اول» رفتن است به جانب مطلوب و طریق ثانیء بردن است به مقصود. از 
رفتن تا بردن تفاوت بسیار است. و چون به سابقة کرّم» صاحب‌دولتی را خواهند که به 
راه «اجتبا» برند. او را جذب و محبّت به جانب قدس عطا می‌فرمایند و کشان کشان 
می‌برند. در این میان سعادتمندی بود که او را به حدٌ فنا رسانند و از دید و دانش 


۱ سرداری. ۲ عفر گز یدق و انتخاب کردن. 


ی 0۷ 562۳0۳60 


۹ جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رانی ۴۹۵ 
ماسوی رهانند و از آفاق و انفس بگذرانند. 

نسیان آفاق, وایسته به فنای قلب است و فنای انفس موقوف بر فنای نفس امّاره 
ل» زوال علم حصولی است و در ثانی؛ زوال علم حضوری. و زوال علم 
حضوری متصوّر نبوده تا زوال نفس حاضر متحقق نشود» چه زمانی که حاضر 
برپاست» علم حضوری برجاست. زیرا که علم حضوری عبارت از نفس حاضر 
است؛ نه امر زائد بر آن. پس زوال شهودی در فنای نفس عبارت از زوال وجودی آن 
بود به خلاف زوال شهودی که در فنای قلب اعتبار کرده می‌شود. فستلزم زوال وجودٍ 
قلب نیست. که شهود آنیجا 


(است ]. در او 


زائد بر شاهد و حاضر است فنای احدی مستلزم فنای 
دیگر نیست. اف هم فان هذا مایق قل ما دی به واه باه المَوفْنٌ. 
تنبیه؛ ساده‌لوحی خیال نکند که زوا نفس حاضر در مقام با باه که ارباب توحید 
وجود را میشر می‌شود هم حاصل است. چه حاضر در آن موطن» حق است -سْبْحَانَه 
-نه نفس سالک که فنا یافته است. 

گویم که حاضران در آن مقام. نفس سالک است که آن را به عنوان حقیقت 
دانسته است» نه حضرت حق تفه ان ی این 
مبرزاست. از آن قبیل است که گفته‌اند: به خواب اندر مگر موشی شتر 
جا یال عم بت ارات که ام عم سصوا: اس وان 
حاضر که مستلزم زوال علم حضوری گردد و زوا نفس حاضر عبارت از زوال عين 
ثر اوست نه زوال علمبه تفس حاضر شتا ما بیتما. 
ریا آئمغ لا نورتّا انک علی کل ۵ شی قَدی. والسْلام علی من ایب لهدی. 


مکنوت 


به «خواجه مسحمد سعید, در آنکه عارف راگاه رویت بعضی مظاهر زینة عروج 


می‌گرد وشور دلک, 


سسلع 521 2/۳۱) 0۱ 562۳0۳6۵0 


یت 2۲ 
۳ 

۳۹۶ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الا 
نونمم له عارف به صرف ذات تال و دش -می‌فند و جمیع نسب واعباور 
ساقط می‌گردد و در ان وطن عروج متعسّر می‌شود و بی‌علاقه و تعلّق, برآمدن دشوار 
می‌نماید. در این وقت. گاه باشد که به حکم «أنرٌ لول لَکَ» نگاه اول که به رز 
جمیله تعلق کند در این مقام مدد تماید و به سرعت با برد و از مجاز که قنی: 
حقیقت گفته‌نده به حقیقت رسانده اما در این وقت محافظت از نظرة ثانیه که «ی 
الانیه عَلیکَ» فرموده‌اند, لازم است که مضرّ و سم قاتل است. امداد و اعانت آنیا 
خود چه متصوّر بود. ما لاله سبَِائّه فی کرام ِاء 
محسوس گشته است که اگربه طبع خام نظرثانی واقع شده است؛ خالی فتاده است و 
در رنگ سار سنگ و کلوخ یافته و جمعی که نظرهای ثانی و ثالث و رابع راکب 
مظاهر جملیه تعلق کند. مفید دانسته‌اند و از اسباب عروج به حقیقت انگ‌اشته از 
ارباب استدراج‌اند و حقیقتی که به آن عروج می‌نمایند از عالم ممجاز است. آیث 
کریمة «فلْ وین یو ین بّاریم» ۱۱ در رد این جماعه کافی است. 
و گاه بود که در این وقفهء ظلمات جٌوار نافع آید و کفر و فسق همسایه‌ها امداد کند و 
هر چند از این ظلمت بیش بود امداد زیاده نماید» نه به آن معنی که گفتهاند که فیوض 
وارده بر جماعه(ای] که غرق ظلمت غفلت باشند از ناقابلی آن فیوض به اینها 
نمی‌رسد بلکه متوجه به شخصی می‌شود که با حضور در جوار اینان بود و آن 
شخص به فیوض دیگران ترقیّات می‌نماید» که نه این چنین است» زیرا که به واسطة 
علو درجه آن عارف توان گفت که فیوض وارده به حوالی او نرسد. چه جای آنکه 
امداد عروج او نمایند. 

کارخانة این بزرگواران بلند است هر عملی و فیضی آنجا نافع نیست بلکه 
اینجا سرّی است دقیق که بر ارباب آن حال منکشف است. این قدر وا می‌نماید که 
ظلمت هم از برای کمال ظهور نور در کار است و بضِدٌها تین الکشیاء شنیده باشند و 


.۳۰  رون-۱‎ 
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چون ارتکاب مت ممنوح است. از کمال گرم ظلمت جوار راهم معتبرداشته‌ند و 
در ظهور نور» که نورالانوار است. نافع ساخته. 
اگرویند که طاعات و عبادات را خصوصاًادای فرافض را در آن موطن چر تفع نبود 
و جرا امداد وق ۶ ننماید؟ 

گویم که جرا نع نیست و چون امداد عروج نمی‌نمایند؟ لیکن نفع و امداد 
۱ مس و ی چم وس وب | 
۱ خارجی که بلا مذکور شد و امثا آنها نفع نه. ول شبحائه عم بِحَیقه الخال 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


باتک لاعلم نا الا ما علمتا اک انت ت َِنم کم و للم علی من تب هُدی. 


شزا 


۱ به «خواجه محمد معصوم, در انتفای فنای وجودی از انسان بتابر عدم ذاتی او. 
حقیقت و ذات انسان نفس ناطقه است که مشارالیه انسان است به لفظ «انا» و 
۱ حقیقت نفس ناطقه, عدم است که به واسطةٌ انعکاس وجود و صفات وجودیّه حود 
۱ را موجود توهّم نموده است و حی و عالم و قادر به استقلال دانسته و این صفات 
کمال را از حیات و علم و غیرهماء از خود تصوّر نموده و به خود قائم انگاشته (است] 
و با این توهُم خود را کامل و خیر یقین کزده و شرارت و نقض ذاتی خود را که ناشی 
از عدم است. که شرّ محض است. فرآموش ساخته (است]. 

و چون عنایت خداوندی -جل سلطانه -در حق او در رسد و از جهل مرکب و 
از تصدیق کاذب او را وارهاند, داند که این کمالات از جای دیگر است و این صفات 
کامله نه از اوست و نه قائم به ای و داند که حقیقت و ذات او عدم است؛ که شرّ محضص 
است و نقص خالص (است]. و این دید اگر به رم او تعالی غالب آمد و درست؛ 
کمالات را به صاحب آنها برد و ادای این امانت بالکل به اهل آن نمود, خود را عدم 
محض یافت و بویی از خیریّت در خود ندید. این زمان نه نامی از وی ماند و نه 


63۳۱5661۱161 0۷ وس«( 


سح 


۳۹۸ متحتویات اماغ رژالی جلد سوم (معرفة الحفائن) 


ای تحت سا و هافر بچه علم لیم مت سته که فر سرت يا 
مراتب ثبوت ندارد و اگر فرضا در مرتبه(ای] از مراتب او را ثبوت متحقق بود _ 
کمالات از وی مسلوب نشود, چه ثبوت عین کمال است. بلکه ام‌کمالات ده 
از این تحقیق لازم آمد که در حصول این فناء که اتم و اکمل است. زوال 
وجودی فانی هیچ در کار نیست» چه وجودی او را هرگز نبوده است تا زوال متصور 
شود. عدمی بود که به توهّم وجود خود رابرپا می‌داشت و چون این توهم زائل گشت 
و به زوال شهودی متحقق شدء عدم صرف ماند که هالک و لاشیء است. 
پس از زوال شهودی چاره نبود و زوال وجودی هیچ در کار نباشد. واه بحائهأغل 


مکنوب ۲۱۳ 


به «میر منصورء در کشف سر احاطه و قرب و معیّت او تعالی و راجع به داشتن این 
سر عظیم به مجمل و مشکل کتاب کریم. 

فرب و معیّت و احاطه و سریان و وصل و اصال و توحید و اتّحاد و امثال اينها در آن 
حضرت بل نها -ازقبیل متشابهات و شطحیّات است. آن قرب و معّت و آن 
وصل و اتصال که در فهم ما درآید و متعقّل ما شود جناب قدس خداوندی بل 
شانه.-از آن مدرک و معلوم. منژه و مبزاست. لیکن در آخر کار ایين قدر معلوم 
ساخته‌اند که این قرب و غیره شبیه به آن قرب و اتصال است که در میان آیینه و در 
میان صورتی که در آن آیینه متوهنم است» حاصل است که از عالم قرب و اتصال 
موجود به موهوم است. 

و چون حضرت حق -سْبْحانه و تال موجود حقیقی است و عالم در مرتبا 
حس و وهم مخلوق گشته است. ناچار قرب و اتصال در میان واجب تعالی و ممکن؛ 
از قبیل قرب موجود به موهوم بود و هیچ مخطوری از این قرب و معیّت به جناب 
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ون حسیسه که در آینه منعکس شود و آیینه را قرب و 
اب مق نج شیب ی وه تب دم دس مر رس 
سرایت نمی‌کند» چه در مرتبه که آیینه است این اشیای خسیسه متوهیّه را در آن 
مرتبه نامی و نشانی نیست تا صفات اینها در وی تأثیر نماید. 

ای ی لاب حضرت حق شاه وتان -چون عالم را در مرت حس و 
وهم خلق فرموده است و می‌خواهد که این مرتبهراثبات و استقامت بدهد احکام و 
آثاری که بر وجود مترتب است. بر این موهوم جاری ساخته است و آثار موجود را بر 
موهوم مترتب کرده (است]. لهذا قرب و احاطه موهومه را در رنگ قرب و احاطهةُ 
موجود أثبات فرموده است و از احکام صادقه ساخته (است 

نمی‌بینی که رژیت صورت جمیله در خارج چنانچه مستلزم التذاذ و گرفتاری 
است» همچنین همین صورت که در آیینه منعکس شود و ثبوت وهمی آنجا پیدا کند 
نیز موجب اتذاذ و گرفتاری است. با آنکه صورت اولی موجود است و انیه موهوم. 
ودر حصول آثر هر دو شرکت دارند. و چون به گرم خداوندی ۳۹ له یو 
را با موجود در ترب احکام شرکتی پیدا شد و اثرها در موهوم. در رنگ موجود 
مترتب گشت؛ امیدواری‌ها موهوم نامراد را از موجود پیدا آمد و بشارت‌ها از دولت 
قرب و اتصال به موجود او را حاصل شد. 
«ذلیک لاثم یه من شاه و اه دولقضل نم » ۳۱ 

باید دانست که قرب و اتصال به غیر این معنی که ذکر يافته, به هر معنی که 
تصوّر کنند و متعقّل سازنده بی‌شاثبة تشبیه و تجسیم نخواهد بود. مگر آنکه ایمان 
آرند واشتغال به کیت ننمایند و مفوض بهعلم حق داند بل موچون این 
لفاظ را نوعی از بیان لاحق گشت اگر از متشابهات برآورده؛ داخل مجمل یا مشکل 


۱- جمعه / ۳ 
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ساخته شود گنجایش دارد. وال شبحائه لعف الال. 


مکنوب 1۶ 


به «خواجه محمد سعید, و «خواجه محمد معصوم» در فنای اتم که مربوط رد 
لسن و اس بای نمی شپخاه یو اي اس 


فنای اتم ی خر داز سین وا تا اسان کرد تا 
نشانی از وی نماند. 


سوال؛ حقیقت ممکنات چون اعدام باشند که به اضافت امتیاز یافته, مجالی اسما و ۱ 
صفات واجبی یل فلگ س نده چنانچه در مکاتیب این معنی نموده‌ايم. لازم 
می‌آید که بر تقدیر حصول این فناءنامی و نشانی از عدم که حقیقت اوست در ممکن ۰ | 
باقی نماند و جز وجود صرف در وی هیچ نبود؛ زیرا که زوال یکی از دو نقیض, 
مستلزم حصول نقیض دیگرست. تا ارتفاع نقیضین لازم نياید. و وجود نزد صوفیّه 

عینِ واجب است - تعّالی - يا احص صفات اوست -سْبْحَانّه -و بر هر تقدیر قلب 
حقیقت لازم است و آن مستلزم الحاد و زندقه است. 

جواب؛ نقیض عدم؛ نه آن وجود است که عین واجب است -تعالی - با از 

۳ اخض صفات ذانيْ او سْبْحائه » بلکه نقیضی عدم. ظلّی است از ظلال آن وجود و 
۳ عکسین است از عکوس آن. 

۱ ا بالجمله هر وجودی که عدم در طرف او افتد, از ما امکان است و احتیاج به رفع 
عدم. که نقیض اوست. دارد. صفات واجبی له -اگر چه از داثرء امکان 
خارجاند. امّا چون احتیاجی به ذات واجبی دارند ‏ تعَالی -و اعدام متقابله هر کدام را 

ثابت است. از شوب امکان بیرون نیستند و همیشه احتیاج به ذات تعالی دامن‌گیرشان 
است؛ اگر چه قدیم‌اند و از ذات واجب تعالی منفک نه. نفس احتیاج, دلیل امکان 
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ها وروی 
انستا» اگر احتیاج هیاسمه قلسی ور امکان کامل دارد و داخل داثر؛ امکان است و 
اگر احتیاج به غیر نیست» بوبی از آمکان دار اگر چه داخل داثرة امکاننبود. چنانچه 
رفات واجبی -تعالی -که کمال اینها دون کمال ذات است -مالی و تقد - 

پس وجوب مطلق مر ذات رال و دش .متحقق شود که از مظن نقص و 
دا تصور مهو مراست و صفات واجبی -تعلی .هر چندقدم در داثة وجوب 
دارنده اما چون محتاج به ذات‌انده وجوب‌شان-دون وجوب ذات است - تعَالی - 
جنانچه وجودشان دون وجود ذات است تعالی - چه. وجودشان را ان نقاضت 
دارد که عدم علم و عدم قدرت باشد مثلا و وجود ذات را -تعَالی و تقَلّض - هیچ 
عدمی مقابل نیست و هیچ نقیضی متصوّر نه. اگر وجود واجب را -تعالی -عدمی از 
اعدام نقیض باشد, محتاج بود به رفع آن نقیض. واحتیاج از سمات نقص است. که 
مناسب حال امکان است. تعالی اه ند یک غو کی 

پوشیده نماند که در صفات واچبی ی هن از اطلاق لفظ امکان تحاشی 
باید نمود که موهم حدوث است و صفات الّه قدیم‌انده هر چند صفات واجبی» 
واجب لذاتها نیستند. اما نظر به ذات واجب -ملْ شاه -واجب‌اند که از ذات منفک 
و حاصل این معنی هر چند منجر به امکان است. اما از توهّم حدوث خالی است و 
عدم حصول نقیض که عدم باشد مر وجود واجب را -تعالی -کشفی است و شهودی» 
اگر چه به صورت استدلال نموده آیده در رنگ آنکه بر بدیهیء تنبیهی به صورت 
انعدلال, آرند, 

بر سراصل سخن آیم و در جواب سوال گویم که بعد از زوال عدم از ممکن بر 
تقدیر فناه غیر از وجود چیزی دیگر در وی نمی‌ماند و به جز ثبوت و تحقق, نصیب آو 
نمی‌باشد که عدم به عین و اثر از وی منتفی گشته است. لیکن اين؛ آن وجود و بوت 
است که ممکن را در مرتبة وهم و حس ثابت گردانیده است و آثار را بر وی مترتب 
ساخته و مرآت کمالات مرتبةٌ حضرت وجوب -تعالی و تقدس -بعد از زوال ۳ 
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گشته و در رنگ عدم زائل ذات و حقیقت ممکن شده (است. 

و این ثبوت. پیش از زوال عدم از صفات عدم بوده است که آن را در مرت 
حس و وهم ثابت گردانیده و الحال همان ثبوت بعد از زوال عدم» نائب مناب او 
گشته ذات ممکن آمده و صفات را به خود منتسب داشته و کارخانة عدم به وی بر 
مانده (است]. 7 

و این کارخانه که به نیابت عدم بوده است. تا به حدّی برپاست که نقیض آن 
ثبوت برجاست و امکان را بقاست. و چون معامله از نقیض ثبوت بالا رود و وجود را 
تقابل نماند بلکه عدم را مجال تقابل او نبود و امکان را اصلاً گنجایش نباشد. در این 
وقت کار و بار دیگر است و دمساز و غمگسان دیگر. 
سر «أز ذنی» اینجا باید جست. تا هر جا که شوب امکان و مجال عدم است» اگر چه به 
نقاضت باشد. داخل «قاب قوسین» است و چون امکان و عدم به کلیّت رخت شود 
بر بستند و کوس رحلت زدند» کمالات «او اذنی» در پیش است نه به آن معنی که در 
این وقت ممکن ذات واجب گردد -تعالی _بلکه قیام او به ذات بحت تعالی-ثابت 
می‌گردد و قیام که به ظلّی از ظلال ذات بوده -تعالی - زائل می‌شود. کسی کو در خداگم 
شد خدا نیست. 
قیام این عارف به ذات واجب الوجود -تعالی -در رنگ قیام صفات اوست - 
تحالی _به ذات او - سْبحاته - بلکه قیام او به مرتبه (ای] است که آجا از صفات هیچ 
ملحوظ نیست. هر چند صفات را از ذات تعالی انفکاکی نیست. لیکن قیام صفات؛ 

. ۰ ۱ 0 ۱ ۳ 
ازلی و ابدی است و قیدم دارد و قیام لوا * ازلی نیست و به داغ حدوث متسم [است]؛ 
اما صفات را نقائض هست که اعدام باشند مثلاً عدم علم و عدم قدرت. و معاملة این 
عارف از نقاضت اعدام بالا رفته است چنانچه تحقیق يافته. 
پوشیده نماند که معامله چون از نقاضت عدم بالا رود؛ وجوب متحقق گردد و 


اه 
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ممکن؛ واجب شود و آن محال است. گویم واجب وقتی گرده که وجود خارجی پیدا 
تسا مسگوع دا ور مرتبة رهم یی گر لیسیتهومنوب وتو دابا مور 


3 


شو ۵اه 

زاين بیان فرق دیگر در مین قیام صفات و قیام عارف پیدا شده که قیام صفات 
به اعتبار وجود خارجی است و قیام عارف به اعتبار وجود وهمی است. اگر چه ثبات 
و تقررٌ دارد و مبدا آثار است. 

باید دانست که ابقا «نا» از عارف تا بقای عدم است؛ که حقیقت اوست و چون 
عدم زائل گشت» «اناء را امور وب (۱) نمانده که بر آن اطلاق نموده آید. معاملات ثبوت 
بعد از زوا عدم اگر چه طویل الیل است و ثبوت هر چند ذات ممکن گشته اما 
کلم «انا» را آنجا موردی نیست. گویا وضع لفظ «انا» از پرای حقیقت عدمته بوده 
است که از حقیقت ثبو تیه نفرت داشته (است]. لت 
بل" جزو اعظم در ممکن, عدم است و ممکن از عدم» ممکن گشته است و کارخانة 
ممکن از عدم؛ پهن شده (است]. احتیاجی که در ممکن است. از عدم آمده است و 
حدوئی که دامنگیر امکان است؛ هم از عدم هویدا گشته (است]. اگر کثرتی در ممکن 
است» هم از راه عدم است و اگر امتیاز است» هم از راه وی [است]. 

وجود در حق ممکن مستعار است و آن هم به تخیّل و توهّم است» اگر چه 
ثبات واستقرار دارد. بدانند صفاتی که به ذات واجبی -جٌلَ سأطائه -قيام دارند. ذات - 
عز شائه -بتمامه به رنگ هر یک از آن صفات ظهور می‌فرماید, نه آنکه چیزی از ذات» 
متصف به صفتی بود و چیزی دیگر متّصف به صفت دیگر. چه در آن حضرت 
بخ وتجزی نیست.بسیط حقیقی است. هر حکمی که آنجا بات مان ه اعتبار 
کلیّت است» چنانچه گفته‌اند: دا اه تغالی کله عم و کله راد و له قَدرةٌ 
و قیامی که عارف را به ذات واجبی بل شُطئه -بی‌ملاحظه اسما و صفات پیدا 


۱-دیروز. محل و جایی. 
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3 مکتوبات امام رتّانی جلد سوم (معرفة العقائی) 


_-_ سح تنب 


می‌شود نیز از این قبیل است که به کلّت به رنگ آن می‌برآید و بر عکس مرایبای 

در «به تقشمی ای سراتت هرد با با بی‌نمایك فهم مَن فَهم. 

قيامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن شلّم نیست طوطی را به دورانت شکر خائی 
این طور ظهور که مرآت به کلّْت به رنگ صورت برآید. اگر عارف را بعد از 

فنای انم یی به آن ظهور پیدا شوده اکمل تعیْات او خواهد بود که وجووٍ موهوب 

حقانی است که به ولایت انیا را میشرگشته است. 


و اين تعیّن با وجود حدوث و امکان, چون ناشی از مرتبٌ جمع است بر تعینات 
دیگر که نه از این مرتبه ناشی‌انده مزیّت و فضل دار در رنگ مزیّت و فضلی که 
حروف و کلمات قرآنی راست بر حروف و کلمات دیگر. هر چند هر دو به حدوث و 
امکان متسم‌اند. 

ابلهی بود که از ظاهربینی, اين تعیّن را با آن تعیّثات دیگر برابر بیند و این 
حروف و کلمات قرآنی را با آن حروف و کلمات دیگر مساوی داند. از اینجا فضل 
عارف دریاب و مزیّت او بر دیگران» مثل مزیّت کلام خدا -عَرَوَجل -بر کلام دیگران 
قیاس نما. 

هر کس افسانه بخواند. افسانه است وآنکه دیدش نقد خود مردانه است 

محجوبان, که «محمد رسول ال -صلّی ال عَیّه و له و سل را بشر گفتند و 
در رنگ سایر بشر تصوّر نمودند» ناچار منکر آمدند و صاحب‌دولتان که او را عله 
۳ والسّلام -به عنوان رسالت و رحمت عالمیان دانستند و از سایر ناس ممتاز 
دیدند» به دولت ایمان مشرّف گشتند و از اهل نجات آمدند. 
تنبیه؛ در ادای بعضی از مطالب دقیقه که به ذات و صفات واجبی -حلْ شاه -تعلق 
دارد به واسطة تنگی میدان عبارت. الفاظ موهم صفات ممکن که مستلزم نقص و 
قصور است. آورده می‌شود. آن الفاظ را از ظاهر مصروف باید داشت و جناب قدس 
خداوندی را جلْ له -از جمیع صفات نقص و سمات قصور منژه باید دانست 
واطلاق بعضی الفاظ که در شرع به آن حضرت -جلْ شاه -وارد نشده است. به تقلید 
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جلد سوم (معرفة الحقائن) مکتوبات امام ریّانی 2۵ 
9۹۰سا ۳ 
مشایخ عظام به طریق نجوّز نموده می‌آید. مثل مرآتیّت و غیرها. از آن ترسان و لرزان 
است. «رَبْنا لاَرَاحَنا ان ییا و خطانا> 

اگر گوبند از لفظ تجلی و ظهور ظلی و امثال آنها که در عبارات تو واقم 

۳ 
می‌شود» لازم می‌آید تنزل وجود در مراتب ظهورات, چنانچه مشایخ دیگر گفته‌اند و 
حال آنکه تو انکار تنژل وجود می‌نمایی, وجه آن چیست؟ 
7 تس ۳ 

گویم که تنزل بر تقدیری لازم می‌اید که مظهر را عین ظاهر می‌گويم. چنانچه دیگران 
گفته‌انده ام اگر عین نگویم. تنژل چرا باشد. و مختار این فقیر» عدم عینّت ظاهر است 
با مظهر. وان سبحائهالْرفق. ۱ 


مکنوت 1۵ 


به «مولانا صفراحمد رومی, در آنکه بعد از بقای ذات» عارف را هر صفتی از 
صفات و هر لطیفه از لطائف کیت ذات او می‌برآید. 

عارف کامل تام المعرفت را بعد از بقای ذات؛ چون صفات و اخلاق کامله عنایت 
فرمایند هر صفتی از آن صفات. متصف به عنوان کلیّت ذات او خواهد برآمد نه آنکه 
بعضی از ذات متصف به صفتی باشد و بعضی دیگر متّصف به صفت دیگر. مثلاً ذات 
او پتمامه علم خواهد بود و بتمامه بصر و بتمامه سمع خواهد بود چنانچه محقّفان 
صوفیّه در صفات واجبی -جل شاه -گفته‌اند که: دا اه تعلی کلّه له و که در و 

از اینجاست که مومنان, حق -سبحانه -را در بهشت بی‌جهت خواهند دید, که 
بکلیّت خود بصر خواهند بود و چون تمام بصر باشند. جهت را چه گنجایش باشد؟ 
گفته‌اند که آنچه عوامٌ مژمنان رابغ الا وان در آخحرت میشر خواهد شد. اولیا را که 
خواص مومنان‌اند» در دنیا میشر خواهد بود که نسیة آنها نقد اینهاست. نسية اینها از 
اینجا قیاس باید کرد. قیاس کن زگلستان من بهار مرا. لک الم یه من یم ء و 
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مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


و همچنین هر لطیفه از لطائف آن عارف. در ایین وقت به رنگ کلیّت ار 
رید تمه عارف لطیة روج میکرد و مه لطینه قب مشود و و 
ماس سار لطاب لاه ین انس الط والسر و العف و الگفنی 
هم بر ین ما ست هجو یاو هر ریا اراک سای 
کل پیدا می‌کند. مثلاً عارف تمامی خود را عنصر خاک می‌یابد و تمامی عنصر آي 
تور می‌نماید و چون لطیفةقلب, که حقیقت جامعه است؛ به رنگ کل منصبغ 
ی‌گردد و تعلقی که او را به مضفذ قیهبود؛ زئلمی‌شود و مضفه این زمن ار 
می‌ماند و در رنگ جسل بی‌روح می‌نماید و چنان متخیّل می‌گردد که در این رفت و 
آمدء گردی از اين راهبه وی نرسیده است و او بر صرافت اصلی خود است؛ در رنگ 
آنکه در دیگ پخته دانٌ خام بر صرافت اصلی بماند. نه حرارتی از آتش در وی تأثر 
کند و نه رطوبتی از آب به وی رسد. 

عَاية ما فی لْجاب؛ بعد از رفع آن تعلّق و بعد از لو منصبغ به رنگ سایر اجزا 
می‌گردد و در رنگ اجزاء دیگر حکم کل پیدا می‌کند. 


مکنوب 1۱۲۱ 


به «محمد مقیم قصوری, در جواب سوّال او از معنی «ْمَجَار قنْطرة الحَیْ» 
اخوی «محمد مقیم» پرسیده بود که «ْمَجَازٌ قْطرٌَ تیه به چه معنی گفته‌اند؟ 
بداند که مجاز, ظلْ حقیقت است که از ظلْ به اصل شاهراه کشاده است. مگر به اين 
اعتبار گفتهاند: من عَرََ تفه فد عرّف ره چه معرفت ظلّ, مستلزم معرفتِ اصل 
است» زیرا که ظلْ بر صورت اصل خود کائن است. پس سب انکشاف اصل بود. ان 


۱ جمعه / ۴ 


1 
1.1 


٩62۳۴60 ۷ ۴۳ 


1 
دمح 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی نت 
را وود 3 

ضورة الم ما یْکَشِف به لک الشیْ. لیکن بدانند که آلَجَاٌقطرءٌاْتِقَة بر تقدیری 

است که گرفتار به مجاز در میان نیاید,بلکه به نظر ثانیه نکشد. نظرة اولی است که 3 
قنطرة حقیقت است. که مخبر صادق آن را أْرءٌ لول َکَ فرموده است -عَلَیْه و ۱ 


عَلی له الصّلرةوالسْاکّم -گویا به لفظ لک اشاره به حصول این دولت کرده و اگر - 
عیاذاً باه سُبْحَانّه -گرفتاری به مجاز در میان آمد, بلکه به نظر ثانیه کشید» آن مجاز 
سذ راه وصول حقیقت است. قنطره چه بوده بتی است که به پرستش خود می خواند و 
دیوی است که از حقیقت می‌گرداند. 

لهذا مخیر صادق عليّه و علی له الصَلوءٌ والسَلم -نظرة ثانیه را مضر دانسته 
(است] ره الا یک فرموده. کدام چیز مضرّتر از آن بود که از حق باز دارد و به 
باطل گرفتار سازد. 
و باید دانست که نظره اولین را تفع است که با اععوار ود و کل بد تیار باه 
حکم نظرة ثانیه دارد.(آیة| کريمة «فل لیصا ین آُضارهم ۲۱" در ابات این 
مطلب کافی است. 

ابلهان صوفيِة خام. معنی این عبارت را نفهمیده» غلط کرده, گرفتاری‌ها به صوّر 
جمیله پیدا کنند و به عشوه و دلال اینها فریفته گردند به طمع آنکه آن را وسیلة وصول 
به حقیقت سازند و معراج حصول مطلوب نمایند. کل این خود سدٌّ راه مطلوب است 
و حاجز حصین مقصود. 

نانک که در ظرشاه مرن که است پر مر طرری عقزقبت اقتااه چوست 
از اینها خسن و جمال این صوّر را خسن حق دانسته -جّلْ شَائه -گرفتاری به اینهه 
عین گرفتاری به حق می‌دانند و مشاهده آنها راه مشاهده حق می‌انگارند. بعضی از 
اینها گفتهاند: ۱ 


تب / ِِ 
مسج یعونتم ۳ 


۳ سب سس سس ح مس س سس ویس سیب 
۹ 5 5 , 5 5 ححح 2 مسر ۳ج یچ ححم 5 
٩۳۳‏ یخی مج 7 جاتب! رن ین 57 و کت 5۳ 79 


- رتست مت 
ی 6 کر 3:2 


سس در ی رح ِ 
-عحصصت تست هدن حص سضهو جسسست» جات کل سای محق تسکت کرت زر وت هراس مه 7 2 
بسچ میسوبب بیس ویو وی مس و رح و میم 


امروز چون جمال تو بی‌پرده ظاهر است در حیرتم که وعدهٌ فردا برای چیست 
/ 
۳ 
1 سلویق از, ۱۳۸ ۳ 
4 
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2۸ مکتوبات امام رانی جلد سوم (معرفة العقزی) 


تال ال ما یلو وا کر حق را سبحَاه -اين کوته‌نظران چه گمار 
برده‌اند و حسن جمال او را چه تصور نموده[اند]» مگر نشنیدهاند که اگر فرضاً تاری از 
موی حورای بهشت که از مخلوقات وی است -سْبْحَانّه در دنیا انتده از اضاوت و 
اشراق آن مری! هرگر مر میا اشپ نیلف و فلس تشرد .و قصه سوختن کوه سس 
پاره پاره شدن آن به یک تجلی حق جلْ و َو افتادن و بیهوش گشتن کلیم ال 
علی نمی و علیه وَالصَلوءٌ واللا م از آن تجلی به آن منزلت و قرب به نص قرآنی 
بت شد: است ریا ین بیخی» هم ونر پرقه -ق زای دی رم 
ریت اخروی عجب‌کنندگان [اند] ۳ اشتَکبرزا فی آلشیهم و عتوا و کییرآي (۱) 
علماء اهل سنت و جماعت -شُگر له تال سََيهُمْ -جان‌ها کنده‌اند و به براهین نقلی 
بر مخالفان اثبات رژیت اخروی کرده؛ که قیر از ال سفن از رق مخالفه, هیچ کس 
سجه از ملیین وه ان غیرمایی: بویت حق بل و لا -قائل نیست» بلکه آن را حال 
عقلی می‌انگارند و اهل سنت هم آن را بلاکیف گفته‌اند و مخصوص به آن نشأ 
داشته [اند]. 

و این بوالهوسان در این نشأً فانیّه» حصول این دولت قاهره را تصوّر تور 
وبه حواب و خبال خود خورسند گشته(اند. «ریا یا ین لک شمه و هنیا 


آنرتا زشدا4 

و السْلامٌ علی من ائبع الهُدی و رم معَابِعة المضطفی عَلیه و علی أبه الصئوَات و 
السلیْماث ائفها و کل 

۷ فان ۲۲ 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رتانی ۳,3 


مکنوت 1۱۷ 


به «میر منصور, در حقیقت کائنات و فرق میان مکشوف حضرت ایشان و صاحب 
فتوحات. 

این عرص کائنات که معاین و مشاهد و منبسط و مسطّْح و طویل و عریض 
متخیّل می‌گردد. نزد حضرت «شیخ محی‌الدین بن العربی» و تابعان اوه حضرت 
وجود است. که جز او در خارج موجودی نیست و آن وجود. ذات حق است - 
ْبحَائّه که آن را ظاهر وجود نامند, که به واسطً انعکاس و تلبّس صوّر علمیّه متکیّره 
که آن را باطن وجود می‌گویند و معبّر به اعیان ثابته‌انده آن وجود که بر وحدت و 
بساطت خود است. متکثر و منبسط و طویل و عریض در تخیّل می‌درآید. 

[ایشان] می‌فرمایند که مشاهد و محسوس همه چه عوام و چه خواص, در آن 
صفحه در کسوت کونیّه و در صوّر و اشکال متمایزةٌ حضرت حق -سبحانه که عوام 
را متوهم به عالم می‌گردد و عالم اصلاً از خانهٌ علم بیرون نیامده است و بویی از وجود 
خارجی نيافته» [بلکه] عکوس آن صوّر علمیّه است که در مرآت حضرت وجود ظاهر 
گشته. نمودی در خارج پیدا کرده و عوام را در توهّم وجود خارجی خود انداخته 


(است]. 

(مولوی جامی» -علیه الرحمة - 
مجموعهٌ کون را به قانون سَبّق کردیم تصفح ورقاً بعد ورق 
حقا که ندیدیم و نخواندیم درو جز ذات حق و شیون ذاتیةٌ حق 


و آنچه مکشوف و معتقد این فقیر است. آن است که این عرصه عرص وهم 
است و این صوّر و اشکال که در آن عرصه است» صور و اشکال ممکنات است که به 
صنع خداوندی جْلْ ان در مرتبةً حس و وهم ثبوتی پیدا کرده است و اتقان 


یافته [است]. 
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۵۱۰ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
سر 
و هر چه مشهود و محسوس است در این صفحه از جنس ممکنات است» هر چنر 
بعضی از سالکان را آن مشهود متوهم به واجب گردد و به عنوان حقیقت» ظاه ر گرد, 
اما فی‌الحقیقت از افراد عالم 9 « ۳ 

و او تعالی وراء‌الوراء است و از دید و دانش ما جداست و از کشف و شهود ما منژه و 


خلق را وجه کی نماید او در کدام آیینه درآید او 

عُایَة مافی ابّاب؛ این عرصف متوهُمه, ظلْ آن عرصة خارجیّه است که شایان 
مرتبهٌ حضرت وجوب است تال و ند -چنانچه وجود این مرتبه طل وجود 
آن مرتبه است و این مرتبهة وهم را اگر به اعتبار آنکه ظلْ مرتبهٌ خارج است. خارج 
گویند گنجایش دارد. چنانچه به اعتبار وجود ظلّی او را موجود نیز گویند. 

و این عرصة وهم در رنگ عرصه خارجی نفس‌الامری است و احکام صادقه 
دارد و معامله ابدی به آن مربوط است. چنانچه مخبر صادق از آن خبر داده است - 
یه و علی له الصَوةٌوَالساکم ملاحظه باید نمود که از اين دو مکشوف» کدام یکی 
به تنریه و تقدیس خداوندی -جَل سلطانه اقرب و البق است و به جناب قدس او 
تعالی» اولی و انسب [است]. و از این دو کدام مناسبت به بدایت و توسّط حال دارد و 
کدام مناسب حال انتهاست. 

سالها این فقین معتقد مکشوف اول بوده است و احوال عجیبه و مشاهدات 
غریبه در آن موطن گذرانیده و حظهای وافر در آن مقام حاصل کرده آخرالامر به 
محض فضل خداوندی -جل شاه -معلوم گشته که هر چه دیده شد و دانسته شدء 
همه غیر حق است -سْبْحَانّه که نفی آن لازم است. 

و بشد الا وی به گرم خداوندی -جل شائه -معامله از نفی به انتفا آمد و 
باطلی که خود را به حق وا نموده بوده از دید و دانش فرو ریخت و گرفتاری به 
غیب‌الغیب حاصل گشت و موهوم از موجود جدا شد و قدیم از حادث متمیّز آمد. که 


حاصل مکشوف ثانی است. 
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مکتوبات امام ریّانی 20 
در عرصه کائنات بادقت فهم بسیار گذشتيم به سرعت چون سهم 
گشستیم همه چشسم ندیدیم درو اتید تمودی 

«لحَنده لِیَ دا لد و ما کنّا هی وله آن مان له لد جَاءت رشل ربا بلحَقْ> 

و السّلام. 


مکتوب 1۸ 


به «محمد هاشم کشمی, در تحقیق مرتبهً وهم که عالم در آن مرتبه نمود و وجود 
دارد و ما یاس ذلک 

عالم راکه موهوم می‌گويم؛ نه به آن معنی است که عالم منحوت و مجعول وهم 
سست» چگونه منحوت وهم بود که وهم نیز از جملهٌ عالم است بلکه به آن معنی 
است که عالم را حضرت حق -سْبْحَانّه در مرتبٌ وهم خحلق فرموده است و هر چند 
وهم در آن وقت به وجود نیامده بود اما در علم الّه ْبْحَانّه -بوده [اشت]: 
و مرتبة وهم عبارت از نمود بی‌بود است» در رنگ دائره‌(ای] که از نقطهٌ جواله ناشی 
گشته است که نمودی دارد بی‌بود. حکیم مطلق -جل شاه -عالم را در این مرتبه 
خلق فرموده؛ نمود محض را ثبوت و ثبات بخشید و از غلط به صحت آورد و از 
کذب به صدق کشید و نفس‌الامر ساخت ]ولیک بل اه سیاتهم عسئات (۱ 


مرتبهٌ موهوم عجب مرتبه(ای] است که آن را با موجود هیچ مزاحمتی نیست و هیج 
تدافعی نه, و هیچ جهتی از جهات با وی اثبات نمی‌نماید و هیچ حلّی و نهایتی او را 
پیدا نمی‌کند» [چنانچه] داثرة موهومه را با نقطة جوال موجوده؛ هیچ جنگی نیست و 
هیچ جهتی از جهات این را با او ثابت نه, و نه هیچ نهایتی اين نقطه را به حدوثٍ این 
داثره پیدا [باشد] ۱ 


۱-فرقان / ۰۷۰ 
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«ِ 


نتوان گفت که نقطه در یمین داثره است يا در شمال. قدام است» یا خلف. فوق 
است» یا تحت. ثبوت این جهات مر آن داثره را نسبت به آن اشیاست که در مرتبه او 
بوت دارنده اما چیزی که در مرتبة دیگر کائن است؛ داثره را با وی از این جهات هیم 
ثابت نه و نیز اين نقطه را به حدوث این داثره» هیچ حدی و نهایتی پیدا نشده است و 
بر صرافت حالت سابق خود است ۷و ثُّه ات الأغلی > 

از اين بیان و از اين تمثیل» حال عالم با صانع عالم -جل شاه -دریاب که اور _ 
ْبْحَانه به ایجاد اين عالم حدی و نهایتی حاصل نشده است و جهتی از جهات, 
کائن نگشته (است). این نسبت آنجا چگونه متصوّر گردد که در آن مرتبة علیا از اینان 
نامی و نشانی نیست. تا تصور نسبت نموده آید. 

بی‌دولتان چند از کوته‌نظری حصول این نسب و ثبوت این جهان را در حق 
صانع عالم جل شاه -نسبت به عالم تصور نموده» نفی رژیت واجب تعالی 
نموده‌اند و آن را محال انگاشته(اند] و جهل مرکّب و تصدیق کاذب خود را بر کتاب و 
سنت تقدیم داده» گمان برده‌اند که اگر حق لو عْلاً -مرئی شود البته در جهتی از 
جهات خواهد بود از رائی و آن مستلزم حدود نهایت است. 

از تحقیق سابق معلوم گشت که حق را -سبْحَانّه -با عالم از این نسب هیچ ثابت 
نیست. رژیت أثبات کنند یا نه. رژیت بود و جهت نبود چنانچه تحقیق این معنی 
خواهد نمود. مگر ندانسته‌اند که این محظور در وقت وجود عالم نیز کائن است» زیرا 
که در این وقت صانع تعالی؛ از عالم در جهتی از جهات او خواهد بود و نیز وراء 
عالم خواهد بود و آن مستلزم حذ و نهایت است و اگر در جمیع جهات عالم گویند. 
حد و نهایت را چه خواهند گفت که لازم ورائیّت است و نیز فساد جهت به واسطة 
استلزام نهایت است و آن خود لازم است. 

خلاصی از این مضیق در اختیار قول صوفیّه است که عالم را موهوم گویند و از 
اشکال جهت و نهایت وارهند. و در موهوم گفتن هیچ محظوری لازم نمی‌آید» که آن 
در رنگ موجود احکام صادقه دارد و معامله ابدی و تنعمات و تعذیبات سرمدی به 


"۰ 
3 
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۸ بسن 


ط است. آز : ا 
ن اختراع وهم و تراش حیال است. مان ما تا 


ی ۳ 


بر سر اصل سخن رویم و گویم که داثر؛ موهومه را که ناشی از نقطة جاله 


رتیت سح مه سر زج تست :> و ماس سوه او سوک سم و 


۳277" ی 2 
ی ای پل نوی دنب 


خن فنه اگر رائی تمام بص رگردد و حق رال و عْلاً -بی جهت بینده 
چه محظور لازم اید. در بهشت, مژمنان تمام بصر گشته, خواهند دید و هیچ جهت 

ثابت نخواهد بود. اولیا را به حکم «تحْلق باخلای الٍه در دنیا این دولت حاصل 
می‌گردد و تمام بصر می‌گردند, هر چند ریت نبود که مخصوص به آخرت است. اما 
۱ حکم رژیت دارد. 


1 .۲ 7 
۱ اينکه گفتم که به حکم «تخلق باخلاق اللّه» زیرا که در واجب تعالی فرموده‌اند 
مرو مه و 7 2 
۱ که: ذاته تعالی کله بَصَه و کله سَمم و 


استء به آن نفطه هیچ جهت ثابت نیست و آن نقطه بیرون از جهات اوست که گر 1۹ 
قرضا ان داتره بتمامه بصر گردد. هر آیینه آن نقطه را پی جهت خر آهد دیف که جهتت 1 
در میان اینها مفقود است. 1 

۲ ِ 


2 
رسد 


۳ 


ات 


ف 


جر صرح > 
2 
مین 


۷ 


حجیب +صود 


سَفع و کلّه جلم و متخلغان را از این اخلاق, البته نصیب 

است. هر صفت ایشان نیز در آن مقام به رنگ کلیّت ایشان می‌برآیند همه بصر 

می‌گردند مثلاً و سایر ممنان را در آخرت این نسبت کرامت فرموده» به دولت ریت 

شرّف خواهند ساخت. ان شأَءاله تال و هیچ محظوری و اشتباهی بر این تقدیر 
لازم نیست. واه شبحائه ألَم یه الحال. 


۳77 ۳ 
۳ 3 


٩۱٩ مکنوب‎ 


به «قاضی موسی شوحین» در ترغیب التزام شریعت و صحبت ارباب جمعیت. 
بغْدَ الحمد وَالطُلوةٌ و تبلیغ الْعَوَاتِ می‌رساند که احوال فقراء این حدود مستوجب 
حمد است. صحيفة شریفه که به مصحوب «درویش رحم‌علی» مرسل داشته بودند, 
رسید. خوش‌وقت ساخته» سلامت و با استقامت باشند. طلب نصائح اندراج یافته 
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بود. 

مخدوماا لیخ هی لین و ماب مد لسن له و هم الصلوات و 
الکملیمات. 

عَاَةُ ای اباب؛ متابعت را اقسام است؛ یک قسم آن, اتیان احکام شرعیّه است. 
باقی اقسام را فقیر در مکتوبی که به بعضی از محبان نوشته است» به تفصیل ذکر نموده 
است. خواهم گفت نْ شَاء ال تال -که نقل آن را به شما فرستند. 
بالجمله؛ مدار افاده و استفاده این طریقه بر صحبت است. به گفتن و نوشتن کفایت 
نمی‌شود. حضرت «خواجه نقشبند) - 5 وه له درد دای اسکتر 
اصحاب کرام به دولت صحبت خیرالبشر - علیّه و عل هم الصلَرَات و نیمات -از 
اولیاء امّت؛ افضل میج ملع مزا سای ند سوه توس فزن 


باشد. 

لول من الاخوان العاء بسَلامة الابعان ربا ای ین لک ره و هی کا 
بن آثرتا زشدا6 
(رحم علی» ورق خود گردانیده است و به اصلاح آمده است. حضرت خق -سبحانه - 
استقامت دهاد. والسْلام. 


مکنوب ۷۰ 


به «مولانا اسحاق, ولد «قاضی موسی, در تحریض بر صحبت آرباب جمعیّت. 
لحم فٍُ و لام علی عادو لین اططفی, 
مکتوب شریف که به مصحوب «رحم علی درویش» مرسل داشته بودند» 
رسید. چون منبیء از ذوق و شوق بوده» مسرّت بخشید و در کاغذ علیحده واقعه‌(ای] 
که رو داده بوده نوشته بودند از مطالعة آن فرحت بر فرحت انجامید. 
این قسم واقعات. مبشرات‌اند. سعی باید نمود که از قوت به فعل آید و از گوش به 
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سس تست قنور رل او اس دم 
اغوش رسید. د. آمروز که تدارک تقصیر ممکن استه فرصت را غنیمت باید شمرد و به 
تسو یف و تأعیر نبایك اتاغفت, 

6 اتخو وت -فرموده‌اند که جمعی از درویشان بودیم» سخن 
از ساعت مرجوه روا جس تیم ابا در از رس 
در آن ساعت از حضرت حق سْبحَانه و تال -چه باید طلبید. هر کسی چیزی گفته, 
چون نوبت به من رسیده گفتم: صحبت ارباب جمعیّت باید طلبید, که در ضمن آن 
جمیع سعادات میسّر است. 
بعضی از مکاتیب را نقل گرفته؛ به مصحوب رافع فرستاده است. حضرت حق - 
سبحانه ته و تعالین- منتفع گرداناد و دیگر اخوی (شیخ کریم‌الدین» چند گاه است که 
آمده‌اند. شاید از احوال خود به شما نویسند. از دوستان توقع دعاست. 
یا ین لاووتا و دنا اک علی کل شی مره و السلام علی سابع انهدی و ابرم 
0 أ1 


مکنوت ۷۱ 


به «خواجه محمدعبدالله» در تمیز میان حقایق موهوم که عالم است و میان 
موجود حقیقی که صانع عالم است. 
و ثّه ال الاغلی». نقطة جواله که داثره از وی در وهم ناشی گشته است چنانچه 
در خارج موجود است» در وهم هم موجود. لیکن آنجا بی‌روپوش نمود دائره است و 
اینجا با این روپوش (است]. 


بر و 
‌ 
کات 


و موجود در خارج و در وهم نه به آن معنی است که در هر مرتبه وجود 
علاحده دارد کل بلکه یک موجود است هم در خارج و هم در وه که آنجا 


۱-ساعتی که در آن امید قبولی دعا و جود دارد. 
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رتیت حور سس تسیز 
بی‌روپوش دائره است و اینجا با روپوش (است. 

و این داثرة موهومه که در رهم نمودی دارد بی‌بود که از 
اگر آن را در آن مرتبه موجود گردانند و ثبات و تفر دهند و نمود بابود سازند» هر آیینه 
از غلط حش خواهد برآمد و نفس‌الامر خواهد گشت و احکام صادقه پیدا خواهد 


گوفه 


پس این داثره را در وه حقیقتی است و صورتی. حقیقتش همان نقطة جواله 
است که با آن برپاست و صورتش همان داثره است که ثبوت و ثبات پیدا کرده است. 
این صورت هر چند عین آن حقیقت نیست که صفات و احکام متمایزه دار اما از 
حقیقت دور نیست و جدایی ندارد. حقیقت است که خود را به این نمود تخل 
كِ_ِ 
شتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران 
خضریت تال سجن یل -دراین ما گید تفت فلت[ 1 
نت فلت هلق وان فت فلت له ین وجو و خلق ین وجو وله شفك قلتٌ 
بکرم لمیر بیْنهمَا. لیکن باید دانست که این مد مان صورت و حقیقت هر 
چند در وهم است. اما چون صورت در آن مرتبه به ایجاد حداوندی حلْ شأطانه - 
موجود گشته است و ثبات و تقررٌ پیدا کرد هر آیینه نفس‌الامری شده و تمیز 
نفس‌آلامری حاصل ساخته,بکه بهطریق ظیّت موجود خارجی گشته. چه. وجود 
صورت. چنانچه ظلْ وجودٍ حقیفت است. مرتبه نموذ بعد از حصول بوذ ظل حارج 
آمده پس تمیز در میان حقیقت و صورت چونکه نفس‌الامری» بلکه خارجی شد» 
حمل یکی بر دیگری ممتنع گشت و یکی عین دیگری نبامد. و آنکه عين گفته است» 
زیاده بر تمیز وهمی نفهمیده و وراء امتیاز علمی ندانسته [است]. 
سبحان اثّ! مرتبة وهم به واسط ایجاد نخداوند -جل شائه -که در آن مرتبه واقع 
شده است» خارج گشته است و نفس‌الامر آمده و وراء علم و خارج که متعارف است؛ 


گشته و چون این مرتبه خارج آمده است ناچار در وی مرتبٌ وهم را جدا نموده و 
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نقطه جوّاله موجود خارجی گشته و داثره(ای] که از آن ناشی است. موهوم نام یافت. 

عجب معامله است صورت که از حقیقت ناشی است و هر چه از حقیقت دارد 
ای ری ان یاه که وی زار تیاعر زار 9 
تحقق ابید و موز وهی را خارجی کردانیده(اند]. (یة] كريمة وضع 1 ال یقن 
کل ی ۷ رجا سلسقله بای کرو که لاقیه معض وا به رت ام صرت شین ء 
رگید است و دانا و بینا و قادر و مرید ساخته (است]. بزرگی گوید: 

چونکه او شد گوش و چشم و دست و پای خیرهام در چشم بندي خدا 

چشم بندی چه گنجایش دارده زیرا که چشم‌بندی در جایی ثابت است که غیر 
واقع را واقع نماید. اینجا قدرت خداوند -جل شاه -غیر واقع را واقع گردانیده اس 
و احکام کاذبه را که در آن مرتبه کائن بوده صادقه ساخته [است]. 
شیخ [ابن العربی] می‌فرماید: لعَد م الم ها و حال آنکه در میان «عبد» و (رب» 
پنجه ها اه ره استه که [ب کربم وج م امه ۳2 لیه فی یوم گان 
مقداژه خْد خشسقه ال 6( اشاره به آن است و «شیخ» شود نیز به این دوری رام 
معترف است. از اینجاست که به حیرت قائل گشته است. 

ساده‌لوحی از دوری این راه؛ حق را - سْبْحَانّه -بعید نه‌انگارد و از خود دور 
نیندازد. فا سْخائه ریب یل فرب ی لد ین تس یه بلکه این بعد به اعتبار درک 
و معرفت است. نه به اعتبار مکان و مسافت. نقطة آخر دائره, نزدیک‌ترین نقطه است 
به مبداً داثره. لیکن چون پشت او را به جانب مبداً ساخته‌اند و روی او را به طرف 
دیگر گردانیده‌اند, ناچار یافت او با وجود قرب از مبداً دور افتاده است و بعد از طی 
جمیم ْقّط» مربوط گشته (است]. 


ای کمان و تیرها بر ساخته صید نزدیک و تو دور انداخته 
هر که دور اندازتر او دورتر " از چنین صید است او مهجورتر 
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یت بلی! تا شدتهای بُعد نکشد قدر دولت قوب نداند. ما صَتَع ال سبْحائه هو خید, 


وَالسْلام علی من اتب الهُدی. 


مکنوب ۷۲ 


بسه «خواجه حسام‌الدین احمد, در آنکه تلوینات عسکر به ارباب جمیّت 
تمکینات است با جواب استفساری که در باب مولود خواندن نموده بود. 
آلحمد نم و سل علی عبادو ان اططفی. 
صحیفة شریفه و ملاطفهٌ منیفه که از روی کُرّم و شففت. نامزد این فقیر ساخته 
بودند» به مطالعة آن مشرّف گشت. یه بحائه الحَمدٌ و له که به صحت و عافیت‌اند و 
از تفقّد احوال دوستان دورافتاده فارغ نیستند. احوال و اوضاع فقراء این حدود 


مستوجب حمد است. که در عين بل عافیت است و در مظان تفرقه جمعیت. 
فرزندان و دوستان که همراه‌اند, اوقات‌شان به جمعیّت است و احوال ایشان در ترقی 
و تزاید. عسکر» در حقٍ ایشان, خانقاه مشخص است که در عین تلوینات لشکریان, 
تمکین نصیب‌شان است و در عين گرفتاری‌های شتی که از لوازم این موطن است؛ 
گرفتار یک مطلب‌اند» نه کسی را با ایشان کاری و نه ایشان را از کس باری. مَم لک 
مسلوب اختیارند و به دولت حبس و قید گرفتار[اند]. 

عجب حبسی است که رهایی را در عوض آن به جوی نخرند ززظرفه!! قیدی 
است که اطلاق را از آنجا به پیشیزی نستانند. ألحمُلهٍ سُبحائه والْبُ علی لک و علی 
یلم شید ام 
مخدوماً! مقصود از فرستادن کتابت به قرةالعین» اظهار حسرت بود بر فوت بعضی 
نعمتها که در جوار وطن» حصول آن متوقع بود. 
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سس اتسیو سس روخ 

و در لشکر آمدن و صحبت داشتن آنجا مربوط به صلاح ایشان است که ایشان 
اوضاع لشکر و لشکریان رابهتر می‌دانند و نفع و ضرر این موطن را پیشتر می‌شناسند. 
اندراج یافته بود که اگر بنویسی که از آفات محفوظ خواهند بوده بيایند. ای عتداث 
تالی ان مدا مان که از همراهان به گرم هناهب وجود کثرت اخحتلاط با 
ارباب تفرقه. هیچ کس را تا این زمان آفت تفرقه نرسیده است و از مطلب باز نداشته. 

دیگر در باب مولودخوانی اندراج يافته بود. در نفس قرآن خواندن به صورت 
حسن و در فصائد نعت و منقبت خواندن, چه مضایقه است. ممنوع, تحریف و تغییر 
حروف قرآن است و التزام رعایت مقامات نغمه و تردیدٍ صوت به آن به طریق الحان 
با تصفیق مناسب آنکه در شعر نیزغیر مباح است. اگر بر نهجی خوانند که تحریفی در 
کلمات قرآنی واقع نشود و در قصائد خواندن شرائط مذکوره متحقّق نگردد و آن را 
هم به غرض صحیح تجویز نماینده چه مان است. 

مخدوم! به خاطر فقیر می‌رسد تا سل این باب مطلق نکنند,بوالهوسان ممنوع 
نمی‌گردند. اگر اندک تجویز کردنده منجر به بسیار خواهد شد. یله یفْضی لی کیره 
قول مشهور است. وّالسٌلام. 


مکنوت ۷۳ 


به «خواجه محمد سعید, در اسرار صفت حیات که فوق علم است و در بیان آنکه 

علم چنانچه از صفات زاشده است از سیون غیر زائده است نیز و دا سای 
الضفات. 

حضرت «شیخ محی‌الدین بن العربی» ّ و متابعان او که تنزلات خمسن 

نوشته‌اند تعیّن اول از اجمال حضرت علم اعتبار نموده‌اند و آن را «حقیقت 

محمدی» گفته‌اند عَلیه و عََی له الصََرَاتُ وَالَسلیْمَات -وکشف این تعیّن را تجلرم 


ذات دانسته و فوق این تعیّن لاتعیّن می‌دانند که مرتبة ذات بحت است و احدیّت 
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مجرّده از جمیم نسب و اعتبارات. 

پوشیده نماند که فوق شأن‌العلم» » شأن الحيزة است. که علم تابع اوست و اوآ 
جمیع صفات است؛ چه علم و چه غیر علم و چه علم حصولی و چه علم حضوری. و 
این شأن الحیوة ة شأنی است عظیم‌الشأن, شیون و صفات دیگر در جنب آن, حکم 
جداول دارند نسبت به دریای محیط. 

عجب است که شیخ بزرگوار به این مملکت وسیع سیر نفرموده است و از 
گلشن‌های این گل‌های علوم و معارف نچیده (است]. و هر چند این شأن به حضرت 
ذات -عزٌ شأنه -اقرب است و به جهالت و عدم ادراک انسب» اما چون شاثبة 7 تنل و 
ظلیّت دار از ما علم و معرفت است. فل زک 
قآ وقت که این فقیر را به کرّم اه سْبْحَاّه «سیری در آن شأن عظیم‌الشأن افتاده 
بود» در ته آن مقام به مسافت بعیده مشهود شده بود که شیخ آنجا کلبه (ای] دارد که در 
آن اقامت ورزیده است. شاید در آخرها حظی از این مقام فراگرفته باشد. 

بُعد مسافت در این طور بُعدهای بی‌چون به دو اعتبار توان گفت؛ تنگی میدان 
عبارت است یا صورت مثالی آن بل بی چون در عالم مثال بهبعد مسافت مشهود 
است. «سْبحاتک لالم نا الا ما لا لک انت ت ام لحکیم» اسلا علی من ام 
الهُدی. 

فصل بالخیر, از اين بیان لازم آمد که علم در مرتبةٌ حیات که فوق اوست. ثابت 
نبود. چه علم حصولی و چه علم حضوری و چون در مرتبه حیات ابت نبوده در 
مرتبةٌ حضرت ذات -عَز شائه چیگونه ثابت باشد که فوق لفوق است و جون علم 
ثابت نباشد, نقیض او ثابت بود تعالی ال شبحائه عن لک لو یر تفضی ۱۱ از این 
اشکال» مبنی بر معرفت دقیقه است که کم کسی از اولیاء اه به آن لب کشاده است. 

باید دانست که علم واجبی -جَل شانه -مثلاً چنانچه از صفات ثمانية حيقيّة 


ال ۱ ۱- خلاصی و رهایی. 
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زائده است -چنانچه اهل حق فرموده‌اند -از شیون و اعتبارات ذاتیه غیر زائده است 
نیز و چون قسم اول از صفات زائده است بر ذات تعالی» متعلق آن نیز ماسوای ذات 
اتب اه -عالم باشد ماسوی یا صفات زائدهُ واجبی ی شاه _چه آنچه به 
داغ یت سم گشته است و اسم زیدتی پیدا کرده» شاینمرتبةملسه حضرت 
ذات -تالی و ند نبود و تعلق به آن جناب قدس پیدا نکند؛ حصولی باشد آن 
علم یا حضوری. 

اگر حضوری است نیز به ظلَیَ از طلال حضرت ذات تعالی متعلّق است اگر 
چه انحادی در میان علم و عالم و معلوم پیدا کرده است. چه این مرتبة اتحاد نیز ظلّی 
از ظلال آن مرتبة مقدٌسه است. نه عین آن, اگر چه جمعی گمان عینیّت آن برده‌اند. 
و قسم دیگر که از شیون اه غر ده استهمتعّن آن حضرت ذات است و بس - 
تال و تقد -و والاتر است از آنکه به ماسوای ذات -عر شمه -تعلق پا کند. 
بالجمله؛ علمی که زائد است. تعلّق آن مقصور به ماسوای ذات است -یعالی و مد 
.و علمی که اند نیست و مجود عبر ات تعقآنمقصور بر حضرت ذات است * 
تالی و ند -و علمی که درمرتبة حضرت ذات تعالی منتففی است. همان علم زائد 
است که شایان آن مرتبه مقاسه نیست که ظل آن شأن علم غیر زائد است. از انتفای 
آن علم» ثبوت نقیض آنکه جهل است. لازم نياید. 

هرگاه علم که از صفات کامله است. آنجا گنجایش ندارد و نقیض آنکه سراسر 
نقص است. چه گنجایش دارد که در آن حضرت بار یابد. 
عَایَة مافی‌لباب؛ این هر دو نقیض از آن حضرت مسلوب بود و هیچ محظور نباشد. 
عارفی گوید: عَرفث یجنم الاضداد. گوی به واسطة لو مرتبة آن مقام اقدس هیچ یکی 
از این دو نقیض آنجا نمی‌رسد. هرگاه جمیع نسب و اعتبارات در آن حضرت 
مسلوب باشند» علم و عدم علم که از جملة نسب‌اند نیز مسلوب باشند. آن ممکن 
است که او را از نسب و اعتبارات چاره نبود و جمع و رفع نقیض در وی نباشد. خالق 
نسب و اعتبارات منزه است از نسب و اعتبارات و قیاس غائب بر شاهد در این موطن 
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ممتنم است. 
ا آنکه گویم نتفاه علم خاص, مستلزم عدم علم مطلق نیست. بلکه مستلزم عدم علم 
خاص است که متضمّن شاثبة لیّت است. بر اين تقدیر هیچ محظور لازم نیاید و 
ارتفاع نقیضین نشود فافهم. 

باید دانست که علمی که از شیون ذات است - تعالی - هیچ مناسبتی ندارد ره 
علمی که از صفات زائده است, اگر چه اصل این علم. همان علم است. چه, صفت 
زائده ظلْ شأن ذات است. آنجا همه انکشاف در انکشاف است و حصول در عین 
حضور. از عل درجة آن [علم» جهل نمی‌تواند در طرف او افتاد و به نقاضت او 
برنمی‌تواند برخاست. به خلاف صفت علم که جهل, آن را به نقاضت برپاست. اگر 
چه وقوع آن غیر جائز و حطاست و این احتمال نقیض ان را باعث انحطاط او کشته 
است و از تعلّق آن جناب قدس بازداشته چه احتمال نقیض کمال هر کمال که باشد 
آن را در آن حضرت گنجایش نیست. 

قدرتی که در آن مرتبةُ مقدسه اثبات نموده‌انده همان است که عجز در طرف 
دیگر او نیست به خلاف صفت قدرت که احتمال نقیض دارد اگر چه واقع نیست. 
علی هذا قاس جِمیم الشئون والطفات الَاجبة تاّث وت 
و چون شأن‌العلم را به صفةالعلم هیچ مناسبت نباشد. علم مخلوقات را به آن شأن 
عظیم‌الشآن چه نسبت بود و کدام مناسبت باشد؟ و تعلق آن؛ به آن مرتبة مقدسُسه 
چگونه متصور بود؟ مگر آنکه بنده‌نوازی فرمایند و انکشاف ناقص مخلوق را از نزد 
انکشاف خود جلایی دهند و بعد از فناء اتم او بقاء اکمل از نزد خود بخشند. در این 
وقت تواند بود که تعلّق بی‌چون به آن مرتبٌ مقدّسه پیدا کند و جایی برسد که اصل از 
آنجا کوتاهی کند و به زين اصل به اصل‌الاصل واصل گردد. 
1 این خصوصیْتی است که به بنی آدم مرحمت شده است و راه ترقی بر ایشان 
کشاده است. هم از اصل می‌گذ رند و هم از اصل‌الاصل و جایی می‌رسند که اصل در 


50621۱۳۱۵0 ۷ 60 


جلد سوم (معرفة الحقائق) 


رنگ ظل در راه م‌ماند. لک فطل اثر یه من بشاء وافه ژزاقشل نی (۱) 


مکنوب ۷ 


به «خواجه مسحمد معصوم» در شرح کلام صاحب فصوص در بیان تجلی ذات و 
تحقیق ورای خاص حضرت ایشان در آن باب. و حسب الانفاق این مکتوب 
شریف به اتمام نرسید. 

«لحَدُز و لا علی او لین اططفی. 

ال ایح ان ارب - ولج من لذَاتِ لین الا بسورة المتجلیله قاْتجلی 
له ما ای سوی صورّته تفن براة الق و مازای لح و اکن آن رم 

و مراد ین مزاة لح و اسان الاب لین ظلهُالاشم ال ای هو مبدا َعَشن 
الفتجلی له فاد کل اشم راد هو ما ین من یات ج اعفلولاج اش پی درو 
لوف ان ی و مجز؟ فا يالاب نا عقفث تفت فیع ظیر خوشم و یش 
ماه مثه الذَاتُ مطلفاً ق تن لو بر ای ولا گالت ال مره خفودة مثل 
اصُوْرة لاه فنها و آضلاً لاضل تلک الصُوْرة رم یتجلی رن ظر الیل 
بشوویهاْکَانة فا ین غبر دول فصن ان ی ذیک الان و هروه فن فز 9 
2 لین وه ال فا لین لا هه الصُور ین ان لختجلیله ع 1 1 
هر بهزه الُوَرَة تا و عدم تعه ام مَشووط یط الاشم ال ال هو مب ۳ 
هن صورة اج له 

۱ هذه موه لْعسة مَبايتة لسایر ریا فان هر لوف تلک العراا ان 
فی راويد من رَوایاهَا و یر رای پخبن شور انا ای یتعا بخلافب هه 
الرواة اد سَة فان السُورة غیه لفیا ال فی رای ین ژوهالعتم لح 


ین 


۱ جمعه / ط 
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۱ معتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


۰۲ 
لحضر: و و حشا و عتم کف و اج نی لک لمرة لو و 


و لمع با طزوو لیا فحینیل یی تک ی بر 


لو وَهٌا بل 
32 فالمتجلی له ما رای سوی ضررّته فی مرا الْحَنْ الذٍی هو شا الذّاتِ ی ۳ 


و ره ای ملق تن خی و رب هی و الط 
پیب و لحیْمکِن آن یاه ۱ 

1 و وید ريد و ابا الروْية في الطَهررّاتِ 
الْجَامعة ام ری که ند بر ری مُحَالف لما اف عَلیه 


نیج 
ما َفل الم و الَْعَاعَ که اه تعالی نع -ین آن ژژیته تعالی فی الا جایزة 

تیاعر يب وق ول تک بت و ما 

یره المومنون بغیر کیفب و ادراکی و ضزب من مثالي 

وی ام وی کیب و آیضا سث و له تعالی بل وه خلت آزجندهتالی و 

۳ یر دوه ول و و و لیا و کل ذلک 


موق له تٌعالی. 
و ات من کیراء دقاء نم تسوا بشید 2 عن النزیه و با[ لا عن لیم رو 


َالْحَاعة نی تلک | 


یر واقعَة 


اتقو یال و عکفوا تال 
و ین یک لِعوض خَدّت | شن لیم او جاد یه سین نب 
۰ و 2 24 


بان للم هو العَيْ سبحائه قلاجرم تون ری آی فود من آفراد لالم و ره 


دهم لارتحاد تا 
1 ۳ کال زر مضه بالشغر لقّارسیَ: 


آمروز چون من تو بی پرده ظاهر است در یرتم که وعده فردا برای چیست 
الا دیع خص + بیس تلک الا راد وا خاصاً بجایعاً حصل بر ال و و 
دی که و شور جله باب وال و ول امه علی شا 


میتی 
والخکم بان ریم ۶ فا ژزیثه شبحانه و مع ذلک لب الشکُر و ود عال الوجید ما 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رئانی ۵۲۵ 


کی 


تخلص عن مضِیق اه لب طلقاً و ماع قخمیل کنا یه مُفردا بل زعم آن 
اه ف ار و اس و موه تایه و مر و جر 
تال فی الجنع ین انیت مش لتشینه و ری 

الک آدشتا ‏ ا برغ اد ۳ 


نب ی ری و ری ور 
الصَرف فَلایْکَوْن َحَدْهْما ده و مقیرا للاخر علی قاس لوجُردٍ و لدم الخارجتین فان 
عم یز مُحَدٍ للوبنود و لالعکخش, ان اج ۵ ردو سم له 
لته آوجود یر مت ذخا لاخ وگن لدم مدا للوجُود لکان : یی آن 
کم بان تال فی امن جرد و لدم و ین مها 2 ین اش و که مه 
ظایر؛ ایکون نْ لول له الصوف تخریداله تغل و ایکون الجَنمٌ کمالا بل تقصاً و 
لْالاوص بالگایل و عم مرب ین اقیص و یل اوش. 

ی آنْ الصور اْمعلومة معا بالاغیان لاب ِنده تَابٌَ فی العلم و هی انضاً 
رم یبد ار یعاس تن 
۳ الحٌّارجیْ الموج لا رچی له و الثوجوة لین فلع 
لموجود الخارجی و لکیرّاجعه یجان المرتیتین لا تزی آن تور رن الباری تعالن و 
وه فی للم کم عَلنهبالاسیعالة رام ابایی تعالی الموجوه نی الارج و 
مرن هو رو و 
(هذّا) ۱ 
زجغالن کلم لیخ فی ای اي و یه نز ذگر لیخ فد ی طنا 
لمجَلْی مَاحاصله َن هذا المجَلی نهايةٌ جات و عَية رجات و ما بغد ها لا عم 


ت 
۹ 


الْمَحْض قلاً تمغ و لا" تم فعک پتمیل نوزم ج فوّْه و لول وراه فلا مَام آغلی 
مر هذّا ار من ای الا 
ترجمه: 


همه ستایش و سپاس مر خدای راست و سلام بر آن بندگان او که برگزیده است 


» ۶ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة العفائق) 
کی سس ۲۳۳۳ 
انشا وا 
حضرت «شیخ محی‌الدین بن العربی» -: -فرموده: و تجلی ذات نبود مگر به 
صورت شخص متجلی‌له. پس شخص متجلی‌له سواي صورت خود در مرأت حق 
چیزی ندیده و حق را سْبْحَانّه -ندیده و نه ممکن است که ببیند او را. مراد از مرت 
حق, همان شأن ذاتی است که ظلّ او آن اسم زائد است که مبدا تعیُن متجلی‌له است, 
زیرا که هر اسم زائد را که مبداًتعیّئْی است از تعینات مخلوقات» اصلی کائن است در 
مرتبه ذاتیه. و آن اصل؛ همان شأن است که مجرد اعتبار است در ذات. چنانچه در 
مواضع متعلده تحقیق نموده‌ام. 

و نیست مراد از مرت حق, ذات مطلقء چه مطلق مرات مقید نمی‌توان شد و 
چون مرآت در رنگ صورت که در وی کائن است مقیّد گشت و آن صورت را 
اصل‌الاصل آمد. ناچار مرآت در نظر متجّی‌له به صورت او که در وی کائن است؛ 
بدون زیادت و نقصان جلوه‌گر خواهد شد. زیرا که تجلی و ظهور آن شأن اندر این 
مرتبه که تجلّی در آن وقوع یافته نمی‌باشد مگر به صورتی که متجلی له بر آن بوده ام 
ظهور آن در این صورت به سبب استغنا و عدم تعلق به عالم مشروط است به توسط 
آن اسم ظلّی که مبداً تین صورت متجلی‌له است. 

و این مرات مقدس بر خلاف مرایای دیگر است؛ چه ظهور صور در آن مرای 
در جزوی است از اجزای اینها و ظاهر نگردد آن مرایابه اعیان صور که در آنها حال‌اند 
به سبب مباینتی که واقع است میان اینهاء به خلاف این مرآت مقس که صورت نه در 
وی حال است و نه در جزوی از اجزای وی حاصل به سبب فقدان حالیّت و محلیّت 
در آن حضرت و لو جشاً و عدم تبعّض و تجزی در آن مرتبة مقدسه و لو وه بلکه 

۱ این مرآت مقدس بتمامها به صورت شخص متجلی‌له ظهور می‌یابد. 
۷ پس این زمان آن مرآت مقدس هم مرآت باشد و هم صورت. پس شخص 
متجلی‌له ندید مگر صورت خود در مرآت حق که همان شأن ذات است که به صورت 

متجلیله ظاهر شده و حق مطلق را ندیده و نه شأن خاص وی را بر نهج تنزیهی و 
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نمط تقدیسی و نه ممکن است که ببیند او را 
ی ِ 4 وم دژیت مرتبة تنزیه و اثبات ریت در 
"سب تمثل د ماله این رأی شیخ چنانکه می‌بینی: 
سند ٍِِِ اون ان علماء اهل سّت و جماعت -خدای تعالی 
سعی ایشان را مشکور کرداند از آنکه رژیت حق تعالی در دنیا جائر است اما غیز 
واقع و در ارت بل کیفه حق است و وافع: و نباشد به تمل و مغال چنانجه در 
بدء‌الامالی گفته ببینند حق را سبحانه مزمنان بلاکیف و ادراک و نوعی از متال. چسه 
وزبب لمگی رویتٍ کیف است. نه رژیت حق تعالی, بلکه رژیت مخلوق است که 
حق تعالی ایجاد فرموده و به طریق تمثل ظاهر نموده. 

و او تعالی وراء تمتل و مثال است و وراء توم و خیال. و این همه معلوق 
اویند تعالی و عجب است از اکابر عرفا که خورسند شدند و به تشبیه از تنزیه و به 
حادث از قدیم قناعت ورزیدند به مثال. و اقامت نمودند پر تمثال. 
ورأی من است که این همه از جهت مرضی است که پید شد در ایشان از اقوال ایشان 
به توحید و اتحاد و اصرارشان بر این حکم‌شان که عالم همون حق است -سبحانه -و 
بس. ناچار نزدشان رژیت هر فردی از افراد عالم» رژیت او تعالی باشد به سبب اتحاد 
که میان هر دو واقع است. 

از اینجاست که بعضی از ایشان این شعر فارسی را گفته‌اند: امروز چون.... الخ 
مگر آنکه شیخ - نت از میان افراد عالم؛ فردی خاص جامع را که به طریق تمتّل به 
حصول انجامیده باشد. مخصوص ساخته و این تخصیص نفع نمی‌بخشد او را. گویا 
وی -از وفور علم به کتاب و سنت و اقوال علماء بر شناعت قول به اطلاق رژیت 
و حکم کردن به آنکه ریت اینها مطلقا رژیت اوست -سْبْحَانّه - وقوف يافته و با 
وجود آن از غلبة شکر و قت حال توحید از مضیق تشبیه بالکلیّه مخلصی نیافته و از 
برای تحصیل کمالات تنزیه صرف فارغ نگشته, بلکه گمان برده که فائل به تنزیه 
محض, قاصر است و ناقص و محدد است مر او را تعالی در رنگ قاثل به تشبیه. پس 
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۱ 
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مکتوبات امام رتانی جلد سوم (معرفة الحفائن) 


از تتیه صرف گریشته و تین نموده که کمال در جمع کردن است مان تشبیه و نز 
ربعم کرد راچد آنکه یگ از انعر حین دیگر امست. تا دید وتید کل ملع 
گردد. 

و مخفی ثیست بر تو که تشبیه نزد وی در حارج مفقود است و موجود در 
خارج همین تنزیه صرف آنست. پس یکی از این محلد و مقید دیگری نبود بر ین 
ویجود حارجی و عدم تمارجی: که ته علع محده وجود است ی 4٩‏ وود ملد عنم 
بلکه وجود مع العدم بر اطلاق خود است و عدم معالوجود نیز بر اطلاق مود است و 


یکی از اینها به دیگری مقیّد یست. و اگر عدم محلد وجود بودی» شایان بودی که 
حکم نموده آید به اینکه کمال در جمع کردن میان وجود و عدم باشد. یکی از ین 


عین دیگر و این ظاهرالبطلان است. 
پس قول به تنزیه صرف» تحدید نبود مر او را تعالی و نه جمع میان تنزیه و 


تشبیه کمال باشد. بلکه نقص بود و الحاق ناقص است به کامل. و معلوم است که 
مرتب از ناقتص و کامل؛ ناقص است. 
باقی ماند اينکه صور علمیّه مسمّات به اعیان ثابته نزد شیخ در علم حق ثابت‌اند و آن 
هم تحدید موجود خارجی را لازم نمی‌گیرد تا حکم کرده آید به اتحاد و عییّت میان 
آنها و میان او تعالی و جز این نیست که موجود خارجی را موجود خارجی ممائل آن 
تحدید می‌نماید اما موجود علمی, نه تحدید موجود خارجی می‌نماید و نه مزاحم او 
می‌گردد به سبب تباین آن دو مرتبه. 

آیا نمی‌بینی که تصوّر شریک باری تعالی و ثبوت آن در علم تا به استحاله بر 
وی حکم کرده آید. هرگز مزاحم نمی‌گردد باری تعالی موجود فی الخارج را و نه 
تحدید آن می‌نماید و نه تقیید آن می‌کند تا در دفع آن تمحل غیر واقع نموده آید که 
یکی از اینها عین دیگراست. هذا 
و باید که برگردیم به کلام شیخ در تجلّی ذاتی و آنچه مناسب وی است. پس می‌گویيم 
که شیخ -: -بعد از ذکر این تجلی چیزی را ذکر کرد که خاصلش این است که هر 
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۸۵۹ 


آینه این تجلی نهایت تجلیات است و غایت عروجات, .و نیست بعد از آن, مگر عدم 
محض پس طمع مکن و شود رادرمحنت میفکن از بای تحصیل عروج بای آن و 
از جهت وصول وراء آن. زیرا که مقامی بالاتر از | این درجذ تجلی ذاتی موجود نیست. 


مکنون ۷۵ 


هحون هاآی کشهی بر بیان تجلیاعال و تجلی صفات و تجلیذات با 

اخوی «خواجه محمد هاشم کشمی) بداند که تجلّی افعال غبازنت از تِِ 
حق است -سْبْحَانه -بر سالک برنهجی که افعال عباد, ظلال آن فعل نماید و این فعل 
را اصل آن افعال دریابد و قیام این افعال را به آن فعل واحد شناسد. 
و کمال این تجلی آن است که این ظلال از نظر او به تمام مختلف گشته به اصل خود 
ملحق گردد و فاعل این افعال را در رنگ جماد بی حس و حرکت یابد. 

و آنچه ارباب توحید وجود که به عینّت اشیا قائل‌اند و «همه اوست» می‌گویند» 
در این موطن گفته‌اند و اين افعال متکنرة عباد را فعل یک فاعل -حل شَائّه -دانسته, 
آنجا اختفاء انتساب افعال است که به فعلة خود داشته دود اي یمق 
زاس باسده ناسکی سل و ای شتَانْ 

ما و ان کادة آن یخی علی ابْمْض 
تجلّی صفات عبارت از ظهور صفات حق است -سبحانه -بر سالک برنهجی که 
صفات عباد را ظلال صفات واجبی داند جَلْ شْلطانه و قیام آنها را به اصول آنها 
دریابد. علم ممکن را مثلاً طلّ علم واجب یابد و قائم به او داند و همچنین قدرت او 
را طلْ قدرت او تعالی داند و قیام آن به او تصور نماید. 

و کمال این تجلی آن است که این صفات ظلال به تمام از نظر سالک مختفی 
گشته به اصول خود ملحق گردد و خود را که موصوف به این صفات بوده است. در 
رنگ جماد میّت بی‌حیات و بی‌علم یابد واثری از وجود و کمالات و توابع وجود در 
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۵۳۰ مکتوبات امام رتانی جلد سوم (معرف العقائق) 


خود نیابده نه ذکری باشد آنجاء نه توجهی. نه حضوری بوده نه شهودی. 

حون به اسل آگر ترجه استهمودبه نود مود است واگ سر 
است؛ شود به ود حاضر و نصیبی که سالک راست از این مقام» حصول حقیقن زی 
و یی ستاو تاه ساپ تسالات استا که یه سم حوده ساسارب 
منتسب می‌ساخت و ادای امانت است به اهل امانت که به تهمت و کذب آن امانت را 
از خود می‌انگاشت. 
دایز زوال مورد کلمه اه است به حدی که اگر او را به بقباه شرف سازند نیز مر 
را مورد نباشد و تعبیر از خودبه«ن+ نمی توند کرد و هر چند خود را همان از 
ود یاب گنجایش اطلاق کلمه انا بر آن اصل میس نباشد و خود را عین اصل خود 
نمی‌تواند گفت که خودی از وی برطرف شده است و انانیْت زائل گشته (است] 

«ن لح + گفتن, از عدم حصول این نسبت است و «شنکانی» بر زبان آوردن ار 
نارسیدن به این دولت (است]. لیکن این قسم الفاظ که از اکابر صادر شده حمل بر 
توسط احوال‌شان باید نمود و کمال‌شان ورای آن گفتگو اعتبار باید فرمود. 
این دولت فناکه حقیقتِ نیستی است هر چند منتهای تجلّی صفات است اما حصول 
آن از پرتو تجلی ذات است و تا ذات متجلّی نشوده این دولت فنا میّسر نياید, بزک 
تجلّی صفات نیز به انجام نرسد. تا نیابی ثرهی . 
از تجلی ذات است که آن بقیهُ عارف که در نظر او در رنگ جماد میّت می‌نمود نیز 
زائل می‌گردد و آن عدمی پوده است که اصل هر ممکن است که به واسطة انعکاس 
صفات کامله حضرت وجوب -لعَالتْ و دس -در وی امتیازی و تشصی بیدا 
گشته بود و به این آینه‌دار ی از اعدام دیگر جدا شده (است]. 

و چون این ظلال منعکسه به اصول خود ملحق گشت. ما به الاشتتاز در این 
اعدام نماند و این عدم خاص نیز به عدم مطلق ملحق شد. این زمان, از عارف نه نامی 
ماند و نه نشانی. نه اسمی ماند و نه رسمی. لاتبقی و لاد 
وجود و توابع وجود. چنانکه از وی وداع گرفته. رفت. عدم نیز از وی جدا شده به 
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اصل خود لاحق شد. 
انست که امتیاز این عدم | 
باید دانست ام یگ که به اسنطة یرل فایل یت 


نت حاصل ای ای یرم است و فی‌الحقیقت در وی هیچ ظلّی 
کائن نبوده؛ #- مرایای دیگر که حصول صوّر در آنها بهاعتبار توهُم است ز 
ن حصول ظلال در وی به اعتبار ت ده ۳ 
‌‌ِ ۰ ۰ ثم بود امتیاز او نیز وهمی باشد. پس وجود 
ممکن چنانچه به اعتبار توهم است علم او یز به ابر ثوهمباشد. یرون داثة وهم 
او را قدمگاه ماج هریت وجود بر صرافت اطلاق خود است و عدم بر 
صرافت اطلاق خود. نه آن را تنزلی آمده است و نه این را ترقی [حاصل شده است.] 
کمال اقتدار صانع است -تعالی که در مرتبة وهم از آن و از این عالمی را خلق 
فرموده است و اتقان تمام داده و معامله ابدی و عذاب و ثواب سرمدی به وی منوط 
گردانیده. و ما دک علی ال بعزز 
و آنکه در بالا گفته‌ايم که حصول این دولت فن از پرتو تجلّی ذات است» یعنی حصول 
نفس تجلّی ذات بعد از حصول این دولت فناست که تا نرسی نیابی. فرق در میان پرتو 
تجلّی و نفس تجلی» در رنگ فرق در میان اسفار صبح و طلوع آفتاب دریاب. در 
وقت اسفار پرتو تجلّی آفتاب است و بعد از طلوع؛ نفس تجلّی آفتاب (است]. 

و بسا است که بعد از پرتو انداختن تجلی بعضی را به نفس تجلی مشرّف 
نسازند و به واسطهٌ عروض بعضی عوارض به آن دولت قصوی نرسانند. اسفار را 
دریابند و به عروض علّت سماوی یا ارضی به طلوع آفتاب مهتد نشوند. 

و ایضاً در شهود اسفان کمال قرّت باصره در کار نیست. شهود آفتاب است که کمال 
رت باصره می‌طلبد و حدّت‌نظر می‌خواهد. خاش مسکین در ادراک اسفار قادر 
است و در ابصار آفتاب عاجز. دیدة دیگر می‌باید که به آن؛ ابصار آفتاب نماید. 

و بسیار باشد که استعداد پرتو تجلّی ذات بود و استعداد نفس آن تجلّی نبود. 
فاش را استعداد پرتو تجّی آفتاب است واستعداد نفس تجلی آفتاب نیست. 
سخنی می‌گویم سربسته. شاید نافع آید بعد از انصرام تجلی صفات و بعد از حصول 
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فنا صفات و ذات» عارف را تجلی(ای| رو می‌دهد که گویا دهلیز تجلّی ذات ااست و 
گویا برزخ است در میان تجلی صفات و تجلی ذات. ,صاحب دولتی راکه از این تب 
گذرانیده» پیش ببرند» از تجلی ذات به قدر استعداد او را نصیب است. 

دروسپ این یس تسضس رآ بان دیاب 
محی‌الدیین بن العربی» - بر -تعبیر از آن تجلین به این عبارت فرموده است: نج 
لاب لایکزن ال سور کین 4 رای بان سوی وه فی مراد 2 
و ما زآی الْحَق و ایتک آن یه 
و شیخ ال ات تلا نات وق ای اه 
ند طذا اش( الم م المَحض فلا تلم و و لا تب فی آن ری ین هذر ال ره 
ی الذاته. 

عجائب کار و بار است! وصول به مطلوب حقیقی در ماوراء این تجلی است و 
شیخ از آنجا می‌ترساند و به کريمة «و بُحدٌ رم ال نشتن ۱ ۱ 
می‌فرماید. 
ما آورا‌شدگان اگر در وی طمع نکنیم و در حصول آن تعب نکشیم؛ ؛ چکار کرده باشیم 
و از جوهر نفیس به خزف ریزه تسلی گشتهایم] 
تا لد ای وم ایب سورد خن وی 
میشر گردد؛ هم بی‌چون خواهده بوده که چون را به بی‌چون راه نیست. پس معرفتی 
که به آن مرتبه تعلّق گیرد؛ نه در رنگ معرفتی است که به چون متعلّق شود که این 
معرفت را آنجا گنجایش نیست. 
از اینجا گفته‌ند: للم فی داب ال سُبحائه جَهْل آی یش علما ین چا جنس الم اْمتلَي 
پلمالمکن قاه ن ‏ الکیف و لاکیّف تن 

وک دز نت ار سْبْحَانّه منع کرده‌اند به واسطة آن است که او تعالی 


٩‏ - ال عمران / ۲- دیده‌ايم. 
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ید 
اورای تفر و تخل است. او را بح به او توان یافت, نهبه فکر و عیال. :1 | 
ره دنک رَخمة و هی لنا ین آنرئا رداک 
دیخ -:-بایستی می‌گفت: وابةطّجّن لوب یرون و وم 
هرا بمد آن تجلّی که عدم گفته استه به این عبر گفتازر که عالم » ظلْ صفات 
است. از صفات الا گذشتن» در عدم خود کوشیدن است, نه این چنین است. عارفی 
که از صفات» که اصل اوست. بالا نرود و از شیون واعتبارات ذاتیّه فوق نگذرد چکار 
کرده باشد و برای چه آمده فنایی و بقایی که او را در هر مرتبه میشر شده است» بر 
رفتن فوق از اصل خود دلیر ساخته و به بقای اصل از اصل گذشته و به اصل‌الاصل 
رسیده [است]. 
یْخرق بالثاٍ من یمس بهّا و من هو الا یف یَخترق 

و شیخ -:5 -اگر به اصل این طلْ می‌رسید. از تی فوق آن نمی‌ترسید و 
نمی‌ترسانید. لیکن حسن ظن تقاضای آن می‌کند که به فضل خداوندی -جلْ سلطا 
_آن بزرگوار از آن مقام ترقی فرموده باشد و حقیقت کار را دريافته (باشد] 
حال بزرگان را به میزان قال او نباید سنجید. شاید آن را در ابتدا و توسط گفته باشد و 
از آنجا به مراحل گذشته [باشد]. امن اشتوی یوْمَاه فََو مَبُونْ» و له سبحائه لوف 
از تجلی ذات چه نویسد و چه تواند نوشت که ذوقی است. هرکه یافت» دریافت. و 
من لم یلم در 

قلم اینجا رضید و سر بشکست: این قدر وا می‌نماید که تجلی ذات: در حق این 
عارف که فنای او بالا ذکر یافته؛ دائمی است و آنچه دیگران را کالبرق است. او را بر 
دوام است. بلکه تجلّی برقی فی‌الحقیقت تجلی ذات نیست. اگر چخه تجلی ذات 
گفته‌اند. تجلی شأنی از شیون ذات است که سریم الاستتار است. 
هر جا تجلی ذات است و بی ملاحظٌ شیون واعتبارات است دوام»آن رازم است و 
استتثار آتضا متصیی له, تلوینات تجلیّات از صفات و شیون نشأن می‌دهد. حضرت 


ذات است -تعالی و ۳ _که از تلوینات منزه و مبراست واستتار را آنجا گنجایش 
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2۳ مکتوبات امام رئانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


۱ مق ر ۱ ۳۳ 


«ذلک فضل اثّ یه من یشم و اه ذوالضل الظیم 6 و الشلام. 
مکنوب ۷۲۱ 


به «خواجه محمد معصوم» در علو شأن‌العلم و مرتبة مقدسة فوق آنکه مر 
است به نور صرف. 

شأن‌العلم هر چند تابع شأن‌الحیات است. اما علم را در مرتبة حضرت ذات ‏ 
تال و تقد بعد از سقوط اعتبار صفات و شیون, شأنی است و گنجایشی که 
اد را وید سایر صفات و شیون خود چه رسد. مرتبه(ای] است در موطن 
تجرّد از جمیع نسب که غیر از اطلاق نور بر خود تجویز نمی‌فرماید. 

انگارم که علم را نیز آنجا گنجایش است, نه آن علم که آن را حصولی یا 
حضوری گویند. که آن با هر دو قسم خود تابع حیات است. آن علم» بی‌چولن و 
بی‌چگونه است» در رنگ حضرت ذات - تعالین وکا زنب و همه شسعزر آنبگد 
بی‌چون بی‌اعتبار عالم و معلوم. و فوق آن مرتبه؛ مرتبه‌ای است که علم را در آن موطن 
در رنگ سایر شیون گنجایش نیست. آنجا همه نور است, که اصل آن شعور است که 
بی چون و بی‌چگونه است. 
و چون ظل آن حضرتِ نون بی‌چون و بی‌چگونه بوده از بی‌چونی اصل که عینِ نور 
است؛ چه گوید و چه تواند گفت؟ و همه کمالات چه وجوبی و چه مکانی, ظلال 
نوراند و به نور برپااند. 

وجود هم از نور وجود گشته است و مبداً آثار شده. مرتبٌ اولی چون از مرتبة 
حضرت نور صرف رائحهٌ انحطاط دارد و جامع شعور و نور است؛ مخبر صادق - 


۱- نباشد. ۱ ۲بلست: 
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۹۰۰۰۰ هس «ٍثأثآثآاااااصاصاصاآاااا 0 
یه و عَلی اله الوم والسّله -آن را مخلوق گفته است و تعبر از آن گاهی به عقل 
مدید هه و الْعفل. وگاهی آن رابه نوریاد فرموده و گفته: ول 
ما لاله وری. .و هر دو» یکی است. .هم نور است و هم عقل و شعور. 

و چون آن سرور عَلیّه و علی أله الصلز؛ والسّلام - این مرتبٌ نور را به خود 
نسبت داده و فرموده نوری. توان گفت که این مرتبه (حقیقت محمدی) بود و «تعیّن 
اول» باشد, نه آن حقیقت و : نعین اول که متعارف کشته است آن : تعیّن اگر ظلّی از 
ظلال اين تعین باشد هم مفتنم است. چنانچه مراد از این عقل؛ آن عقل نیست که 
فلاسفه آن را به طریق ایجاب از واجب تعالی صادر اوّل گفته‌اند و آن را مصدر 
صدور کثرت ساخته |اند]. 

یه دانست که هر ج تن است رائحة امکان دارد و شوبی از عدم با وی 
ممراه است که باعث تعیّن و تمیز وجود گشته است -تعالی - و بضذها تین الاشیاء. 
صفات واجبی است -لْ شاه -که تعیّن و تمیّزپیدا کره‌اند و با وجود قَدّم؛ واجب 
لذواتها نیستنده بلکه واجب لذات‌الواجب‌اند -تعالی که حاصل آن وجوب بالغیر 
است که از اقسام امکان است؛ هر چند از اطلاق لفظ امکان در صفات قدیمه تحاشی 
لازم است که موهم حدوث است و مناسب آنجاء اطلاق وجوب است که از ذات 
واجب آمده است -تعالی -اماء فیالحقیقت امکان را آنجا گنجایش است که وجوب 
شأن لذواتهانیست و از غیر آمده است» هر چند غیر نگویند و غیر مصطلح خواهنه 


مقتضی غیریّت است. ان مُتغایرانِ مقرّره ارباب معقول است. 

عجب است که «شیخ محی‌الدین بن العربی» دو تعیّن را وجوبی گفته است و سه تعیْن 
را امکانی. فی‌الحقیقت جمیع تعیّنات داغ ظلیْت و رائحٌ امکان دارند» هر چند از 
ممکن تا ممکن فرق بسیار است. یکی قدیم و دیگری حادث بود اما همه از دائرء 
امکان خارج نیستند و بویی از عدم دارند. 


اما ائئینشت 


و مرتبٌ دویم که نور صرف است و به لاتعیّن متعیّن» آن را ذات بحت و احدیّت 
مجرده در رنگ دیگران خیال نکنی, که آن نیز حجابی است از حجب نورانیّت صرف 
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اه مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائن) 
ی ی یت 
که «د ُء سبین آلف ججاب ین نومه هر چند تعیّن نیست. اما حجاب مطلون 
حقیقی است؛ اگر چه آخرین خجب بود. ۱ 
و او تعالی وَرَأء ار است. این ور صرف چون داخل دائره تعیْن نیست» از ظلمت 
عدم منزّه و مبراست. موی تاغل » مثل آن» مثل شعشعان نور آفتاب تور 
حاجب قرص اوست و از عین قرص او منتشر گشته, حجاب او شده است, 
فی‌الحدیت جِجَاةٌاوْر. و این مرت علیاه فوق تجلیّات ذاتیه است. از تجلیّات فعل و 
صفت چه گوید؟ زیرا که تجلّی بی‌شوب تعیّن متصوّر نیست و این مقام؛ فوق جمیع 
تعیٌنات است. اما منشأً آن تجلیّات ذانیّه» همان نور صرف است و تجلی به توسط او 
صورت بندد. وله ما حصّل الجٌلی. 

و حقیقت کعبه ربّانی؛ انگارم که حضرت این نور است که مسجود جمیم آمده 
است و اصل جمیم تعیات شده است. هرگاه ملاذ و ملجأً تجلیّات ذائیّه این نور بود 
به مسجودیّت دیگران چه ستایش او نماید. 

و چون کمال فضل و عنایت خداوندی -جلْ شلئّه عارفی را از هزاران, به وصول 
این دولت مشرّف سازد و به فنای و بقای در این موطن سرفراز فرماید» تواند که بقا با 
این نور یافته» از فوق و فوق‌الفوق حظٌ وافر دریابد و به نوراز نورگذشته به اصل نور 
برسد. «ذلک فطل اثد تیه من بُشء واه دُوانقضل یمه ٩۱۱‏ 

این معارف چنانچه ورای طّور نظر و فکر است؛ ورای طّور کشف و شهود است نیز. 
ارباب کشف و شهود در فهم اين معلوم در رنگ ارباب علم و عقل‌اند. نور فزاست 
نبت باید که به دولت متابعت انبیاء عم الوا وَالمنِیْمَات -به درک این 
حقایق هدایت فرماید و به دریافت این علوم و معارف دلالت کند. 

باید دانست که این نور در رنگ سایر انوار حاشا که شائبه (ای] از امکان داشته 
ممکن باشد و از جنس جوهر و عرض بود. مرتبه(ای] است که غیر از نور بر وی هیچ 


۱ جمعه / ط/ 


ّ# ٩50621۱۳۱۵0 ۷ 3 


ات ی ی کت 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریانی « 
هوجو ی سیم ویو و سس سس سا ی 
چیز اطلاق نمی‌توان کرد. اگر چه وجوب وجود بوده که وجود؛ دون اوست. 

تبیه؛ از این بیان کسی توهُم نکند که حرق جمیع حُجب از ذات تعالین, در حق این 
ارف متحقق گرد چهاخیرجمیع خجب این نو راگفته است و آن ممتع است به 
حدیثی که نقل کر ده‌اند: عیننآف ججاب من وله ون کیفث لاخوقث 
بات وجهه ما هی له بَصَرّه ین خُلقّه. زیرا که اینجا تحقّق و بقابه مُجب است که 
معذات یکدیگرند, نه خرق حجب. شا وی 

۱ رما یا من نک وم و هتم نامرد ن آفرئا رد4 و السْلام علی سن اب 
الهذی, 


مکنوت ۷۷ 


به «خواجه محمد سعید, در اسرار حقیقت کعبه ربّانی با دقایق عجز و معرفت و 
حقبقت صلاة و کلمهٌ طیبه نفی و اثبات. 
«َلحَند به الزٍی هدانا لها و ما کت للهتدی لول رن هدائا ام قَد جاءعث سل ربا بلح > 
بعد از مرتبٌ علیای نور صرف» که آن را اين فقیر «حقیقت کعبه ریّانی» یافته 
است و نوشته, مرتبه‌ای است بس عالی, که حقیقت قرآن مجید سبحانی است -جَلْ 
شاطایه: 
کعبه معظمه به حکم قرآن مجید, قبله آفاق گشته است و به دولت مسجودیّت همه 
مشرّف شده (است]. امام» قرآن انست, و مآموم» پیش قلم کميذ بعلمه میت ایین 
مرتبة مقدسه. مبدا وسعت بی‌چون حضرت ذات است -تََالی و تقد -و نیز مبداً 
امتیاز بی‌چونی و بی‌چگونی آن حضرت. آن درجه علیاست. 
وسعت در آن درجه مقذسه نه از درازی طول و پهنی عرض است. که آن از 
منمات نقضن و امکان است. امری است که تا به آن متحقّق نشود نه دریاید. .و 
همچنین امتیاز در آن مرتبهٌ مقاسه نه به مزایلت و مباینت است» که آن مستلزم تبعّض 
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. مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة العقائق) 


2۳۸ 
۰ حى۰ رت 


و تجزی است. که از لوازم جسم و جسمانی است ست. تعال ال شبْحاّه عَن ذلک. 
رس زجب 99۳۲۳ ت و 
۳ 


م۳ 


در 
خ که با عنقا بود هم آشیانه 


چه گویم با تو از مرغی نشانه 
ز عنقا هست نامی پیش مردم ز مرغ من بود آن نام هم گم 


در آن موطن, هر شیء که فرض کرده شود؛ اگر چه فرض محال بود و در آن 
شیء هر چند دور دور رفته شود اگر چه هیچ رفته نشود, هرگز امری آنجا پیدا نشود 
که اختصاص به آن شیء داشته باشد و در شیء دیگر مفروض یافته نشود ومع ذِک 
امتیاز در آن دو شیء مفروض کائن و بائن بود و احکام یکی از دیگری متمایز باشد. 
نخان من لم یَجعل للخلق یه سبیلاً لباز عن مرف 
عجز از معرفت؛ نصیب اکابر اولیا است. عدم معرفت دیگر است و عجز از معرفث 
دیگر. مثلاً حکم به عدم امتیاز در آن موطن مقاس نمودن و هر کمال ذاتی را ین 
دیگر یافتن, چنانچه گفته‌اند؛ علم» عین قدرت است و قدرت. عین ارادت (است]. 

اینجا عدم معرفت است به امتیاز آن موطن و حکم به امتیاز آن موطن نمودن و 
اعتراف به عدم دریافت کنه آن امتیاز کردن؛ عجز از معرفتِ امتیاز آن موطن است. 
عم سعر قنشد جهل ات ر عیبر از دیفم سم [اسگز . پلکه عجز متضمّن دو علم 
است؛ علم به شیء و علم به عدم دریافت کُنه آن شیء از جهت کمال عظمت و 
کبریای آن شیء. اگر علم ثالث را هم درج بکنيم؛ گنجایش دارد و آن علم به عجز و 
قصور خود است. که موید مقام عبدیّت و عبودیت خود است. 

و در عدم معرفت, که جهل است. بسا است که آن جهل مرکب گردد و جهل 
خود را جهل نداند و علم انگارد. و در عجز معرفت از این مرض نجات تام است؛ 
بلکه این مرض آنجا گنجایش ندارد که اعتراف به عجز خود دارد. و اگر عدم معرفت 
و عجز از معرفت یکی باشد همه نادانان» عرفا بوند و جهل‌شان واسط کمال‌شان 


جلد سوم (معرفة الحقائق) معتوبات امام رتّانی ۳۹ 
رم یو وتا و سرا وروت سس او ساوسو 
بود بلکه آنجا هرکه جاهل‌تر باشد» عارف‌تر باشد, که معرفت آنجا عدم دریافت 
معروف اشتات 


و در عجز از معرفت» این مقدمه صادق است که هرکه عاجزتر از معرفت بوده 
عارف‌تر در معارف باشد. عجز از معرفت؛ مدحی است که شباهت به ذم دارد و عدم 
معرفت» ذمی است صرف که رائحه(ای] از مدح ندارد. رَبٌ زدني عِلمٌا بکُمَال لعج 
عن عفرفیک سبخانک. 

«شیخ محی‌الدین بن العربی» - -اگر این فرق را ملاحظه می‌فرمود که این 
قیربهآن مهتد گشته استه هرگز عجز معرفت را بهجهل یادنمی‌کرد و آن را عدم 
علم نمی‌شمرد و آنجا که گفته: با قن عم نا تن جهل تال اج عن دزي الاذزاک 
دراک و بعد از آن علوم» شق شق اول را بیان نموده است و به آن مباهات فرموده و آن 
علوم را مخصوص به خود دانسته وگفته که خاتم لانبیا نیز این علوم را از حاتم الاولیا 
آخذ می‌نماید. و خاتم الولاية المحمدية خود راگفته و از این راه مورد مطاعن خلایق 
گشته (است] و شراح «فصوص؛ در توجیهات آن» صرف همم نموده‌اند. 

و نزد فقیر بلکه توان گفت فی‌الحقیقت این علوم که شیخ گفته است به مراتب پایان‌تر 
از آن عجز است. بلکه به آن عجز نسبت ندارد که به طلال وابسته است. و عجز در آن 
موظه اصان استد 

ان ابا قائل اين قول؛ «حضرت صدیق» است -رضی ال تعالی له - 
چنانچه گفته‌اند و مصدر ظهور این عجز او -رّضی ال تعالی عَنه -که رأس عرفا و 
رئیس صدیقان است. 
هلم چدپرد که از آن عتر نیت دای زکدام فا بو که ان آن عاجرپیش فدم باشل 
بلی! هرگاه به خواجف! ۱" «صدیق» عَليّهِ و ی له واللام -چنان گویدء اگر 
به (صدیق» چنین گوید. چه توان کرد. 


۱-منظور رسول اله جل می‌باشد. 
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۵۴۰ مکتوبات امام ربانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
۱ نت ات ات تن رت رز ات تک ۲۳۳ 
عجب معامله است! «شیخ» با اين گفتگو و با اين شطح خلاف جواز؛ از مقبولان . 
نظر می‌درآید و در عداد اولیا مشاهد می‌گردد. با کریمان کارها دشوار نیست . 

آری! گاهی بود که به دعایی رنجند و گاهی بود که به دشنامی می‌خندند. رد 
کنندة «شیخ» در خطر است و قبول کنند؛ او با سخنان او نیز در خطر. .۰(شیج) را قبول 
ی ۱2 دی و ون ریت 
قبول (شیخ» که اختیار این فقیر است الم بحیقَة ح و ِحََيّقة الحال. 

۳ 
مجید» گفته‌ايم, اطلاق نور نیز در اين مرتبه گنجایش ندارد و در رنگ سایر کمالان 
ذاتیه» نور در راه مانده (است]. آنجا غیر از وسعت بی‌چون ِ بیچگونه هیچ 
چیز را گنجایش نمی‌یابد. و (آیة] کریمة «َ امک من نوک ۳ اگر مراد از نو 
قرآن بود؛ تواند بود که به اعتبار انزال و تنل باشدء چنانکه کلمه «َذُ جأء کم» ایمایی به 


آن دارد. 

و فوق این مرتب مقدسه مرتبه‌ای است بس عالی که «حقیقت صلاة» است که 
صورت آن در عالم شهادت. به مصلیان ارباب نهایت برپاست. تواند بود که ایمایی به 
را سک رسا وز باه آنچه در قصف معراج آمده است که «قف يا مُحمد فان ال 

» بلی! عبادتی که شایان مرتبة تجرّد و تنزه بوده مگر از مراتب وجوب صادر 
گزدد از اطوارم به طهور آید. لا الا بجتاب فُذییه تعالن هی الادره ین 
مَراتب اجرب لاغیر فرَالْابد و مود 
در اين مرتبة مقدّسه! "» کمال وسعت و امتبازبی‌چون است» چه اگر حقیقت کمبه 
است» جزو اوست و اگر حقیقتِ قرآن است» هم بعض او که صلاة جامع جمیع 
کمالات مراتب عبادات است که به نسبت اصل‌الاصل کائن است» چه معبودیّت 
صرف. آن را متحقق است. 


۱ ۱-مائده / ۱۵. ۲ حقیقت نماز. 


5 0۷ 5020۳۵0 ت_ 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریئانی ۱ 


و حفیفت صلاة که جامع جمیع عبادات است» در این مرتبةُ عبادت شرت من 
مرتبة مقدسه را که فوق اوست که استحقاق 
است؛ که اصل کل است و ملاذ همه (است] 
در آن موطنء وسعت نیز کوتهی می‌نماید و امتیاز هم در راه می‌ماند, اگر چه بی چون 
و بی چچگونه باشد. منتهای اقدام کل از نبا و اکابر اولیا هم السَْوَات وَالكنْیمَاتُ 
ولا اجرا- تا نهایت مقام حقیقت صلاة است که نهایت مرتبة عبادت عتاد است و 
فوق آنء مقام معبودیت صرف است که هیچ کس را در آن دولت به هیچ وجه شرکت 
یست تا قدم بالاتر نهد. تا هر جا که شوب عبادت و عابدیّت است» قدم را در رنگ 
نظر گنجایش است و چون معاملهبهمعبودیّت صرف رسد قدم کوتهی کند و سیر به 
انحام رسد. لیکن ان ُبْحَائّه که نظر را از آنجا منع نفرموده‌اند وبه قدر استعداد او 
گنجایش داده زاند], بلا بودی اگر این هم نبودی. 

گنجایش دارد که در امر «ٍث یا محَد» اشارتی به این کوتاهی قدم بوده باشد. 
یعنی ساکن باش ای محمد و قدم بیشتر منه که فوق مرتبة صلاة که از مرتبه وجوب 
صادر است. مرتبه تجرّد و تنژه حضرت ذات را تال و دس -قدم را آنجا که 
جولانگاهی نیست و گنجایش نه. 
و حقیقت کلمة یه لاه در این موطن متحتّق می‌گردد و نفی عبادت آلهة غیر 
مستحّه اینجا صورت می‌بندد و اثبات معبود حقیقی که جز او مستحق عبادت نیست, 
در اين مقام حاصل می‌شود و کمال امتیاز در میان عابدیّت و معبودیّت اینجا هویدا 
می‌گردد و عابد از معبود کماینبغی جدا می‌شود. 

و معلوم می‌گردد که معنی لالْلل نسبت به حال منتهیان لامَقبو له است. 
چنانچه در شرع؛ معنی آن کلمه قرار یافته است. لامَوجُوْدَ و لاوْجُوّدَ و لاقضُودٌ گفتن 


لو ی 


نسبت به ابتدا و وسط است و «لامَقَضُودّ» فوق « مج و َوَجُوْد» است که دریچة 


حِ 


۳ 
(لامَعْبْوْدٌ الا الٌ» است. 


باید دانست که در آن موطن, ترقی در نظر وحلت در بَصَر وابسته به عبادت صلاة 
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۳ ۵ مکنوبات امام ریالی جلد سوم (معرفة الحفالن) 


است که کار منتهیان است. عبادات دیگر مکر در نکمیل صلاة مدد فرمایند و نقص آن 
را شاید تلافی کنند. از اینجا تواند بود که نماز را خشن لد گفته‌اند؛ در رنگ ایمان, و 
عبادات دیگر را خسن لذواتها نیست. 


مکنوب ۷۸ 


به «خواجه محمد سعید, و «محمد مصوم» در اظهار اشتیاق و اشفاق به ایشان 
با ذکر ثمرات عسکر, 

لحَند بُء والصلوهٌ وَالكلام علی سول الء, فرزندان گرامی هر چند مشتاق و خواهان 
دوام صحبت ماند و ما هم آرزومند حضور و ملاقات ایشان؛ اما چه توان کرد که 

جمیع آرزوها میّر نیست. تَجُرٍی ایا پا لا تشتهی الشْفن. 
در این طور عسکر بی‌اختیار و بی‌رغبت ماندن بسیار مختنم می‌داند و یک ساعت این 
عرصه را بهُ از ساعات کثیرة امکنة دیگر تصور می‌نماید. اینجا آن میشر است که در 
جاهای دیگر معلوم نیست که تمثال آن میّسر شود. و علوم معارف این موطن 

جداست و احوال و مقامات این مجمعه علاحده (است]. 

منعی که از جانب سلطان است آن را دريچة کمال رأفت و رضامندی مولای 
خود می‌داند -جلْ شاه و سعادت خود در این حبس می‌انگارد» علی الخصوص در 
اين ایام مشاجرت. عجائب کار و بار است و در این اوقات پرتفرقه غراثب غنج و 
دلال. لیکن هر دولت تازه و بوالعجب که روز به روز می‌رسدء فرزندان در دل 

می‌شخلند و از دوری و نایافت آنهاء جگر در اضطراب می‌باشد. 
۱ انگارم که شوق من بر شوق شما چرب و غالب است و مقرر است که آن قدر 
1 که پدر خواهان پسر است؛ پسر حواهان پدر نیست هر چند قضیة اصالت و فرعیت 
مقتضی عکس این معنی است. چه, اصل را احتیاجی نیست و فرع» سراسر محتاح 

اصل, اما از پیشگاه چنین آمد و اشذ شوق اصل را ثابت گشته. 


۹ 
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آری! در خانه به کدخدای ماند همه چیز . اگر «دهلی» است با شما همسایه است و اگر 
« گراه» است هم به گرم اه -سبحاته -قریب (است ]. ژالسّلام. 


۷٩ مکنوب‎ 


به «خواجه محمد سعصوم» در اسرار بی‌چونی ذات موهوب عارف و تحقیق تجلی 
۱ دات و ریت آخروی. 

۱ چون معاملة عارف از شیون و صفات بالا رود و از وجوه و اعتبارات ذات - 
تال ق تقلش دوگ الضان و از مقامی که تعبیر از آن به «حقیقت صلاة» نموده‌ايم. 
تفوّق پیدا کند. توجه و متوجه آنجاء در رنگ متوجهالیه بی چون خواهد بوده که چون 
را به بی‌چون راه نیست. 


و کنه عبارت از همان ذات مجرّد است که به ذات خود نه به وجه و اعتبار, متژجه 
ذات و کته معروف و مطلوب شود است. 

و آنکه گفتمی که کُنه عبارت از ذات مجرّد است؛ زیرا که کنه شیء آن است که ماوراء 
جمیع وجوه و اعتبارات شیء اعتبار کرده شود. ذات شیء ماوراء هم آنهاست. در 
مرتبة ذات اثبات هیچ ام ررگنجایش ندارد و هر چه آنجا اثبات نموده آید» داخل وجوه 
و اعتبارات است و ذات ماوراء آن است. غیر از نفی و سلب, در آن مقام امری متصوّر 
نیست. اگر علم به امتیاز است آنجا به سلب است و اگر تعبیر و تفسیر است» هم به 
سلب ([است]. 


: 
ِ 
و آن متوجه. ذات عارف است بعد حذف جمیع وجوه و اعتبارات از وی. 
۱ 
۱ 
۱ 
ح 


و هر چیز که اثبات را در آن گنجایش نبود و به غیر از سلب در تعبیر نیایده 
نصیبی از بی‌چونی دارد و مجهول‌الكيفية است. و توجهی که در مرتبهٌ ذات اثبات 
نموده آید. هم عین ذات متوجه خواهد بود؛ نه وجه و اعتبار ذات» چه جمیع وجوه و 
اعتبارات در آن مرتبه مسلوب گشته است و به غیر از یک ذات نمانده (است). پس 
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ناچار آن توجه که عین ذات است نیز نصیبی از بی‌چونی خواهد داشت 

پس راست آمد که توجه و متوجّه در رنگ متوجه‌الیه بی چون خواهد بود, هر 
چند از بی‌چون تا به بی‌چون فرق بسیار است. ما راب و رب الّاب 
لهذا در توجه و متوجه, نصیبی از بی‌چونی آثبات نموده است» که بی‌چون حفیقی 
متوجه‌الیه است فقط. 
و هرگاه ذات و کنه ممکن, مجهول‌الكيفية و بی چون باشد و هیچ در اثبات نیاید, ذان 
واجب تمالی که در کمال لطافت و نقأس و تنژه است» چگونه مدرک شود و کدام 
حاصل از آن به دست آید. 

آگه از خویشتن چو نیست جنین چه خبر دارد از چنان و چنین 
او احم لاجمین از کمال رآفت و مهربانی, در ممکن که سراسر چون است نصیبی از 
بی‌چونی عطا فرمود. تا از بی‌چون حقیقی آگاهی پیدا کند و گرفتاری به آن حاصل 
نماید. و للااْض ین کَأس ی الکرام لَصیْب. 
و آنکه معرفت گنه ذات را محال گفته‌انده معرفت متعارف خواهد بوده که از عالم کیف 


و چون است و تعّق آن به بی‌چونی محال است؛ ما امری که از عالم بی‌چون بود و به 
اتصال بی‌چون به بی‌چون واصل گردد و حظی از آن دولت عظمی فرا گیرد چرا 
محال بود؛ [هذهمَرَة یه و مشتَهٌ دق عَجیةٌ قلّ ما ظَهَرتْ الی لا ین آفل 
الکشف و العوقان. 

این ذات مجرّد که نصیبی از بی‌چونی دارد و به تفصیل بیان یافته است؛ 
مخصوص به عارف تام‌المعرفة است که واصل حضرت ذات مجرد گشته است - 
تعالی و دس -و فنایی و بقایی در آن درج؛ٌ علیا حاصل کرده (است] و این دولت؛ 
اثر آن بقای ذات است و سایر ممکنات را که سوای آن عارف باشند» نصیبی از ذات 
نیست و اصلاً ذات ندارند. که صفات ایشان به آن قائم باشد. همگی وجودشان ظلال 
اسما و صفات است و عکوس شیون و اعتبارات که قیام به اصل خود دارند» که اسما 
و صفات باشد نه به امری که تعبیر از آن به ذاث نموده آید. 
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للانف سبع انسانی که جامع‌ترین ممکنات است؛ اگر خفی است و اگر احفین» اشر 
صفات است و جسمانی و روحانی او پرتو اسما و اعتبارات ذات (است] - ای و 
قدص -از نفس ذات در وی تعبیه نفرموده‌اند و قیام آنها به آن ذات نداده‌(اند], 
سوال؛ اسما و صفات را قیام به خود نیست. بلکه قیم‌شان به ذات است - تعالین و 
دس دیگری به آنها چگونه قائم باشد؟ 

جواب؛ گویم که دیگری به اینها وقتی قائم نتواند شد که موجود بود و اگر آن 
دیگر در مرتبة توهّم ثبوت و استقرار پیدا کرده باشد چرا به اینها قائم نباشد که 
اضعف استا: 
و آنکه گفته‌ایم و نوشته‌[ایم)» که ذات ممکن» عدم است. در رنگ آن است که بگویند 
که ممکن راذات نیست. اه عََم ولا ذاتَ له دو به یک معنی است. هر چند تدقیق 
فلسفی تخایر در میان این دو مفهوم پیدا کند. اما حاصل ندارد و در حقیقث مرجع‌شان 
یکی بو [چه] عدم از برای خود نیست به دیگری چه کار آید و خود را نمی‌تواند 
برداشت» دیگری را چگونه بردارد. 

تحقیق این مبحث آن است که چون عکوس اسما و صفات در مرآت عدم 
ظاهر گشته است به ظاهر قیام آنها به آن مرآت می‌نماید و آن مرات در رنگ ذات آنها 
به اعتبار قیام وی متخیّل می‌گردد و فی‌الحقیقت قیام آنها به اصول خود است تعلّق به 
مرت ندارند و جز در توهم آنها رابه مرآت عدم کاری نیست. جوهریّت و ذاتیّت آن 
مرآت. اینجا چه گنجایش دارد. عدم. قابلیّت عرض بودن ندارد و جوهر چگونه بود. 

و این عارف تام المعرفة که واصل مرتبة حضرت ذات است -تعالی و تقد - 
و بقایی به ذات یافته و همه وقت حکم عنقاء مُغْرب دارد که عزیز الوجود و غریب 
الوقوع است. بعد از فنا و بقا ذاتی به وی کرامت فرموده‌اند که قیام این ظلال و 
عکوس اسما و صفات که حقیقت اوست. به آن ذات بود چنانچه اصول اينها را که 
اسماء باشند» قیام به حضرت ذات است ال .ظلال آن اسما را قیام به پرتو آن ات 
باشد که به عارف عطا فرموده است. پس این عارف مرکب از جوهر و عرض باشد و 
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سایر افراد ممکن» مجرّد اعراض باشند که از جوهریّت شائبه ندارند. 
۱ خوش گفت صاحب «فتوحات مکی» که عالم» اعراض مجتمعه است که قیام ب 
ات واحد دارد, اما شیخ یی -دو دقیقه را اینجا فرو گذاشته است؛ یکی آنکه عارن 
اکمل را از ان حکم استثنا نفرموده است. دوم آنکه قیام او به ذات احد داشته تما _ 
و حال آنکه قیام او به اصل خود است که اسما و صفات باشنده نه به ذات تعالی» هر 
چند اسما و صفات را قیام به ذات باشد, چه حضرت ذات را از عالم استغناء ذانی 
است. قیام عالم به آن درجه علیا چه رسد و عالم چه باشد که هوس قیام به آن ذرو: 
فصوی نماید. 
ما تماشاکنان کوتهدست تو درخت باند بالاین 

و معاملةٌ این عارف از عالم جداست و حکم او از احکام عالم مستثنی. او به 
محبت ذاتی به حکم «لمرء مَع من أحَبٌ» از اصل خود گذشته» معیّت با اصل اصل 
خود پیدا کرده است و خود را در آن اصل اصولی فانی ساخته (است]. اکرمالاکرمین به 
مقتضای [آیة] کريمة « هل جرا الاخسان الا لاِخَان» "۱" مکافات فنا او را بهبقا او 
فرموده است و در آنچه فانی شده بود به آن باقی گردانیده و مظهر ذات و اسما و 
صفات خود کرده و مرآت جامعه ساخته. پس سایر افراد عالم در جنب جامعیّت این 
عارفت. کاش حکم قطره داشته باشد نسبت به دریای محیط. چه اسما و صفات را در 
جنب حضرت ذات -تعالی -هیچ قدری و مقداری نیست. قطره را هم قدری هست 
نسبت به دریا و اینان را در جنب آن, توان گفت که آن هم نیست. 

از اینجا علم و معرفت و درک و ادراک این عارف را نسبت به دیگران قیاس 

ّ 


باید کرد و عظم و علوّ او در اینجا باید فهمید. «وَلهُ یت پرخمته من یَُاء و له 
دوالقضل یی > ۸۲۱ 


این صاحب خوالی را که به بقأ دای مشرّف ساخته‌اند وذاتی داده‌اند که قیام صفات او 
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مثل علم و فدرت به ان ذات باشد چنانچه اول فیام‌شان به اصول‌شان بوده» در رنگ 
سایر فراعم با وجو این بقااکمل.اطلاق کلم وااری ارو 
من نمایك و در هیچ مرتبه‌ای] از مراتب بقاء اطلاق «اناء بر حود نمی‌تواند کرد زیرا که 
9 ت فا سای ۰ »۳۳ ‌ ۱ 
بقای اکمل متفرّع بر ای ات است که نام و نشان اطلاق کلمه انا رابرداشته است و 
گنجایش عود هم نگذاشته. ال یمد قضية مشهور است و آنکه عود می‌نمایده 
ائل نگشته استه مغلوب و مستور شده بود.به عروض عارض سرکشیده است و 
غالب آمده. فان المَعْلوّبِ قذ یعلْب. 


وی زائل شده بوده عود 


از مرت علیاء حضرت ذات -ئعَالی و تقد - 
مخصوص به این صاحب دولت است که به حصول ذات باقی گشته است و صفات به 
ق 


است. نه از ذات - تَالی و تس -هر چند اسما و صفات را از ذات تعالی انفکاکی 


نیست. اما نصیبی از ذات» دیگر است و نصیبی از صفات دیگر. اگر چه همین عدم 
نفکاک صفات از ذات» جمعی را در توهم اندازد و نصیب صفات را نصیب ذات 
داناند. یکن هر کدام را علامات و امارات دیگر است و علوم و معارف دیگر که بر 
ارباب وصول این دولت عظمی مخفی نیست. 

لیکن پوشیده نماند که تجلین ذانی مخصوص به اين بزرگی !۱ نیست رواست 
که غیر او را نیز تجلی ذات شود اما نصیب از نفس ذات -تعالی -نشود چه تجلی 
نحوی از یت می‌طلبد که ظهور در مرتبه ثانی است و نصیب از نفس ذات که گفته 
شد. شاثبة لت را برنتابد و از نفس تجلی و ظهور هم روپوش گردد. 
ظهور ذات که به صفتی از صفات کائن گردد آن هم ظهور ذات است در مرتبه ثانی» 
اما تجلّی ذات نیست. بلکه تجلّی اعتباری از اعتبارات ذات است -تَعَالی و قدص - 
چه ذات َو شاه جامع جمیع اعتبارات است؛ بلکه منرّه از جمیع. پس تجلّی 


آه تارشد 
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اعتباری از اعتبارات؛ تجلی ذات نبود. 

سوال؛ «شیخ محی‌الدین بن العربی» و تابعان او - فد ال تال رام _ 
تین اول را تجلی ذات گفته‌اند و آن ظهور ذات است به تعیٌن علمی جملی ی 
ان به تعین اوّل کرده‌اند. هم تجلی ذات نیست که مأخوذ به شأنی از شیونات ذان 


(است]: 
اعتبار علم آنجا در رنگ سایر اعتبارات ذات است که دست وصول‌شان از دامن غناء 
آن مرتبة مقداسه کوتاه است. 

اگر گویند ظهور در مرتبه ثانی» مقصور بر علم است چه در خارج, نفس ذات 
است -تعالی پس ظهور آن در مرتبة ثانی در خانه علم خواهد بود؛ چبه ظهور در علم 
است یا خارج شق ثالث مبیّن نگشته است تا آنجا ظهور اثبات نموده آید. 
گویم قادری که به شأن علم که اعتباری است از اعتبارات ذات» ظهور فرموده است؛ 
تواناست که بر نهجی ظهور فرماید که اعتبارات ظهور علم» بعض آن ظهور جامع بود 
بلکه بر نهجی ظهور نماید که اعتبارات علم و سایر اعتبارات را آنجا گنجایش نباشد و 
آن مرتبة ظهور جامع ماورای مرتبة خارج و مرتبه علم بود. که ظلْ خارج بود و به 
علم کار نداشته باشد. 

و تجلی ذات را مقیّد به تعیُن علم ساختن دریا را به کوزه درآوردن است بلکه 
آب را در سراب جستن. شاعری گوید: 

کسی در صحن کاچی قلیه جوید 
آری! اعتبار علم جامع ترین سایر اعتبارات ذات است که آن قدر شمول کمالات ذات 
که در وی است در هیچ اعتباری نیست. اگر بر سبیل تجوّز» ظهور علمی را ظهور 
ذات گوپند و بر آن اطلاق تجلّی ذات نمایند» گنجایش دارده اگر چه از اطلاقات ایشان 


اساه اتسمرلی لپ المجال 
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بسید اسست و از مذاق‌شان مستبعد. کمَا نی یفن کافهم 

رژال؛ «شیخ محی‌الدین بن العربی» ی - دذیت اخروی به صورت لطیفد جامعة 
مثالیّه مقرر ساخته است. معتقد تو در این مسئله چیست؟ 

جواب؛ رژیت صورت جامعه مذکو 
ریت مظهری است از مظاهر کمالات او 
کرده است. 
یاهاون بغیر کیب و آذزاي و ضزب من متا 

رژیت حق را -سبحانه -به صورتی قرار دادن؛ » فی الحقيقة نفی رژیت حق کردن است 
بل و علا و ایضاً صورتی که در عالم مثال حاصل گردد. هر چند جامع باشده به 
ادازه عالم مثال خواهد بود و عالم مثال هر چند وسعت دارد. یکی از عوالم محلوقة 
اوست - تعَالی - جامعیّت صورتی که در وی چه گنجایش دارد که جمیع کمالات 
وجوبیّه ذانیّه را جامع باشد و همه را ضبط نماید تا مرآت آن مرتبهٌ مقدّسه گردد و 


ره ریت حق نیست -جل و علاً -بلکه 
- سَبحَانّه _ که در عالم مثال حصولی پیدا 


رژیت او رژیت آن شود -َعالی - 
هرگاه صفت علم که از صفات وجوبیه است و جامع‌ترین صفات ذاتیّه 
گنجایش ندارد که جامع جمیع صفات و اعتبارات ذاتیّه بود. چنانچه تحقیق شق آن بل 
لته الم ماک یکین و از عسی هوک شزو در وی جنس سیم 
کمالات وجوییّه باشد. و اگر فرضاً و تقدیراً آن را جامع هم گوییم ظلّی از ظلال آن 
مرتبهٌ مقدّسه خواهد بود و رژیت ظلْ, فی‌الحقيقة رژیت اصل نخواهد بود. مخبر 
صادق -علَیه و عَلی اله القای: ۳ رژیت اخروی را به رژیت قمر لیلةالبدر 
تشبیه فرموده است و هیچ خافیه نگذاشت 
ی و ی رد ی ۳ 
پسندند. این قدر در درک می‌درآید که ظهور آن مرتبة مقذسه در بیرون خانه علم 
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مت ید و ‌ 


و 


1 +( : ۰ از 
مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (مسرفة الا ( 


تواند که حاصل گردد و در ظل مرتبة خارج ثبوت پیدا کند ام -و آن ظهور _ع 
را در خانة علم» ظلی سجالرم که کف از اه رشان 8 سل 
تلود جامع تعبیر از آد به تعین اول می‌نمایند و آن طلّ با ۱ 
درالم مثاله ظل دیگر بود جامع که مرتنت طلْ جامع علمی نماید و این 
مثالی که به صورت لطیفه در عالم مثال ظاهر گردده به صورت انسانی کائن اه 5 
ای 24 2 ها و 

ان اه خق اد غلی صُورته»تواندبود که به این اعتبر آمده باشد. ما رژره 
حق ان است -جل و علاً که ماوراء ظهورات و صورت بود و از عالم بی‌کیف و 
بی چون باشد. 

ایمان به رزیت اخروی باید آورد و به هیچ کیف و چند و چون نباید پرداعت 
خلق و وجود آخرت رابه خلق و وجود دیا هیچ نسبتی نیست» تا احکام یکی را 
دیگری قیاس نموده آید. چشم آنجا دیگر است و فهم و ادراک دیگر. آن رادوامابدی 
است و این را زوال و فنا در قفا. آن را سراسر نظافت و لطافت است و این را خبث و 
کثافت. 
۰ ض 1 ِ ر تتر ‏ 
و شیخ -9 -حق را-جل و علا -در بیرون خانة علم ظهوری اثبات نمی‌نماید و در 
ماوراء مجالی و مظاهر شهود و مشاهده و رژیت تجویز نمی‌کند. آن ايشانند و من چنینم 
یا رب. ۱ 
چه توان کرد در این عرصه شیخ است -: که گاهی با وی جنگ است و 
گاهی صلح. اوست که سخن معرفت و عرفان رابنیاد نهاده است و شرح و بسط داده 
و اوست که از «توحید» و «اتخاد» به تفصیل سخن گفته است و منشأً «تعدّد» و «تکثر) 
را بیان فرموده است و اوست که وجود را بالکل به حق داده است -جلْ و لا -و عالم 
را موهوم و متخیّل ساخته و اوست که تنژلات مر وجود را ثابت گردانیده است و 

۹ ی 

احکام هر مرتبه را جدا کرده و اوست که عالم را عین حق دانسته است -جَل شانه -ر 
«همه اوست» گفته و با وجود آن مرتبة تلزیه حق -سبحانه -وراء وراء عام یافته است 
و از دید و دانش همه او را -سْبْحَائّه -منژه و مبرّا دانسته (است]. 
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لد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رانی 


۵۵۱ 


رهایشی که از «شیج» اند در اين باب اگر سخن گفته‌اند, به اشارات و رموز 
زه‌اند و به شرح و تفصیل آن نپرداخته‌اند و آنانی که از این طایفه بعد از (شیخ» 
آمده‌اند» اکثرشان تقلید «شیخ» اختیار کرده‌اند و بر طبق اصطلاح او سخن رانده(اند/. 
ما واپس‌ماندگان نیز از برکات آن بزرگوار, استفاضه‌ها نموده‌يم و از علوم و معارف او 
حنلها فراگرفته (ایم] جرّاه له مُبِحائّه نا خیر جر 

عَایَةٌعا فی لباب؛ چون به حکم بشریّت, مظال خطا و محال صواب با یکدبگر 
مختلط است و انسان در احکام» گاهی مخطی و گاهی مصیب است. لاجرم موافقت 
احکام سواد اعظم» اهل حق را مصداق صواب باید ساخت و مخالفت آن را دلیل خطا 
باید دانست. قائل هر که بود و مقول هر چه باشد. 
مخبر صادق فرموده است له علی له لصو :لیم پالموادالغظّم و 
نیز مقور است که تکمیل صناعت. به تلاحق افکار است و اختلاف انظار. 
(سیبویه» را هر چند توان گفت که بانی احکام علم «نحو» است. امّا نحوی که به 
تلاحق افکار متاخران و اختلافات انظارشان, کمال و تنقیح پیدا کرده است» چیزی 
دیگر است و زیب و زینت دیگر یافت. توان گفت که نوع دیگر گشته است و احکام 
علیحده یافته [است]. 

ریا تا مد دک دق ز که 5 من آثرئا رد6 والملام. 
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مکتوبات امام رتّانی جلد سوم (معر فة العقانق) 


1 ۵۵ 
۱ و سس و 
مکنوت ۸۹ 


به رخواحه محمد معصوم» در استناد ایا بات موهوب عارف. 

«الحند نی دا دا ماک کدی لول آن هدن اه لقذ جعث سل زا باْعی٩‏ 
یم الصواث وَالسلیْمَات -هر ظلّی رابه اصل خود شاهراهی است و هیچ خاری 
و خسکی در میان‌شان حائل نیست. اگر خار و خسک است. اقبال او به خود است و 
اعراض او از اصل (است]. 

و ظلٌ بیش از امانت دار اصل نیست. چه هر چه او دارد. از حسن و کمال وجود 
و توابع وجود مستفاد از اصل است. عدم است که بی توسط اصل مگر نصیب او شده 
باشد و آن لاشیم محض است و مجرد اعتبار, و این ظل از کمال نادانی اصل شود را 
فراموشی ساشته اماقات ای راز شود انگاشته انسک و یانب در ,انیت نموم با 
وجود قبح ذاتی که از راه عدم دارد خود را حَسَن و کامل دانسته است. لیکن با وجود 
اقبال به خود و اعراض از اصل, او را محبّتی و میل طبعی به اصل خود کائن است؛ 
داند یا نداند» بلکه محبّتی که به خود دارده همان محبّت فی‌الحقیقت به اصل متعلق 
است» زیرا که حسن و کمال که متعلق محبت است از اصل است نه از وی که وی غیر 
از عدم و قبح از خود چیزی دیگر ندارد که محبت به آن تعلّی گیرد کما ثق نوم 
و چون به کرّم خداوندی -جل سلطانه این مرض خودبینی از وی زائل گردد و از 
جهل مرکب که داشت. باز آید و امانت را از اهل امانت داند و به جای اقبالی که به 
خود داشت» اعراض از خود پیدا کند و اعراض که از اصل داشت به اقبال آن مبال 
شود این زمان سر رشتةٌ سعادت به دست آید و امید وصول به اصل حاصل گردد. 

عیَةٌ ما فی ابّاب؛ چون عالم ظلال اسما و صفات واجبی است -تعالی -اصول 
آن هم اسما و صفات خواهد بود. .و این ظلال اعراض‌اند که قیام آنها به اصول خود 
است که اسما و صفات باشند و جوهری در میان اینها نیست که به وی قائم بوند. نظأم 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) معتوبات امام ریّانی ۲ 
4 اد و ام ٩2‏ مر و ۵ و ‌ 
از معتزله به حکم ان الذوب قذ یدق بر این سر آگاه شرم کزن 


است که عالم بتمامه 
اعراض است و جوهری در میان اینها نیست که 


به وی قائم باشند, اما خطا کرده است 
که قیام این اعراض را بانفسها گفته است و از اصول اینها غافل مانده که به آن قیام 
دارنك. 


و از صوفیه (شیخ محی‌الدین ان العربی) - و - عالم 


نیت ۱ ۰ را اعراض مجتمعه 
فرموده است و قیام انها به ذات حق داشته -جل 


اون و علاً-نه به اسما و صفات که اصول 
آنهاست. فیالیت شغری ما مغتی لیام ات مد َن جَمْع وه و لاغیتازات 
نی لام کم الا الاتصاص الاعث و لکشت ب۶ه پاکیم وه مش برس 
ولامغنی ۵22 ۶ ام 4 رسقص من انیت و لانغت يم فلاقیام وایضاً ار القیام بش له 
لوجزء و الاغتبارات الَنّة فلاغفنی لاثباتهفی یلک امد تسد 

و چون افراد عالم» ظلال اسما و صفات باشند, 
بود که اسما و صفات باشند 


ناچار وصول‌شان به اصول‌شان خواهد 
و اگر به اصول اصول هم برسنده منتهی به ذات مجهد 
مقلس نخواهد بود و از انجا پیش نخواهد گذشت که اصالت را هم آنجا گنجایشی 
نیست که غناء ذاتی است انجا از همه چه اسم بود و چه صفت و چه شأن و چه 
اعتبار. 

پس عالم را از مرتبة مقاسه حضرت ذات -تعالی -جز حرمان نصیب نبود و 
وصل و اتصال را آنجا گنجایش نباشد. لیکن عادت اه جاری گشته است که از کمال 
رحمت و رأفت خود بعد از قرون متطاوله و ازمنٌ متباعده صاحب دولتی را بعد از 
فنای اتم. بقای اکمل می‌بخشند و انموذجی از ذات اقدس او را عطا می‌فرمایند که قیام 
او چنانچه اول به اصل خود بوده که اسما و صفات باشندء الحال قائم به این انموذج 
باشد و مجموع آن اعراض سابقه که داشت و اين ذات موهوب حقیقتِ او بود و 
کمال انسانی او به انجام رسد و نعمت در حق او تمام گردد. 

سخنی می‌گویم نیک استماع نماییء که قیام عارف» مخصوص به آن ذات 
موهوب نیست بلکه تمام افراد عالم را که اعراض مجتمعه‌اند. چنانچه اول قیام به 


اسما و صفات داشتند, الحال قیامآنها به آن ذات موهوب مربوط ساختهاند و به آن 
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1 مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة العقازن) 


یک ذات همه را قائل گردانیده. خاص کند بنده(ای], مصحلت عام را 

۰ سر ات انسان که در ای کريمة «ي ال ی الا عَل ۱۱ آمده ری 
دنت مت و حقیقت خبر «انْ ائه حَلِقّ دم عَلی صورّته) در این مقام واضرم 
می‌شود. 

و آنکه گفتم که انموذجی از ذات اقدس. او را عطا می‌فرمایند, از تنگی میدان 
عبارت است و الا نموذج را آنجا چه گنجایش است و کدام چیز است که به صووری 
او براید و صورت را اینجا چه مجال است. 
باید دانست که این قسم بزرگ در یک عصر متعلّد نمی‌شود. هرگاه بعد از قرون 
تاره پیدا شود تعلد آن در یک عصر چه صورت دارد و اگر تین مدت ظهور ان 
قسم دولت نموده آیده مگر اقل آن را باور کنند. را با ینک رَخعا و هتم 
من آنرنّا رشذا4 

باید دانست عارفی را که به بقا ذات مشرّف سازند. آن ذات موهوب بی‌چونی 
خواهد داشت و وراء جمیع وجوه و اعتبارات خواهد بود چه هرچه چون است؛ 
مقیّد به وجه و اعتبار است. تا بی‌چون نشود. از وجه و اعتبار نرهد. و ذاتی راکه 
نصیب از بی‌چونی دارد. شاهراه است به ذات بی‌چون حقیقی جلٌ شاه چنانه 
وجه و اعتبار طلٌ را زاهی است به وجه و اعتبار که اصل اوست, ذات مجرد ظلْ راک 
عطا فرموده‌اند نیز شاهراه است به ذات مجرّد بی چونی. ۱ 

و این ذات موهوب. کنه عارف است. چه کنه آن است که ماوراء جمیع وجوه و 
اعتبارات پود و این ذات. ماوراء جمیع اعتبارات است و سایر افراد عالم را کنه نییست 
که تمامی وجودشان وجوه و اعتبار است. ذاتی.نیست ماوراء اعتبارات که آن را کنه 
گفته شود. پس چون در ایشان کنه نباشد. از کنه اصل چه نصیب‌شان بود. کنه است که 
به کنه راه دارد و وجه را به کنه چه مناسبت. کنه گویا محاذي کنه افتاده است و وجه را 


۱-نقره | ۳۰ 
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چلد سوم (معرثة اسفالق؟ ... معتوبات مامرانی 


از کنه انحراف است به کنه چگونه رسد هر چند دو 
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی 
«رنا لا واخدناً ان نسینا آز آخطائاه پشتوا 


مجتمه‌اند قیامی به ذات موهوب عارف پیدا 


دثر رود دورتر افتد. 
کین راه که تو می‌روی به ترکستان است 
بشنوا چون افراد عالم را که اعراض 


۳ -چنانچه که 


ست -نسبتی نیز اینان را 
به توسط آن ذات عارف به ذات اقدس بل شاه 


-هویدا کشت و نصیبی آحاد او را 
از این راه از آن مرتبه مقلسه هم حاصل آمد. .چه ذات اینهاء همان ذات عارف است. 


گویا به توسط ذات خود؛ ارتباط بی‌چون به ذات پیداکرد‌اند ۶ دک انتساب ایشان 
ه ذات اقدس به توسط عارف است که آن ذات نی الحقیقت بل 


ذات عارف استتت: 


"۰ سخنی غریب بشنوا هر کسی راکه به ذات خود انتسابی به ذات اقدس است - 
جَلْ شائه -و وصول است بی‌چون به آن مرتبة مقدّسه, آن کس در أخذ فیوض و 
برکات از آن مرتبه مقدسه اصالت و استقلال دارد د و توسطی در میان نیست. وسائط در 
مدون آن مرتبه مه است. هر کسی راز واصلان آنجا به قدراستعدد خود نصیبی 
ست به طریق اصالت. وال شبخائه عم بحقایق ق مورک والسْلام علی من انبم 


دی. 
مکنوب ۸9 


به «خواجه جمالالدین حسین» در حل معامله و تعبیر واقعه او 
یمد الخشد والطلوة و تبیغ لدَعَوَات, معلوم فرزندی اعزّی می‌نماید که صحیفه شریفه 
که که ارسال داشته بودند» رسید. چون متضمّن عافیت و جمعیّت صوری و معنوی بود؛ 
فرحت بخشید. واقعه (ای] که رو داده بود نوشته بودند و تعبیر آن را حواسته [بودند]. 


ر حل* گشته افتاد. 
اندراج یافته بود که در پی وضو ساختن بود که به یک بار بیهوش 
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نیون مکتوبات امام رتّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


گویا جان از بدن برآمد و چون پاره(ای(! ۱ به افاقه آمد. نوری دید به مثال آفتای 
درهشنده که از غایت لطافت بیهوش ساخته بود. چنانچه شخصی محبوبی را ین و 
در پرتو جمال وی محو گردد و نامی و نشانی از وی نماند. 
مکشوف فرزندی باد که انسان مرکب از لطائف سبعه مشهوره است و هر لطیفه را کار 
و بار دیگر است و احوال و مواجید دیگر. تا اين زمان احوال و اذواق فرزندی تعلّق ره 
لطیفة قلب داشت و به تلوینات قلب متلون بوده. الحال این وارد قوی که بی‌شعور 
ساخته بود بر لطیفه روح تو فرود آمده است و روح را در تصرّف خود در آورده 
(است(. «لن الک لذا لوا موی آفسدوها و جعلوا آعة آخلها ده ۲۱) 
چون منشأً دانش و شعور که روح بوده است مغلوب واردی گشت. بیهوشی نقد 
وفت امد. این وقت کار و بار شما به لطیفة روحی متعلق است. در حلقَه امروزه پاره 
امداد و اعانت در تکمیل این نسبت به وقوع آمده است و ظهور اثر آن مشهود شده 
معلوم شد که وسعتی پیدا کرده است و در صدد سرایت است. حضرت حق -سْبْحَایّه 
و تعالی -به انجام رساناد. 

واقعه دوم که نوشته بودند و تلاقی رو( ۳ و «بنات‌النعش(۳) را در منزل 
خود یافته» تعبیر آن مناسب تعبیر واقعه اولی است که جمع نسبت قلبی و نسبت 
روحی را به تلاقی این دو قسم کوکب نموده‌اند. 
در «پروین!؛ چون انتظام کواکب است. به قلب مناسب است و «بنات‌النعش» چون 


انتشار کواکب دارد» به زوح مناسب (است ]. 


سسسست . 


۱-اندکی؛ کمی. تنل / و9 
۳ چند ستارة درخشان در صورت فلکی ور که از تعداد بسیاری ستاره تشکیل شده ولی فقط شش ستارة آن 


با چشم دیده می‌شود که در یکجا به صورت خوشه جمع شده و با هم در فضا حرکت می‌کنند. در زبان عربی 


آن را «ثریام می‌گویند. 
۴ هفت ستاره در آسمان در جهت قطب شمالی که آنها را «دب اکبره هم می‌گویند. و در دنبال ان هفت 


صم 1 ۹ 
ستارف دیگر نیز وجود دارد که آنها را «دب اصغره می گویند. 
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واقعهة دوم ۳ بعد از واقعه اولی ظاهر کشته 


است درست انست و جمع 
حصول دو نسبت نموده (است 


او اگر پیش است, هم درست است. چه بسا است که 
نسبتی حاصل گردد و ظاهر نشود. حصول آن را نموده‌ند و بعد از آن به واقعة دیگر 


ظاهر ساخته‌اند. وال شیاه الم پالصَوّاب باتک لالم الا ۷ متا > 
والسّلام. 


مکنوت ۸۲ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ به «خواجه محمد سید 5 «خواجه مسحمد مستصو م» در اظهار الام مپاجرت با 

۱ بعضی بشارات. 

۱ القناً له و لام علی عباده لین آططفی. 

۱ فرزندان گرامی به جمعیّت صوری و معنوی متحقق باشند. در این سفرها و 
محنت‌ها هیچ آلمی بربر مفارقت آن دو فرزند عزیز نمی‌یابد ‏ کم است که از یادشان 
فارخ باشد. هر چند وصول عم از منیم حقیقی جل شاه .بیشتر تذکر حبة دور 
افتاده زیاده‌تره سوانح جدید روز به روز در مسوّده می‌آید و به بیاض می‌رسد. اما 
کسی که درک کند کیست؟ و آنکه حظ بگیرد کدام؟ «خواجه محمد هاشم» هم مغتنم 

۱ است» که ذوق فهم سخن دارد و فی‌الجمله ملتذ می‌گردد. لیکن در این سفر 

«اجمی(۱) از شذت مخن از متخلفان صحیح العذر گشته است. چندی مگر موافقت 


کنند « تا له و نشم ال کل رفقا هم کم‌اند و زاد و آزق هم کم. « یش اه یاف 


دیگر از مفارقت شما در آزار بود» شبی بعد از نماز تهجد می‌بیند که شما هر 


دو برادر با یکی از این یاران» پیش وکیل بادشاهی رفته‌اید که نوکر بادشاه گردید و 


۱-نام یکی از شهرهای هندوستان. اون ۸ ۳ 
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تجویز نوکری را بهآن وکیل تفویض نموده‌اند که هرکرا قابل دانده نوکرگیرد و هر کر 
تجویز می‌کند» بر ورقی چهره او می‌نویسد و بر کنار؛ ورق او می‌نویسد که زوکر 
بگیرند از این هر سة شمه چهره هر دوی شما را نوشته است و تجویز نوکری نموو, 
و ان یار یوم را چهره ننوشته و نوکر نگرفته. من از شما می‌پرسم آن ثالث را چرا 
چهره 7 یش شما گفتید که در وقت چهره وشتن» [وکیل] روی خود را نزدیک 
روی او . آورد و نیک ملاحظه کرد و گفت: سیاهی دارد. یا نزدیک به این لزظ 
چیزی گفت و ننوشت. 

حفدو مات که خاطر از جانب هر دوی شما جمع گشت, که قبول کردند. ام از آن 
یار ثالث خاطر در آزار ماند که تجویز نشد. کاش به نوکری نوکران بادشاه قبولش 
فرمایند. الماقبةبالشیر. 


مکنوت ۸۳ 


به «خواجه محمد سعید, و «خواجه محمد معصوم, در برکات عسکر که بودن در 
آن نه به اختیار است. 

فرزندان گرامی به جمعیّت باشند. مردم همه وقت محنت‌های ما را در نظر 
می‌دارند و مخلصی از این مضیق می‌طلبند. نمی‌دانند که در نامرادی و بی‌اختیاری و 
ناکامی چه بلا حخسن و جمال است و کدام نعمت برابر آن است؛ که این کس را 
بی‌اختیار از اختیار او برآرند و به اختیار خود او را زندگانی دهند و امور اختیاری او را 
نیز تابع آن بی‌اختیاری او ساخته, او را از داثرة اختیار او برآرند و کامیِّ ین ید 
ال سازند. 
در ایام حبس گاهی که مطالعة ناکامی و بی‌اختیاری خود می‌نمودم» عجب حظ 


۱- فرد تالت. 
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یسح تست نس و تن یه 

1 هب ۱ ۱ 

می‌گرفتم و طرف ذوق می‌یافتم. ۱ 


بلی! ارباب فراغت» ذوق ارباب بلا را چه دریابند و از جمال بلای او جه درک 
نمایند؟ طفلان را حظ متحصر در شیرینی است و آنکه از تلخی حظٌفراگرفته استه 
شیرینی را به جوی نمی خرد. مرغ آتش‌خواره کی لأّت شناسد دانه 
الا غلی من اب دی 


۲ 


مکنوب ۸4 ۱ 


به «حافظ عبدالغفور, در آداب این طریقه علیه. 

ند به و لام علی عادو لین آططفی, 

طالب این راه را باید که بعد از تصحیح عقاید به موجب آرای صائبة اهل حق - 
شکر ال تغالی سَعیَُم - و بعد از علم به احکام فقهیّه ضروریّه و بعد از عمل به 
مقتضای آن علم» ‏ جمیع اوقات خود را مصروف ذکر الهی مار شاه سگردانلت نز 
شرط آنکه آن ذکر را از شیخ کامل مکمّل أخذ کرده باشد. زیرا که از ناقص, کامل نیاید 
و اوقات خود را به ذکر برنهجی معموردارد که به غیر از اداء فرانض و سنن موگله به . . 1 
هیچ چیز نپردازده حتی که تلاوت قرآن و عبادات نافله را نیز موقوف دارد. و با وضو و 
بی وضو ذکر گوید و ایستاده و نشسته و افتاده به همین کار مشتغل باشد و در آمد و 


رفت و در خور و خفت. از ذکر خالی نباشد. 
ذکر گو ذکر تا تو را جان است پاکی دل ز ذکر یزدان است ۳ 
چندان به دوام ذکر پردازد که غیر مذکور از ساحتِ سین او رخت بربندد و از 
ماسوای مذکور نامی و نشانی در باطن او نمانده تا آنکه ماسوی به طریق خطره هم 1 


۳ ۰ ۰ ِِ« ۳ 
در دل او خطور نکند و اگربه تکلف اخطار غیر نماید میشر نشود به واسطة نسیانی 
۱ که از غیر مذکون دل را حاصل گشته است. 


من 


تیه 


۳ 
1 
۱ 
۹ 
1 
, 
۵ 
0 
1: 
1 
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مطلوب است و مبشر وصول اوست. 
از حصول مطلوب و وصول حقیقی به مقصود چه نویسد که وراء وراء است. 

یف لول ای شعاد و دا فل الچبا و ذونن خیزف 

و چون برادر عزیز این سبق را به عنایت اللّه - سْبْحَانّه -بانجام رساند. طلب 
سبق دیگر نماید. وال شَیِعائه لعوَ. وَالسْلام علی من ك دی 


مکتوب ۸۵ 


به «خواجه محمد سعید, و «خواجه محمد معصوم» در مواعظ حفظ اوقات. 
احوال و اوضاع این حدود مستوجب حمد است. آلمسئُول من ال شبْحائه ملاسکم و 
شیقَاصْکم بمَيِیّة ثم بحائّه اگر «اجمیر» رسیده شد و از این عقبات شدائد راه و 
گرمای مفرط. نجاتی میسّر گشت به شما خواهد نوشت و خواهد طلبید ان شاءاه 
تال . 

به جمعیّت باشند و همّت خود را تمامی مصروف مراضی مولی -جلْ شاه 
سازند.مباد در فراغت افتند و حظٌ نفس نمایند و با اهل و عیال موانست تام پیداکند 
و فتوری در کارخانه اهم نمایند» که جز حرمان و ندامت نقد وقت نخواهد بود و سود 
نخواهد داشت. 
این صحبت و این دولت را مغتنم دانند و به هم امور گذرانند. خبر شرط است. 
معارف جدیده که نوشته شده است همه سبق بعد سبق شماست. سرسری نگذرانند 
و به جد و جهد در مطالعه آن کوشند. شاید دریچه(ای] از مکنونات آن منکشف گردد 
و سرمایة سعادت شود. ۱ 

در مادهٌ شما بُشری یافته‌ام که در مکتوبی نوشتهء به «خواجه محمد هاشم 
کشمی» سپرده‌ام که به شما رسانه. امید که به کرّم خود حق -سْبحَانّه و تال -شما را 
ضائع نگذارد و قبول فرماید. اما ترسان و لرزان باشند و به لهو و لعب نگذرانند. بعد 
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بت مبادا تاثیری نماید و به حضرت حق ‏ ینزیای ملتجی و متضرع باشند به 
۳۳ ۳ ۱ 5 ۱ فلز ۱ 3 
۳ 
10[ 
کنند و جمیع اهل خانه را به نما ۱ 


م امط ۳ ۸۶ م8 مظ 9 صلاح و انیا احکام شرعی ترغیب نمایند. 
فانکم مَسشولون عن رَعیّتکُم. 


حق ‏ سْبحانه و تال -شما 
فرماید و بر آن استقامت دهد. آمین. 


مکنوب ۸۱ 


به «دذرویش حبیب خادم» در سرزکثرت ظهور خوارق وقلت آن. 
ارتکاب فضول ماتخااص باعثٍ قلتٍ ظهور خوارق است. علی‌الخصوص که کثرت 
مباشرت فضول به حد مشتبه رساند و از آنجا عیاذٌ له ییا 
آرد. 


را علم داده است عمل بر وفق آن نیز کرامت 


ه -به حوالی محرّم 


کرامات کو و خوارق کجا؟ هر چند مباشرت مباح تنگ‌تر گرفته شود و به قدر 
ضرورت اکتفا نموده آید» گنجایش کشف و کرامات بیشتر 
گشاده‌تر باشد. 


شود و راه ظهور خوارق 


ظهور خوارق شرط نبوت است. نه شرط ولایت. چه اظهار نبوت واجب است. نه 
اظهار ولایت. بلکه ستر و اخفا در اين مرتبه آولی است» زیرا که آنجا دعوت خحلق 
است و اینجا قرب حق -جلْ شائه - 

و معلوم است که دعوت را اظهار لازم است و قرب را استتار مناسب. کثرت 
ظهور خوارق از ولی. دلالت بر افضلیّت او بر دیگران که آن قدر خوارق از ایشان به 
ظهور نیامده است ندارد» بلکه رواست که ولی باشد که اصلاً حارقی از وی به ظهور 
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صس وی 8 و 
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تجگ سح جح 


ی 


َو 


۵۶ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


نياید. افضل باشد از اولیایی که اظهار خوراق نموده‌اند. چنانچه شبخ الشیو <(۱) 
تحقیق این معنی در کتاب «عوارف» فرموده است. 

هر گاه در انبیا عَلَیهم السّلرَات لمات .ظهور قلّت و کثرت خوراق, که 
شرط نبوت است موجب فاضلیّت و مفضولیّت نباشد, در ولایت که شرط نیست, 
موجب تفاضل چرا باشد؟ 
انگارم که مقصوو اصلی از ریاضات و مجاهدات انبیا هم الصلوَات والَنیْمَات _ 
و تنگ گرفتن ایشان مباشرت مباحات را بر نفوس خویش» تحصیل ظهور خوارق 
بوده است که پر یشان رایجپ رهظ نیش ت‌شان بوده؛ نه وصول به درجاتِ قرب 
الهی جل ساطائه _چه انیا هم اسلا ییات مجتباند که بهقلاب جذب 
محبّت کشان کشان ایشان را می‌برند و بی‌مشفت‌شان به درجات قرب می‌رساند 
ثابت است و ارادت که ریاضات و مجاهدات از برای وصول به درجات فرب الهی - 
جلْ شائه آنجا در کار است, که راه مُریدان است و اجتباء راه مُرادان است. 

مریدان به مقشت و محنت با پاهای خود می‌روند و مرادان را به ناز و تنعم 
می‌برند و بی‌محنت‌شان به درجات قرب می‌رسانند. 
باید دانست که ریاضات و مجاهدات, شرط راه انابت و ارادت است و در راه اجتبه 
مجاهدات شرط نیست. مَمٌ لِکَ» نافع و سودمند است. مثلاً شخصی را که کشان 
کشان می‌برند و او با آن کشش سعی و مشقت خود را نیز در بردن در کار دارده زودتر 
به مطلب رسد و دورتر رود از آنکه سعی خود را کار نفرماید. هر چند رواست که 
گاهی کشش تنهاء که اقوی بود. کار بیشتر کند از آنکه کشش مرکب مذکور کند. 

پس سعی و تردد و مشمّت در راه اجتباه شرط کمال وصول هم نبود, چنانچه 
شرط نفس وصول نیست. آری! احتمال نفع دارد ولو فن بفض الَْحالٌ. و فواید و 
منافع ریاضات و مجاهدات که عبارت از اقتصار بر ضروریات مباح است. ارباب 


۳ ال 
۱- شیخ شهاب‌الدین سهروردی مد 
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اتسور 
اجتبا را نیز به غیر این معنی که مذکور شد. بسیار است؛ ؛ مثل دوام جهاد اکبر و طهارت 
و نظافت باطن از تلوثات دنیای دنیّه, چه هر قدر که از حوائج ضروری است؛ داخحل 
دنیا نیست و آنچه فضول است؛ » از دنیاست و نفع دیگر در ریاضت و اقتصار بر 
ضرورت قلّت محاسبه و مواخذه اخروی است. و ایضاً سبب ارتفاع درجات اخرویّه 
است» چه هر قدر که در دنیا محنت است؛ اضعاف آن در آنحرت مسرت است. پس 
وجوه دیگر هم از برای ریاضات و مجاهدات انبیا -عَلیهم السَلَوَاتْ و الَْلیْمَاتَ - 
سوای وجهی که بالا مذکور شد. پیدا گشت. 

پس واضح شد که ریاضات و اقتصار بر ضروریات مباحه اگر چه شرط وصول 
در راه اجتنبا نیست. اما فی حذذاتها محمود و مستحسن است. بلکه نظر به فواد 
مذکوره. ضروری و لازم (است). ین انا ین دنک رحمَة و هن لنا بن آثرتا شدأ>. 
والسلام علی من اتبع الهدی. 


مکنوت ۸۷ 


نو ۳ سنج کو تین در اسرارمرادی و مریدی حضرت ایشان دض الْعلی. 
الحمد ی و لام علی عباده لین اصفی, 
من هم مرید لام -جلْ و لاو هم مراد له -عَ شائه - سلسلة ارادت من بی‌توسط 
به الّه متصل است -تعالی -و یل من ناثب متاب یلاله است باه 

ارادت من به «محمد رسول اله» -صلّی ال عَله 4 واه وشا -به وسائط کثیره 
است در طریقة نقشبندیه» بیست و یک واسطه در میان است و در طریقه قادریه 
بیست و پنج و در طریقه چشتیّه» بیست و هفت. 
و ارادت من به الّه تعالی؛ قبول وساطت تج تایلبچنانبه گلکنت یی .سم بر بل 
(محمد رسول هام -صلّی ال یه وله وَسَلم-و هم هم‌پیرة پسرو او. 
پر خوان این دولت هر چند طفیلی‌ام اما ناخوانده نیامده‌ام و هر چند تابع‌ام اما از 
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۳919 50 ری کی .سس ی وی رن 
اصالت بی‌بهره نتم و هر بچند انم اقا شریک دولتم؛ نه شرکتی که از آن دعوای 
همسزی خیزد که آن کفر است؛ بلکه شوک شادم است با مخدوم تا نطلبیدهاند بر 
سفرة این دولت حاضر نشدهام و تا نخواستهانده دست به این دول دراز نکرد». 

هر چند «اویسی»ام؛ اما مرتٌی حاضر و ناظر دارم. هر چند در طریفة نقشبندیّ, 
یو فا «عبدالباقی» است. اما متکفل تربیتِ من, ال الباقی است. من به فضل تربیت 

یافته‌ام و به راه اجتبا رفته, سلسلة من؛ سلسلة رحمانی است؛ که من «عبدالرحمن»ام. 
چه رت من «رحمن» است و مربیغ من «َرحمٌالژاجین» و طريقة من» طریقة سبحانی 
است که از راه تنزیه رفته‌ام و از اسم و صفت. جز ذات اقدس تعالی نخواسته. این 
تایه ند اه میتالی است که «بسطامی» به آن قائل گشته است» که آن را با این 
علدنامنتی نیست, که آن از داثرة انفس نه برآمده است و اين ماورای انفس و آفاق است. 
و آن تشبیه است که لباس تنزیه پوشیده است و این تنزیه است که گردی از تشبیه به 
وی نرسیده (است]. و آن از سرچشمة شکر جوش زده است و این از عین صحر 
پرآمده است. 

ارحم الراحمین در حق من اسباب تربیت راغیر از مات نداشته است و علّت 
فاعلی در تربیت منء غیر از فضل خود را نساخته, از کمال گرّم؛ اهتمام و غیرتی که در 
حق من دارد -تعالی و تقد - تجویز نمی‌فرماید که فعل دیگری را در تربیت من 
مدخلتی باشد و یا من به دیگری در این معنی متوجه گردم. رای" الهیام -جل 

شاه و مجتباي فضل و گرم نامتناهی او تعالی. بااکریمان کارها دشوار ثیست . 

ند م زی الجلال و الاکرام وال وَالُلوةٌ علی رَشوله و ائحيّ و و اجر 


0 ۱ ۱- پرورده و تربیت یافتة 


۳ 
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به «خواجه محمد سعید, در اسرار خلت خلیل و اثبات تعین وجودی. 

حضرت حق -سْبْحَانّه و تال -بنده را که به دولت خلت خود که بالاصالت 
مخصوص به «حضرت ابراهیم» است - علی ییا و له الصَلوةٌ والسلم -مشرّف 
سازد و به «ولایت ابراهیمی» سرفراز گرداند» او را انیس و ندیم خود می‌فرماید و 
نسبت انس و الفت که از لوازم خلّت است در میان می‌آید و چون نسبت لت که از 
لوازم آن» انس و الفت است در میان آمد. قبح و کراهت احلاق و اوصاف خلیل, از 
نظر مرتفع گشت. چه قبح اگر در نظر باشد» باعث نفرت و بی‌الفتی خواهد بود که 
منافی مقام خلت است. که سراسر الفت است. 

سوال؛ ارتفاع بح اوصافی خلیل از نظر در مجاز ظاهر است» زیراکه رواست که 
در این موطن, نسبت خلت غالب آید و بح اوصاف خلیل را مستور سازد اما در 
مرتبة حقیقت که آنجا علم شیء گمَا هو است قبیح را غیر قبیح دانستن و مغلوب 
نسبت خلت شدن جائز نیست. 
جواب؛ در هر قبیح وجهی از وجوه حشُن کائن است. پس تواند که قبیح را نظر به آن 
وجه حسَنء خسن داند و حکم به خسن او فرماید. 

بل دنک چدهر چین هآ لیگ سللق زینا نهد اسسکه آماچمین وج 
خسن او ملحوظ و مور مولی بل شاه -مگشته است ناچار به حکم لا لد جژب 
له هم المفلحون ! * بر ساین زبخوهافیسا[ن خالب آمله اسبت‌آی همه راید وگ خود 
۹ ۷ (فاوئک یل اه ینیم حسنات» !۳ 
بدان َرشَدّک ال تال سَوَء السُراطٍ -که نسبت در میان خلت و محبّت» عموم و 


۱-مجادله / ۲ ۰۲ ۲-فرقان / ۰۷۰ 
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حصوص است. خلت عام است و محبّت فردٍ کامل اوه چه افراطٍ انس و الفت» مسبت 
است که باعث گرفتاری می‌گردد و بی‌فراری و بی‌آرامی می‌آرد. خلّت؛ سراسر انس و 
الفت و آرام است. محبّت است که نشأه گرفتاری پیدا کرده؛ از افراد دیگر خلّت متمیر 
گشته است و گوبا جنس دیگر شده و هنری که محبّت در این امتیاز پید اکرده است. از 
سایر افراد لت درد و حزن است و نفس خلت همه عیش در عيش و فرح در فرح و 
انس در انس است. 

از اینجا تواند بود که حضرت حق -سْبْحَانّه و تعالی -خلیل خود را -علی تن 
و یه الصلرء وّالسلام سوم در کته بر خپاي اراک درو دسج 
در آخرت. قالّ اه تغالی فن حته: و تاه آجره فی الأْنیّا وه في الاخرة من 
این (۱ 
و چون محبّت منشأً درد و حزن آمد» پس در هر فرد که محبّت غالب باشد, درد و 
حزن بیشتر بود. از اینجا گفته باشند:کان ول ثم -صلّی له غیه و له ول وال 
رن و دم کر و او فرموده: یه و عَلی له الصلوةٌ والسَلام -ما َزذی تب مثْلَ ما 
َذِیْتُ. چه, فرد کامل از افراد انسانی در حصول محبّت او بوده (است] -عَلیْه و لیم 
له الصَلوة وَالسلم -و هر چند او محبوب بوده است یو وعلی له لو للم 
_اما چون نسبت محّت در میان امد تضوت تیه جر رمع رد۳ * و گرفتار 
آمد. 

حدیث قدسی است: لا طَال شَوق التبرار الی لمابّی و نا هم لشَدٌ شُوقاء اینجا 
سژال است. مشهور که شوق در مفقود است و چون از آن حضرت -جّل و عَلا هیچ 
چیز مفقود نیست» شوق چه بود و اشذ شوق چه باشد؟ 
جواب؛ گویم که متمنای کمال محبّت» رفع انیت است و اتحاد مُحب و محبوب. و 
چون این معنی مفقود است» شوق موجود است و چون تمنای اتحاد بالاصالة در 


۱ عنکوت / ۰۲۷ ۰ سر گشته دز عشق و عفتون. 
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محبوب کائن است. چه محب شاید که به مجرد 
اشد شوق در جانب محبوب بود و متواصل 

ی 7 7۳| 
رامیشر است؛ پس هیچ چیز در حق او تعالی مفقود نباشد, تا شوق متحقق گردد. 
جواب؛ تمنا امر دیگر است و ارادت آن مر دیگر. مراد او تعالی از ارادت او سبحانه 
تحلف نکند. اما تمنا بود و | 
چنین بوالعجبی‌ها باشد. 
گاه هست که در عشق» مجرد فرد عطلوب باشد و وصل هی ملحوظط تبود بلکه وس 
را نخو اهد و از اتصال محبوب» گریزان باشد. اين از دیوانگی‌های عشق است» بلکه از 

بر سر اصل سخن رویم و گویم که خلّت. بس مقام عالی است و کثیر البرکة 
است. در عالم مجاز هر کس را که با دیگری انس و الفت و سکونت و آرام است» همه 
از طلال مقام خلت است. الفتی که پذر را پا پستر است و برادر را با برادر و زن وا یا 
شوی» همه از قبیل خلت است و همچنین هر حظی و لذتی و آرامی که از صور حسنه 
و مظاهر جمیله کائن است از مقام خلت است. 

محبّت دیگر است که نشأه دیگر دارد. و اگر خلّت و انس و الفت در میان نبوده 
هیچ مرکبی به وجود نیاید و هیچ جزو او با جزو دیگر, علی‌الخصوص که نسبت 
تضاد داشته باشد: منضم نشود بلکه هیچ وجودی با مهیّئی ضم نگرد بلکه هیچ 
عالمی در تحت ایجاد واجب تعالی داخل نیاید. چه جب است که سلسلٌ ایجاد را در 
حرکت آورده است و باعث وجود اشیا شده قَاحَببَث آن آغرف فحَْفْ الق حدیت 


دصل محبوب هم قناعت کند, ناچار 
الحزن» صفتِ حبیب باشد. 


رادت حصول ان نبود و وجود آن را نخواهد. در عشقء 


قدسی است. 

و حَبّ» فردٍ کامل خلت است -چنانچه گذشت -پس اگر خّت نبوده هیچ چیز موجود 
نگردد و هیچ کس با دیگری جمع نشود و الفت نگیرد. و وجود عالم و نظام او هر دو 
مربوط به خلّت است. اگر خلّت نباشد. نظام نیز در رنگ وجود مفقود گردد. 
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پس خلت اصل ایجاد آمد» هم در جانب موجد و هم در جانب موجود. ۳۹ 
خلت است که ممکن را بهقبول وجود مأئوس ساخته است و در قید ایجاد آورد, 
بلکه عدم هم هم در خلوتخانة خود به دولت خلت آرام یافته است و با نیستی خود 
ساخته بلکه به نقیض خود نیز الفت و انس گرفته» مرت کمالات او شده است و 
واسطه وجود ممکنات آمده (است). پس خلت از جمیع اشیا مبارک‌تر آمد و برکات او 
شامل موجود و معدوم گشت. 

چون معارف دقيقة مقا خلت دانستی و عموم برکات آن را معلوم ساختی ونیز 
دانستی که مقام خلت؛ بلاصالة مخصوض به «حضرت ابراهم» است -علی ی 7 
عَلیّه الصلرة السّلام روت ینمی 1 کمن نز ید 
فقیر به توسّل برکات این معارف» ظاهر ساخته‌اند که تعیٌن اوّل» تعیّن حضرت ذات 
ای و و ری چپ و و و و يد وه 
خلیل» است -علی تا و له و عَلی ‏ جمیع انیم ال اي و البرک سل 
لهذا ار ام همه آمد. ی ات ال یم و اش ره میت مت 
مأمور گشت. «ائبغ انم حنیفً6 ۲۱ -علی تین و مه الصلوات وَالنلِیمَاتُ - 
و بعد از وی هر پیغمبر که مبعوث گشت. مأمور به متابعت او شد -علی تن و علّه 
الصّلوات رَالْلیمَاتَ -سایر تعیّات در ضمن تعیٌن وجودی مندرج است. اگر تعیّن 
علمی جملی است. در ضمن اوست و اگر تفصیلی است هم مندرج در وی. از اینجا 
تواند بود که حضرت پیغمبر ما -علَيّهٍ و علی له الصَلوة السلم -«حضرت ابراهیم» - 
السالم -رابه بت" " با می‌کردند. و سایر یبا را به شوت بعلی آموهم 
الصَلَاتْ و نیمات -و اگر سایر انبیا را به نبوّت یاد می‌فرمودند همم گنجایش 
داشت زیرا که تعیّنات این بزرگواران در ضمن تعیّن او که تعیّن علمی جملی 


۱-بقره / ۰۱۲۴ ۱ قح ۲ ۷۲ 
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له و عم الضلوات وگنلا 
منطوقه آمده است؛ کُما مر 
واسطة آن ود که وصول به حضرت زان - تلو 
وجودی و بی‌توسل تمامی کمالات ولایت ابر 

مر آن مرتبة مقدسه را اوست و اوست که 


گفته‌اند مندارح امتت - 

و آنچه در صلاة 
علی رهم تواند بودکه به 
اش -بی‌توسط تعیِن اول 
"یمی» میشر نیست. زیرا که قباب اول 


بینهدا 

دی غیب‌الغیب فرموده است و ابطن 
ن رابه 1 و 

بطو نویه ورد ساپس هیچ کس راز توسط و چاه نود 

خاتم | باء را یه و هم الصَلَرَانْ ت و لمات _ا 


مربه متابعت او فرمود تا به 
تبعی یت اوء به ولایت او پرسد و از ] 


آنجا 
به حضرت ذات جَلْ شانه ماید - 
له و علی جویْع انب ء الصَلوَاتَ و لیات _ ن 


سوّال؛ از این بیان لازم ۱۳۳ 
افضل باشد -علی - جونع الا لصو و اسلا 
حاتمالرسل است َو 2 1 هم السّلَات 
ذات بالاصالة نصیب 


هیم» از حضرت خاتم الرسل» 
-و حال آنکه اجماع بر افضلیّت 
ث و نیمات -و نیزلازم می‌آید که تجلی 
(حضرت خلیل» بود و دیگران را به تبعیت او باشد و حال آنکه 
موب ی سرته نشج تجلی ذات بالصالة مخصوص به خام سل است یه 
و عَلیهم السْلَاتْ لمات -و دیگران را به تبعیت اوست مه و اه 
الصّلَاتَ ت و السّلام - ۱ 
جواب؛ وصول به ذات نیز در رنگ تجلّی ذات -تعالی و نس -بر دو قسم 1 
است؛ به اعتبار نظر است و به اعتبار نقدم. یعنی نظر واصل است یا ناظو به نفس خود 
واصل [ است). آن قسم که وصول نظری است. بالاصالة نصیب «حضرت خلیل» است 
که اقرب تعیّنات به حضرت ذات -تعالی -تعیّن اژّل است» که رب اوست -چنانچه 
گذشت -و تا به آن تعیّن نرسد, نظر به ماوراء آن نفوذ نکند. و آن قسم که به اعتبار قَدم 
است» بالاصالة مخضوص به «حضرت حبیب» است که محبوب رت العالمین است. 
محبوبان را جایی برند که خلیلان از آنجا درماننده مگر آنکه به تبعیّت‌شان بروند. 
خلیلی باید که نظر او تا مقام وصول رئیس محبوبان یلص الم 


وا روت سس ی ی هه 
سس 3 میبسر سجحسیه ۳ جوا مج ع ند و2 و جصین کر ار 
نس ی 7 که ی 2 2 
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پرسد و در راه کوتهی نکند. 
بالجمله تجلی ذات به یک وجه بالاصالة مخصوص به «حضرت خلیل» است 


و دیگران تابع وی‌اند -عَلی تن و عَلْهالصلرَاتْ والسْلام -و به وجه دیگر آن تجلی 
بالاصالة مخصوص به حضرت خاتم الرسل است و دیگران تابع اویند -عَليّه و عم 
السّلََاتْ و المسْلیْمَاتَ و چون وجه انی» اقوی و ادخل است در مراتب قرب ناچار 
تجلّی ذات رابیشتر مناسبت به حضرت خاتم الرسل حاصل گشت و تخصیص به وی 
پیدا کرد. 
و او -ضلی ال عیه و له تسلم ار سضرت خحلیل» و ار ضایر آثبیا الیو 
علیهم السْلَوَاتْ و نیمات و لَحیاتُ -افضل آمد. پس فضل کلی در میان انبی 
نصیب این دو بزرگوار آمد. هر چند یکی از دیگری افضل بود -علیهمّا الصلوَاتْ و 
لمات و ارات -و «حضرت موسی» -علی تن و علَیّه الصَْوَات والش لام - 
چون رئیس محّان است؛ چنانچه حضرت پیغمبر ما رئیس محبوبان است - علیه 
وعَلی ثبَاعه السْلوةٌ و السلام -ناچار او را -علی با و عَلیّه الصلَاتْ ّالسلام -به 
حکم «لْمَءْ مع من أَحَبّ» به حضرت ذات تعالی معیتی است که دیگری را نیست و 
نیز در آن حضرت. او را قدمگاهی هست که به توسل محبّت اوست و بس و دیگری 
را آنجا مدخلیّتی نیست اما این فضل راجع به جزیی است که توان گفت که عدیل 
کلی است» چه جم‌غفیر از انبیاء عَلَْهم السْلوَاتْ وَالَنِْیْمَاتُ -در این مقام» تابع 
اویند -علی تا و له الصَْوَاتْ وَالَلیْمَاتُ -مع ذلک فضل کلی همان است که 
نصیب خلیل و حبیب آمد عََیْهمَا الصْلَوَاتْ و الَحیَاتُ -و هر چند هر یکی به یک 
وجه تابع دیگری است. در وصول نظری «حضرت خلیل» اصل است و «حضرت 
حبیب» تابع او عَليهماالصَْوَاتْ و نیمات -و در وصول قدمی «حضرت حبیب» 
اصل است و «حضرت خلیل» تابع او -عَلیهما الصَلرَاتْ و لیات و ارات 

و کمالات و فضائل مخصوص «حضرت کلیم» را -علی نا و له لصو 
السَلم -آن قدر که به اين فقیر ظاهر شده به خاطر هست که در کاغذ علیحده ثبت 
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۷۱ 
توت منوتب سس اس 


باید دانست که انیم که به توّل نبی به حضرت ذات.تعالی برسند ۳ 


لیم ارات و لمات -آن نبی در میان حضرت ذات ‏ تعالی و در میان آن 
انبیاء, حائل نیست. و اینها را از حضرت ذات -تعالی -بالاصالة نصیب است. 
غایة ها ی‌ّاب؛ وصول به آن درجه ایشان را مربوط به تبیت آن نبی است عَلَیْه و 
هم الصَْرَات و جات -به خلاف امّت نبی که به از یمدآ مین و 
میان حائل است. مگر آنکه فردی از افراد مت را بالاصالة از حضرت ذات -تعالی - 
نیب بوده آنجا نیز حیلولت نبی؛ مفقود است و تبعیت او موجود عَلیه الصْلْة و 
التاکم -و قِیل ما هم بل ال 
سوال؛ بر این تقدیر فرق در میان آن فرد امّت و سایر انبیا چه بود که حیلولت در هر 
دو مفقود است و تبعیت موجود؟ 

جواب؛ تبعیت در فرد مت به اعتبار تشریع است. تامتابعت شریعت نبی نکند» 
نرسد و تبعیّت در انبیا به اعتبار آن است که نبی متبوع را وصول به آن درجه اولا 
بالذات است و دیگران را ثانیاً و بالعرض, چه مطلوب از دعوت» محبوب است» ۱ 
دیگران را به طفیل او خوانند و به تبعیّت او طلبند» اما همه جلیس یک سفره‌اند و در 
یک مجلس -علی تفاوت الدّرجات -استیفاء تلذات و تنغمات می‌فرمایند. 0 

متنند که َلبردار ایشانند و الوش‌خور شان! ۱" مگر فردی از افراج ایشانان که 
به رم حداوندی -جل شاه «مخصوص شود و جلیس مجلس اکابر گردد -چنانکه ۱ 
گذشت -با کریمان کارها دشوار نیست . معذِْک امّت امّت است و پیغمبر پیغمبر. امّت 1 
خوجس[فواز گردد وحاق یسیارپید ان دون استکه می ار با با پیشمپی پوس 

ال اه تعالی: «و لد سَبقت متا لیبادئا سین ام لَهُمْ العنصُوژون و ان 
جندک هم برع ۸۲۱ 


|-اثنیای ۲-صافات / ۰۱۷۳ 
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رف مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


سوال؛ مراد از متابعت ملّت «ابراهیم» که حضرت پیغمبر ما به آن مأمور شدء چییست و 
وجود استقلال شریعت او امربهتبعّت چه باشد لو ی ینم لا 
الصلوّات و الَسْلیْمَاتُ - نا 
جواب؛ استقلال شریعت؛ به تبعیّت جنگ ندارد و رواست که حضرت پیفمبر ی _ 
لیهِ و علی اله سار رالسّلام شریعت را بالاصالت أَخذ کرده باشند اما به واسوله 
حصول آمری ماموربهمتبعت «حضرت خلیل» -علی وله ال 
گردند, چه آن امر از خصائص آن متبوع است که مأمور به متابعت او شده است و 
حصول آن امر به حصول آن متابعت مربوط است. 

مثلاً شخصی ادای فرض از فرانض نماید,مع لک نّت متابعت نیز کند وگویر 
این فرض را نبی ما ادا کرده است. ما هم ادا می‌کنيم. بر این تقدیره امید است که سوابی 
نواب ادای فرض, ثواب متابعت جدا یابد و به آن نبی مناسبت پیدا کرده از برکات ار 
استفاده نیز نماید. ۱ 
و تفتیش آنکه مراد از متابعت ملّت. متابعت تمام ملت است یا بعض اگر تمام استا 
وجود نسخ بعضی از احکام. متابعت کل چگونه راست آید و اگر بعض است, هم 
پی‌خدشه نیست. حل آن را علمای تفسیر نموده‌انده آنجا رجوع باید کرد که آن باب 
علمای ظواهر است. به علوم صوفیه مناسبت کم تر دارد. 

سبحان الّه! معارفی از من ظاهر می‌گردد که از غرابت آن نزدیک است که ابناء 
جنس هم از من نفرت پیدا کنند و مَحرمان نیز در مقام ستیز آیند و مجرم گردند. مرا در 
حصول آن معارف» چه اختیار است و در اظهار آن» چه کار و بار. دانانیدند که تعیْ. 
اّل» تعیّن وجودی است و آن رب «حضرت خلیل» است و مبدا تعیُن او -علی نیو 
یه الصلرةٌ ‏ السْلام -در این هزار و اند سال» هرگز کسی شنیده است که تعین اوه 
تعیّن وجودی بود و آن رب خلیل الرحمن باشد -علی نا و علَیّه الصَلوة و السَلام د 
در متقدمین این عبارت متعارف نبود و تعیّن و تلژل را گنجایش نه. 
در متأخرین که این قسم سخنان متعارف گشت تعیّن ال تعین علمی جملی قرار 
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تست گر سس رن برس سس اس سس و وگب تج 
یافت و آن رت خاتم الرسل مقرر کشت یلص ولمم -امروز که حلاف 
مقرّر از کسی ظاهر شود خیال باید کرد که بر سر او چه آید و چه سان مطعون و ملام 
گردد. انگارند که تفضیل حلیل بر حبیب می‌نماید و حبیب را جزو خلیل می‌سازد - 
مالسلا -زیرا که سایر تعینات را مندرج در تعیْن اول می‌دانند. 
مر چند در با دفع تم ایشان نموده است و جواب شافی گفت. ما معلوم نیست که 
به آن اکتفا نمایند و به آن شُفاء متشْفی گردند. چه توان کرد جهل و عناد و تعصب را 
علاجی نیست مگر آنکه مقلب‌القلوب به قدرت کاملهٌ خود دل‌های ایشان را بگرداند 
و قابل قبول استماع حق سازد. و بزرگی «حضرت خلیل» و علو شأن او را از امر 
«اتّیع» که به حبیب خود فرموده است. توان دریافت عَلیَهم الصّلرة والسّلام - که 
متبوع را با تابع چه نسبت است. اما محبوبیّتی که نصیب خاتم الْسل آمد -عَلیّه و 
لیم الصّلوَات و السلام بر جمیع فضائل و مراتب قرب چربید و از همه پیش‌قدم 
ساخت. 

هزار مراتب به یک نسبت محبوبیّت برابر نمی‌تواند شد. مُحب» محبوب را از 
نفس خود عزیزتر می‌خواهد. به دیگران چه رسد که به وی مشارکت طلبند. 
سوال؛ در رسائل خود نوشته که رب «حضرت خلیل» هم شأن‌العلم است؛ چنانچه 
رب «حضرت حبیب» است -عَلَهمَا السصَلوَاتْ وَالنلْمَاتُ -اين قدر فرق است که 
آنجا به تفصیل است و اینجا به اجمال؟ 
جواب؛ این معرفت پیش از وصول به حقیقت این ولایت خلت بوده است و چون به 
حقیقت این ولایت متحفّق شد معامله چنانچه بود ظاهر گشت. گویا آن معرفت» 
متعلّق به ظلْ این حقیقت بوده است. وا وله باه مهم للصُوّاب. 

زاین معارف واضح گشت که وجوده عین ذات نیست, بلکه نی است اسبق 
از تعیْنات حضرت ذات -تعالی و تقدس _و آنکه وجود را عین ذات گفته است تعیّن 
رالانعگن انگاشته است و غیر ذات را ذات دانسته (است) و مناقشه در غیریّت مُحَضل 
ندارد. که از تنگی عبارت است. 
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2۷۲ مکتوبات امام رتّانی جلد سوم (معرفة العقائ) 


سژال؛ این تعیّن ال وجودی را که تو یافته(ای] با آن تعیُن تعیّن اول علمی جملی که 
دیگران انته‌نده چه نسبت است و در میان ین دو تین تین دیگر هم هست یازم 
جواب؛ تن وجودی, فوق تعیّن علمی است و فوقٍ تین علمی که مرت 
حضرت ات ولاتمین گفت‌ن همین تن وجودی است که حضرت ذات یاف 
و وجود را عین ذات دانسته|اند]. و در میان این دو تعیّن شأن الحیوة ة است که اقدم 
جمیع شیونات است. .بعد از آن شأنالعلم است. اجمالاً و تفصیلاً و تابع اوست, لیکر, 
این تعیّن میانگی را مظهری در نظر نمی‌در آید و و او مناسبت به حضرت ذات -تعالی - 
از همه در بیشتر دارد و استغناء ذاتی در وی بسیار جلوه‌گر است. این قدر مفهوم می‌گردد 
که فیوض و برکات آن» خصوصاً بر روحانیان مستفاض است. وال شیاه عم 
حم بِحیمّه ال «سبحاتک لا له آ لا الا ما لصا رک ات نت الم الحکیم> 
تین ال گذیه بت که توصول تطرق مالك نصیي «خفررت خی 
و وصول قدمی بالاصالة نصیب «حضرت حبیب» -علی تبینا و له الصَلوة وّالسّلام - 
نه به آن معنی است که آنجا شهود و مشاهده است و یا قدم را آنجا گنجایش است. 
نجا مور راگنجایش نیست, قدم چه باشد,بلکه در آنجا وصولی مجهولليکنیفة اگ 
در صورت مثالیّه به نظر مرتسم گشت» وصول نظری می‌گویند و اگر به قَدَمُ وصول 
قدمی [می‌گویند.] و الا نظر و قدم از آن حضرت بل شائه هر دو واله و حیران 


امستا: 


والسلامٌ علی من ائبع الهدی. 
مکئوب ب ۸۹ 


به 4 نی اسماعیل فرید آبادی» در شرح سخن «شیخ تن ی بابضی 


دنق توحید وجودی. ۱ 
«قال السیِمْ اون ژززتمان البقلی - دش سژه -فی تبش لطاب موف گر غلط 
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از است وه هه وی رورا هامید دزی 
خواهند و به رمز یکدیگر را گونند که ما خود اوییم پس آن کافران را صد هزار خدا 
باشد و خداوند عالم - تالی و تدش -از جمع و تفرقه محدثات منژه است. واحد 
است که جزء را به او راه نیست. . حلول نپذیرد و متلون نشود. بدین قول کافراند؛ نه 
خعود را دانند و نه خدا را که اگر کسی حق بودی» کی فتاشذی, . قومی را غلط در روح 
(است] و اینها را در جسم است ست. قَائَهْم له بْحائه» 
پوشیده نمانه که عبارٍ «همه اوست» هر چند در قدمام صوفیّه 6 ۱ س ال تحالین 
أَسْرَارَهم -متعارف نبوده است. اما مثل «آنّا الَْنْ» و «شبحانی» و «آیش فن جتتی سوی 
اثٍ» و امثال آنها بسیار بوده است که موّدای این عبارات و آن عبارات یکی است. آب از 


سر چو گذشته است. چه یک نیزه چه صد. مثل موزون مشهور است. 


در متأخران صوفیه این عبارت شائع و ذائعم است وان کل (همه اوست» 

ی‌گویند و بر آن قول اصراردارند مگر قلیلی از اینها که در این عبارت و امثال این 
عبارت تردّد دارند» بلکه صورت انکار اظهار می‌نمایند. 
و آنچه این فقر از اطلاقات ایشان معنی «همه اوست» می‌فهمد» آن است که این همه 
جزئیات متفرّق حادث ظهور یک ذات‌اند -تعَالی و تقد -در رنگ آنکه صورت 
«زید» مثلاً در مرایای متعدّده منعکس گردد و ظهور آنجا پیدا کند, گویند «همه اوست» 
یعنی این همه ور که درمرایای متعدده نمود پیدا کرده است» ظهور یک ذات «زید» 
است. اینجا کدام جزئیّت و انحاد است و کدام حلول و تلون. ذات «زید» با وجود این 
همه صوّر بر صرافت حالت اصلی خود است و این صوّر در وی نه هیچ افزوده است 
و نه هیچ کاسته. آنجا که ذات «زید» است؛ این همه صور را آنجا نامی و نشانی نیست 
تا با وی نسبتی از نسب جزئیّت و اتحاد وحلول و سریان پیدا کنند. 

سر آلانْ ما ان را اینجا باید جست چه در مرتبهای] که اوست - تعالی - 
چنانچه عالم را پیش از ظهور آنجاگنجایش نبود بعد از ظهور هم آنجا هیچ گنجایش 
نباشد. فلا < جَرم یَکَونْ ان کما کان. 
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۷ مکتوبات امام رتّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
سس مس تشر 
عجائب کار و بار است. بسیاری از اکابر متقذمین صوفیّه از این عبارت توحیدآمیز 
معنی حلول و اتحاد می‌فهمند و تکفیر و تضلیل قاثلان آن عبارت می‌نمایند و بعضی 
از اینها توجیهات آن عبارات را بر نهجی می‌نمایند که به مذاق قائلان هیچ نسبت و 
مناسست تدارد. 
صاحب عوارف» می‌فرماید که قول «ّا الََنْ» از اسنصور؛ و قول شبحانی» از 
(بایزید بسطامی» بر طریق حکایت بوده است. یعنی از حق جلْ شلطائه و اگربه 
طریق حکایت نباشد, بلکه شاثبةٌ حلول و اتحاد در میان بود قائلان این اقوال را رد 
می‌نمائيم. چنانچه نصاری را رد می‌کنيم که به حلول و اتحاد قاثلاند. 
و از تحقیق سابق واضح گشت که در اين عبارات شطحنماء هیچ حلول و اتحاد 
نیست. اگر حمل است به اعتبار ظهور است. نه به اعتبار وجود چنانچه فهمیده‌اند و 
به حلول و اتحاد برده[اند]. 

مانا که این مسئلة توحیده در متقذمان صوفیّه. نیک محرّر و ملحض نشده بود 
هر کسی از اینها که مغلوب حال می‌گشت کلمه در توحید که اتحادنما باشد از وی 
ظاهر می‌شد و از غلبهةٌ شکر به سر آن در نمی‌رفت و ظاهر آن عبارات را از شابه 
علول ور اتعاه رید تم افیا 
و چون نوبت به شیخ بزرگورار «محی‌الدین بن العربی» -: 2 رسیده او از کمال 
معرفت» اين مسئله دقیقه را مشَرْح و مبیّن ساخت و مبوّب و مفصل گردانید و در 
رنگ صرف و نحو در تدوین آورد. مع ذلک جمعی از این طایفه مراد او را نفهمیده 
تخطلة او نمودند و مطعون و ملام ساختند. و در این مسئله در اکثر تحقیقات» 
(شیخ» 1 مُحق است و طاعنان او دور از صواب. بزرگی و وفور علم «شیخ)» را از 
تحفیق این مسئله باید دریافت نه رد و طعن.او باید کرد. ۲ 

و این مسئله هر چند می‌رود به تلاحق افکار متأخران واضح و منقح‌تر می‌گردد 


۱- اینالعربی. 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۷۷ 
و از شبه‌های حلول و اتحاد دورتر می‌افند. نحوی که الحال به تلاحق افکار متأخران 
نحویّه واضح و ملفح گشته است» هرگز در زمان «سیبویه» و 
وضوح نداشت. که تکمیل صناعت, به تلاحق افکار است. 
رامام اعظم» و «امام ابی‌یوسف» -رَضی ال تالی عَهما تا شش ماه در مسثلة خحلق 
قرآن با یکدیگر مناقشه داشتند و رد و بدل می‌کردند. بعد از شش ماه مشحُص شد 
کسی که قرآن را مخلوق گوید کافرگردد. ان طول منازعت به واسطة عدم تتقیح این 
مسئله بوده است در آن وقت و الحال که به تلاحق افکا, مشّح شده است؛ گوییم که 1 
مخل نزاع اگر حروف و کلمات‌اند, که دوال‌اند بر کلام نفسی شک نیست که ۱ 
حادث‌اند و مخلوق. و اگر مدلولات مراد باشدء قدیم و غیر مخلوق است. این تنقیح 
از برکات تلاحق افکار است. 


(اخفش) آن تنفیح و 


بر سراصل سخن رویم و گوییم که معنی دیگر هم این عبارت را هست که از 
حلول و اتحاد بعید است یعنی همه نیستند. موجود اوست -تعالی -نه آنکه اینها هم 
هستند و با او متحدند -تعالی - این را خود ابلهی نگوید, از بزرگان چگونه متصوّر 
شود؟ و چون درغلبة محبّت» ماسوای محبوب از نظر این بزگواران مستور می‌گردد و / 
غیر او در شهودشان نمی‌ماند می‌گویند «همه اوست» یعنی این همه که ثابت و 
موجود می‌نمود متوهُم و متخیّل بوده است» موجود اوست -تعَالیَ - 

بر این تقدیر هم نه شائبةٌ جزئیّت و اتحاد است و نه مظن حلول و تلوّن. مع 
ذلک این فقیر امثال این عبارات را نمی‌پسند. هر چند از این مقاصد مبراست. زیرا که 1 
شایان مرتبة تفدیس و تنزیه خداوندی نیست -جَل شلطانّه -اينها چه باشد که مظاهر ۲ 
او بوند -تعالی در کدام آیینه در آید او و ایشان را پارای آن کجاست که به اعتبار ظهور 


هم بر وی تعالی محمول گردند. اگر مظهراند» طلی از ظلال کمالات آن را مظهراند و 
آن ظل که آنها مظهر اویند» خداداند -جَل له -که او را چندین هزار ظلال با ذات ۱ 


به م 
س ۰ 8 بل مرو وس اه ِ ۵ ۰ 8 عا ] هه ۰ ۰ 
تعالی در میان بوده باشد. ان له سَبْعیْنَ آلف حجاب ین نور و ظلمَة» شنیده باشند. 


س 


پس بی‌تحاشی, مظهر ظلّی از طلال کمال او را سْبْحانّه -بر وی تال -محمول 
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سس 


داشتن و اوست گفتن» سوء ادب است و کمال جرأت. اما چون در غلبد شکر حال 
است آن قدر مذموم نیست. 

و همچنین بر توجیه ثأنی» مشهود خود را عین حق دانستن و به اعتبار آن 
محمول ساختن نیز سوء ادب است؛ بلکه خلاف واقع. آن مشهود هم ظلّی از ظلار 
کمالات اوست -سْبْحَانّه -و او -تَعالی -وراء‌الوراء است؛ ثم وراء‌الوراء. و نیز هر چه 


مشهود است. شایان نفی است. پس حق نبود بل و لا - 

(خواجه نقشبند» -ع -می‌فرمایند: هر چه دیده شد و شنیده شد و دانسته شل, 
آن همه غیر حق است -سْبْحَنه -به حقیقت کلم «لا) نفی آن باید کرد. و آنچه مختار 
این حقیر است در این مسئله و مناسب شأن تقدیس و تنزیه است؛ عبارت همه از 
اوست نه به آن معنی که علماء ظواهر بر آن اقتصار نمایند و گویند صدور و خلیْ همه 
از اوست. این خود صادق است مع ذلک اینجا علاقهٌ دیگر هم هست که علماء به آن 
مهتد نگشته‌اند و صوفیّه به دریافت آن ممتاز گشته و آن ارتباط اصالت و ظلیّت است. 
یعنی اگر وجود ممکن است. ناشی از وجود واجب است - تعالی -و پرتو وجود 
اوست -سْبْحانه -و همچنین اگر حیات است» ناشی از صفت حیات اوست اه 
و پرتو آن حیات مقدذسه است. عَلی هذّا قاس الم و اْقذرَةٌ و اراد و نها 
پس به طورٍ صوفیه» عالم هم صادر از اوست -سبْحَه -و هم ظل کمالات او و ناشی 
از آن کمالات منژه او تعالی (است]: مثلا وجودی که به ممکن داده‌اند؛ نه امری است 
که به سر خود باشد و استقلال او را حاصل بود بلکه آن وجود پرتو ظلْ وجو: 
واجنپ استد-تعالی بز هسبچنین خیارت و علم و غیرهما که به ممکن بخشیده‌انده نه 
آموری‌اند که به استقلال ثبوت از صانع -تعالی -پیدا کرده‌اند. بلکه با وجود صدور از 
صانع -تعالی -اینها ظلال کمالات وی‌اند -سْبْحَانّه و صوّر و امثال آن کمالات اند 
همین ارتباط اصالت و ظلیّت که صوفیّه به آن مهتد گشته‌اند. معامله صوفیه را به 
اعلای علیّین برده است و به فنا و بقا رسانیده به ولایت خحاضّه متحمّق ساخته (است] 
و چون علماء ظواهر را این دید میسر نشده است. از فنا و بقا بهره نرسیده و به ولایت 


5٩620۳60 ۷ 6668 ۷ 
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حاصه متحقق نشده|اند]. 

و صوفیّه چون کمالات خود را ظلال کمالات واجب -تعالی -یافته‌اند و وجود 
و سایر توابع وجود را عکوس آن کمالات دانسته, ناچار خود را بیش از امانت‌دار 
کمالات او ندده‌ند و غیراز یی آن کملات یفته و چون به حکم مک 
آن توُذوا الامَاناتِ الی اهلهّا» ‏ این امانت رابه اهل امانت بسپارند و اين کمالات را 
درست به ذوق به اصل بدهند. خود را معدوم یابند و میّت دانند. چه وجود و حیات 
چون به اصل رفت. معدوم و میّت ماند و فنا متحقق گشت. للمولوی: 


چون بدانستی تو او را از نخست سوی آن حضرت نسب کردی درست 
وآنکه دانستی که ظل کیستی فسارغی گر رد و گنر ژیشنتی 


بعد از فنا اگر او را به بقا مشرّف سازند مره انیه» وجود و توابع وجود از صفات 
کامله او را عطا خواهند فرمود و به ولایت ثانیه متحقّق خواهند ساخت. لَنْ بلج 
لکوت السَطوت و من لَم ید متني. هی لازاب ینم تین 
بار خدایا! از تنگی عبارات الفاظی که شرع به اطلاق آن وارد نشده است» در رنگ 
طلیّت و غیرهاء اطلاق می‌نماييم و می‌گوييم وجود ممکن» ظل وجود واجب است - 
تعالی -و صفات او ظلال صفات کامل او تعالی از این اطلاقات ترسان و لرزانیم و 
چون اولیاء تو به این اطلاقات سبقت نموده‌انده امیدوار عفویم. یا لاخ لن 
سین آز آخطاتا> 

باید دانست از این تحقیق که سابق نموده 
قائل اند به کلام «همه اوست» عالم را با حق -جّل وغل متحد نمی‌دانند و حلول و 
سریان اثبات نمی‌کنند و حملی که می‌نمایند, به اعتبار ظهور و ظلیّت است» نه به 
ظاهر عباراتشان اتحاد وجودی متوهم شود اما 


آمد» واضح گشت که صوفیّه که 


و 
اعتبار وجود و تحقق. و هر چند از 
حاشا که مرادشان آن بود که کفر و الحاد اشتا: 


رس جح 
1- ناه ۵۸ 
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و جون حمل یکی بر دیگری به اعتبار ظهور گشت. نه به اعتبار وجوده معنی 


دمم ارست» «همه از اوست» آمد که ظلّ شیء ناشی از آن شیء است و هر چند در 
غلبة حال؛ «همه اوست» گویند امّا فی الحقیقت مرادشان س عبارت «همه از 
اوست» باشد. لا عجال ح لس نی کلایهم و کم بتضلیل قا یه و تکفیرهم. 
بدان که ظلْ شی» عبارت از ظهور شیء است در مرتبة ثانی اثث با ریم مثلا 
صورت «زید» که در مرآت منعکس گشته است ظلْ «زید» است و ظهور «زید» است 
در مرتبة تانیه. و «زید» فی حّذاته در مرتبة وجود اصلی خود است که به طلْ خود را 
در مرآت ظاهر ساخته است؛ بی‌آنکه در ذات و صفات او تلوینی و تغییری رود 
نا آئمغ نا ُورنا واغفلنا | رک علی کل شی قدیر. والْلام علی مَن انبم الهدی. 


مکنوت +۹ 


به «هاشم کشمی, در جواب سوالی که نموده از حقیقت مشاهدهٌ قلب عرفه حق را 
-جَل وغل 

پرسیده بودند که بعضی از محققان صوفیّه اثبات ریت و مشاهده او تعالی به دیدة دل 
در دنیا می‌فرمایند. ما ال لیم العارف - فش سژه -فی کتابه العوّارف مَوْض 
الفشاهده بصّه الب ب و «شیخ ابواسحق کلابادی» -بَ که از قدمای این طايفة علیّه 
سنت از وژسای ابشان, وتاب اترافت» ی آرعاه قیال تعالی لایری فی 
لیا بالضار و لا زب ال ین جََة الیقان. تزفیق میان این دو تحقیق چیست و 
رأی تو بر دام و اجماع با وجود اختلاف به چه معنی است. 

بدان ‏ آزشدذک ال تعَالی که مختار این فقیر در این مسثله قول صاحب 
«تعرّف» است -: - می‌داند که قلوب را در این نشأه از آن حضرت -جلْ شلطائه - 
غیر از ايقان نصیبی نیست؛ آن را رژیت انگارند یا مشاهده. و چون قلب را رژیت 


ت مه ۷ ٩62۳0۳60‏ 


اک ۳ 


جلد سوم (معرفة الحفائق) مکتوبات امام رای ۵۸۱ 
یس سس سوت تس وت رس رد و مه 
بود أبصار را چه بود؟ که او در این نشأه در ان معامله بیکار و عَطل است. 

عَایةمافی الباب؛ معنی ایقان که قلب را حاصل شده است. در عالم مثال به 
صورت رژیت ظاهر می‌شود و ون به(۱ به صورتٍ مرئی [ظاهر می‌شود]. چه؛ در 
عالم مثال» هر معنی را صورتی است مناسب عالم شهادت. و چون در عالم شهادت؛ 
کمال یقین در رژیت است. آن ایقان نیز به صورت رژیت در مثال ظاهر می‌گردد و 
چون ایقان به صورت رژیت ظاهر شود متعلق آنکه موقن‌به است» ناچار به صورت 
مرنی آنجا ظاهر گردد. و چون سالک آن را در مرآت مثال مشاهده می‌نماید, از توسط 
مرات ذائل گشته و صورت را حقیقت دانسته. می‌انگارد که حقيقتاً رژبتی او را 
حاصل گشته است و مرثی پیدا آمده نمی‌داند که آن رژیت صورت ایقان اوست و آن 
مرئی» صورت موقن‌به اوست]. 

این از اغلاط صوفیه است و از تلبسات صور به حقایق. و همین دید چون 
غالب می‌آید و از باطن به ظاهر می‌تراود, سالک را در توهُم می‌اندازد که رژیت 
بُصّری نیز حاصل گشت و مطلوب از گوش به آغوش آمد. نمی‌داند که حصول این 
معنی چون در اصل که بصیرت است نیز مبنی بر توهم و تلبّس است» به بصر که در 
این نشأه فرع اوست چه رسد و رژیت او را از کجا حاصل شود؟ 
در رژیت قلبی» جم غفیر از صوفیّه در توهم افتده‌ند و حکم به وقوع آن کرده(اند] و 
در رژیت بصری, مگر ناقصی از این طایفه در توهُم آن افتاده باشد که مخالف اجماع 
اهمل سنت و جماعت است -شْکر له تال سیم 

سانه زین جرا میت در تفت ال دنس و نو 
آنجا صورت بود. 
جواب؛ تجویز نموده‌اند که حق را -سْبْحَانّه -هر چند مثل نیست. امّا مثال هست و 
روا داشته‌اند که در مثال به صورتی ظهور فرماید, چنانچه صاحب «فصوص)» بل - 


۱- آنچه به آن یقین کنند. 
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ریت اخروی را نیز به صورت جامعه لطیفة مثالیّه مقرّر ساخته است. ۰ و تحقیق این 
جواب آن است که آن صورت موقن‌به, صورت حق نیست -سبحخاته -در مثال, بلکه 
صورت مکشوف صاحب ایقان است که ایقان ار به آن تعلق گرفته است. و آن 
مکشوف بعضی وجوه و اعتبارات ذات حق است -سبْحَانّه -نه ذات حق -جّل و مه 
لهذا چون معاملة عارف به ذات می‌رسد -جل شلطاله -اين قسم نخیّلات پیدا 
نمی‌شود و هیچ رژیت و مرئی متخیّل نمی‌گردد. چه ذات اقدس -سشْبْحائه -را در 
مثال, صورتی کائن نیست تا آن را به صورت مرئی وا نماید و ايقان آن را به صورت 
رژیت داناند. یا آنکه گوییم در عالم مثال صوّر معانی است. نه صورتِ ذات. و چون 
علي صسلیه نی ابا ‌سق به توا 2۳۳ تیّت بهره ندارد -چنانچه تحقیق آن را 
در مواضع متعدّده نموده‌ایم -پس ناجار بتمامه از قسم معانی باشد و در مثال آن را 
صورتی کائن بود و در کمالات وجوبی هر جا صفت و شأن است که قیام به ذات دارد 
و از قبیل معانی است؛ اگر آن را در مثال صورتی بود -ولوبالفرض -گنجایش دارد اما 
ذات او را -سْبْحَائه -حاشا که در مرتبه(ای] از مراتب» صورت بود. چه صورت 
مستلزم تحدید و تقیید است. در هر مرتبه که باشد مجوّز نیست. مراتب همه که 
مخلوق اویند -سْبُحَاته -کجا گنجایش دارند که خالق خود را محدود و مقیّد سازند. 
هرکه تجویز مقال در آن حضرت -جْل شاه -نموده است به اعتبار وجوه و اعتبارات 
است نه به اعتبار عين ذات - تَعالی -و هر چند تجویز مثال؛ در وجوه و اعتبارات 
حضرت ذات -تعالی -هم بر این فقیر گران است مگر آنکه در ظلّی از ظلال بعیده آن 
را تجویز نموده آید. 

زاين بان واضح گشت که در عم مال»ارتسام صوّرمعانی و صفات را کاخ 
است» نه ذات را تعالی -پس آنچه صاحب «فصوص» تجویز رژیت اخروی به 
صورت مثالیّه نموده است.-چنانچه گذشت,: آن رویت حق نیست.د تعالو:د بلکه 
رژیت صورت حق هم نیست -سْبحَانّه -چه او را سْبُحَانّه -صورتی نیست تا رژیت 

۳ 1 ِ 

به آن تعلق پیدا کند. و اگر در مثال. صورتی هست. ظلی از ظلال بعیده او را کائن 
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است. پس رژیتِ آذ» رژیتِ حق چرا باشد تاه _ 
«شیخ) - تر در نفی رژیت حق بل 3 غاگ از معتزله و فلاسفه هیچ کم پایی 

نمی‌کنده بلکهابات رژیت برنهجی می‌نماید که مستلزمنفي ریت است و آنابلغ در 
نفی است از صریح نفی. لا اکیلم ٍ ین ار قضیه مقّره است. این قدر فرق 
است که مقتدای آن جماعت؛ عقل عقیل‌شان است و مقتداي «شیخ), کشفی بعید از 
صحت (است]. 

مانا که ادلة غير تمه مخالفان که در متیلة «شیخ» نشسته بوده کشف او را نیز در 

این مسئله از صواب منحرف گردانیده است و مائل به مذهب‌شان ساخته و چون از 
اهل سنت بوده است» صورت اثبات آن نموده است و به آن اکتفا کرده و آن را رژیت 
انگاشته (است). « رن لاوحا ان نا آز اخطاناه 
و تحقیق این مسئلةٌ دقیقه که در حلٌ بعضی از مواضع کتاب «عوارف» نوشته است؛ 
نیز تحریر یافته است و آنچه از اجماع پرسیده بودند. تواند بود که تا آن وقت خلافی 
روج بیدا یو وا اه وتو نی 
باشد. وال سبحَاتّه أَلَم بََیقَة الال. 


مکنوتب ۹۱ 


به «مولانا طاهر بد خشی» در جواپ اسول او از فرقی میان معرفت و ایمان حقیقی 
وع دلگ 
بغدٌ الحمد والطلوة و تلیْغ العَوَات می‌رساند صحیفهٌ شریفه احوی اعوّی که به 
نمحوب نیج سنجاله رادشه بودند رسید. س فر شهعاه که لاس وب 
عافیت‌اند. چند اسوله اندراج نموده بودند؛ در جواب آن آنچه به خاطر رسیده نوشته 
شدء نیک توجه نمایند. 
سژال اوّل آنکه در میان معرفت و ایمان حقیقی چه فرق است؟ 
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جوابش آن است که معرف دیگر است و ایمان, دیگر. چه معرفت؛ شناختن است و 
ایمان» گرویدن (است]. شناخت بود و گردویدن نبود. 
1 مرت پردی 
می‌شناختند که پیغمبر است کُماقال له تغالی: «یرفئّه کم رفن هم 4 ۱ اماب 
واسط عناد. چون گرویدن نبود؛ ایمان متحقق نشد. 
و معرفت هم در رنگی ایمان؛ دو قسم است؛ صورت معرفت است؛ در رنگ صورت 
ایمان. و حقیقت معرفت است» در رنگ حقیقت ایمان. 
صورت ایمان» همان است که حضرت حق -سبحانه -از کمال رأفت و رحمت 
خود. در شریعت از برای نجات اخروی به آن اکتفا فرموده است و آن گرویدن قلب 
است با وجود انکار و تَمَرّدٍ نفس امّاره. ۱ 
سورب سسر ات هن تضی واه هم یهایگ با رید ول اقا حقیقت 
معرفت آن است که امّاره از جهالت جبلی شود برآید و شناسایی پیدا کند. 
وحقیقت ایمان, گرویدن اوست بعد از شناسایی و مطمئئه گشتن او بعد از امّاره‌گی که 
طبعی او بوده. 
اگر گویند که در شریعت» تصدیق قلبی اعتبار کرده‌اند. اين گرویدن عین آن 
تصدیق است یا امری است ورای آن تصدیق, اگر ورای تصدیق باشد, لازم آید که در 
ایمان سه چیز معتبر باشد؛ اقرار و تصدیق و گرویدن و این خلاف مقزّر علماست و 
عمل را که بعضی علماء اعتبار در ایمان نموده‌اند. جزو چهارم ایمان می‌شود. 
جواب؛ گویم که گردویدن» عین تصدیق است» زیرا که تصدیق که حکم است؛ 
عبارت از اذعان است. که معبّر به گرویدن است. 
۱ اگر پرسند که اهل کتاب حضرت پیغمبر ما را -عَليه و علی اه الصلوة والسلام -چون 
ِ به عنوان نبوت می‌دانستند, ناچچار حکم به نبوت او -عَلیهٍ و علی له الصلرءوالسَلام - 


۱ ملق ۵. / ۳۷ ء 
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سس سس 
می‌کردند و اذعان و گرویدن ايشان را حاصل می‌شدء چه حکم بر این تقدیر: عین 
گرویدن است پس ایمان در حق ایشان چرا متحفْق نشود و به کدام علّت از کفر نه 
برایند؟ 

جواب؛ گویم که به عنوان نبوت می‌دانستند اما به واسطة تعسب و عناد» قلب 
ایشان را اذعان حاصل نمی‌شد تا حکم به نبرّت او نمایند. معرفت و تصوّر بود» اذعان 
حاصل نشد تا تصدیق گردد و به ایمان رساند و از کفر برآرد. 
فرق دقیق است بشنو و به وجدان خود» در رو. با وجود عناد تب ال کَدا توان 
گفت؛ لیکن تا اذعان پیدا نشود. 2 نمی‌توان گفت» زیرا که در صورت اولی 
تصور است و حواله به معرفت مشهوره است و در صورت ثانیه» تصدیق است که 
مبنی بر اذعان و گردویدن است. و چون اذعان نبو تصدیق چه صورت بندد. 

و ایضاً در صورت اولی» مقصود اثبات نبوّت نیست. بلکه اثبات فعل اوست و 
در صورت ثانیه» مقصود اثبات نبوّت است که عناد, آن را بر نتابد. پس اذعان چه 
صورت دارد. 
واگر فرضاً بی حصول اذعان» تصدیق و حکم پیدا شود آن نیز دانعل تصورات است 
و صورت تصدیق [است]. تا اذعان پیدا نشود حقیقت تصدیق صورت نبندد و ایمان 
حاصل نشود. ۱ 
این مسغله از اهات مسائل کلام است و بسیار دقیق است. فحول! " علما درحل آن 
درمانده‌اند. بعضی از اینها از اضطرار رکن الث در ایمان افزوده‌اند و گرویدن را زائد 
بر تصدیق داشته‌اند. و جمعی دیگر که تصدیق را عین گرویدن گفته‌اند» حل این معما 
کما ینبغی ننموده‌اند و به اجمال گذرانیده(اند, «العَندیٌ ای دا لا و عاکْنا 
لهتدی لوا آن هدنا اه 
بشنو بشنوا مرکب اضافی و مرکّب توصیفی مثل یی الثو و هذا ای هر چند 


بح تن. 
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اک 
متضین حکم است باه یی و مشتمل است بر معرفتٍ او به عنوان نبوت» آما حصول 
تصدیق بأئّه تیم موقوف بر اذعان است که ثبت ایمان است. غلام زد فعل کذا و 
کل ال حَکَم یکذا هر دو بی‌اذعان کائن و صحیح است و در هر دو معرفت به 
عنوان غلامیّت و صلاحیّت ابت» اما اذعان نیست که تصدیق به غلامیت و صلاحیّت 
مر یک حاصل آید. 

اگر گویند که تو اذعان نفس بعد از اذعان قلب گفتی و اذعان نفس را به ایمان 
حفیقی تعبیر نمودی و حال آنکه فلاسفه و ارباب معقول در تصدیق مطلق اذعان 
نفس گرفته‌اند و از اذعان قلب سخن نگفته. 
جواب؛ گوییم که ارباب معقول, گاهی از نفس؛ روح می‌خواهند و گاهی قلب را اراده 
می‌نمایند. بالجمله تدقیقات فلسفی ایشان در جاهای دیگر است که اکثر آن لاطائل 
است. اینجا اينها معط و بیکاراند و حکم عوام دارند. نوبت تدقیق, اینجا به صوفیّه 
رسیده است که به احکام هر لطیفه متلبّس می‌گردند و از هر کدام لطاثف به سیز و 
سلوک بالا می‌گذرند و نفس را از قلب جدا می‌سازند و روح را از سر علیحده و خفی 
را از اخفی متمیّز می‌گردانند. 

ارباب معقول را غیر از معرفتِ اسامی اینهاء معلوم نیست که نصیبی باشد. نفس 
امّاره را فلاسفه» شیء بزرگ دانسته‌اند و از مجردات شمرده [اند]. از قلب و روح نامی 
نبرده‌اند و از سر و خفی و اخحفیی نشانی نداده‌(اند]. ان له شبِحاته مَلکا یوق الهلَ ای 
الاخل. 
وجواب دیگر گوییم که ارباب معقول, نظر به احکام عادی عرفی اذعان نفس را که 
فریب به فهم اینها بوده است. ذکر کرده‌اند و سخن ما در تصدیقات احکام شرعیه 
است که نفس را بالذات از آنها انکار است. اذعان چه بود این آن انکار است که منکر 
را به حذ عداوت صاحب آن احکام رساند. نود باه ین شذزر آنینا و ین یات 


‌ 7 ت ۳ 3 ۰ نز .6 #8 و م 0 
در حدیث قدسی آمده است: غاد نفک فانها انتصَبث بععاداتی. ازخم 
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ان ی ی و ار ات 
الراجمین از کمالٍ مهربانی؛ در اوئل حال اذعان نفس را منظور نداشت و به اذعان 
ی یط سرا فص 


شد» نوژ عَلی ور و سور علی شد و وضو الی درَجات لو لایة و خضول لته 
الایْمان. 


نوشته بودند که جواب. موافق فهم و دانش فقیر نوشته شود که معلوم توانم کرد. 
چه توانکرد؟ مسفلهبسیر «ّت دارد و حلْ آن هم بیدفّت مشکل است؛ بلکه نفس 
حل دقت می‌طلبد. گناه عبارت چیست؟ بایستی ب‌ فکر را اوّل می‌کردند و به سوال 
حلْ این طور معْما جرأت نمی‌نمودند. فلا من ومُوا اسکم. 
سژال دوم آن بود که زهاد و عبّاد به ایمان ِِ مشرف‌اند یا نه؟ 

جواب؛ اگر به مرتبه مقرّبین برسند و نفوس‌شان مطمثنه گردد به ایمان حقیقی 
بر سنك. 
سژال شیوم؛ آن بود که صاحب معرفت اجمال که منشأً کفر حقیقی است» اینها را 
عارف چون توان گفت؟ 

معنی این عبارت خوب معلوم نشد که چیست. خود عبارت مغلق می‌نویسید 
دیگران را منع می‌کنید. اگر مقصود این است که کافر طریقت را عارف به چه معنی 
توان گفت. جوابش آن است که کافر طریقت هم خدا را جَلْ شاه -به یگانگی 
شناخته است و ماسوای او را محو و متلاشی ساخته. عارف است. امّا عارف مطلق 
نیست که از تمیز برآمده است. چون به تمیز آید» عارف مطلق گردد و به ایمانی 


حقیفی مشرف شود. والسلام. ۱ 
مکتوب ۲ 


له تایب در 1 ۳9 نموده ۲ استماع صوفیه کلام حق ر 
۱ شبحان و مکالمةایشان با وال - 


پزسیده بودند آنکه بعضی عرفا فرموده‌اند: ما کلام حق را می‌شنویم و:یا ما را با 
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۳0 نی 
او تال مکامله می‌شود چنانچه از امام همام «جعفر صادق» -رَضی ال تالی عل 
منقول است که گفت: مَازلثْ رده لة ی میا یناکم با و نی از «رسالا 
غوثیه» که منسوب به حضرت «شیخ عبدالقادر جیلی» است - -مفهوم می‌گردد به 
چه معنی است و تحقیق آن نزد تو چیست؟ 
بدان َرشٌدک ال تال -کلام حق بل و عَلاً-در رنگي ذات حق و سایر صفات حق 
حَل شَائه -بی‌چون و بی‌چگونه است و سماع آن کلام بی‌چون نیز بی‌چون است؛ 
زیرا که چون را به بی چون راه نیست. 

پس آن سماع؛ مربوط به حاسة سمع نباشد» که سراسر چون است. آنجا اگر از 
بنده استماع است. به تلقّی روحانی است که نصیبی از بی‌چونی دارد و بی‌توسط 
حروف و کلمات است. و نیز اگر از بنده کلام است. هم به القای روحانی است؛ 
بی‌حروف و کلمه. و این کلام نصیبی از بی چونی دارد» که مسموع بی‌چونی می‌گردد. 
با آنکه گوییم کلام لفظی که از بنده صادر می‌شود و حضرت حق -سْبْحانه و تال - 
آن را نیز به سماع بی‌چونی استماع می‌فرماید و بی‌توسط حروف و کلمات و 
بی‌تقدیم و تأخیر آن را می‌شنود اذ لا ُجری له تلی زان یسم یه انم و لاخ 

و در آن موطن» اگر از بنده سماع است به کلیّت سامع است و اگر کلام است 
هم به کلیّت متکلّم. تیلم کوش است م تمم وبا ناست. 
روز میثاق ذرّات مْ" مُخرجه. قول «الَشثُ بربْکم» را بی‌واسطه به کلیّت خود شنیدند و به 
کلیّت خود جواب «بّلی» گفتند. تمام گوش بودند و تمام زبان» زیرا که اگر گوش از 
زبان متمیّز بودی» سماع و کلام بی‌چون حاصل نیامدی و شایان ارتباط مرتبة بی چون 
نگشتی. لکیشمل عَطایا الک الامَیاد 
اي ما فی‌اْباب؛ آن معنی متلقّی که از راه روحانیّت أخذ نموده بودء ثانیاً در عالم خیال 
که آن در انسان تمثال عالم مثال است؛ به صورت حروف و کلمات مترتبه متمثل 
می‌گردد و آن تلّی و القء به صورتِ سماع و کلام لفظی مرتسم می‌شود. چه, هر معنی 
را در آن عالم صورتی است. اگر چه آن معنی بی چون بود؛ اما ارتسام بی چون هم آنجا 
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و سس سس توس مروت اد اسر ات و دس موی شا 
به صورت چون است. که فهم و افهام به آن مربوط است» که مقصود از آن ارتسام 
استاه 

و چون سالک متوسشّط در خود حروف و کلمات مترتبه می‌یاید و سماع و کلام 
افظی احساس می‌نماید, خیال می‌کند که این حروف و کلمات را از اصل شنیده است 
و بی‌تفاوت از آنجا خذ کرد نمی‌داند که این حروف و کلمات صوّر خیالة آن معنی 
متلقی است و این سماع و کلام لفظی تمثال سماع و کلام بی‌چونی (است). 
عارف تام المعرفة باید که حکم هر مرتبه را جدا سازد و یکی را به دیگری ملتبس 
نگرداند. .پس سماع کلام اين اکابر که به مرتبة بی چونی مربوط است. از قبیل تلقّی و 
القاء روحانی است و این کلمات و حروف که تعبیر از آن معنی متلقّی به آن می‌نماینده 
از عالم صوّر مثالیه(اند]. 

و گروهی که گمان برده‌اند که ما حروف و کلمات را از آن حضرت -حل 
سلطانهة استماع می‌نماییم. دو فریق‌اند؛ یکی از آن دو فریق که احسن حال‌اند 
می‌گویند که این حروف و کلمات حادثه مسموعه دوال‌اند بر آن کلام نفسی قدیم. و 
فریق دیگر؛ اطلاق قول به سماح کلام حق -جلْ شاه -می‌نمایند و همین حروف و 
کلمات مترتبه را کلام حق می‌دانند -جَل و علا و فرق نمی‌کنند در میان آنکه لائق به 
شان او ای کدام است. و کدام است که شایان جناب قدس او نیست -سْبْحَانّه و هم 
وان وا ایدم نب له تغالی شبحانک لاعلم 
الا ما نا اک آنت الم الحکیم والصلو لصو والْلام عغلی خر ابر وله و آضخابه 


اهر 
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0۹۰ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائن) 


ی مکنه بت ۹۳ 


به رخضواجه سحمد سعید» در تحقیق تعبْن أوّل 1 9 ی میان مبادی 
تعیْنات حبیب و خلیل و کلیم علییم السلوَاث و سل 

آنچه در آخر کار به کرّم و فضل؛ باس ربج رز 
حضرت ذات را -عالی و ئََدس -تعیّن حضرت وجود است که محیط همه اشیاست 
و جامع جمیع اضداد است و خیر محض است و کثیرالبرکت است. حتی که اکثری از 
ای را 90 ی ۳ب 

یت تاد که چم هس نمی تقد رات ال 
نمی‌تواند جدا ساخت. لهذا 7 تعیّن او در این مدت مختفی ماند و از متعیّن متمیز 
نگشت و جم غفیر آن را به خدایی پرستیدند و معبود و مطلوب» ماورای آن نطلبیدند 
و مبداً آثار خارجی او را دانستند و مکون حوادث یومی او را انگاشتند. 

و این تمیز حق از مادون حقء دولتی بود که برای این مسکین واپس‌مانده 
یز هبدن ابر ی بنضازایت یر یو وی سیر تکاله اتکی مانده زه 
از انبیء عم لصْلَات وا مات که برای این زله‌بردارشان» نگاه داشتند. 
«َلحَندی الذٍی هدنا دا و ما کا کدی ولا نها اف قذ جاعث ژشل ربا بسن 
و نیز مکشوف ساختند که اين تعیّن اول وجودی» رب خلیل الرحمن است -علی نت 
و له لسوت و لجیَات -و مبداً تعین او و تعیّن خلت او. 

و نیز مکشوف گردانیدند که مرکز این تعیّن که جزو اشرف اوست و در اجزاء 
دیگر نسبت اقربیّت به اصل دارد» رب حضرت «حبیب اللْه» است و نیز مبداً تعین او و 
ی تقو ارب علیه و علی جَمیْع الأنّاء الصْلَوَاتْ و لمات - 

۱ سژال؛ تعیّن اول چون رب «حضرت خلیل» بوده پس پیغمبر ما هو علن یل 


ِا 
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وس تسوا تست مینست تب تس 1 
الریخمن الصَلوة و السلام -به کدام معنی فرموده است: الما خن اه نری. ۱ 
جواب؛ مرکزداثره اسبق اجزای داثره است و نیز جزء را تلم است بر گل. پس ناچار 1 
مب تعیّن آن سرور که تعبیر از آنبه نور خود فرموده است. از همه اسبق باشد -علیه 1 
و علی له لصو الم . 1 

مرکز داثره هر چند جزوٍ داثره است و داثره کل اوست. اقا آن جزء است که ۱ 
سایر اجزاء کل از وی ناشی شده است زیر که جمیع اجزاء محیط داثره, طلال آن 
جزء است که مرک آن داثره است. از جره ید از ما تن و نانی تاه 
و که و دیا دی مسا م1 تعیّن اژل است و منشأً تعیّن اوّل 
که جزو مرکز و اشرف با اوست. رب و مبدا تن حضرت خاتم الرسل (است] - 
له و هم لصَلََاتْ و لمات - 

پس اسبق از همه حفيقتِ خاتم نیت بود و منشأً ظهور دیگران هم او باشد - 

یه و علی جمیْم الاب الصّلََات ی قدسی 


4 بو 


آمده است در شأن حبیب اله, تولکک ما خلت الکفلاک و لبا هو اوه 

و چون مدا تن حضرت خاتم الرسل یه و عم الوا و الیعا -مرکر 
داثره تعیّن ال آمده» که مبدأ ‏ تعیّن «حضرت خلیل» است -علی تبنا و یه الصَْوَات 
و نیمات -ناچار ولایت محمدی که منشأً آن محبّت است مرکز ولایت خلیلی 
باشد که منشأً آن خلت است -علی صاحبهما الصَلوه وَالسَلاٌم - و ولایت خلیلی با 
وجود ات در میان ولایت محمّدی و در میان حضرت ذات -تعالی و تمد - 
حاجز و حائل نباشدء چه مرکز داثره از داثره سبقت ذاتی دارد. پس خحلف» حائل 
سلف نبود بلکه امر بعکس است. 

و وجه دیگر از برای سبقت و قرب این مرکز بشنوا 

چون - بعَتَايَة اه سُبْحَانّه در این نقطهٌ مرکز, دور دور رفته می‌شود از این نقطه که 
حاصل آن محبّت است؛ مُحب و محبوب متمیز می‌گردند و صورت دائره پیدا 
می‌شود که مرکز آن دائره محبوبیّت است و محیط آن محبیّت [است). آن محبیّت» مبداً ۷ 


0 
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ولایت موسوی است -علی تب و له الصلََة السلم -و محبوبیّت آن, مب ولاین 
محمدی یه و علی له ال ة والسلام -پس این مرکز محبوییّت» از آن مرکز 
مُحبَیّت که داثره گشته است؛ پیش قدم آمد و به حضرت ذات - تعالی - نزدیک‌تر 

گشت, چچهمرکز را سپقتی و ری هست که داثه را نیست و همچنین این مرک ر 
نسبت به محیط دائره نیز سبقتی و قربی هست که محیط را نیست. پس ولایت 
ستمانی از رای موسوی اه اسپل آمد و اقرب -علی صاجیهاالسَوَاثْ رو 

الَحیْاتٌ- 

و وجه دیگر از برای سبقت و قرب ولایت محمدی نیز بشنوا چون به ْضل ال 
سبحانه -در این مرکز محبوبیّت دور ر دور رفته می‌شود» آن مرکز نیز صورت داثره 
پیدا می‌کند که مرکز آن محبوبیّت صرف می‌نماید و محیط آن محبوبیّت, ممتزج به 

مُحتّت شحبیت ظاهرمی‌گرده که نصیب فردی از فاد اقت اوست به تحت و لین 
له الصَلوة وّالسلام -بلکه به تبعیّت ولایت موسوی نیز - علی تین و عَلیّه الصلرء 
السْلام که مناسب است به محیط داثره. از آنجا آمده است که ولایت محمدی همه 
وقت مرکزی است و نشأه مُحبیّت نیز از برکات آن ولایت است که به امتزاج آن مرکز 
انی» داثره گشته است و مرکز دیگر از وی پیدا شده (است]. 

باید دانست که این مرکزیّت ثالث کار را بسیار پیش برد و نزدیکتر از نزدیکتر 
ساخت. با کریمان کارها دشوار نیست . زیاده بر این دقاثق و اسرار, چه وا نموده آید و از 
ماورای تعیّن اول بیش از اين؛ چه گفته شود؟ هر چند وراء تعیُن اول نیست که جزو 
اوست يا جزو جزو او به یک واسطه یا به دو واسطه امّا در نظر کشفی به مراحل از 
تعیّن اول سبقت دارد و به منازل از وی به مطلوب نزدیکتر است. 
سژال؛ هر کمالی که جزء را میرگرده کل را نیز میشر است. زیرا که کل عبارت از آن 
جزء و اجزاء دیگر است. پس سبقت و فرب که در جزء پیدا شود و در کُل نباشد, وجه 
آن جیست؟ 

جواب+ کمالی که در جزه به طریق اصالت پیدا شود دز گُل به تبعیت و 
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۱ سا 
ماه ره قاط وه تهب طزيی مات ریک ری ور رز تس 
هست که تبعیت را تیست و اضل را یی هست که فرع را نه,پس آگر مرکزداثره در 
ز دائره پیش قدمی نماید. گنجایش دارد. 

و تحقیق در جواب ان است که کمال جزء در 
کمال از ماهیّت اصلیُ آن جزء 


انقلاب ماهیّتِ جزء پیدا شود 


کل وقتی سرایت نماید که آن 
ناشی شده باشد و اگر کمالی باشد در جزء که بعد از 
لازم نیست که در کل سرایت کند» که آن جزء بعد از 
اقلاب مامت ود جزو آن کل نمانده است تا سرایت به آن نماید.ملکه یک جزو 
آن به عمل اکسیر طلاگردد و از مایت نقرهبهماهیّتِ طلا نلاب نماید. نمی‌توان 
گفت که کمالاتٍ ذهبیّتِ این جزء به فضه که کل او بوده 


است. سرایت خواهد کرد 
چه آن جزء بعد از انقلاب. جزو او نمانده است تا سرایت کن عم و قش یه عرة 


ما نَحن فیه 


سژال؛ تعیّن اول وجودی وجود او در خارج است يا ثبوتِ علمی دارد و بس و هیچ 
کدام از این دو تردید درست نمی‌آید. چه. در خارج نزد این بزرگواران جز یک ذات 
احد ای -موجود نیست و در آن خارج از تعینات و تنژلات نامی و نشانی نه واگر 
بوت علمی گوییم لازم آید که تعیّن علمی از وی سابق باشد و آن خلاف مقدٌر است. 

جواب؛ گوییم در نف امر ثابت است و اگر ثبوت خارجی هم بگویند به آن 
معنی که در ماورای علم هم او را ثبوتی هست. نیز گنجایش دارد. ول سُبحَائّه مهم 


لاصُواب. 
مکنوب ۹ 


به رخواجه محمد معصوم, در دقایق کمال و جمال ذاتی و مرتبه مقدسه که فوق 

است و ن صیب تعینات حبیب و خلیل و کلیم عَلیْم للم از آن دو مرتبه و بهرة 
" تن حضرت ایشان از آن. 

ذات حضرت حق -سْبْحَانه و تال -فیحَدٌ اه جمیل است و خسن و جمال 
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ذائین او وا ثابت استه نه آن خسن و جمال که مکشوف و ملبرک ماگرده بو درل 
تخیّل ما درآید. رگ بآ شرت روز است لسن 5 ین شین را 
هم از غایت عظمت و کبریایی آن به آن مرتبه نمی‌تواند رسید و به خسن و جمال 
ُّصف نمی‌تواند ساخت. تعیّن اول که تعیُن وجودی است تعیُن آن کمال و جمال 
ذاتی است و ظل او آنها و از آن مرتبة تب اقدس که کمال و جمال را هم آنجا گنجایش 
نیست. در آن تعیّن هیچ کائن نیست که ا از غایت عظمت و کبریایی به هیچ تییی 
متعیّن نمی‌گردد. در کدام آیینه در آید او . مع دبک سرّی و نشأء از آن مرتبة اقدس در مرکز 
دائرة ان تن اول ودیعت نهاده‌اند و نشانی از آن بی‌نشان ی 
منک تین اول منشاء ولایت خلیلی است. آن سر و آن نشأه که در مرکز این تن 
نهاده‌اند منشاً ولابت محمدی است -هلی ضاچا الوا والسّلام - 

و آن حُسن و جمال ذاتی که تعیّن اول لّ آنهاست. شباهت به صباحت دارد 
که مر حالم مبجاز از قبیل مس مت و جمال ال ااست,س آزدسیز م تب که در مزگر 
ودیعت نهاده‌اند. مناسبت به ملاحت دارد که وراء رشاقتِ قد و صباحت خد است و 
وراي حسن چشم و جمال خال امری است ذوقی تا ذوق ندهند. در نیابد. شاعری 
گوید: 
آن دارد آن نگار که آن است» هرچه هست آن را طلب کنند حریفان که آن کجاست 
از این بیان تفاوت در میان این دو ولایت دریاب» هر چند هر دو از قرب حضرت 
ذات - تعالی و نس - ناشی می‌گردند» اما مرجم یکی کمالات ذات است و معاد 
دیگری» صرف ذات ([است] - تعالی - و چون ملاحت» فوق صباحت است. پس 
وصول به ملاحت. بعد از طی مراتب صباحت صورت بندد و تا وصول جمیع 
مقامات ولایت ابراهیمی میشر نشوده وصول به حقیقت این ولایت که ذُروهُ علیای 

۱ ولایت محمدی است. میسّر نیاید -علی صَاحبهَاالصَلوة ّالسلام - 
از اینجا تواند بود که خاتم الرسل یه هم الصَلوَا و لیات -مأمور 
۳ به متابعت ملّت «حضرت ابراهیم» گشت - لیم الصْلرة والسلام - تا به وسیلا این 
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وت تا 1 
متابعت؛ به حقیقت و بت آو برسد و از آنجا به حقیقت ولایت خود که تعبیر از آن به 
ملاحت رفته است» متحقق گردد. 


و چون حضرت پیخمبر ما را به: مرکز داثرع ولتت رتم » مناسب ذاتی است که به 


حضرت اجمال ذات اقرب است ال وه محیط آن درم ناسبت کمتر است که 
رو به تفصیل کمالات ذات دارد تعَالی -پس تا به کمالات محیط آن داثره هم متحمّق 
نشود. ولایت خلّت تمام نگردد. 

از اینجاست که در صلاة منطوقه آمده است «کما صّیت علی ابراهیم» تا کمالات 
ولایت لت تماما را میشر آیهچنانچه صاحب آن ولایت را میشر شده بودعلی 
ییا و عَلّه اه اسلا - 

و چون مکان طبعی ولایت محمدی, نقطة نقطة مرکز داثرة ولایت خلیلی است - 
علیهما لسوت وَالجیّات -و سیر او نیز مقصور است بر سیر مرکزی آن داثره,ناچار 
از آنجا برآمدن و به محیط آن داثره در آمدن راکسا کل گر میتی پاش 
و حلاف مقتضای طبیعت بود. پس متوسْطی باید از افراد امّت او - له و علی اه 
ال 29 والسْلام -که به تبعیّت او علیهالصَلوة ولمم -در عین آن مرکز بود و از را 
دیگر مناسبت به محیط آن داثره داشته باشد تا او اکتساب کمالات آن مرتبه نماید و به 
حقیقت آن مرتبه متحقّق گردد و پیغمبر متبوع او به حکم «من سن شا > کسته: فلز 
آچدها و آخد مه من عَملْ پهَا» به توسط وصول او به آن کمالات نیز متحقق شود و مراتب 
ولایت خلیلی تمام کند. 

بیان سر این معمّا که بر این فقیر ظاهر ساخته‌اند. آن است که نقطه مرکز دار 
ولایت خلت که از سایر طٍ آن امتیاز به محبّت يافته است؛ اگر چه بسیط است. اما 
چون متضمّن اعتبار محبیّت و اعتبار محبوبیّت است» صورت داثره پیدا می‌کند و از 
آن مرکز دائره پیدا می‌گردد که محبط آن؛ اعتبار مُحبّیت است و مرکز آن» اعتبار 
محبوبیّت (است]. 

و منشاً ولایت موسوی -علی ین و ی لو والسْلام -اعتبار مُحییّت است؛ که 
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ی یت 


محیط آن داثره است و منشأً ولایت محمدی» اعتبار محبوبیّت که مرکز آن داثره است. 


سس حصول حقیقت محمدیی اینجا تصور باید نمود. 

و بعد از هزار سال ان نقطه مرکز داثرة ثانی که حقیقتِ محمدی به آن مربوط 
است نیز وسعتی پیدا کرد و دو اعتبار در وی هویدا گشت و به صورت داثره برآمد که 
مرکز آن محبوبیّت صرف است و محیط آن؛ محبویٌت محتزج به یت 
و منشأً ولایت احمدی, مرکز آن داثره است و «احمد» اسم دویم سزور اسنت:._ 
۳ والْلم که در اهل سئوات به آن اسم معروف است. چنانچه گفتهاند. 

از اینجا تواند بود که «حضرت عیسی» -علی تیا و لاله والسْلام -که از 
اهل سپوات گشته است بشارت دوم آن سرور را به اسم «احمد» داده است و اين 
اسم مبارک را با ذات احد بل شاه -خیلی تقراب است و یک مرحله از آن اسم 
دیگر به حضرت ذات حل سلطائّه -نزدیکتر است -چنانچه مبیّن گشت -و این اسم 
۳۱9 یک حلقة میم جدا شده است که آن مبدا محبّت محیّت است که 
باعث ظهور و اظهار گم کدی وه ارام ا اصست: از مخز 
مقطعات قرآن است که در اوایل سور منژل گشته است و از اسرار غامضه است و این 
حرف مبارک میمی را به آن سرون خصوصیّتی خاص است که باعث محبوبیّت او 
گشته است و او را از همه تفوّق داده است. 

بر سر اصل سخن رویم و گوییم که محیط آن دائره که عبارت از محبوبیّت 
است که ممتزج به مُحبَیْت بوده منشأً ولایت فردی از افراد امّت آن سرور است یه 
و علی له الصْلوة والسْلام که با وجود حصول ولایت محمدی» مرکزی مناسبت به 
محیط داثره داشته باشد و کمالات آن را هم مکتسب ساخته و معلوم شد که این دولت 
ثانی او را از ولایت موسوی حاصل گشته است و او از طفیل این دو ولایت عظمی؛ 
جامع کمالات مرکز و محیط شده (است). 

۱ و مقر است که هر کمالی که امت را میشر آید به نبي آن امّت نیز آن کمال 
حاصل است به حکم «مَنْ سَن نکر یسک نس ان سیروو دا یه و علی أله الصَلوة 
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لام -به توسط آن 7 سبط نا دار یمیش تن الاب تن 

جق آ - یه و علی اله الصّلر؛ رالسَلام ) -نيز تمام کشت و دعای «ألَهٌ َل علی محقد 
مایت علی َانم»بعد از هزار ال به اجابت مترون کدی و مسئول مستجاب 
9 2 

آن سرور له و علی لصو والسَلا ۶-بعد از تمامی ولایت محلّت کار و بار 
هآ ی و نش است که در مک دیت نهد تیه لسن اس 
آن فرد را از برای حراست و محافظت اثت از آن مقم به عالم باز گردانیده, خود در 
حلوتخانة غیب الغیب با محبوب خلوت داشته است] 

هیا لازتاب انیم تیمها ثيق المنکین ماع 

ید دست که محیط مرک لته هر چد تب معط مرک تعیّن اول» 
اصغر می‌نماید اما اجمع استه چه هر چه به حضرت ذات یل شاه ۳ 
است. جامع‌تر است. ۰ صغر آن در رنگ صقر انسان باید دانست که با وجود صتر 
جامعترین جمیع اصناف عالم است. 
رایضا شخصی که به کمالات این محیط متحّق کشت و از اجمل مرکزه ه تفصیل 
محیط آمد. آن بی‌مناسبتی که به محیط و تفصیل داشت شته وال شد زاب کلف از 
تفصیلی ؛ به تفصیلی رفت و به کمالات آن تفصیل نیز متحقق گشت. 

بشنو! با وجود کمال اقتدار چون نظام عالم به حکمت منوط ساخته‌اند» در 
تربیت محبوبان نیز از وجود اسباب چاره نبود» هر چند وجود سبب. بیش از بهانه 
ی ۱۳۳۳۹ شنت اثء ین قذ خّث من قبل و آن کجد امد 
تدر کي (۱) ۱ 
تنبیه! نبی, هر چند بعضی کمالات را به توسط فردی از افزاد ام خود حاصل نماید و 


به توسل او به بعض مقامات برسد اما نقص آن نبی از اين راه لازم نياید و آن فرد را 


۱-فتح | ۲۲. 
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میتی به این توسط بر آن نبی حاصل نشود چه آن فرد؛ این کمال رابه متابعت آن نبی 
یافته است و به طفیل او به این دولت رسیده (است]. ٍ پس آن کمال فی‌الحقیقت از آن 
نبی است و نتیجه متابعت اوست و آن فرد؛ بیش از خادم او نیست که از خزائن او 
خرج کردهء لباس‌های مزیّب و فرش‌های مزیّن طیّار" "* کرده؛ می‌آرد که باعث مزید 
خسن و جمال مخدوم می‌گردد و در عظمت و کبریایی او می‌افزاید. اینجا کدام نقص 
مخدوم است و کدام مزیّت خادم است؟ امداد و اعانت از همگنان نقص است. اما از 
خذام و غلمان که امداد و اعانت واقع شود عين کمال است و موجب ازدیاد جاه و 
جلال. 
ناقصی باشد که یکی را به دیگری خلط کند و در توهم منقصت افتد. بادشاهان 

به امداد خدم و حشم مُلک‌ها می‌گیرند و قلعه‌ها فتح می‌نمایند و از اين امدا غیر از 
عظمت و ابهت بادشاهان, هیچ معلوم نمی‌شود و نیز غیر از شرف و عزّت خدم و 
حشم؛ هیچ ظاهر نمی‌گردد. 
و امتان» خذّام و غلمان انبیاءاند عََیهمالصُلوا وَالنْلیْمَاتُ -اگر از اینها امدادها به 
این بزرگواران برسدء چه جای توهم منقصت‌شان است و آنکه گویند که این 
بزرگواران اصلاً محتاج به امداد نیستند و جمیع مراتب کمال ایشان را بالفعل حاصل 
است مکابره صریح است. چه اين بزرگواران نیز بندگان خدااند -جَل شٌائه -و 
همواره از فیوض و برکات فضل و رحمت او امیدوارند و هميشه خواهان ترقیّات 
[هستند ]. 
نون و آن سرون مر مت خود را 

فرموده است -عَلیه و علی أله الصْلوة وانشلام + سلوا الی امس و ایض دز تعدیث 

صحاح آمده است: «کَانَ سول ال صلی اه اند و.سلم -یشتفیح بصعالِک 
۱ اْهاجرنن): یعنی پیغمبر خدا یه و علی له الصَلوة الم در جنگ‌ها طلب فتح 


در حدیث بو اشگاه امن اشتوی ماه فهو 


۱- تهیه» آماده. 


٩ 
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می‌کرد به توسل فقراء مهاجرین. این همه طلب؛ 

فرح اصتات ۱ 1 ق ‏ ۰ ۰ ۰ 
۲ یت هت این بزرگواران تحویز نمی‌نمایند و این بزگواران را متحاج به 
امدادشان نمی‌داننده نظرشان بر بزرگی انبیا انتاده است -عَليَهم الصْلواثٌ وَالتشْلیْمَاتُ 
_و علوّ درجات‌شان در نظر اینها اف .مع ذلک اگر نظرشان بر عبودیّت اپن بزگواران 
نیز می‌افتاد و احتیاجات ایشان که به مولای خود دارند سل شاله - معلوم‌شان 
می‌گشت از امداد امْتان انکار نمی‌نمودند و از اعانت حدام و غلمان‌شان استبعاد 


نان لازنا شفک کت علی کل 2 شی قلیر وَالصلوة والُلامٌ علی تبیّا و 


علی جَمیم الاب ء و علّی لکد کرام لیام 
مکنوب ۹۵ 


بسه «صولانا صالح کولابی» در اسراری که مخصوص به ولایت حضرت ایشان 
است 

ولایت این فقیر هر چند مُربّای ولایتِ محمّدی و ولایت موسوی است عون 
صاحبهما الصَلرة والسْلام -و به طفیل این دو اکابر عَلَيهمَا الصا و الكسیمَات - 
مرکب از نسبت محبوبی و نسبت مُحبّی است که رئیس محبوبان, «حضرت محمد 
رسول الله» است ی ال تعالوز له قغلی | وضلم مب زاس جتاناه «حخ رنب 
کلم قبط ی 3 و ی لس للم اما به وسیلةمتابعب حضرت خاتم 
الرسل -علیه و عله هم و علی ألي کل الصّلوه والسّلام -با ولایتِ من کار و بار دیگر 
است و معاملة علیحده به آن مربوط است. اگر چه اصل این ولایت؛ ولایت پیشمبر 
خود است - یه و علی له الصلوة والسلام -که ولایت محمدی باشد که منشأ آن 
بالاصالت نسبت محبوبیّت صرف است لیکن چون نشأً ولایت موسوی که بالاصالت 
ناشی از مُحبْیّت صرف است. با این ولایت ضم گشته است و منصبغ به رنگ آن نیز 
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ارااص ی 


شده هینتی دیگر پیداکرده است؛ بلکه توان گفت که حقیقتی دیگر گشته وثمر؛ دیگر 


۳ داده و نتیجه دیگر آورده (است]. خوش گفت: 
۱ از این افیون که ساقی در مَی افگند حریفان را نه سر ماند و نه دستار 


و یا ین نک رخعة و هن نا ین نا رد4 والشلام علی من اب دی 


فصل بالخیر اگر شمّه(ای] از آن کار و بار که به این ولایت مربوط است اظهار 
نماید و يا اشارتی از آن معاملات که به آن دو ولایت مثوط است. ظاهر سازد؛ قطع 
بلعوم و ذیح الحلموم. 
هرگاه «ابوهریره» -رَضی ال ای عَنه -در اظهار بعضی علوم که از حضرت پیغمبر 
گرفته است -عَیه و عَلی أله الصَلوة والسلام -قطع الوم گوید. از دیگران چه گفته 


آید؟ 


غوامض اسرار الهی است -جَلْ سُلطائ که با احصٌ خواص عباد خود در میان 
می‌دارد و نامحرمی را در حوالی آن نمی‌گذارد و حضرت خاتم الرسل له و عم 
الصّلوَاتَ لمات که رحمت عالمیان است از کمال معرفت و وفور قدرت آن 
اسرار را با «ابوهریره» و غیره در میان آورد سوب ۱۳ آن ذرهای 
مکنونه را به ایشان ایثار فرمود. و مثل من مفلس کم بضاعته از تذکر و خحطور آن 
را دبا وا استهي هي مان شود با ار مره 
مطالب علیا نمی‌یابدء اما می‌داند با کریمان کارها دشوار نیست . 

بلی! خدا چنین باید جَل شَائه -و خدایی را این چنین کرّم شاید. ۳۳۳ 
حتْ ما امروزه نیست. مشت خاک ما را از خاک برداشته, خليفة خود ساخت و به 
نیابت خود قیّوم اشیا گردانید و بی‌واسطه او را تعلیم اسماء جمیع اشنیا فرمود و 
ملائکه را که عباد مَُرّم اویند, تلامیذ او گردانید و اینان را با آن بزرگی امر به سجود او 
نمود. و ابلیس را که ملقب به معلّم ملکوت بوده و در طاعت و عبادت» شأن عظیم 
داشته, چون در سجود او لا آورد و تعظیم و توقیر او ننموده؛ از درگاه مُعلأی خود 
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رسسسسحوتت سسوو سروس تست 
رانده؛ ملعون و مطرود گرادنید و ملام و مطعون ساخت. 

و آن مشبت خاک را قلزتی و نی بخشید که تسیل با مانت آو نمود. آن 
مانت که سموات و ارض و جباله از تحمْل آن|با نمودند و ترسیدند. و نیزاو راقتی 
عطا فرمود که با آن قوت قابلیّت رژیت خالق سئوات و ارض که بی‌چون و 
بیچگونه است؛ با چونی و چچگونگی شود پیداکرد وب آنکه جبل( با آن صلابت» 
به یک تجلی او -سْبُحَانه -پاره پاره شد و خاکستر گشت» آن خدایی که قدیم‌الاحسان 

و ارحم‌الراحمین است؛ تواناست که مثل من واپس‌مانده را به درجات سابقان رساند 
وبه طفیل‌شان شریک دولت‌شان گرداند؛ 
اگر بادشاه بر در پیر زن باید تو ای خواجه سبلت مکن 

تنبیه؛ حضرت حق -سْبْحَانّه وتَعَالی -همیشه بر تنزیه و تقدیس خود است و از 
صفات حدوث و سمات نقص, منژه و مبزاست. تغییر و تبدیل را در آن حضرت - 
جلْ سلطانه -بار نیست و اتصال و انفصال را در آن بارگاه گنجایش نه. 

تجویز حالیّت و محلیّت آنجا کفر است و حکم به اتحاد و عینیّت» عین الحاد و 
زندقه [است]. خواص عباد او تعالی هر چند در آن حضرت قرب و وصل پیدا کننده 
از قبیل قرب جسم به جسم نخواهد بود و از جنس اتضال جوهر به عرش نه. آجا 
اگر قرب است» بیچون است و اگر وصل است؛ هم بی‌چون. همگی کار و بار این 
بزرگواران در آن حضرت -جلْ شاه -از عالم بی‌چونی است و عالم چون, نسبت 
به عالم بی‌چون, حکم قطره دارد نسبت به دریای محیط, که آن ممکن است و اين 
واجب (است) تعالی. 

و نیز عالم (چون» در ضیق زمان و مکان کان است وال (بی‌چون» از تنگی 
قآرسته است و از #ماق و مکان گذشته آری میدانجبارت و تعبیر در آن عالم مشسع 
است و در این الم تنگ و تاریک له عَنْ لَْارة و فده عن الأرشَارةٍ 


۱-کوه. منظور کوه طور می‌باشد. 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 
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ارحم الراحمین» » خواض عباد خود را نصیبی از بی‌چونی داده. در عالم بی‌چون 
داده است و به معاملات بی‌چونی مشرّف ساخته است. 


۳ 


اگر فرضاً تعبیر از آن (بی چونی» به «جون» نمایند. بعیدتر از آن است که باغال, 
جماع را به نرسیدگانهبه لت قند و شکر تعیر کند چه این هر دو لت ار 
یک عالم چون است و آن تعبیر و معبر از دو عالم متباین, و ناچار چون کسی تعبیراز 
(بی جتود» به «چجون» نماید و بر بی‌چون؛ احکام چون اجر کند. جای آن دارد که موره 
طعن و طرد گردد و بهالحاد و زندقه متهم شود. 

پس دقت و غموض آن اسرار از راه عبارت و تعبیر آمدء نه از راه تحقق و 
حصول آنء زیرا که متحقق شدن به آن اسرا, کمالي ایمان است و تعبیر نمودن از آن 
بی‌چون به عبارات چون, عین کفر و الحاد(است) من عرق له کل َِائه را انجا کار 
باید فرمود. را ائیم نا نوزنا و اغفرلنا اک غلی کل شی قر. 
آلحَند یه اژلا 5 اخراً والسلوة علی زشوله دیما و سوعداً 


٩۱ مکتوت‎ 


به «هساشم کشمی, در اسراری که متعلق به دو اسم مبارک آن سرور -ضلی امه 
یه و له تقد -که «احمد» و «محمد» باشد. 

حضرت پیغمبر یه و عَلی له السُلوة اسلا -مُسمّی به دو اسم است و هر 
دو اسم مبارک او در قرآن مجید مسطور است. 
فرمود: : «محق تشول نیز فرمود در حکایت بشارتِ «روح الله» «اشمه أحمَدٌ». و 
هر کدام اين دو اسم مبارک را ولایت علاحده است. 

ولایت محمدی هر چند ناشی از مقام محبوبیْت اوست -عَلیه الصَلوة ژالسْلام 
اما آنجا محبوبیّت صرف کائن نیست. مزجی از نشأه مُحبّیّت نیز دارد؛ اگر چه آن 


5٩620۳60 ۷ هعمج‎ 
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مزح بالاصالت او را ثابت نباشد, ما مانع مقام محبوبیّت صرف است: 

محبوبیت صرف است که شاثبة محبیّت ندارد و این 

ولایت از ولایت سابق پیش قدم است و یک مرحلهبه مطلوب نزدیکتر است و به 

بح کونب ترا چنه مایت هر لا فر محبوییت تب ام تر انفتا ی تباوی ز 

را کامل تر باشد در نظر #حب زیباتر درآید و رغناتن نماید و بیشتر شعب را به شود 

منجذب سازد و شیفته و واله‌تر گرداند. 
نه تنها آفتم زیبایی اوست 


و ولایت احمدی. ناشی از 


بلای من ز ناپروایی اوست 
عشق است که مطلوب عاشق است. شنحان الا «احمد» 
عجب اسمی است؛ اسمی که مرکب از کلمة مقدسة احد است و از 
که از غوامض اسرار الهی است بل شاه -در عالم بی‌چون, و گنجایش ندارد که در 
عالم چون؛ تعبیر از آن سر مکنون به غیر از حلقة میم توان کرد. اگر گنجایش 
می‌داشت» حضرت حق -سْْحَانّه و تالی-به آن تعبیر می‌فرمود. 

و «احد» احد است که لاشَریْکَ له است 


حلقة حرف میم 


و حلفه میم» طوق عبودیّت است که 
بنده را از مولی متمیز گردانیده است. پس بنده» همان حلقه میم است و لفظ «احد» از 
برای تعظیم او آمده است و اظهار اختصاص او کرده َو لآ لاسام 
چونام این است نام آور چه باشد. 
بعد از هزار سال که آن را تأثیری نهاد‌ند در تغیر امور عظام. معامله آن ولایت به این 
ولایت کشیده و ولایت محمدی به ولایت احمد انجامید و کار و بار از دو طوق 
عبودیّت به یک طوق رسید و به جای طوق نخستین» حرف الف که رمزی از (رت» 
اوست. متمکن گشت تا محمد» «احمد» شد َو عَلی له لصو سکم - 
بیانش آن است که دو طوق عبودیّت عبارت از دو حلقه میم است که در اسم 
مبارک «محمد» اندراج یافته است تواند بود آن دو طوق, اشارت به دو تعیّن او باشد - 
یه و عَلی له الصَلوٌ والسلام > یکی از آن دو تعیْن جسدی بشری است و دومء 
یه و ِِ 1 ِ ۳ 
تعیّن روحی ملکی. و در تعیّن جسدی, هر چند به واسطٌ عروض موت؛ فتور رفته 
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بود و تعیّن روحی قوّت گرفته, اما اثر آن تعیّن باقی مانده بود. هزار سال بایست تا آن 
اثر نیز زائل شود و نشانی از آن تعیّن نماند و چون هزار سال آخر آمد و اکثری از آن 
تیّن نماند و یک طوق عبودیّت از آن دو طوق گسسته شد و زوالی و فایی به آن 
طاری گشت و الفی الوهیّت که آن را در رنگ بقای باه توان گفت به جای آن 
بنشست. ناچار «محمد», «احمد گشت» و ولایت محمدی به ولایت احمدی انتقال 
فرمود. 

پس «محمد» عبارت از دو تعیّن آمد و «احمد» کنایت از یک تعیّن باشد و بس, 
پس این اسم به حضرت اطلاق قرب باشد و از عالم دورتر بود. 
سوال؛ فنا و بقا که مشایخ قرار داده‌اند و ولایت را به آن مربوط ساخته, به چه معنی 
است و این فنا و بقا که در تعیّن محمدی گفته شدء به کدام معنی (است]؟ 
جواب؛ فنا و بقا که ولایت به آن مربوط است» فنا و بقاء شهودی است. اگر فنا و زوال 
است به اعتباٍنظر است و اگر بقا و ثبات است: هم به اعتبار نظر (است] آنجا صفات 
بشری را استتار است. نه زوال. ۱ 

و فناء اين تعیّن نه اين چنین است. بلکه اینجا صفات بشری را زوا زجودی 
متحقق است و انخلاع !۲ از جسدی به روحی کائن (است) و در جانب بق اینجا نیز 
هر چند بنده حق نشود و از بندگی نه برآید» اما به حق نزدیکتر می‌افتد و معیّت بیشتر 
پیدا می‌کند و از خود دورتر گشته, احکام بشری از وی مسلوب‌تر می‌گردد. 

باید دانست که این عروج محمدی که مربوط به انتفای صفات بشری است. هر 
چنند کار و بار او را یه و عَلی اه الصَلوءٌ وّالسَلم -بالاتر برد و به ذورة علیا زسانید 
و از کشاکش غیر و غیریّت وا رهانید» اما معامله بر امّتان او -عَلیْه و علی أله الصْلوة 
وّالسْلام -تنگ‌تر گشت و نور هدایت او که به واسطة مناسبت بشریّت بوده کمتر شد و 
توجّهی که به حال این واپس ماندگان داشت» قلّت پیدا کرد و به کیت متوجه قبله 


۱- پراکنده شدن: 
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4 هل دزد ر رد ید دی سره 
مود مد یات که بآ زار اه ظلمای کف ر رت مسعول دی 
1 ۰ ۱ و ما وم ۰ ملز این 7 ۲20 9ص 
اس اي اون سر( پیدا کرده (است) رگا اتمم لا نوزئا و آغفولتا انک 
علی کل شی قَدِیرٌ. 


٩۷ مکنوی‎ 


به «صوفی قربان جدید, در سر موهوم بودن عالم. 

صوفیّه که عالم را موهوم گفهنده نه بهآن معنی است که عالم محض ااختراع و 
تراش وهم است که آن مذهب سوثسطایی بی‌خرد است. بلکه موهوم به آن معنی 
آست که در مرگ ژهم به حلق خداوندی جل شائه مخلوق گفته است و در آن 
مرتبه به صنع او تعالی ثبوت و استفرار پیدا کردهء لیکن خیر و کمال که در وی ثابت 
است. مستعار از مرتبة حضرت وجود است -تعالی و تقد -و ظلی است از ظلال 
کمالات آن مرتبة مقدسه. 

و شرّ و نقص که در وی کائن است. مستعار از عدم است و ظلّی است از ظلال 
شرور و نقائص که در آن عدم مخزون است که منشأً هر شر و نقص است. 
و چون سالک مستعد به حکم تربیت خداوندی -جّلْ شأّطانه -اين امانات را درست 
به اهل آن امانات بسپارد و خیر و کمال را به اهل آن بدهد و شر را به اهل شه حواله 
نمایدء ناچار به دولت فنا متحقّق گردد و نامی و نشانی از وی نماندء نه از خیر در وی 
اثری بود و نه از شرّ او راضرری متوقع باشد؛ چه هر چه او داشت از خیر و شن همه 
مستعار از وجود و عدم بوده است. که او از خانة پدر خود چیزی نیاورده است» هنر 
در وی بیش از امانت‌داری امری دیگر نبوده و چون امانات را تمام به اهل امانات رد 
نماید. لاجرم از رحمت منی و مایی خلاص شود و به فنا و نیستی ملحق گردد. 
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سس .حور و« 
مکنوب ٩۹۸‏ 


خیر و کمال» حسن و جمال هر جا هست. اثرٍ وجود است؛ که خیر محض 
است و مخصوص به واجب الوجود -جَل شلطانه - 
در ممکن چنانچه وجود از آن حضرت -جّل و عَلا -به طریق ظلیّت منعکس گشته 
است» حسن و جمال نیز از آن مرتبةٌ مقداسه به طریق ظلیّت آمده. 

ذاتی ممکن به واسط عدم ذاتی او که شرّ محض است» قبح و نقص است 
لیکن این حسن و جمال که در ممکن مشهود است هر چند از وجود آمده است. اما 
وجود در مرآت عدم ظاهر شده است حکم مرأت گرفته نصیب از قبح یافته است و 
نقص پیدا کرده (است]. 

و ممکن چون بح ذاتی دار آن قدر حظ و لذّت که از اين خسن درمی‌یابد از 
خسن خالص که مبدا این خسن است درنمی‌یابده چه مناسبت به این بیشتر دارد 
نسبت به آنه کاس را به واسطة مناسبت لذتی را که از رائحه شنینه !۱ کائن است از 
خوش, ناخوش گشته» بیهوش شده افتاد. بزرگی از آن راه می‌گذشت. چون بر سر 
معامله او مطلع شد, فرمود که: نجاستی نزد مشام او بگذارید که از بوی ناخوش آن؛ 
خوش گشته به هوش آید. چنان کردند به هوش آمد. 


۱-بوی بد و گندیده. 
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مکنوی ٩٩‏ 


به «میر موّمن بسلخی, در اظهار شکر نِعّم ظاهریّه و باطنیه که مفاض از برکات 
۱ اکابر ماوراءالههر است. 

لحَند ته و سَلام علی عباده این آضطفی. 
تنل بشکر لاس شک ا» حقوق علما و مشایخ ماوراءالنهر کر ال ای - 
بر ما وا پس‌ماندگان و دور افتادگان, بلکه بر که اهل اسلام «هندوستان» نه آن‌قدر 
است که در ضمن تقریر و حیّز تحریر آید. 

درستی اعتقاد بر وفق آرای صاثبة اهل سنّت و جماعت رهم ال سْبْحَانّه فی 
الامضّار از تحقیقات این بزرگواران اکتساب نموده‌ایم و صخت عمل به موجب 
مذهب علماء حنفیّه رَضی ال تالی عَنهّم از تدقیقات ایشان حاصل کرده و نیز 
سلوک طريقة علیُّ صوفیّه قاس ال تال أَسرَارَهُم -در این دیان, از برکات آن بقعة 
شریفه مستفاد است و تحقیق مقام جذبه و سلوک و فنا و بقا و سیر الی‌الّه و سیر فی‌اله 
که به مرتبةٌ ولایت خاصّه مربوط است. از فیوض اکابر آن عرصه متبر که مفاض 


[است]. 
بالجمله اگر ظاهر است اصلاح از آنجا پافته است و اگر باطن است» فلاح از 
آنجا حاصل نموده زاست ]. 


شکر فیض تو چمن چون کند ای ابر بهار - که اگر خار و اگرگل همه پرورده د 
خرسها اه شُبْحائه و آهالیها من الاقاتِ مرج تا خی وش 
السَلْوَات و التَسْلیْمَاتٌ. 


َم دک یارانی که به تقریبات از آن دیار علیا به اين دیار شفلی می‌آیند, الطاف 
حضرات ذوی‌البرکات آنجایی علی‌الخصوص اشفاق ملازمان ارشاد و هدایت‌پناه, 
افاده و افاضه دستگاه سْْعه له تال -نسبت به این حقیر اظهار می‌نمایند که عالی 
جناب نجابت‌آیات ایشان را به تو خسن‌ظن کائن است و بعضی علوم و معارف تو را 
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ق) 
که سوید نموده, مطالعه فرموده‌اند و پسندیده(اند] 

این قسم بشارت از بزرگان, باعث ازدیاد امیدواری می‌گردد و بر تحریر بی 
اذواق مواجید دلیر می‌سازد و چون در این ایام به تازگی (شیخ ابوالمکارم صوفی) 
آمده, اظهار الطاف ایشان تموده و انواع مهربانی بیان فرموده, ناچار اعتماد بر گرم 
یشان نموده» به چند کلمه متصلّع گشت و ود را فرایدایشان داد و چون نقل , 
مُسَوّدات این فقیر را اخوی «خواجه محمد هاشم کشمی» که از دوستان جهتمزر 
است -به مصحوب صوفی مشارالیه مرسل داشته است. اکتفا بهآن نموده» حروفی از 
مقولة علوم و معارف این طایفهة علیّه در این رقیمه مندرج نساخت. 

از عنایات و اشفاق حضرات امید آن دارد که در اوقات مرجوه از دعای خیر و 
فاتحه, سلامت خاتمه منسی نخواهند فرمود. 

«ری یا ین دنک وحم و هن ان آثرئا زشداه 
دعوات فقیرانة این حقیر را به حضرات عالی‌درجات هر کدام جناب نقابت و 
نجابت‌پناه ملاذ اهل ال «سیّد میرک شاه» و جناب افاده دستگاه علامةالوری «مولانا 
حسن)» و جناب ناصر الشريعة حافظ الملة «قاضی تولک» دم ال تال راهم - 
تبلیغ فرمایند. به مخدوم‌زاده‌های گرامی نیز فقیرزاده‌ها عرض دعا نموده. التماس 
فاتحه می‌نمایند. 


مکئوت ۱۰۰۱ 


به «شیخ نورالحسق, در کشف سژگرفتاری حضرت یعقوب به حضرت یوسف - 
علی تین و هلو للم با بیضی از اسرار غریبه و علوم عجیی. 
ند ه و لام علی عباده ان أططفی, 
فضائل و کمالات دستگاه اخوی اعزی «شیخ نورالحق» از سر گرفتاری که 


4 


۰ ۰ 2 وب مه مگ 
«حضرت یعقوب» را به «حضرت یوسف» بوده - صلوّات الله شبحاته و تسلیمّاته 


۱ 1 
4 91 
3 

۱ 1 
آب | 1 ۱ : 
8۸.11 و 

:/ 1 

خی و ۶ 
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ند ریمعت 


یت 


7 دج 


ختد سس 


یی ای زب با 
:سس 42 تس تسه 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۶-۹ 
سس _ِ 
۱ الی علی نبا و هم لیم .به اهتمام و شوق تمام استفسار نموده بودند و این فقیر نیز 

مذتها بود که شوق انکشاف این معنی داشت. چون شوق ایشان علاوء آن شوق شد؛ 

پی‌اختار به کت متوبّه کشف این دقیقه گردید. 

در بادی نظر ظاهر ساختند که خلقت او و حُسن و جمال او -علی با و له 
الصّلَرة ّالسَلام -از جنس خلقت و خسن و جمال این نشأه دنیویّه نیست. و ظاهر 
گشت که جمال او از جنس جمال بهشتیان است و مشهود گردید که با وجود این 
نشأه صباحتِ او را شباهت به حُسن حور و غلمان است. بعد از آن, آنچه به تفصیل 
در آن باب به گرم و فضل خداوندی -جل شلطانه - فائض گشت. در قید کتابت 

آورده» مرسل داشت. «سْبحاتک لا عم کا لا ما علنا>. 

در پس آیینه طوطی صفتم داشته‌اند آنچه استاد ال گفت بگوء می‌گويم 


9۳ 
ی 


ای 


۱ 


رب 


کت ۳36 


مجح 
مه مس بزد سمع دص تن 


سژال؛ این همه افراط محّت و گرفتاری که «حضرت یعقوب» را به «حضرت 

یوسف» بوده است -علی تن و عَبهمَ اسلا والشنلیْمَات -از کدام راه بود و حال 

آنکه حضرت حق -سْبْحَاّه و تال -او را و آباء کرام او را -علی نمیا و عَلَیَهم 

الصَلَوَاتْ وَالبر کات و الَحیَاتٌ سابل الایدی و البضّار می‌فرماید و نیز در شأن او و در 

شأن آباء کرام او می‌فرماید: «ل ام له ذکوی الذّاره و هم دنا لین 
۱ لمَضَطفن هر 

پس گرفتاری به ماودن حق لو لا چه مناسب شأن انبم آولي الأید 5 

اقبضار باهتلا ی مالسا برگزیده رااین همه تغل یه تخل قیر چعه گتجايش دارد. گنه 

نشود که این گرفتاری به مادون حق نبود -تعالی -که مخلوق بیش از مرت خسن و 

جمال او نیست -سَبحَانّه -چنانچه صوفیه گفته‌اند و شهود وحدت را در مرت کثرت 

تجویز کرده و سوای رژیت اخروی در اين نشأه در مجالی و مظاهر صوّر ممکنات 

مشاهده و مکاشفه اثبات نموده؛ زیرا که این قسم کشف و شهود که سالکان صوفیه را 

در غلبات توحید در این نشأه فانیّه دست می‌دهد نزدیک است که خواص امتان انا 
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2۳ مکتوبات امام رئانی جلد سوم (معرفة العفائی) 
۲ و1 
۱ اآکان "رد یاچ تال استه لک تور نمی درس 


جواب این سل متیر مدمه ات هن ست که سن ال خر 
و همچنین تلذذات و تنقمات آن موطن نیز نه در رن حُسن و جمال دنیوی است و 
هثل ات و تما اینجایی زرا که آن سن و جمال» همه خیر در خیرات 
و آن تلذذ و تنم» همه مرضی و مقبول مولی بل شاه - 

و این خسن و جمال, همه شرّ و نقص است و این تللّذ و تنگم» همه نامقبول ر 
غیرمستحسن. لهذا دار آخرت. دارٍ رضا آمد و دار دنیء دار غضب مولی گشت بل 
سشلطانه - 

سژال؛ حسن و جمال در ممکن چون مستعار از مرتبةٌ حضرت وجوب بود _ 
تلی -و ممکن بیش از مظهر و مرآ آن مرتبهنباشدء چه ممکن از خود هیچ نداردو 
آنچه دارده مستفاد از حضرت وجوب است -تعالی و ید -پس تفاوت در این دو 
موطن از کجا آید و چرا یکی مرضی و مقبول و دیگری نامقبول و غیر مستحسن 
گردد؟ 

جواب مبنی بر چند مقمه است. مقدمة اولی آنکه عالم بتمامه مجالی و مظاهر 
اسما و صفات واجبی است -جّل شَائه -و مرایای کمالات اسمایی و صفاتی او تال 
مقدمّه دویّم آنکه صفات واجبی -جَلْ سْلطائهّا هر چند داخل داثر؛ وجوب‌انده اما 
چون احتیاجی در وجود و قیام اینان را به حضرت ذات -تعالی -ثابت است؛ 
رائحه(ای] از امکان در اینها کائن است و وجوب ذاتی در حق‌شان غیرمقطوع. چه, 
وجوب‌شان به خود نیست. بلکه به ذات واجب است -تعالی -و هر چند اینها را غیر 
ذات نگویند. اما از غیریّت چاره ندار چه اثنینّت در میان اینها کائن است. و الالان 
ُتغایران قَضیّة مقرّرة ارباب معقول است. 


۱- ننگ و شرم داشتن. 


۲ 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریانی ۱۱" 
یک اطلاق امکان در حّشان نباید کرد که موهوم حدوث است؛ ٩8۱‏ 


منکن خادث عندهم د وجود باغیر نیز در آن موطن نباید تجویز نمود, که موهم 
انفکاک‌شان است از حضرت ذات -تعالی و نفد -. 
گنجایش است. اگر چه حصول آن عدم محال بود لیکر. آن 
نگشته است بلکه از جای دیکر آمده (استز 
مرف رابع انکه اسما و صفات واجبی را -جَلْ له چنانچه در جانب 
ثابت (است!4 اگر چه ثبوت این حُسن در مرب حس و وهم بود که مناسب عدم است 
۹ ّ ۰ 2 ۰ 8 
و هر چند مستعار از جوار باشده که عدم را فی حَذ ده غیر از شرّ و قبح نصیبی 


استحاله ناشی از نفس او 


ییاه 
وجود است که سراسر خیر و کمال است و بتمام حسن و جمال. باید دانست 
خسنی که در عدم نمودارگردد؛ در رنگ آن است که حنظل را به شکر غلاف نمایند و 
شیرین دانانند. 
مقدمه خامس آنکه به گرم له -سْبحانه به نظر کشفی لائح گشته است که در این نشأه 
جانب عدم ممکن را از کمالي اقتدار تربیت نموده آن را در مرتبة حس و وهم به صنع 
کامل خود ثبات و استقرار بخشیده‌اند و مظهر حسن و جمال صفات که در جانب 
احتمالي عدم شان نمودار شده بود ساخته [اند, 

و نیز واضح گشته است که در نشأه آحرت» جانب وجود ممکن را ترجیح داده» 
مظهر حنن و.جمال سقات که در جالبٍ وجودشان ثابت انستهه خواهند فباخمتا. 
چون این مقدّمات پنجگانه معلوم گشت تفاوت در میان حسن و جمال این نشاه 
واضح شد و قبح و حسن دیگری لائح گردید و غیر مرضی از مرضی تمیز پیدا کرد و 
از این تحقیقات هم حلْ این سژال شد و هم توضیح مقدمه شد که جواب سوال اوّل» 
مبتنی بر وی بوده است کما ایخفی علی الفطن تام 
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مکتوبات امام رئانی جلد سوم (معرفة الحقا لق) 


۶ ٍ 
سح تست ههد سم توح 


ب- و چون این مقدمه واضح گشت. در جواب سژال اوّل گویم که به فضل 
۱ خداوندی - جلْ شَائّه -به کشف صریح معلوم گشته است که وجود «حضرت 
یوسف» -عَلی تیا و له الَلَة السْلام -هر چند در این شاه بیدا گشته استخه اقا 

پرخلاف سایر موجودات این نشأه» وجود او از نشأه آحرت است و جانب وجود او 

را ترجیح داده؛ او را مظهر جُسن و جمال که تعلق به وجود اسماء و صفات داشته 
تاد اه من ره پاش وتا یماسل اسان اي مسطي دم زا 

علّت عدم که منشا هر قبح و نقص است. او را و اصل او را پاک کرده و غیر از استیلای 

جانب نور وجوده که نصیب بهشتیان است. در وی نگذاشته, ناچار گرفتاری حسن و 


جمال او در رنگ گرفتاری به حسن و جمال بهشت ت و بهشتیان محمود آمده و نصیب 


کمّل گشته |است]. 

و هر چند ثحب کاملتربودهگرفتري خُسن و جمال آن شاه بیشتر 
مراضی مولی با شائه قدم بیشتر نهد. چهگرفتاری آن نش عین گرقتری امس 
ه صاحب آن نش که آن نش بیش از طلسم حکمت او نیست -ج هو در 
رنگ رای کیریاروپوش پردگی نه واه الی تا للم ۱۱۱: نص قاطع است و 
«وانة یُویدٌ الاخر:> !یز این معنی حجت واضخ [است]. 

و آنکه گرفتاري آخرت را در رنگ گرفتاری دنیا مذموم داشته است و ورای گرفتاری 
مولی جلْ شاه ساخته. حقیقت آخرت را کماهی ندانسته است و غاثب را ؛ 


شاهد با وجود فارق بیتن» تیاس کرده است 
دراس با یار اک سب حقیقت بهشت را کماهی میعالست! فد نیگن آن 

نم‌ کرد گرقداری: آن و ور گرفتاري لین جل شتطائه - نمی دانست. ق 

دیگری گفته است که (آیة] کريمة «منکم من رید الا و منکغ من رید الاخرة6 


اراس 7۵ ۲ انفال / 3۷. 
۳ رابعةٌ عدویه یکی از عارفه‌هایی که در قرن دوم هجری می‌زیسته است. 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رتّانی ۶۱۳ 
۳و سوت مس وتو تن سس 
شکایت از فرپتین است سحضرت سق شیاه ناتصافش دهاد. گنه متصور گر ود 
که حضرت حق باه تال -دعوت به بهشت می‌فرماید و بعد از دعوت, کسی 
که اجابت کنده از وی شکایت نماید. اگر گرفتاری آن موطن قدس, مذموم بودی با 
شاثبة ذم داشتی» بهشت. دارٍ رضا نگشتی, که رضا نهایت مراتب قبول است و آن هم 
در رنگ دنیا مفضوب آمدی. 
آمده است و سب لعن دنیاگشته و چون تبزی از عدم حاصل گشت» شالبه ذم و قبح 
زائل شد و نارضایی و نامقبولی» نصیب اعدا آمد و جو:رضا و قبول وجود و تور وغیز 
از وصل و وصول و راحت و سرور هیچ نماند. 

مخبر صادق فرموده است یه و عَلی اه الصَلوء والسّلام -که در بهشت به 
تسبیح و تهلیل و تحمید, درختان بنشانید. یعنی شْبحان ال بگویید و درختی در 
است» آنجا به صورت درختی متمثل شود که گرفتاری به آن درخت و تلذْذ از آن 

صوفية علیّه که آن همه دقایق و اسرار در توحید و اتحاد فرموداند و بر مظاهد: 1 
جمیله این نشأه فرود آورده‌اند و عاشقی‌ها کرده‌اند و در ضمن اینهاء شهود و مشاهده 
, ‌ ۳ 6 ات اف 
اثبات نموده و حسن و جمال اینان را حسن و جمال مولین دانسته(اند] - جل شانه- 
یکی گفت: ذفه فی کل طعَام یذ و دیگری گوید: 


آمروز چون جمال تو بی‌پرده ظاهر است در حیرتم که وعدهُ فردا برای چیست 
و ثالثی گوید: ۱ 
از عطش گر در قدح آبی خورند در درون آب حق را ناظرند 


در اين نشأه» صدق امثال این سخنان از فهم و دریافت این فقیر دور است که 

در این نشأه طاقتِ تحمّل این نازکی‌ها نمی‌یابد و آن را قابل قبولِ اين قسم دولت 
‌ با ۰ ۰ ۰ ۳ ۴ 2 ۸ 

نمی‌داند. اگر طاقت قبول می‌داشت» مغضوب مولیل نمی‌امد -جل شانه -و پیغمبر - 
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25 مکتوبات امام رئانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
و 
لو و لیاسو للم نا لو نم فرمود 

بهشت است که سزاوار این کرامات است و قابل این مقامات. فیک فی کل طام یز 
راب9 و و لهذا 
ارتکاب این [سخنان] مستحسن نیامده (است]. 

زاين فقیرهبهشت هر شخص عبارت از طهور آن سم الهی است -جْ شا 
که مبدأً تعیٌن تعیّن آن شخص است و آن اسم به صورت اشجار و انهار و به صورت حور 
و قصور و به کسوت ولدان و غلمان ظهور فرموده است. و چنانچه در اسماء الهی - 
جل سْطئه تفاوت است به اعتبار لو و سفل و به اعتبار جامعیّت و عدم جامعیّت, 
در جنات نیز به ائدازهُ آن تفاوت است. اگر در ضمن این ظهون شهود و مشاهده 
اثبات نموده آید. مستحسن و زیباست و وضع شیء دروف خود است. اما در غیر 
این موضع) امثال این سخنان اطلاق نمودن جرأت است و وضع شیء در غیر موضم 
خود [است]. 

مانا که صوفية علیّه از فرط محبّت و کمال اشتیاق که به مطلوب دارند هر قدر 
رائحه که از مطلوب به مشام جان ایشان می‌رسد مغتنم دانسته, آن را از استیلای کر 
محبّت» عین مطلوب و مقصود انگاشته و عاشقی‌ها که به نفس مطلوب باید کرد با 
ای ان ای و حظّها برده‌اند و مشاهده و مکاشفه اثبات نموده[اند] و بزرگی 
گوید: 

به بوی تو ازباج! هم مست و بی‌خود ز هرس وکه آواز پایی برآید 

بلی! این قسم معاملات در عاشقی‌ها و در بی‌آرامی‌های محبّت» مجوز است؛ 
بلکه مستحسن, که از برای حداست و از راه شوقي لقای مطلوب بی‌همتاست. خطای 
اینان حکن صواب ذارة زر شکرشان, حکم صحق 


فد شیر آمده انس «یینْ بلال عندائه مینْ». بر اشهد تو خنده زند اسهد بلال. 


حم عم ۳۹ 
۱ ۱- جمع زجاج» یعنی ابکینه و شیشه‌ای که در آن چیزی بریزند. 
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متتوبات امامرتانی 


۶۱۵ 


باید دانست که مکشوفی این فقر آن است که 

به اندازة آن اسم آلهی است -جل سْلطاثه 
ت اشجار و ا لین بر قند . "۵ ۲ ۳ 

کسوت ۳ نها و حور و نلمان بهشتی ظهور فرموده است, به آن معنی که بعد 

از چندگاهبه رم خداوندی -جل شاه -ان اشجار وانهار و غیرهما که مظاهر آن اسم 

مقاس بود‌انده زمانی حکم عینک پیدامی‌کنند و وسیلاً دولت رژیت غیر متکیفذ آن 

شخص را می‌گردند و باز به حالت اصلی 


رابت هر شخص بهشتی در بهشت نیز 
۳ ۳۳5۹ ۵ / 
که مبدا تعین و تشخص اوست و به 


.« می‌آیند و او را به حود مشغول می‌دارند و 
هکذا الی اد ان در رنگ تجلي ذاتی برفی که در این نشأً اثبات کرده‌اند که تجلّی 
حضرت ذات -جل شاه -مر مستعلّان آن دولت را هميشه در پردة اسما و صفات 
است. امّا بعد از چندگاه زمان یَسیُره حجاب این اسما و صفات مرتفع می‌شود و 
حضرت ذات» بی‌پرد؛ اسما و صفات متجلی می‌گردد. ۱ 
و چون آن اسم الهی -جل شْلطائه -اعتباری از اعتبارات حضرت ذات است - 1 
تال -ناچار متعلّق رژیت هر شخص هم همان اعتبار ذاتی خواهد بود که رت آن ۱ 
شخص است. 1 
از اینجا کسی توهم تبعْض و تجرّی نبرد زیرا که ذات -عَر شاه -بتمامه آن اعتبار 
است. نه بعض ذات آن اعتبار است و بعض دیگر اعتبار دیگر که آن علامت نقص و 
نعدوث است.- تعالی له شبخائه عَنْ لک . 
[صوفیه] گفته‌اند: ات اله تال تمَامّه ۶ و تمامه قرو له اراد و هر چند هر 
اعتبار تمام ذات است. اما مرئی همان اعتبار است, نه اعتبارات دیگر. سر «لاتذ رکه 
لابْضَاژ6 را از اینجا باید جست. . 
گفته نشود که چون در اعتبارات تمیز نبود و هر یکی عین ذات باشد -تعالی -متعلّق 
رژیت اعتباری را ساختن در میان اعتبارات کثیره به چه معنی باشد؟ 
زیرا که گوییم که این اعتبارات هر چند عینِ ذات‌اند بلکه عینِ یکدیگرند نیز و 
امتیاز چونی که نزد گرفتاران عالم «چون» معتبر است. ندارند اما امتیاز بی‌چونی در 
میانشان کائن است و صاحب دولتان که از عالم «چون» به عالم «بی‌چون» پیوسته‌اند. 
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پیوستنی بی‌چون امتیاز بی چونشان برایشان نیز واضح است و آن را در رنگ امتیاز 
گوش از چشم می‌یابند. 

آری! صاحب دولتی که مبدا تعیّن او اسم جامع باشد, بر سبیل اعتدال - علی 
تفاوت الدرجات, ولو علی سبیل الاجمال - او را از جمیع اعتبارات ذات - تال و 
دض -نصیب است و رژیت او به جمیع آنها متعلّق (است! لیکن چون ضیق 
جامعیّت اجمال که نصیب اوست» همه وقت دامنگیر اوست احاطه و درک در حق او 
نیز مفقود باشد. و (آی] کريمة «لْذرُ الَْارّ» صادق ابودا و من دق ین اثر 

باید دانست بنده را که حضرت حق -سْبْحَانه و تال -به کرّم خود مخصوص 
ساخته, به دولت فنای اتم مشرّف می‌گرداند و از قیلٍ عدم که ماهیّت او شده بود؛ 
خلاص می‌سازد و عین و اثر از وی نمی‌گذارد» او را بعد از این چنین فناه وجودی 
می‌بخشد که شلییه وجود تشه آتخرت بود و تعأق به ترجیح جالب جود ممکن داشته 
باشنف فرتظهر گمالات جالب وجود اسمار عسفات الهی -جل شاه -بود. سنانچه 
تحقیق آن سابقاً ذکر یافته است - 

«حضرت یوسف» -علی ییا و عَیه الصَلوةٌ والسَلام -به وجود نخستین به این 
دولت مشرّف شده بود و اين عارف به وجود ثانی به ولادت ثانی [به این دولت 
شرّف می‌گرددا. و چون آن جبلّی بود حسن ظاهر نیز او را عطا فرموده و این چون 
بعد از کسب حاصل گشت. به نور باطن اکتفا نمود و حسن ظاهر او را ذخیره از برای 
آخرت داشت. این چنین دولتمندی بعد از اثبیاء هم الاب #اتشلتمات ‏ 
عزیز الوجود است و اقل قلیل. 

این بزرگوار هر چند نبی نیست. اما به تبعیت انبیاء شریک دولت خحاصد 
نبیاست عَلَهم ات لمات -و اگر چه طفیلی است. اما سفره‌نشین خوان 
نعمت‌شان است و هر چند خادم است. امّا همنشین مخدومان است و آن تابم است 
که مصاحب و همراز متبوعان است. 
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گاهی بو دکه اسراری با وی در مان رن که انا در آن یل ره شرکت با 
ی خو اهند هل" م رز 7ات ماگ ۶ب ۶ ۹ ۱ رابت ۱ 
ر علیهم الصَلزات و لیات -چنانچه مخبر صادق نی -عَبه له و 
بل ِ ۳ این قسم معاملهداخعل فضائل جزیی است؛ فضل 
۲ 5 هر ۳ ۷ 
کلی مر انب دس هم اصضلوات الشنلعاث .این فضل هم ار را چون بهدولت 
متابعت شان سر ق است. از ایشان است. او بیش از امانت‌دار ایشان نیست. 
ای) کريمة « ذ بت کت بای اي ساب که کر وهی مه مب 
آه اادن> ۱۱۱ نم ی تسم آطشوژزن ولج 
هم لبون نص فرانی ست که شا این بزرگواران را از همه بیش برده است و 
بر همه نصرت داده و غالب ساخته (است ], 


السّلام به آن خبر داده استنگه 


آیا او به این وجود هم در رنگ 
سایر موجودات این نشاه در مرتبة 


حس و وهم است یا از این مرتبه برآمده است و 
گر بر آمده است؛ وجود خارجی پیدا کرده است یانه و حالآنکه مقر قوم است که 
در خارج غیر از حق -سْبْحَاّه و عل-هیچ چیز موجود نیست؟ 

جواب؛ آنچه در آخر کار معلوم گشته است گویم که بر آمده است و نفس امری 
گشته, مرتبه وهم هر چند به اعتبار ثبات و نقّر, حکم نفس امر پیدا کرده بود اما 
فی‌الحقیقت نفی امر نبود که نفس آمر ورای آن مرتبه است. گویا این مرتبه برزخ است 
در میان وهم و خارج. موجودات نشأه آخرت هم در مرتب نفس امراند» بلکه صفات 
واجبی نیز جَلْ شاه -سوای صفات ثمانیه حقیقیه همه در آن مرتب‌اند و در مره 
خارج غیر از ذات اقدس واجبی بل شاه و غیر از صفات ثمانیه او تعالی» هیچ 
چیز موجود نیست. 

پس موجودات را سه مرتبه پیدا شد؛ مرتبة وهم که نصیب اکثر افراد این نشأه 

نت عامهد العمله ات الم لمات که ا: ای. هن ات نات 

است. انبيااند باجمعهم یی زان باقع دی ۱ 9 بسانت ۴ و 
همچنین ملائکة کرام -علی ییا و علیْهم الصلوات وَالتسْلِیمات که وجودشان 


۱-صافات / ۰۱۷۲ 
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تس وس رت و 
مناسب وجود نشأه آخرت است و اقلی از اولیای کرام نیز به این دولت مشرفی 
گشته‌اند و از هم به نفس امر ملحق شده اند]. 

مرتبه دوم نفس امر است که صفات و افعال واجبی جل شأنه -آنجا کائر 
است و ملائکة کرام نیز در آن مرتبه موجوداند ی و2 نشأه آخحرت نیز در آن مرتبه 
ثابت است. و همچنین انبیا و اقلّی از اولیا نیز به آن مرتبه رفته‌اند - لیم و علی ء 
ایهم السْلَوَاتْ و المسیْمَاتُ - این قدر هست که صفات واجبی -جل شاه در 
مرکز آن مقام است, که اشرف اجزاء اوست و سایر موجودات در اطراف و اکناف آن 
مرکز -علی خشب الاسَْغْداد - 

مرتبه شیوم» خارج است و موجود در آنجا ذات و صفات ثمانية واجب الوجود 
است تال و ندش -اگر فرق است به اعتبار مرکز و غیرمرکز است که اشرف به 
اقدس انسب است. 
سژال؛ از مرتبه وُهم به مرتبة نفس امر رفتن, کدام مزیّت دارد و کدام قرب به آن 
مربوط است؟ 

جواب؛ منشأً هر خیر و کمال و خسن و جمال, وجود است و وجود را هر چند 
قزت و استقراربیشتر پیدا شود, ظهور این صفات کامل تر آید و شک نیست که وجود 
نفس امری از وجود وهمی, اقوی و اثبت است. پس ناچار خیر و کمال در وی اتم و 
اکمل بود و در قرب چه سخن است که در مرتبةٌ صفات افعال او تعالی موجود گشته 
است و به صفات خالقیْت و رازقیت حق جوار پیدا کرده [است]. 

باید دانست که ثبوت عدم و همچنین ثبوت کمالاتی که شاب عدم در آنها 
ملحوظ است. اگر چه از کمالات صفاتیه بوده همه در مرتبةٌ حش و وّهم است و تا از 
عدم بالکل پاک نشود و عین و اثر عدم زائل نگردده شایان وصول مرتبهٌ نفس آمر 
نگردد اگر چه در ثبوت وهمی درجات است به اعتبار قّت و ضعفب عدم. هر چند 
عدم اقوی بود گرفتاری مرتبه وهم انم باشد و چون [عدم] اضعف گردد گرفتاری 
کمتر بود. 
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بسیاری نت سبر و سلوک از مراتب عدم گذشته‌اند و غیر از اثری از 
عدم در اینها باقی نمانده است؛ هر چند تا آن اثر باقی است, داخل مرتبة نفس امر 
نمی‌شوند. ما از مرتبه هم گذشته به نقطة نهایت آن می‌رسند و نظارگیان مرتبة نفس 
امر می‌گردند و نصیبی از اين مقام حاصل می‌کنند. ۱ 
محسوس می‌گردد ِ انبیای کرام و ملائکة عظام ‏ علین تَفاژت الدرَجات عَلیهم 
الصَلَرَات والتشلمات -و همچنین بعضی از متابعان نبا اگر چه اقل باشند تا نهایت 
مقام مرتبة نفس امر رسیده‌اند و هر کدام را آنجا -علی تَفاوّتِ الدرجَاتِ -موطنی است 
خاص و مقامی است علاحده. 

حروف و کلمات قرآنی نیز آنجا مشهود می‌گردند و می‌نماید که مقام اينها فوق 
مقام انبیاست - هم الصَلََاتْ و نیمات گویا از این مقام برآمده‌اند و به مقام 
فوق نارسیده» در مین برزخ شده اقامت نموده‌اند, که مقام فوق» مخصوص به ذات و 
صفات مقدسةٌ حضرت واجب الوجود است - تال -و موجود در خارج غیر او 
ه( -سنخاته _ 

و این حروف و کلمات چون سمات حدوث دارند قابلیت وصول آن مقام 
ندارند. اما از همه موجودات آن مرتبه پیش قدم‌اند و چنگی در دامن مدلولات خود 
زده‌اند. ۱ 

و بزرگانی که در منتهای مرتبة نفس امر اقامت نموده‌اند. نظارگیان مرتبه فوق‌اند و از 
کمال گرفتاری دز رنگ نرگس؛ تمام چشم گشته» نگران آن جناب مقلس‌اند. عجب 
معامله است که همین بزرگواران با این توطن و اقامت به حکم «لمَرء مع من أَحَبّ» با 
محبوب خود معیّت مجهول الكيفيّة دارند و بی‌خوده با وی‌اند و بی‌اتحاد و باائئینیت 
با مطلوب خود مأنوس و مألوف‌اند. ۱ ها 
در این اثنا که معیّت حروف و کلمات قرآن را به آن مرتبةٌ مقذسه ملاحظه 


1-ثباش 
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نت مکتوبات امام رّانی جلد سوم (معرقة العقائق) 
دعس وپسیی سار و ری محر موز سوه مر نی ی 15 
نموده آمد. معلوم گردید که اين معیّت را با معیّت دیگران هیچ نسبتی نیست. ایرر 
یه پس «الی است» هیچ در درک نمی‌درآید که به ابطن بطون مربوط است. فهم 
مخلوق را آنجا چه گنجایش (است/ اون کلام ال غنر موق آمده است. 
از علز شأن این حروف و کلمات مقدّسه معلوم می‌گردد که کلام نفسی هم هیر 
حروف و کلمات است» چنانچه «قاضی عضد) تحقیق آن نموده است و بی‌تقدیم و 
تأخیر همین‌ها را کلام قدیم نفسی گفته و تقدیم و تأخیر آنها را عائد به قصور آل 
حادثه خود داشته (است]. 

سژال؛ اگر همین حروف و کلمات کلام نفسی باشند, باید که داخل مرتبه حارج 
گردند و در سابق گذشت که داخل آن مقام نمی‌گردند, وجه آن چیست؟ 
جواب؛ این حروف و کلمات چون در اذهان به تقدیم و تأخیر مذکور شده‌اندء ناچار 
به این ملاحظه در نظر کشفیء عدم دخول‌شان در مرتبة خارج ظاهر می‌گردد و چون 
مرةّ ثانيةٌ بی‌ملاحظه تقدیم و تأخیر دیده آمد» مشهود گشت که داخل‌اند و به اصل 
خود ملحقی بلکه متحد[اند]. 

پس معیّت‌شان به معیّت دیگران چه نسبت دارد که آنجا اتحاد است و در 
معیّت دیگران اتحاد گنجایش ندارد. سبحان اله! همین حروف و کلمات قرآنی» چون 
کلام قدیم سبحانی بود. ظهور آن در اين نشأه به خلاف سایر صفات قدیمه به نفس 
خود خواهد بود. چه حروف و کلمات بر این تقدی نفس اویند و روپوش آن,» غیر از 
تقدیم و تأخیر عارضی که از راه قصور آل تکلّم آمده است» نخواهد بود. 

پس قریب‌ترین اشیاء به جناب قدس خداوندی -جلْ سلطانه -قرآن مجید 
باشد و ظاهرترین صفات واجبی هم او [بود] -جَلْ شاه -که گردی از یت به وی 
نرسیده است. خس و خاشاک تقدیم و تأخیر را در چشم محجوبان انداختهء به 
اصالت خود در عالم ظلال جلوه‌گر گشته (است. لهذا افضل عبادات, تلاوت قرآن 
مجید آمد و شفاعت او مقبول‌ترین شفاعت دیگران گشت؛ چه شفاعت ملک مقزب 


و چه شفاعتِ نبی مُرسّل. 
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نتایج وثمرالت که بر تلاوت قرآنی مترنب می‌شود چه تفصیل آن تواند نموده؛ 


بسا است که تالی را برداشته, به درجاتی برده است که مو را آنجا گنجایش متصوّر 


۲ جسن جج: 
- 2 
ری کح و 


سوه مق ۱ سر 
ی 


نود. 
سژال؛ آیا حروف و کلمات قرآنی به اين دولت مخصوص گشته‌اند یا حروف و 
کلمات سایر کتب منزله نیز با وی در این دولت شرکت دارند و همه کلام تدیم 
نفسی‌اند؟ 

جواب؛ همه را در این دولت شرکت است. این قدر فرق در نظر کشفی متمتّل 
می‌گردد که قرآن مجید. گویا مرک دثره است و سایرکتب منژلهء بلکه جمیع آنچه 
بدان از ازل تا ابد تکلم واقع شود. همه گویا محیط آن داثره زاند]. 
پس قرآن؛ اصل همه آمد و اشرفی جمیع کتب گشت. چه مرک اشرف اجزاء دائره 
است و اصل جمیع نقط داثره.گوبا سای قط تفصیل اوبند و او اجمال گل. ال تعالی 
فی شانه: و له یی ژ ژر ای ۱۱ 
سژال؛ از تحقیق سابق معلوم گشت که در این نشأه در ضمن مظاهر جمیله شهود و 
مشاهده که گفته‌اند واقع نیست و اینان را قابلّت مظهریّت آن مرتبة مقدسه نه» آیا در 
غیر این مظاهر در این نشأه نفس شهود و مشاهده متحمّق است یا نه؟ 

جواب؛ آنچه معتقد این فقیر است آن است که نصیب این نشأه ايقان است» که 
رژیت بصری و مشاهده که عبارت از رژیت قلبی است -علی تفارّتِ الدَرَجات - 


و کون 


یا ر مرخ ازست که بد آخنریت: مربوط اسنت, صالحب #تسفات 4 "که از اکایر این 
طایفة علیّه است» در کتاب خود اجماع مشایخ را در این باب نقل می‌کند و می‌گوید که 
اجماع کرده‌اند بر آنکه رژیت حق -جْلْ و لا -در این نشأهه نه به چشم و نه به دل 
واقع نیست و غیر از ایقان امری دیگر آنجا کائن نه. 

سوّال؛ مقرر این طايفة علیّه است که یقین را سه درجه است؛ علم اليقین و عین 
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موس سسحت ح مس تا 


۳ ح بح وج 


ی وت 


۱-شعراء / ۰۱٩‏ ۲ تعرّف لمذهب التصوف» اثر شیخ ابوبکر کلابادی. 
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۶ مکتوبات امام ریالی جلد سوم (معرفة الحقائن) 


لیقین و حق اليقین. و علم اليقین عبارت از استدلال از اثر به مور گفته‌نده چنانه 
بقیم باه وجخوه آقش مثلاً که از راه استدلال از علم به وجود دخان حاصل گردد. .و عین 
اليقین عبارت اژ دیدن آ5 تشض گفته‌اند مثل و حق الیقین عبارت از تحقّق شدن به آتش 
داشته(اند] مثلاً و چون رژیت قلبی هم نبوده عین الیقین به کدام معنی راست آید و 
اجماع مشایخ بر عدم رژیت مطلقاً چگونه صادق بود؟ 

جواب؛ تواند بود که مراد از اجماع؛ اجماع مشایخ ماتقدّم بود و متأخران بر 
خلاف آن حکم کرده باشند و تجویز رژیت قلبی نموده آباشند) و نزد این ففر؛ این 
حکم ثابت نشده است و این تجویز به ثبوت نپیوسته و این درجات ثلْث که در يقین 
گفته‌اند. همه داخل علم‌اليقین است و از استدلال نه پرآمده و از علم به عين نرفته 
[است ]. 

و آنچه در عین‌اليقین رژیت آتش گفته‌انده رژیت دخان است که از آنجا بر 
وجود آتش استدلال کرده‌اند» نه رژیت آتشء چنانچه در علم‌الیقین استدلال از علم 
دخان بود بر وجود آتش. اینجا از رژبت دخان است بر وجود آتش و این یقین انی؛ 
اتم است از یقین اوّل به واسطف قَّت دلیل خود که آنجا علم دلیل است و اینجا رژیت 
دلیل (است]. 

و همچنین در حق الیقین به دخان متحقق 
استدلال بر آتش کردن است و این یقین از هر دو یقین سابق, اتم و اکمل است که از 
نفس خود که دخان گشته است» استدلال به وجود آتش می‌نماید و از انفس تا آفاق 
فرق واضح است. قال اه تبازک و تغالی: «سئرلهغ ایاتا نی اقا و فی آنشیهغ ختی 
ین ماه الحَی> ۱۱ و قال تعالی: و فی الازض ایثْ وین و فن آشیکم فلا 
تبصرزژن> ّ 

آنچه در آفاق و انفس دیده می‌شود همه آیات مطلوب است نه نفس مطلوب. 


یلق امه ته چیه ۱1 تش و از آنجا 


۱ فصلت / ۵۲. ۷-ذاریات / ۲۰ 
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۳ مرثی در آفاق و انفس, دخان بود که آیت آتش است. نه آتش. پس معامله در 
آفاق و انفس, استدلالی باشد که حقیقت علم‌الیقین است و عین الیقین و حق الیقین را 
در ماورای آفاق و انفس باید تشخیص نمود. 

بان الا بزرگان» یافتِ مطلوب را در انفس مقر ساخته‌اند و بیرون انفس 
بی‌ماحصل دانسته [اند]. یکی فرماید: 


همچو نابینا مبر هر سوی دست با تو در زیر گلیم است» آنچه هست 
دیگری گوید: 

چون جلوةٌ آن جمان بیرون ز تو نیست پا در دامان و سر به چیب اندرکش 
ثالثی گوید: 

ذره گر بس نیک ور بس بد بود گر چه عمری تگ زند» در خود بود 
صاحب «فصوص) فرماید: 

هی فظ 


لیم الذَاتِ ایکون لا یور لمتجَیَه. بزرگی دیگر فرماید: 

اهل اه بعد از فنا و بقا هر چه می‌بینند. در خود می‌بینند و هر چه می‌شناسندء در خود 
می‌شناسند و حیرت ایشان در وجود خود است «و فی سکم آفلاً تبَصَون>. 

و نزد فقیر انفس نیز در رنگ آفاق بی‌ماحصل است و از یافتِ مطلوب خالی و 
بی‌نصیب است. هنری که در آفاق و انفس است» استدلال است به مطلوب و دلالت 
است به مقصود. وصول مطلوب به ماوراء آفاق و انفس مربوط است و به ماسوای 
سلوک و جذبه منوط. چه سلوک سیر آفاقی است و جذبه؛ انفسی. پس سلوک و 
جذبه و سیر آفاقی و انفسی همه داخل سیر الی‌الله باشند» نه آنچه گفته‌اند که سیر و 
سلوک آفاقی؛ سیر الی‌الّه است و جذبه و سیر انفسیء سیر فی‌اللّه (است]. 

چه توان کرد ایشان را چنان دانانیدند و مرا چنین. «مبْحَانک لالم ال ما علتناک 
من مسکین؛ وش خورشان را چه بارا که سخن خلاف مذاق‌شان گوید اما چون 
معامله از ز تقلید گذشته است. ناچار هر چه می‌یابدء می‌گوید؛ مخالف قوم باشد و یا 


۳۹۹4 


موافق. 
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(امام| «ابو یوسف» را بعد از گذشت تقلید التزام موافقت (امام] «ابوحنیفه» که 
استاد اوست. حطاست. « ریا لا تن ییا آز اغلانا>. 
سوال؛ این درجات ثلْث یقین, چون داخل علم‌الیقین گشت» عین‌الیقین نزد تو چه 
بود؟ 
جواب؛ عین‌الیقین مثلاً عبارت از آن حالت است که نفس دخان را با آتش کائن است 
و چون مستدل به منتهای درجه دلیل برسد که دخان باشد» او را نیز حالتی به آتش پیدا 


مسم‌صي 


خواهد شد که دخان را به آتش ثابت است. 

نزد فقی این حالت معبّر به عین‌اليقین است» که فوق علم استدلال است و 
بیرون آفاق و انفس است و چون پردة استدلال از میان پرخاسته است که نهایت مرتبه 
علم است. ناچار از علم به کشف آمده و از غیب به شهود و حضور انجامیده (است]. 
باید دانست که شهود و حضور دیگر است و رژیت واحساس دیگر. ضعیف البصر را 
در وقت شعشعان نور آفتاب» شهود و حضور آفتاب کائن است و رژیت و احساس 
آن متحقق نه. 

تنبیه؛ متحقق شدن به دخان دو درجه دارد و شامل علم‌اليقین و عین‌اليقین است 
به تحقیقی که ذکر بافته تا زمانی که در تحقّق به دخان جمیع نقط آن را طی کرده به 
نقطه آخر آن نرسد علم‌اليقین است چه هر نقطه که مانده است» حجاب اوست که 
مستلزم استدلال است. و چون به جمیع نقط متحفّق شده به نقطه آخر آن برسد از 
استدلال پرآید که حجب بتمامها ارتفاع یافته است و در رنگ نفس دخان عین‌الیقین 
او را ثابت بود. فافهم. 

از حق الیقیرن چه نزشته آید که کمال تحقق:آن مربوط به تشأء احروی:است و 


اگر نصیبی از آن دولت در دنیا کائن است؛ مخصوص به اخض خواص است که سیر 

انفستی که شباهت به حق‌اليقین دارد. نزد ایشان داخل علم اليقین شده و انفس‌شان 

1 حکم آفاق گرفته و علم حضوری ایشان که به انفس بوده است؛ علم حصولی گشته و 
عین‌الیقین در ماوراء آفاق و انفس در حق‌شان حاصل شده [است) و قلل ما شم. .. 


: 
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خاتمه حسنه؛ در بیان حُسن و جمال محّدی -عَلی صاجبَّا لس للم - 


که متعلّق محبّت پروردگارعالمیان گشته است -جل شاه -و او -صلی ال له له و ۱ 
ل -به آن جمال محبوب رب العالمین آمده. (حضرت یوسف» هر چند به صباأحتی ۱ 
که داشت محبوب «حضرت یعقوب» بوده است - علی نبینا و عُلَیهمَا الصلوّات : 
لمات اقا حضرت پیفمر ماک خاتم رل است بهملاحتی که داد؛محبوب ‌ 


حالق زمین و آسمان است -عَلیّه و یه الَلَات ث و نیمات و التَحیَاتُ -و زمین 
و زمان را به طفیل او خلق فرموده است کمَا وَرَد. 

باید دانست که خلی محمدی در رنگ خلق سایر افرادانسانی نیست بلکه به 
خلق هیچ فردی از افرادعالم مناسبت ندارد؛ که او ی اف علیه ‏ له شنت با 
وجود نش عنصری از نورحق لو عَلا -مخلوق گشته است کمّا قال -عَلیْه و علی 
له السلوةٌ و اسلا خُلشت ین ور الثم و دیگران را این دولت میّسر نشده است. 
بیان این دقیقه آن است که در ماسبق گذشته شته است که صفات ثمانیةٌ حقيقیةٌ حضرت 
واجب الوجود ‏ جل شاه .هر چند داخل دائرة وجوب است. اما به واسطة 
احتیاجی که اینها را به حضرت ذات است -َعالی رائحة امکان در اینها کائن است و 
چون در صفات حقیقیّه قدیمه» رائحه امکان را گنجایش گشت. در صفات اضافيةً 
حضرت واجب الوجود -تعَالی -ثبوت امکان به طریق اولی باشد و عدم قدم‌شان نیز 
ادل دلیل باشد بر امکان‌شان و به کشف صریح معلوم گشته است که حلقت آن سرور - 
یه و علی أله الصْلَوَاتَ و لمات -ناشی از اپن امکان است که به صفات اضافیه 
تعلق داد, نه امکانی که در سایر ممکنات عالم کائن است و هرچند به دقت‌نظر 
منسیلة مکنابت الم رامطالمه لموده ی آپله وجود.آنْبسرور آنجا مشهوه نمی 3 
بلکه منشاً حلقت و امکان او -عَلیْه و علی أله الصّلوة ّالسّلام -وجود صفات اضافیّه و 
امکان‌شان محسوس می‌گردد و چون وجود آن سرور - عَلَيّه و عَلی اه الصلوة 
والسْلام -در عالم ممکنات نباشد بلکه فوق این عالم باشد. ناچار او را سایه نبود و 
نیز در عالم شهادت سایةٌ شخص از شخص لطیف‌تر است و چون لطیف‌تری از وی 
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۳ ۶۶ مکتوبات امام ربانی سل 7۳۳ ق) 


در عالمنباشده او را سایه چه صورت دارد یه و ی هلت مات _ 

بشنوا بشنوا صفت علم از صفاتِ حقیقّه است و داخل داثرة موجود خارجی 
است و چون آن صفت را اضافتی عارض شود و به آن تقسیم یابد» مثل علم اجمالی با 
علم تفصیلی. آن اقسام او از صفات اضافیه خواهند بود و داخل داثرة ثبوتِ نفس 
الامری که مقر صفات اضافیّه است - چنانکه گذشت -و مشهود می‌گردد که علم 
جملی که از صفات اضافیه گشته است نوری است که در نشأه عنصر بعد از 
انسبی(۱) از اصلاب! "" به ارحام متکتره به مقتضای حکُم و مصالح به صورت 
انسانی که «احسن تقویم» است؛ ظهور نموده است و مسمّی به امحمد» و «احمد» 
شده [است]. 

نیک استماع باید نمود که این قید اجمال, هر چند علم مطلق را مقیّد ساخته 
است و از حقیقت به اضافت آورده» اما هیچ زیادتی در مُفم پیدا نکرده است و هیچ 
چیز او را مقیّد نگردانیده» چه اجمال علم عبارت از نفس علم است. نه امر زائد 
منضمم به علم به خلاف تفصیل علم که تقاضای جزئیّات متکثره می‌نماید تا تفصیل 
متصوّر گردد. ۱ 
عجب قیدی است که مظهر اطلاق است و طرفه مقیّدی است که نفس مطلق است. 
همین قسم نازکی در مطلق علم نسبت به ذات عالم بل شاه -ملاحظه باید نمود 
که علم نفس و عالم نفس و نفس معلوم می‌تواند بوده چنانچه در علم حضوری کائن 
است به خلاف صفات دیگر که اين قابلیّت ندارد. نتوان گفت که قدرت. عین قادر و 
عین مقدور است و اراده» عين مرید و عین مراد (است]. 

پس علم راباذات عالم اتحادی است و اضمحلالی که غیر او را نیست. از اینجا 

فرب «احمد» باید دریافت. چه واسطه که در میان دارد و آن صفت علم است. امری 
است که اتحاد به مطلوب دارده پس حجابیّت را در آنجا چه گنجایش [باشد]. 


۱-ریخته شدن. 


۲-جمع صلب به معنای پشت. 
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وایضاً علم را خسنی است ذاتی» که غیر او را از صفات. این حس ثابت نیست. لهذا به 
زعم اين فقیر محبوب‌ترین صفات واجبی نزد حق جَلْ و عَلا صفةالعلم است و 
جون حسن آن شائبة بیچونی دارد. حش در ادراک آن قاصر است. ادراک و آن 
خسن مربوط به نشأًآخرت است که موطن ریت است؛ چون خدا را -عرّو جل - 
ببینند» جمال «محمد) را دریابند. 

هر چند در این نشاء دو ثلث خسن به دحضرت یوسف» مسلّم شد وثلث باقی 
به همه تقسیم شد. اما در آن نشأه خسن» خسن محمدی است و جمال» جمال 
محمدی عَلَيّه لسلَاث وَالكشلیماتُ که محبوب خداوند است -جِلْ شمه - 
چگونه خسن دیگری را با خسن او مشارکت بود که خسن او به واسطة اتحادیّت به 
مطلوب خسن عین مطلوب است و دیگری را چون اتحاد نیست» آن خسن نیست. 

پس خلقت محمدی -عَليّه و عَلی له الصّوة وَالسَم .با وجود حدوثه مستند 
به قدم ذات گشت -تعَالی -و امکان او نیز منتهی به وجوب ذات شد -تَعَالی -و خسن 
او خسن ذات آمد -تعالی -که شاثبة غیر خسن بر وی کائن نیست. چون چنین شدء 
ناچار متعلّق به محبت جمیل مطلق گشت و محبوب او آمد یاه -«قا له تغالی 

سوال؛ ی کريمة ( 2 جُم» دلات دارد بر آنکه محبّت حضرت حق بان 
-به غیر او -صّلی اه ء عَلیْه و اله و لم نیز متعلّق می‌شود و دیگران هم محبوب او 
تعالی می‌باشند. وجه تخصیص آن چیست که در دیگران موجود نیست؟ 
جواب؛ محبّت دو است؛ محبّت است که به ذات مُحب متعلق است و محبّت است که 
به غیر ذات او تعلق دارد. 

قسم اول, محبّت ذاتی است و اعلای اقسام محبّت است چه هیچ کس» هیچ 
چیز را دوست ندارد. چنانکه خود را و نیز این قسم محبّت احکم و اوثق است که به 
عروض عارضی زوال نپذیرد و نیز متعلق اين محبّت» محبوب صرف است که شائبة 
محبیّت ندارد به حلاف قسم دویم محبّت که عرضی است و زوال‌پذیر است و متعلّق 
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ب۰ب۰بپ۰-ص-صه نون 


او هر چند موجه محبوب است. اما از وجوه متعدّده محبیّت نیز دارد. 

و چون حسن و جمال خاتم الرْسل -عَلَیه و عَیهمالسْلَوَاتُ و یمان _ 
مستند به حسن و جمال حضرت ذات است -تعَالی چنانکه گذشت -ناچار ی 
قسم اول که به ذات -جَل شَائه متعلق استه به از َو علی لاصو قشاق ز 
متقلق باشد و در رنگ ذات -سبحاته -به تعلق آن محبّت او نیز -صلی ال ماه وق 

له رل محبوب صرف بود و دیگران را چون این دولت میشر نشده است از 
خسن ذات قلیل النصیب‌اند» قسم دویم محبّت به ایشان متعلّق باشد و به یک وبی 
ایشان را محبوب گرداند. 

محبوب مطلق اوست -صلی ال تعالی عَلیه و اله وَسَلْمّ-که در آن» رنگ ذات 
محب هميشه محبوب است. 
محسوس می‌گردد که آن قسم غلبةٌ محبّت که «حضرت موسی» راست با حضرت 
سیب نو اب ان مت رآمیزم وئیس م آمدم ننک معا لرر افراط 
محبت حضرت حق -سبحانه - راست با حضرت خاتم الرسل - له و عَليهم 
الصّلَوَات وَالَحیَاتْ - 

هر چند این فقیر در دربای این دو محبّت غوّاصی می‌نماید که تفاوتی در میان 
این دو محبّت به قرّت و ضعف پیدا آرد و محبّتی که خالق راست از محبّت مخلوق 
شدیدتر یابده به حکم یف کریمة (ألان جزب اه ُْالمفلحون» ۱۱" هیچ تفاوت 
ظاهر نمی‌شود. گوبا این دو محبّت را به میزان عدالت پرابر سنجیده‌اند و سر موبی 
تفاوت کم و بیش تجویز نکرده [اند]. 

سژال؛ صوفیه علیّه تمام افراد عالم را مظاهر و مجالی اسماء الهی داشته‌اند - 
جَلْ شاه و حقایق اشیا را همان اسما یافته و اشیا را طلال آنها دانسته پس تمام 
عالم ظهور اسماء الهی باشد -جَل و علاً و تخصیصی که ظهور بعضی اسماء را به 


۱- مجادله / ۲ ۰۲ 
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رت 
خلقت آن سرور نمودی -عَلَیه و علی اله الصلوهٌ وَالسلام -چنانچه گذشت -وجه آن 
چه باشد؟ 

جواب؛ حقایق اشیا نزد صوفیه «اعیان ابته»اند که صوّر علمیّهُ اسماء الهی‌اند 3 
سلطانه -نه اسماء آلهی بانفسها و اين عالم را ظهور آن صوّر علمیّه گفته‌اند» اگر چه بر 
سبیل تجوّز آن را ظهور اسما نیز گویند, بلکه صورت علمی شیء نزد اینها نیز عین آن 
شیء است. نه شبح و مثال آن شیء. 

و آنچه این فقیر در حلقت آن سرور گفته است» ظهور نفس اسم الهی است - 


۰ 2 و 


جل ساطائه -نه ظهور صورت علمی آن اسم. شتا نْ ما ین تفس الشی و ین ضُورّته 
العلمکة. 


۷ را که تصور نمایند در صورت علمیّه او آن اشراق و اضاءعت کجاست. که کمال و 
جمال آتش همه او بوده است و در صورت علمیّه آن بیش از شبح و مثال آتش کائن 
نیست. ارباب معقول آن را پسندند یا نه بلکه عين آتش گویند» اما کشف صریح ما 


مکذب عینیّت است و صورت علمیّه آتش جز شبح آ: تش نیست. که در خارج موجود 


استا: 

محسوس می‌گردد که آنچه ظهور صوّر علمیّةٌ اسماء استه امکان و وجود آن 
از قبیل امکان عالم است و وجود عالم که در مرتبة هم به صنع خداوندی -جل 
شأطانه -ثبات و تقرّر پیدا کرده است. و آنچه ظهور نفس اسم الهی است -جَل شاه 
چنانچه در خلقت آن سرور گذشته است له و عَلی له الصَوةٌوالسَلّم امکان 
آن» از قبیل امکان صفات اضافی است و وجود آن نیز در رنگ وجود آن صفات, در 
مرت نفس امر مقرّر است و به غیر آن سرور -عَلَيّه و عَلی له الصَلوءً والسَلّم هیچ 
کس در نظر نمی‌درآید که ظهور نفس اسم الهی باشد تال -الأ قرآن مجید که آن نیز 
ظهور نفس اسم الهی است لش چنانچه شمّه(ای] از آن بالا ذکر یافته است. 

غَاية یه ما فی‌الباب؛ منشتاً ظهور قرآنی از ات حقیفیه است و متا ظهور 
محمدی از صفات اضافیه. ناچار آن را قدیم و غیرمخلوق گفتند و این را حادث و 


«« ٩50621۱۱۱60 ۷/ ۲ 


ت جج-م 


ِ مکتوبات امام رتانی جلد سوم (معرفة لستایی) 


بل ٍٍِِِ و معامله کعبه ر نی از این دو طهر ز آمیمی هم عجیب تر است. که آنجا : 


سوریو نو هه 


نباشند» کعبه» کعبه اسبنت 


۳۳ 


و مسجودالیه است. پس آنجا ظهور هست» اما هیچ صورت 
نیست و این از اعجب عجائب است. 

بشنوا بشنوا هر چند در این دولت خاضّه محمدی دیگری را شرکت نیست, را 
این قدر می‌یابد که از آن دولت خاصه او له الصلوء ژالسْلام -بعد از تخلیق و 
تکمیل او عَلیهِ و عَلی له الصَلواثٌ وا والکشلیعارت بقیّه مانده بود که در خوان دولن 
ضیافت کریمان زیادتی‌ها لازم است که آولش‌گویان نصیب خادمان بود. آن بقیّه رابه 
یکی از دولتمندان ات او له و عَلی له السلوٌ والش الم -آولش‌گویان یل 
فرموده‌ند و آن را خمیرمایه ساخته تخمیر طینت او نموده و به تبعیّت و ورائت او 
شریک دولت خاصّه او گردانیده(اند] یه و عَلی اله اله الصَلوة السْلام - 
با کریمان کارها دشوار نیست . 

این بقیّه در رنگي آن بقیةُ طینت «حضرت آدم» است -عَلی با و عَلیه الصْر 
ژالسْلام -که نصیب خلقت درخت خرما آمده است. کعا قال -علنِ و علی له له 
والسْلام- «اکُرموا عَْتکم الحلَة انا خُلَث من طِّة 3ع». بلی! و برض ین کاس 
الکرام لیب 

سوال» محضرنت شیخ محینین بالعزین]تیدان آی سقرشت مهو 
عبارت از حضرت اجمال علم دا شته‌اند و آن را تعیّن اول گفته و تجلّی ذات دانسته و 
فوق آن مرتبه لاتعیّن تصور نموده که مرتبه حضرت ذات بحت است -علَ شاه دو 
تو ان را قسم علم داشته در صفات اضافیه داخل ساختی که دون صفات حقر حقیقیّه است» 


وحه آن چیست؟ 


۱- دیوارها. 
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جواب؛ «شیخ محی‌الدین» در خارج, جز ذات احدیّت مجرده را موجود نمی‌داند و 
وجود صفات را اگر چه حقیقیّه حفیقیّه باشند» جز در علم اثبات نمی‌نماید. پس ناچار تعیّن 
اول نزد او علم جملی بود. .و ثبوت صفات بعد از آن صورت بندد که ثبوت ت‌شان فرع 
بوت علم است که جز در علم؛ ایشان را ثبوتی نمی‌داند. پس علم از همه اسبق باشد 
و جامع جمیع کمالات بود. 

و نزد فقیر, آنچه مکشوف گشته است. آن است که صفاتِ حمیقیْة ثمانیّه در 
نگ قات واجبی له سدن حارج موجودنده اگر تفاوث هست ببه اعتبار 
مرکزیّت و عدم مرکزیّت است -چنانچه گذشت -و این قول موافق آرای علمای اهل 
سنت و جماعت است -شکر ال تال سَعَیَهُم که وجود صفات را زائد بر وجود 
ذات -تحَالی -فرموده‌اند. بر این تقدیر علم جملی را تعیّن اول گفتن معنی ندارد بلکه 
اطلاق تعیّن نمودن هم گنجایش ندارد و اسبق جمیع صفات صفةالحیة است که 
صفةالعلم تابع اوست. علم را بر وی سبقت دادن صورت ندارد, علی الخصوص که به 
علم» قیدی منضم شده باشد» آن از مطلق علم پایان‌تر است و داخل اضافات است - 
جنانچه گذشت ۳ 

آری! گر علم جملی و تین اول علم گویند. گنجایش دارد که تعیّن ثانی آن 
علم تفصیلی باشد. 
سوال؛ «شیخ محی‌الدین» که علم جملی را حقیقت محمدی گفته است و ایین نشاً 
عنصری را ظهور آن دانسته, مراد او ظهور نفس اسم است» چنانچه تو گفته‌(ای] یا 
ظهور صورت این اسم چنانچه در سایر سمکنات است؟ 
جواب؛ صورت اسم [است زیرا که تعيّن اوّل نزد او تعین علمی است. چه دو 
تعیّن اولین را علمی گفته است و سه تعیّن آخر را تعیّن خارجی [فرموده است]. 

و تعیّن علمی, صورتِ شأن‌العلم است که در خارج آن را عین ذات گفته است و در 
علم صورت آن را اثبات کرده و آن صورت علمی که حقیقت محمٌّدی باشد, در نشأ 


عنصری به صورت انسانی محمدی ظهور نموده است. 
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سس هو نج 

بالجمله نزد «شیخ» هر جا ظهزر آنسته ظهور صورت علمیّه است؛ ۳۳ 
صفات واجبی باشند بل شْلانه _.چه صفات را نیز نزد او ثبوتی جز در علم نیست 
و در خارج غیر از ذات بحت هیچ چیز نزد او موجود نه. ۱ 
سوال؛ در آن مرتبة اتحاد علم و عالم و معلوم است که حاصل آن علم حضوری است, 
پس صورت اسم را آنجا گنجایش بود چه حصول صورت در علم حصولی است و 
در علم حضوری حاضر نفس معلوم است نه صورت معلوم. ۱ 

جواب؛ آن مرتبه, مرتبة ذات بحت نیست -جَل شلطانه -لهذا آن را تعیّن و 
تنل گفته است. پس در خارج موجود نباشد و چون در خارج موجود نشد, از ثبوت 
علمی چاره ندارد. لهذا آن را تعیّن علمی گفته است و ثبوت علمی را از صورت 
معلوم چاره نباشد. 
از اين بیان لازم آمد که در علم حضوری هم صورت معلوم با وجود حضور نفس 
معلوم. کائن است که حاضره نفس معلوم خالص نیست. اعتباری در وی راه یافته 
است که آن را از نفس؛ به صورت آورده است. فهم هر کس به این دقت نرسد و تابه 
ذات بحت -جَلْ شَائّه -واصل نشود به وصول بی‌چونی این دقیقه راه نیابد. 

شبحان ال! من حقیر درماند؛ واپس افتاده را چه پارا که بعد از همزار سال از 
بعنت خاتم الرسل له و مالسا اما سخن از معارف و اسرار 
اکابر انبیاء اولی العزم بر زبان آرم عَيهم الصََْاتْ وَالَحَاتْ البرَ کات -و در دامن 
معاد در آمده» دقایق کمالات مبداً زا پیان نمایم. 


ولی چون شه مرا برداشت از خاک سزد گر بگذرانم سر ز افلاک 
من آن خاکم که ابر نوبهاری کند از لطف بر من قطره‌باری 
اگر برروید از تن صد زبانم چو سبزه شکر لطفش کی توانم 


۳۹ یش ۳ م2 1 0 ۲1 ‌ 1 
«آلخمد ثّ الزٍی هدانا لها و ما کنا للهتدی لول آن هدائا لقدجاعث سل ربا بالحث> - 
علنهم السُلوَاتْ و لمات - 

به خاطر بود که شمّه (ای] از صباحت و ملاحت که در حدیث نبوی آمده است: 
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(آخی یوشت یم و ی نلَحْ» بنویسد عََیهما السَرَاتٌ َالسَحیَات -و به رمز و 
اشارت در این باب سخن گویدء اما دید که رمز و اشارت در ادای مقصود قاصد است 
و مستمعان در فهم آن عاجزاند]. 
حروف مقطعات قرآن» همه رموز و اشارات است به حقایق احوال و دقایق اسرار که 
در میان مُحب و محبوب کائن است. لیکن کیست که آن را دریاید. 

علمای راسخین که حکم خذام و لمان حبیب رب العالمین دارند و دام را 
جائز است که بر بعض اسرار خی مخدوم اطلاع بود بلکه به تبعیّت مخدوم با خادم 
هم جائز است که معاملات در میان آید و به طریق اوْلّش» شریک دولت خحاصه 
مخدوم گردد؛ اما اگر شمّه از آن معنی اظهار نماید. خائن بود و سر خود را بر باد دهد 
و «قَطع ْلعْرْم» که «ابوهریره» - وه - فرموده است در حق او صادق آبد. یَضیق 
ارو وق زدنی ند ردت اسر 
اه نا و وتا علی الوم الکفرن> و 
الم لک و علی سیر من اب دی و ار لْشطفی علیه و علی اه و 
آضکابه اررة ای . : 


مکنوب ۱۰۱ 


به «شیخ عبدالله» در منع تفسیر و تأوبل آیات قرآن بر طبق مذاق فلاسفه. 
لمکم اه بحائه و عَافا کم عن ابیّات. کتاب «تبصیر الرحمن» را که مُرسل داشته 
بودنب بیضی ان مراضع آن واءطالعه نموم واپس فریتك 

کم مصتّفب این تاب خیلی بل بهمذهب فلاسفه درد و نزدیک است که 

حکما را عدیل انبیا سازد له لسلوَاتْ ریما ۱ 
آه‌ای| در سورة «هوده هر در آمد که ین آن به طوز حکما که لاف سور 
بياست یه لسوت شبات -کرده است و تسویه در میان قول انیا و حکما 
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تست 0 
داد گفته است در بیان( کريمة ویک یشم فی لاجر انا ۱۱ 
بای الیی و الشکماءالا 2 لح آو ی ..لخ. 
وجود اجماع ناوشا -اتفاقي حکما چه گنجایش دارد و در 
عذاب اخروی قولشان را چه اعتبار است؛ علی‌الخصوص که مخالف فول انبیا پود _ 
لیم ارات وَالَنلیْمَاتَ - 

فلاسفه که عذاب عقلی اثبات می‌نمایند؛ مقصودشان رفع عذاب حسّی استء 
که اجماع انبیا بر ثبوت آن واقع شده است. 
و در مواضع دیگر, آیت‌های قرآنی را موافق مذاق حکما بیان می‌کند. هر چند مخالف 
مذهب ملیین بود. مطالعة این کتاب بی‌ضررهای خفیّه بلکه جَلیّه نمست. اظهار این 
معنی لازم دانسته, به جند کلمه مصلذع کشت والسلام. 


مکتوب ۱۰۲ 


به «میر محمد نعمان» در ترغیب مجاهدات وانزوا و تربیت طالبان حق جَل ولا 
ند وه و لام علی عباده لین ططفی. 
احوال و اوضاع فقراء این حدود مستوجب حمد است. ماه لحم الم دی 
و علی کل عال. 

ملّتی است که بر احول خیرمل خود اطلاع نداده‌اند. امید است که آن ورق را 

گردانیده باشند و از کسل به عمل آمده و از فراغت به مجاهده رو آورده [باشند], 
وقت کشت و کار است؛ نه موسم خورد و خواب. نصفب شب را برای خواب معد 
سازند و نصف دیگر را پرای طاعت و عبادت. اگر این همّت نتوانند ورزید بیداری 
لك شب را که از نصف تا شدس( " است؛ ملتزم باشنا و سعی فرمایند که در دوام 


۱-هود / ۰۱۱ ۲ یک ششم. 
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حصول این دولت فتور نرود. 
با خلق همان قدر اختلاط و انبساط نمایند که ادای حقوق آنها نموده آید. الضْورَة 
در بقذرها انبساط با خلایق زیاده بر قدر حاجت» فضولی است و داخحل مالایعنی و 
بسا است که ضررهای عظیم بر آن متفرع شود و داخل محظورات شریعت و طریعت 
گردد. 

شیخ که با مریدان افراط در انبساط نماید. مریدان را ناچار از ارادت پرآورد و 
در طلب‌شان فتور آرد و عیاذا او ُبِحائه ين ذلک قبح اين معنی را نیک دريافته با 
طالبان به نوعی سلوک نمایند که سبب انس و الفت‌شان باشد» نه موجب نکرت و 

ت‌شان. 

انزوا از خلایق ضروری است که بی‌قدر حاجت آشنایی با آنها سم قاتل است. 
شما را به توفیق الّه -سبحانه -اين معنی به سهولت مسر است. ارباب ابتلا چه کنند 
که بر دوام به ارباب تفرقه محشورند. قدر این نعمت بدانید و به مقتضای آن عمل 
نمایید و نیک از حال طالبان خبردار باشید و به ظاهر و باطن متوجه تربیت‌شان شوید. 


زیاده چه نو یسد. 
مکنوت ۱۰۳ 


به «شیخ حمید اجمیری» در ترغیب به تحصیل کمال و تکمیل. 
لحَند و سَلام علی عباده ادن آططقی, 
مکتوب شریف اخوی اعزی «شیخ حمید» رسیده. خوش‌وقت ساخت. چه 
نعمتی است که در این طور زمان پرفتن در صحبت شخصی جمعی را به جناب قدس 
خداوندی بل له «رخبتیپیدا شود و از ماسوای او تعالی دل‌هایشان رابرودتی 
حاصل گردد. مَع لک آن برادر به این دولت مغرور نگردد و از کار خود فارغ نباشد که 
مت مشهور است, هنوز دهلی دور است معلوم نیست که از صد یکی سرانجام یافته 
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۶۲۳۶ 


باشد. 
احوال که طالبان را در ابتدا رو می‌دهد و ذوق و لذت می‌بخشد. در رنگ 


ات به درجة ولایت خاصه داخل گردند. 


واین 
آن است که طفلان را سبق اف و 
مولویّت برسند و از اذواق و التداذ 
استغنا بلند است تو را فکر رسیدن ناپسند است 


هنوز ایوآن 
باید که اوقات خود را معمور دارند و به شریعت و طریقت به ظاهر و باطن 


مخحل باشند. تکمیا دیگری فرع کمال خود است که درج؛ ولایت خحاصه است. 
لیکن چون در صحبت شما طالبان را رشدی پیدا می‌شود و احوال و مواجید رو 


می‌دهد 
باشند ام بعد از استخاره‌ها و توجُهات به هر که تعلیم 


احمر دارید. آن را هم می‌کرده 
طریقت گوینده مناسب است؛ بلکه لازم (است. 
واز این عمل ترسان و لرزان باشند» مبادا که از ايين راه شیطان را سلطانی بر شما 
پیدا شود. انا له شبحانه ین شرّه. 
آن عدد که به شما گفته بودمء اگر تمام کرده‌اید دو چندان عدد را به کار دارید. بعد از 
آن خبر کنید تا مناسب حال اعلام نموده آید. انْشّاء ال تالی. 
پارانی را که به شما مربوطاند؛ دعا رسانید: صحیفه شریفه که (سید یحییا 
نوشته بودند نیز رسید. عشداً ماه در این وقت که کمال قرب قیامت دارد « وم 
السَاعَة علین آشزار اس در خبر آمده دل‌های مردم به حضرت حق - سْبحانّه و 
تال -منجذب است و واله و شوقین آن درگاه اقدس اند جنل سلطانه - 
و قع از زه دعای ظهرالغیب و فاتحه سلامتی خاتمه [است] را مغ لا نوزنا 
واغفونا انک علی کل شَي یر والكلام ولا و آخرا. 
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۱۰  بونکم‎ 


به رخواجه محمد ستید, و «خواجه محمد معصوم, در بشارت حصول بعضی 
مقامات عالیه مر ایشان را. 

لحَندٌ بو و سَلامٌ علیْ عبَاده لین آضطفّی. فرزندان گرامی مدّتی است که از احوال 

ظاهر و باطن خود ننوشته‌اند. شاید به واسط تمادی ایّام مفارقت» نسیانی به حال 

دورافتادگان طاری شده باشد. ما هم أَحَم ارّاجمین داریم. 

[آیة] كريمة ۳-۳ ال یاف عَبْدّه4 تسلی ده غربای نامراد است. عجب کار و 
بار است با این همه ناپروایی شماء خاطر هميشه متوجه احوال شماست و خواهان 
کمال شما. دیروز بعد از نماز بامداده مجلس سکوت داشتم. ظاهر شد که خلعتی که 
داشتم از من جدا شد و خلعت دیگر به من متوجه شد که به جای آن خلعت نشنید. به 
خاطر آمد که این خلعت زائله را به کسی خواهند داد یا نه و آرزوی آن شد که اگر آن 
را بدهندء به فرزندی ارشدی «محمد معصوم) بدهند. بعد از لمحه دید که به فرزندی 
مرحمت فرمودند و آن خلعت او را بتمام پوشانیدند. 

و این خلعت زائله کنایت از معامله فیومیّت بوده است که به تربیت و تکمیل 
تعّق داشته و باعث ارتباط به این عرصه مجتمعه او بوده و این خلعت جدیده را چون 
معامله به انجام برسد و مستحق خلع گردد. امیدست که از کمال کَرّم آن را به فرزندی 
اعزی «محمد سعید» عطا فرمایند. 

این فقیر همواره به تضرّع این مسألت می‌نماید و اثر اجابت می‌فهمد و 
فرزندی را مستحق این دولت می‌یابد. با کریمان کارها دشوار نیست. اگر استعداد است هم 
داد اوست - تعالین- 

نسیاووم از ان چیزی تقنمت تو دادی همه چیز من چیز تست 
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۶۳۸ مکتوبات امام ربانی جلد سوم (معر فه العقای ) 
ث‌ 


2 در - ۹ بو مه 4 ۶ ص ۱ 


ال اه تغالی: الا لَ او تن ر قلل مه عتا روز ی 
وی ی یز هد شبحانة ار ف 
پم یت 0 بت م0 ریت میا 
است که مردم مفتون نگردند. 1 
دیگر آن مشکلی که داشتم که آن معامله شاید در عالم مثال بوده در اين ایام حل 
شد و خافیه[ای] نماند. شاید در این معنی روحانیّت «خواجه معین‌الدیین) را 
مدخلی باشد. (محمد معصوم) آن مشکل را ظاهراً در خاطر داشته پاشد, ژالسْلام. 


مکنوت ۱۰۵ 


به «شیخ حسن بسرکی» در جواب کتابت او که در بیان احوال خود نوشته و ترغیب 
بر احیای سنت و تهدید از بدعت. 

لح وم و لام علی عباده لین أضطقی. 
صحيفة شریفه اخوی اعزی «شیخ حسن)» -آختن لاله رسیده خوش‌وفت 
ساخت. از علوم و معارف اندراج یافته بود. مطالعة آن فرحت بر فرحت افزود. دا 
و سُبِحَائّه که علوم صحیحه‌اند و معارف صادقه و بر طبق کتاب و سئت‌اند و بر وفق 
عقائد مه فرقه ناجیّه اهل سنت و جماعت]. 

حضرت حق - سبْحَانّه - استقامت کرامت فرماید و به منتهای مقاصل علیّه 
رساند. شمه (ای] از رفع بدعت‌ها نوشته بودند. چه ننعمتی است که در این طور 
ظلماتِ بدعت صاحب‌دولتی توفیق رفع بدعتی از بذع یابد و احیای سّتی از شُنن 
نماید. 


۸سا /[ 1۳ 
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مسس گت جوا نسوس وروی ی سم سم وس ی ۱ 
در احادیث صحاح آمده است که هر که احیای سنت نماید بعد از آنکه عمل به آن ۱ 
سنت مرتفع شده باشد. آن کس را ثواب صد شهید است. از اینجاء بزرگي این عمل را ۱ 
دریابند» اما این قدر دقيقه رعایت کنند که کار به ایقاظ فتنه نکشد و یک حسنه باعث ۱ 
ظهور بسیار سیئه نگردد که آخرالزمان است و اوان ضعف اسلام (است]. ۱ 
رساله(ای] که فرستاده بودند» نیز از مطالعة آن فرحت‌ها رو داد. حَغدا لُ شیحائه که در 
علوم موافقت به این فقیر بسیار است و در کشف» مطابقت افتاده است و نظرهای 
نیک بلند رفته (است]. 

کتابتٍ شما را که متضمٌّن حال‌ها و علوم و استفسارها بود به احوی «خواجه 
سمل هاشم کشمی» سپرده بودیم که در وق جواب نوشتن حاضر سازد اتفاقا گم 
ساخت. بنابر آن در تفصیل اجوبه توقف واقع شد. آنچه به خاطر مانده بو آن را 


نوشت. 


مجملاً آنکه احوال پسندیده است و صحت علوم کائن. یکت دای مادقا و تعلیم 
فرزندان مغفرت‌پناه «مولانا احمد» سعی بلیغ مرعی دارند و به آداب ظاهر وباطن 
هدایت نمایند و سایر یاران جهت‌مند راه بلکه جمیع اهل اسلام آن بقعه را دلالت به 
شبریعیت و القزام سنت نمایند و اانیان پذهت تهدید و تحلیر کنند. وال شپحاته 
لوق 

بعضی از مکاتیپ جلد ثالث را «خواجه محمد هاشم) نویسانیده» به شما 
فرستاده است؛ منتفع گردند. 
اوقات فقیر مختلف است: جوجعضی ارقات رفبت بر سونت علوم ومعارف بی اختیار 
پیدا می‌شود و در اوقات دیگر با آنکه اسرار غریبه افاضه می‌نمایند, از نوشتن نفرت 
پیدا می‌گردد تا به حدی که به دست قلم گرفتن خوش نمی‌آید. نایرآن در تفصیل 
جواب کتابت‌های شما که می‌رسنده فتور می‌افتد و نمی‌توانم به تکللف چیزی نوشت. 
باقی احوال مستوجب حمد است از همراهی عسکر به عنایت الّه -سْبْحَانّه -مخلصی 
میسر شده است. حضرت حق سْبحَه و تال -با استقامت دارد. و جمیع یاران 
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آنجایی را دعوات مخصو صه استت. والسلام. 


مکئوب ۱۰۲۱ 


به رخواجه محمد ستید, و رخواجه محمد معصوم» در بیان واقعه که آن سرر 
ّ -صلی اه علیه و له سم -دیده‌اند از او بشارت‌های علیا بافته‌اند. 

صحيفة شريفة فرزندان گرامی رسید. حنداً بو شبْحَاّه که به صحت و عافیت‌ازر 
معامله که به تازگی» امروز روی داده است» می‌نویسم؛ نیک استماع نمایند. 

امشب که شب شنبه بود و به مجلس ساطانی رفته بودم؛ بعد از یک پهر شب 
برگشته آمده؛ سه سی‌باره از حافظ شنوده, زیاده از دو پهر شب گذشته بود که خواب 
میشّر شد. بعد از حلقهٌ صباح چون کوفت شب داشته بود, به خواب رفت. می‌بیند که 
حضرت رسالت پناه -صلی ال عَلیّه و له و سم -از برای فقیر اجازت‌نامه نوشته‌ان, 
چنانچه عادت مشایخ است که خلفا را می‌نویسند و یکی از یاران جهتمند من در این 
معامله است. 

در اين اثنا گویا ظاهر گشته است که در امضای این اجازت‌نامه نحوی از فتور 
است و تعیّن وجه فتور هم در آن وقت معلوم است. آن یار که متصدی این خدمت 
است؛ بار دیگر گویا این اجازت‌نامه را در ملازمت آن سرور برده است هر علی 
اله الصَلَوَاتُ الما و آن سرور در پشت آهه اجارت نامه دیگر نوشته‌اند با 
نویسانيده؛ این تشخیص نشده اما نسبت به آن سرور معلوم است و بعد از نوشتن به 
هر خود مزیّن فرموده‌اند لب و علی له الصلوٌوَالسام - 

مضمون این اجازت‌نامه ان است که در عوض اجازت‌نامه دنیاء اجازت‌نامهة 
آخرت داده‌اند و از مقام شفاعت نصیب عنایت فرموده‌اند و کاغذ هم طولانی است و 
سطرهای بسیار نوشته‌اند. من از آن یار می‌پرسم که اجازت‌نامة اول کدام است و ثانی 
که نوشته‌اند کدام؟ و من در آن وقت می‌یابم که من به آن سرور -عَلیّه و علی له 
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۵ ۱ ۵ رو ره 
الصلوة #اس -در یک جاام و در رنگ پسر با پدر زندگانی می‌نمايم. 
حضور ان سر 


در داهل بیت آن سرور یه و ی له السْلواث وَالملِمَاثُ - 
بر من غریب نیست و آن کاغا را پیچیده به دست خود نهاده در رنگ فرزندال محرّم 
داخل حرم شریف ایشان گشته‌ام. کلانتر امهات مزمنان مرا در حضو 
بعضی خدمات به اهتمام 
باید کرد. 


در اين اثنا افاقت روی داد, از خاطر 


ر آن سرور در 
می‌فرمایند و می‌گویند که انتظار تر داشتیم جنان و چنان 


رفت که وجه آن فتور چه بود معاینه 
می‌شد. همان قدر که چشم وا می‌شد حصوصیّاتِ آن واقعه از حاطر می‌رفت. 
به خاطر شمایان مانده باشد که در این باب سخنی پیشتر هم مذکور می‌کردیم که این 
نسبت علیا عجب است که به اندازه حود ظهور نمی‌کند, به حاطر می‌گذشت که ظهور 
آن ظاهرا ذخیره برای آخرت بود ونع لبدل میش آید. زاين واقعه تشقی آن تریدات 
خاضا کشت 

قرب قیامت است و وفت تراکم ظلمات. کدام خیریّت و چه نورانییت» مگر 
«حضرت مهدی)» باشد عَلَیهٍ الرزضوّان که به خلافت ظاهر تأیید یافته و ترویج آن 
تناند. 
شکُرا لتمَة امروز طعام‌های متلون فرموده‌ايم که به روحانیّت آن سرور -عَلَیّه و علین 
اله الصْلوة ژالشْلام -بپزند و مجلس شادی سازند. 

رافعان [رقیمه] نیز شاید از آن طعام‌ها تناول نمایند. دیگر در مکتوبی نوشته‌ایم 
که در پیان واقعه که روی داده بود که یار ثالث را به نوکری قبول نکردند بعد از زمانی 
ظاهر گشت که به محض کم آن را نیز قبول فرمودند و آثار قبول ظاهر گشت. 
ند و امن غلی ذلک و غلی جینم الفتاء. 


در اين ایام معارف غریبه و علوم عجیبه رو می‌دهد. گویا آن ورق مقرز قوم گشته 


است و معامله بر یکدیگر ظاهر شده. فرزندان دور و معاملة عمر نزدیک» تا چه شود. 


لیر فیما صَنع ال تعالی می‌گویم و صبر می‌نمايم. 
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۳ ّ‌ 


۶۲ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معر العان) 


۳ 0 ِ 


ریا اقا ین نک رَخمة و هتم نا من آنرنا را والسْلامٌ عغلی من انبم هدی, 


مکتوب ۱۰۷ 


در بیان سبب فتور در نسبت رابطه و التذاذ در طاعات: به «خواجه محمد اشرف. 
فد لحَندٍ و الصُلوةٌ و تبیغ الرْعََات می‌رساند که صحفة شریفه اخوی اعّی رسید. 
حَمْدا له شُْبْحَائّه که به صخت و عافیت بوده‌اند. 

پرسیده بودند که لِم این چیست که چون در نسبت رابطه فتور می‌رود. در اتیان 
سایر طاعات التذاذ نمی‌یابد. 
بدانند که همان وجهی که سبب فتور رابطه گشته است. مانع التذاذ است. گاه هست که 
سبب فتور قبض بود گاه بود که کدورتی طاری می‌گرد به واسطه ارتکاب زلأت, اگر 
چه آندک بود. 
وجه اوّل مذموم نیست. بلکه از لوزام سلوک طریقه است. و عروض وجه دوم را 
تدارک به توبه و استغفار باید نمود تا به گرم الّه ْبْحَانّه -اثر آن مرتفع گردد. 
و چون تمیز میان قبض و کدورت دقت می‌طلبد به هر حال توبه و استغفار نافع 
است. حضرت حق -سْبْحَاّه و تال -با استقامت داراد. والسلام. 


مکنوب ۱۰۸ 


به «ملا طاهر خادم» در بیان معاملاتی که به اصل‌الاصل تعلّق دارد و این معرفت 
به معنی منقول است. 

معاملاتی که به اصل‌الاصل تعلّق دارد دو نوع است؛ نوعی است که از آنجا به 

صوّر مثالی یا به امر آخر می‌توان معلوم کرد و این معامله تا وقتی است که سیر در 

مقاماتی است که آنها را با عالم مناسبتی و یا مشارکتی هست ولو اجه والاشم و آن ت 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی ۶۴۳ 


سس سس سس 
نهایت سیر مقام رضاست. 
و چود شخصی را سیر فوق مقام رضا میّسر گردد از آنجا هیچ معلوم وی 
نخواهد بود» نه به صوّر مثالی و نه به امر آخر. 
این زمان, عارف را علم به محض حصول مقامات فوق خواهد بود بی‌آنکه چیزی از 
آنها معلوم وی گردد و در اين مقامات اسم نبوت و رسالت و امثالهما نیز مفقود است. 
انگارم که حضرت حق سْبحَئه و تین -فردا در دار شلد» علم آنها را نصیب 
گرداند و نهایت اين سیر تا مرتبٌ مخصوص است که مشافهةٌ مذکور شده است. 
والسّلام. 


۱۰٩ مکنوت‎ 


به «خواجه محمد معصوم» در بیان آنکه ایجاد عالم در مرتبهٌ وهم است. اما به 
واسطة استقرار و تعلق ایجاد نفس امری گشته است واین مرتبه ورای مرتبهةٌ علم 
و خارج است و بیان آنکه هم وحدت نفس امری است و هم کثرت و تحقیق آنکه 
فنای سالک با وجود ثبات و استقرار آن به چه معنی است. 
مرتبةٌ وّهم عبارت از مرتبه(ای] است که در آنجا نمودٍ بی‌بود بوّد. چجنانچه 
صورت «زید» مثلاً اگر در مرآت متوهّم شود آنجا نمود بی‌بود است» چه در مرآث 
اصلاً صورتی کائن نیست و بیش از نمود وهمی آنجا ثبوتی ندارد. 
وبه کشفی صحیح و شهود صادق, لائح گشته است که حضرت حق -سْبْحَانّه و تال 
-از کما اقتدار خود. عالم را در اين مرتبه خلق فرموده است و به صنع کامل خویش 
نمودٍ محض را «بود» بخشیده. و در آن مرتبهء هر چند نمود بی‌بود است» اما چون 
عالم در آن مرتبه مخلوق گشته است. نمود بابود آمده است؛ چه ایجاد او تعالی مُثبت 
بود و وجود است و چون نمود بابود آمده نفس امری گشت و احکام و آثار صادقه بر 
وی مترتب شد و این مرتبة هم ورای مرتبهٌ علم و مرتبه خارج است. 
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و این مرتبه بیش از مرتبة علم شباهت و مناسبت به مرتبة خارج دارد و ثبوت او 
شبیه به ثبوت خارجی است به خلافی ثبوت علمی که آن را وجود ذهنی گویند؛ بر 
طرفب دیگر وجود خارجی است و ظهوری که در مرتبه وّهم است نیز شباهت تام به 
ظهور خارجی دارد. به خلاف مرتبهٌ علم که آنجا بطون و کُمون است؛ گویا در مرتبة 
هم ظلّی از مرتبه خارج انداخته ایجاد عالم در آنجا فرموده است و به طلّ وجود 
خارجیی عالم را در مرتبه ظل خارج موجود ساخته (است]. پس در نفس خارج. جز 
یک ذات احدیّت بل سلطئه .هیچ چیز موجود نباشد و در ظلْ خارج به وجود 
ظلّی عالم با اين تعدّد و کثرت به ایجاد حداوندی بل شاه -موجود بود. 

در خارج, نفس امر وحدت است و در ظل خارج. نفس امر کثرت؛ چنانچه در 
علم نیز نفس امر کثرت است. پس هم وحدت نفس امری باشد و هم کثرت. و هر 
کدام را اعتبار علاحده باشد وَلامَحْذُورَ فیه. 

و چنانچه این خارج و وجود مر عالم را ظلّی است؛ سایر صفات آن از حیات و علم و 
قدرت و غیرها نیز در وی ظلال صفات واجبی است -جّلْ له - بلکه نفس مر که 
در ثبوت عالم اثبات نمود می‌آید نیز طلْ نفس امر مرتبه خارج است. 

نیاوردم از خانه چیزی نخست تو دادی همه چیز من چیز تست 
ال اه تغالی و کَدس: «له کر لین ریک کیت مه اه ۱۱) 

سوال؛ تو در رسائل خود نوشته(ای] که ظل هر چه دارد. از اصل است و در ظلْ 
بیش از امانت‌داري اصل هنری پیدا نیست, اگر سالک مستعد به حکم ظلیّت هر چه 
دارد از خیر و کمال که وجود و کمالات توابع وجود بود به اصل خود بدهد و خود را 
از جمیع کمالات خالی یابد. ناچار به فنا و نیستی متحقّق گردد و نام و نشانی از وی 
نماند» حاصل این کلام چیست و کمالات را به اصل دادن به چه معنی است و با وجود 
ثبوت و استفرار سالک فنا و نیستی به کدام اعتبار است؟ 


۱-فرقان / ۴۸۵. 
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جواب؛ این فنا در رنگ آن است که شخصی جامه‌های عاریت پوشیده باشد و 
داند که | ین 


بن هه از وی نیست. از دیگری است که به عاریت پوشیده است و چون 
این دید غالب آید واستیلای تمامپیدا کند تواند که با وجود تلبس جامه این جامه‌ها 
را درست به صاحب جامه بدهد و خود را برهنه و عریان یابد, به حدی که از 
نان از برهنگی خود انفعال بکشد و حود را از حیا در زاویه کیرد 

و چون وجود سالک در مرتبه توهم و تخیل مخلوق گشته است. فنای تخیٌّلی 
نیز او را کافی است؛ چه استیلای این تخیِل او را به يقین قلبی می‌رساند و ذوقی و 
وجدانی می‌گرداند و آنچه مقصود از فنا و نیستی است به وجود 
فناه زوال گرفتاری ظلْ است و حصول گرفتاری به اصل 
یقینی گشت و وجدانی و ذوقی آمد. 
به جای آن بنشست و اگر| 
مسر نمی‌گشت. بلکه مدا 


می‌آرد چه مقصود از 
و چون رجوع ظلٌ به اصل 
ناجارگرفتاری به طلْ زائل گشت و گرفتای اصل 
ین تخیل به حصول نمی‌پیوست. دولت زوال گرفتاری ظل 
ر سلوک این راه بر توهم و تخیّل است, [چه] احوال و 
مواجید که معانی جزئیه این راه است. به رهم مدرک می‌گردد و تجلیّات و تلوینات 
سالکان در مرات خیال شهودی می‌شود. فلولً لو رام و یال شیر 
الحال. 

در این راه هیچ چیز نافع‌تر از هم و خیال يافته نشد و اکثر ادراک و انکشافشان 
مطابق واقع برآمد. هم است که پنجاه هزار ساله راه را که در میان عبد و رت است به 
رم خداوندی در اندک مدت قطع می‌نماید و به درجات وصول می‌رساند. 

و خیال است که دقایق و اسرار غیب‌الغیب را در مرآت خود منکشف می‌سازد 
و سالک مستعد را مطلع می‌گرداند. از شرافت هم است که حضرت حق -سبحانه و 
تعالی -خلق عالم را در آن مرتبه اختیار فرموده است و آن را محل ظهور کمالات خود 
ساخته [است]. 

و از بزرگی خیال است که حضرت واجب الوجود آن را نمونة عالم مثال 
گردانیده است که اوسع جمیع عوالم است؛ حتی که مرتبه وجوب را -جَل شاه -نیز 
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۹ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفز العان) 


صورتی در آن عالم گفته‌اند و حکم کرده که حق را -جَل شاه -مثل نیست, 
هست «و له ال الْعَلی>. 
صوّراحکام وجویّه است که عارف» آن را در منت خیال خود احساس می‌نمای ره 
به ذوق دریافت آنها ترقن می‌فرماید 

سژال؛ از تحقیق سابق واضح گشت که فنا و نیستی به اعتبار تخیّل است, اگر 
چه به يفین قلبی رساند و وجدانی و ذوقی سازد و احکام صادقه بر وی مترتب شود 
نه به اعتبار تحقق و وجود؛ و تو در بعض رسائل نوشته(ای] که این فنا به اعتبار وجور 
۷ 


اما مثال 


کته ۳ رت ی و 


سوژال؛ این حکم به فنای وجودی با وجود د ثشبوت و استقرار فانی صادق است, با 
۱(۰) 
کاذب 


مکئوب ۱۱۰ 


به «محمد معصوم» در بیان آنکه معامله عارف به جایی می‌رسد که صورت هیچ 

مسعلومی در وی حصول نمی‌کنده آن زمان هر ذزه از ذرات او را شاهراهی است 

به مطلوب و بیان آنکه حبْ این عارف منجر به خب حق است شیاه وبنض او 

به بنض او ققالی و هسمچنین تعظیم واهانت او و آل و اصحاب آن سرور را به آن 

سرور نیز همین نسبت است عَلیه و علی اه السلوة لام -این معارف نقل به 
معنی یافته (است]. 

چون عارفی مقاماتِ ظلٌ را طی کرد» معامله را به اصل الاصل رساند این زمان علم 


۱ - ان مکتوب به واسطة حوادث ایام ناتمام مانده است و جواب سوال‌ها ناقص است. 
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جلد سوم (معرفة الحفائق) 


وی که به اشیا تعلّق 


وین هد کرد یه لت مبرا خواهد بود,یعنی اشیا معلوم وی 
پوند » ِِ_ِ از ها دد وی حصول نکند زره هر ید از رب 
و و ا ش طل دود آذشي, خواهد ود هی نب که و 
سرب للم و ول ووو لشیه ف فلا تک ام اور ال ین ال 
فیالقل شخ و یال ذک الشی, له ۶ ما تشیه ی اس مه اه ,2 

که ها هد یه کم الشرنیع و هام کی 
دابه حق سبْحَئه -هیج نسبتی سوای نسبت صانعت و 
ابتیعته باه تاکز از لب و یوت ی رزوی 
چه این معامله مربوط به کمالات اه است و ذات را نی 
است. «نْ الق عن ای >. 


این ز سست متصور | ست . 


دی 


این زمان: عارف عالم 


تحاشی خواهد نمود؛ 
به خلاف در مراتپ بعضی اسما و صفات که آنا 


پس تا زمانی که از این مقامات نگذرد و به اصل‌الاصل نرسده 
خداوندی ۲ شاه 
به جناب خود کشد 


از این نسبت 
هر ذره شاهراهی گردد به جناب قدس 
-به خلاف در علم حصولی که در آن صورت عالم هر شیء را 
و خود مرآ جمیع اشیا گردد و همچنین در صورت ظیّت و 


مرأنّت هر شیء صاحب آن علم را به سوی خود کشد و نظر بصیرت او را بیرون 
خود نگذارد. 


و چون به فضل الّه سْبْحَانّه -از قیدٍ حصول ظَیّت وارهد, هر ذره از ذرات 
موجودات چه عرض و چه جوهر و چه آفاق و چه انفس, او را درواز؛ غیب الغیب 
گرندد. 

باید دانست که چنانچه سابقاً آن شخص مرت جمیع اشیا بود و هر چه می‌کرد 
برای خود می‌کرد و هر چه از وی صدور می‌یافت ناچار راجع به همان شخص 
می‌گشت» خواه نیّت می‌کرد یا نه. الحال چون مرآت خود را از آیینه‌دارای باز گردانیده 
و از تقیّد به ظل بازمانده و مثل ناودانی گشته که هر چه در وی افتد, نماند و بیرون 
خود اندازد. پس ناچار هر چه خواهد کرد برای خود نخواهد کرد بلکه برای حق 
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کیت ۷۳ 
خواهد کرد؛ نیت کند. یا نه. 

یت در مختمل استه قه در مین 

این زمان حبّ این عارف به حَتْ او تعالی کشد و بغض او به بخض او -سبحای 
و همچنین تعظیم و توقیر وی, تعظیم و توقیر حق است -سْبْحاّه -و اهانت و 
سوءادب وی منجر به اهانت و سوءادب او تعالی (است]. 
همین نسبت بوده اصحاب آن سرور را به آن سرور -عَليْه ر لبم الوا و 
لیات عَلی تفارّت درَجایَهم که حُب و بُغض ایشان منجر به حُبَ و بخض آن 
سرور است -عَلیْه و علی له الصّلوة والسلام که فرموده: -علیه الصلوة والسلام: «شن 

هم فبختی ی أَحَبَهم و من عم فیبفْضی ْفْضَهُم». 

و نیز همین نسبت است. اهل بیت آن سرور را به آن سرور -علیه و علی اله 
الصلوة والسلام -اما ظهور اين نسبت علیّه در (حضرت مرتضی» و «فاطمه زهرا؛ و 
(حسَنْین) - رَضیَ له تالی عنم -اتم است و در بِقیْةُ ائمه ائنی‌عشر نیز سرایت آن 
مشهود می‌گردد و در ماورا اينهاه این نسبت محسوس نمی‌شود. وّالسّلام. 


مکنوت ۱۱۱ 


به «شیخ نورمحقد تهاری» در بعضی از اسرار غريبة مقام «فاب وین آآذنی» 
وسده آیگ عارف کاتب شمال خود را درن‌می‌یابد. این معارف نیز منقول به 
هت اس 
در معاملة اب قوََین» در ظاهر رنگی از مظهر هویداست که ذهاب عین و ار از 
سالک به حصول نپیوسته به خلاف معاملة و ذئی» که آنجا هیچ حکمی واثری از 
مظهر نمانده (است]. .پس در این مرتبه ثانیّه؛ ناچار مظهر امری باشد مستفاد از مرتبه 
وجوب و آن خلعتی است خاصء که عارف را بعد از تمامی معامله از مرتبة اصل 
عنایت فرموده‌اند و تعبیر از آن به افاضهٌ صورت نیز توان کرد. این سزی است بس 
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سسح ستتجن_ ۰ 


غامض, تفصیل آن در موضع دیگر لنشأءلله باه یت بابد. 

پس مظهر در این معامله» امری بود که پوبی از عدم را آنجا راه نباشد و شائبة 
مان را بر تبوه هس آگر اتفعلن در و مرته ات تماییم از مود یه خود بر 
نه از غیر که نشانی و اثری از غیر نمانده است. 

و لوجهه ین وجیه قمرز و تیه من عییه کُخْل 

هر چند انفعالی که در مرتبة «قاب قَسین» اثبات نموده آید نیز حق است و 
ظهوری که در آن مرتبه بوده ظهور اصل, اما بی‌شاثبة یت نیست و شایان آن مرتبة 
علیا نه. 


سس سس ۴ 


انفعالی که شایان آن مرتبة مقدسه باشد, آن است که بوبی از لت بدو واه 
نیافته باشد و غیری را به هیچ وجه در مان مدخلیتی نبود؛ زیرا که غیر از لوث عدم 
خالی نیست و از نقص امکان بیرون نه. آری! اگر انفعالات مراتب ظلال چنان بوده 
گنجایش دارد. 
باید دانست که در این معاملة « و آذنی> که شمّه[ای] ذکر یافت عارف» کاتب شمال 
خود را نمی‌یابده سرّش آن است که در این وقت» شمال او حکم یمین گرفته است» 
زیراکه ثشمال از مقتضیات عدم بوده (است] فلا رات ام دم فا بقی الا رود 
الصرف و یس تکذ تیمال بل کل دید شبحائه یمین فافع و له کَغ فی لد 
و چون این اسرار غامضه و معارف غریبه را دریافتی, بشنوا ال ال شبحاته: « 22 دنا 
دی (۱...لاة ۱ 

بدان که تحمقٍ این دنو بعد از تحقق به اسرار «ز آدذئی» است که بالا ذکر یافت» 
زیرا که تا حکمی و اثری از عارف باقی است و از لوث عدم مبرّا نگشته, او را لیاقت 
این دنو نیست. بعد از تحفّقِ اين دوه «تدَلْی» است که رو به نزول دارد و چون تََلی 
متحقق گردد و عارف را به خلق آرنده این زمان صورت قوسین ظاه رگردد و هر چند 


۰ -نجم / . 
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ی سا" ۰ ۳۳۳ 
از قوس اول اثری و حکمی نمانده استه لیککن چون وی را به تدلی مشرف 
می‌سازند. صورت قوسین در این وقت متوهم می‌گردد. 

پس بعد از تدلی «فکانٌ اب و سَیْن4 به این اعتبار فرمود که این وقت؛ 
سوت تومین الب استهنهسقیفت له (انی» آن بل آذنی اد ما بقی من قوس 
الثانی هناک اه و لا کم فلا سین ههتا ههتّا عفد 
طذه و هار ین وا شبحائه نهر ها علی آص الْحْوّاص من عباده. وَالسْلام علی 

من اب دی و رم مب الْمْصطنی یه و علی أله الْلوأتْ و بر کات اللی. 


مکتوب ۱۱۲ 


به شریعت‌پناهی «قاضی اسلم, در بیان آنکه صفات حیفیه او تعالی نه عين 
ذات‌اند و نه غیر ذات شبخانه. 

اند فٍ و لام عَلی عبادو لْْنَ اططفی. 

علمای اهل سنت -شَکر ال تال سَعیَهُم -در صفات ثمانیّهُ حقیقیه واجب الوجود 

تعالین چه بل فده دوز یم این سرانه ون رمع گر 

که به نور فراست و برکت متابعت انبیاء عَلیهم الصْلَات َالسسلیْمَات -دریافته‌اند: 
عقلا از این عبارت ارتفاع نقیضین می‌فهمند. ندانسته‌اند که در حصول تناقض» 

اتحاد مکان و اتحاد زمان شرط است و چون در آن حضرت -جل سنا -مکان و 

زمان گنجایش ندارد تناقض چگونه متصوّر گردد. 

و آنچه علما در دفع تناقض در لفظ «غیر» تصرف کرده‌اند و از «غیر» معنی خحاص 

خواسته هیچ در کار نیست. بلکه نظرٍ کشفی منع این تخحصیص می‌نماید و نفی 

غیریت به هر معنی که باشد. اثبات می‌کند. 


۱- بسیار زییا. 
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تست تسس 
می‌یابیم که صفات واجبی -جلٌ شائه چنانچه عین ذات اقدس او تعالی نیند 

که زائداند. غیر ذات او سبح -هم نیستنده اگر چه زانداند تا و تست -و 

نسبت ائنینیّت پیدا کرده[اند]. 

اینجا آن قضیه مقرّرة ارباب معقول که «لاثان مَایرَانٍ» تخلف کرده است و نقضص 

اصولشان نموده [است]. 

و آنکه گفته شد که وراء طور عقل است به آن معنی است که عقل به آن مهتّد 
نمی‌گردد و از ادراکي آن قاصر است. نه آنکه عقل بر خلاف آن حکم می‌نماید. چگونه 
بر حلاف آن حکم نماید» که آن را تصوّر هم نکرده است بلکه از حیطهٌ ادراک او 
بیرون است. حکم به اثبات و نفی آن چه صورت بندد. 
«رنا تا ین دنک مه و هت نا ین آنرئا وشذا4. 


مکنوب ۱۱۳ 


به «ملا سلطان سرهندی, در بیان آنکه صفات او تعالی به حیات و علم و سایر 
کمالات متصف‌اند و در تحقیق معنی قیام صفات به ذات جَل شاه 

صفات واجب الوجود -جلْ شطانه -که قیامی به ذات او دارند -تَعالی و تقد -یثل 

الْحَیوة و اَذرَة و العلم و عُیْهاء از کمال تقلس و تنژه هیچ نسبتی به صفات ممکن 

ندارند» که صفات گم اش اند قیامی به جواهر دارند. ۱ 

و صفات واجبی -جِل شأطاثه مقَم جواهرانده که قیام جواهر به آنهاست و 
ایضاً صفات ممکنء حکم میّت دارند و جماد محض‌اند و از حیات و علم و غیرها 
بی‌نصیب (اند]. این قدر هست که ممکن به توسط‌شان حی و عالم و قادر می‌گردده اما" 
ينها باشها ین و عالم نیستند به حلاف صفات مقدسة واجب الوجود -تعالی و 
دص که در نظر کشفی این حقیر اینها نیز در رنگ موصوف خود -سْبْحَانّه حی و 


عالم‌اند و به تفصیل کمالات مندرجه خود دانا و مشغوف» لیکن علم‌شان از فبیل علم 
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سا ی و 


حضوری مفهوم می‌گردد نه از عالم علم حصولی. ۱ ۳ 
و همچنین هر صفتی و شأنی که در مرتبة وجوب ‏ تعالی و تقدش -اثبات 


نموده می‌آید؛ همه به ثبوت حیات و علم مکشوف می‌گردند و نور رف به نظر 
می‌درآیند. گویا آن نور همگی حیات است و همگی علم و انکشاف [است ], 

و این دو صفت کمال در آنجا بیّن و هویداست به خلاف صفات دیگر از 

قدرت و ارادت و غیرهما که به این وضوح آنجا مکشوف نمی‌گردند. بلی| آنچه در 
کار است در آن موطن, انکشاف کمالات است که به صفات علم تعلق دارد و چون 
علم تابع حیات است. از صفت حیات هم چاره نبود. 
و قدرت و ارادت به مقدور و مراد مربوط است و از سمع به علم اکتفا توان نمود و 
مقصود از کلام» افاده است و تکوین از برای حصول مکوّنات است. شم دک هر 
صفت چون جامع است. ناچار این صفات کمال در وی کائن است. ظهرت آز مر 
گفته نشود که از اين بیان لازم آمد قیام معنی به معنیء چه صفات هرگاه حی و عالم 
باشند, از قیام حیات و علم به آنها چاره نبود. 

گوییم که هر دو قائم به ذات واجب‌اند -ئَعالی یکی به اصالت و دیگری به 
تبعیّت, چنانچه علما در بقاء اعراض گفته‌اند که عرض و بقاء عرض, هر دو قاثم به 
محل عرض‌اند. 

و تحقیق این مبحث آن است که قیام صفات واجبی -جَلْ سُئّه -به ذات اقدس او 
تعالی, نه در رنگ قیام عرض است به جوهر کل شبیه قیام مصنوع است به صانع که 
صانغ قیّوم مصنوع است. هر چند آنجا اصاف است و اینجا انتصاف نه, لا بلکه آن 


قیام در رنگ قیام شیء است به ذات خود. این قدر فرق است که آنجا زیادتی ثابت 
است و ایشا زیادتی مقصور نیسته.ما آن ژیاتی به.سد غیر یت فرسائنده است که 
لاغیره فرموده‌اند. 

پس در هر دو جا تغایر اعتباری ثابت شد و قیام متحقق گشت و حصول 
اتصاف اینجا مثل اتصاف انسان است به انسانیت و اتصاف جوهر است به 
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جوهریّت» بلکه گوییم در آن موطن که ذات اقدس و صفات حقیقیّه مقدسه‌اند که به 
حضرت ذات قاثم‌اند» هیچ ملاحظه صفت و اتصاف آنجا کائن نیست نه در حضرت 
ذات ملاحظة موصوفیّت است و نه در صفات مقدسّه ملحوظ صفاتیّت (استا. 
مرگاه وجود و وجوب وجود را در آن حضرت گنجایش نبود صفت و اتصاف را چه 
مجال باشدء که فروع وجوداند. در آن موطنِ مقس غیر از نور هیچ چیز را گنجایش 
نیست و آن هم بی‌چون. اگر حیات است. نور است و اگر علم اس هم نور و علی 
هذا القاش. 

و این نور اقدس بی‌چون را اگر ظهوری در مرتبه انی بی‌تغیر و انتقال اثبات 
نموده آید» هر آینه قابل مظهریّت آن راغیر از وجود, چیزی دیگر نخواهد بود. 
لهذا تعیٌن اوّل نزد این حفیر, تعیّن وجود آمده است و سایر تعیّات تابع‌اند مر اين 
تعیّن اول را هر چند اطلاق لفظ تعیّن اینجا به مفتضای علوم این فقیر گنجایش ندارده 
اما چون در قوم؛ این لفظ متعارف گشته است ما هم در اطلاق آن مساهله می‌نماييم. 
نا انیم نا نورئا و آغفزلنا اک غلی کل شیم در 


مکنوب ۱۱ 


در تحقیق صفات 9اجبی ‏ تعالت -و کیفیت تعلق علم او تعالن به کمالات خویش و 
در بیان آتکه معنی را از قیام به عين چاره نبوده اما اثبات محل او را هیچ در کار 
نیست وبیان تعیْن وجودی و مبادی تعینات انبیاء متبوعین و انبیاء تابعين و 
ملائکه کرام -علی الانپناء و ع هم الش وا وال لام -و مبادی تعینات اولیا و 
عوام ممنین و کفار و موجودات نشأه اخروی. 

صفات حقیقیّه که در مرتبة حضرت ذات - تال و تقد -اثبات می‌نماييم» 
هیچ تعیٌنی از اين اثبات در آن حضرت -جّلْ له -و تنّلی پیدا نمی‌گردد و مرتبة 
دیگر ورای مرتبهٌ آولی ثابت نمی‌شود و به وجهی از وجوه انفکاکشان صورت 
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نمی‌بنده و تامرتب نی محلّق شود و انفکاگیبه وجهی از وجوه حاصل نگرد 
تعینَ و تنژل صورت نبندد و حضرت ذات و صفات حقیقیه او -سبحاته -گویا در یک 
مرتبه کائن‌اند و با وجود زیادتی» گویا عین ذات‌اند نو َو هرچند ای 
صفات مقذسه تفصیل کمالات مندرجهٌ حضرت ذات‌اند سْبحاته اما حکم‌شان از 
شکم سایر اجمال و تفصیل علاحده است. چه اجمال در مرتبه(ای] است که : 
در آن مرتبهکئن نیست. بلکه مرتبة تفصیل دون مرتبة اجمال است. 0 
جلْ سلطائه این معنی مفقود است و تفصیل, در عین مرتبة اجمال است و این 
معرفت ورای طور عقل است که نظر کشفی به آن مهتد گشته است. 

و علم واجبی -جّلْ شلطائه در آن مرتبه که به این صفات متعلّق گشته اس 
در رنگ علم به ذات خود و علم به کمالات مندرج ذایهُ خوده علم حضوری است و 
اینها با وجود زیادتیء گویا عین عالم‌اند و حضورشان در رنگ حضور نفس عالم 


اافتتاه 
از کمال اتحادشان است به حضرت ذات -عَالی -که جم غفیر از صوفیّه صفات 
ر عین ذات گفته‌اند تعالی -و انکار زیادتی صفات نموده‌اند و منع الاهو» کرده» 
اثبات «لاعَیده» فرموده(اند]. 
و کمال آن است که با وجود تصدیق لاو اثبات «لاعْیده» نموده آید و با وجود 
زیادنی» سلپ غیریت گرجه شود و اپن کمال موافق مان علوع اشبياست -عَلیهم 
۱۳ به فرقة ناجیه اهل سنت و جماعت شک 
له تعالی سیم 
باید دانست کاب ذاتی در آن مرتبه که به حضرت ذات -تَعالی -و صفات 
مقلّسة او -سْبحَانّه -تعلق دار از قبیل علم حضوری است. چه صفات مقدّسه را نیز 
حکم ذات است -تعالی و نف - چنانکه گذشت 
و آنکه گفتیم که از قبیل علم حضوری است, زیر که علم حضوری» عبارت از حصول 
نفس عالم است. و چون صفات. نفس عالم نیستند,باید که علم آنه علم حضوری 
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نباشد» اما چون صورتی از آنها منتزع نمی‌گردد و حضور نفس‌شان کائن است. از قبیل 
علم حضوری بود. و انکشافی که به صفت علم تعلّق دار از قبیل علم حصولی 
آفتتضز. 

و آنکه گفتیم که از قبیل علم حصولی است؛ زیرا که علم حصولی عبارت از 
صورت حاصله است از معلوم در علم. و نزد این فقیر» محقّق و مکشوف گشته است 
که صورت هیچ معلومی در علم واجبی -جْلْ شَائه -منتفش نیست و علم او تال 
مخ عیج مورنت «ملومه تم لکف حول صورت در خانب عالم تمالی: پلگه خلم اد 
را -تعَالی -تعلقی است به معلوم و انکشافی است به آن؛ بی‌آنکه صورتی از معلوم در 
علم ثابت شود. و خانة علم از جمیع نقوش و صوّر علمیّه خالی و مصّفاست. مَع لک 
یفرب عَن علمه مثقال در فی‌الاژض و لا فی‌التماء. 
این قدر مکشوف می‌گردد که چون علم او تال به معلومی تن می‌گیرد و از این 
تعلْق صورتی از معلوم منتزع می‌گردد و قیامی به آن علم پیدا می‌کند بی‌آنکه حلو و 
حصولی در علم پیدا کند و چون از تعلّق علم» صورتی از معلوم منتزع می‌گردد و 
قیامی به علم» بلکه به عالم پیدا می‌کند» راست می‌آید که از قبیل علم حصولی بود. 

و چون صفت علم تعلّق به کمالات مندرجة ذاتيّة او تعالی پیدا کند» ناچار از آن 
کمالات به این تعلّق صورت‌های علمیّه منتزع خواهد شد و قیامی به علم پیدا خواهد 
کرد اگر چه حلولی و حصولی آنها را در علم ثابت نباشد. 
سژال؛ اين صوّر علمیّه را قیامی به صفت علم پیدا کردی, اما معلوم نشد که محل 
لبوت این صور کدام است؟ معنی را چنانچه از قیام به عین چاره نیست. از محلیْت 
عین نیز او را چاره نبود. ۱ 

جواب؛ بلی! معنی را از قیام به عين چاره نیست. اما آثبات محل او را هیچ در 
کار نیست. مقصود در اثبات محل, از برای معنی اثبات قیام اوست به آن؛ نه امر زائد بر 
قیام. هرگاه در جواهر مجرْده ممکنه که کالظلال‌اند مر آن صوّر علمیّه را و آن صوّر 
مبادی تعیْنات این جواهراند» گفته باشند که اینها را هیچ محلی و مکانی ثابت نیست؛ 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


<-<-حو 


۶۵۶ مکتوبات امام رئانی جلد سوم (معرفة العازن) 


بلکه هیچ در کار نیست. اگر اصول این جواهر مجرده را محل نباشد؛ چه گنجایش 
تعجب است. 
این صوّر علمیّه را در رنگ اعراض تصور ننمایی که قیم به غبر دارند و بر قیاس 
اعراض در اثبات محل‌شان در نمانیء که این صوّر علمیّه اصول» بلکه مبادي تعیّان 
جواهراند که قیام اعراض بهآنهاست به عراض چه رسد بلکه در عراض هم گوييم 
که مقصود از اثبات محل از برای آنهاء اثبات قیام نهاست یه محل: نه که رز ۳ 
استقلال مقصود باشد. 

تحقیق آن است که این صوّر علمّه در مرتبة وجوب کائن اند که محل و مکان را 
آنجا گنجایش نیست و غیر از قیام آنجا متصوّر نه. صفات حقیقیّه واجب الوجود 
تغل که حشرت خات اقدس تیم مار میم خلت محلقت هکت 
و ثبوت ذهنی و خارجی که گفته‌اند. در مرتبه امکان تقسیم یافته استه زیرا که در آن 
سینت ند مارم را نپايش ستهدي وه سم هرگاه وجود را در آن حضرت ۳ 
4( "نباشده وجود ذهنی و خارجیراکه تسام اون آنجا چه مجل برد و 
ظرفیّت علم و خارج آنجا وجود را چه گنجایش باشد؟ پس این صوّر علمیه ثابت 
باشند و قائم به صفت علم بوند و هیچ ثبوت علمی و خارجی در اینها متحقق نشود 
بلکه وجود علمی و خارجی, عارشان بود که از صفات امکان و سمات حدوث است. 
هل شفک عاذث جلقم 

و در مرتبة وجوب وجود. هر چند وجود ثابت گشته است» اما ظرفیّت خارج و 
علم مر آن وجود را پیدا نشده» که ظرفیّت و مظروفیّت را آنجا مجال نیست. 
نیک استماع نمایی» صورتِ معلوم عبارت از نفس علم است. حصول و حلول او در 
علم به چه معنی باشد؟ 

متأخران صوفیَةُ علیّه گفته‌اند که صوّر علمیّه که عبارت از اعیان ثابته‌اند و 


۱-دخلی و تضرفی نباشد: 
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حقایق ممکنات, ثبوتشان در خانة علم است وبس. و در خارج علم بویی از وجود به 
اینها نرسیده است» لیکن عکوس آن صوّر علمیّه چون در مرآت ظاهر وجود که جز او 
در خارج موجودی نیست. افتاده است؛ متوهم می‌گردد که آن صور در حارج 
موجوداند. در رنگ صورتی که چون در مرت منعکس می‌گردده متوهم می‌شود که 
آن صورت در مرآت است. فیالیت شغری ما مراد هولاء الکبراء و ما مغنی خضُول 
الصُوّر ی للم و ما لوف الشاود رل تفش الم و ی لیب ب علمه تعالی آژلی قدیم 
یط وخدانی تعلْق بعفلومات هرد حصلث بن نله ضور شععئةة مر یلک 
لتفلزماب ین عرٍ آن یت خصولها و ولا نی ذلک الیل اي کیت تخل اور 
لد له و هو یستلرم اتبْض و جر و الالهتام للمَعَل و قرضن مش فیه و هو 
یرب ایب تفن لدم و لاد 
عجب معامله(ای] است که ارباب معقول» صورت حاصلة معلوم را در ذهن اثبات 
کرده‌اند و حلول آن را در ذهن دانسته, نه در علم. چه, آن صورت نزدشان عین علم 
است» نه حال در علم. 

و متبادر از عبارت صوفیّة متأنحرین, حصول آن صورت است در علم که آن را 
باطن وجود گویند. و هو شبخائه عم 
باید دانست که این صوّر علمیّه که از تعلّق صفت علم به کمالات مندرج ذاتّة تیه او تعالین 
ثابت گشته‌اند» به نظر کشفی لائح می‌گردد که ایشان را حیات و علم ثابت است و 


انکشافی که مناسب علم حضوری بود ایشان را نسبت به کمالاتی که در اینها 


زب[ ۲] است» کائن. چنانچه تحقیق این مبحث در مکتوبی به تفصیل بیان نموده 


استته اگر از غرابت این معرفت حفاپی بماند و احتیاجی افتدء آن‌جا رجوع باید 


و چون از بیان سابق واضح گشت که ذات اقدس او تعالی و صفات مقدسة او - 


۱داخل. ۲-منظور مکتوب ۳ از دفتر سوم می‌باشد. 
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تس تسه توس سپیچ 
شفحائه -در یک مرتبه کائن‌اند و از ثبوت زيادتی صفات؛ هیچ تعیّنی و تژلی در آن 
حضرت جل سلطائه -پیدا نشده است. 

دنک این مرتة مقأْسه رکه حضرت ذات مع لفات است -تعالی -در مرتبة ثانیّه 
ظهوری است. اول بی‌شاثبة تفر و تلّل و آن نزد این حقیر» از روی کشف و شهود 
هر آیینه حضرت وجود است که خيرٍ محض و کمال رف است و قالّت طهور 
جمیع کملات درد بهطریق یت ور وجود این دول سس اس 

لهذا اگر علمی به آن مرتبة مقدسه متعلق شود و انتزاع کمالات او نماید - 
چنانکه گذشت هر آبینه اول چیزی که از آن حضرت بل شاه -منتزح گرده 
عضرت وجود خواهد بود و کمالات دیگر توابع او خواهند بود. 
از اینجاست که جم غفیر از صوفیّه و غیرهم, وجود را عین ذات -شبحانه - تصوّر 
کرده‌اند و تعیّن وجود راء لاتعیّن انگاشته (اند], 

و ثبوت این تعیّن اسبق» ماوراي علم و خارج است» چنانچه تحقيق این معنی 
در مواضع کنیره بیان یافته است و این حضرت وجود به طريتي یت جامع جمیع 
کمالات ذاتیّه و صفائیّه اس اجمالا و این مرئیذ جامع اجمالیة وا تفصبیل است که 
توان گفت که تعیّن ثانی است. 
اول چیزی که در مرتبه تفصیل ثبوتی پیدا کرد صفةالحيوة است» که أم جمیع صفات 
است و این صفت حیات گویا ظلْ آن صفةالحيوة است که در مرتبة حضرت ذات - 
عالی -ثابت است و لا هو و لفَیره» در حق آن کائن (است): و این ظل چون در 
مرتبه‌ای پیدا شده است که ورای مرتبٌ حضرت ذات است -تعالی -هر آینه» «لاغیره) 
در حق او ثابت نبود و او به داغ غیریّت متسم باشد. 

و بعد از صفةالحيوة صفة العلم به طریق ظلیّت ‏ چنانچه در صفة الحيوة 
گذشت -کائن است و این صفت جامع جمیع صفات است و صفة القدرة و الارادة و 
غیرهماء با وجود استقلال گویا اجزاء اویند» زیرا که این صفت را به حضرت ذات - 
تال و ند نوعی از اّحادست که غیر او را نیست. چه, در صورت علم 
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حضوری اتحاد علم و عالم و معلوم است. 

و قدرت هرگز به قادر و مقدور متّحد نگشنته است و در ارادت که تخصیص 
احدالمقدورّین است نیز اين اتحاد کائن نیست. علی هدّا القاش. 

و نزد این حقیر, مبدأً تعیّن «حضرت خلیل» -عَلی ییا و یه الص وه وال لام - 
بلاصالت؛ تعیْن اول است که تین وجودی است و مرکز این تین که اشرف اجزاء 
اوست. بالاصالت مبداً تعیّن حضرت خاتم الرسل است -علیه و علیهم الصلوات و 
التسلیمات -چنانچه در مکتوبی تحقیق اين مبحث به تفضیل ذکر یافته است - 

و چون و نهایت «حضرت خلیل» -علی نبینا و علیه الصلوة والسلام - ولا یت 
«اسرافیلی» است - علی نبینا و علیه الصلاة والسلام -هر آینه» مبداً تعیّن «حضرت 
اسرافیل» نیز همین تعیّن وجودی باشد -عَلی با و یه الصلرة والسّلام -و مبدأ 
تعیُن هر پیغمبر و رسولی بالاصالت حصهای] است از حصّص این تعیّن ارّل 
وجودی. 

و از مان نیز اگر کسی را به برکت متابعت انبیاء هم السْلََاتُ وَالَسلیمَات - 
در اين تعیّن وجودی نصیبی باشد و حصّه یا نقطه(ای] از حضّص و نّط آن تعیّن» 
مبدا تعیّن آن کس بود مجوز است. بلکه واقع (است]. 
و تا در این تعیّن مبدأً تین پیدا نشوده وصول به حضرت ذات تعالی بالاصالت 
گنجایش ندارد. 
و ملائكة علیّن را که مقرّبان حضرت‌اند -علی تیا و علَیهم الصْلوَات والشلعقاتب 
نیز مبادی تعیّنات در همین تعیّن وجودی است که وصول به حضرت ذات - تعَالی - 
مربوط به آن است. 

باید دانست که این صفالعلم که در مرتبهٌ تفصیل تعیّن وجودی پیدا گشته 


ی 


است» هر چند حصّه است از حضص آن تعیّن وجودی, اما چون جامعیّت دارد گویا 


در رنگي نفس وجود» جامع جمیع حصّص آن تعیُن است و آن را هم اجمال است و 


هم تفصیل. 
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اجمال, حکم مرکز داثره دارد و تفصیل, حکم محیط. پس مرکز این تعیّن علمی که 
اجمال است. که طلٌ مرکز آن تعین اول وجودی است و به این علاقه؛ جمعی یفین 
کرده‌اند که مبداً تعیّن حضرت خاتم الْسُل .علی نی و هم الضلواث واشنتعا 
اجمال حضرت علم است. لا بلکه اين اجمال, ظل مبدأ تعمٍ تعیّن اوست - یه و علی 
هل لاخ کمک تین ول وجودی استکم مز- 

و نیز این اجمالي علم را 7 تعیُن اول گفته‌اند و مرتبٌ فوق را «لاتعیّن» دانسته و 


عین حضرت وجود انگاشته [اند]. 
نیج رسوهاسته قوف یی ناماس _جنانکه گذشت 

ول مرچندجقص مرج دی ات الا میم 
است عَلهم السْلوَا وَاكْمْلیْمَاتَ -اما در آن مرتبه چون اجمال کائن است» مبادی 
هر کدام علاحده به تفصیل معلوم نمی‌گردد و مُسمَی به اسمی کرده نمی‌شود و چون 
تفصیل یافت مبادی هر کدام متمیز گشت و نام علاحده یافت. مثلاً یک حص آن 
تعین اول وجودی اسم الحيوة است و حصة دیگر, اسم العلم است. علی هذاالیاش. 
و مشهود می‌گردد که اسم الحيوة به اعتبار جامعیّتی که دارده مبدأًتعیّن ملائکة علیّین 
عظام است -علی تیا و علیّهم الصَلواتْ وَالَسلیْمَاتُ -و نیز دحضرت روح الله» راکه 
مناسبت به ملاء اعلی دارد. از اين مقام نصیب است -عَلی نا و هم الصلوأث 
والَسْلیْمَاتَ -و «حضرت مهدی» -عَلَیه الرضوّانْ -چون مناسبت خاص به «حضرت 
روح الّه» دارد؛ از اين مقام امیدوار است -علی تن و عَیه الصَلْوة والسلام - 

باید دانست که هر کدام از صفابٍ ثمانیه که در مرتبة تعین ثانن تفصیل یافته 
است: مبداً است مر هر یک پیغمبر بزرگ مقتدا را؛ چنانچه علم. مبدا تعیّن حضرت 
خاتم الرسل است -عََیه ‏ عَیهمالضَرَاثْ نیمات -و قدرت مبداً تعیّن 
«حضرت عیسی» است -علی نا و علیْه الصْلرة ّالسْلام -و تلوین, مبد تعیّن 
«حضرت آدم» -علی نبیّنا و علیه الصلوة والسلام -و جزئیّات این اسماء کلیة مقاسه 


‌‌ 


مبادی تعیْنات سایر انبیاست هم الصَلوَات و لمات - 


یوشیده نمازد که 


ج سن_ ۱ 
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هر گروهی از این بزرگواران که ما 


سبت به اسمی تا داوند و به زرم .۰ 


مت ن اسم مبادي تعیناتشان است, 

و ارلایی ۳ سین از یضاق مفتدا کائن‌اند -علیهم الصلوات و التسلیمات 

.مبادي نعیناتشان چرتوان اند مر جزئیّات آن اسم را که مپرا 

عَلیّه الصَلوة والسّلام ۳ 

و همچنین ِ- سایر مژمنان» جزتت‌ند مر جات آن اسم را که مبدأ تسه 

پیغمبری نی بر قدم آویند -عَلیّه الصّلوة السلکم - 
و مبادي تعینات کفار به اسم «المضل» تعلّق دارند و از این مبادي مذکوره 

علاحده‌اند. ۱ 

و چون مبادي تعیّنات ممکنات معلوم گشت؛ بدان که تمامی داثر؛ وجوب به منتهای 

این بایان است از گذشتِ آن شروع در داثرة ممکنات است. 


تعیٌن آن پیغمبر است - 


و حضرت حق -سْبْحَانه تال چون خواست که از کمالي کم و احسان 
خود» فیوض و انعامات خود را به دیگران عطا فرماید و گنج‌بخشی نماید. حلق را 
آفرید و از کمالات وجود و توابع وجود خود به ایشان بخشید. بی‌آنکه از آنجا چیزی 
جدا شود و اینجا ملحق گردد. که آن از سمات نقص است. تخالی اه عن ذلک لا 
مقصود از خحلق» افاده انعام و احسان است به ایشان» نه تکمیل و تتمیم کمالات 
آسمایی و صفاتی به توسل‌شان. اش وکا اسما و صفات فی حدٌ ذاتها کامل اند و 
هیچ احتیاجی به ظهور و مظهر ندارند. در آن حضرت -جلْ شاه -همه کمال بالفعل 
حاصل است: بالقه نیست که حصول آن مربوط به امری بود. 

اگر شهود و مشاهده است در آن حضرت -جّل شاه -از ود به خود است و 
اگر علم و معلوم است؛ هم خود عالم و خود معلوم است. و همچنین خود متکّم 
است و خود سامع. جمیع کمالات آنجا مفصّل و متمیزانده لیکن به عنوان 
(بی‌چونی» که «چون» را به «بی چون» راه نیست. نحلق چه باشد که مرت کمالات او 
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سس 
سبحانه گردد. در کدام آیینه درآید او 
و عالم چه بود که تفصیل آن اجمال نماید. چیه ]در آن حضرت -جل شاه -در عین 
اجمال, تفصیل است و در عين ضیق؛ وسعت. .و چون تفصیل و وسعت آنا 
بی‌چونی است. متوهم می‌گردد که اجمال را تفصیل در کار است که به خلق عالم 
مربوط است و تکمیل آن اجمال به این تفصیل است. و حق آن است که انجا هم 
اجمال است و هم تفصیل گم مر واه واسعٌ عم 
باید دانست که خلق این عالم در مرتبه(ای] واقع شده استکنه راهچ 
حمتی و مدافعتی به آن مرتب مقسه نیست. دورو آعنال المزجودین هر چند 


مزا 
مقتضی تحدید وجود آخر است. اما آن قاعده اینجا مفقود است که وجود عالم هیچ 
تحدیدی و نهایتی به آن وجود اقدس پیدا نکرده است و هیچ نسبتی و جهتی اثبات 
ننموده [است] 
صورتی که در مرت متوهّم می‌گردد؛ ثبوت او در مرتبة وهم کائن است و اين ثبوت 
را هیچ مزاحمتی و مدافعتی به ثبوت «زید که اصل آن صورت است؛ حاصل نیست و 
ثبوت این صورت. هیچ تحدیدی و نهایتی در ثبوت اصل خود پیدا نکرده و هیچ 
نسبتی و جهتی حاصل ننموده (است]. ۱ 
وجود عالم در رنگ وجود آن صورت است که در مرتبٌ وهم کائن است؛ که 
هیچ مزاحمت به اصل ندارد که در خارج موجود است و از این ثبوت وهمی 
صورت. هیچ تحدیدی و نهایتی و جهتی در آن بوت خارجی که اصل آن صورت 
است» پیدا نشده (است). « و باعل الأغلی». ۱ 
از این تحقیق, حقیقتِ آن سخن مفهوم گشت که گفته‌اند: عالم در مرتبةٌ وهم ثابت 
است یعنی عالم در مرتبه‌(ای] حلق یافته است که آن مرتبه» شبیه به مرتبهٌ وهم است 
که مر صورت منعکسة مرآنَیّه را ثابت است نسبت به اصل خود که در خارج موجود 
است. بلکه توان گفت که اطلاق وجود خارجی نیز در آن مرتبهُ مقاضه از قبیل تشبیه 
و تنظیر بود که خارج را آنجا گنجایش نیست. هرگاه وجود از آن مرتبة اقدس کوتهی 
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۰۹۹۹ ب۹۰چج>>بچسس<س۳۳۳2۳۳۳ ۷ 
نمایده خارج چه بود که فرع وجود است و قسم اوست. 

ام مت ؛ این همه مبادي تعیات که مذکور شد از تین وجودی جملی بوده 
ا تفصیلی نسبت به موجوداتِ ممکنة این نشأه دنیویه است و وجود و تشخص 
موجودات این نشاه مربوط به آن مبادي عالیّه است. اما موجودات اخرویّه مشهود 
می‌گردد که منوط به این مبادي مذکوره نیست. بلکه مبادی تعیناتشان امور دیگر است 
و آن امور نزد این فقیر کمالات ذاتیّه‌اند که گردی از ظلَیّت به دامان پاکشان نرسیده 
است. و اندراج در آن مرتبة اقدس دارند, بلکه در آن مرتبة مقدسه مفصّل و متمیزاند 
به تفصیل و تمیّز بی‌چونی. 

آن کمالاتِ مفصّلة ذاتیَةُ مقدسه هر کدام مبداً تعیّن موجودی است از 
موجوداتِ آن نشأ؛ احرویّه. وجود اهل بهشت را گویا مساسی نیست به آن تعینات 
وجودی جملی و تفصیلی که به نشأُ دنیویّه تعلّق دارد و موجودات آن نشأه کانُه 
ماود می نمتب مقلسه را چ گس موجونات این تشا راو مانب همه 
قلیل النصیب‌اند. 

موجودات آن نشأه دائمه را چه بیان نماید. که از آن مرتبة مقلّسه چه قسم 
نصیب‌ها و حظّها دارند. هی لاب ینم نها 
من بد هداما یدق صفائه و اش از و آجمل. « ربا لاتواخذناً ان سا از 
اخطانا». الم علی من انبم اهُدی 


۱-مقابل اند. 
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: ای یکی 


۳ مکتوب ۱۱۵ 


به «میرژا حسام الدین احمد, در جواب استفسارها که نموده بود. 

ند په و لام غلی عباد لین ضطفی. 
احوال و اوضاع فقراء اين حدود مستوجب حمد است. ول ین او شا 

صحيفه شریفه که از روی شفقت و مهربانی نامزد اين فقیر ساخته بودند به 
مطالعة آن مشرّف گشت. اظهار اشتیاق فرموده بودند که در یکی از خرّمین شریفین با 
متعلقان» متوطن و مدفون گردد. 

مخدوماً مکرمً! رفتن متعلّقات به نظر نمی‌درآید. بلکه نزدیک است که منع 
مفهوم شود. اگر ایشان چریده برونده به نظر مستحسن می‌درآید و امید است که به 
سلامت برستد. و لاد الی له مبخاند. 
دیگر از پار؛ سیادت‌مآب نوشته بودند» که اطبّا به ضرر آن حاکم‌اند. 

مخدوماً شفتآثارا! در نظر فقیر هر چند به امعان نموده می‌آید» هیچ ضرری در 
آن پاره نمی‌نماید. غیر از آنکه یک ظلمتی آنجا محسوس می‌گردد که غیرظلمت این 
ضرر است. تا وجهش چه باشد. 

-- بالجمله ضرر اطبّا مفقود است و ظلمتی که هست. از راه دیگر است. و الامد الی ال 

سبحخانه. 

دیگر (اینکه] فرزندی «محمد سعید» ضعف بسیار کشید. ثُه شْبْحائّه الْحَند 
وال که رو به صحت دارد و به عافیت آمده دعا مسئول است. 
قرتالعین «خواجه جمال الدین حسین» با اخوان و انوا از نکبات!۲؟ آحر الزمان 


۱-به تنهایی. دا باون 
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محفوظ باشند. حضرات مخدومزاده‌های کرام به جمعیّت صوری و معنوی متحلی 
باشند. 


مکنوب ۱۱۳۲۱ 


به رخواجه ابوالمکارم» در ترغیب به خدمتگاری خلق ال 

حضرت حق -سْبْحانّه و تال -بر حذ اعتدال و مرکز عدالت استقامت کرامت 
فرماید. چه دولتی است که حضرت واهب العطیّات -جَلْ شاه -بنده را مخصوص 
به بعضی از فضائل و مزایا گردانیده, کلید حوائج جمعی از بندگان خود را به یدٍ 
تصرّف او حواله فرماید. او را ملاذ و ملجاً آن جماعه گرداند. 
چه نعمتی است که جمعی از خلایق را که از کمال کرّم. ایشان را عیال خود فرموده 
است» به او مرتبط سازد و تربیت ایشان را به او تفویض نماید. 

سعادتمندی بود که به حمل این دولت قیام نماید و هوشمندی باشد که به شکر 
این نعمت اقدام فرماید. 
و تکار تعیالي ضصاسمب! ۷ شوه را منعافت تحووا اند وترییت ضید ار ارا ۱۳ 
مولای خود را شرف خود انگارد. 
ده شبحائه که اهل آن بَفعه به ذکر خیر ایشان رطب اللّسان‌اند و حدیث گرم و 
اسان انشان را بر ژبان دازند. 


]اند ۲ بندگان. 
۲- گنیر کان. 
٩621۱۳60 0۷ ۲‏ 
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» ۶۶« مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفةالستایق) 


تسس تاموتا سس اروت 0 
مکنوب ۱۱۷ 


به «مولانا شیخ غلام محمد, در بیان معنی آية کریمة ان فن ذلک لَذفری». الا 
در بیان دیگر اعتراضات. 

بشما خن انم لد له و لام علی عبادو لْنَْططفی. 

ال لیم اج - دس سره -فی کتابه ارف في اباب این مه فن بیان و شش 
دس ی و ۷ و هیا 

ال لوط ای ری لمَوم مَخضوصین لا سار ناس و هم ال نع ال تال 
«أَو من کان متا قا خییتا هک( 

و قال الوایطیْ آنضا لعقا ماه تذمل و الحجة هم لا ال 4 تعالی اذا تجَلی لشیم عُطه 
و شم و قال السیم و ها ی ی له یط صجیخ فن نْ وم و هه لیهُ تک 
پشلاي طذا اایر لفوام رل وخ ود وب رو ین الما مشاهدو و لقهم ٩‏ 
یخْفی آر و فا رین ال یل علی آَ الذکری لاخل التنکین خضوصا لاه ای 
۳ » رت 


كِ 


اخياهم اه شبحائه بغد الموتِ آی ماه فد انم و َفل اون لا فاء هم و لا لد 
1۰ هم مره مره 
ی ۳4 ۳ ۵ رت م 


ف 
2 


ٍ 4 

بت : و المَکَاشقه لاه وان الذهول فیئا فیم هدّا لول قولهٌ الیل 
وان در هذه ارف فی توشط حاله فین فی وضع خر ود بیجن 2 قلا ما و له 
راد بش فش برغ ای جع نحل ساب بجر 
هزم ال تحکم لاف هذا الاثرلِقوم خرن و هم اباب 2 ار بجر 


۱ -انعام / ۰۱۲۲ 
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مثیی لین ار مد مَخْصُوص پأزیاپ اکن لام هم الخیاء بَفد العَوت لااضل 


عُایة 2 فی‌البّاب؛ دگر انیا رف برأیها فع بیان َخوّال آفل اون به بل لها بیان 

د ‏ تنعل ایک عم یه لانْ الا وَرَدْتْ فن حق قوم و زره 
او فآ ولا رس َعْض الذکری بل اگنکنن الا و ات 
رن اش ان ال ایا پا ای لا ج قولیه و 
۳ لا ورد ایراضل ایغ ی 

و الظاد عثدی أن ری من ال لین من ان له قلْب هم زاب الب 
ان توت واه و مغ آضحاب اون و قله تعالی از ی الشثع و هو هید بیان 
حال آخل اكنکنن ام لوا نم للم فن حال عین سود ان الذکری لْقوم الرّ 
فی بَفض الا وقاتِ و ! این من الاخوا کار .و و ال لیخ دش سژه و زو 
له کم بخلاض هد الامر لقوماغرننآیضا ان نتب وک آز میم لح لا بافی 
اب رید 
ال یبد لک مزع هم لاه و الکالَة و هو سنغ اقب و موضغ 
لمشَاهدة بَصَر القلب ة تن ون شکرالعال یب و سفثه فی بضرم و من هو ین عال 
سح و نکن لیب سَْعه سخقه فی بضره لتملکه اصية العال و یلم بالوعآء ای 
اتید هم العقال لان الم ورد لام و الشماع. 

و لام و العاع تشکذعیان وعاء پجوداً و ها اجه ین مزموبا شم ااء تیا 
لک فی مقام السخو و هو غیر اْجود ال یتلاشی عنة لمعان تور لاهن جَاژ 
غی معه الم الی مه ...هی 

فموضع ام تکل ْحَادئة و املع آن عع ام -عر و جل یب یب همه فی بصّره أی 

له هه وفت اْشَاهتة و هو ال آخل اون یل عد ماه کعا قالَه لوط 
لک + سففه فین بصرم آن یم فی عم ْشاهَة و هو خال آل النکنن یَجْمع بَیْن 
متا و هم کما مه من جاز فل وله مَهُواً ای موب عجار عن افو و 
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یی ند ما مشتی عادو فیآفل اون و هدهع کون فی الا کی 
و و یرولب ی لقاال فی حالما لاب متیر و 
و تا هو فی الا لو له و لایر لیس فن تلک الضرة ره لو 
آغری الشفزژ بل شغوژ فی عین لول و هم فن تفس الشهُود. 
و الاح ین کلام لیخ دس سوه - جواژ وفع الَُْاهَدة فی ای بصر المّلب. و 
صاحث اف فلس بیژه -و و انا لام ژیکه تغالی نی الا پر و 
الب معا و دی لماع عَِ و قال رَجمغزا علی اه تغالی لا ری فی الا یضار 
و باْقلُوب الا ین جهة الایان. : 

و مّا قالّه صاحب موف -قدش بل - لوب الی الصّوّاب عندی بل هوّ الوا 
ان ما تغل انه. شتخائه ری فانتا هم وب ی خیال آن کشت ور و فی الْْیال لین 
ین عصلّ للقلب و للْعوتن به آیضاً خور؛ ُویفث پلقلپ. ام جوژوالیتال لو 
شبخائه و ٍن لم ین له تعالی مفل فَء ال الاعلی. 
با ازتسم فن ایا طور؛ اقا و ور موق به ونم ین له تن وف 
ونم ان نی اْحَاصلَة لب سأر ال بل کل ما وچد و وج ها ور ی 
یال الذی هر تنتال المتال الذی هو آزسه سم لالم کها قّیس ههکا زا لا لب و 
صَوْرَة ان وَ ضورة مُوقن به تمل فی الیل بصُوَرَة رو و صُوَرَة مُرئی و لا رُوْیةّ فی 
لب 1 مان تلا نآ نک بل وا ی ربا قلب کن زا 
بضُوَرَة الرْوية و تم موق به بصورة المرئی 3 اه را حَقَة حتَةٌ و ما هی الا وب 
خیالِة بل ول ان ضُور الموقن به یت ور مقِةُ لح شبحائه بل ور کشف 
ایرث ناک و عاشا رن ین ه نی خووه و زین الیل و 
نا چن و ور لْض مَكُشُوفَاتِ ت قلب الْال ین وج و الاغتبازات ال لها من 
داب تغالی و لهذا 3 ول انعارف [لی الا بٍ تعالی لم یل ه یثل ها الیل فش 
لاه تغالی ور و لو فی تال و لیا و یس له تعالی یال عثیی کتا له مغ که 
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شبحائه ذالصوَرَة یسرم لا ۳ ولو فی مت ناراب و هو شبحائه ره بن 

اسرد و ید وج جمیم رب وق له تعالی اف 

ند ثه الذی اغطائا شلطاه یال و لها زا لمضُوّلِ طور مقانی کال و ول 

ال لا آذرکنا دَرَجَاتِ الامضال عَ ات الاثفضال و ما عَلغا واردات الأخوال فان 

کل مغنی و ال وه فیه ان کویقث بذرک پها یک المعنی و الکال. 

قَمَأْنْ اللطائف لنش الَیر و السْلوک و الائسَال ُنْ خال اٍلی ال و ان الخْیال لرَاءة 

درجات المیر و الک الحَاصلَة سالک بضورها الوم فیه واوآگه تك ال اّی 

لقزي و ایض بارآءته یَخضُل السیه علی بصیرة و یتیکر السلوک علی عفرقَة و بشاطاند 
یج الشالک عن الْجهل و ین ین هل الیلم َو شبحائه دژه. الم علی من ائبع 

دی 


۹ 


مکنوت ۱۱۸ 


به «مولانا عبدالقادر انبالی» در بیان ظاهر و باطن قرآن و تأویل و تفسیر قرآن 
ال سیم (شهاب الدین السهروردی)- رَضی ال تغالی عةٌ - فی اباب الأنی ین تایه 
ورف فی بیان یت اْعَرفْع الی رَشول اه -صلی اه تعلیعَه ‏ له و و سل ما 
رل من لزان اي الا له وه وک عوف عد کل ملع و بقع یآ 
یک نع یش وب بضنا أقفم یقت قیق نی ی 
ملع بطع ین لا علی شهر کلم ها منتوقع وضفب تن آزضافم ‏ 
من کغویه کجل؛ له میات بعلكوة الایات و سماعهَا و تسیر له مَرایا مه ب 
جلال لی آخرا ال نی کید ذ لزجنه و زج 
هی بان بکرم هلان نار تم رن ۷ 
و تاژی له عّی اخیلاي صفأء هم علی کي ای 5 ایض ال و و ال نهاي 


کلام و هو شهود العتکلم با 


احص 


۱ ۱ ٩5٩62۳۳60 ۷ ۲ 


۶۷ مکتوبات امام ربانی جلد سوم (معرفة القاین) 
و ی ایغ بیع عم لو للع توق فک شا 
نی وم ای ای لوف اسب دا بت | للم نهیم مس 
بن الط ورآء الکلام و وَراء : مه الیو شب هه کلم فی زاس 
1 اد تج تک اس و غاب و و با موجن 
ی بالرقی یله الی تجلي اب لاله او ول ای الذَات ههتا یکونْ بت 
لکلام و توس در ری من هه ۱ س 
ی مگزل ای و اد و الُْطوة ان نالف اّی اْموُو 
ال العارف [الشعرانی] دش سره خُطََان و قذ وصلت و ما دک لشیم -قذش یاو 
الط الاولی و تم بها هذا اسر و ید یه اقلا و ها لاغیر «سْبخانک لاعلم لا 
الا ما لا لک انت العلیم الحکیم> ۱ 
وان وی وس ول و وتا یب -رضی ال تعالی عَله 
من اب را ایا خر تقوم یه و و ی اطلوا فول خن عم فیک کال مارزه 
۳ ای نی سمنتها ء ین کلم با 
اسف آکا لهعث له تَاصي یجید و القی سَفعه ند سماع اعد و از 
یه باْلّص ما سوی اثء تعالی صَاز نيا ای خن رت اه راز 
غرم فی اللاوَة کشجرة هو سی - غلی تیا و له الصلوه والْلام - حیث شمه ان تقالی 
مها خطایه باه بانت - یا اه ماکان سماغه من ال تعالی و اشتماغه ی اه ار سفعه» 
مه ء بسمم, سفعه و علقه. له ول علعه. و عاة اجه اوه و وله آخزه الی آن 


4 


بصر ۵ 5 
ال فاد تن لصف بهذا اضف ار وَفته سردا 3 خهرده کو یدای 5 شعاها. ‏ متوَالها 
ند 


وه قالُوفی ما لاخث حث له َاصة لو حند بان لول الامام (جعفر]- رضی ال له تعالی عَنه - 
ربب کل زک لب لها ار 9 طخ 
ش شود لیر ار ین يد اه عاضرا شَهیداً یَجد کلما سمع کلام من تیه آز من عیره آن 


سمعه مر الم شبحائه و بری لسائه وان غرم کشَجرة مُوسی -علی بیتا و علیه اللوة 


و نوات ۷ 50651۲۱۶0 


جلد سوم (معرفة الحقائق) 


مکتوبات امام رئانی شت 
تور سر سم را 
وَالسْلام - فالامَامٌ کلما کر ای سمعه نا ین تیه وین بای لآ ۳ فی آثتاء 
را ال اُوجند فمَیعها رن ات با و ان ان در مه و من لسانه قائّه وْجد 


یسائه جیتیر کَلشجرز موی کلام لد و من اسان عیئیز کالکلام لایر ین لت 
جرد وف هک اه شبعان. : 

ول و باشم شبحائه لیعهٌ و الئوفیق ان العشموح من الشَجَرة الموَسَویّة کان کلام 
ال سبْحَاّه لامَحَالةَ حتّی لو انکره اد ان گافرا مزع ین لکد یش فی اد 
کلام اه وان یل وین عبات چن کلم ار تعالی عثی و نکر من 
کافرا؛ بل یَکُونْ محّا صاوقاً له سل ین رک الا و اغیعاد مرج و لاگذیک 

فی الشجرة فا ن َحَد الکلامی من الاخّر ان الیل کحقیقره میم و الا خر تَحْینلیُ. 

و ات ین ایغ الاجل دس بیژه - ها ها فی اقوجند حتی جِعَلْ التَخییلی 
تخقیقیاً و جَعَل کلام الصَایرَ ن العبد فی عَلبة ال حایراً من الحق شبحائه و قذ الک 
کي ماع رن تاه الافوَال الصَادرة فی التوحید عَن آزبابها فی عُلبة الحال و لها 
ی الحكاية ین ثم بحائه فزاراً عن شاَیبة لول و لخاد و ما قَه ههنا عن شوب 
لول بل عَکم بالاتخاد و امینید. 

لح فن هذا امن لکم بالاشخاد و له وی غَبة الحال خی لا 
تحقيقرم سوآء ان ایحا فی ات آ في السقات آز فی الافعال قَْبْحَان من لك 
۰ بصفاته و لا فی آشمائه : ی َعه أَحَدٌ و لا یتَحدٌ صفَاث آحد 
2 صفاند تشالن 5 نان 2 آفعالد شبعاته هه شبخانه هو خه و اکن شفک 
: فعال و الم باراد بین انم و الادث من نات 
ليفي و لیات ْعَبة و الکر فلا و خر بشید فعلو مرا نماد مرج 
لک و للع ابا ی مرا و عاشا پر شبخاه آن کون فا هم ما هو یر ی 
بجَتاب قذسه سه تقالی قاهم زا ء اه و أَحبءُه + شنخائهاْحمُوظُون ین تجویر ما له یود 
ی اه ای 
و زین تشه ایهم من غیر خال و بدو 


9۱0 ۲۹6 


۶۷۲ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


مُراداتَهِم وا مه فی الالحاد د و الرْندَقَة حتی 
تن ۳۹ مهو مه اه شکن واجباً هم اوه لا جهن العَْحَتٍ. الم 


تس 
از 


یرو علی آنبشو ال و لخاد مَع او شبحائه و 

بصیروره نت نی بُوفکَوْن 

و لیخُفِی ما ده لشیم - دس سره فی بیان قول الاشام - رَضی ال تال 

از شش نیع کم ال لو زاسون عمش و لب عنم 

ال الوجید کی لخشن ظن بش تام لو مدق نع - وی اه لین ع 

له علیی من آکابر آّاب اگنکین و لو لا یش ده ور وب 

لاسما ین ار لماع رح اعت مبحائه لبط لکلایه مخیل حَسَنْ ی مسب لحاله 

و وه وه نآ مت مگ اب ایکا سب سب 
الطزر -علی تیا و یه سل للم - ۱ ۱ 

فلت ما مفنی سعاع الم یناث تین و و لکستع لا ما و حَزف و وت 

لب مَْنوع الا ری ی ال 4 تعالی یَسمع کلاعه بلا‌عوف و صَوت فجَار آن کون الا 

صار لا باخلاتهتالییشتغ پلاعزف 3 َو 


‌ 


و الَاتحَالة با یز چسبز نکاس رب راز داي ی 


هم و ال سبِحائه عم بالصواب. 
و الحتَیْق آَن الشعاع ان ان باه مد الشْنم اک و آن بْکَون المشمو حوفا از 
صوتاً و الا ان الما پکل جُزم من آجزاء واللایم گر مطضني یلا3 مه فجاز أن 
سل پلاحرف و صوت من التشئوع فا تشتغ ییا و یکل چزم ین آجزآءً کلام 
آیش من جنس ارف و الاضواتِ و ان کَان یل ذ فی الَْال بالْحْروف و الاضواتِ 
لح لکنا تم ولا ماود المع نلیتا کان لا مُجَوّداً عن الحوف و 
الكوت و ویس فلا في یال بالحرف و الود یل لوب لن مر لام 
علی آنا ول ما هو أَغْجَب مه آَنْ اه تعالی یشم کلام رکب من ادف و الما 
مت تب امد ارو کین سماعه تال اب لوط حوفی و کلِمة و بلاترشب 


۱ 
سکصق و وچ ومع ۷ 5٩62۳0۳60‏ 


و جوم ۳۳ ‌ نی 
‌ عون وچ ۱۳*۰ 


معتوبات امام رتانی ۷۳ 


تدم وخ لد لکلا رکب المترشب الق محر یفتضی زمائّا و لگیجری یه 
سبعانه رمأن و هُو تغالی خلِ رما 

فلا جاز سعاخ الماک من الرزف و اْکِعات بلا بط حرف و کلعة 
زا نود عفاع کلم یش ین چلس الوزت و الاضوات انز و لنش 
مرن و لین اقلا م الجَاهلی و ال سبحائه اه هم للصُواب. 
آهنث به از بع کون لور ی کغزني هل قمع اد انیا 
هه کالی واه له شبعان (ابخون اه بش ژوحانگ بلائَوشط حرف و کِمَة و 
ول صوّتِ و ند آء تلف العتی تین شلار ال ی نه ازع 


ما ۵ م ۳ و م مه هس 
ضور الاشیّاء لها : رو خرفی و صَوّت لا الاقادة و لاشتَاة فی عَالم الشَهَادَة کون 


لوط الالماظ و حرف و یمور آن بط غلی هذا ای سماغٌ بل گیف آنضاً لان 
کلام بلاکیف لاد و آن ون سعاشه یاپ کين ‏ له یل پلکين لیا کیت فن 
قح له یمور آن یُسْمَع کلامه تعالی مود من الحرف و السوت بل یف نیع ذلک 
مت ذلک کلام فی الحْیال ور وف و کلمَة یشم الافادةٌ و الاشتََادة فی الم 
الاجسام آنضا. 


ن لزغ علن زیزع فلز و گم تن خا مغ شون 
کلاته تغالی لکن یتوشط موف و لمات اد داد علیه و بقضهه الوا ال با 
بنمغزن کلامه تعالی و غ وا ی ما بلق بشانه تا ی اجان یل 
م یفرفُوا ما یَجُوزٌ علی الثم تغالی عَّا لاجر و لح ما عَعَقث بفضل الّو شبحائه و 
ناشفا اي 
قوله ضاه شتند بسته 2 بسدی عععه الی آن قال و غاد اخذه آزله و اوله اخوه لم اخَه 
سنقه کم بضرم و بصوه خ باه ز یروجچ 
سم پَفضه فضه و بضر پیضه الاخر مق فُحیتیل ایکون السَمغ عین البضر مه بین وله و عاد 
و له آخزه لْفائْ 
و عاصِله نله شبخائه خاطب الذه بقوله آلسث یریم قسَعَتِ فسَوعتِ الندَآء بلاوَاسطة 


ت 
0 ۳11 
آخره او 


جر او 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


24 مکتوبات امام رانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
۱9 
علی ای اس رالات تیب نکلاب ول في لام عشی ی بوخ 
الی آجسادها فَاحتَجبَت ختجیث بالْکعة عادو و رام پاقلب فی ال طوار ‏ ۳ 
اد عشن عبت سب سب و یرال برد ه فی نب ارو 
با عن عره ۶ ینت َو ججاب جک ین 
معا اس بر فا 5 ۹ ۲ ۳ بههانا حَیث حَیْث َخْد لسائه و 
لسان غیره فی حقّه خُکُم شجرة مُو سین تغل کلام اگما عبع مسب لک 
اسرد ْصَعٌآّه عَاد اخر 2 یله و اه | 
علی ها عمل قولْابْض له ال ال آنا ده خطاب لسث برَبُكمْ ای کان لک الاب 
الیل مثل ها الخطاب الذٍی شم الان من یه تغلی عّی الا هد 
و لکیشفی علیک ان الخطاب الاوّل من مه تعالی کان تَحقیقاً و سماع ارب ه تعالی کانَ لیم 
ما و نا اب ام لنوع ناالت نزن جطابا ان 
تنل اش وید جنیاو. عفقت با خی 
م4 ی وتیل ۹9۳9 ره الشکر و وف شوج مه مق ول 


لح ز شبخانی و آیش فی جببِن سوی ال 


خره حَیِث سمع کلام تعالی اخراً کمَا شیع ال و 


5 ات ن ال ت فا مق السُوفی بدا اضف صار وفته ومد 
5 شهُوده وید و سَماعة متوالیا مد منجدداً و اکیذهب علیک آنْ الصوفی فی هذا المقام ما 


حَف بعی بای لت اقب تا مه و هو ام اون لاغیژ ین صار وفثد 
عرمذا و هه مود و ما الوا الم لوف( فیاوضول لیات گقالن و 
تیه ارام وکا سود و العمام؛ لکیکُون لا لول ژّیالذاب تعالی کم مزا و ما 
من مر طقات ی پکاة اوه و تاه خو تيب آتاب اشنکنن 
اراصلین [ی الاب لا آفل اون رین بالات قَانهم یاب لوب و َضحابٌ 
اف ۱ 
«مبحانک لا علم لا لا ما علشتنا الک انت العلیم الحکیم>. 


0۵۳662068 ۵۷ 20060ع5 


جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام رتانی ۶۷۵ 


۱۱٩ مکنوب‎ 


به هو ۳ بت وتو مخعلم در بان فول کرو که حول قاد 
ال سیم [شهاب‌الدین] - قَدّش سره -فی الاب یم من کتّابه ورف فین ذکر من 
نمی( یاو و نجل ایک وم لول دهم اه شبخاله - 
یمن آنْ له تالی یل هم هم لهم و یل ی آجسام نها و یشیق الی مهم مَغنی من 
ول نّازی فی لوب و لسوت 
و منم من یشتبیخ الط ی الْمشتَخسنات اشاو الی ها لوهم وَ یتخا تحَایل له آن من 
ال غاب فی بغض لا گام عبرم مئا رعَوه یفل قول الحلاج «ن الْحَقّ» و 
ما یخکی عَن «ابی َن3» ین قوله «شیخازی؟: 
حاشا له سبحاته آن تقد فی آبی‌یزید آنه ول ذلک الا علی مغتی الحگاه هي ام تعالی و 
هکَدّا نی آ* یفیآن بل فقو الم اک لو علن له کر فیک الم هرا لقیه 
ال وکا دهْ...ْتهی 
یایت شغری ما مفتی الحکاية عن اه تعالی و ما وَجه تخصیص آزباب الک بمثل هذّا 
ول علی مفتی الحکایة. له لا آن یال ره فلس ده -زاة الیل بیفل هد القول 
کاخ و لب کما هو ار لا خیر تلا و نونکا تن لت تعالی فا 
ید یی ال اب هنن لد و اب شبعاه و ان دی لشجره 
مَوسویة قلاً اغتراض علی اج و لاتَعوٍض علی آبی‌يريد فد ال تالی آشرارَهما 


۰ 


و لاه من عبار لیخ هو لمُختل علی عفتی الجکایة یم یله لول 
یش کذلک لذ بَجُورٌ آن یو لک عند تشن شا وی ود نهر 


۱-انتسب. 


۶۷۶ مکتوبات امام ربانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 
۳ تن تست دوس گت تس ی 
نت منز یلاع خلزل و اناد 
- 0 اعع بت 92 عن نظره نث ا بقیء وا العوجز جزه الق ٩‏ 
۳۹ ۵ ور الب آو عال فم ان تعالی فان فد و و متاف لت وحید الَهُوْی اد مهو 
۰۶ ۳ مد رس 

۳ یس ال الاحد اعد و علی تفیثر لول و لخاد هه مد رز علی صف 

الاتّحاد و الحَالّد. 
هم مخ یشیم ار آلی المْشتخسنات اشازه لی هذا الوم اي الخلول. 


وله و یلم شن 
لْجَبٌ ین لس لاجل نهیم ین آنال طزه العتازات الاتحَادة و ال و الا * 


مار من هذه الافوال ۷۳ و هو وَرآء لول لک لول یله تفس شیء فی شیم 


وا ره و م 


مثل کیْله تنس زنب فی ابیت. 
و الظُو وا و ی هس هس سم هجو 
مرت لوجوب و تس پیلک الب لدع و این لا تم لعبوتة و لا نقضش 

خصوله قانٌ الاول یسرم ار المنافی لیم و ای لکیشتلرمه ما لیْحُنی. 
لورت الکتالکث اوه ین مرا لام النگ یه لغ یم مثه لول تلک 
الکَمالکت فی تلّک الم مایا و لکتتگدها و لاله لاف لدم و نما هر ظهود و ارآ 
کال فِی مراة تَجویر شهُود کمالایه تعالی فی رای الانگا ند لیس تجویزا لول تلک 
لکعالکت فیها بل هو تجونژ لور الکمال فن الیواة و اتقص فنه وان ان لْمجَوّر یل 
ها هد صاجب تقص و غیر ُشتقلم علی کون الفشوه َفع للع 
لا ابا کماله و کوثه علیْ شیء واه شبحائه له بحقایی لاور کل 


ِ 
1 
1 
1 
۱ 
اً 
۳ 
1 
۱ 
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جلد سوم (معرفة الحقائق) مکتوبات امام ریّانی 22 


۹۹ ٩ب‏ ۱۳۳/۳ 
مکتوب ۱۲۰ 


4 «میر منصور, در پیا ن اختیار کردن غزلت, 
ید 5 و لام علی عادو ان اصطف, 
صحائفی شریفة اخوی اعژی به تعاقب یکدیگر رسیده خوش‌وقت ساختند. 
ند و ماه که با وجود اسیاب بی‌مناسبتی‌ها در محبّت و ارتباط فقرا که داشتنه 
تلوینی راه نیافته است و منافی و سبب فتور نگشته است. بلکه در آن ارتباط قّت 
بخشیده [(است]. 
حضرتٍ حق -سبحانه در محبّت این طایفه استقامت کرامت فرماید که سرمابة 


بتقادنت اض ار 


شفقت شعارا! در اين فرصت شوق انزوا غالب آمده. گوشه اختبار کرده است 
و به غیر از جمعهء به مسجد نمی‌رود و جماعت پنج وقتی در همان زاویه منعقد 


می‌شود و راه ملاقات مردم مسدود گشته است. اوقات بسی به جمعیّت بسر می‌رود و 
متمنای تمام عمرء گویا حالا میّسر شده (است] ندب شبحائه علی ذلک, 
باقی احوال صوری هم به عافیت مقرون اسو اوقت اوعد ره توت 
۱ می‌گذرانند. جناب «خواجه عبدالله» پیش از ماه مبارک رمضان به «دهلی» تشر 
اد خر را ند سین دج قوا سار سس خر 


تمام گردانيدند. و از غلبات توحیده به دریای تنزیه غوطه خوردند و متوجه عَمّق‌اند و 
از ظاهر به باطن بلکه به ابطن‌بطون می‌روند. 
تفصیل احوال را چون «حافظ بهاژالدین» آنجا آمده‌اند. شاید به تفصیل‌تر 
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ات متس 


ه «میرزا حسام الدین احمد, در حل عبارات مکتوبی که متضمن اسرار است. 

لکند پر و لام علی عباه لین اضطفی. 

اه 
مطالعه آن مشن شت. اندراج یفته ود که عزیزی بر عبارت مکتوبی که در «اجمیر 
یبن تس ات رورس اد ارت رسای بعضی از اران چون تعبین 

مواضع اشتباه نوشته بودنده به انداز؛ آن, چند مقدمه در حل آن اشتباه عون ال 
سبحانه نوشته آمد. اه شبحائه ای الی سب الٌشاد. 

مخدوماً مکرما! یر مرادی و سیر مُریدی امری است که به وجدان صاحب آن 
سیر تعلْق دارد و الزام امری نیست که به غیر تعلّق داشته باشد. .پس حجت و برهان بر 
اثبات آن طلبیدن» گنجایش ندارد.مَ دک کسی را که حضرت حق -سْبْحَانه قرّت 
حدسیّه داده است اگر در احوال و اوضاع صاحب آن سیر نیک ملاحظه نماید و 
فیوض و برکات و علوم و معارف الهی -عل شاه -که او به آن ممتاز است» مشاهده 
کند تواند که حکم به سیر مرادی او نماید و هیچ محتاج به دلیل نبوده در رنگ آنکه 
بعد از ملاحظة قرب و بُعد و مقابله و اجتماع که قمر را با شمس است حکم کند که 
نور قمر مستفاد از نور شمس است. اگر چه این معنی بر غیر ارباب حدس حجت 
نبود. 

و نیز حضرت خواج ما -« -در اوائل حال؛ سیر این فقیر را سیر مرادی مقرر 
فرموده بودند. شاید یاران هم این معنی را از یشان شنوده باشند. و این ابیات مثنوی؛ 
مطابق حال فقیر دانسته. می خواندند: 

عشق معشوقان نهان است و ستیر عشق عاشق با دوصد طبل و نفیر 

لیگ حشق عالبفان تن ودک عشق معشوقان خوش و فربه کند 
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و از مُرادان هرکه واصل گشته است. به راء«اجتبامرفتد | 
۱ ۱ 1 و ۳ ٩‏ :. 

نبیا نیست -علیِهم الصَّوَاتْ و مان _ 
صاحب (عوراف)» یت 


ست. راه اجتبا مخصوص به 


۱ در بیان مجذوب سالک و سالي مجذوب تصریح به 
این معنی ی #- است و راه مُریدان را راه انابت» و راه مرادان را راه «اجتبا» گفته 
است! ال اه تجازک ‏ تالی: هقی[ من بشاء و ری ژر برد یرمع (۱) 
آری! ره اجتبا بل صالت مخصوصی به ابياست ليم اسلا الما و 
متان را از آن اصلا نصیب نیست» که آن غیر واقم است. 

مخدوما! وصول فیوض مر سالک را به توسط و حیلولت خیر البشر یه 
عَلی له سوه الم - تا زمنی است که حقیقت آن سالک که محمدی‌المشرب 
است» با حقیقت محمدی منطبق نگشته است و با آن متحد نشده و چون به کمال 
متابعت, بلکه به محض فضل در مقامات عروج این حقیقت را با آن حفیقت اتحادی 
حاصل شدء توسط برخاست» چه توسط و حیلولت در مغایرت است و در اتحاد 
توسط و متوسط و حاجب و محجوب نبود آنجا که اتحاد است. معامله به شرکت 
است. اما جون سالک تابع و الحاقی و طفیلی است از قبیل شرکت خادم بود با 
مخدوم. 

و آنکه گفتم که حفیقت او را با حقیقت آن سرور عَليه و علی أله الصلوء 
ژالسّلام -انطباقی و اتحادی پیدا می‌شود بیانش آن است که حقیقت محمدی -عَلَیه و 
علی له الصَلوةٌ وَالسَاٌم - جامع جمیع حفایق است و آن را حقیقةالحائق گویند و 
دیگران در رنگ اجزااند مر او را یا جزئیّات, زیرا که اگر محمدی‌لمشرب است؛ 
حقیقت سالک در رنگ جزئی است مر آن کلی را و محمول است بر وی. و حقیقت 
غیر محمدی‌المشرب در رنگ جزء است مر آن کل را و غیر مخمول است بر وی. و 
این حقیقت غیر محمدی المشرب را اگر اتحادی در عروج پیدا شود با حقیقت 


۱-شوری / ۰۱۳ 
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ری اس ۳۳ 
بیخدبری شواهاد بود که لین بر قلع اوست و محمول بر ان جقیشست واه شسد و 
شرکتی در کمالات مناسبة او پیدا حواهد و لیکن از قسم شرکت حادم بود با مخدوم _ 
چنانجه گذشت -و چون این جزئی را به علاقة کمال متابعت؛ بلکه به محض فضل, 
به کلی خود پیدا می‌شود و شوق وصول آن دامنگیر او می‌گردد آن 
آورده بود. به فضل خداوندی -جل شائه - رو به زوال 
این جزئی را با آن کلی انطباقی و الحاقی حاصل 


محبّت خاص 
قیدی که کلی را به جزئی 
می‌آرد و به تدریج بعد از زوال» 
می‌شود. 3 

آنکه گفتم محبّت خاص پیدا می‌شوده در رنگ آنکه به محض فضل, این فقیر 
را بیدا شده بود و در غلبات آن محبّت می‌گفت که محبّتٍ من به حضرت حق ‏ 

۷ 2 1 5 ۳ ت ‌ ۳ من # ۱ 

سْبحائّه -از آن جهت است که او تعالی رت (رمیحمد) است -صّی ال علیه ر اله 


وسلم- 

۳ شیخ تاج» و یاران دیگر از این مقوله تعجب می‌کردند. انگارم که از خاطر شما 
هم نرفته باشد و تا اين قسم محبّت پیدا نشود الحاق و اتحاد چگونه متصور بود. 
«ذلک سل اف یه من یمه واه دُوالقضل ام 

و حقیقت تونط و عدم توسط رابیان می‌نمایده نیک استماع فرمایند؛ طريق جذبهر 
چون که کشمکش از جانب مطلوب است و عنایت الهی - جل شاه -متکفل حال 
طالب است. ناچار قبول وساطت نمی‌کند. و در طریق سلوک چون که انابت از جانب 
طالب است. از وجود وسائط چاره نبود. 

و درنفس جذبه هر چند وسائط در کار نیست اما تمامی جذبه منوط به سلوک 
است که اگر سلوک که عبارت از اتیان شریعت است از توبه و زهد و غیرهما با جذبه 
منضم نگردد؛ جذبه ناتمام و ابتر است. 
بسیاری از «هنود» و ملاحده را دیده‌ايم که جذب دارند» اما چون که به متابعت 
صاحب شریعت -عَلَیه و عَلی له الصَلوة والسْلام _متحلی نگشته‌انده خراب و ابتراند 
و غیر از صورت جذبه نصیبی ندارند. 
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روال؛ حصول جذب» نحوی از محبوبیّت می‌طلبد. پس کثّار را که اعداء الدانده 
نصیبی از جذب چگونه تجویز نموده آید؟ ۲ 

جواب؛ تواند بود که حقایق بعضی از کفار نحوی از معنی محبوبیّت داشته 
باشند که باعث حصول جذب‌شان شده باشد و چون آن را به متابعت صاحب 
شریعت يو عَلی اه الصَلوة لام -متحلّی نساختند, اسر و مخذول ماندند و 
آن جذبه غیر از حجت بر ایشان درست نکرده, که (علام استعدادشان نموده که به 
بل شاه ال ال قوت به فعل نه‌آوردند «و ما ظْلَعَُم له ولکن کٌانوا مهم 
یمن . 

و در طریق جذبه اگر به توسط متابعت صاحب شریعت -عََیْه و علی أله 
السَلوة اسلا که عبارت از سلوک است» وصولی به مطلوب میشر شود بی‌واسطه 
و بی‌حیلولت امری خواهد بو گفته‌ند: و یو رم ی اون یعنی اگر کشیده 
شوید به حضرت حق -سبحانه و رسانیده شوید به ابطن بطون, هر آینه در میان شما و 
در میان حق -جْلْ و لا حیلولت و حجاب امری نخواهد بود. 

و شاید که یه تحاطر قریشن شم عم تلالد باه که رت حانجة ناد 
می‌فرمودند که وصول از راه معیّت که حق را -جل سْلطانه -با بنده است» اگر میشر 
شود. ناچار بی توسط امری خواهد بود که مناسب معیّت است و اگر واسطه است؛ در 

4 تربیت است که عبارت از سلوک است. 

و راه معیّت» یکی از طرق جذبه است و حدیث «لمرء مَع من أَحَبّ» -علین 
صاجبه الصَلوَةٌ والسَلام -نیز تأیید این معنی می‌فرماید. زیرا که مرد را با محبوب خود 
چون معیّت به ثبوت پیوست واسطه مرتفع گشت. 
استماع فرمایندا هر ظل را به اصل خود شاهراه است و هیچ چیز در میانشان حائل 
نیست. اگز به منایت فذاوندی, نگل شاه دظلی زابهاصل خود میلی بیش شوذزو 


۱-نحل / ۳۳ 
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کششی به او هویداگردد و به دولت متابعت صاحب شریعت عَي و علی له لصو 
الم - آن طلْ را به آن اصل وصولی و الحاقی حاصل آیده هر آیینه بیحیلولت 
امری خواهد بود. 

سوفن اتب لس است از اسماء الهی بل شَلّه -ناچار در میان اسم و 
مستّای ای حاثلی نخواهد بود و وصول ظل از اين راه به اصل‌لاصل که مسمّای آن 
اسم است» بی‌توسط امری خواهد بود. 
و ایضاً هر که واصل حضرت ذات است تعالیی «به وصول بی‌چونی توسط و 
حیلولت امری در حق او مفقود است. هرگاه در صورت وصول به حضرت ذات - 
سیخائه حیلولت و حجابیّت صفات واجبی ل شلطانه -مرتفع گردد» حیلولت و 
حجابیّت غیرصفات چه گنجایش دارد. 

سژال؛ صفات واجبی را -جلْ شاه -هرگاه انفکاکی از حضرات ذات او تعالی 
جائزنباشد. ارتفاع حیلولت صفات از میان واصل و موصولآلبهبه چنه معنی بود؟ 
جواب؛ سالک را چون وصولی و تحمّی به اصل خود که اسمی است از اسماء الهی - 
جِلْ شائه و آن سالک ظلْ اوست حاصل گردد هر آیینه در میان او و در میان 
حضرت ذات تعالی؛ هیچ توسطی و حیلولتی نخواهد بود» چنانچه دز میان اسم و 
مسمّای او حیلولت امری کائن نیست. پس نه ارتفاع لازم آمد و نه انفکاک. و مثل این 
تحقیو تحقیق بالا گذشته است در بیان اتحاد حقیقت سالک به حقیقت محمدی - علیّه و علین 
له الصّوةٌ والسَلّم -و نیز شمّه(ای] از اين بیان در بیان وصول ظلٌ به اصل هم گذشته 
[است ]. 
تنبیه؛ ساده‌لوحی از این عدم توسط که در طریق جذبه و غیرها گفته شده است؛ 
استغنای از بعشت خیرالبشر -عَل و علی اوه الم -اگر چه نسبت به بعض 
بود توهم نکند و عدم احتیاجی به متابعت و تبعیّت او - علَیّه و علی اله الصلوة 
الم کمن یره کهآ کی ب دی دق استه 

و انکار است از شریعت حقه او -عَلیْه و عَلی اله الصَلوة والسّلام -و بالا گذشته 
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تسم سوت سس نیزوت و رس وت وس نس سس 3 
وی نیز بی‌توسط سلوک که عبارت از اتیان شریعت است - عون صاحها 
سوه واحية یه -ابتر و ناتمام است و زقمت استه که به صورت نعمت بر آمده و 
حجت را 0 جذبه ناتمام تمام کرده (است|, 
بالجمله به کشف صحیح و الهام صریح نیز به يفین پیوسته است که هیچ دقیقه 
از دقایق این راه و هیچ معرفتی از معارف این قوم» بی‌واسط او و بی توسط متابعت او 
عََیه و علی اه الصَلوة و والسلام -میشر نیست و منتهی را در رنگ مبتدی و متوسّط 
فیوض و برکات این راه بی تبعیّت و بی‌طفیل او حاصل نه. 
محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی 
(افلاطون» از بی‌خردی» صفایی که در نفس خود از ریاضات و مجاهدات یافت» خود 
و وَالتسلیْمَاتُ -مستغنی دانست و گفت: تَحنْ قوم 
1 ثٌاالی مَ هدید ندانست که این سفا که به ویاشسات» بی توسط 
اب است لسوت واشلنعاث کم آن دار که مس 
سیاه را زراندود سازند. يا زهر را به شک غلاف کنند. 
متابعت انبیا است -عََیهم الصَلَْاتْ والَْلِیْمَاتُ که حقیقت مس را منقلب 
گردانیده» زر خالص سازد و نفس را از اّارگی به اطمینان آرد. حکیم مطلق -جل 
شاه بعشت انبیا و وضع شرائع اینها را ليم السَُوَاثْ وَالتْیمَاثٌ از برای تعجیز 
و یار داریا ای میارج 
بزگواران نداشته -عََيهم السْلَوَات وَالَنلِیمَات - 
اگر هزاران ریاضات و مجاهدات بی‌متابعت این بزرگواران -عَلَيهم السلَوَات 
وَالسْیْمَاتُ -کرده شود سر مویی از امّارگی او کم نگردد؛ بلکه ازدیاد سرکشی او 
نماید. هر چه گیرد علّتی علّت شود. 
| هم ارات جات و 
بدونها طالتاد. 
باید دانست که جذبه را هر چند از سلوک چاره نیست» مقدم باشد جذبه بر سلوک یا 
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مژخر اما فضل مر تقدیم جذبه راست. که سلوک خادم اوست و در تأخیر جلب, 
سلوک مخدوم اوست که به دول سلوک او را جذب میشر شده است و در تقدیم 
جذبهء نه این چنین است که او بالذات مطلوب و مَذْعَّ است. ۱ 
لهذا این مُراد آمد و آن مٌرید. و رأس مرادن و رئیس محبوبان «محمد رسول 
ل» است -صلی الله تعالی عَله و عَلی له وَسَلْم -و دیگران را به طفيلي او طلبیدءانر؛ 
موادان باشند با ریدان ول ال لا و ماهر اگما ود 
چون دیگران همه طفیلی او باشند و او مقصود اصلی از این دعوت بود -علَيّهٍر علی 
هلر الم -ناچار همه محتاج او باشند و به توسط او فیوض و برکات آخز 
نمایند علیه و له سوه للم -و به این معنی اگر همه را آل او گویند. گنجایش 
دارد -علیه و له السْلوةٌ السلم که همه پس‌روٍ اویند و بی‌توسط او کمال آخحذ 
نمی‌نمایند. چه, هرگاه وجودشان بی‌توسط وجود او صورت نبندد. کمالات دیگر 
خود که تابع وجوداند؛ بی توسط او چه صورت دارند له و علی له الوا السَلام 
-بلی! محبویب رت العالمین سین باید. 
استباع تایه متقش رآ گفنته است که نو له آن ۴ عَلیه و یه الصلوة 
۱ ژالسلام -به آن محبّت واجبی -جْلٌ شائه کائن است که به ذات بحت او تعالین 
بی‌ملاحظة شیون و اعتبارات تعلّق گرفته است و حضرت ذات -تعالی -به آن محبّت» 
محبوب گشته (است؛ خلاف محبوبیّت دیگران که به آن محبّت کائن است» که تعلق 
به شیون و اعتبارات دارد. يا ملتبس به اسما و صفات است يا به ظلال اسما و صفات - 


علی تفاوت الدرجات - 
فان فضل زشول اه لیس له شد فوارب شتا تانق یلم 
و علی جمنع اخوانه ینالیم و نی امه لین الصلَوَاتْ رز 
المَْلیْمَاتَ و لیحَات و ابر کات - 


۶ 


تحقيق این مقام آن است که توسط آن سرور کائنات علیه و علی اه لو 
السْلام -به دو معنی تواند بود؛ یکی آنکه ار صی له تالی عَیهِ و علی ال مت 
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حائل و حاجب بود در میان سالک و در میان مطلوب. 
و معنی دویّم آن است که سالک به طفیل او و به توسط تبعیّت و متابعت او یه و 
علی اه الصَلره السْلام -به مطلوب واصل گردد. 
و در طربت سلوک و پیش از رسیدن به حقیقت محمدی» توسط به هر دو معنی کائن 
است؛ بلکه می‌انکاره که در این طریق از شیوخ هرکه در میان آمده است» متوسط و 
حاجب شهود سالک است. 

وای اگر اواخر حال جذبه تدارک آن ننماید و معامله از پرده به بی‌پردگی نکشد» 
زیر که در طریق جذبه و بعد از رسیدن به حقیقةالحقائق, توسط به معنی ثانی است که 
فِ و تبعّت است, نه حیلولت و حجاب که پردة شهود و مشاهده و مانند آنها بود. 
گفته نله که از این علمع تنرسط آگر چه به یک معتی بو فا قصوژی بة چفاب مت 
۱ تمیّت -علیه و علّی له اوه وَالسَمٌ الم -لازم می‌آید. گوییم که این عدم 
توسطء مستنلزم کمال آن جناب است -عَلی صاجبه لو و الشلام - نه مستلزم 
قصورء بلکه در وجود توسط است. زیرا که کمال متبوع آن است که تابع او به طفیل و 
نیت آوبه جمیع درجات کمال برسد و هیچ دقیقه فرو نگذارد و این معنی در عدم 
توسط کائن است. نه در وجود توسط که آنجا شهود بی‌پرده است که اقصای درجات 
کمال است و اینجا در پرده. 

پس کمال در عدم توسط بود و قصور در توسط [باشد]. از شوکت و عظمت 
مخدوم است که خادم او در هیچ مقامی از وی تخلف نکند و به تبعیّت او شرپک 
دول همگنان او گردد. و از اینجاست که آن سرور فرموده است - عَه و لآ 
الصَلزة والْلام لاه مین کانییام نی |شراآئیل عَلَيه و هم الصوا و 
لمات - 
رژیت آخروی بی‌توسط و بی‌حیلولتِ امری خواهد بود و در حدیث صحیح آمده 
است -عَلی صاحبه الصَلوةوَالسَلام -که بنده چون به نماز داخحل می‌شود حجابی که 
در میان بنده و خداست مرتفع می‌گردد و لهذا «صلاة» معراج مومن آمد و حظٌ وافر از 
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1۳ حلد فه ۳ 
۶۸۶ مکتوبات امام رّانی جلد سوم (معرفة الحقائق) 


: ۹ - راصل گشت, چه رفع حجاب؛ مخصوص به واصل منتهی است. 


پس ارتفاع توسٌّط و حیلو لح ثابت گشت. این معرفت از خواص معارف دنه 


این فقیراست که به محض فضل و کرم» آن را عطا فرموده‌اند و به حقیقت آن متحقق 
ساخته [اند], 

من آن خاکم که ابر نوبهاری کند از لطف بر من قطره باری 
خوش گفت: 

اگر بادشاه بر در پیره زن بیاید تو ای خواجه سبلت مکن 


مشایخ طریقت فش سرام در توسط و عدم توسط آن سرور اختلاف‌ها دارند 
علیه و عَلیهم الصلوّات ۶ الشساعقات- 

جمعی به توسط رفته‌اند و گروهی به عدم توسط و هیچ کدام‌شان تحقیق 
توسط و عدم توسط ننموده‌اند و از کمال و قصورشان سخن نگفته(ان] 
ارباب ظواهر نزدیک است که عدم توسط را که کمال ایمان است» کفر دانند و قائل آن 
رانادانسته» تضلیل کنند و توسط را از کمال ایمان تصور نمایند و قائل آن را از کل 
تابعان شمرند. و حال آنکه عدم توسط مُنبیء از کمال متابعت است و توسّط مُشعر 
از قصور متابعت ما مک کل لک یم بعتم الک عَن حية الحال. 
ال ال کبارک و تعالی: «بل کبوابعالغ بُحنطوا بیلیه و ایهم او کَدْلک کب 
لین ین تلهم ٩۱۱‏ 

مخدوماا «اویسی» گفتن, انکاری از پیری ظاهر نیست. زیرا که «اویسی» کسی 
است که روحانیان را در تربیت او مدخلیّتی باشد. حضرت «خواجه احرار) - درا با 
وجود پیر ظاه چون که امدادی از روحانیّت «حضرت خواجه نقشبند» -ٌَ - یافت 
بودند» «اویسی» می‌گفتند و همچنین حضرت «خواجه نقشبند» با وجود پیر ظاهر» 
چون که مددها از روحانیّت حضرت (خواجه عبدالخالق» - قدسش بشما بافته 
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رو یو رس رو ۰ 
بودند» «اویسی)» بودند. 

علی الخصوص شخصی که با وجود اویسیّت اقرار به پیر ظاهر هم دارده به 
زور انکار پیر بر سر او بستن» عجب انصاف است. 
مخدوماً! مراد از ترکیپ لفظ «عبدالباقی» معنی اضافی است نه معنی علمی» هر چند 
بهابلغ وجوه اشعاری به معنی علمی هم دارد. یعنی پیر من هر چند بنده باقی است؛ 
اما متکفل تربیت من «اله باقی است. اینجا کدام تحریف است و چه سوءادب! ال 
تعالی انصافی بدهد. 

متعت‌وما| قصوری که در معنی «سبْحَایی» که از «بسطامی» - -در غلبات 
شُکر صادر شده است؛ گفته باشدء لازم نمی‌آید از آنکه آن قصور در قائل آن مستقر و 
مستمر باشد» تا دیگری از وی افضل بوده چه بسا معارف است که در وقتی به 
مقتضای حال آن وقت صادر شده است و در وقت دیگر به عنایت خداوندی -حل 
شائه ‏ چون که قصور آن معرفت را دریافته است» از آن درگذشته و به مقام فوق 
رسیده [است]. 
 .‏ در مکتوب شریف اندراج یافته بود که ارباب شکر اگر این قسم سخنان 
شطح‌آمیز نویسند» گنجایش دارد اما از ارباب صحو اظهار این سخنان بسیار مستبعد 
است.. 
مخدوماًا هر که اين قسم سخنان نوشته است منشأ آن شکر است و بی‌مزج شکر در 
ین پانیداعضستا به #لم‌تبر۱5 (است]. 

یه ما فی‌بّاب؛ در شکره بر ره ترچ دز نیبم 
غالب‌تر. سشکر «بسطامی» باید که بی‌تحاشی قولي «لوّائی أرفَع من لَاء مُحَمّد مُحَمّدٍ» از آن به 
وجود آید: پس هر که صحو دارده گمان نکنند که شکر همراه او نیست که آن عين 
قصور است. صحو خالص نصیب عوام است؛ هر که صحو را ترجیح داده است؛ 
مُرادش غلبة صحو است نه صحو صرف. و همچنین هرکه کر را ترجیح می‌دهد» 
مرادش غلبة شکر است. نه شکر خالص که آن آفت است. 
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‌ رس ی رت دورو وس توکس یسوط سور 
(جنید) - نت که رئیس ارباب صحو است و صحو را بر شکر ترجیح می‌دهد. 
جندان عبارات شکرآمیز دارد که چه تعداد آن نماید. فرموده: «هو وی 
و گفته: «لونْ الما ء لَوْن ها و فرموده «لْْحَدّت آذا فورن مدیم لیبق له 
وصاحب «عوارف» که از کَمّل ارباب صحو است در کتاب او چندان یجان 
است که چه شرح آن دهد و این فقیر در ورقی بعضی معارف سُکریِةُ او را بر _ 


جمع کرده سا 

از بقایای شکر است که تجویز افشاء اسرار نموده می‌آید و از شکر است که مباهات و 
افتخار کرده می‌شود. و از شکر است که مزیّت خود بر دیگری اظهار کرده می‌آید. اگر 
صحود خالص باشد, افشاء اسرار آنجا کفر بود و خود را از دیگر بهتر دانستن شرک 


باشد. 

بقیه س در صحو در رنگ نمک است که مٌضلِح طعام است. اگر نمک نباشد, 
طعام معطل و بیکار بود. 

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی چندین سخن نفز که گفتی, که شنودی 


صاحب «عوارف» - ی که قول «قدییَ هُذه علی رف کل ولّ» را که از حضرت 
«شیخ عبدالقادر» -بٌّ «صادر شده است که بر یه شکر مخمول داشته است. مرادش 
۱ قصور اين قول نیست کمَا نوم که آن عين مَخمدّتِ اوست. بلکه بیان واقع نموده 
أ است. یعنی صدور اين قسم سخن که مُنبیء از مباهات و افتخار است؛ بی‌بقیَةُ شکر 
کائن نیست. که در صحو خالص به امثال این سخنان تکلّم نمودن دشوار است. 
این فقیر که این همه دفاتر در بیان علوم و اسرار این طايفةٌ علیّه نوشته است؛ 
ظاهراً به خاطر شریف شما قرار یافته است که از روی صحو خالصن نوشته است؛ 
بی‌مزج شکر. خاشّا و کل که آن حرام و منکر است و گزاف و سخن‌بافی است. 
سخنانان که ه محو خالص متصف‌ند بسیارنده چر لین قسم سخنان ناف و 
دل‌های مردم را از جا نبرند. 


بسن سسوم ای بو وم مج روص سس 


|۳۹ 


فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست هم قصه غریب و حدیث عجیب هست .۰ 


سس وود بترم بو 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۲ ۱ 


۱ 
۱ 


جلد سوم (معرفة الحقاثق) مکتوبات امام ریّانی ۶۸۹ 


مخدوما! این قسم سخنان که منبیء از افشای اسرار باشد و از ظاهر مصروف 
بوده در هر وقتی از مشایخ طریقت -قَدس ال تال أَسرَارَُم -به ظهور آمده است و 
عادت مستمر؛ این بزرگواران گشته راست ]. 
امری نیست که این فقیر آن را ابتدا کرده باشد و اختراع نموده [باشد/. یش هدّا ول 
قاژززة کیرث فی الاشلام, پس این همه شور و غوغا چیست اگر لفظی صادر شده 
است که ظاهرش مطابقت به علوم شرعیّه ندارد» آن را به اندک توجّه از ظاهر صرف 
نمودهء مطابق باید ساخت و مسلمانی را مهم نباید کرد. 

اشاعتِ فاحشه و تفضیح فاسق هرگاه در شریعت حرام و منکر باشد» تفضیح 
مسلمانی به مجرّد اشتباه چه مناسب بوده و شهر به شهر به آن منادی کردن, کدام تدیّن 
باشد؟ طریق مسلمانی و مهربانی آن است که کلمه(ای] که ظاهرش مخالف علوم 
شرعیّه است» اگر از شخصی صادر شود باید دید که قائل آن کیست؟ اگر مُلحد و 
وتات بود. رد آن باید کرد و در اصلاح آن نباید کوشید. و اگر قائل آن کلمه» از 
مسلمانان بود و ایمانی به خدا و رسول داشته باشد در اصلاح سخن او باید کوشید و 
محمل صحیح از برای آن پیدا باید نمود یا از آن قائل حل آن باید طلبید. و اگر در حل 
آن عاجز آید» نصیحتش باید کرد و امر معروف و نهی منکر بر وفق اولی است که به 

و عجب‌تر آنکه از مکتوب شریف مفهوم می‌شود که بعد از استماع کتابت فقیر 
از آن عزیز اشتباهی و انحرافی در ملازمان شما نیز طاری شده بود مانا که انعکاسی 
تنل 
بایستی که مظان اشتباه را ایشان خود حل می‌کردند و بر اين فقیر نمی‌انداختند و 
تسکین فتنه می‌فرمودند. از یاران دیگر چه گله نماید» که بعضی از ایشان با وجود 
قدرت دفع اشتباهء خود را معاف داشتند و سکوت ورزیدند. 


ما ز یاران چشم یاری داشتیم . 
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ات مکتوبات امام ریانی ات 

سس جس.--.ددلع"« سس 
6 أسه م هويم 2 اي با س شتس ]] را له ]2 ۰ 

ریا انا من دنک رخمة 5 هه نا من آثرنا رشداک و السْلام او ۱ 


بسه «مولانا حسن دهلوی» در بیان حقیقت محمدی -علی صاحبها الصلوز و 
السنلام - 


۳ 
پشم اقا خن از خیم. لحَمد له و لام علی جباید لین ضطفی. 
حقیقت محمدی عی ناوات فلا وم نیمات کم -که ظهور 
اوّل است و حقیقالحتایق است به آن معنی که حقایق دیگر چه حقایق انبیاء کرام و 
جه حقایق ملائکة عظام -عَلبه و عم الصَلة و السْلام کالظلال‌اند مر او راء اواصل 
حقایق است. 
ال - علیه و علی اله الَلوةٌ واللام - ول ما له نوری. و ال عَلیِ و علی ال 
سوه والشلام خُلْ من تور ثم و لوزن ین ُری. پس ناچارء آن حقیقت واسطه 
بود در میان سایر حقایق و در میان حق -جْلٌ و علاً-و وصول به مطلوب. احدی را 
بی توسط او - یه و علی اله الصَلرة والسّلام دمحال باشد. فو تس ایام والموسانن 
و ازساله رَحعة این عَیه و لیم السَْوَاتْ نیمات - 
از اینجاست که انبیای اولولعزم؛ با وجود ساب وی 
داخل آمتان او می‌گردند. ما ورد عَلبه و عم السَّوَاتْ وَالَلیْمَاتٌ و الجبات - 
سژال؛ کدام کمال است که مربوط به امّت شدن اوست -عَه و علی له الص از 
والتلام -وانبیا را با وجود دولت نبت میسّر نشده (است] له و لیم الصلوَاتَ و 
لمات - 
جواب؛ آن کمال» وصول و اتحاد است به آن حقیقة‌الحقایق که منوط به تبعیّت 
و ورائت است. بلکه موقوف بر کمال فضل اوست -تعالی -که نصیب اخصض خواص 
یت ۷ 50621۲۱۶0 
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متان اوست و لیا لس ژالمْلا م -و تا امّت نشوده به این دولت نرسد ۱ 
۳ توسطانگرده که ه اد میگ دنت ۱ 
۱ ب ی سید - کم یر ۳5 ف -علّیه و ۱ 
قلی لاله * لام -کعا و افضل من کل فرر من انیم ارام و اَْلیکة اظام ۱ 
ال ین ال ین حیث ال یه و عهمْ الاب و اكشِیِعاث -زیرا که اصل را بر 1 
قل شود فضل است. ار چه ۵ قل تفس لو( لا برد چهوصول برض ۱ 
از آن حضرت بل مه -مر راب توس و طفل ارست. ۱ 
ین تقیر در رساثل شود تحقیق کرده است که نقطة فوق را بر جمیع نقطه‌های تحت ۱ 
که کالظلال آوینده فضل است. و قطع کردن عارف آن نقطة وق را که کالاصل است 
زیاده است از آنکه جمیع نقط تحت را که کالظلال اوینده قطم نماید. ۱ 
سژال؛ از اين بیان لام میآید فضل حواض این اّت را بر نبا -علی تا و ایهم 
الصَلَات و الكُلیمَات ‏ 

جواب؛ هیچ لازم نمی‌آید. این قدر ثابت شد که خواص این امّت با انبیا در آن 
دولت شرکت دارند. مَعْ لک کمالات دیگر بسیار است که انبیا را به آن مزیّت و 
احتصاص است -عَلی تب و عهمْ السَاتْ و لمات - ۱ 
تن را این ات اگر پنیار ترفی نمایده سار تا ای پیشمبری که أَذوق آمبت, ۱ 
نرسد. مساوات و مزیّت چه گنجایش داردا قَال ال تغالی: «و لد سَبَقَتْ کلمتنّا لعبادتا ۱ 
لیخ ۳۱ عم السلَواثْ و نیمات - 
و اگر فردی از اتان به طفیل و تبیّت پیغمبر خود, از بعضی پیغمبران بالا رود؛ به 0 
عنوان خادمیّت و تبعیّت خواهد بود و معلوم است که خادم را با همگنان مخدوم؛ غیر 
از حادمیّت و تبعیّت چه نسبت خواهد بود؛ که خادم و طفیلی در همه وقت طفیلی 


۱- شاید. ۲ آل‌قمران ۸ *۱۱: 
۲ جمع الف» بعنی هزاران. ۴-صافات / ۰۱۷۳ 
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و حقیقت محمدی عََه و عَلی له له والسْلام که حفیقةالحایق است, 
آنچه در آخر کار بعد از طی مراتب ظلال بر این فقیر منکشف گشته است؛ تعیّن و 
ظهور حبّی است که مبداً ظهورات و منشأً حلق مخلوقات است. نوباص 
مشهور است آمده است: «کنث کنر فا بت آن آغرف فَحلْتْ ملق لاغرق, 
رل وی که از و بیط مت پر یواست کاس 
خلق خلایق گشته (است). اگر این خَبّ نمی‌بود در ایجاد نمی‌گشود و عالم در عدم 
راسخ و مستقر می‌بود. سر حدیث قدسی «لولاک لمّا خلت الکفلاک» را که در شأن 
خاتم الرّسل واقم است - عَلیْه یه السَلرَاتْ و نیمات -اینجا باید جُست و 
حقیقت لاک لا آطهرث اه را در ین مقام بای طلبید. 

سوّال؛ صاحب «فتوحات مکیّه» تعیّن ال که حقیقت محمدی است» حضرت 
اجمال علم راگفته است و تو در رسائل خود تعیّن ال تعیّن وجودی گفته و مرکز آن 
را که اشرف و اسبق اجزای اوست. حقیقت محمدی قرار داده و تعیّن حضرت اجمال 
را طل این تعیّن وجودی انگاشته(ای] و اینجا می‌نویسی که تعیّن اول» تعیّن حپّی 
است و آن حقیقت محمدی وجه توفیق در میان اين اقوال چیست؟ 
ماب اي تام ونوا رتیه بو 
شاد پس آن دو تعیّن. ظلال 5 تعیّن اول‌اند که در وقت عروج, بر عارف به اصل تعیّن 
اول که تعیّن حبّی است. ظاهر گشته (است]. 
سژال؛ تعیّن وجودی را طل تعیّن حبّی گفتن چگونه راست آید و حال آنکه ی 
بر حب سبقت است» چه حت فرع وجود است. 

جواب؛ این فقر در رسائل خود تحقیق کرده است که حضرت حق -سْبْحَانّه و 
تالی -به ذات خود موجود است. نه به وجود و همچنین صفات ثمانيَّة او تعالی به 
ذات واجب موجوداند -جلْ شاه -نه به وجود که وجود بلکه وجوب را نیز در آن 
مرتبه گنجایش نیست. که وجوب و وجود هر دو از اعتبارات است. اول اعتباری که 
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تس 


حلد (معرفة الحقائن ) ِ 
وی نیون مکتوبات امام رئانی ۹۲ 


۱ ۱ مم (حب) است بعد از آن اعتبار (وجود که مقدمهٌ ایجاد 
است» چه حصرت ذات را جلْ شاه -بی اعتبار | 

از ایجا 
۳ + عم استناست. ( هن اي نض قاطع است. 

2 ۱ ۱ 

و تن > ۱ ۱ ی دا ظلْ آن دو تعین فن نهآ است که ن تیب 
ان تاد -تملی یی و در این تعیّن ملحوظ صفت 

باید دا 

اس ی 

به فضل الله شاه -معلو می‌گردد که مرکزآن تمیْن, دح است که «حقیقت 
محمد‌ی) ات -علیه 4 و علین اله ه الصَلرة والسَلام - 
دس رات مرا ملس 
خلت است که «حقیقت ابراهیمی» است -عَلی ی و بو لس و للم - پس 
«حَبّ» اصل آمد و «حلت» کالظل شد مر او را و این مجموع مرکز و محیط که ۹ 
دثره است. تعیّن اول است و مستی است بهاشرف و اسب اجزای او که مرکزست که 
عبارت از «حَت» است. 

و درنظر کشفی نیز به اعتبار اضالت و غلبه آن جزء تعین حیٌی ظاهر می‌گردد و 
چون محیط دائره کالظل است مر آن مرکز را و و ناشی است از آن و آن مرکز اصل و 
من اوست. آن محیط را اگر تن ای گویند هم گنجایش دارده اد نظر کشفی دو 
تین تیسته یک تعیّن است که مشتمل بر «خب» و «خلت» است که مرکز و محیط 
یک دائره است. 


ین حب و بی‌اعتبار این وجود از 


تن نی در نظ کشفی, تن وجودی است که کال است مر تین ال را 

و چون مرکز, اصل محیط آمد, ناچار محیط را از توسطٍ مرکز در وصول به 
مطلوب چاره نباشد, چه وصول به مطلوب از راه مرکز است که اصل و اجمال داثره 
است. از اين بیان مناسبت و اتحاد «حضرت حبیب الّه» به «حضرت خلیل الله» باید 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


کت 


2 مکتوبات امام رتّانی جلد سوم (معرفة العقائی) 


20 


دریافت لها و علی جییم ان و رالات و لمات - 
و چوق اس واسته است در وسول لْ به مطلوبه الیرم «حضربت خدیل ‏ 
توسط خی تین 342 وا ی مامت است و آرزوی آن فرموده که در امّت او 
داجل شود گفا ورد عَلتهمَا بهما و علی جمیع ال لسوت و احبّات تما ار 
ول هون مسا یی دم شعطبش سفزي |[ ]زمر به‌سیفت نج یره 
خلیل الّه» به چه معنی بود عَلیهمَالسْلرَات وَالتسلیمَات -و آن حضرت در بیان 
صلوة و سلام بر نود «گعا یت و کنات غلی هنم چا فرمای ی 
الصَلَّات وَالَسْلیْمَات -. 

جواب؛ حقیقتِ شیء هر چند بلندتر بود و به تنزیه اقرب باشد مظهر آن 
حقیقت در عالم عناصر پست‌تر بود و به صفات بشریّت بیشتر متلبس باشد. پس 
وصول این مظهر به طریق عروج به آن حقیقت متضمّن عسر بود و ملتی که به 
«حضرت ابراهیم» -علی ین و علیه الصلرة والسّلام _عطا شده است. شاهراه است به 
وصول حقیقت ابراهیمی که در جوار حقیقت محمدی واقع شده است - چنانچه 
گذشت -و «حضرت ابراهیم» به همان راه به آنجا رسیده است. بنابر آن امر شده که 
مایعت آن علت موده به حققهالطلانی رون قرمانک و آغرسن روز فقعا حانق 
فرموده -عَلیْه و علی أله الصَلوة والسّلام که صلوات و رحمت بر وی عَلَهالسَلام - 
بعد از حصول دولت وصول حقیقت است. با آنکه گوییم گاه هست که فاضل را به 
متابعت مفضول امر کنند و از اين امر به متابعت» هیچ قصوری در فاضلیّت او لازم 
نیاید. 

ال اه تعالی له -علنه و علی اه اوه والکلام - «و شارژهم فن الکتری(۱) 


امر به مشورت به اصحاب خالی از تضهن امر به متابعت‌شان نیست و الاً مشورت را 
جه فائده باشد. 


۱-آل عمران / ۱۵۹ 


٩6۳0۳60 ۷ ات‎ + ۲ 


۹ 


لد سوم صرق العاق) مکتوبات امام ریانی ۶۹۵ 
ور بیس یی رید تون یبای تمس امس وت ۱ 
بدانند که حقیقت «حضرت صدیق) پعنی رن او از اسماء الهی -جل اه ب که مدا 
۳ ۹ ۰ ده ۳ 
نعن اوست» بی‌توسط آمری» ظل حقیقت محمدی است برنهجی که هر چه در آن 
حقیقت کائن است به طریق تبعیّت و ورائت در آن طلٌ ثابت (است|. از اینجاست که ۱ 
او - زضی ال تعالی عنه -اکمل و افضل وارثان اين ات آمد. قال -عنه و علی اله ا 
ِ مالگلام ‏ «م را وا وم ره ۰ ۹4 ۳ ۳ ۰ ۱ 
ال والشلام - «ما صَبْ اه شُیثا فی صَذری الا و فد صَببّه فی صَذر آبی بکرا. ۱ 
ونیزلائح گشت که « حفیقتِ اسرافیلی» -علی تناو علیّه الصلَوةٌ الم -نیز همان ۱ 
حقیقِ محمدی است - علیهٍ و علی جمیم واه ال والْلام -نه به طریق ۱ 
تسه و ات هر واگ قرلزتن جنس رت رم ال کال 2 _که ظاً ۱ 
و طلیت در رذي حقیقت «حضرت صدیق» - رضی ال تعالی عثه -که ظل ۱ 
است مر آن حقیقت را بلکه اینجا هر دو اصالت دارند. یی در میان حائل نیست؛ 0 
اگر فرق است. به کیت و جزییّت است. چه آن سرو ول است له و علی أله ۱ 
‌. 1 ۳ 1۳ 
الضلود تااشاک ۱ 
لهذا آن حقیقت مسمی به اسم اوست یه عَلی أله الصلوءً وال للم -و ۲ 
حقایق ملائکة کرام -علی ییا و عَلَْهم السَْوَاتْ وَالنیْمَاتُ - ناشی از آن حقیقت ۱ 
اسرافیلی است -علی ییا و له عَلی جمیم اخوانه الکرّام الصَلة والسلام - 
سژال؛ عارف را از حقیقت خود که عبارت از اسم الهی است -جلْ شاه که رب 


اوست؛ ترقی بعد از وصول به آن حقیقت جائز است يا نه؟ ۱ 
جواب؛ وصول به آن حقیقت بعد از طیْ مراتب سلوک که عبارت از تمامي سیر الی‌اله ۱ 
گفته‌اند بر دو نوع است؛ نوعی که وصول در آنجا به ظلّی از ظلال آن اسم است که در 
مظاهر وجوبیّه خود را به حقیقت خود وانموده است و به رنگ اصل بر آمده و این ۱ 
اشتباه در این راه بسیار است و عقبة عظیم است مر سالک را: مگر به محض فضل, از ۱ 
این خقید محلسنین نیز هنود و هلگ تیلب که توقی آژ این فطل حایقت‌تما جائز ۱ 
است. بلکه واقع. ۱ 

و اگر وصول به نفس حقیقت خود واقع شد. ترقّی از آن بی‌طفیل و تبعیّت ۱ 
فیگزی جافز لته کهاآن عطیفت لهایت زاب اشعمداة:ذانی اوشست: اما اگز ببه 


۲ ۷ 50631۱۲۱60 ۳ ا 


شمه(ای| از این در ماسبی در بیار 

عَلی له الصَوة والسلام - 
سژال؛ ترقّی از حقیقت محمدی که حفی** : ٩‏ بو 

ممکنات فوق آن یست» جائز هست یا نه و و 


حقیقت محمدی واقع شد» حقیفت این 


جواب؛ جائز نیست زیرا که فوق آن مر 
من به آن محال است. وصول و الحاق بیتکیّف گفتن مجره تفه است که پیش از 
رسیدن به حقیقت معامله به آن تسلی نموده می‌آید اما بعد از وصول به حقیفتٍ کار 
حکم به عدم وصول و الحاق لازج است. که ریب را در آنجا شانیهنیست. 

و آنکه نوشتهم که ترقی از حقیقت محمدی واقع شده مراد از آن حقیقت» ظل 
آن حقیقت بوده است که عبارت از اجمال حضرت علم گفته‌اند و معیر به وحدت 
کر داد در آن وقت اشتبهطلْ بو به اصل و چون به محض فضل خداوندی بل 
شلمانه -از آن طل و از سایر طلال. مخلصی میشر شد» دانست که ترقی از آن 
حقیفة‌الحایق واقع نیست بلکه جائز نه» که قدم از آنجا برداشتن و پیش نهادن, قدم در 
وجوب ماندن است و از امکان بر آمدن که محال عقلی است و شرعی. 
سوال؛ از این تحقیق لازم می‌آید که حضرت خاتم لول را -عَیه و عَلبهم ارات 
َالعَْلیْمَاتَ -نیز از آن حقیقت ترقی واقع نشود. 

جواب؛ آن حضرت -عَیّهِ و علی له الصسلوةً والسْلام -نیز با علوٌ شأن و با آن 
جاه و جلال, هميشه ممکن است و هرگز از امکان نخواهد برآمد و به وجوب 
نخواهد پیوست. که مستلزم تحقق است به الوهیّت. تعاّی له آن یکَوْن له ند و شریک. 
دغ ما اه سار فین بلج ۱ 
سوال؛ از تحقیق سابق واضح گشت که دیگران را نیز به طفیل و ورائت او له و 
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لیم الصلََاتَ رَالتسلیْمَاتٌ - وصولی به حقیقةالحقایق و الحاقی و اتحادی به آن 
ثاپت است و شرکتی در کمال خحاص او کائن. پس بر این تقدیر فرق در میان متبوع و 
تابع و در میان اصلی و طفیلیء در اين کمال که متضمّن رفع حجاب و ارتفاع واسطه 
است و فوف جمیع کمالات است, چه بود و کدام مزیّت باشد در متبوع و اصیل که در 
تابع و طفیلی نیست؟ 

جواب؛ وصول و الحاق دیگران به آن حفیقت. از قبیل الحاق خادم است به 
مخدوم و وصول طفیلی است به اصیل. اگر واصل از احص خواص است. که اقل 
قلیل‌اند. خود خادم است واگر از انبیاست -علیهم السّلََات لمات -هم طفیلی 
استا: 

و خادم که آولش‌خور است او را چه شرکت است با مخدوم و کدام عرّت و 
آپرو است. و در جنب او و طفیلی» هر چند جلیس و هملقمه است اما طفیلی» طفیلی 
است. خادمان که به امکنة عالیه به تبعیّت مخدوم می‌رسند و از اطعمه مخصوصه او 
اولش می‌خورند و عزت و احترام می‌یابند» از بزرگی مخدوم است و از عل متابعت 
اوست. گویا مخدوم را با وجود عرّت ذاتی» عرّت دیگر از راه الحاق خادمان پیدا 
می‌شود و ازدیاد ارتفاعشان او می‌نماید. 
نیک استماع نما که در حدیث نبوی آمده است -عَلی صاحبه الصلرة والسّلام - «مَنْ 
َن شنه حَسَة له آجزها و جر من عَملْ بها». پس متبوع را در سنّت حسنة او هر چند 
تابعان بیشر باشند او را مثل اجورشان زیاده‌تر بود و موجب ازدیاد منزلت او باشد. 
پس تابعان را با متبوع چه شرکت باشد و کدام مساوات توهم گردد. 

بشنوا بشنوا رواست که جمعی در یک مقام باشند و شریک یک دولت بوند, اما 
با مر کدامشان معامله جدا باشد و هیچ یکی از دیگری اطلاع نبود. ازواج مطهرات در 
بهشت با آن سرور در یک مقام باشند و از یک طعام و شراب تناول فرمایند -عَلَیْ و 
علی آهل یه الصَلوةٌ والسلام -لیکن معامله(ای] که با آن سرور باشد, با آنها نباشد و 
لغذاذی و سروری که او را باشد؛ انا رابود وی هلاسم -و اگر 
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تما بر یا او بو افضلیّت اينها نیز در رنگ افه لیّت او بر 
امور | 5 هل ۲۵۳ 3 ی و 
والتلکم -که افضلیّت اینجا به معنی کثرتِ 


اه راد جمیع اد 
له و علی آهل بیْه الصلز 


همه لازم آید - 

7 اب عنداله است. ۱ ره 

82 1 که تمفن ال است و حقيقت محمدی است -علیه و علی 

سژال؛ این نعین جبی 0 تِ ِ ۱ 
۳ است با واجب, حادث است یا قدیم حب‌ فصوص» 
" 5 ۱ ۱ ۱ ۰1 ات ۰ 

۶ ال زد حققت مدای گفته اس تسیز ال آن به وبحادت کردم ی هنن 

نعین اود ر 2 


9 که آن را حقایق ممکنات گوید در 


برش ثانی را که واحدیّت گفته است و اعیان ثابت ۱ 
9 ۳ | تیگ گوید و قدیم می‌داند و سه تنزل 
آن مرتبه اثبات نمود. هر دو تعین رأتعین و وی ی ید و کل ۱ 
۳۳ ی زامد ]. معتقد تو د : 
درگر راکه روحی و مثالی و جسدی بود تعین آمکانی آمی أ تو در ایین 


سازد. این الفاظ موافق مذاق «حضرت شیخ محی‌الدین» و تابعان اوست -قَض ال 
تال أَشراَهُم -در عبارت فقیر این قسم الفاظ اگر واقع شود از قبیل صنعت مشاگله 
باید دانست. به هر حال گوییم که آن تعیّن؛ تعیّن امکانی است و مخلوق و حادث 
استا: 

ال له و علی اله اسَلوء؛ٌ والسلام ‏ رل ما لاله نزری. و در احادیث دیگر 
تمن وقت خاقت آن نور نیز آمده است» چنانچه فرموده: بل الوا پالفی 
عام» و امثاله. 
و هر چه مخلوق است و مسبوق به عدم است» ممکن است و حادث. و چون 
حقیقة الحقایق که اسبق حقایق است» مخلوق و ممکن گشت» حقایق دیگران به طریق 
اولی مخلوق خواهند بود و امکان حدوث خواهند داشت. ۱ 
عجب است که شیخ نو -حقیقت محمدی راء بلکه حقایق جمیع ممکنات را که 
اعیان ثابته گفته است. از کجا حکم به وجوبشان می‌کند و قدیم می‌داند و التزام خحلاف 
قول پیغمبر می‌نماید علَیهٍ و عَلی له الصّوةٌوَالساکّم - 
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ممکن با اجزای خود» ممکن است و به صورت و حقیقت خود ممکن [است!. تعیّن 
وجوبی حقیقتِ ممکن برای چه بود؟ حقیقت ممکن البته باید که ممکن باشد» که 
ممکن را با واجب تعالی اشتراکی و انتسابی نیست غیر از آنکه ممکن مخلوق اوست 
و او تعالی خالق او. 

و شیخ چون در میان واجب و ممکن تمیز نمی‌کند و خود می‌فرماید: لِعَدم 
یر یماد اگر واجب را ممکن گوید و ممکن را واجب باک ندارد واگر معذورش 
فرمایند» کمال کرم و عفو است. مرا لکواخذنا ان نییئا از آخطأنا>. 
سورال؛ قو در رساقل ود درمیان وانجب‌تمالن و سکن سبت اصالتدو طلّت اثبانت 
کرده و ممکن را ظلْ واجب تعالی گفته و نیز واجب را تعالی به اعتبار اصالت حقیقت 
ممکن که کالظل اوست نوشته و معارف کثیره بر آن متفرع ساخته(ای]. اگر به این 
اعتبار (شیخ» و -نیز واجب را تعالی. حقیقتِ ممکن گوید. چه محظور لازم می‌اید 
و چرا ملام بود؟ 
جواب؛ این قسم علوم که اثبات نسبت نماید در میان واجب تعالی و ممکن و شرع به 
ثبوت آنها وارد نشده است. همه از معارف شکریه است و از نارسایی است به 
حقیقت معامله. ممکن چه بود که ظل واجب باشد تعالی, واجب را تعالی چرا ظل بود که 
ظل موم تولید به مثل است و مُنبیء از شائبةٌ عدم کمال لطافت اصل است. 

هرگاه «محمد رسول الّه» را از لطافت» ظل نبود خدای «محمد» را چگونه ظل 
باشد. موجود در خارج بالذات و بالاستقلال» حضرت ذات است -تعالی -و صفات 
ثمانیْهُ حقیقیّه او -تکالی و دش وماسوافیآق هر چه باشد به ایجاد او تعالی موجود 
گشته است و ممکن و مخلوق و حادث است و هیچ مخلوقی ظل خالق خود نیست و 
غیر از مخلوقیّت هیچ انتسابی به خالق تعالی ماورای آن نسبت که شرع به آن وارد 
است؛ ندارد. 

این علم به ظلیّتِ عالّم» سالک را در راه بسیار به کار می‌آید و کشان کشان به 
اصل می‌برد. و چون به کمالي عنایت منازل ظلال را طی کرده» به اصل برسد. به 
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تن 
محض فضل او تعالی؛ می‌یابد که این اصل همم حکم ظلْ داشته است و شایان 
مطلوبیّت نبوده, که به داغ امکان متسم است و مطلوب. ماورای حیط آدراک و وصل 
و اتصال است. « رن ات برد نک شمه و یم نا ین آفرئا رد۰ 

فصل؛ فضائل مآب؛ کمالات دستگاه» «مولانا حسن کشمیری دهلوی» - حَس 
له شیحائّه آخواله و خم له - رساله‌(ای] نوشته به فقیر فرستاده بود و در آنسا 
اسوله چند اندراج نموده طلب حلْ آن کرده بود) و چون حلْ آنها متضمّن اظهار 
بعضی اسرار بوده است با بعضی موانع دیگر فقیر در جواب آنها جرأت نمی‌کرد و به 
تعسل می‌گذرانید. چون مشارالیه را بر ففیر حق عظیم بوده است که به حسن دلالت 
ایشان به دولت حضور ولایت‌پناه هادی طریق اندراج النهاية فی البداية مشرّف شده 
است و سبق الف و بای این طریق را از ایشان َخذ کرده و فیوض و برکات بی‌اندازه را 
در خدمت ایشان استفاده نموده, ناچار حل بعضی اسوله را که مناسب علوم این 
رساله بوده است» در ذیل این رساله درج کرده (است] ول ما شبحائه الهَادی الی مَبیل 
ال شاد. 

پرسیده بودند که کمالات صوری و معنوی» ظاهری و باطنیء علمی ون 
دنیوی و اخروی هر چه در نوع بشر ممکن باشنده در حضرت خیر البشر -علی له و عَلی 
له اوه الم الی یم لش ال تج کرد تیدا وم 
نفیس «آنا سید و سید لد اد و لا فْحرّ؛ «و اد و من دوه تخت لوائی یوم َْیمَة» و «فعلٌ 
عِلْم الاو و الاخرِین» و امثال آنها فهم می‌شود و آنچه مشروط به چیزی یا موقوف 
بر وقتی خواهد بود هم به احسن وجود جلوه خواهد نمود. پس بر این تقدیر خزن آن 
سزور صلی اه تعالی ۶ له و علی له و سل که به دوام و به کثرت موصوف و 
معروف است چراست و آن را سبب چیست؟ چه حزن و اندوه را سبب البته فقدان 
چیزی است که آن را می‌خواهند. ۱ 

مخحدوما استعباد حزن و فقدان کمالی از آن حضرت خاتمیّت ده و لیا 
الصَلوة وَالَحيّة -نظر به جاه و جلال محمدی و نظر به عنایت حداوندی ی مان 


٩563۳60 ۷ تفت‎ + ۲ 


.که شامل حال خیرمال اوست ور 2 از یه 

مل ادست م5 مان لصوم الم .مسلم و مستحتن 
من و ۷ 2 : : 
مه هد یه لت و عبردت و عجر یشرت ای تلع و 
ی اه 23 -ود* ید ۵ ملاحظ عّت و جلال و عظمی و کبریایی و استختای 


از اه یال : 5 ۱ - ۳ 
دالین 7 لین و و ِ حصول حزن و فقدان کمالی از کمالانت بی‌نهایت او تعالی 
در حق آن سرور نیز -عَلیه 


ی له اوه سم هیچ مستعبدنبوده بلکه شایان 
حال بندگی باشد. 

ی اکریمة «و لا ییون به م۱ و ی کریمة «کْذرکة اسامه (۲) 
هر دو بر این معنی گواه عدل‌اند و اثبات فقدان در حق کل می‌نمایند. 
بلی[سمگن هر چله به فریچاک هلیا وس آز سفیگری ریب بنددربا 8و جاور هار 
قدیم چه فرا گیرد؟ و متناهی چگونه احاطة غیرمتناهی نماید؟. 

و آنکه نوشته‌اند که هر کمال که در نوع بشر ممکن است, در حضرت خاتمیت 
بالفعل حاصل است -عَلیّهٍ و علی لو والشام -بلی! فضل کلی بر کل» 
مخصوص به آن سرور است -عَلیّ و عَلی اه لصو لام اما کمالی باشد که 
راجع به فضل جزیی بود» رواست که مخصوص به بعضی انبیای کرام و ملائکة عظام 
باشد -علی تیا و هم لصَّاتْ وَاشْنِیمَاتُ -و هیچ قصور در فضایل کلی او نکند 
عَليّه و علی له الصُلوةٌ وّالسلام - 

و در احادیث صحاح آمده است که بعضی از کمالات در افراد امّتان باشد که انبیاء 
غبطه آن نمایند عَلیهم الصَلَوَاتْ و لمات -و حال آنکه فضل کُلی مر انیا راست 
بر جمیع افراد امتان. 

و نیز در حدیث آمده است که شهداء فی سبیل الّه به چند چیز بر انبیا مزیث 
دارند. شهدا را احتیاج به غسل نیست و انبیا را غسل باید داد و بر شهدا نماز جنازه 
نیامده است» چنانچه مذهب «امام شافعی» است و بر انبیا نماز جنازه باید کرد و در 


از بل ۲-انعام / ۰۱۰۳ 
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قرآن فرموده که شهدا را شما موتی نپندارید که احيااند و انیا را موتی فرموده (استر 
این همه فضائل جزئیه‌اند. قصوری در فضل کلی انبیا ندارند. 
پس تواند بود که به سبب فقدان بعضی از اين فضائل جزئیّه خزنی و اندوهی نسبن 
به آن سرور -عَلَیه و عَلی له الصَلوةٌالسلام -طاری گردد که سبب حصول استعداد و 
وصول آن فضائل شود. مثلاً با نبرت درجهٌ شهادت جمع شود. 

و اگر مسلّم داریم که جمیع کمالات جمیع افراد انسانی در آن حضرت بالفعل 
حاصل است یه و عَلی ال الصَلوةٌ وّالسلام -گوییم که چون همّت علیای آن سرور 
بلند افتاده است -عَيْه و عَلی له الصَلوةٌ والسْلام -به آن کمالات اکتفا نمی‌نماید. و 
هل ین مرب گویان. شوق فوق می‌فرماید و چون کمالات فوق از امکان حصول 
بقرتي تا رنه یار موامسبونبا قرط هه تقد وقت استم 
تحقیق این مبحث آن است. وال سُبْحائّه آَغلم ب حَیقة الحال. که مدار کار در طریقت و 
حقیقته در یت ی منوفته بر فداشت وا بغابت برض لام ان 

هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 
هر قدر که از وجوه بشریّت باقی است؛ حجاب راه همان قدر است و ارتفاع صفات 0 
بشریّت بالکل در کل ممکن نیست؛ چه در خواص و چه در اخص خواص. . (شیخ ۳ 


عطار» فرماید: 
نمی‌بینی که شاهی چون پیمبر نیافت او فقر کل تو رنج کم بر 


از فقر کل زوالي صفات بشریّت و امکان بالکل خواسته, که حصول آن متصو 
نیست. که مسلتزم قلب حقایق است. چه» ممکن اگر ترقی نموده» از امکان خود 
منخلع گردد هر آیینه واجب شود و آن محال عقلی است و شرعی. و آنچه بزرگی 


گفته اسست: 
چون ممکن گرد امکان برفشاند بجز واجب درو چیزی نماند 
محمول بر تمثیل و تشبیه است, نه محمول بر تحقیق و تفریر که آن غیر واقع 
است. عزیزی فرماید: 
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سیه‌رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم 

سژال؛ بقای احکام و آثار امکان در مقام «قابَ قَوسَین» ظاهر است و قوس امکان و 
قوس وجوب آنجا بریاست؛ اما در مقام «او أذنی» که بالاصالت مخصوص به ان 
سرور است عَلَیّه و عَلی اه الصَلوٌ والسَلاّم -احکام امکان به چه معنی است؟ 
جواب؛ مابهلامتیاز۱1) در وجوب و امکان» عدم است که طرفی از امکان است چه 
طرف دایگر از امکان که وجود است» قدر مشترک است در میان وجود و امکان. و در 
مقام «اژ آدن» احکام آن عدم رو به زوال می‌آرد و رفع امتیاز قوسّین می‌نماید نه آنکه 
امکان بالکل مرتفع می‌گردد و انقلاب به وجوب می‌نماید» که آن محال است -کُمَا 
مر 

این قدر هست که در مقام «قات قوسّین)» از خجّب ظلمانی نه‌برآمده است که از 
آثار عدم است و در مقام «أ َدنی» اگر حجٌب است؛ نورانی است و از راه طرف وجود 
امکان آمده است و بر این توجیه توان حمل کرد معنی بیت آن بزرگ را که بالا گذشته 
است و از فشاندن گرد امکان» زوال احکام عدم» آنکه سراسر کدورت است. مراد 
توان داشت. 
سوال؛ هرگاه طرف عدم از امکان زائل گشت و مابه‌الامتیاز که در میان امکان و وجوب 
بوده مرتفع شد و غیر از وجود که طرفب دیگر امکان است و قدر مشترک است. در 
میان وجوب و امکان در آنجا نمانده راست آمد که امکان از حقیقت خود منخلع 
گشته به وجوب که وجود صرف است. ملحق شد و قلب حقیقت لازم آمد و معنی 
بیت آن بزرگ که مذکور شده «به جز واجب درو چیزی نماند» بر حقیقت محمول 

جواب؛ این وجود که در طرف ممکن کائن است. ظل آن وجود است که در 
وجوب ابت است. نه عین آن وجود. و این وجوب که از زوالٍ طرف عدم در ممکن 


هه 


۱- سیب جدایی و فرق. 
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0 
پیدا شده است» وجوب بالغیرست که قسمی از ممکن است. نه وجوب بالذان تن 0 
ً ۳ ۱ 
قلب مه حففت لازم ایدء حه ارتفاع این عدم؛ از راه ذات امکان نیامده امذرت تا داجب 
بالذات گردد و محال لازم آید, بلکه ارتفاع این عدم در ممکن به واسطه استیلای 


8 


یی هه 


وجود حضرت واجب الوجود و قهرمان حضرت وجوب است -تعَالی و و تفاس .بر 
ذات ممکن و متبادر از وجوب که در مصرع سابق واقعم شده است؛ دجوب ذاتی 
است. نه وجوب بالغیر. 

و وجود را قدر مشترک گفتن در وجوب و امکان از قبیل اشتراک لفظی است, 
نه معنوی. .اگر چه آن راکلی مشکک گویند. چه وجود ممکن رابا وجود واجب تعالی 
فیالحقیقت هیچ شرکنینیست تا كلیة و جریهمتصور شود 
سژال؛ فنا و بقا که صوفیُّ علیّه گفته‌اند و ولایت را عبارت از آن ساخته[اند] به چچه 
معنی است. هرگاه ارتفاع صفات بشریّت متصوّر نباشد فنا چه گنجایش دارد؟ 
جواب؛ آن فنا که در ولایت معتبر است به اعتبار شعور و شهود است که عبارت از 
نسیان ماسوای حق است -سْبْحَانّه نه ارتفاع ماسوی, 

عَایة ما فی ابّاب؛ صاحب آن فنا در غلبات شک » عدم شعور اشیا را عدم اشیا 

۱ می‌انگارد و آن را ارتفاع ماسوی می‌فهمد و به آن تسلّی می‌یابد و اگر به محض فضل, 
۱ او را ترقی داده به دولت صحو مشرّف سازند و صاحب تمیز کنند» می‌داند که آن فن 
نسیان اشیا بوده است. نه اعدم اشیا, 
راز این نسیان اگر زائل گشته است. گرفتاری به اشیاست که تمکُن داشته و مذموم 
بوده. نهنفس آشیا که اشی بر همان صرافت برجا و برپاست و از نفی و اعدام او ممتنم 
الانتفاست. سیاهی از حبشی کی روده که خود رنگ است. 
و چون به فضل, این دید و این تمیز عطا شد. آن تسلی زائل گشت و به جای آن حزن 
و اندوه و بی آرامی نشست و دانست که بو او مرضی است که به سعی و اهتمام او 
نابود نشود. و یافت که در رنگ دو پای طاوس که هميشه جانکاه اوست» نقص 
امکان و قصور حدوث. همواره جانکاه او خواهد بود. 


| رد موسرم لژ 
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جلد سوم (معرفة الحقائی) مکتوبات امام رتانی ۷۵ 


عجب معامله است! عارف هر چند بالاتر می‌رود و ترقیات و عروجات بیشتر ۱ 
می‌نماید» این دیلا نقص در وی زیاده‌تر می‌گردد و قصور بیشتر در نظر او می‌درآید و 
بی‌قرار و بی‌آرام می‌سازد. همان قصة شاگرد رسن‌تاب است که از روی تعجب به 
استاد خود گفت که: هر چند کار بیشتر می‌کنم؛ دورتر می‌افتم. ۱ 
مگر از اینجاست که آن سرور فرموده -عَليٍّ ‏ علی له الصَلوةٌ واللام -کمَا وَرَد - 
ات رَبْ مُحَعٍ لم یلق مُحَا. و نیز فرموده: له و علی له الصُلوةٌ واللام -نا 
آززی تب مثل ما أریْث, 

مانا که مراد از این ایذاء ایذای همین دید نقص و قصور است که موجب کمال 
حزن و اندوه است» چه ایذای دیگر در انبیای دیگر توان گفت که بیشتر بوده -عَلی 
یا و عیالصلوة والسْلام - «حضرت نوح» -علی ییا و عْهالصَلوة والسلام -هصد 
و پنجاه سال در میان قوم بوده و دعوت کرده و ایذاهای گوناگون کشیده (است]. 
منقول است که قوم او عَلَیه السْلاٌم -در وقت دعوت» آن قدر سنگ بر وی می‌زدند 
که از بسیاری سنگ‌باری بیهوش شده» می‌غلطید و می‌افتاد و در ته سنگها مستور 
می‌گشت و چون به حال می‌آمد. شروع در دعوت می‌کرد و قوم با او همان قسم 
معامله بیش می‌کردند. ال آن اکتا اجلّه. 

باید دانست که اين دیلٍ نقص و قصور نه از دوری است» بلکه از قرب و 
حضوری است. چه کدورتِ اندک در محل صفا و نورانی» بسیار به نظر می‌درآید و 
کدورت بسیار در محل مکدّر و ظلمانی» اندک (می‌نماید, 

و آنکه در ماسبق گفته شد که مدار کار قربت و معرفت بر فناست» زیرا که سالک تا از 
خود فانی نشود و بالکل از صفات بشریّت و امکان خود نه‌برآید, به مطلوب نرسد» 
چه جمع او با مطلوب» از قبیل جمع دو نقیض است که در امکان, شبوت عدم؛ 
ضروری است و در وجوب سلب عدم ضروری و تا به مطلوب نرسد. از کمالات 
مطلوب چه دریابد؟ و کمال او را غیر از ممائل کمال خود چه درک کند؟ لایْدُرک 
لشیء پقا یُضاده یه قضیّه مقرژه ارباب معقول است. ۱ 
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تم 


۲ ۷۶ مکتوبات امام ریانی جلد سوم (معرفة العقائق) 


لت معا وا بان اپ 


آن صبی است» که فی الحقیقت اجم باوست نهآ یملع 
پس هر چه از مطلوب از قبّل خوده بی‌اعلام او گویدء از ود گفته باشد و 
ی ای رو و عارفی فرماید: اد کر 


کریمذ «و نم شیم لیخد( ضمیرٍ «حمده)راجع به شیء باشد یی 
هیچ چیز تسبیح و تقدیس و ستایش نمی‌نماید» مگر خود را. لِهُذا قال البشاین: 
سبْحَانی لاعَادة اَشبیم یْه. خوش گفت: 


ای شده هم در جمال خویشتن می‌پرستی هم خیال خویشتن 

قسم خلقان زآن جمال و زان کمال هست گر بر هم نهی مشت خیال 

گر زمعشوقت خیالی در سر است نیست معشوق آن خیال دیگر است 
صاحب برس فرماید: 


وی من الا لین الا بسورة لمتجلی له یی له ما ای سوی ضورته 
فی مدأت الحَيٌ و مازآی لح ز لایشکن آن باه 
عدم امکان رژیت را از روی مبالغه گفته است؛ نه از روی تحقیق» زیرا که رژیت در 
دنیا جاثر است و در آخرت واقع. و چون فنای کلیّت سالک ممتنع شد و وصول و 
اتصال به مطلوب بی‌آن ممنوع گشت و معرفت بی‌وصول صورت نَبّست ناچار عجز 
از معرفت لازم امد. 

و عجز از معرفت» عین معرفت گشت. گفته نشود که عجز از معرفت چگونه 
معرفت باشد که نقیض اوست. زیرا که عجز از معرفت عبارت از معرفت است باه 


۱-طفلی که ۲ جانب. 
۳-اسراء / ۴۴. 


نا بر 
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4 صصصح(ص(ص(چ کتک( 


یله سوم موه تال ) مکتوبات امام ریّانی ۷۷ 
2 ناب ری ال تالی ع4 مب عن دزي الازواي [ذراک. فسیخان من 
م جع لح یه یلا( پلشجز عه ۶ َعْرفْتّه. بزرگی فرماید: 

سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا بر خاک عجز می‌فگند عقل انبیا ۱ 
مرگاه انیا ليم السلا و نیمات -در معرفت صفات کبرپا عاجز آپند و ۱ 
ملائکة کرام -علی تیّا ر َليهمْلسْلَاتْ ایا گویند: شنعاتک ما عرفئاک ۱ 
حَقّ مَفرِفتک و «صدّیق اکبر» که رئیس و را س این ات خیرالامم است, اعتراف به 0 
عجز می‌نماید. دیگر چه بود که دم از معرفت زند. مگر که جهل مرکب خود را 
معرفت انگارد و غیر حق را حق شناسد. 

و این عجز از معرفت. نهایت نهایات مراتب عروج است و منتهای غایات 
مدراج قرب و تابه نقطه آخر نرسد و طی مراتب تجلیّات و ظهورات ننماید و وصول 
و اتصال راکه مذت‌ها به آن خرسند بود» عین فصل و انفصال نیابد به دولت این عجز 
مشرّف نشنوه‌نی از خد اشناسیی خاص نگرده و غیر سق را حق ندانل. 
سوال؛ پس وجوب معرفت بل شاه -به چه معنی بود؟ 
جواب؛ وجوب معرفت به آن معنی است که هر چه شرع به آن وارد شده است. در 


معرفت ذات و صفات واجبی -جَلْ شَائه .شناختن آن واجب است. 

و هر معرفتی که غیر از شریعت مستاه کف ره رآ رامع رفک مدا کی 

جرأت و او ای بل و عَا حکم کردن (است!. «فلون 

علی افو ما کنتمزن» (۱) 

مگر انجا گفته باشد. سراج امّت و امم ائمه«امام اعظم کوفی» - ری ال ال 
یه شبحاتک ما عبذئاک و عبادتک و لکن عرفئاک عَقْ عفرفیک. اگر چه این قول 

و۳۲ جرا تا و اسر 


۱-اعراف / ۰۲۸ 


۷ 
۱ 
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نت 


۷۸ 


بحائه - را به جمیع آنچه شریعت به آن سکن از کمالات و تنزیهان ٍ 
تقدسیات او تعالی شناحته شود چه ماورای آن از معرفت چیزی نمانده است, ی 
مانع حق معرفت گردد. 

سژال؛ در این معرفت عوام و خواص شرکت دارند» 
می‌آید که معرفت عوام مژمنان مثل معرفت خواص آنبی باشد - عَليهم الصَوان 
ِا _که همه را حق معرفت حاصل است. این مسثله در ونگ آن مسفه است 
که حضرت «امام اعظم» فرموده است: ان لا و لیقصٌ و در آنجا گفته‌اند که از 
این عبارت لازم می‌آید که ایمان عام مژمنان مثل ایمان انبیا بود - هم الصا 
وا لمانتا س, 
جواب؛ حل این شبهة قویّه مبنی بر دقیقه(ای] است که این فقیر را به محضص فضل و 
کرم؛به آن مهتد ساختهاند و آن دقیقه آن است که حق معرفت آن است که به آن 


معارف شرعیه عارف را عجز از معرفت لاحق شود. مثلاً شریعت وارد گشته است به 
پوت صفت علم مر واجب را تعالی؛ و آن علم در رنگ ذات واجب تعالی بی‌چون و 
بی چگونه است و از حیطةً ادراک ما بیرون. اگر آن علم را قیاس به علم خود کرده 
بشناسد, نشناخته باشده بلکه آنجا شناخحت مجعول و مخترع خود است. نه معرفت 
علم حق که صفت کمال اوست شْبْحالّه -پس در این صورت نفسن معرفت نیسته 
حق معرفت چه بود؟ 

واگر معاملة او از قیاس و تخمین به عجز آید و به وجدان و حال یابد که آن را 
نمی‌توان شناخت و داند که نصیب از آن غیر از ایمان به ثبوتٍ این صفت کمال هیچ 
نیسته این زمان هم معرفت حاصل گشت و هم حق معرفت. پس فی‌الحقیقت اصل 
معرفت همین حق معرفت آمد و آنچه حق معرفت نیست؛ اصل معرفت هم نیست. 
پس عوام را در حق معرفت با حواص شرکت نشد» مساوات چه گنجایش دارد؟ 
سژال؛ چون حق معرفت؛ نفیس معرفت بوده باید که عوام را نفیس معرفت هم نبود که 


حق معرفت هم نیست؟ 


٩620۴60 0۷ ۵۷۲ 


8 - سره . 


نید الا #سعرققي گنه سین شرفت استه 
که مربوط است به عجر از ۱ 
از کمال فضل اس" مرا 
ز با ال اس که نیت رات ریز مر ی بان اف سل 
نجات را به ان مربوط ساخته‌اند) چنانچه صورت ایمان را 
دخول جنت را بر آن متری ساخته (اند], 


معرفت. و صورتش آنکه به حد این 
صفاات امکان نرهد -چینانچه گذشت - 


نیز معتبر داشته‌اند و 


در صورت ایمان؛ صورت معرفت کافی است ودر 
چاره نبود. پس از این تحقیق معلوم شد که ایمان 
حفیقت. و آنچه نصیب عوا 


حقیقتٍ ایمان از حقیقت معرفت 
را نیز دو فرد است؛ صورت و 
م است؛ صورت است و آنچه به خواص عطا شده 
حقیفت (است. پس ایمان عوام مثل یمان انیا نشد. که اخش خواص‌اند ‏ عََيهه 
الصَلوّات و التسلیمَات -چه آن ایمان دیگر است و این ایمان دیگر. و با یکدیگر 
سباکلت: فدار ند 

و در حقیقت ایمان چون عجز از معرفت ماأخوذ است و معرفت باه لکیفرف 
موجود. هر آیینه زیادتی و نقصان آنجا مفقود باشد, چه در معرفت سلب معرفت, 
احتمال تفاوت درجات نیست» ثبوت است که آنجا تفاوت درجات امش سین 
حقیفت ایمان احتمال زیادتی و نقصان نبود. واه ُبْحَائّه یقیقد انعال. 
سوال؛ از این تقریر لازم آمد که علوم و معارف کشْفیِةُ صوفیّهُ علیّه از حیْز اعتبار ساقط 
باشند و معرفت حق -جل و اه آنها هیچ مربوطنبود؛ که حق معرفت به علوم و ۱ 
معارف شرعیّه حاصل شد و معرفتی نماند که صوفیّه آن را به تلاش اکتساب نمآیند. 
پس صوفیه را از علما در معرفت حق -جّلْ شاه -هیچ مزیّت ثابت نگشت. 
جواب؛ علوم و معارف کشفیّةُ صوفیّه معذات‌اند مر آن عجز را که به نهاية النهاية 
منتهیان ایشان را میّسر می‌گردد و اين بزرگواران به زینه‌های این معارف کشفیه به 
دولت آن عجز مشرّف می‌شوند. پس معارف این برگزیدگان معتبر باشد که وسیلة 
حصول حق معرفت است و ذریعة وصول به ایمان حقیقی [است]. 
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۷۱۰ مکتوبات امام رانی جلد سوم (معرفة العقائی) 
ان یت تنس ۲۳ 


نع ال چون عجز از معرفت ثابت شد و کمال؛ منحصر در عجز آمد. پس 
صوفية علیّه که مراتب سه گانه اعتبار نموده‌انه به چه معنی بود و از علم لیقین و عين 
الیقین و حق اليقین چه مراد باشد؟ 
جواب؛ این فقیر را در این مسئله با قوم مشاجره است. این بزرگوارا» این مراتي 
سه‌گانه را نسبت به ذات بل و عَلااعتبار کرده‌اند و علم‌الیفین و عنین‌الیفین و 
ی این در او سییر ت ‏ جِلْ شلمائه -اثبات نموده(اند] و در تمثیل که آورد‌ند. 
عم آنشن راکه به استدلال از دخان حاصل شود علم‌الیقین نسبت به آتش گفته‌اند و 
دیدن آتش را عبن‌اليقین تصوّر نموده‌اند و متحقق شدن به آتش آرا] حش‌الیقین 
[شمرده‌اند]. و این فقیر این مراتب سه‌گانه را در آیاتی که دوال‌اند بر حضرت ذات 
واجبی -جَل شلطانه -فرود آورده است و علم و عین و حق در دوال گفته. نه در 
مدلول که آن از «علم» و «عین» و «حق) برتر است و در تمثیل علم و عين و حق نسبت 
به دخان دانسته, نه نسبت به آتش. چه, اگر علم دخان به استدلال حاصل گشته است؛ 
علم‌اليقین است نسبت به دخان که مستلزم آتش است و اگر دخان را دیده است و از 
آنجا استدلال به وجود آتش کرده عین‌اليقین است نسبت به دخان و اگر به دخان 
متحقق گشت و از آنجا استدلال به وجود آتش کردهء حق اليقین است نسبت به دخان. 

و اين استدلال اتم است از استدلال سابق, که آن استدلال از آفاق است و این 
استدلال از انفس که به دخان متحقق گشته است و ایضاً در عین‌اليقین؛ دخان واسطه 
است و در حق‌الیقین واسطه نیست. بلکه همان نسبتی که دخان را به آتش کائن است؛ 
او را نیز همان نسبت حاصل می‌گردد و به اعلای مدراج قرب می‌رسد که ماورای علم 
و عین و حق است. 
گفته نشود که چون واسطه مرتفع گشت. رژیت متحمّق شد که عین‌الیقین است زیرا 
که گوییم ارتفاع واسطه در تحقق رژیت کفایت نمی‌کند» چیزهای دیگر باید که 
وجود ان مفقود است. 
و چون مراتب یفین همه راجع به آیات گشت و معرفتی نماند که راجع به مدلول 


نات ۷ 50621۲۱۶0 
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سس 
اشد,ناچار عجز از معرفت در مدلول لازم آمد و معرفتی غیر از سلب معرفت آنجا 
میحقق نگشت و اگر این مراتب سه‌گانه يقین راجم به آیات کرده نشود و به مدلول 
راجع باشد» عجز از معرفت چه صورت دارد و سلب معرفت را چه معنی بود؟! 


مکنوت ۱۳۳ 


به «نور محمد تهاری, در بیان آنکه راه‌هایی که موصل‌اند به جناب قدس؛ دواند. 
بشمائ ال خدن ن‌الجنم. ند رو سم علی عبادو ون َضطفی. 

ای اجه یموس کات اه دی جر 
تعلّق دارد -عَلی ربا الصلوة وَالسلام -و موصل اصل‌الاصل است. 
واصلان این ره الاصالة انبباند هم لسوت وَاشنلیمَاتُ -و صحابة ایشان و از 
سایر امّتان تا کرا به این دولت بنوازند. اگر چه قلیل بوند, بلکه اقل و در این راه توسط 
و حیلولت نیست. هر که از این واصلان فیض می‌گیرده بی‌توسط احدی, از اصل آخذ 
می‌نماید و هیچ یکی یکیء دیگری را حائل نیست. 
و راهی است که به قرب ولایت تعلّق دارد. , اقطاب و اوتاد و بُدلا و نجبا و عامة 
اولیاءاله به همین راه واصل‌اند. و راه سلوک عبارت از این راه است؛ بلکه جذبه 
متعارفه نیز داخل همین است و توسط و حیلولت در اين راه کائن است. 
وپیشوای واصلان این راه و سرگروه اینها و منبع فیض این بزرگواران» «حضرت علی 
مرتضی» است کم له تعالی وَجْهَه رم .و این منصب عظیم الشان بهایشان تعلق 
دارد. در این مقام گویا هر دو قدم مبا یرک آن سرور یل لصو والسلام -بر 
فرق مبارک اوست کر ال تال وَجهّه جهّه -«حضرت فاطمه» و «حضرات حسَنین» 
-رضی ال تال عنُم -در این قام با یشان شریک‌انف: 


0) 


- حضرت حسن و حضصرت حسین - رضی اللّه عنهما - 


2۲۱۱۱60 ۲ 


سس 


"ِ 


۷۱۱ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم (معر الستان) 


انگارم که +حضرت امیر» - -قبل از نشأة عنصری نیز ملاذ و ملجاً این رن 
بوده‌اند» جنانچه بعد از نشاه عنصری زاین گونه‌اند]. 
و هر کرا فیض و هدایت از این راه می‌رسیدء به توسّط ایشان می رسید» چه ایشان : 
نقطة منتهای این رء‌اند و مرکز ین مقامبهایشان تعلّق دارد 
و چون دور؛ُ «حضرت امیر) تمام شد. این منصب عظیم‌القدر به «حضرات نن 
ترتباً مفزض و مسلم کشت وبعد از ایشا همان منصب به هر یکی از ان 
اناعشر ۲" علی الترتیب والتفصیل قرارگرفت. و در اعصار این بزرگواران و همچنیر 
بعد از ارتحال ایشان, هر کرا فیض و هدایت می‌رسید. به توسّط این بزرگواران بوده و 
به حیلولت ایشانان. هر چند اقطاب و نجبای وقت بوده باشند. 

و ملاذ و ملجاً همه ایشان بوده‌انده چه اطراف را غیر از لحوق به مرکز چاره 
نیست. تا آنکه نوبت به «حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی» رسید -تّ و چون نوبت 


نزد 


به این بزگوار شد, منصب مذکور به او -: -مفوّض گشت و مابین ائمة مذکورین و 
(حضرتِ شیخ» هیچ کس بر این مرکز مشهود نمی‌گردد و وصول فیوض و برکات در 
این راه به هرکه باشد. از اقطاب و نجباء به توسط شریف او مفهوم می‌شود؛ چه این 
مرکز غیر او را میسر نشده (است]. 
از اینجاست که فرموده: 

آفّث شمش الاولین و شمسا با علی أفق العلن لا تغزب 

مراد از شمس آفتاب فیضان هدایت و ارشاد است و از آفول آن عدم فیضان 
مذکور (است]. و چون به وجود «حضرت شیخ» معامله که به لین تعلّق داشت به او 
قرار گرفت و واسطة وصول رشد و هدایت گردید چنانچه پیش از وی اوّلین بوه‌ند 
یر تا ماب توسّط فیضان برپاست بتوسُل اوست. ناجار راست آمد که «َقْلَتْ 
شمش اون و شمشت...الخ». 


۱ ائمةً دوازده گانه. 


۱ نات ۷ 50620۳20 
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مس رت تس یوت وبروت 
روال؛ این حکم منتقض است به مج الف ثانی, زیرا که در بیان معنی مجاد اف 
ان در مکتوبی از مکتوبات جلد نی ندرج یافته است که هر چه از قسم فیض در ۱ 
آن مدت به امُتان پرسد به توسط او باشد هر چند که اقطاب و اوتاد باشند و بدلاو 
نجباء وقت بوند. ۱ 
جواب؛ گوییم که مجلد الف ثانی در این مقام ناثب مناب (حضرت شیخ) است و به 
نیابت «حضرت شیخ» این معامله بو مربوط است. چنانکه گفته‌اند: تور ام متا ۱ 
تن ور لس فلا دور 

سژال؛ معنی مجلّد الف که بالا مذکور شد. مشکل است, زیرا که در مذت 
مذکوره «حضرت عیسی» -عَلی تیا و یه الصةٌوَالسام -خواهند نزول فرمود و 
«حضرت مهدی» - عَلیه الرضوَانٌ - نیز خواهند ظهور نمود و معامله اين بزرگواران 
برتر از آن است که به توسط احدی أخذ فیوض نمایند. 
جواب؛ گوییم که معامل توسط مربوط به راه دومی است از دو راه مذکور که عبارت 
از مرب ولایت است و در راه اول که عبارت از قرب نبوّت است» معامله توسط مفقود 
است» هر که به آن راه واصل گشته است هیچ حائلی و متوسطی در میان ندارد و 
بی‌توسط احدی أخذ فیوض و برکات می‌نماید. 

توسط و وس سین موطن علاحده است - 
جنانچه گذشت -و «حضرت عیسی» علی تیا و یه الصلوة والسْلام -و «حضرت 
مهدی» -عَلَیه الضوانٌ -به راه اول واصل‌انده چنانچه «حضرات شیخین» -رّضی ال 
تعالی عَنْهُما -به راه اول واصل گشته در ضمن آن سروراند عََّه و علی اله الصَلوة 
السْلام _و آنجا شأن خاص دارند -علی تفا دَرجاتهما - 

تنیه؛ باید دانست رواست که شخصی از ره قرب ولایت به قرب نبوت پرسد 
و در هر دو معامله شریک باشد و به طفیل انبیاء عم الوا وَالَلیمَات -او را 
آنجا هم جا بدهند و کارخانهبه او مربوط سازند و اینجا همم معامله به اد منوت 
گردانند. خاص کند بنده(ای] مصحلت عام رلک فَل ثم و وه من بشاء له ال 


۲ ۱( مهد رح 
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۰ س ۶ وی 2۱65۶ قر سای سسکا الب سلهه و الحفدش ‏ 
ی( رما ری رب ی تفع لمسَلیْن و الحَمُدیه رب 


لْغلینن؟ 


۷۳ 


مسجود حقیقت 
عبارت افضلیّت حقیقت کعبه معظعه لازم می‌آید از حقیقت محمّدی -علی هم 
السْلرء والسَلام ر كحَة و حال آنکه مقرّر است که مقصود از حلقتِ عالم» اوست - 
77 ال و آدم وین همه فیلی وین له والسَلام -کما 
که ل٩‏ َفتْ الافلاک و لما ظهرتٌ یوب 
باید دانست که صورت کعبه عبارت از سنگ و کلوخ نیست» چه اگر فرضاً 
سنگ و کلوخ در میان نباشل کعبه, کعبه است و مسجود خلایق است بلکه صورت 
الم لتق است؛ ه در رنگ خلت اش بلکهامری است مین که از 
عالم محسوسات است و هیچ محسوس نید 
پوشیده 


ورد 


کعبه پا آنکه از 
حبطاٌ حس و خیال بیرون است. از 
متوجه الیهاست مر اشیاء را و هیچ در توجه نی» هستی است که لباس نیستی 
است و نیستی است که به کسوتِ هستی خود روا نموده است. در جهتٍ بی جه ٩‏ 


در سمت بی سمتا. 


وب وتو سح سس وت تست توت 
۱- جمعه / ۴. 
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بالجمله این صورت حقیقت منش, اعجوبه است که عقل در تشخیص آن عاجز 
است و عقلا در تعیّن آن حیران, گویا نمونه!ای از عالم بی‌چونی و بی‌چگونی دارد و 
نشانه(ای] از بی‌شبهی و بی‌نمونی در وی تعبیه است. 
بلی! اگر چنین نباشد شایان مسجودیّت نبودی و بهترین موجودات -عَلَيْه و علی اه 
السْراتْ وَالنلْمَاتُ -به شوق و آرزو او را قبلةٌ ود اختیار نفرمودی. فنه ایا 
تا( " در شأن اونص قاطع است؛ و من 5 ده ان ید( "در حق وی قرآن 
مادح (است]. بیت‌الثه است که کینونت حاص مر صاحب‌خانه را جل شاه -به اوست 
و اتصال و نسبت مجهول الکیفیّت بی‌چون و بی‌چگونه را با او. « ثه لت الاعلی > 
در عالم مجاز که قنطره حقیقت است بیت مُنبیء از بیتوتت است که جای قرار و 
آرامگاه صاحب‌خانه است. اهل دول را هر چند نشستگاه بسیار است و امکنه نشسست 
وردنت پیش باون از صبوقاخیته اي رتیت اچگاه و مکی و با 
و آرامگاه جانانه است اگر چه به حکم حدیث قدسی «و لک ی ِ بسن قلب عبیی 
ایور نید سید سوت کیلوردیه هسفرگن نیت ب یقت بتات که 
منبیء از بیتوت است» از کجا پیدا کند و منع از مزاحمت یار که از لوازم پیت است» 
از کجا آرد و چون غیر و غیریّت را در آن موطن مدخل نشود. ناچار سجودگاه خلایق 
باشد که غیری را سجده نبود و غیریّت منافی مسجودیّت بود. 
«محمد رسول الّه» ی -به جانب خود سجده تجویز نفرموده و به جانب 
بیت‌الله به شوق و رغبت» سجده نموده (است]. سر تفاوت را از اینجا دریاب. شُتَانْ ما 
ین السَاجد و العشجود. 
ای برادر! چون شمّه(ای] از صورت کعبه معلوم نمودی, اکنون لختی از حقیقت کعبه 
بشنوا حقیقت کعبه عبارت از ذات بی‌چونی واجب الوجود است که گردی از ظهور و 


ظایّت به وی راه نیافته است و شایان مسجودیّت و معبودیّت است. این حقیقت را - 


۱ آل‌عمران / ۰۹۷ ۲ آل‌عمران / ۹۷. 
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۷۱۶ مکتوبات امام ریّانی جلد سوم دی ۴۰ 
مینست سس پ رو بو سس 
جل لها .اگر مسجود حقیقت محمّدی گویند, چه محذور لازم آید و افضلیّت آر 
از این» چه قصور دارد؟ 
آری! حقیقت محمّدی از حقایق سایر افراد عالم افضل است ما حقیقت کعبة معظٌر, 
از الم عالّم نیست تابه وی این نسبت نموده آید و در افضلیّت او توقّف کرد, 
شود. 
عجب است که تفاوت صوّر این دو صاحب دولت به ساجدیّت و مسجودین 
عقلای ذوفنون را پی به تفاوت حقایق اینان نبرده است» که در مقام اعراض مانده‌اند و 
لب به طعن و تشنیع گشاده‌اند)؛ حضرت حق ‏ شْبخائه -انصاف‌شان بدهد که 
نافهمیده» ملامت نکنند. 
«ربتا آغفرا دوبن و پشرافتا فی آثرئا و تبث آفتامنا وانصونا ی الوم الکفرنن6 
«و للم علی من اب دی >. 
با کمک و لطف حضرت حق -سبحانه و تعالی -کار تصحیح و مقابلة جلد سوم 
مکتوبات نیوبه پایان وسیل, نله الحمند و المتة, 
۷ شمسی برابر با ۲۳ محرم ۱۴۲۴ قمری 
سنندج -محمد اپوب گنجی مجددی 


۱- از جنس. 
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فهرست تفصیلی جلد دوم مکتوبات امام رتانی 


سخن گرد آورنده و ی ۱۱ 
مکتوب ۱:به «شیخ عبدالعزیز جونپوری» در بیان تحریر مذهب «شیخ محی‌الدین ؛ ن العربی» دش 
یره - در مستئلهةٌ وحدت وجود با آنچه مختار حضرت ایشان است سَلعه ای تغالی در این 


مب فله ا. اس سس سس سا اک پچ هه یه ۳ 
مکتوب ۲: به «میر شمس‌الدین علی خلخالی» در بیان آنکه مرتبهٌ ذات او تعالی و مرتباٌ صفاتِ او 
شبْحانه» فوق از اعتبار وجود و وجوب است و 


مکتوب ۳: به «خواجه محمد سعیدء در بیان آنکه معامله آفاق و انفس داخل ظلال است و بیان ولایت 
صغری و کبری و کمالات نبوت و تحقیق حقیقت تجلی افعال که بعضی صوفیّه قرار دادهاند که کمال 
آن ظل ظِلْ فعل حق است» نه عین فعل. به صفات و ذات» خود چه رسد -اتعالیل- ۱0 
مکتوب ۴: به «میر محمد تعمان» در بیان آنکه علم اليقین و عين الیقین و حق الیقین که بعضی صوفیه 
قرار داده‌اند» فی الحقیقت دو شطراند از سه شطر علم الیقین و یک شطر علم الیقین هنوز در پیش است 
تا به عين اليقین و حق الیقین چه رسد و بیان آنکه صاحب این علوم مجدد این الف است ۱ 
مکتوب ۵: به «میر شمس‌الدین علی خلخالی» در بیان آنکه صفات او تعالی دو اعتبار دارند؛ اعتبار 
اول حصول آنها است فی نها و اعتبار دویم قیامآنهاست به ذات و هر دو اعتبارمتمیزاند در خارج. 


۷ ۱ میت ۱ 
مکتوب : تیه رخ ابهمحی معضوع) تیان بماشي از امرار امه وال آنبا وجدامر اقاع پیکمی 

ما مر ملت حضرت ابراهیم را علیهعا سوه و الوم - مفهوم می‌گردد سید مب 99 
مکتوب ۷: به «عبدالحی» در بیان مراتب پنجگانة محبوبیّت و مُحبیّت و محبّت و خب و رضا و مرتبة 
فوق آنها و خصوصیّت هر کدام اینها به پیخمبری و وه 8 5 5 و هو مهس و مج نا 
مکتوب ۸: به «خانخانان» در بیان فرق ایمان غیب اخضٌ خواص و ایمان غیب عوام و ایمان متوسطان. 
سس و . 


مکتون ٩‏ به «ملا محمد عارف ختنی» در بیان فضائل کلمة طییة لو تحقیق مقام تنزیه و بیان 
آنکه ایمان به غیب وقتی متحقق شود که معاملهبهاقریّت رسد» چه آن معامله از حیطه وهم و خیال 
بیرون است. موی و ده مدع عم معا عسص و روز و جوز و وخ من وروی اهامای سويي اف 
مکتوب ۱۰ به «میان محمد مودوده در بیان آنکه هر ظهوری که باشد بی‌شاثبة طلیّت نیست به خلاف 
ظهورٍ فوق عرش و چون قلب به نهایت خود رسد» لمعه‌ای از انوار عرشی اقتباس می‌نماید و.... ۳۵ 
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۷۱۸ فهرست تفصیلی مکتوبات مام رتانی 
صصپببب ی ...نت 2۳ 
مکتوب ۱۱ تور اه ند عسموج] در بیان بعضی از خصایص ظهور فوق عرشی و معنی تأویلی 
کريمة ال بر الكموات و الاأض .. له و بیان بعضی از خواص کمالات انسان و فضایل جزو ارضی 
ی سیخ اه و م308۸ ٩۱‏ ۸ ۱ج مج جوی ری 
مکتوب ۱۲: به «میان غلام محمد» در بیان آنکه بلکک هر چند مشاهد اصل است و شهود اسان در 
مرآت انفس است اما آن دولت را در انسان کالجزء ء ساخته‌اند و بقای به آن بخشیده و ما یایب ذْلکی, 
ها وا هه فا هو و وه سس 4۰۶و و یی ۳۴ 
مکتوب ۱۳: به «میرزا شمس الدین» در جواب کتابت او و در بیان آنکه نصیب علماء ظواهر چیست و 
نصیب صوفذ علّه جیست و نصیب علماء راسخین چیست که ورثه اند و مایب خلکک... ۹ 
مکتوب ۱۴ به «مولانا احمد برکی» راب ند ها حپ مخ پهع اي لآ 
با نه و استضار دیگر که فنای فی‌اله و بقا باه تا | کنون به دست نیامد و از عدم اطلاع بر احوال خود که 
نموده بوده‌اند. و 
مکترب ۱۵ به ساداتٍ عظام و قضاة و اهالی و موالی کرام بلدهٌ «سامانه» » در نکوهش خطیب آنجا که 
در عید قربان» ذ کر خلفاء راشدین -رضی ال تغالی عنم ستر کك کودة بوق: وا کات خلگ. 2 
مکتوب ۱: به «شیخ بدیع‌الدین سهانپوری» در جواب استفسارهای او و در بیان عجایب و غرایب 
احوال برزخ صفری و فضیّلت مرگی طاعون و مینیب ذلکك ( 
مکتوب ۱۷ به «میرزا حسام‌الدین احمد» در بیان آنکه مصیبت‌های این عالم اگر چه به ظاهر 
جراحت‌اند» اما فی‌الحقیقت باعث ترقیات‌اند و مرایم و در فضیّلت مرك طاعون و مَایاس 


کوج ۸ به «شیخ جمال نا گوری» در بیان آنکه نصیب علماء راسخین چیست و نصیب علماء 
ظواهر چیست و نصیب صوفیّه چیست و در جواب التماسی که نموده بود. مه هم وخ مه عط 
مکتوب :۱٩‏ به «میر محب‌اله» در اتباع سنت سنئیّه و اجتناب از بدعت نامرضیّه و مَاینایب 
ذلکك و و مس مهس سس موس معط طققق فا زا 3 از له وراج وروی وید 
مکتوب ۲۰: به «مولانا محمد طاهر بدخشی» در فضایل نماز و تحریض نمودن بر آنکه ارکان و 
شرایط و آداب و تعدیل آرکان کما یبشی به جا باید آورد و مابایت دلگ ی وی میم مس ال 
مکتوب ۲۱: به «خواجه محمد صدیق» ملقّب به «هدایه» در پیان آنکه مراد از قلب که در حدیث قدسی 
واقم شده است «لابَْیی آزضی» مضفه است. نه حقیقت جامعه که بعضی مشایخ از وسعت آن خبر 
داده‌اند اما مضغه که بعد از سلوکک و جذبه و بعد از تصفیه و تزکیّه و بعد تمکین قلب و اطمینان نفس از 
ترکیب اجزاء عشره صورت يافته و هیثت وحدانی پیدا کرده و مزیّت این مضغه بر حقیقت جامعه به 
جندین وجوه و در بیان آنکه این همه کمالات که مر مضغه را ثابت نموده شد در مقام «قاب قوسین» 
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تککککتکتکتستتپتتتکتکتتی یش 


۷۹ فهرست تفصیلی مکتوبات امام رئانی 


است و معامله راو آذنن» وراء این است.  /‏ ان 
مکتوب ۲۲: به «مولانا محمد صادق کشمیری» در بیان شرافت یافتن بلدهٌ «سرهند» بر | کثر بلاد» به 
طفیل حضرت ایشان سل ال ای و مشاهده نمودن وری که گردی از صفت و شأن به وی راه 
نیافته» در زمین سکنی خود و آن زمین بعد از جندگاه روضه مقدسه مخدومزاده کلان «خواجه محمد 
صادق» گشت ۱ ی ۳ ۳ ۰ 
مکتوب ۲۳: به «خواجه محمد عبدالّه» در بیان آنکه عمده کار اتباع سنّت سیّه است و اجتناب از 
بدعت نامرضیّه و مزیّت طریقة علیهُ نقشبندیه بر سلاسل دیگر به واسطة اتباع صاحب شریعت له و 
علی له اوه و الم و اي و عمل به عزیمت نمودن و مداحی این طريقة علیّهنقشبندیّه و ما 


باس ذلکک. ی ۳ 
مکتوب ۲۴: به «حاجی محمد فرکتی» در جواب کتابتی که در آن آرزو نموده بود که در جمیع ذِرّات 
مشاهد؛ جمال لایزال میطر شوه وا نات ذلکت, ۱۳ 
مکتوب ۲۵: به «خواجه محمد شریف‌الدین حسین» در بیان آنکه هر عملی که بر وفق شریعت غرّا 
کرده آید؛ داخل ذ کر است؛ اگر چه بیع و شری بود و 
مکتوب ۲: به «میرزا حسام الدین احمد» ارسال یافته در جواب کتابت او که از آنجا بوی جانب‌داری 
می‌آید و در آنکه تلقین ذ کر» در رنگگ تعلیم الف و بی است مر صبیان را. ره 
مکتوب ۲۷: به «مولانا محمد طاهر بدخشی» ارسال یافته در جواب تشکیکاتِ «شیخ عبدالعسزیز 
جونپوری» در مکتوب اول که به نام اوست» در آن نموده بود ره واه پیب چ 4 و وج ممسسید ۷۳ 
مکتوب ۲۸: به «مولانا محمد صادق کشمیری» در جواب استفسارهای او ۳ 
مکتوت ٩‏ به «شیخ عبدالحق دهلوی» در بیان آنکه بهترین امیعه اين نشاً حبزن و اندوه است و 
گواراترین نعم این مائده» الم و مصیبت. رود ام ۷ 
مکترب ۳۰: به «خواجه محمد اشرف» و «حاجی محمد فرکتی» در جواب کتابت ایشان و در جواب 
دو سژال؛ یکی از ورزش نسبت رابطه و دیگری از فتور مشغولی خود. ۳ 
مکتوب ۳۱: به «خواجه شرف‌الدین حسین» در وعظ و نصیحت دما موی وی سا 1 
مکتوب ۳۷: به «میرزا قلیج اله» در جواب عریضهٌ او که شکایت از جمعیّت باطن نوشته بودند 
و 0 


مکتوب ۳ به «مولانا محمد صالح کولابی» در بیان آنکه اپ در نظر مُحبّ در همه حال 
محبوب است. اگر انعام فرماید و اگر ایلام نماید؛ بلکه نزد اقل ایلام» از دیاد محبت بخش است از انعم 
او و مزیّت حمد بر شکر هرهس ممم هو ود وم و مه له ما مه و یر اه چم ۸1 
مکتوب ۳۴: به «نورمحمد تهاری» در جواب عریضة او که از تواردٍ احوال نوشته بود وی مج رز 
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ست تفصد موبات امام ‏ وا 
س فهرست تفصیلی مکتوبات امام ریانی 


او که نموده بودند از 7 ۱ 
نکترب وید همست ده در جوا سار 13 1 وه ۳۳ ۶ ال نی و از 


عبر لین به طرز خاص ما یایب لک 1 
مکتوب :۳٩‏ به «خواجه محمد تقی» در بیان بحث امامت و حقیقتٍ مذهب اهل سنت و جماعت و 
مذاهی مخالفان و در بیان آنکه اهل سنت متوسط اند و در بیان افراط و تفریط که روافض د اج 
ردان سمل یت آق سور لاه هم تا بل زک .. ۹۱ 
مکتوب ۳۷: به «عبدالحی» در فضایل کلم طتة لالالالْ و مه اه ۱ مود وی کل 
مکتوت ۳۸: : به وحاجی محمد یوسف کشمیری» در بیان آنکه اه اه را در باطن برابر خرده تعلق به 
اهر ند له هیا و اباب ون یش نماد زا ای زک ی و اي 
مکتوب ۳۹ به «سید عبدالباقی سارنگپوری» در بیان اصحاب یمین و اصحاب شمال و سابقان که یک 


ِ‌ 


قدم بر شمال و قدم دیگر بر یمین نهاده‌اند وگوی سبقت به میدان اصل برده‌اند و ما ینیب 


لک کی و۳0۹ ۱۱۱۶ ۰۰۰۹ 1۳۱ 
مکتوب ۴۰: به «مولانا بدرالدین» در بیان آنکه خحرق حجُب به اعتبار شهود است نه به اعتبار وجود 
۱۳ 
مکتوت ۴۱: به «شیخ فرید تهانیسری» در بیان آنکه به مراتب نهایت النهاية مرتبه پیش می آید که هر 
ذره آن موطن به اضعاف مضاعف زياده از مامدایرهامکان بود تا ایب لک ۱ 
مکتوب ۴۲: به «خواجه جمال‌الدین حسین» ولد «میرزا حسام‌الدین احمد» در بیان انحصار نمودن 
صوفیه سیر را در آفاق و انفس و اثبات نمودن تخلیه و تجلیه را در آن دو سیر و منع نمودن حضرت 
ایشان فش یله الا فدس این معنی را درو و نهایت النهاية را بیرون انفس و آفاق اثبات فرمودن 
بتة الم سبحانه اب 
مکتوت ۴۳۲: : به «مولانا محمد افضل» در بیان معنی آنکه گفته‌اند در آن حضرت. ذوق یافت است؛ نه 
یافت و در تحقیق اندراج النهاية فی البداية که خاصه این طریقةً علیّه است و بیان افضلیّت این طریقه بر 
1 ۳ اس 
مکتوب ۴۴: به «محمد صادق» ولد «حاجی محمد موّمن» در جواب استفسار او که از وحدت وجود 
پرسیده بود و تطبیق دادن آن را به علوم شرعیه و ایضا پرسیده بود ذا أَحَت عث ال مُبحائه عَْدا. .. الخ به 
حه معنی است سم همم قاط 51 5 2 هوجو و 0اه و و بو وورو نع مسد د ۶ ۱۳۳۵ 


مکتوب ۴۵: به «خواجه حسام‌الدین احمد» در پیان آنکه عالم به تمام مجالی اسما و صفات واجبی 
است -جَل و ُلطاْه -به خلاف ذات که ممکن از آن دولت بی‌نصیب است و قیامی به خود در حق وی 
ارزانی نداشته‌اند و به تمامی عرض است بوی از جوهریت نیافته و بان مد چم وج ماو یس ۱۵۳۰ 
مکتوب :۴٩‏ به «مولانا حمید بنگالی» در فضایل کلمة طیّبه که متضین طریقت و حقیقت و شریعت 
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۷۳۱ فهرست تفصیلی مکتوبات امام رتانی 


است و در بیان آنکه کمالات ولایت را در جنب کمالات نبوت؛ هیچ مقداری نیست و در بیان آنکه 
ولایت را از شریعت چاره نیست و ظاهر هميشه به شریعت مکلّف است و باطن گر فتار آن معامله و 3 


اس ذلکک ی 9 
مکتوب ۷ به «خواجه محمد قاسم بدخشی) در نصیحت و تنبیه. و 
مکتوب ۴۸ به «خواجه محمد طالب بدخشی» در عزا و ترغیب نمودن به مقام رضا اجه مسر ۲ 
مکتوب :۴٩‏ به «خواجه گدا» در بیان آنکه نسیان ماسوی, گام اول این طریق است» سعی کنند که از این 
یکك گام هم کوتهی نشود دج سره رو و وی مرو کاس عم مرو مد تفایرد واه ۸ بت ۳ 


مکتوب ۰ به «میرزا شمس‌الدین» در بیان آنکه شریعت را صورت است و حقیقت و در بیان آنکه از 
ابتدا تا انتهاء از شریعت چاره نبود و در بیان تمکین قلب و اطمینان نفس و اعتدال اجزای قالب که در 


مرتبه نبوت است وه کی » سد «ا سع رو وه زه مسمری سم ده مس سوه وامم ج مدآ 
مکتوب ۵۱ به «خواجه محمد صدیق» در بیان کلام حضرت حق سبحانه که شفاهاً با بعضی از کمّل 
واقع می‌شود تون مین روف پم نس و و و 
مکتوب ۵۲: به «خواجه مهدی علی کشمیری» در ترغیب بر محبت این طائفة علیّه تسد < ۵ سین 2170 


مکتوب ۵۳: به یکی از مشایخ نواحی در جواب استفسار او که اگر عبادت می‌کنم نفس را استخنا 
حاصا ل می‌شود و اگر زلت و خلاف شرع از من صادر می‌شود؛ ندامت و شکستگی پیدا 
می اید. هه اهوم و بروایه که مره وس سس سونو چ کر هروه و و و ماه مهو و عم مم‌هنه جح ۷ 
مکتوب ۵۴: به «سید شاه محمدء در بیان آنکه متابعت آن سرور -عَلیّه و علی له السَلوة والسام - 
مراتب و درجات دارد و آن هفت درجه است و بیان تفضیل هر درجه به دیگری و ما یاس 
ذکک. نب 
مکتوب ۵۵: به «خواجه محمد سعیدء و «خواجه محمد معصوم» در بیان آنکه قرآن مجید جامع جمیع 
احکام شرعیّه است و در مناقب امام اعظم ابی‌حنیفه ری ال عَه -و مداحی صوفیّه علیّه و در بیان 
آنکه اصل این کار شریعت است و بیان آنکه احکام الهامیّه همه وقت ثابت‌اند و ما یتناس 


ذلکک. جم موسرم سس ی عم وومووووه مه فد و و ده توا اه هم خی پرسرد مرج هد از 
مکتوت 1 به «مولانا عبدالقادر انبالی» در بیان آنکه معامله عارف به جایی می‌رسد که سیّتات 
دیگران در حت او حکم حسنات پیدا می‌کند ۵ ۸ ۷۸ 28 و هه و قشم ده مد موه هرد ع وم و و :۱ 


مکتوب ۵۷: "ما غازی فالب؛ ذر بیان آنکهذ کر سن ول از له -آولی است از صلوات فرستادن به 
خیرالبشر علبه و علی اه نالسرا لها و من انلیا مها -اما ذ کری که شایان قبولکت 
داشته باشد یا ذ کری که طالب از شیخ مقتدا آخذ نموده باشد و ما یایب لک ۱ 
مکتوب ۵۸: به «خواجه محمد تقی» در جواب استفسار ا که از عالم مثال بوده و در رد جماعه‌ای که 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


> . اش 


اهرست تفصیلی مکتوبات مام رز 
به تناسخ قاثل‌اند و جماعةٌ دیگر که به : نقل روح می‌گویند و بیان نون و روز و شا ایرد ۱ 
ذلکک. ۸ 


۵ اج هه ما ۵ ها موه و و موی و و اهر و و 6 مه ماه و ادها ها هه ات 0 ۵ و و یور ور 
؟ ۰ ۰ 
۰۰ 


۱ 0 ۱ ۱۹۹ 
مکتوب :۵٩‏ به «خواجه محمد عبداله) در بیان آنکه معقول و موهوم و مکشوف و مشهود همه دار ۱ 
مس و۵ سیم مسا امک هک اک ۱۵ رگ 219 ماو ری ی یی 
مکتوب ۱۰: به «محمد تقی» در جواب کتابت او و در بیان آنکه از فضولیّات دین عنان معطونن 


ساخته» به ضروریات دین باید پرداخت و ما باس ذلک 


۵ ۵ 84 ۱ ۱۵ که ۵8 و و و یهاتوک وم 
۰ 
۰۰ 


۵ 
مکتوب ۱۱: در عیسو جرلاا مد یور کر اشیختوار از و3 یز زار 3 
آنها ساختن 1( 
مکتوب ۱۲: به «خان خانان» در بیان آنکه انسان مدنی الطبع مجبول است و در تمدن و تعیش خود ه 
بنی نوع خود محتاج است و خوبی انسان هم در این احتیاج است و ما یایب ذلکت ۳۱ 
مکتوب ۱۳: به «نور محمد انبالی» در جواب استفساو او که پرسیدة بود که با وجور حیانت پی از 
طالبی بش شیخ دیگ گر برود و طلب حق لو عْلاً نماید؛ مجوز هست يا نه؟ یی ۷۱ 
مکتوپ ۱۴ به «سحمد مژمنء ولد مرحومی «خواجهعلیخان» در ان آنکه از تن احرال و از عد 
حصول آمال دنیای دنیه دل تنگک نباشند و ما اس ذلکك 
مکتوب ۵ به «مولانا محمد هاشم خادم» در احتراز از امور لاطائل ۱و موه مج و 
مکتوب ۱: به «خان خانان» در بان تبه و اثبت و ورح و تقوی و ما ایب ذلکد. #۲ 
مکتوب ۷: به «خان جهان» در بیان عقائد اهل سنّت و جماعت رضوان له عَلهم مین من با بیان 
رکان مس اسلام و یفن نمودن بر آنگه کلم حق یفتی کلم اسلام زا گوش زد سلطان وت 


رهاه ه ه ‏ تصه ه هه۱۵۹ ۵ هت هر ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ام ۱ 8 6 نت0 ۱۵ چم وق و ی ی 
۰ 


نمایند و از 2 وت ک ز 8 هشن 6 3 312 2ج دا کم مه سم و عمج وس دا 
مکتوب ۸ به «خواجه شرف الدین حسین» در بیان ستون نورانی و ستاره ذنب‌دا رکه از جانب مشرق 
طلوع نموده بود و در علامات قیامت و ما یناب ذلِکف ۱ 


مکتوب :1٩‏ به «محمد مراد بدخشی» در بیان تعدیل ارکان نماز و طمأًیت و تسویه صفوف و در بیان 
آنکه چون به جهاد کفار رفته‌اند» تصحیح نیت نمایند تا نتیجه برآن مترتب شود و به نماز تهجد امر 


فرمودن و احتیاط در لقمه نمودن و ما ین ه. ۹ 
مکتوب ۰: به «مولانا عبدالواحد لاهوری» در بیان اسرار و حقایق کعبهٌ معظّمه که چنانچه در انسان 
نمونه عرش است» نمونه کعبة معظمه هم است و ما یایب دک ما ریا وس مه اه نس 1۳۵ 
مکتوب ۷۱: به حضرت «خواجه محمد سعید» له ال تال - م عتقه بوچ تمه ۱۳۴ 


مکتوبت ۲ به «خواجه محمد معصوع» در بیان آنکه معامله بیت‌اله المقدس فوق تجلیات و ظهورات 
و فوق ظهور عرشی است و در بیان الحاق و وصول به حقیقت کعبه و شوق زیارت صورت به صورت 
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۷۳ فهرست تفصیلی مکتوبات امام رانی 
یرجه 
که محطحقه ۲ هدعو و ووا رورس و و وج ولو و ون مس بح و سس و ۳ 
مکتوب ۷۳ به حضرت «خواجه محمد معصوم» در بیان ظاهر و باطن انسان کامل و ما ما پناست ذلکث 

۲۵۰ 


۰ 
۵ اک ۵ 0 6 6 تن ۵ ۵ و ۱ و و و ۵ 8 ۵ هه و و 8 یونم ۵ 6 ۵ ۵ 4 2۵20۳4 ۵ 8 ۶ ۲ 


مکتوب ۷۴: بهوخواجه ماشم؟ در تأویل یه کریمة با ینغ الم لشته. .الاة» و در تأویل آیة کر يمة 
ی عضٌا .لاله و در بیان خلافت انسان کامل که معامله او به جایی می‌رسد که او را قیوم 
جمیع اشبا می‌سازند و آن ظالم لنفسه است و مقتصد را به ندیم و خلیل تعبیر نموده‌انه و سابق 
بالخیرات را به محب و محبوب که سر حلقه آن محمد رسول اه است عَله و علی له لصو و الم 


پا یمام جوا سا او هجو موس ههام3 ود جوز موه ۰ ۸2۸5 ۲۵ 
زاری عفو و عافیت باید طلبید و مّا بای لک ی 


مکتوب *۷: به «مولانا فرخ حسین» در بیان حقیقت عرش که برزخی است میان عالم خلق و امر و از هر 
دو رنگی دارد و از جنس ارض و سما نیست و بیان کرسی و وسعت آن هر 33 
مکتوب ۷۷: به «مولانا حس برکی» در جواب عریضه او که اعتراضات بر طور کلام صوفیه نموده بود 
و در آخر مکتوب نوشته بود که گویا هر حکمی از احکام شرعیّه دریچه‌ای است که موصل است به 


شهر مقصود و در بیان استفسارهای دیگر که نموده بود و ی ه ور و پم موناخ ۱ مت مس سس ۳ 
مکتوب ۷۸ به «داراب خان» در بیان محبت و اخلاص این طائفه علیّه که این محبت و اخللاص» زینه 
فنا فی‌الّه و بقا باه است و ما باس ذلکث ین 
مکتوب ۷۹: به «شیخ یوسف برکی» در جواب رضالهٌ او که مشتمل بود بر اعراض از کفر و مُشعر از 
اقبال به اسلام هم ما دا ما ار رو زج اوه مر وم ماقم نخس ۷5۹ 


مکتوب ۰ بهبشیخ ساید تهار فده در بیان آنکه پرهیده برع کا در تعهیدا تین القض هو نی نو پسید 
شما که خدا می‌دانید -جل اه نزد ما محمد است له ال و للم -و شما که محمد می‌دانید 


توا باس بل لاله خ و دح موه دز ری موه جن و تم رو رون 
مکتوب ۸۱: به «محمد مراد قوربیکی» در اندرز و نصیحت و اجتناب از مزخرفات دنیای دنیّه 
و اب 
مکتوب ۸۲:به «خواجه شرف‌الدین خسین» در اجتناب از دنیای دیّه و تحریض نمودن بر شریعت غرّ| 
۲ ۳ 
مکتوب ۳: به «میر ماه محمود» در محبت این طائفة علیّهِ که سرمایةٌ جمیع سعادات است 
۲ داد ههد و او مهو دوه اهامای مر ای وان 
مکتوب ۸۴: به «شیخ حمید بنگالی» در بعضی از مواعظ هه و« مج سس سب ی وه انا 
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۷۳۳۴ 


فهرست تفصیلی مکتوبات امام رتّانی 


بکتوب ۵ به «شیخ ور محمد» در بعضی از کمالات سیخ عبدالخی 4۳ 
مکتوب ۸۱: به «شیخ طاهر بدخشی! در جواب کتابت او. تا ات یل 
مکتوب ۸۷: به «فتح خان افغان» در نصایح . و و فد دق وم مس ده ۲۲ ۲ وج وو آززي 
مکتوب ۸۸ به «ملا بدیع‌الدین» در رضا به قضا و التذاذ به فعل مولی ب ون 
مکتوب ٩‏ به سیادت پناه «میر سحب الّه) در نصیحت . چب«»ٍِِ_ِ_- 
بکترب ۰ به «میرزا عرب خان» در سفارش یه اه سوت سیک .۰ 
مکتوب ۱: به «خواجه محمد سعید» در اسرار رقات فوسیّن او ادنی» ای 
مکتوب :٩۲‏ به «میر محمد نعمان» در بیان آنکه ولایت عبارت از فرب الهی ایک و خوارق کرامات, 
شرط آن نیست و در بیان حکم سجده تحیت مر سلاطیل را نایب کت مد وم ی کون 


مکتوب 4۳ به «خواجه هاشم بدخشی کشمی»» در بیان آنکه هر کدام از لطاثف عألم خلق و عالم مر 
هم ظاهر دارد و هم باطن دارد و لحوق این باطن بهاسم قیوم عارف است و در بیان آنکه عارف در 
وقت نزول» به کلیّت ظاهر و باطن متوجه دعوت و عبادت است و ره مره مي هارمه مها د هه ممممدون: فپ 
مکتوب :٩۴‏ به «مولانا عبدالقاد انبالی» در بیان حقیقت فنا و بقا و جدا شدن عدم از صورت و حفیقت 


عارف و نت مجاورت به هم رسانیدن وه مومس متا ق ۵0 کرد اعنعاد » مرج » بروخجوروروزوزيه ,۷ 
مکتوب ۵: به «مقصودعلی تبریزی» در سژال او از کفر حقیقی و اسلام حقیقی . دون کت 


مکترب 1 به «خواجه ابوالحسن بها بدخشی الکشمی» در حل آنکه پیغمبر -صَلّی ال ال له و 


علی له و آضخابه و مَلَم -در مرض موت» طلب قرطاس فرمودند تا چیزی ویسند و «حضرت فاروق؛ 


با جمعی از صحابه منع آن نمودند» به چندین وجه 0 
مکتوب ۹۷: به «خواجه هاشم کشمی؛ در جواب سژال او که طلب حلمکتوب ششم کرده 
بود هم پسپوو * رجسیی ری » مسفها ود 2 1 مود اوه هه ود تیگ اوه سیر ممه بی: قق 
مکتوب ۸ چه خی اجه عدحمت منعیدا نی اوه میخمت متضوع) در سر قرب و معیّت عالم با حق - 
عََوجَل مُبْحَانّه -و فرق در شرارت عدم و شرارت ابلیس -عَلیّه اللعنة - ده دز موه ویر ٩‏ 9 
مکترب :۹٩‏ به «میر محمدنعمان» در جواب سژال‌هایی که کرده بودند و 


فهر ست تا تفصیلی جلد سوم مکتوبات امام ریّانی 


سخن گرد آورنده 8 6 8 8 8 6 هس و دوه سم دوه وم و وی و و وج عقاو مس دمم عم ۳۳۱ 
مکتوب : به «میر محمد نعمان» در جواب سژال او از اقریّت افعال و صفات و ذات واجبی -جَلْ 
سلطانه- 8 3۵۵۸ 31۱۸ ۲ ۵ 3 ۸ ۵٩‏ قمسه ددم سم ور و وزج مرو و قسوم مه میدس دس وج ۱۳ 


مکتوب ۲: به «خواجه محمد سعید» و «خواجه محمد معصوم» در مواعظ و انقطاع از خلق و توسل به 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۳۹ فهرست تفصیلی مکتوبات امام رانی 


سل پتای یط مس رتمی مج موم موی پیب ی ۳۳ 
مکتوب ۳: به «میر محب‌اله مانکپوری» در بیان معنی کلمةٌ یه 4 ۹ 
مکتوب ۴: به «میررمحمد نعمان» در تأویل آیهٌ کريمة (بَ ال اون داتس ند جسره و۳99 
مکتوب ۵: به «میر محمد نعمان» در پیان بَعضی از احوال و اذواق خاصةٌ حضرت ایشان که به وسیله 
بعضی آلام ظهور بافته ۳ 5۵ هه ۵۵ هزوم وم زب 6 مسق پدق مین ام وه زو ما ۱0 
مکتوبت به «شیخ بدیع الدین» در بیان آنکه ایلام محبوب از انعام او و جلالش از جمال او محبوب تر 
اترق ۳/7 1 و تن : 
مکتوب ۷: به «میر محب اله مانکپوری» در بیان تحتل ایذای خل نا ۱0 
مکتوب ۸: به «مولائا محمد صدیق» در بیان اصالت غیب و ظلیّت شهود یهد هس۳3 
مکتوب 4:به «میر محمد نعمان» در بیان آية کريمة (ما ثم لشول قحذ) و مر ره و مر ۱۳۵۷ 


مکتوب ۱۰: به «میر محمد نعمان» در تفسیر آيٌ کریمة (و اذا سألکک عبادی نی فائی قریث). ۳۵۳۴ 
مکتوب ۱ب «میرشمس‌الدین علی خلخالی» در بیان جامعیّت انسان که مرکب از اجزاء عشره عالم 


امر و خلق است و ترجیح قلب انسان بر عرش مجید ما شبنج ورورماق و بلق ماو وج ج موی یا 
مکتوب ۲ به «میر محمد نعمان» در فواید تضرّع و نیاز و ذ کر و تلاوت قرآن و طول قنوت در نماز. 
سس ۰ سس مره وم وق زش اف سل شس یز بقاشام قرو دود مدمه سای ای قفا 
مکتوب ۱۳: به «میر محب الّه مانکپوری» در تحریض بر رسوخ به متابعت صاحب شریعت غرا -عَه 
و علی اله اوه وَالكلم -و متابعت پیر طریقت ی و 


مکتوب ۴ به «میر شمسآلدین علی» در جواب سوّال او از حقیقت وجود واجب تال .... ۳0۹ 
مکتوب ۵ به «میر محمد نعمان» در پیان آنکه لذّت ایلام محبوب در نظر مُحب از انعام او زیباتر 


است 8 ۵ 8 و باق 3 2 و هه ه م لیس ط مس عمش ود د مب ووروو رو موه وا و مهو دم 0 
مکتوب *۱: به «مولانا احمد دیبنی» در سر عدم اطلاع سالکک احوال خود را و مشاهده آن در مرایای 
احوال مُشترشدان.. 1 ۱ موه اه ام کعمس ده ماه بآ مرلو و و بو وروت ور ولا 
مکتوب ۷ به صالحه‌ای از اهمل ارادت در بیان عقائد دییّه و ترغیب بر عبادات شرعیه 
اعتقاد یات مس دق شمه 4 سره مه مه مرویورو و وج امه 14 8 2 6صا آ ک بخسه دمم یی مد ه جریر تا 
مکتوب ۸ به «میر محمد نعمان» در بیان بیتعلّی از ماسوای و تریب به صحبت طالبان ست تال 
و اه مه موجه مهو هو او و مس و ود مس دبع مه وروی و و و و ها و و و ام 6 عم دم زا 
مکتوب ٩‏ به «میر محمد نعمان» في الطَبْرٍ و لضاء بَضاژه تعالی نم دب یا 
مکتوب ۰ به «مولانا امان له در بلندی همت و راجع داشتن وصول جمیع نُعم از همه به پیر خود. 
مرسهاه وه و وه ندیه دوه ده ماه ماه د و هیروس و ویو وم وله موه هامید و هه مس تیه زان 
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۷۶ فهرست تفصیلی مکتوبات امام ریّانی 


وس سس سس سس سس تا یوس اه وج وس سس کی توت ی 


مکتوب ۱ به «میر محمد تعمان» در جواب اسوله او از مشارالیه بودن او تعالی به ضماثر و فضل زهاد 


و کیفیت علم حق تعالی به ذات خود جَلْ له و (ِختانه دج میا ی 
مکتوب ۲ به «ملا مقصود علی تبریزی» در بیان آنکه مراد او از نجاست مشرکان؛ خبث باطن و سوء 
اعتقاد ایشان است؛ نه نجس‌العین بودن ایشان مق لام چاه وج مهب دج زگ 


مکتوب ۲۳: به «خواجه ابراهیم قبادیانی» در آنکه او تعالی به توسط انبیاء عم لو لام - 
خبر داده است از ذات و صفات خود و اعمال مرضیه و نامرضیّه عباد که عقل را در آن مدخلی نیست. 
ی سس زیون 
مکترب ۴ به «ملا محمد مراد کشمی» که از خادمان «میر محمد نعمان» است» در بیان بزرگی 
اصحاب کرام آن سرور -علیه و عغلی أله السلوةُ الم -و مهربانی آنها با یکدیگر ۰ ۳۹( 
مکتوب ۲۵: به «ملا طاهر» در بیان نتایج و ترقی مراتب که از ذ کر گفتن و تلاوت قرآن و نماز حاصل 
می‌شو د و ی ی سم ی متا وک و هساو هار6 تناس ؟ 5 سوام دم ۲ ۳۷ 
مکتوب :۷٩‏ به «میر محمد نعمان» در بیان آنکه حضرت حق مُبْحَانه و تالی چنانچه به ذات خود 
موجود است» ته به وجوده همچنان به ذات خود حی و عالم و موصوف به صفات ثمانیه است؛ نه به 


صفات زائده و یه اه و وه سم وه هروا ٩‏ کواجییت که اشتهاه وق ۷۱ ۳۱۸۵۹4 
مکتوب ۲۷: به «ملا علی کشمی؛ در بیان آنکه بنده را پاید که از مرادات خود به تمام ب رآمده» به مراد 
مولای خود - تال ماه -باشد. با بیان مرض ذاتی و عرضی پم مسا واه هه هه معا م یه 
مکتوب ۲۸: به «ملا صالح ثُرکث» در بیان کیفیت تصدق به ارواح موتی و 
مکترب ٩‏ به «میر محب اله» در بیان فهم کردن بعضی کلمات قدسی آیات قرآنی یم با ی ۳ 
مکتوب ۳۰ به «میر محمد نعمان» در بیان عروج به مراتب اصول و مراتب عبادات ی بت ۳۹ 
مکتوب ۳۱ به «ملا بدرالدین» در تحقیق عالم ارواح و عالم مثال و عالم اجساد. رو 
مکتوب ۳۲: به «مقصود علی» در بیان آنکه خطرات که از اسباب وصل گفته‌اند» به اندازهٌ تجلی 
صوری است و در تحقیق حقیقت کثرت وهمته و تا ایب ذلکك ۳ 
مکترب ۳ به «ملا شمس» در بیان تحقیق این سخن «شیخ شرف‌الدین بحبی منیری» که گفته تا کافر 
نشود و سر برادر رد و به مادر خود جفت نشود» مسلمان نشود. مس ده میم ال ٩‏ موه و وبت/ ۱۳۲۸ 
مکتوب ۳۴: به والد؛ُ «میر محمد امین» در نصیحت و ترغیب بر ذکر الهی و اجتناب از محبت 
۳ وچ سم ان مس 248 قح 6 ۳ و چاو و مس فد ال مه ۲8 ق۳992 1 ۳۳۳۳ 
مکتوب ۳۵: به «میرزا منوچهر» در تعزیّت و نصیحت و اغتنام شباب ود م مه وم دز م ۱۳۳۹۳ 
مکتوب :۳٩‏ به جناب «میر محمد نعمان» در رفع شبهات منکران عذاب قبر دج برس وجب( ۱۳۷۳۵ 


مکتوب ۷ به «مولانا محمد طاهر بدخشی» در بیان آنکه هر چه از جمیل مطلق سبحانه آید» جمیل 
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فهرست تفصیلی مکتوبات امام رئانی 


هه ۱۲3 ۳ ۱6( 2 پوت ی ود پر وم زک و ول هو 2 


۳۳ ۳۸ به «مل ابراهيم» در جواب سوال او از معنی حدیث «َْقْ أّبی» و تحقیق درجه ارباب 


فقو 4 مس و روز ووو ووو مرن ما۹ ای الب ۱۳:۳ 
مکتوب ۹ به «مولانا محمد صادق کشمیری» در بیان فرق میان عل ليقین صوفیه و علمالیقین ارباب 


معقورل ای و یا وب نت | 


مکتوب ۰ به «خواجه حسام الدین احمده در جواب طلب مشورت آن جناب به سفر حج مع توابع. 


م و دب ماه هد 6و امه شوم مد اوه ساملا نیوا رو کی چم بو مد داد سس ی ۱۳۳1 
مکتوب ۴۱: به یکی از صالحات» در نصائح ضروریهة نساه در ضمن تأویل کریمة وبا ال 
جاء کک الم مَاتْ...الاَةء سس ددع و وی راو وم دم ددع ماک سس ۱03۳ 
مکتوب ۲ به «خواجه محمد هاشم کشمی؛ در بشارت او ماع هدوتس مج و جمومه 6۸ 
مکتوب ۴۳: به «خواجه محمد سعید» و و «خواجه محمد معصوم» در مکالماتی که در محفل سلطان 
وقت گذشته مر ام و ۱ و یا مد دار هه دم تاک ی و با اه و ۶ دس ها 
مکتوت ۴۴ به «میر عبدالرحمن» ولد «میرمحمد نعمان» در رفع شبهات منکران رژیت 
اخروی ۵ ۵ ۵ وت 3 و و 2 و و و ۵ و یمام مد مد مد مسا وا و و مج ناو و وخ تون یر( 6) 
مکتوب ۴۵: :به«مولانا سلطان سرهندی» دز علز شأن قلب مژمن و منع ایذای آن نقل بالمعنی. ۴۵۸ 
مکتوب :۴٩‏ في روج و لول ای خواجه مَُذ سعیّد نقا ل بالععنی و تسوت و وس 1۳ 
مکتوب ۴۷: هلان وضو امک نوا بو واگ و عرلیا ای ای ۱۳۹۲9 
مکتوب ۴۸: به «خواجه محمد سعیده در سر اقرییت او تعالی و بیان آنکه انکشاف کنه ذات به عالم 
حضوری است و و هه ره ره و و ها سح ات تا 
مکتوب :۴٩‏ به «میر محمد نعمان» در آنکه علم حضوری که عارف را به خود بود به او تعالی تعلّق 
یزان سای ماه هگ موه با ده موه وج ۱ مسا رت اه اک در ۳ 
مکتوب ۰: به «قاضی نصراله» در فرق میان استدلال علماء راسخین و استدلال ارباب ظاهر از اثر به 
۳ و 
مکتوب ۱ ۵: به «ملا شیر محمد لاهوری» در فرق میان تصدیق قلب و یقین آن ۳9 
مکتوب ۲ ۵: وت او و ور دک یی من ۳ب ورین ۳۷۲ 
مکتوب ۵۳: الی «خواجه مُحَمّد مه مَفضزم» فن رال لین و الایثر ژجزداً و مه و بیان لک ۴۷۴ 
مکتوب ۴ به «خان جهان» در اتباع شرع متین و محاربه اعدای دین. هد ده ماه 2 6 ۳ 
مکتوب ۵۵: به «ممریز خان افغان» در نکوهش رجوع از فقر به غنا مه ده ماو ید ار ۳۲ 


مکتوب :۵٩‏ به «خواجه محمد عبداله» و به «خواجه جمال‌الدین حسین» ولد «خواجه حسام الدین 
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ند و و ۳۰ سح 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فهرست تفصیلی مکتوبات امام ریّانی 


۷۸ 
و و اس ۳ج 3۳۳ 
اسعن تر قاس بر لزق صحبت گذشته و در ایما به اسرار جدیده فروی مق ۸ 6 8۸ 3 1۶ 3۳ ۶ ۳۸۶ 
مکتوب ۵۷: به «مولائا حمید احمدی؛ در بیان حدوت عالم و رد عفل فعال. م۰۰۰۰ ۴۸۵ 
مکتوب ۸ به مخواجه صلاح‌لدین احراری» در آنکه خلق و نمود و وجود ممکنات در مرت وهم و 
حس است که انقان یافته است مس مرو مود ۳ نز اه » سس مه ] ها ۳8 33۳ ۰ ۳۸۷ 
مکترب ٩‏ به «خواجه شرف‌الدین حسین»: در ارجاع حوادث بومه به اراد او تعالی و تلدذ به آن. 
۴۱ 


مکترب ۰: به «خواجه محمد عبداله» در بیان عدمیّت ذات انسان و انمکاس ظلال اسما و صفات 


راجبی تعالی در آن و بیان آنکه ذات انسان نفس ناطف اوست با ذ کر فنای نفس و قلب و زوال علم 


حصولی و حضوری سس برد خطخا 1 سس 1133 خی ده خافا و۳۳ ۳ ۳ 4 ارزن 
مکتوب ۱ به «خواجه محمد سعیدء در آنکه عارف راگاه رژیت بعضی مظاهر زینه عروج می گرد 
و غیر فیک ۳/۰ 


مکتوب ۲ به «خواجه محمد معصوم» در انتفای فنای وجودی از انسان بنابر عدم ذاتی او. ۰ ۴۹۷ 
مکتوب ۱۳: به «بیر منصوره در کشف سر احاطه و قرب و معیّت او تعالی و راجع به داشتن این سر 
عظیم به مجمل و مشکل کتاب کریم ام میم رز بل موی دم مق 8 و امن و ۱۳۹۲۷۷ 
مکتوب ۱۴: به «خواجه محمد سعید» و «خواجه محمد معصوم؛ در فنای اتم که مربوط به زوال عين و 
اثر است با تحقیق وجود واجب -ْیحائّه -و بیان زوال عدم از ممکن و بقای ثبوت و عروجات آن با 


دیگر دقایق غامضه. و تا چا و وی مس درم مه روط و ۵ جع 6 ند درم فیس سب حسهه دا عری ‏ 39 
مکتوب ۵: به «مولانا صفراحمد رومی» در آنکه بعد از بقای ذات» عارف را هر صفتی از صفات و 
هر لطیفه از لطائف بکلیت ذات او می‌برآید. او 


مکتوب ۱1 به «محمد مقیم قصوری» در جواب سژال او از معنی «ألمَجاژ ره ای .۰ 35 
مکتوب ۷ به «میر منصوره در حقیقت کائنات و فرق میان مکشوف حضرت ایشان و صاحب 


فتوحات مه وی مهم ما مه و و هه و ما دوه مه زا وه د ماو مق وه میس ۵9 
مکتوب ۱۸: به «محمد هاشم کشمی» در تحفیق مرت وهم که عالم در آن مرتبه نمود و وجود دارد و 
ما باس ذلکه 1۳0 


مکتوب ٩‏ به «قاضی موسی شوحین» در ترغیب التزام شریعت و صحبت ارباب جمعیّت. .. ۵۱۳ 
مکتوب ۷۰ به «مولانا اسحاق» ولد «قاضی موسی» در تحریض بر صحبت ارباب جمعیّت. .۰۰ ۵۱۴ 
مکتوب ۱ ۷ به «خواجه محمدعبدالّه» در تمیز میان حتایق موهوم که عالم است و میان موجود حقیقی 
که صانع عالم است | 
مکتوب ۷۲: به «خواجه حسام‌الدین احمده در آنکه تلوینات عسکر به ارباب جمعیّت تمکینات است 


عص ی وگ وروی ۷ ٩630۳60‏ 


و 


۳۹ فهرست تفصیلی مکتوبات امام ریّانی ۱ 


ت س ویاووی تن رس اک ند ود روصت سب وی 


با جواب استفساری که در باب مولود خواندن نموده بود ۱ 


مکتوت 3۷۳ به «خواجه محمد سعیده در اسرار صفت حیات که فوق علم است و در بیان آنکه علم 
چنانچه از صفات زائده است» از شیون غیر زائده است نیز و کَذّا سا* السَمات من شمه ۵ 
کتوب ۷۴: به «خواجه محمد معصوم» در شرح کلام صاحب فصوص در بیان تجلی ذات و تحقیق 
ورای خاص حضرت ایشان در آن باب. و حسب الاتفاق این مکتوب شریف به اتمام نرسید. . ۵۲۳ 


مکتوب ۵ به «سحمد هاشم کشمی, در بیان تجلی افعال و تجلی صفات و تجلی ذات 


نه دمص ۱۱۱۱۹۱۱۱۱ ۱و و زومرم سک ارم همرس ره چا مج و 2۳ 
۳ ۷ به «خواجه محمد معصوم» در علٌ شأن‌العلم و مرتبة مقدسة فوق آنکه معیر است به نور 
صرف هد ده ۸ ۰ رو و پی یوا یه 1 اب میب 2 9 35 اجان سس و مد پا وق 


مکتوب ۷۷ به «خواجه محمد سعیدء در اسرار حقیقت کعبه رئانی با دقایق عجز و معرفت و حقیقت 
صلاة و کلمة طیّبه نفی و اثبات 


مکتوب ۸ به «خواجه محمد سعید؛ و «محمد معصوم؛ در اظهار اشتیاق و اشفاق به ایشان با ذ کر 
ثمرات عسکر. تسه مرو بش تسس وس هه و دک 2۳ 


مکتوب ۹ به «خواجه محمد معصوم» در اسرار بی‌چونی ذات موهوب عارف و تحقیق تجلّی ذات و 


زیت آلفر وق هچ دم ده ماوقا و گس سک که اج میت اقا 
مکتوب ۸۰: به «خواجه محمد معصوم» در استناد اشیا به ذات موهوب عارف وج وج ه نمتب 9 
مکتوب ۱ به «خواجه جمال‌الدین حسین» در حل معامله و تعبیر واقعه او ی ای هدب 2 
مکتوب ۸۲: به «خواجه محمد سعید» و «خواجه محمد معصوم» در اظهار آلام مهاجرت با بعضی 
بشارات و ده اه و و و و و هه سس هم مک فرم اسهم هلچ .6 
مکتوب ۸۳: به «خواجه محمد سعید» و «خواجه محمد معصوم» در برکات عسک رکه بودن در آن نه به 
اختیار است و و دب 
مکتوب ۸۴: به «حافظ عبدالغفور» در آداب اين طریقة علیّه. سای 2 43 3 مه 6 
مکتوب ۸۵: به «خواجه محمد سعیدء و «خواجه محمد معصوم» در مواعظ حفظ اوقات جر 4 
مکتوب ۸ به «درویش حبیب خادم» در سر کثرت ظهور خوارق و قلت آن و وا 
مکتوب ۸۷: به «مولانا الم گولابي اضر اسوآر مراعط و مریدی شرت ایشطن ده انغالی. ۱۲ 
مکتوب ۸۸: به «خواجه محمد سعید؛ در اسرا ر خلت خلیل و اثبات تعیْن وجودی 0 .زر 
مکتوب :۸٩‏ به «قاضی اسماعیل فرید آبادی» در شرح سخن «شیخ روزبهان بقلی» با بعضی دقائق 
توحید وجودی و 


مکتوب ۰ به «هاشم کشمی» در جواب سژالی که نموده از حقیقت مشاه قلب عرفاء حق را جل و 
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وا انآ 


فهرست تفصیلی مکتوبات امام ریّانی 


۷۳۰ 
۹ ۰ سس 
عة و ی وج ی و یم مس و2 مرس ه یرای سس م ماه و سس ۶ و باق 

مکتوب ۱ به «مولانا طاهر بدخشی» در جواب اسولاٌ او از فرق میان معرفت و ایمان حقیقی و غرِ 

9 لک 1 ی 
مکتوب :٩۲‏ به «هاشم کشمی؛ در جواب سژالی که نموده از استماع صوفیه کلام حق را مبْحَانه و 

مکالمهٌ ایشان با او تال ی دب سوه و موه وال دمم مب سوم و و 7 


ی به «خواجه محمد سعید» در تحقیق تعین مین اوّل وجودی و تفریق میان مبادی تعیّنات حبیب 


خلیل و کلیم شا" 2 الوا رمیات - و و وه هه وه ۵88 ٩‏ و هو 8 مهد هه 3۳2 چ و ۱۹۰ 
۳ ۴ به مخواجه محمد معصوم) در دقیقکمال و جمال ذاتی و مره مقدسه که فوق است و 


نصیب تعیٌنات حبیب و خلیل و کلیم عََیهمْ الم از آن دو مرتبه و بهرة 4 تعیْن حضرت ایشان از آن, 
اک ۱ 
مکتورب ۹۵: به ومولانا صالح کولایی» در اسراری که مخصوص به ولایت حضرت یشان است 8۱۹۹ 
مکتوب ۹1 به «هاشم کشمی» در اسراری که متعلق به دو اسم مبارکث آن سرور -صلی ال یه و له 


ول که «احمد» و «محمّده باشد و و مه سا دم موش 112 تا و وق ۱ ۱ ۱ مرچ ۳ ۱ 

مکتوب ۹۷: به «صوفی قربان جدیده در سر موهوم بودن عالم مس ا مقوم سوت درج فست رطف 
مکتوب ۸: به «حاجی عبداللطیف خوارزمی» در سر کثرت التذاذ از خسن صوری و یو ج ٩5‏ 

مکتوب :۹٩‏ به «میر مزمن بلخی» در اظهار شکر نع ظاهریّه و باطتّه که مفاض از برکات اکابر 

ماوراءالنهر است و ای و دب ما منم هام م مسم؟ 5 3 ۶ ۵ گنه جع یی و تاه و و و وکا ان 

مکتوب ۱۰۰: به «شیخ نورالحق» در کشف سر گرفتاری حضرت یعقوب به حضرت یوسف -علی 

ین و سره الم با بعضی از اسرار غریبه و علوم عجیبه. و و ود ری یت 

مکتوب ۰۱ ۰ به «شیخ عبدالله» در منع تفسیر و تأویل آیات قرآن بر طبق مذاق فلاسفه ۱۳۳ 

مکتوب ۱۰۲: ود قمیر نماد ت#نسًن) ندر ز خیب: نجاهدات نو السززا نز تمریبت: لباق عصع عل و 

علا ی 

مکتوب ۱۰۳: به «شیخ حمید اجمیری» در ترغیب به تحصیل کمال و تکمیل. اراد ۱9/۳ 

مکتوب ۱۰۴: به «خواجه محمد سعیدء و «خواجه محمد معصوم» در بشارت حصول بعضی مقامات 

عالیّه بر ایشان را و شمه مره ینوی وج وج زا 3 2 ها کدی ماد و و میب ما مود رو وب ۳ 

مکتر ۰ ۱۰۵: به «شیخ حسن برکی» در جواب کتابت او که در بیان احوال خود نوشته و ترغیب بر 

.اي سنت و تهدید از بدعت 08 2 ۷ ۷ 22 8۷ ب تمه و د مرا سوت را پا رک ما ای نک 3۳ وج 1۳۸ 

مکتوب ۱۰۱:به وخواجه محمد سعیده و دخواجه محمد معصوم؛ در بیان واقعه که آن سرور را 9 

۱ له علیه و اله وسَلم - دیده‌اند و از او بشارت‌های علیا یافته‌اند 6 د یواسم وم ود مس ۹3۳ 
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سس سس سس وروی توت 


۱۱ 
۰ 1 
۷۳۱ ۱ فهرست تفصیلی مکتوبات امام ربانی ۱ 


مکترب ۱:۷۴: فر بیاق: سیب فغرر در شبت وابظه و اشداه جر طاعانفة به وخواجبه: عم 


اشر ف» ام وت عم مرهج و او اد سر وی ور شاه کر جع زگ تفای کر هه وهی ٩‏ گ ۴ 8۴ 
مکتوب ۱۰۸: به «ملا طاهر خادم» در بیان معاملاتی که به اصل‌الاصل تعل دارد و این معرفت به معنی ۱ 
متقول است 1 ۱ 


مکتوب ٩‏ به مخواجه محمد معصوم» در بیان آنکه ایجاد عالم در مرتبة وهم است» اما به واسطة 
وحدت نفس امری است و هم کثرت و تحقیق آنکه فنای سالک با وجود ثبات و استقرار آن به چه 
معنی است سم ۱ ۱ و اه هد یت ۳۳۵۱۱۱ ۱۷ 


سس سس سس 


مکتوب ۱۱۰: به «محمد معصوم» در بیان آنکه معامله عارف به جایی می‌رس دکه صورت هیچ معلومی 
در وی حصول نمی‌کند» آن زمان هر ذژّه از ذرات او را شاهراهی است به مطلوب و بیان آنکه حُتٍ 
این عارف منجر به حُتِ حق است سُبْحَائّه و بخض او به بخض او تال و همچنین تعظیم و اهانت او و 
آل و اصحاب آن سرور را به آن مرور نیز همیق تسبت است- یه ز شلق اه لسَلوة لام -اين 


تا سس 


معارف نقل به معنی یافته است 4 5 

مکتوب ۱۱۱: به «شیخ نورمحتّد تهاری» در بعضی از اسرار غريبة مقام «قاب ومین از آذنی» فص ۱ 
آنکه عارف» کاتب شمال خود را درنمی‌یابد» اين معارف نیز منقول به معنی است ۱3۳ ۱ 
مکتوب ۱۱۲: به شریعت پناهی «قاضی اسلم» در بیان آنکه صفات حقیقیه او تحَالی نه عين ذات‌اند و نه 0 
غیر ذات سبْحَانه ۳ ۰ ۱ 
مکتوب ۱۱۳: به «ملا سلطان سرهندی» در بیان آنکه صفات او تعالی به حیات و علم و سای کمالات ۱ 
متصف‌اند و در تحقیق معنی قیام صفات به ذات جلْ مه 2 ۱۳ 


مکتوب ۱۱۴: در تحقیق صفات واجبی لت -و کیفیت تعلّق علم او تال به کمالات خویش و در 
بیان آنکه معنی را از قیام به عین چاره نبود» اما اثبات محل او را هیچ در کار نیست و بیان تعیّن 
وجودی و مبادی تعیّنات انبیاء متبوعین و انبیاء تابعین و ملائکه کرام -علی لالم و لیم لس ان 


۱ 

ام -و مبادی تعیّذات اولیا و عوام ممنین و کفار و موجودات تشه اخروی ۳ ۱ 
مکتوب ۱۱۵ به «میرزا حسام الدین احمد» در جواب استفسارها که نموده بود 4 تم 0۹۳ ۱ 
مکتوب ۱۱۷: به «خواجه ابوالمکارم» در ترغیب به خدمتگاری خلق ال وا وی نا 
مکتوب ۷ به «مولانا شیخ غلام محمد» در بیان معنی آية كريمة را ین دک لذکری». الاية و در ۱ 
بیان دیگر اعتراضات ی ۳ ۱ 
مکتوب ۱۱۸: به «مولانا عبدالقادر انبالی» در ان ظاهر و باطن قرآن و تأویل و تسیر قرآن . ٩94‏ 
مکتوب ۱۱۹: به «مولانا شیخ مودود محمد» در بیان قول گروهی که به حلول قائل‌اند ۱ ۱ 


5620۳60 ۷ 6۲ 


2۲ 


سس سس 
مکتوب ۱۲۰: به «میر منصوره در بیان اختیار کردن عزلت سا م6 
مکتوب ۱۲۱: به «میرزا حسام الدین احمده در حلْ عبارات مکتوبی که متضمن اسرار است.. . ۷۸ 
مکتوب ۲ به «مولانا حسن دهلوی» در بیان حقیقت محمدی -علی صاحبها لصلوة و السلام 


"۳ ده وا و و و اه سم ون سور وا وم و وم وا و ام مه و ۳ ۵ هه ۳ 3 3 وم م ۹۰ 

مکتوب ۱۲۳: به «نور محمد تهاری» در بیان آنکه راه‌هایی که موصل‌اند به جناب قدسء 

دواند. ی 

مکتوب ۱۲۴: به «شیخ محمد طاهر بدخشی» در بیان حقیقت کعبه و حقیفت محمدی سه م و وید تن 
1 


02۵6 ند 90 


۳ 


ات ی سس 
ی سوت سس سس 


سس مد سس 


فهرست اجمالی جلد دم مکتوبات امام رتانی 


۳۳ ات را ۱ 
مکتوب ۲ يورين ری بش ۳ 
مکتوب ۳ مسررني‌پپ روز ریش 
مکتوب ۴ وتو وی ری تا 
مکتوب ۵ وشوو رو رو ویر وم نا 
مکتوب ۶ رجنسم و رو ور ور وی پر سدق 
مکتوب ۷ سسوم ت یتست و و و و و و و و ور رم وروی ور و و یت 
مکتوب ۸ مهس 36لاس و زو زو زور ی مسسیوم‌پپو وزج زاو وق 
مکتوب ٩‏ تست < و و 3 وو شسسمیسودو ور رن و و زر قاط 
توب ۱۰ ۰ وشوو زو زور ی وروی ویو وچ رازم 
مکتوب ۱۱ ۳ ۱۷ تمس م۱۳ و زو و ور مووو تیاو و ین 
مکتوب ۱۲ ۰ تسس هو و و ور مر موی وروی مس لا 
مکتوب ۱۳ مد و9 9985 سس و۳ و ود موی پم ویو ی 
مکتوب ۱۴ ۳ 090 وتان سس وج چ و زو و زوم مسس وه وو یرو 
مکتوب ۱۵ اس سصسس<سسسسسسس 
مکتوب ۱۶ سس و تا سس و و زو و وی سس وی وروت ور 
مکتوب ۱۷ مسسسرووه وله سب سس و ۷ ز زو و و سس دورو و در ما 
مکتوب ۱۸ م9 وتا دس سس 4 و 6 93و و قصسسم وی وروی و مج ی 5 
مکتوب ۱٩‏ ۰۰۰۰۰ سح« ۱ 
حتوب ۲۰ تسس ۲ ۷ ۱ 3 1 1 3 3 و وق سم سم وجرورووورج چ درم مراد را ی با 
مکتوب ۲۱ #قسمسممت ۳ ٩‏ 69 ۱3 1 6 ود مدوجو ووی رو و وم دم وتو رمق 
مکتوب ۲۲ سس ۳ ۱۱ 1 و ود مج موی وود و رم رو ویر از ۱ 
مکتزب ۲۳ ی سس ۲۱۱۵۱۳۱ ۵ دس و ویو وم هم یووم دی و 
مکتوب ۲۴ ۸۱۸۱۱9 و دوجو مود وم رووووو وم مش ۱ ۱ 


۷۲ ۳ 5021۱۲۲۱۵0 
۱ ط و ی و 3 


فهرست اجمالی مکتوبات امام رای 


۳ 
۱ 
۱ 
۱ 


۷۳۴ 
مکتوب ۲۵ و ۵۵ 7۱۳۳ 
۳ مکتوب ۲۶ ی وه وود سور رتم۳ و۶ + سا شم ۳ 
مکتوب ۲۷ وت کین 
مکتوب ۲۸ سس رورس و۱ ۵ م1۴ ۲ج ۳ 
مکتوب ۲٩‏ ی ی و دج وه زو مه 6۵ ۲۷۵ تشه سو ۳۲ 
مکتوب ۳۰ و رز 
مکتوب ۳۱ و سم و و اه هو ورسخ 5 28 اس ان زو وم ۴ 
مکتوب ۳۲ و و و بای ی مه ۰ مسق مج 2 گم پیز 62 
مکتوب ۳۳ هط و و ۲ ۱۸ ۱ 5 مگ 
مکتوب ۳۴ و وس رو مس ت۵9 3 5 1 6 هعم نی 9 
مکتوب ۳۵ تن 
مکتوب ۳۶ ی اس وس و و و میب 
۱ مکتوب ۳۷ رد 
مکتوب ۳۸ و و و ۱ و و مهد و وا میس تن :1 
مکتوب ۳٩‏ رو سم سس مهضا 3 و رتور و و و موی( ۳۴ 
مکتوب ۴۰ و و و داد دم سس لها ۶( ۱ مس یی ۱۳۲ 
مکتوب ۴۱ سای سم سوه هه 6 ۵ و و و6 و وا سس و ۵ 0 عمی رسک میم ۱ 
مکتوب ۴۲ و 
مکتوب ۴۳ و و و و و و اوو ی ود ده سس که 1 5 2 6 تسه کل و۳8 
مکتوب ۴۴ ی او و دج سا یی 2 ۱۳۷۳ 
۱ مکتوب ۴۵ سم مه و وه 2 سا ۱ که میا و و و۱۳۵۳ 
مکتوب ۴۶ دم ما ما دعس سس اطخ طوو هه ها و 1 مس دوع وی ۱۵ 
مکتوب ۲۷ مم سوت موس ویس سس سم ۱/۳ ۱۳۰ 
مکتوب ۴۸ وه ۱ مه و و مرو وه ون ۱۳۷۴ 
مکتوب ۲۵ ۱ 
مکتوب ۵۰ وس روج چم و و ۱و سس زاو و یا و ام 9 
۱ مکتوب ۵۱ ما وا 8 و و ۸ ۵ مهرد و و2 آجی ۱۷۲ 3 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


فهرست اجمالی مکتوبات امام رتّانی 


یاس او تب عونت بای 


مکتوب ۵۲ تسس ب ۱ و و ووو رو و پر ری رن موی وی وق ی ۱0 

توب ۵۳ 620۱09 صسه ‏ عد چ لو و و زو و و وم ومد و و و و و ما۱ 

مکتوب ۵۲ ی و 0 

مکتوب ۵۵ 00۱۹ 2ج و و ورو وورزروووی ری سسی وه موس ی را 

مکتوب ۵۶ کک 8۱۷۹ و 2 ود د دو وتو وکسیس سس مور زور رسک بر :۱ 

مکتوب ۵۷ ۳ 6 ۱ 0 

مکتوب ۵۸ قشفس و و 5 1 1 3 لاف نس موی و وی ورن رو هس سیسوس یی 3۳۵ 

مکتوب ۵٩‏ ۱0۳۳۹ ۷30 ۳:۰ رو 8 وق هتسوپ یی و زو وق و سفق 

مکتوب ۶۰ ی و ۳ 

مکتوب ۶۱ ۹ 1۷۲۱۹۱۳۲ ود وروی موی یرو ور ور رو زوجم دی 9 

مکتوب ۶۲ ۳/7 ۳ 

مکتوب ۶۳ ۸ ۱ قمسس وت يم مد و وو رو و و و ی ۱/۹ 

مکتوب ۶۲ ۸ ۱۱۰۰ 2 الط سس و وو ور و و وو و رم دسس یو 

۱ مکتوب ۶۵ ۵ ۵ هس جوا کنیس و و و ووز و و پیج مقس سس موز پر قز ۳ 
۱ مکتوب ۶۶ ۵ 86 ۶ مه هس هه هس ۰ ۰ ۱ و و ووو رزوی وروی دس سم دی بط بر قارف 
۱ مکتوب ۶۷ تس جوز هقف دس لتق 2 مد مد مه و روز زو زیم سم سس سیگ ری را 
۱ مکتوب ۶۸ 099۵ شتسه م2 33666۳ 5 ]1 سم سرد ورو رو ات9 خی مرس ار ای 
۱ مکتوب ۶٩۹‏ 30۳05099 م۳۳ و زج و اک سس سرپدرو ور روج مرگ ۱6 
۱ مکتوب ۷۰ مس هتسه سس جع و رخ هد مرس سس سور مور ج و رگ لاس ۳:5 
۱ مکتوب ۷۱ نسوبسسیی ووو یهت س سیب و رو و راو ارو ور ی 
مکتوب ۷۲ (ب ج۰« ۳۲۳ 
۱ مکتوب ۷۳ 0(« 
۱ مکتوب ۷۴ فخسه 4۵/۹ مولع چ مهو جب مکی لخد نس ما یو مور وم 
۱ مکتوب ۷۵ ۹ 1 ناه مرو موس سس روم کی ام 
۱ مکتوب ۷۶ ۰۰۰ 316۲۵۱۵۲ 5 19 واه مس موزل مس مرج ار ۳ 
۱ مکتوب ۷۷ ۱۳۸۰۵ 139۲۸۱۹۱۰ 13و مس موووروو انلس سوریو رم وا و 
مکتوب ۷۸ مس ۵ ۱ 3 ۱4 و 1 3 کم مس و هنالاس سس یروج و 2 ی توا 


۱ 50217۱۲۲۱۵0 ۳ ۷۲ ۱ 


کت 


ِپٍِ فهرست اجمالی مکتوبات امام رئانی 
مکتوب ۷۹ وس سس مج ره مه اه یی ون 
مکتوب ۸۰ و 
مکتوب ۸۱ و اهوم سم هه مدا با و مک میدز 
مکتوب ۸۲ و ی وه اه ام او ما اه میج د ماه هبعج ی ونر 3 
مکتوب ۸۳ و رز یط تاو اج و گآنمی ان 
مکتوب ۸۲ ی ین 
مکتوب ۸۵ ای رواد بو مج وود یوس تفش 09 وم وس سود دروم ما وین ۳۸۷۴ 
مکتوب ۸۶ زد 
مکتوب ۸۷ و 
مکتوب ۸4۸ اک و 
مکتوب ۸٩‏ ره و و موب مد دجاو و و ۱3۱۱ ۳ وج و زوا 
مکتوب ٩۰‏ و وا و واه سس دم 6 666662 06 8 ۲۳۷۷ 
مکتوب ٩۱‏ هه مه هم هم ها و وج ۵ 6 مس مسا ی ۴۳۹۳۷۴ 
مکتوب ٩۲‏ ررس ش رن 
مکتوب ٩۳‏ ی سس 
مکتوب ٩۴‏ ۱۲ 
مکتوب ٩۵‏ ف ی اج ما و هجو وووم بجع « وو پیب ۱۳۹ 
مکتوب ٩۶‏ و 
مکتوب ٩۷‏ سسو ون مد ود ماس قرع اقب 1 6 8 و 6 ۲ ۲۳۸ ۱۱۱ ون 3 و ۳ 
مکتوب ٩۹۸‏ ون 
مکتوب ٩٩‏ از 
فهرست اجمالی جلد سوم مکتوبات امام رتّانی ۱ 
مکتوب ۱ 4 هفاضا 1 5 5 6 1 42 مه اس دا ماه ها حادم وم را م۰ ۱۳۱۳۷ 
مکتوب ۲ اه ۱ اک سس ی ی ۱۳۷ 
مکتوب ۳ اشتس تسس و بو ولیوه و ویو و و او ماع ی ۱۳۷ 
مکتوب ۴ کم 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ : 


کِ فهرست اجمالی مکتوبات امام ربانی 
مکتوب ۵ شاه مس وروی رو وق و 5 وا سس ۳۹ 
مکتوب ۶ متفه عم سس پوروروروپووون و۵۵ 2 ۱۱۱11۱3 و وکسم ۱۳۳۹ 
مکتوب ۷ ان 
مکتوب ۸ ی ی 
مکتوب ٩‏ سس تسویپ و وج بجوم پاو هد مسا ت۱۳ 
مکتوب ۱۰ ی 
مکتوب ۱۱ و 
مکتوب ۱۲ د او وود و و 13282151 قاطا هجو ع و و ۳ 
مکتوب ۱۳ وی و و و وم دمص ههام ما چ ور جوم ۱۳۵ 
مکتوب ۱۴ و ویو و و و و و وه مجو وم وه اد و دک وی ۱۳۵۹ 
مکتوب ۱۵ و ویو و و وه وم و ماه وه وه و ماو ۴ وی ۱۳2 
مکتوب ۱۶ م عم موم وو و و و و وو و و رود اه وم و مد و یی هر ۱۳ 
مکتوب ۱۷ دوجو رو و و رو و مه اد و او جوم مگ ۱۳92۲۱ 
مکتوب ۱۸ و 
مکتوب ۱٩‏ و 
مکتوب ۲۰ و 
مکتوب ۲۱ و وه هم ود ده معا که هر وج ری ۱۳۵۱ 
مکتوب ۲۲ ره ره جع ور ها هه و ما۳ 
مکتوب ۲۳ و هه و ٩‏ ۵ 6 8 هه مهو ریمعت و 2 2 6 مرجایت سم ۳ 
مکتوب ۲۴ شقسه ۶ 2 3 3 2 34 قح چام شاه موه تایه مک ایب کته خر ور ام و دم مگ یی ۱036 
مکتوب ۲۵ و 6 سم ی اه دج موس ۱۵ 
مکتوب ۲۶ ام و و و و او وتو ونان وم و ویو و و ۱۳ 
مکتوب ۲۷ ان 
مکتوب ۲۸ و 5 و 
مکتوب ۲۹ 7 
مکتوب ۳۰ هی و و وه و و و و و و شیر ۳۵ 
مکتوب ۳۱ ماه ۱ 6 ات هه ۱ تسد وم مد پوت و بای الا 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


فهرست اجمالیمکتوبات اما نی 


سس 0۱ ام ۱۳۱۳۹۴ 
مکتوب ۳۲ ۳۹ 
مکتوب ۳۳ سا 
مکتوب ۳۴ ۱ 
مکتوب ۳۵ ۱ 
مکتوب ۳۶ ۷ 
مکتوب ۳۷ 7 1 ۳ 
مکتوب ۳۸ یه 
مکتورب ۳٩‏ 8 
مکتوب ۴۰ س < « ««-_ِ_- 
مکتوب ۴۱ سر 
مکتوب ۴۲ ۱9 
مکتوب ۴۳ وک 
مکتوب ۲۴ ۹ 3 
مکتوب ۴۵ و۱ 
ای ۰3۳101۳1110111 
مکتوب ۴۲۷ ۳ 
مکتوب ۴۸ وت 
مکتوب ۴۹ ۱00 ۳ 
تن نان 000۱۱۱۱۳۵۵۵۹۱ ۷ 
مکتوب ۵۱ را اک 
مکتوب ۵۲ وت و ۰بج«ح«۰«پ۰««ِ 
رب ۲ ی و 
۹ رن 10011 
یا ۱ 
توب ۶ 0۱ ۱۲۱2۱ 
مکتوب ۵۷ تست 
مکتوب ۵۸ ویو سس سس سس گت ۵ ۱5 3 ۱ ۱ ی ی و 
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وج رها ۳ 


۳5۹ فهرست اجمالی مکتوبات امام رانی 
مکتوب ۵٩‏ و و و و جوم سس مسا و و او وشوو ۱۳۹۷۷ 
مکتوب ۶۰ 5 همه هه ی و مه ام ای ۱۳۹۲ 
مکتوب ۶۱ عم مجرووووه و 22 2 1 4 1 ٩5‏ مدش سس همم و دهم مه مه رو و ۱۳۹۸۵ 
مکتورب ۶۱ و هنوپ وومون مرا و زو و زود وا ی مه ریب و ۱۴ 
مکتوب ۶۳ وج ویو 9و۵ 2 ۵ 3 1 1 5 5 2 هدعو 1 زو ب. ۱۳۹۸ 
مکتوب ۶۴ رو هه 6 3 3 1 3 1 و سس مس مه 3 و و ۳ 
مکتوب ۶۵ 0۸۳/۳۵۹ ۵ 3 5 2 3 4 فشنم مس مرسمه ما اه و ۵ 
مکتوب ۶۶ تک ۴3 6 ۵ ۲ 11 4 دس سس اه ات مر و ۳0 
مکتوب ۶۷ هه ماه 1۱56 اوه رزوی 3 
مکتوب ۶۸ وه هه هه و حع مهو چ و کب ۵7 
مکتوب ۶٩‏ او هه قح وه موه و و 0۲ 
مکتوب ۷۰ دمص هد ده و و و دمح موه مه و وم موی ۵ 
مکتوب ۷۱ هه مخ موه اه و و مورآ ی قآ 
مکتوب ۷۲ هه همه هه 1۱۱5152 رو و ۵ 
مکتوب ۷۳ هه هه هه سم و تا و مر دق و دم و م هوق و ما۵ 
مکتورب ۷۴ وه ههام و و و وا وک فا و ری وی ۵۹۳ 
مکتوب ۷۵ ی 
مکتوب ۷۶ ی مس م مهو سشمه مماهه 6 شا 3 6 مه هه رز زر ۳۳ 
مکتوب ۷۷ موجه ود میرم طم ید همرس مسق قاط ده هه سم مدع ۶ را و ی از 
مکتورب ۷۸ یپ او سس اش ی یی ای مرو نی بای دز ی ۱ 
مکتوب ۷۹ هت ۱۳۳ 
مکتوب ۸۰ ی ور ور و سس ما ی اس 1 و سر :رن 
مکتوب ۸۱ ی 
مکتوب. ۸۲ هو و ون و وچ ی و اه ور یی ات 
مکتوب ۸۳ ی 
مکتوب ۸۴ و 
مکتوب ۸۵ اد وی موی پومی و روم بو وم مصوسههاح و رگم فا 
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0 


۷ فهرست اجمالی مکتوبات مام رتانی 
مکتوب ۸۶ موروویرووومرو ج یی و و6۵ مهاوهاهاه ۲۰ ور جیار زر 
توب ۸۷ و و و ۱ 0 و ی 
مکتوب ۸۸ دم و مور مور رو ی ادبم ما ون 
مکتوب ۸٩‏ شوه ما و ام و و عم مس 1۶ وج جمسووژ. ام 
مکتوب ٩۰‏ ۱۰۰ واسمسسمو و ردو ویو اههد ام »موس یآ 
مکتوب ٩۱‏ 4 مسج و ون وق مهم وس و و مس یر مخ 
مکتوب ٩۲‏ 7 1۳ 
مکتوب ٩۳‏ ۳ ۳ 
مکتوب ٩۴‏ ۳/۶ 7/۳/۳۳ ۱۳| 
مکتوب ٩۵‏ ۵۲۱۷۹ 42 ۷ ۵ 3 3 ق م مسسسوو و یرو مس یم یز 
مکتوب ٩۶‏ ۳۳ ۱۳۰ 
مکتوب ٩۷‏ ۱ ۰ ۰۰ ۰ ور وه لته سس سم و و ۱ و و امهمسسیگهورر ظ 
مکتوب ٩۸‏ هه و2 سم وید و 1 1 مس موی ون ۱ 
مکتوب ٩۲ ۸ ٩۹٩‏ 3006095 سس رورس روهشم مد د ۰۰ و مرو واه مرس یی اوق ۱ 
مکتوب ۱۰۰ مرو 3 31و 1 سس سول و 1 ی دم مس وی و و دا مس نگ پر 1 
توب ۱۰۱ 0 جچس۰ ۷۳ 
مکتوب ۱۰۲ 8 دس سوه ونم یتسم ده دی ویو و پمرم رسد و و پ وزج ری ای 
مکتوب ۱۰۱۳ قح مه بالق ضس ده جوز و و و مقس سس دورو و و و و رو ملس سس ار کت 
مکتوب ۱۰۴ ۶۳۵ 1 تفن سسسست و و4 و مس پووو یو ویو زو مس ورن و 1 
توب ۱۰۵ ۷ سوق 6 و رطس سرام دورو و ی و 
مکتوب ۱۰۶ قاس وی بو تدم دس و وروی سس و و و هام گر 
مکتوب ۱۰۷ 3 
مکتوب ۱۰۸ هس۷0 شب مجاهت سس سرویوو و یووم مسسوورورو رو و و ریق 
مکتوب ۱۰۹ ۳۰ ۷۱ ۷6 سس موم و و روز سا ال 
مکتوب ۱۱۰ سس 19339 مسو موه تتق سس و ری ی سین و مگ 1 
مکتوب ۱۱۱ اوه ماو نموم وج ییموه رو مرو ر ۸0 ۳ 
مکتوب ۱۱۲ 8 
٩562۱60 ۷ 62۳59200187 ۱‏ 3 


۷۱ فهرست اجمالی مکتوبات امام ریّانی 
مکتوب ۱۱۳ اه مس هه و و و و و و و وگیم موه و مد مدمه مرو ینورد ]۳ 
مکتوب ۱۱۴ ۰۰۵۴ ۱۳۵ و و و و متس مه ها مج وروت ماد میم نم ما طتره ۱۳۱۲۲ 
مکتوب ۱۱۵ ۱ 
مکتوب ۱۱۶ 0 
مکتوب ۱۱۷ ۰ رم د مد بسن ام و و و و پر سیم عامق ۳۳ 
مکتوب ۱۱۸  6‏ 00۳ قق 8 ده سم سا ۵ و و و او و موس مس سس سل 33 
مکتوب ۱۱٩‏ 2۵900 2 2 ۳ رم مت سم ده موم شمه موم ۵ 1۳ 
مکتوب ۱۲۰ 0616۵۵50۹ 5 5 2 و 5 هه شمه ده وان ما هس سم سس مج 3 ۹ 
مکتوب ۱۲۱ میور و و و و و زو هه 3 ههد دج نج بیع ۲ ۳3 
مکتوب ۱۲۲ ویو و و و و و هو هه 1 فا مه جع فان 
مکتوب ۱۲۳ ۱ وووو ز 6 وح اف 1 مه هم هاچ و جع و ۷ 
مکتوب ۱۲۴ موی ۵6 دور وه مهو دوه وه دوه و و وود وه و دوع 91۴ 
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کات 


فهر ست‌ها 
فهرست موضوعی مکتوبات 


فهر ست اعلام 


فهر ست کتاب‌ها 


0 27 0:30( تج ام وج تس 


شرح اصطلاحات عرفانی 
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ثهرست موضوعی مکتوبات امام رئانی 4 


خوانند؛ محترم توجه داشته باشد که تهیذ فهرست موضوعی برای کتاب‌هابی مانند مکتوبات کار بسیار مشکلی است به جهت اینکه در یک 


نامه چندین موضوع بحث شده است و یا امکان دارد در مورد موضوعی فقط یک یا در سطر توضیح آمده باشد. به همین جهت مانیز 
تهیه نمائیم که حاصل آن, این است که در ذیل تقدیم می‌گردد: 


عقا بد (تصحیح عقائد, تبعیت از عقائد اهل سنت و جماعت و...) 


از چند موضوع مهم و اساسی فهرستی 


(م ۶4ج ۱) -(#۷۵۵ج ۱ -(م ۱۰) -(۱6اج ۱( -(م۴ج۱) -(۰۱۱۳ج۱) -(م ۰۱۵۷ج۱) 
- (م۰۱۷۷ج۱) - (م۰۱۹۳ج۱) - (ع۰۲۱۳ج۱) - (م ۲۶۶ج۱) - (م ۲۸۶ج۱) - (م۳۶»ج۲) - 
(م ۶۷ج ۲) -(م ۱۷ج ۳) - 


متابعت رسول الته - - (تشویق به تبعیت سنت, زنده کردن سنت‌های نبوی» ضرورت متابعت 
رسول الّه - - و...) 

(ع۲۵.ج ۱) - (م 0۷ج ۱) - (م ۴۱ج ۱) (م۴۲.ج۱) - (م ۴۴.ج۱) ۳ (م ۷۵ج ۱) (م۱۴ ۱ ۱) 
(ع۰۱۷۱ج۱) 1 (م۰۱۷۸ج۱) (۰۱۸۴ج۱) 2 (م ۱۸۶ج۱) ۹ (م ۲۱ ۰۲ج۱) 5 (م ۱۰۳۳۷) 
(ع۲۴۹.ج۱) - (م۲۵۵.ج ۱) -(2 ۲۶۶ ۱) -(ع0۱۹ج۲) -(م ۲۳ج ۲) -(م ۵۴ج ۲) -(م ۰۱۳ ۳) ‌ 
(ع۱۰۵ج۳) - 


متابعت شریعت (تشویق به تبعیت کامل شریعت, رعایت احکام شریعت» ضرورت تبعیت از شریعت» ترویج 
احکام و آداب شریعت و...) 

(۰۳۹ج۱) - (م۰۴۹ج۱) - (ع ۵۱»ج۱) -(ع0۷۱ج۱) - ( ۷۹ج ۱) - (م ۸۳ج ۱) - (ع۷۱ج۱) - 
(م 8۶ج ۱) ء (ع ۰۱۶۵ج۱) 3 (۱۷۲+ج۱) 2 (ع۱۸۹»ج۱) ‌ (۱۹۵.ج ۱) 7 (ع۰۳۷۸ج ۱) ۳۹ 
(۲۵.ج ۲) -(۵ ۰۳۶ج۲) -(م ۵۰ج ۲) -(م ۵۵ج ۲):-(ع ۸۲ج ۲ -(ع۶۹»ج ۲) - 


عسلوم شریعت (شریعت» طریقت و حقیقت بیان اهمیت شریعت, طریقت و حقیقت خادمان 
شریعت‌اند و...) 


۱- م (مکتوب)... ج (جلد) به عنوان مثال (ع٩1»ج۱)‏ یعنی: مکتوب 1٩‏ از جلد اول. 
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۷۶۴ فهرست موضوعی مکئوبات امام رای 


ار ی ین 


(م۱۳+ج۱) -(م ۳۶+ج۱) -(م ۴۰ج 0 -(۴۱۶مج ۱) -(م۳۴ج ۱) -(ع۵۹:ج ۱)- 


بدمت (مذتت بدعت, ضررورت اجتتاب از بدعت واهل آن؛ مبارژه با پدعت وه 


(۵۴ج۱) (م۱۸۶ج۱) -(0۲۵۵۸ج ۱) -(۱۹ج ۲) -(م۲۳عج ۲) -(۰۵۴ ۱ج ۰۳ 


دنیا (مذمت دنیای دنته» ضرورت اجتناب از آن, مزخرفات دنیوی و) 

(م ۵۰ج ۱ -(۱۷۲) -(۱0۷۳۸) -(م 0۱۱۶ج ۱) -(م 0۱۳۸ ۱) -(ع۱۶۳+ج ۱) -(۱۸۹۶ج۱) د 
(م ۰۱۹۷ج۱) (م۸۲۰۶ج۱) -(م۰۲۱۴ج۱) (م۲۱۵)ج ۱) (م۳۳۲.ج۱) -(۳۸۸ج ۲اص 4۶) . 
(م۶۴.ج ۲) -(م ۲۸۱ -(م ۸۲ج ۲) -(م ۳۴ج ۳) - 


علماء (منزلت علماء حقیقی و راسخین؛ مومت علماء سوء و دئپاطلب» اسندلال علماهء ظواهر و..) 
(ع۳۳:ج۱) - (م ۴۸ج ۱) 9 (م ۵۳ج ۱) چ (م۲۱۳+ج۱) ‌ (م۲۶۸.ج ۱) ‌ (م ۰۲۷۶ج۱) 3 
(م۱۳+ج ۲.ص ۴۱) -(م۰۱۸ج۲) -(م ۰۴۷ ۲) -(م 0۵0 ۲) - 


مدح رسول الثه - -9 فضائل خلفاء و اصحاب: 

(م۴۴+ج ۱( -(م ۲۵۱+ج ۱( -(م ۱۳ ۳»ج ۱( -(۰۱۵ج۲) -(م ۰۳۴ج۳) -(م ۱۰ ۱ج ۳)- 
پیر و مرشد (نشانه‌های پیر کامل, مضزات پیر ناقص و..) 

(م ۲۲ج ۱( -(۲۵ مج ۱( -(۱۸۵ ۲ج ۱( -(م ۱ نقیه 1- 

(۲۳۸+ج ۱( -(۶۳۵ج۲) -(۱۳۵+ج۳) -(م ۰ ۲ج۳) " 


ولا یت (مراتب ولایت ارباب ولایت» فرق ولایت و نبوت و...) 
(م0۱۸ج۱) - (م۰۲۱ج۱) - (۰۱۰۸۸ج۱) (ع۱۳۵ج ۱) ۰ (م۳۲۲.ج۱) : (م ۸۲۶۰ج۱) 0 
(ع۱ ۱۰) -(۳۵ ۰ ۱) -(م۰۳ج۲) -(۵ ۸۴۶ج۳) -(م ۲۰) -(م۰۹۲ج۲) -(م ۵ ۹ج۳) 1 


روح و نفس (عروج و نزول روح و نفس, فنای نفس و...) ۱ 
(م۲ ۰۲ج۱) -(0۳۹ج ۱) -(م۱۳ 0۱ج ۱) -(ع۲۸۵»ج ۱) -(م ۵۲ج ۳) -(م ۶۰ج ۳) -(0۱۰۱۹۶ج۳) - 


ذ کر (قلبی؛ لسانی, اهمیت دوام ذکر و...) 
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۱ 
۱ 
3 فهرست موضوعی مکتوبات امام رّانی ۱ 
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رم ۲٩/ج‏ ۱) -(م۹۳»ج ۱) -(ع ۰۱۶۶ج۱) -(م 0۱۹۰ ۱) -(م۲۳۱»ج۱) -(ع۲۵:ج ۲) -(م ۵۷ج ۲) - 
(۱۲۸.ج۲) -(ع۲۵»ج ۳) -(م0۳۴۶ج ۳) - 


محمدی (حقیقت محمدی: ولایت محمدی و...) 
(م ۴+ج ۱( -(۱۵ ۲ج ۱( -(۳۲ ۱ج ۳) -(۰۱۳۴۵ج۳) ۳ 


ریت (حقیقت روّیت, کیفیت روّیت در شب معراج» ریت دنیوی و...) 
(م ۲۸۳+ج ۱) -(م ۴۴ج ۳) -(م0۷۹ج۳) - 


انسان (جامعیّت انسان» خلقت او کمالات او خلافت اوه انسان کامل و..) 

(۰۴۳۵ج ۱) -(م ۱۰ ۱) -(ع۲۹ ۱۱) -(م ۰--(م ۰ ۱ج ۱ -(۱۶ ۱ج۲) -(م۱۲.ج۲) - 

(م ۶۲ج ۲) -(م 0۷۳ ۲) -(م ۷۴ج ۲) -(م۱ ۲۱) -(م ۶۰ج ۳) -(۲6 ۶ج ۲)- 

نقشند به (اصول نقشبندیه» مدار کار در این سلسله» مداحی این سلسله, تشویق به اخذ این طریقه و...) 

(م یج ۱) - (م ۲۱ج 2 (م ۰۷ج ۱) (۲۷»ج ۱ (م ۵۸ج ۱) مه (م ۶۶ج ۱) - م ۱۰) ۱ 

(م ۰۱۴۵ ۱) چ (م ۱۶۸ ۱) " (ع۰۱۹۰ج۱) ت (ع۰۲۲۱۶ج۱) 3 (م۲۳۷»ج ۱) ِ (م۲۴۳.ج ۱) 2 ۱ 
۱ 

(م ۲۶۶+ج۱) ۱ (م۰۲۷۸ج ۱) ۳ (م ۲۷۹.ج ۱) ۳ (م ۰۲۸۱ج۱) ۰ (م ۰۳۹۰ج۱) - (ع۲۹۵»ج 5 ۱ 

(م۳۱۳»ج۱) -(م۳۳»ج ۲) - 
۱ 
۱ 


فناء؛ بقا؛ صحوء سکر 

(م ۶ج ۱) ۳ (م۸ج ۱) ۳ (ع 0ج ۱) 9 (ع۱۲.ج۱) ِ (ع0۳۸ج ۱) ‌ (۰۸۲۶ج۱) 4 (ع 4۵ج ۱) ۳ 
(م ۱۵۲+ج ۱( -(۲۰۶۵ج ۱( -(۱۳۵ ۳ج ۱( -(۰۱۴ج۲) -(0۷۸۵ج ۲) -(م ۰۹۴ج۲) -(۲۵ 0۶ ۳) ۳ 
(م ۶۴ج ۳) -(م ۰۹ ۱ج۳) -(م۶۵»ج ۲) - 


فرب ُعد. اقرییت 
(م ۰۱۰ج۱) - (0۷۰ج۱) - (م۰۱۷۴ج۱) - (۰۱۸۱۶ج۱) - (م۲۰۷ج۱) - (۸۲۵۸ج۱) - 
(م ۲۶۶.ج ۱ -(۲۶۸۶»ج ۱) -(۳۰۱»ج ۱) -(۶ 0۸ج ۲) -(م ۱ج۳) -(م۳۰۴۸) -(م ۶۲ج ۲) - 


کلم طیبهٌ لاالهالاالفه (حقیقت آن؛ معنی آن, فضائل آن» و.-.) 
(م ۷۳ ۱ج ۱( -(م ۰ ۴ج ۱( -(م 4ج ۲) -(م ۳۷»ج ۲) -(م ۳۶ج ۲) -(م 0۳ج ۳) (0۷۷ج۳)- 
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فهرست موضوعی مکتوبات امام ریّالی 
آبات قرآنی (تأویل و تفسیر بعضی آیات» تأویل و تسیر آیات از دیدگاه خواجه مجدد) 

(م۲۳۴:ج۱) - (م۱۱.ج۲) - (م۳۱۱ج ۱) - (ع۷۴ج۲) _ (م۴/ج۳) - (م۳) - (ع۱۱:ج۳) - 
(م۰۴۱ج۳) -(۵ ۰۱ ۱ج۳) -(م ۱۷ ۱ج۳) (م۱۸ ۱ج۳) ۰ 


شیر (سیر فی‌اله. سیر باثه, سیر آفاقی؛ سیر انفسی) 
(ع۱۳اج ۱) -(۷۸۵ج ۱( -(۱۴۳۴۵»ج ۱( _(م۸۴۲ج۲) ۰ 


جذبه؛ سلوک 
(معج ۱) -(م ۶۲ج ۱) -(م۱۱۳:ج۱) (م0۲۸۷ج ۱) -(م۱۳ ۳ج () - 


عروج» نزول 
(م۱۵+ج ۱) -(م ۱۶ج ۱ -(ع ۱۷»ج ۱) -(م ۰ج۳) -(م 0۴۶ ۳) -(۱6 ۶ج ۳) ۰( ۴ 0۶ج ۲) - 


اسرار و رموزات (رمضان, نماز, کعبه» قضا و قدر, خلّت» بی‌چونی؛ مریدی و مُرادی» حقایق و دقایق باطنی و 
مقامات عرفانی و ...) 

(م ۴ج ۱) -(۱۵»ج ۱) -(م۳۵+ج ۱( -(۱۷۲+ج ۱( -(۲۳۶۵+ج ۱( -(م ۲۶۷»ج ۱( -(۲۶۸۵»ج ۱( 
- (م ۲۸۹+ج۱) (م۸۳۰۰ج۱) - (م۳۰۴/ج۱) ۰ (۵ ۳۰ج ۱) - (م ۰ ۱۱) (0۳۱۱۵ج۱) - 
(م ۶ج ۲) - (م ۷۰ج۳) - (م۱ ۹ج۲) ب (م ۴۷ج ۳) ۰ (م ۵۶ج ۳) (م ۷۳»ج ۲) ۹ (م ۷۷»ج ۳) ۹ 
9 ۳2-۹ (م ۸۷ج ۳) (م0۸۸ج۳) - ( 0۵ج ۳) -(م ۹۶ج۳) (م ۱۰ ۱ج ۳) -(ع۱ ۱ ۱ج۳) 
(م۰۱۲۱ج۳) -(۸ ۲۴ ۱ج ۳)- 


توحید (حقایق توحید وجودی و توحید شهودی» و...) 
(م۳۱ج 0 -(۴۳۵+ج ۱) -(۱۱ ۱ج۱) -(۲۷۲+ج۱) -(م ۱ ۱۹) (م ۱ج۲) - (0۳۵ج۲) ٩‏ 
(م۰۴۴ج۲) -( ۸۹ج ۳) - 


عالم (امر خلق, کبیر؛ صغیر حقیقت عالم» ایجاد عالم» جواهر عالم امر و...) 

(م۳۴»ج ۱) -(ع۵۸ج ۱) -(م۱۲۵»ج ۱) -(۲۶۰اج ۱) -(۲۸۴+ج ۰( - ( ۴۵ج ۲) -(م0۵۸ج۲) 
(م ۷۶ج ۲) - (م۰۹۳ج۲) - (۹۸۶:ج۲) - (ع0۱۱ج۲) - (۸۳۱۸ج۳) - (م۳۶۸) - (م0۷۱ج۳):- 
(م 8۷ج ۳) -(۰۱۰۹ج۳) - 


٩62۳60 ۷ ااتلاست‎ . ( 


۷۷ فهرست موضوعی مکتوبات امام ریانی 
هس وا 
عبادت -عبدیت. عبودیت 

(م۲۴.ج۱) -(۵ ۲۶»ج ۱ -(م ۰ج۱) -(۵ ۷۷ج ۱ -(۰۱۶۷۸ج۱) -(۱۵ ۱۷+ج ۱) -(۹۳0:ج۲) - 


شهود -مشهود (آفاقی و انفسی و...) 

9 ۱۰) -(۱۳۵ ۱ج۱) -(م 0۳۷۷ج ۱) -(م۲۹۴ج۱) -(۱۲۵+ج۲) -(م ۴۰ج ۲) -(م ۵۹ج ۲) - 
(م۸.ج ۲) - 

محبت (محبت ذاتی و..) 

(۴۵ ۲ج ۱) -(۳۵۶:ج۱) -(م ۰۱۴۰ج۱) -(۶ ۱ ۱۴ج ۱) -(م 0۱۹۷ج۱) -(م ۷ج ۲) -(م0۳۳ج ۲) - 


اکثر نامه‌های جلد سوم مشتمل اسرار و رموزات و دقایق و حقایق عرفانی می‌باشد به همین جهت 
آن را «معرفة الحقایق» نام نهاده‌اند. 
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۷۴۸ فهرست موضوعی مکتوبات امام رانی 
را وس یو سب توتی 


فهرست کتابهای کر شده در مکتوبات 


احباع؛ 

احیاء علوم‌الدین؛ ابوحامد محمد غزالی؛ ترجمةٌ مژیدالاین محمد خوارزمی» به کوشش حسین خدیوجم, 
تهران, انتشارات علمی و فرهنگی. 

بزدوی؛: 

البزدوی فی اصول الفقه الحنفی» شیخ ابی‌الحسن علی بن محمد بن الحسین البزدوی. 

تعزف! 

التعزف لمذهب التصوف ابویکر بنایراهیم بخاری کلابادی» تهران؛ انتشارات اساطیر. 

تمهیدات؛ 

تمهیدات عین القضاة همدانی؛ به اهتمام عفیف عسیران» . 

رشحات؛ 


رشحأتعیی الحیات, فخرالاین علی بن حسن واعظ کاشفی» با مقدمه و تصحیحات و حواشی و تعلیقات علی 
اصغر معینیان, تهران, بنیاد نیکوکاری نوریانی, ۰۱۳۵۶ ۲ چ. 

رتبة‌الحیات؛ 

رتبة‌الحیات؛ ابویعقوب خواجه یوسف همدانی؛ به کوشش محمد امین ریاحی» تهران» توس» ۰۱۲۶۲ 

رساله قدسیه؛ 

احمد طاهری عراقی؛ تهران؛ طهوری» ۰۱۳۵۳ 

سلسلةالاحرار؛ ۱ 

سلسلةالاحرار (در کلیات باقی باله), خوجه محمد باقی ملقب به باقی بالّه, به تدوین ابوالحسن زید فاروقی و 
برهان احمد فاروقی؛ لا هور. 

عوارف؛ 

عوارفالمعارف» شیخ شهاب‌الاین‌سهروردی» مقدمه‌وتصحیح قاسم‌انصاری,تپهران» علمی‌وفرهنگی. 
فصوص؛ 

فصوص الحکم» محیی الدین بن عربی به تعلیق ابوالعلا عفیفی» تهران الزهراء ۰۱۲۷۰ 

فقرات؛ 

فقرات از تألیفات خواجه عبیدالله احرار می‌باشد, که نسخه خطی آن در موز ملی پا کستان موجود می‌باشد. 
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۷۹ 


فهرست موضوعی مکتوبات امام رتانی 
کشف المحجوب؛ 
کشف المحجوب. الوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری غزنوی, تصحیح وژوکوفسکی, با مقدمة قاسم 
انصاری: تهران؛ طهوری: ۱۳۸ 
مثنوی معنوی؛ 
مثنوی معنوی» جلال‌الاین محمد بلخی رومی, به تصحیح رینولد نیکلسون. 
مرصاد؛ 
فرهنگی. 
نفحات؛ 


تهران؛ اطلاعات, ۰۱۳۷۰ 
هدا به؛ 


برهان‌الدین علی ابن بی‌بکر مرغینانی حنفی (م )۵٩۳‏ کتابی است مهم در فقه حنفی. 
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#9 ۷۵۰ فهرست موضوعی مکتوبات امام رتانی 


شیخ عبدالقادر گیلانی ح 

عالم رتانی و پیشوای بزرگ طریقت قادری ابو محمد عبدالقادر گیلانی که نسب شریفش به آمام حسن مجتبی 
می‌پيوندد, در اول رمضان سال ۴۷۵ يا ۴۷۱ هجری در گیلان قدم به این جهان خاکی نهاد و در سال 
۵ یا ۵۶۱ در بغداد دعوت حق را لبیک گفت و به دیار اصلی و باقی شتافت. 

شیخ عبدالقادر به سال ۴۸۸ هجری از زادگاه خویش برای کسب علوم راهی بغداد شد و به خواندن علوم دینی و 
قران مشغول شد واز محضر علماء و افاضل بزرگ آن عصر چون ابوزکریاتبریزی کسب فیض نموه تا جایی 
که در فقه و اصول و حدیث سرآمد همگان گردید و به سال ۵۲۱ مجلس وعظ نهاد و به تدریس پرداخت و در 
هر دو مذهب شافعی و حنفی فتوی میداد و کرامات بسیار از وی به وقوع پیوست. چنانکه آوازة شهرتش در 
جهان گسترد و پیشوایی سلسلة بزرگ طریقت قادریه بدو اختصاص يافت و به نام وی منسوب گشت. 

در تصوف و عرفان و فقه و اصول, آثاری از این مرشد کامل و پیردانا به جای سوم اس در مرس جوا از 
آن استفاده می‌شود: «بشاثر الخیرات», «غنیةالطالبین»؛ «الفتح الربانی»» «فیوضات الرتانیه» «ملفوظات 
قادریه»؛ «ملفوظات گیلانی» و...(معتمدی) 


این العربیج 

شیخ ابوبکر محیی‌الدین محمد بن علی بن محمد حاتمی طائی اندلسی معروف به «ابن عربی» و «شیخ اکبر». 
از فلاسفه و عرفای بزرگ است که به سال ۵۶۵ هق در شهر مرسیه اسپانیا متولا شد. 

وی در ضمن عبادت و ریاضت به سیاحت پرداخت و به کشورهای مصر و عراق و شام سفر کرد و در دمشق 
اقامت گزید و در همانجا به سال ۶۳۸ درگذشت و آرامگاهش در نزدیکی جبل قاسیون در محلی به نام 
صالحیه قرار دارد. شیخ اکبر از قائلان به وحدت وجود است و مصنفات بسیار دارد که از آن جمله می‌توان به 
«فصوص الحکم», «فتوحات المکیّه»؛ «انوار قدسیه» و... اشاره نمود. نقشبندیان متقدم بسیار تحت تأثیر افکار 
و بوده‌اند. اما نقشبندیان متأخر از مکتب وی رجوع کرده و به وحدت شهود روی آورده‌اند 


شهاب الدین سهروردی 1 

عالم ریانی, شیخ‌الشیوخ ابوحفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمویة قرشی تیمی بکری 
سهروردی ملقب به «شهاب‌الدین» از فقهای بزرگ شافعیه و از عرفای نامدار قرن ششم می‌باشد. 

نسبش به ابوبکر صدیق علْ می‌رسد و به سال ۵۳٩‏ در سهرورد از توابع زنجان تولد یافت و در سال ۶۳۲ 
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۷۵۱ فهرست موضوعی مکتوبات امام ریانی 
ای اس ی سا ۰ ۰پ۰بپ99۰(ِ 
هجری در بغداد چشم از جهان فرو بستند. 

در تصوف دست پروردهُ ابوالنجیب سهروردی است و از محضر حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی نو کسب فیض 
کرده انیسگاد 


ایشان از مفسرین نامی بغداد بودند و موٌسس سلسلهٌ طریقت سهروردیه می‌باشند. کتاب مهم مارگ 
المعارف» در علم تصوف از ایشان به چای مانده است. 


خواجه محمد پارسا و 

محمد بن محمد پارسای بخارایی, حدود ۷۳۹ ه در بخارا متولد و در ۸۲۲ هدر مدینه منقره وفات یافته است. 
از خلفای بزرگ خواجه نقشبند بود. خواجه بدو عنایت بسیار داشته و در حق اوگفته است: «مقصود از ظهور ما 
وجود او (پارسا) است... هرکه را آرزوی ما آید در خواجه محمد پارسا نظر کند.» 

از میان تألیفات متعدد او فصل الخطاب, تحقیقات و قدسیه به طبع رسیده‌اند. شرح ایشان بر فصوص الحکم 
ابن العربی مشهور است.(نوشاهی) 


ذوالنون مصری و 
ابوالفیض وبان بن ابراهیم (متوفای ۲۴۸) شاگرد مالک انس بوده و مذهب وی داشته و موطا از وی انستماع 
داشته و فقه خوانده بود.(نوشاهی) 


نجم‌الدین کبری و 

شیخ اوالجناب احمد بن عمر خیوقی. در اون جوانی که به تحصیل علوم مشغول بو باه رکه مناظره و مب حعه 
می‌کرد بر وی غالب می‌آمد. بدین سبب به «طامةالکبری» ملقب شد. 

وی را «شیخ ولی تراش» نیز گفته‌اند. به سبب آنکه در غلبات وجد نظرش بر هرکه می‌افتاد به مرتبهُ ولایث 
می‌رسید. در سال ۶۱۸ هق به دست تتاریان در خوارزم شهید شد. 

از ثرا آداب الصوفیه» ترجمه الاصوال الشره الیالهائم الخاتف من لومه لام اقرب الطرق الي اه, السایر 
احایر, فوائح الجمال و فوائح الجلال به چاپ رسیده است. (نوشامی) 


خواجه عبدالله انصاری ‏ 

ابو اسماعیل عبداله بن ابی‌منصور محمد انصاری هروی ملقب به شیخ‌الاسلام و مشهور به خواجهٌ هرات. در 
سال ۲۹۶ در قندوز متولد شد و در ۴۸۱ هق در هرات وفات یافت. 

از ایشان آثار بسیاری به جای مانده است, از جمله آنها مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری» مناجات 
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۷۵۲ فهرست موضوعی مکتوبات امام رپالی 
نوج وس اه 300 


خواجه عبداله انصاری؛ صد میدان 9 مقامات معنوی به جاپ رسیده استا: 


امام ابومنصور ماتریدی ی 

ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی سمرقندی (متوفای 
اهل سنت و جماعت است. 

به گفته ابوطاهر خواجه سمرقندی, | کثر بلاد اعظم مثل روم و بخارا و بخ و خوارزم و سمرقند و فرغانه و مجموع 
هندوستان و ترکستان و کاشغر همه ماتریدیه‌اند. (نوشاهی) 


۳ هه ق) پیشوای گروه کلامی ماتریدیه 


امام ابوالحسن اشعری ی 

شبخ ابوالحسن اشعری, پیشوای فرقك کلامی اشعریه می‌باشد. وی در ابندا از معتزلی‌ها بود و در اثبات 
اعتقادات ایشان کتابیها نوشته بود. اما بعد از مشرّف شدن به حضور رسول اکرم -صلی اه علیه و سلم و ارشاد 
و راهنمایی از طرف آن حضرت., از اعتقادات خویش رجوع کرد و در رد فرقهُ معتزلی کتاب‌ها نوشت وبه زودی 


پیروان زیادی را در جهان جمع کرد. 


صدرالدین قونیوی 4 

شیخ ابوالمعالی صدرالدین محمد بن اسحاق قونیوی. جامع علوم ظاهری و باطنی بود. 

قطب‌الدین شیرازی و فخرالاین عراقی از شاگردان او بودند. مفتاح الغیب و نفحات الهیّه از تألیفات اوست. 
میان وی و مولانا جلال‌الدین رومی اختصاص و محبت و صحبت بسیار بوده است. قونیوی در سال ۶۷۲هنی 


وفات یافت و در قونیه مدفون است. (نوشاهی) 


امام ابو یوسف قاضی و 
یعقوب بن ابراهیم انصاری کوفی (م ۱۸۲) از فقهای نامدار حنفی و شاگر امام ابوحنیفه ی بوده است. 
هارون الرشید او را قاضی القضاة بغداد منصوب کرده بود. (نوشاهی) 


ابوبکر شبلی ج 


ابوپکر جعفر یونس (م ۲۳۴ ه) مولد و مدفن او بخداد است. شاگرد جنید است. عالم و فقیه و مذکر بود و مجلن 
می‌کرد. (نوشاهی) 
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و بخ سنوت و وووو 


فهرست موضوعی مکتوبات امام رثانی 
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عین‌القضاة همدانی 4 

ابوالفضایل عبدالنّه بن محمد میانجی (مقتول ۵ هق) از مصاحبان احمد غزالی بود. مصنفات او مملو از شرح 
دقایق و کشف حقایق است. (نوشامی) 

از آثار او می‌توان به لوایح» تمهیدات و مکتوبات او اشاره کرد که تمامی اینها به چاپ رسیده‌اند. 


سلسلة نقشبندیهٌ مجددیه از ابتدا تا حضرت امام ریانی 


رسول اکرم - 6 - 

حضرت ابوبکر صدیق - نت - 

حضرت سلمان فارسی - یل - 

حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر - ی - 
حضرت امام جعفر صادق - تال - 

بایزید بسطامی ۳ ۱ 
ابویزید طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان ملقب به «سلطان العارفین» از عرفای نامدار قرن سوم هجری 
می‌باشد. ۱ 

در عصر خویش يگانة روزگار و از خلفای بزرگ امام جعفر صادق و بوده است. بایزید مدت سی سال به 
مجاهده و ریاضت پرداخته و پیران بسیاری را خدمت کرد تا بدانجا رسید که جنید دربارة وی گفت: بایزید در 
میان ما همچون جبرئیل است در میان فرشتگان. 

بایزید در سال ۲۱۶۱ هدق وفات یافت 9 قبر او در بسطام از توابع شاهرود واقع امش 


شیخ ابوالحس خرقانی 4 

ابوالحسن علی بن جعفر خرقانی» سلطان المشایخ و قطب روزگار در عصر خود بود و بر حسب ظاهر تربیت و 
اجازهُ ارشاد از شیخ ابوالعباس قصاب آملی يافته ولی به طریق اویسی از روحانیت بایزید بسطامی بهره‌مند 
بوده است. 

نقل است که بایزید یارانش را از ولادت وی باخبر کرده و گفته بود: چون من درگذرم» سال‌ها پس از من عارفی 
بزرگ ظهور کند و من اینک بوی او را استشمام می‌کنم. 


۱- نقشی از مولانا خالد نقشبندی» دکتر مهیندخت معتمدی. 
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۳ فهرست موضوعی مکتوبات امام رانی 
سس سا موس مر 
ابوعلی فارمدی بذ 

فضل يا فضیل بن محمد, شیخ‌الشیوخ خراسان از عرفای بزرگ قرن پنجم می‌باشد. ایشان شافعی مذهب و 
محل اقامتش فارمد. روستایی در نزدیکی توس بوده است. 

وی ابتدا در نیشابور از محضر شیخ ابوسعید ابوالخیر 4 کسب فیض کرده و چون از نیشابور به میهنه بازگشته به 
ابوعلی در طریقت به دو سوی انتساب دار یکی ابوالقاسم گرگانی (متوفی ۴۵۰ هدق) و دیگری شیخ 
ابوالحسن خرفانی. 

ایشان شبخ طریقت امام محمد غزالی می‌باشند. وفات ابوعلی به سال ۴۷۷ هجری اتفاق افتاده است. 


خواجه یوسف همدانی ‏ 
امام ابویعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف بن حسین همدانی» پیر بنیان‌گذاران طریقت نقشبندی است که به 
سال ۳۴۵ یا ۴۴۱ هجری در بوزنجرد همدان دیده به جهان گشود. در آغاز جوانی برای کسب علوم و معارف 
اسلامی به سال ۴۵۸ در سن ۱۸ سالگی راهی بغداد شد و فقه شافعی را در نزد شیخ ابراهیم بن علی بن 
یوسف فیروزآبادی فرا گرفت و نیز از محضر شیخ ابواسحاق شیرازی (متوفی ۴۷۶) فقیه معروف شافعی که در 
آن روزگار ریاست نظامية بغداد را به عهده داشت, کسب فیض کرد. 
جوان همدانی از اقران خویش پیشی گرفت و به اصفهان و بخارا و سمرقند و خراسان و خوارزم و ماوراءالنهیر 
سفر کرد و در سال ۵۰۶ به بغداد بازگشت و در همان نظامیه بخداد که زمانی شاگرد آنجا بوده مجلس وعظ و 
تدریس تشکیل داد. 

خواجه یوسف مرو را به عنوان اقامتگاه برگزید و در آنجا خانقاهی بنا کرد که از نظر تکریم آن را کعبة 
خراسان می‌گفتند. در سالهای آخر عمر برای ارشاد و راهنمایی سالکان اغلب به هرات سفر می‌کرد و در 
آخرین بار که از این شهر به مرو می‌رفت. در میان راه در شهر بامین به سال ۵۳۵ هجری وفات یافت واو را در 
همانجا دفن کردند که بعداً او را به مرو انتقال دادند. 
از آثار ارزنده و جاویدان ایشان, کتاب «رتبة‌الحیات» است که که شاهکاری از ادبیات فارسی کهن به شمار 
می‌آید و این کتاب به کوشش محمد امین ریاحی در تهران منتشر شده است. 


خواجه عبدالخالق غجدوانی 3 


عارف بزرگ خواجه عبدالخالق بن عبدالجمیل غجدوانی از خلفای خواجه یوسف همدانی و سرسلسلة طریقت 
خواجگانیه می‌باشد. 


شیخ عبدالجمیل که نسبش به امام مالک می‌رسد, در سال ۴۹۳ در قریه غجدوان بخارا چشم به جهان گشود و 
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۷۵۵ فهرست موضوعی مکتوبات امام رئانی 
۳ 
در علوم ظاهر و باطن سرآمد شد. و از همان اوان جوانی عارفی وارسته می‌نمود. و چون خواجه یوسف همدانی 
به بخارا آمد. خواجه عبدالخالق در سلک مریدان او درآمد و خرقه از دست وی گرفت و در طول مدت اقامت پیر 
در بخارا با وی همصحبت بود و چون او به خراسان عزیمت کرد, خواجه عبدالخالق خلیفه و جانشین استاد شد. 
وی آداب و سنن تقشبندیه و قواعد سیر و سلوک این طریقت را به زبان فارسی بر مبانی و اصولی هشتگانه 
برقرار ساخت که پیش از وی سابقه نداشت و بعدها خواجه بهاءالدین نقشبند سه اصل دیگر را برآن افزود و به 
عنوان اصول یازده گانه نقشبندی ثبت گردید. 

از آثار فارسی او صاحبیه در مقامات خواجه یوسف همدانی به کوشش سعید نفیسی در مجلهٌ فرهنگ 
ایران زمین» تهران سال ۱۳۳۲, چاپ شده است. همچنین وصیت‌نامه‌ای در آداب طریقت برای مرید خود 
خواجه اولیاء کبیر نوشته است که قسمتهایی از آن در رشحات و مجموعه رسائل سلوک نقشبندیه چاپ شده 


است. 


وفات خواجه عبدالخالق غجدوانی به سال ۵۷۵ در همان زادگاهش اتفاق افتاد و در همانحا دفن گردید. 


خواجه عارف ریوگری له 

این عارف بزرگوار یکی از خلفای خواجه عبدالخالق غجدوانی است که در قريث ریوگر در نزدیکی بخارا قدم به 
عرصهٌ وجود نهاد. در تصوف نسبت ارادت خواجه نقشبند به او می‌رسد. 

خواجه عارف تا پایان عمر در خدمت پیر و مراد خویش خواجه عبدالخالق باقی ماند و پس از وفات او بر مسند 


ارشاد نشست و در سال ۶۴۹و به قولی ۷۱۵ چشم از جهان فرو بست و آرامگاهش در زادگاهش ریوگر قرار 
دارد. 


خواجه محمود انجیر فغنوی ۶ 

وی از خلفای بزرگ و جانشین خواجه عارف ریوگری می‌باشد که در ده انجیرفغنی در سه فرسنگی بخارا متولد 
شد. در مسجد همانجا به وعظ و ارشاد می‌پرداخت و به شغل گل‌کاری مشغول بود. 

او بر خلاف اصول طریقت خویش, به ذکر جهر تمایل داشت و چون دلیل آن را از وی پرسیدند» پاسخ داد: تا 
خفتگان بیدار و غافلان هوشیار شوند. 

وفات خواجه محمود به سال ۶۸۵روی داده وبه قول صاحب خزينة الاصفیاء در سال ۷۱۵ یا ۷۱۷ بوده است. 


وی از مشایخ بزرگ طریقت نقشبندی و ملقب به حضرت عزیزان است واز خلفای خواجه محمود انجیرفغنوی 
می‌باشد که پیشه‌اش بافندگی بوده است. وی در قریة رامتین چشم به جهان گشود و در همانجا پرورش یافتد 
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۷۵۶ فهر ست موضوعی مکتوبات امام ریانی 
یت تست 
زد و به مقام ارشاد رسید. 


به تحصیل علوم دینی پرداخت و در محضر خواجه محمود زانوی تلمذ 
همانجا به سال ۷۲۱ درگذشت و 


حضرت عزیزان سال‌های آخر حیات خویش را در خوارزم سپری کرد و در 
؟ به تناسب شغل خود فرمود: گسستن و پیوستن» یعنی گسستن از 


نقل است که از وی پرسیدند» ایمان چیست! 
جهان و پیوستن به حق تعالی. 


خواجه محمد بابای سماسی ب 
خواجه محمد در قرية سماس در نزدیکی رامتین از توبع بخارا دیده به جهان گشود. از خلفای حضرت عزیزان 
از وی به مقام ارشاد رسید. 


می‌باشد و آداب طریقت را از وی آموخت و پس 
یاران را بشارت داده بود. 


ءالاین محمد تقشبنده از ولادت او 


خواجه محمد پیش از تولا شیخ بها 
همانجا به خاک سپرده شد. 


ایشان در سال ۷۵۵ در زادگاهش چشم از جهان فرو بست و در 


سید امی رکلال و 

امیر کلال بن حمزه از بزرگترین خلفای خواجه بابای سماسی است که در قرية سوخار در نزیدکی بخارا پا به 
عرص وجود نهاد. 

وی در آغاز کشتی‌گیری ماهر بوده است. روزی هنگام کشتی» شیخ محمد بابای سماسی در 
تماشایش ایستاده بود, ناگاه نگاه امیر کلال بر وی افتاده و چنان محذوب او شده که تاب از دست داده و به 
دنبال شیخ روان شده است تا به خانه‌اش رسیده و در شمار مریدان و شاگردانش درآمد. 

دو عارف بزرگ نامی ؛ شیخ بهاءالدین نقشبند و مولانا شیخ عارف دیگ‌گرانی از شاگردان و خلفای وی هستند. 


میان اصحابش به 


سید امیر در سال ۷۷۲ هجری در سوخار دیده از جهان فرو بست. 


خو اجه بهاءالدین محمد اویسی نقشبند بخارایی (شاه نقشبند) 4 
خواجه بهاءالاین محمد بن محمد بن محمد شاه نقشبند اویسی بخاری از اولیاء طراز اول و از خلفای سید امیر 
کلال می‌باشد که در سال ۷۱۷ در قصر عارفان دیده به جهان گشود. 
جد بزرگوار ایشان که با چند نسب به امام جعفر صادق نِّْ می‌رسید, در حالی که بهاءالاین سه روز از تولاش 
می‌گذشت. او را به محضر حضرت خواجه بابالی سماسی برد و او بهاءالاین را به فرزندی خویش پذیرفت و 
سید امیر کلال را مسول تربیت وی کرد. 

این بزرگ‌مرد بسیار زود راه تعالی و پیشرفت را طی نمود و به یکی از بزرگان اهل سنت و جماعت بدل 
گشت و جان تازه‌ای در سلسله نقشبندیه دمید. 
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سوت و وی موی و روت رو وس مه 


ا###تتتتتصسسست . 


۷۵۷ 


بهاء‌الاین با وجود اینکه ظاهراً دست پرورده سید آمیر کلال بود اما در حقیقت آویسی است و از روحانیت عالم 
ربانی» حضرت شیخ عبدالخالق غجدوانی استفاده می‌نمود. و چون از سوی این عارف بزرگ سیر و سلوک را 
طی می‌کرد, ذگر خفیه و قلبی را جایگزین ذکر جهری نمود. 
خواجه بهاءالاین پیران و بزرگان زیادی را ملاقات نموده از جمله؛ شیخ ابوبکر تایبادی, مولانا عارف 
دیگ‌گرانی, فثم شیخ و خلیل آتا ... ایشان سفرهای بسیاری را در این راه انجام داد و از شهرهای مرو 
سمرقند نسف» توس, مشههد تایباد و قسمت‌هایی از ماورءالهر دیدن کرد. 

خواجه بهاء‌الاین سه اصل دیگر را بر اصولی که خواجه عبدالخالق غجدوانی در طریقت نقشبندیه قرار 
داده بوده افزود و ذکر قلبی را بیشتر رواج داد :4 همین جهت او را «شاه نقشبند» می‌خوانند. 
از ایشان آثاری نیز به جای مانده است. بالاخره این قطب بزرگ در سوم ربیعالاول ۷٩۱‏ هجری در سن ۷۳ 
سالگی رخت از این سرای فانی بربست و به لقای پروردگار خویش نائل آمد. مزار شریفش در قصر عارفان 
می‌باشد. 


شیخ علاءالدین عطار بخاری و 
محمد بن محمد علاء‌الاین بخاری از اصحاب بزرگ خواجه بهاءالاین نقشبند بود. ایشان در اوایل در خدمت 
پدرش طی طریق می‌نموده اما پس از درگذشت پدر» برای ادامة تحصیل راهی بخارا شد و در آنجا با خواجه 
بهاء‌الاین نقشبند آشنا گردید و در سلک مریدان ایشان درآمد. 

خواجه علاء‌الدین خیلی زود رشد نمود و در زمان حیات شیخش, تربیت بسیاری از سالکان را برعهده 
گرفت. ۱ 
خواجه نقشبند نیز بسیار به خواجه عطار انس گرفته بود تا جایی که برای دیدنش از قصر عارفان به بخارا 
می‌رفت و در مدرسه‌اش سکنی می‌گزید. وبالاخره دخترش را به عقد او درآورد تا نسبت ایشان محکم‌تر گردد. 
خواجه علاء‌الدین؛ بیانی شیرین و خوئی نرم و زبانی گرم داشت. از خود رفتن و حضور در خلوت‌خانهُ شکوه راء 
آنجا که خدا باشد و دیگر هیچ, کمال محبت می‌دانست و در شدت بیماری در بستر مرگ با روحائیت شاه 
نقشبند در سخن بود و مریدان را به اتحاد سفارش می‌فرمود. وفاتش به سال ۸۰۲ هجری در نوچفانیان اتفاق 
افتاد و در همانجا به خاک سپرده شد. 
خواجه محمد پارسا به دستور آو«رساله قدسیه» را نوشته است. همچنین در مناقب و مقامات او اثری از خواجه 
محمد پارسا به جای مانده است. 


مولانا یعقوب چرخی 3 ۱ ۱ 
مبلانا یعقوب چرخی حصاری از اهالی چرخ» روستایی در حوالی غزنین بود. به خدمت خواجه علاء‌الدین عطار 
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۷۵۸ فهرست موضوعی مکتوبات امام ربانی 
ی تست تا وت 


رسید و زیر نظر ایشان تربیت یافت و همچنین از محضر بزرگان دیگر هرات و بخارا کسب فیض نمود. و به 


خدمت خواجه نقشبند نیز مشّف گشت. اما تربیتش توسط خليفة ایشان یعنی خواجه عطار صورت گرفت. 
چنیر لانا جرخ به دست شمیت جواخه نم بند» به محضر شیخ تاج‌الدین کولکی که از اولیاءالله بودء 
همچنین مولانا چرخی به دستور حضرت حواجه دفسد 


رفتند و پس از درک صحبت ایشان, با دیگر ملازمت شاه نقشبند را اختیارکرده وبا راهنمایی و در علوم ت 


و باطن بهرهُ زیادی گرفت. 

مولانا چرخی در سال ۱ در روستای هلغتو دیده از جهان فرو بست و در همانجا به خاک سپرده شد. 
خواجه ناصرالدین عبیدالثه احرار تاشکندی ل 

شیخ ناصرالدین خوجه عبیدالّه احرار بن محمود بن شهاب‌الدین چاچی سمرقندی از عرفای بزرگ و از یاران 
سال ۸۰۶ در چاچ یکی از شهرهای ماوراءالنهن متولد شد و از همان آغاز کودکی 


مولانا چرخی می‌باشد که در 
ابراهیم چاچی پرورش یافت و همچنین از محضر شیخ نظم‌الدین خاموش 


در دامان خال خویش» شیخ 
عارف بزرگ آن وقت کسب فیض نمود و برای ملاقات با بزرگان و عرفا سفرهای زیادی را انجام داد 
ایشان از بزرگان نقشبندی به شمار می‌آیند که مجالس وعظ و ارشاد بسیار مههمی را تشکیل داده بودند و 
مریدان زیادی را تربیت کردند. از ایشان تألیغات و تصنیفاتی نیز به جای مانده است. وفات ایشان در سال 
۵ در همان زادگاهش اتفاق افتاد و در آنجا به خاک سپرده شد. 


شیخ محمد زاهد سمرقندی لّ 

شیخ جلال الدین محمد زاهد معروف به «قاضی سمرقندی» و «قاضی نقشبندی» نوادهٌ دختری مولانا یعقوب 
چرخی واز خلفای بزرگ خواجه عبیداثه احرار می‌باشند و سالیان دراز در سمرقند به قضاوت مشغول بودند. 
شیخ محمد قاضی در علوم الهی و شرعی متبحر بوده و کتابی دربارهُ فضائل خواجه عبیدالله احرار به نام 
«سلسلة‌العارفین و تدکرة الصدیقین فی مناقب شیخ احرار» به رشتةٌ تحریر درآورده‌اند. 

ایشان دربارة تمسک خود چنین حکایت می‌کند: که وقتی همراه طلبه‌ای به نام نعمت‌الّه برای کسب علوم از 
سمرقند به هرات می‌رفته و در بین راه به قری‌ای به نام «شادمان» می‌رسند چند روز در آنجا توقف می‌کنند. 
اتفاقً روزی گذار شیخ عبیدالله بدین قریه افتاده, هر دو به حضورش می‌روند و مجذوب او می‌شوند. 

شیخ محمد زاهد ۲ سال در خدمت شیخ احرار به کسب فیض مشغول بودنده سپس به زادگاهش بازگشت و 
وفاتش در همانجا در سال ۹۳۶ اتفاق افتاد. 


۰ ۰ شیخ محمد درویش سمرقندی و 
ایشان خواهر زاده شیخ محمد زاهد سمرقندی و از اصحاب او بود. در علوم ظاهری و باطنی توانا و به «درویش 
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۷۹2۹ ۱ ۱ تاو 
1 فهرست موضوعی مکتوبات امام ریّانی 
محمد» معروف بود. ۱ 
فزویت, موز دست ارادت به خواجد احرار داده واجازهٌ خلافت 
سکونت داشت و در کنج عزلت مشغول ریاضت بود. 
سالیاز و اد خد وه ۳۹ . نق ۳ 
وی سایانی درازی را در خدمت شیخ محمد و پس از درگذشت پیر و مرشد خویش, جانشین او 


شد و به تربیت مریدان پرداخت. که از جمله آنان شیخ محمد خواجگی امکنگی را می‌توان نام برد. شیخ 
محمد درویش در سال ۹۷۵ در امکند وفات یافت. 


را از شیخ محمد زاهد گرفته بود و در قرية امکنه 


زاهد به سر برد 


مولانا محمد خواجگی امکنگی سمرقندی لا 
مولائا محمد خواجگی آمکنگی دست پرورده و جانش شیخ درویش محمد بود و در زمان حیات ایشان, با 
مولانا محمد زاهد نیز بیعت کرده بود. 
ایشان مدتی را در خدمت مولائا مخدوم اعظم خلیفه شیخ 
از درگذشت او به وطن مألوف مراجعت نموده است. 
ایشان به تربیت طالبان کمر ب بستند و مریدان زیادی داشتند که از جملهٌ آنان خواجه محمد باقی را می‌توان نام 
برد. مولانا امکنگی در سن ۰ سالگی در سال ۱۰۰۸ وفات یافته و در قريث امکنه به خاک سپرده شد. 


محمد قاضی در «ده بید» به سر برده و چندی پس 


خواجه مزیدالدین محمد باقی و 

خواجه محمد باقی باه از بزرگان نقشبتدیهم‌باشد که در سال ٩۷۱‏ در کابل متولد ده است. و در همان 
زادگاه خویش پرورش یافت و همراه پدرش به ماورءلنهر سفر کرد و از محضر علمای عصر به خصوص مولانا 
مد صادق حلوائی کسب فیض نمود. و درسفری که به هند داشت در آنجابه درک جذبات تصوف و عرفان 
نائل گشته و از مقامات و ارباب دنیوی روی برتافته است. 

خواجه باقی به جذبات و عشق و محبت آراسته بود در طریقت نسبت آویسی به خواجه بهاءالدین داشت و نیز 
از روحانیت خواجه عبیدالله بهره می‌گرفت. و در سفری که به سمرقند رفته به خدمت خواجه امکنگی پیوسته, 
مجذوب وی شده و طریقت را از وی کسب کرده است. 

شیخ عبداللّه در عالم سیر و مقامات معنوی عرفان, ضمن اجازهٌ ارشاد و اقامت در هند, مژدهٌ تربیت روحانی 
خورشید سهرند «امام رتّانی» را هم به وی داده است. 

شیخ محمد باقی به دهلی رفت و در آنجا رحل اقامت افکند و واه شهرتش در سراسر هند گسترد. 

طريقهٌ نقشبندی در عهد وی رواج یافت و خلفا و پیروان بسیاری داشتند که از جمله آنان شیخ تاج‌الدین 
عثمانی سرهندی است که «نفحات الانس جامی» و «کتاب رشحات» را به عربی برگردانده است و همچنین 
عارف دیگر امام ریّانی مجدّد الف ثانی» می‌باشند. 
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/ سسسس نت 


خواجه باقی بالئه در ماه جمادی الثانی سال ۱۰۱۲ هحری در دهلی وفات یافتند و مرقد مبارکشان در آنجا 


ون و ۳ 
شبخ احمد فاروقی سرهندی, امام ریّانی؛ مجدد الف ثانی 2۶ 


۱- در مورد زندگانی ایشان در مقدمة کتاب به تفصیل بحث شده است. 
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۷۶۱ فهرست موضوعی مکتوبات امام رّانی 
بسمالهالرحمن الرحیم 
شرح اصطلاحات مکتوبات امام ریّانی (۱) 
اید؛ 


آنچه مر آن را آقر نیست. ابد عبارت از آخریت است که اختتام آن به عدم اضافی باشد. 
آزل عین ابد افتاد با هم 

ابدال (بدلاع)؛ 

جمع بدل و بدیل است. جماعتی از رجال‌اللهاند که اوصاف خلقی آنها به نعوت حقی تبدیل شده است. و از 

اخلاق بشری رسته. و به اخلاق الهی متخلق گردیده‌اند. 

وجه تسمیة ایشان به ابدال از آن جهت است که حق, ایشان را قوتی داده که چون خواهند به جایی روند. و بتابر 

باعثی خواهند که صورت ایشان در این موضع بود شخصی مثالی بر صورت خود در آن موضع بگذارند بدل 

خود. اما جماعتی که بدل ایشان شخصی مثالی پیدا شود بی‌ارادة ایشان, آنها را ابدال نگویند و بسیاری از اولیا 

چنین باشند. (نوریخش) 

ابرار ؛ 

جمع بار و بر است. به معنی نیکان و نیکوکاران. 

در شرح فصوص گوید: نجباء هفت تن‌انده که ایشان را رجال‌الغیب گویند و نقباء» سیصد تن‌اند که ایشان را ابرار 

گویند. و پست‌ترین مرتبه از مراتب اولیاء مرتب نقباء است. (نوریخش) 

اتحاد؛ 


نزول عیسی و ایجاد آدم 


عرفا مقام کثرت در وحدت را اتحاد می‌نامند که در آن مقام تمام کاینات متکثره» موجود به حق و متحد با ذات 
واحد به وحدت حقیقی‌اند.(تسیحی) 

اتحاد عبارت از شهود وجود مطلق است از جهت آنکه تمام اشیاء موجودند به وجود واحد و فی‌نفسه معدوم‌اند. 
در اصطلاحات صوفیه است که اتحاد شهود وجود واحد مطلق است از حیث آنکه مجموع اشیاء موجودند به 


۱-در شرح اصطلاحات بیش یشتر از چند مب فده ده است که ب طوراختصار در آخر هر اصطلاحیپه ۵ اشارهشده آست. نو لوزیخفن: 
رهنگ نوربخش:دکر محمد جوا وریخش, «نبیحی» شرحاصطلاعات فلسفی «لنی:محمد حسین تسیحی. «سجادی»؛ فرهنگ 
ی اسلامی, دکتر سید جمفر سحجادی. «یدربی»؛ عرفان نظری» دکتر سید بحبی ثربی. «معتمدی»! نقشی از مولانا خالد تقشبندی: دکتر 


مهیندخت معتمدی. 
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سس 


۷۶۱ فهرست موضوعی مکتوبات امام ریانی 
۹ ۰۴۴۴۴۴ ۱ات 
ذات حق؛ به این معنی که همه به حق موجودند و به خود معدوم‌اند. (سجادی) 
اتصال؛ 
اتصال در لغت به معنی پیوستن وارتباط والتیام است و از نظر صوفیه به معنی اتحاد و شهود حق است که همه 
به آن موجودند و متحد با اویند. از آن جهت که تمام کائنات به او موجود و بنفسه معدوم‌اند. و عبارت از لحاظ 
عبد است خود را به وجود احدی و اسقاط وجود تفییدی اضافی خود به نحو استقلال پس همواره از امداد 
وجودی حق و نفس رحمانی آمداد می‌گیرد. 
در اصطلاحات صوفیه آمده است که اتصال, ملاحظه و شهود عارف را گویند «مرتبت طور روحی که این حالت 
به سقوط اضافات و قیودات محقق گردد, در عین مشاهدات ذات». اتصال دو نوع است: اتصال شپهودی و 
اتصال وجودی. (سجادی) 
اتصال شهودی؛ 
اتصال شهودی سر مُّحب است با محبوب در مقام مشاهده, چنانکه نوری گوید: «ا ۷ تصال مکاشفات القلوب و 
مشاهدات لا سرار». (سجادی) 
اتصال وجودی؛ 
عبارت از وصول ذات محب است به صفات محبوب و اتصافش بدان, مراتب اتصال وجودی را نهایت نیست و 
لین سل وا یوق اه فواتند یام 
احد؛ 
۱ هر موجودی که یگانه باشد و متعددی از جنس آن نباشد. احد می‌نامند» و اخص از واحد است. نزد سالکان و 
اهل عرفان» اسم دات است. 
اسم ذات است نه به اعتبار صلاحیت, بلکه به اعتبار و نسب و اضافات در ذات احدیت. بلکه به اعتبار اتصاف او 
به جامعیّت صفات ذاتیه. (سجادی) 
احد بت؛ 
اسم آن مرتبهٌ ذات است که آنجا اعتبار اطلاق ذات نمایند. (سجادی) 
اگر ذات حق را مجزد از صفات زاید بر آن» اعتبار کنیم از این مرتبه به عنوان احدیّت و عماء تعبیر 
می‌شود. (پثربی) 
احیاء موتی؛ 
زنده گردانیدن. ارباب معرفت در احیاء موتی معنی دیگر کرده‌اند و گفته‌اند: اشارت است به زنده گردانیدن 
دل‌های اهل غفلت به نور قربت و زنده کردن جانهای اهل هوا و شهوات به نسیم مشاهدات و روح مواصلت 
اهل. ۱ (سجادی) 


ُِ 


۳ 
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فهرست موضوعیی مکتوبات امام ربانی 
مسسسسسسن تد و سا ۳ 
ارباب طریقت؛ 
سالکان راه حقیقت را گویند و گفته‌اند که طر یقت ار قع خفقه ۳ 
را کویند و گفته‌اند که طریقت ابتدای سیر است و حقیقت پایان آن است. (سجادی) 
ارباب قلوب؛ 
صاج بان ذل نه مقال. وزنددلان راه حقیقتگهگهی فر قیض باشند زگهی در بسظ هی ذر طیبت: گهی در 
انس, ساعتی غیبت بر ایشان غالب و ساعتی حضور, ساعتی شکر» ساعتی صحو, ساعتی و ساعتی 
فنا. (سحادی) 
ارباب کشف و شهود؛ 
کسانی می‌باشند که حق را مشاهده می‌کنند در هر نفسی متجی به تجلی دیگر شود و تجلای و را تکرار 
نیست. (سجادی) 
ارباب مجاهدات؛ 
کسانی هستند که دز طریق مجاهدات و ریاضات و تزکیهٌ نفوس» مدارج کمال را طی کرده و در سیر الی الّه 
مراحلی پیموده باشند. (سجادی) 
ارباب مواجید؛ 
کسانی هستند که بر سبیل حال به حالات و مقامات رسیده‌اند نه بر سبیل تقلی عبارات و مقال. (سجادی) ۱ 
ارباب همّت و مروت؛ ۱ 


کسانی هستند که همت آنپا همواره حق تعالی باشد و توجهی به ماسوای الثه نداشته باشند. (سجادی) ۱ 
ازل؛ ۱ 

آنجه مر آن را اول نیست. اولیتی که افتتاح آن از عدم اضافی باشد پس هر فردی را از افراد موجودات ازلیتی و 

ابدیتی باشد که ازلیت او به اعتبار عین ثابتة اوست که در علم حق است و ابدیت او به اعتبار وجود عینی که 

وجود خارجی مراد است. ۱ (نوربخش) 

اسماء و صفات؛ 

عرفا لفظی را که به معنی خاصی که مبداً صفتی از صفات الهی است. دلالت دارده از قبیل علم. قدرت» حیات 

که مبادی صفت عالم قادر و حی‌انده صفت گویند و کلمه‌ای را که بر ذات حق به اعتبار داشتن یکی از آن معانی 

دلالت داشته باشد. اسم می‌گویند مانند کلمهٌ عالم» قادر و غیره. 

اسماء اصلی؛ 

ائمه و اصول اسماء عبارتند از هفت اسم اولّه یعنی: الحی, العالم» المرید. القادرء التمیع؛ البصیره المتکلم. 

وعده‌ای به جای سمیع و بصیره دو اسم دیگر الجواد و المقسط را ذکر نموده‌انده ولی در حقیقت اینهاء از اسماء 

4 انیه‌اند نه از امه و اصول اسماء برای اینکه جود و عدل متوقف بر عسلم و اراده ۱ 


و قدرت می‌باشد. ی 
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۷ 7 توت نسوس تاه رو کسوس ووم وس سسوم 


آً 


أ 


 _ 


اسماء ذات 9 صفات و افعال؛ 

به تفسیم دیگر اسماء خدای سبحان به سه دسنه تقسیم می‌شوند؛ اسماء ذات, اسماء صفات و اسماء افعال, 
اگرچه همه اسم‌هاء اسم ذاتند. اما به اعتبار خلهور ذات در آنهاء اسم ذات؛ و به اعتبار ظهور صفات در آلها اسم 
صفات, و به اعنبار ظهور افعال در آنها به عنوان اسماء افعال نامیده می‌شوند. 

و اکثر اسماء. جامع دو یا سه اعتبار از اعتبارات مذکورند. چه, به اعنباری به ذأت و به اعتبار دیگری به صفت و 
به اعتبار سومی به فعل دلالت می‌کن. مانند اسم «رب» که با معنی «ثابت» به ذات دلالت می‌کند و با معنی 
«مالک» به صفت و با معنی «مصلح» به فعل. (ثربی) 
استدراج؛ 

استدراج آن است که شیطان انسان را به مرتبه عالی بلند کنده پس او را از آن مکان فرو اندازد تا به کلی هالاک 


۸ 


سود. 

استدراج آن است که خدای تعالی در هر زمانی بنده را حاجت روا سازد تا مراحل نهایی عمرش, آنگاه او را به 
بلاء و عذاب دچار کند. 

استدراج در شرع امر خارق‌العاده‌ای است کد از دست کافری یا فاجری موافق با ادعای او ظاهر 
شود. (نوربخش) 
استغراق؛ 

یعنی غرق شدن و فرو رفتن و در اصطلاح عارفان به معنای توجه مفرط و غوطه‌ور شدن در بحر توحید است و 
به این معنی است که دل عارف ذاکر در حال ذکر, متوجه و ملتفت به ذکر باشد و متوجه به خود نشود» که این 


استغناء؛ 

بی‌نیازی و قطع علاقه از حطام و بهره‌های دنیوی از جاه و مال و مقام .(سجادی) 
اسیم؛ 

سم؛ 


اسم عبارت از ذات است به اعتبار اتصاف به وصفی از اوصاف و نعتی از نموت و اسماء ذائیه عبارت از ذات است 
به وصفی که اعتبار اتصاف ذات به آن وصف موقوف بر امری غیر از محض ذات نباشد. 

قیصری گوید: اسماء از جهتی منقسم به چهار قسمت می‌شوند که آنها را اسماء گویند و عبارتند از «اول»؛ 
«آخر», «ظاهر» و «باطن». که جامع آنها «الله» و «رحمن» است و هر اسمی مظهری از.ذات حق 
اسنت: : ۱ ۱ پوس ۵28 : ۰ (سجادی) 
اسماء؛ 

صوفیه گویند وجود حق را اسماء و صفاتی است که از لوازم ذات اوست و مراد از اسماء در کلمات آنها الفاظ 
نیسث, مثلا الفاظ عالم, قادر و غیره.. مراد از اسماء در کلمات آنها معنی آنهاست, همانطور که مراد از صفات, 
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اعراض زائد بر ات نمی‌باشد. (سجادی) 
اسماع؛ 

جمع اسم. و اسم عبارت از ذات است به اعتبار اتصاف به وصفی از اوصاف. (نسییسی) 

اسماء الو هبت؛ 

حق تعالی ر آسماء و صفاتی است سر خسب مراتب ۱ بر لهیت: مانند اتنب‌شاة ذات؛ اسماء صفات 
9 اسماء افعال. (تسییحی) 
آفعاک 

به معنای رزومندی است, و در اصطلاح صوفیه تمایل عمیق عاشق به معشوق است که با هجر و وسال کم و 
زیاد نشود. 

کشیده شدن باطن مُحب :» سوی به سوی محبوب در حال وصال است. برای رسیدن به لذت بیشتر با دوام 
و (نوربخش) 
اصل؛ 

عبارت از چیزی است که مبنای چیز دیگر باشد و او را بر فرع تزاید باشد. 

اضمحلال ؛ 

نیست شدن و از میان فتن» نابودی. (تسییحی) 

اعبان؛ 


نف 


جمع عین ننک در اصطلاح سالکان؛ اعیان صور علمیه را گویند و در اصطلاح حکماء ماهیات اشیاء را گویند. 


(تسبیحی) 
اعیان ثایته؛ 
اعیان ثابته عبارتند از حقایق ممکنات در علم حق و صور علمی اشیاء که حقایق عالم امکان مطایق آن اعیان 
به وجود آمده‌اند. (یثربی) 


جرجانی می‌گوید: اعیان ثابته در کلام عرفا به معنای حقایق ممکنات است در علم حق تعالی و به عبارت 
دیگر صور ممکنات را در علم حق که حقایق موجودات است. اعیان ثابته گویند. 

بعضی از متکلمان حد فاصلی میان موجودات و معدومات قائل بوده و گویند: ممکنات قبل از وجود یعنی 
معدمات ممکنه نه موجودند و نه معدوم؛ بلکه ثابت‌اند و بنابر این» آنان از کلمه و اصطلاح اعیان ثابته و ثابتات 
واسطة میان وجود و عدم را می‌خواهند و گویند میان معدمات ممکنه و معدومات غیرممکنه (محالات و 
ممتنعات) فرقی هست به این معنی که معدومات ممکنه معدوم محض نمی‌باشند و معدومات غیرممکنه, 
معدوم محض‌اند و چون میان آن دو این فرق هست و از طرفی معدومات ممکنه موجود هم نیستند. بنابراین 
ثابت‌اند و آنها را اعیان ثابته نامیده‌اند و گویند اعیان ابته در ظرف ثبوت رائی و مرئی و سامح و مسموعند به 
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صفات ثبوتیه یعنی به سمع ثبوتی و غیره. (سجادی) 


حقیقت انسان اول در اعیان ثابته تجلی کرده و بعد از آن در ارواح مجرده تجلی کرده است و در اصطلاح 
سالکان اسماء الهی را گویند. (لسبیسی) 
قیصری گوید: باید توجه داشت که اسماء الهی دارای صورتهای معقولی هستند که در علم حق, به دلیل آنکه 
حضرت حق بالذات عالم به ذات و صفات و اسماء خویش است, و این صورتهای عقلی از آن جهت که عین 
ذات متجلی به تعیّن خاص و نسبت معینی می‌باشد» در اصطلاح اهل اثه به عنوان اعیان ثابته نامیده 
می‌شوند. چه کلی باشند و چه جزئی. حکما کلیات آنها را به عنوان ماهیات و حقایق و جزئیات آنها را به نام 
هویّات می‌نامند. پس ماهیات عبارتند از همان صور کلیه اسمائیه که تعبن اولی آن در حضرت علمیه است. 
این صورتها از ذات الهی؛ به واسطه جبٌ ذاتی و به این دلیل که مفاتیح غیبی ( که از آن جز خداوند آگاه نیست) 
خواستار ظهور و کمالنده با فیض آقدس و تجلّی اول افاضه می‌گردند. چه فیض الهی بر دو قسم است: فیض 
اقدس و فیض مقدس, که با فیض اقدس, اعیان ثابته و استعدادات اصلی آنها در علم حق حاصل می‌گردد وبا 
فیض مقدس این اعیان با لوازم و توابع خویش در خارج حاصل می‌شوند. (ثربی) 

اعیان خارجیه؛ 

مراد موجودات خارجی‌اند در مقابل موجودات ذهنیه و صور علمیه حق که اعیان ثابته‌اند. 

الهام؛ 

وارد غیبی است که بر دل عارف آید و او را دعوت کند به طاعتی از غیر استدلال به آیتی. 

الهام عبارت است از القاء حق تعالی حقیقت و واقعیت را در قلب دوستان. 

الهام القاء حق بر دل است و وسوسه القاء شیطان بر صدر. (نوربخش) 

آمدن؛ 

در اصطلاح صوفیه, رجوع و بازگشت از عالم ارواح و عالم سکر به عالم بشریّت و عالم صحو را گویند. 

امهات اسماء؛ 

مراد از امهات اسماء در اینجا اسماء ذاتند که از آنها اسماء صفات و افعال متفرع می‌شود. (سجادی) 

به تقسیم دیگر اسماء حق تقسیم می‌شوند به چهار اسم مادر و اصلی که عبارتند از الاول, الاخه الظاهره 
الباطن. و دو اسم جامع الهی یعنی «الْه» و «الرحمن» که جامع این چهار اسم‌اند. 

در واقع هر یک از این دو اسم, جامع اسماء حسنائی است که تحت حیطة آن است. پس هر اسمی که 
مظهرش ازلی و ابدی باشده ازلیت آن از اسم «الاول» است و ابدیت آن, از اسم «الاخر» و ظهورش از اسم 
«الظاهر» و بطونش از اسم «الباطن» است. و هیچ چیزی بیرون از حیطه و حکم این چهار اسم نیست.(پری) 
انائئت -انانیت؛ 


به معنی شخصیت, نفس و هویت است. و به معنای انوار ساطعه حق بر جهان وجود و نفس بشری است و 
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یا 
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نفس ناطقه است. این کلمه در علم اخلاق به معنی خودخواهی و خودپسندی بکار رفته است. (سجادی) 
انسان کامل ؛ 
انسان کامل جامع جمیع عوالم الهیه و کونیه از کلیه و جزئیه است. و او کتابی است جامع کتب الهیه و کونیه. 
پس آنسان کامل از حیث روح و عقل کتاب عقلی است به نام ام‌الکتاب. و از حیث قلبش کتاب لوح محفوظ 
است و از جنبه نفس کتاب محو و اثبات, (نوربخش) 
انسلاخ؛ 
قطع علایق مادی و رها کردن کلیهٌ تعلفات مادیه تا آنجا که قدرت و نوانایی حاصل شود که روح در تحت اختیار 
و تصرّف انسان باشد و هرگاه بخواهد ماده را رها کند و در عالم روحانی صعود نماید و این مخصوص انسان 
اکمل است. (سجادی) 
انقطاع؛ 
انقطاع در اصطلاح صوفیان از غیر حق گسستن است. 
انقطاع از غیر حق بریدن است و با حق بودن است. (نوربخش) 
و آدنین؛ 
۱ اشارت است به اتحاد قوسین احدیت و واحدیت, به اختفاء این برزخ در سطوت نور ذات. 
مأوی و منزل تو آوآدنی است نیست جای شکیب و جای قرار 
او تاد؛ 
۱ کسانی را گویند که میخ‌های چادر عالم معنوی در جهان هستی می‌باشند. و پناهگاه روحانیت عالم به وجود 
آنان استوار است. 
جوانمردانی که نظر ایشان در عالم امر سفر کنده ایشان اوتاد زمین‌اند. چنانکه این کوه‌های عالم در صورت 
۱ زمین را برجای دارده ایشان از روی معنی عالم را به پای دارند. اوتاد چهارند در جهات اربعه و موجودند در هر 
زمانی, نه بر آنها افزوده می‌شود و نه کاسته. 
آینه -مرآت؛ 


(نوربخش) 


چیزی است که صورت اشیاء در آن انعکاس یافته نموده شود. عارفان این کلمه را به استعارت به معانی متعدد 
گیرند و اغلب به معنی قلب انسان کامل است و انسان را از جهت مظهریّت ذات و صفات و اسماء آینه گویند و 
۱ این مستی در انس که سیون ندرم آقلیر انس 

چون زخود یاد کنند آینه گردد تیره چون ازو یاد کنند آینه رخشان بینند 
واز آن جهت انسان نمودار وجود احدیت و مراتب لاهوت است که آنچه در آنجاست, بنماید. (سجادی) 
نقا؛ 


بقا عبارت است از بدایت سیر فی‌اله چه سیر الی‌الله وقتی منتهی می‌شود که بادیة وجود را به قدم صدق 
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یکا ۳ کند 2 2 انیت ۸ 7 ۰ ۸ 7 ۲ 
بارتی ان سیر فی‌الله آنگاه وتو شود که بنده را بعد از فنای معطلقق وجودی ذائی معطهر از لو 
حدثان ارزانی دارد تا بدان در عالم اتصاف با اوصاف الپهی 9 علق باه اخلاق ربانی ترفی کند: (سادی) 


بقا بادله؛ 

از مدارج عالی سیر الی‌الله است و در آن مرتبت تفاوت مراتب کمال به حسب تحقق و اتصاف به صفات البی 
تیان ااشتگ, 
سم ۱ تفت (سبعادی) 
برزح: 
فاصل بین دو چیز را گویند. و از آن تعبیر به عالم مثال می‌شود که مانع است بین اجساد کثیف و عالم اروام 
مجزد. یعنی دنیا و آخرت» و کشف صوری از آن است. (نوربخش) 
عالم و پیشوای روحانی مذهب برهمائی, پیرو مذهب برهمائی, وظیفه برهمن تعلیم دادن مسائل مذهبی و 
اجرای مراسم دینی است و به امور مادی و جمع‌آوری مال توجه ندارد. 

برهمنی‌ها به «برهمه» منتسب هستند, «برهمه» یکی از سه خدای پیروان مذهب برهمائی پا برهمنی 
تین 

بالحمله؛ 

کلمه‌ای است که در مکتوبات برای خلاصه اینکه پا نثب نتیجتاً به کار رفثه است. 

بلاشد؛ 

بسیار زیاد. فراوان؛ خیلی» 


بی خودی: 
حالت شکر 9 جذبه است که سالک ۳ باشد و مرحله فناء ر نیز گویند. (سجادی) 


0 


بی چون: 
لفظلی است که در قسمت کلام و مسائل کلامی که در مورد ذات خداوند مطرح می‌گردد» بسیار به کار رفته است» 


«بی چون» یعنی بی‌ماننده بی‌مثل؛ بی‌شبیه, کسی که هیچ مثل و مانندی ندارد. و نبز برای عالّم نیز به کار 
می‌رود که گویند عالم بی‌چون. در مقابل آن «چون» یعنی عالّمی که مثل و مانند دارده و شبیه و همتا برای آن 


وجود دارد. 

تجلی؛ 

تحلّی در لغت به معنای نمودار شدن و پدید آمدن است. در اصطلاح صوفیه آنچه از غیب بر چشم دل ظاهر 
گردد, ی گویند. تجلیات الهی نامتناهی است و هر تجلی مستلزم علمی و هر علمی منتج ذوقی است. 
هجویری گوید: تجلی تأثیر انوار حق باشد, به حکم اقبال بر دل مقبلان؛ که بدان شایسته آن شوند که به دل 


مر حق را بینند. 
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۳[ 
خواجه عبدالّه انصاری گوید: تجلی برقی است که چون تابان گردد عاشق از تابش وی ناتوان گردد خواهد که 
در وی به جان گردد و مرد در آن میان نهان و عیان گردد. تحلی ناگاه آیده اما بر دل آگاه آید. هر که را خبر بیش؛ 


تجلی را در وی اثر بیش. (نوربخش) 
تجلی, انکشاف حقایق انوار غیب را برای قلوب صافیه می‌گویند و بر دو قسم است؛ تجلی ذاتی و تجلی 
صفاتی. جمع آن تجلیات می‌باشد. (تسبیحی) 


تجلی اول؛ 
تجلی ذاتی است و آن تجلی ذات به تنهایی برای خود ذات است و آن حضرت احدیت بود که او را نعت و 
رسمی نبود. (نوربخش) 
تجلی آ اری؛ 
تبعلی آثاریی آن است گهبه صوزت جسمائیات که عالک شیوامت است از بسایط عاوی و سفلی و مرگبات ید 
هر صورت که باشد حضرت حق را بیند و در حين ریت جزم داند که حضرت حق است. (نوربخش) 
تجلی افعالی؛ 
تحلی افعالی آن است که حضرت حق به صفتی از صفات فعلی که صفات ربوبیت‌اند. متجلّی شود و اکثر آن 
است که تجلیات افعال متمثل به انوار متلونه نمادی. یعنی حضرت حق را به صورت نور سبز و نور کبود و نور 
سرخ و نور زرد و نور سفید بیند. (نوربخش) 
تجلی صفاتی؛ ۱ 
تجلی صفاتی آن است که مبداً آن صفتی از صفات الهی باشد از حیث تعین و تفاوت آن از ذات. 
تجلی صفاتی آن است که حضرت حق به صفات سبع ذاتیه که حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و 
کلام است متجلی شود و گاه باشد که در تجلّی صفاتی نور سیاه نماید, یعنی حق را مثمثل به صورت تور سیاه 
ینش (نوربخش) 
تجلی ذاتی؛ 
تجلی ذاتی آن است که سالک در آن تجلی فانی مطلق شود و علم و شعور و اداراک مطلقاً ماند و تحلیات 
مذکوره به حسب صفا و اوقات متجلی‌علیه متفاوت است. اگر حضرت حق را مظهر خود بینده تجلی کامل است؛ 
اما اگر خود مظهر حق شود یعنی بیند که خود حضرت حق است. اتج و اکمل است. (نوربخش) 
تجلی شهودی؛ 
ظهور وجود است که مسماست به اسم النو, و آن ظهور حق است به صور اسماء در اکوان. و اکوان صور اسمای 
الهیه‌اند و آن ظهور نفس الرحمن است. ۱ 

همه اسماء به این نفس موجود گوییا هست این خزانة جود 


(وربخش) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ئ‌ 
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تجلی وجودی؛ از نظر این سریی) 


یر رت وی ی تیا بت وین تجلی پیوستهاست با 
انفاس در عالم؛ یکی است که در مظاهرش به سبب اختلاف استعداد تجلی آنها کثرت پیدا می‌کند. (نوربخش) 
تجلی شیطانی؛ 

وقت هست که نفس متجلی می‌گردد بر سالک در بعضی از مقامات و به ربویت ظهور می‌کند و و آن را تجلی 


شیطانی گویند. ۰ و چون سالک از رق قیود خلاص نیافته باشد از راه می‌افند و دعوی ربوبیت می‌کند. (نوربخش) 


تجلّی رحمانی؛ 
حضزنت سای - ول له بش سای ای ی ی 
تحلی؛ 


تلتس و تشبه به صادقان است در گفتار و در اعمال ظاهره. 
ماتنده کردن خود را به گروهی به حفذقت:ساملت ایشان؛ قحلی بود. و آفان که نمایتذ و نباشند زود فضیحت 
آشکار گردده هرچند که به نزدیک اهل تحقیق خود ایشان فضیحت باشند 

(توربخش) 


شوند و رازشان 
و رازشان آشکار, 
اعراض از عوارض شاغل است» یعنی خروج از مادون الّه. 

تخلی نزد صوفیه اختیار خلوت است, و اعراض از هر چه او را محجوب گرداند از حق (در ظاهر و 


باطن). (نوربخش) 

تخلیه: 

به اصطلاح عرفا رهایی ی افتن از رذایل اخلاقی و موانع سلوک است. یکی از مراحل سیر 

و سلوک است. (نوشاهی) 

تشبیه؛ 

عبارت است از همانند کردن حق به خلق و اسناد صفات ممکن به واجب. (نوربخش) 

تشخص: 

نحوْ وجود خاص هر موجودی را تشخص آن موجود می‌گویند. پپروان مذهپ اصالت می‌گویند: تشخص هر 
(تسبیحی) 


موجودی عبارت از مرتبة خاص وجود آوست. 


3 


یل 


عبارت از تشخص است. و تعیّن اول نزد صوفیان؛ مرتبهُ وحدت است و تعین دوم مرئبه 2 وحدانیت است. 
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تست سس سس سح یس۲۳۳ 

همچنین تعیّن عبارت از چیزی است که شیء را از غیرش ممتاز و جدا سازد به نحوی که دیگری در آن 

مشارک نباشد. تعیینات» جمع آن انتتگه, (تسبیحی) 

تفر قه؛ 

عبارت از آن است که دل را به واسطهٌ تعلق به امور متعدده پراکنده شود. (تسبیحی) 

تفرید؛ 

خواجه عبداللهگوید:تفرید, دل را از علایق بریدن است وکمر بندگی برمیان بستن و حلقة خدمت در گوش وفا 

کردن و خواستِ خود را فدای خواست ازلی کردن, نفس فدای رضا و دل فدای وفا و چشم فدای بقا کردن است. 
(نوشاهی) 


تقدیس عبارت است از به دور داشتن پروردگار از آنچه لایق مرتبة الوهیّت نیست و در لغت به معنای تطیهیر 
است. 

در اصطلاح تقدیش تنزیه حق است از هر چه که لایق جنابش نیست. و از هرگونه نقایص کونیه به طور 

مطلق, واز هم آن چیزهایی که کمال شمرده می‌شود به نسبت با غیرش از موجودات, خواه مجزد باشد یا غیر 

محزد. (توربخش) 

تلوین؛ 

آبن عربی می‌گوید: تلوین عبارت است از تنل بنده در احوالش و این مقام در نظر اکثر عرفاء مقام ناقصی است ۱ 

ولی از نظر ما اکمل مقامات است و حال بنده در اين مقام حال این فرمودهة الهی است که «کل یوم هو فی ۱ 

شان». 

تلوین اشارت است به تقلب قلب میان کشف و احتجاب, به سبب تناوب و تعاقب غیبت صفات نفس و ظپهور 

آن. و مادام تا شخصی از حد صفات نفس عبور نکرده و به عالم صفات قلب نرسیده باشد او را صاحب تلوین [ 

نگویند چه تلوین به جهت تعاقب احوالی مختلفه باشد, در حالی که مقید صفات نفس را صاحب حال ۱ 

نمی‌توان خواند. (یثربی) 

تمکین؛ ۱ ۱ 

عبارت است از دوام کشف حقیقت به سبب استقرار قلب در محل قرب. (یثربی) 

تا وقتی که بنده در راه سلوک است «صاحب تلوین» است, چه پیوسته از حالی به حالی دیگر ترقی کند و از 

صفتی به صفت دیگر انتقال پذیرد و چون واصل شد و اتصال حاصل گردید به «مقام تمکین» رسد... تمکین ۱ 

صفت اصحاب حقایق بود. مادام که بنده اندر راه بّده صاحب تلوین بوّه چون برسد صاحب تمکین بود. ۱ 

هجویری می‌گوید: تمکین عبارت است از اقامت محققان اندر محل کمال و در جهت اعللاء (نوشاهی) ۱ 

تنلات وجودیه یا حضرات خمس؛ ۱ 
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قیصری می‌گوید؛ بدانکه نخستین تجلی خدای سبحان بر خویشتن؛ و نخستین اظهارش در وجود خویش که 
م» به منزلهٌ هیولای کی است که از آن به عنوان «نفس رحمانی» تعبیر می‌شود, عبارت است از صورت عقلیه‌ای 

که صورت نفس کلی از آن منشعب است. چنانکه نبی اکرم فرمود: «نخستین آفریدهُ خداء عقل بود.» 

و در مرحلةٌ بعدی» صورتهای عقول و نفوس مجرده و طبیعت اصلیّه, از آن منشعب گشت. سپس صورتهای 

نفوس منطبعه, و هیولای کلی اجسام نوری مثالی و عنصری» سپس دو صورت عرش و کرسی. سپس صور 

اجسام عنصری آسمانی و غیر آسمانی سپس صور مرکبات از معادن و نباتات و حیوانات تا آنکه حرکت 

وجودی به مرحلهُ پیدایش انسان رسید که او آخرین مرتبه از تنزلات است. 

آنگاه, آنچه در مراتب وجودی تنزّل یافته بوه نوعی صعود و ترقی را آغاز می‌کند. از انسان و در انسان» حرکتی 

تدریجی و سلوکی در مراتب وجود. تا حد وصول به مبدً اول و علةالعلل جهان هستی. چنانکه آغاز او نیز 

همانجا بوده است. بتابر این عوامل و مراتب وجود خارجی به قرار زیر خواهد بود: 

تخست عالم عقول و نفوس مجزده که به نام عالم «جبروت» نامیده می‌شود. سپس «عالم مثال» مطلق است 

که یکایک موجودات مجرد و غیر مجرد را در آن عالم یک صورت مثالی است, که این صورتها با حواس باطنی 

ادراک می‌شوند. و این عالم را «عالم ملکوت» نامند. سپس «عالم مُلک» است» یعنی عرش و کرسی و 

۱ آسمان‌ها و عناصر و ترکیبات حاصل از عناصر. 

۱ این عوالم سه‌گانه صورتهایی هستند از آنچه در علم الهی است از اعیان ثابته که به نام «ماهیات ممکنه» و 

۱ «حقایق» و امثال آن نامیده می‌شوند. و آن غیب مطلق است به خاطر اشتمالش بر حقایق غیبی همه 

موجودات عالم. 

۱ هر چند که انسان از لحاظ صورت ظاهری» جزء عالم مُلک است, اما به دلیل جامعیّت و اشتمالش بر تمام 
حقایق جهان خارج. خوذ عالم مستقل و جداگانه‌ای است. با این حساب به طور کلی» پنج عالم کلی و حضرت 
اصلی خواهیم داشت. بدین قرار: ۱ اعیان ثابته. ۲ عالم جبروت, ۳- عالم ملکوت. ۴ عالم ملک. ۵ -عالم 
انسان کامل. (پفریی) 
تنزیه؛ 
عبارت است از به دور داشتن پروردگار از اوصاف بشریت. 
نزد صوفیه عبارت از انفراد قدیم است به اسما و اوصاف و ذات وی چنانکه مستحق آن است و برای خود از خود 
و از طریق اصالت و بلندی مرتبه» نه از طریق مقایسةُ با محدث, و اینکه حادث مماثل یا مشابه او باشد. پس 
حق تعالی یگانه است و منزه از اینکه او را مثل و شبیهی باشد. (نوربخش) 
توحید؛ 
توحید یکی دانستن و یکی گفتن و یکی در دل اعتقاد کردن است. (نوربتی) 
در لغت به معنی «تفرید» است و در اصطلاح اهل ذوق, علم به تفرید وجود محض است.(تسیحی) 
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۷۷۳ فهرست موضوعی مکتوبات امام رثانی 
ی ییا موجن 


در اصطلاح صوفیه توحید, اسقاط اضافات است. 


چیست توحید خدا آموختن خویشتن را پیش واحد سوختن 
(مدنوی مولوی) 
اصل توحید در آغاز پاکسازی نفس است از دیدن اضداد و امثال, از عرش تا فرش. سپس دیدن عقل است 
انوار صفات را بدان‌گونه که آیات را نبینده سپس منفرد شدن دل است از همه بهره‌ها و سازگاریها در هر مقامی» 
سپس بیرون آمدن روح است از رسوم عبودیّت و ربویّت, سپس منفرد شدن سر است با خدا به صفت ریت 
دات و فنای در انوار ازل و ابده سپس برای موحد. حق باقی می‌ماند و موجد و موخد (دوگ‌انگی) فانی 
می‌شود. (نوربخش) 


میانه وآقع شدن,. میان دو يا چند چیز واقع شدن, در اینجا منظور سبب ارتباط خلق با حضرت حق است. 
جذبه؛ 

عبارت از تقرب بنده است به مقتضای عنایت خدواند که در طی منازل به سوی حق؛ بدون رنج و سعی خودش 
همه چیز از طرف خداوند برای او تهیه شده است. (تسبیحی) 
جمعیت: 

عبارت از اجتماع همّت است در توجه به سوی حضرت حق و دل کندن از ماسوای اللّه. (صبیحی) 

جمع الجمح؛ 

در اصطلاح صوفیان» شهود خلق است قائم به حق, مقامی است تمامتر و کاملتر از جمع», چه جمع مشهود 
اشیاء است به خدای و تبزی از حول و قوةٌ غیر است مگر خدای» و «جمع‌الحمع» استهلاک کلی و فنا از ماسویْ 


جوز 

حاشا؛ 

به معنی انکار کردن و سوگند خوردن در انجام ندادن آن کار. (تسبیحی) 
حب؛ 


خب تعلق خاصی است از تعلقات ارادت و انگیزه‌ای است که محب را به سوی محبوب می‌کشاند. 
حبیب؛ 

حبیب به معنای محبوب و مُحب است. در اصطلاح صوفیه بیشتر به معتای محبوب به کار رفته و حق تعالی را 
گویند. و به معنای مُحب. از القاب «رسول الّه» می‌باشد. (نوربخش) 


حجاب؛: 
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۷۷۴ فهر ست موضوعی مکتوبات امام ریانی 
سس و وس سس وت تسس 
پرده و پوشش و در اصطلاح مانع میان عاشق و معشوق را گویند و انطباع صور را گویند در دل که مانع قبول 


تجلّی حقایق بود. یت 
ی ی 

حسن. ۱ 

نیکویی 9 خوبی و در اصطلاح عبارت از چیزی است که موافق امر بود وکمالات ذات احدیت را گویند. 


(تسییحی) 
۱ | ود ۳ ۱ 
نباشد. 
چون به اطلاق باشد, خسن ذاتی» وجه حق را گویند و چون مقید باشد تناسب اعضاء و اجزاء را گویند. 


خسن آن است که در خور مدح باشد در دنیاء و سزاوار پاداش نیک در آخرت. (نوربخش) 
در اصطلاح متصوفه, «حضور» مقام وحدت را گویند. حضور دل است به خدای تعالی هنگام غیبت از خلق؛ 
حضور رسیدن دل است به حق و دیدن او در هم احوال. . ۰ (نوشاهی) 
حضیض: 

پستی و پستی زمین در دامن کوه و نیز به معنی سنگ. (تسییسی) 
حق؛ 


در لغت به معنی سزاوار و درست و راست و واجب است, و یکی از نام‌های خداوند سبحان. (تسبیحی) 
حق نزد صوفیه عبارت از وجود مطلق است یعنی غیر مقید به هیچ قید. 
چشم حق‌بین بجز از حق نتواند دیدن باطل اندر نظر مردم باطل‌بین است 
(نوربخش) 
حقایق؛ 
جمع حقیقت است و حقیقت اسماء عبارت از اسمای الهی‌اند. (تسییحی) 


مه من 6 
۰ 


جعیعی 


عبارت از آن است که نسخ بر آن روا نباشد و از عهد آدم تا فناء عالم» حکم آن متساوی باشد» چون معرفت خدا 
و صحت معامله خود به خلوص نیّت. (تسپیحی) 
حقیقت چیزی را گویند که به طور قطع و یقین ابت باشد و چون از نظر صوفیه جز الّه تعالی هیچ چیز و هیچ 
کس به یقین ابت نیست» پس حقیقت. همان خدای تعالی است. 


فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر محاز کرد 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 


ص7۰۰ 


ِ فهرست موضوعی مکتوبات امام رّانی 
وت و سس ی 


(نوربخش) 
هه مه ) 


حقبقت؛ 
حقیقت چیزی را گویند که به طور قطع و یقین ثابت باشد و چون از نظر صوفیه جز الله تعالی هیچ چیز و هیچ 
کس به یقین ثابت نیست» پس حقیقت همان خدای تعالیل است. (نوربخش) 
حقبقه‌الحقایق؛ 

مراد ذات احدیّت است که جامع جمیع حقایق است که حضرت جمع و حضرت وجود می‌خوانند. ‏ - (تسییحی) 
مباشرت نور حقیقتِ حق است به نعت تجلی میان سر عارف راء پس از آن در اتحاد واله می‌شود. 
عارف گفت: حقيقة‌الحقيقة بقای پس از فنا و فنای پس از بقا است. (نوربخش) 
ذات الهی راء اگر من حیث هی هی, اعم از اتصاف و عدم اتصافش به صفتی از اوصاف اعتبار کنیم» آن را به 
عنوان «هویة» و حقبقة الحقایق» می‌نامند. (یثربی) 
حقیقت محمدی؛ 

حقیقت محمدی اولین حقیقت ظاهر موجود نخستین» مبدا ظهور عالم و به عبارتی دیگر اولین تعیُنی است که 
ات احدیت پیش از هر تعیْنی با آن تعين یافته است. آن صورت اسم جامع الهی» جامع جمیع اسماء و صفات؛ 
کامل‌ترین فرد نوع انسانی و بلکه اکمل مظاهر حق و اعظم مجالی اوست که مجالی اسم اعظم است. و دارای 
جمعیت مطلقه و به منزله اول افراد و موجودی است ازلی. حقیقت محمدی را ارتباطی است با غالم, ارتباطی 
است با انسانی و ارتباطی است با معرفت اهل عرفان. 

ابن‌عربی» حقیقت محمدی را شخص «محمد رسول الله» نمی‌داند. چرا که معتقد است او از نظر عنصری در 
آخر هم پیامبران آمده است. بلکه آن حقیقت چیزی ماوراء طبیعی است و مفعولی است ابداعی که برابر است 
با عقل اول در اصطلاح حکما. (توربخش) 
حق الیقین؛ 

در اصطلاح صوفیه. شهود حق است به حقیقت در مقام عین جمع احدیت. 

حق اليقین عبارت است از فنای بنده در حق و بقای به او از نظر علم و شهود و حال نه علم فقط. (نوربخش) 
حلولیه؛ .. 

فرقه‌ای از متصوفه‌اند که گویند: نظر بر روی امردان و زنان مباح است و در آن حال رقص و سماع کنند و گویند 
که این صفتی است از صفات خدای تعالی که به ما فرود آمده و مباح و حلال است و این کفر محض 


است: (توربخش) 
خاطر؛ 

خاطر تحریک سر است که آن را مقدمه‌ای و آغازی نیست و هرگاه خطور کند به دل» ثابت نمی‌ماند و چون 
خاطری دیگر مانند آن آید از بین رود. 
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سوت وس نید 


مراد از خاطر واردی است که بر دل گذر کند در صورت خطابی یا تعریفی یاطلبی. و وارد از خاطر عام‌تر است, 


چه‌ هر خاطری وارد بود و نه‌ هر واردی خاطر باشد» مانند وارد حسزن و سرور 


و قبض و بسط. (نوربخش) 
۰ 1 ۳۹ 4 
خلت تحقق عبد است به صفت حق به حیثیتی که حق با مالک شدن اوه در تمام وجودش ساری شود و در 
وجود او جایی خالی از تحلّی حق نماند. در این حال عبد آينة حق می‌شود. (نوربخش) 
خلیل؛ 
خلیل را از آن جهفت خلیل می‌خوانند که تمام آنچه را که ذات الهی به آن موصوف است؛ در او ساری امه 
همچنان که رنگ در اشیاء رنگی سریان دارد. (نوربخش) 
ذوق؛ 


در لغت به معنای چشیدن است. در اصطلاح صوفیان عبارت از مستی است که از چشیدن شراب عشق مر 
عاشقی را پیدا شود و شوقی که از استماع کلام معشوق و از مشاهده و دیدار وی روی آورده واز آن عاشق در وجد 
آید و بدان وجد بی‌خود گردد و محو مطلق شود. (نوربخش) 
دوق عبارت است از نوری عرفانی که حق با تجلّی خود در دل‌های دوستانش می‌اندازد که به آن میان حق و 
باطل تمیز می‌دهند بدون اينکه آن را از کتابی و یا مرجع دیگری نقل کنند. (نوربخش) 

رایت؛ 

منظور صوفیه از ریت, دیدار حق تعالی است. که بعضی می‌گویند ریت حق تعالی در این جهان دشوار است 
چه باقی در فانی نگنجد اما در آخرت موّمنان را موعود است. 

روّیت مشاهده به بصر است» هر جا که باشد, خواه در دنیاء خواه در آخرت. عارف گوید: ریت انکشاف نقاب 


عزت به ناگهانی است. (نوریخش) 
رویه القلب؛ 


رویةالقلب یا دید دل» نگرستن به مواریث غیب, به دیدهٌ یقین و حقایق ایمان است. 
روية القلب. نظر دل‌هاست به آنچه در غیب‌ها پنهان است به انوار يقین در حقایق ایمان. (نوربخش) 


زندقه؛ 
بی‌دینی. کفر باطنی با تظاهر به ایمان. (نسبیحی) 
سالک؛ 
کسی را گویند که مقامات معنوی را با حال خود طی کند نه با علم خود. (تسییحی) 
سالک؛ 


مسافر و سالک کسی را می‌نامند که به طریق سلوک و روش به مرتبه و مقامی برسد که اصل و حقیقت خود آگاه 
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فهرست موضوعی مکتوبات امام رئانی 

سس سر یو کل ترا کته 

باخبر شود و بداند که | ره 2 ۳ ِ 

۳ 9 و همین نفش و صورت که می‌نماید, نبوده است. 

سالک آن است که ازز منازل شهوات طبییعی و مشتبههات مفسانی و لذات و مألوفات جسمانی عبور نمایده و از 

لباس صفات بشری منخلع گردد» و از ظلمت تعین خودی که حجاب نور اصل و حقیقت او بوده» صافی گردد و 

پردة پندار خودی از روی حقیقت براندازد. (نوربخش) 

سالک محذوب؛ 

اگر سالک اول سلوک کند و آن را تمام کند, و آنگاه وی را جذبهٌ حق رسد, وی را سالک مجذوب گویند و اگر 

سلوک را تمام کند و جذبهٌ حق به وی نرسد, وی را سالک گویند. 

سدرةالمنتهی؛ 

برزخیت کبری است که سیر و اعمال و علوم هم سالکان به آن منتهی می‌شود و آن نهایت مرتبه اسمائیه 

است که بالاتر از آن رتبه‌ای نیست. 

سدرةالمنتهی» مقام ارواح اولیاست. هرگاه سیر در ملکوت باشد. عقل در مقام سدرةالمنتهی می‌ایستد» زیرا 

اینجا علم عقول منتهی می‌شود و بعد از آن مقام ارواح و قلوب و اسرار است. (نوریخش) 

سرایت -سریان ؛ 

جاری شدن چیزی در چیز دیگر. (تسبیحی) 

سوفسطائیه؛ 

قومی است از حکمای باطله که نفی حقایق می‌کنند و آنها سه قسمند: عنادیه» عندیه و لاادزیه. (تسیحی) 

یر؛ 

سیر نزد صوفیان بر دو معنی اطلاق می‌شود؛ یکی سیر الی الّه که نهایت دارد و آن این است که سالک چندان 

سری کند که خدای را بشناسد و چون خدا را شناخت» سیر تمام شد و ابتدای سیر فی الّه حاصل شده و سیر فی 

اه ر انتهاء 9 غابت نیست. 

و اول درجه از درجات سیر خروج از تنگنای جهان است و اول مقامی که در طریق سیر از آن عبور می‌کند مقام 

توبت است که آن را «باب الابواب» گویند. و در سیر اول حجاب‌ها برطرف شود و در سیر دوم حخاب‌ها بسوزد. 
(سحادی) 

سیر الی الثه و سیر فی‌الله؛ 

سیر الی‌الله این است که معالجة امراض نفس شروع شود تا جایی که از امراض خلاصی یابد وبه ذکر مشغول 

شود تا حدی که از انوار ذکر منقر و معمور گرد یعنی از قواعد تخلیه و تحلیه آگاه شد و موانع را مرتفع کرد و از 

معالحهٌ امراض واقف گشت و اصلاح نفس کامل گردید... پس از این سیر فی‌الله شروع شد که حسب استعداد 

خود انکشاف ذات و صفات شروع شد و در تعلق سابق ترقی پیدا شد و اسرار و حالات نقد وقت گردید و این 
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سیر غیر محدود است. (ضمالر الحکمه / مولائا محمد عمر سربازی) 

شیر عروجی؛ 

سیر عروجی عکس سیر نزولی است و نشأت انسانی مبدا سیر عروجی است و نهایت این سیر وصول انسانیت 
به نقطلهٌ اول که احدیت است و این سبر را مقید به جانب مطلق و سیر جزوی به سوی کلی می‌نامند. و این 
است سپر شعوری و انقباضی و این سپر است که مستلزم معرفت کشفی و شهودی است. (سجادی) 
شاهد؛ 

آنچه بر اثر مشاهده یا به طریق وجد یا حال پا تجلّی یا شهود در دل حاضر شود. 

شاهد نزد سالکان؛ حق را گویند به اعتبار ظهور و حضور, زیرا که حق به صور اشیاء ظاهر شده که هو الظاهر 


عبارت از آن است. (نوربخش) ‏ 
شوون؛ 

صور عالم است در مرتبهٌ تعین اول. (تسبیحی) 
شوون ذاتیه؛ 

عبارت از اعتبار نقوش اعیان و حقایق در ذات احدیث است که ظاهر شود در حضرت واحدیت و منفصل شود به 
علم. (نسییحی) 


محموعة آداب و اعتقادات و اعمالی را گویند که پیروان هر دینی از آن پیروی می‌کنند. (نوریخش) 

شطح - شطحیات؛ 

کلامی به ظاهر عجیب و غریب است که مشایخ صوفیه در هنگام غلبهُ وجد و حال بر زبان می‌آورند که برای 
اهلش با معناست و برای روشن شدن مفهوم نیاز به تفسیر (و تأویل) دارد. 

شطح عبارت از سخنی است که از آن بوی رعونت و دعوی به مشام می‌رسد و از اهل معرفت به اضطرار و 
اضطراب اظهار می‌شود و آن از لغزش‌های محققان است, زیراکه دعوی راستینی است که بدون اجازه حق؛ 


عارف از آن سخن می‌راند به صورتی که مشعر بر آگاهی و علم است. (نوربخش) 

شوق؛ 

میل زیاد وبی‌تابی دل را برای دیار معشوق گویند. نزد اهل سلوک» هیجان دل است هنگام یاد محبوب. کشش 
(نوربخش) 


دل به دیدار مجبوب است: 


شهود؛ 

ریت حق را به حق شهود گویند. 

شپود نزد سالکان رژیت حق است به حق؛ یعنی سالکی که ازز مراتب کثرات موهومات صوری و معنوی عبور 
نموده باشد؛ و به مفام توحید عیانی رسیده و به دیدهُ حق‌بین به حکم: کنت بصره الأی یبصربه. در صور جمیع 
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موجودات به دیده حق مشاهده نماید. چون خود را و تمام موجودات را قایم به حق بینده لاجرم غیریت و 


صاحت؛ 
خوبرویی و سفیدی رنگ انسان, ضد ملاحت (تسبیحی) 


صد بقبت؛ 
بالاترین درجه‌ای از درجات ولایت ایس و نزدیکترین درجات به نبوت استء و9 واسطه‌ای بین آن و نبوت 
نیست, هرکه از آن بالاتر رود در مقام نبوت قرار می‌گیرد. 


(نوربخش) 
صفات؛ 
صفت چیزی است که قائم به خود نباشد و از موصوف خود منفصل نشود. (سجادی) 
صفات حق را اگر به لطف و رحمت مربوط باشند, «صفات جمالی» گویند. (یثربی) 


صفات حق را اگر متعلق به قهر و هیبت باشندء «صفات جلالی» گویند. و هر یک از این دو (جمالی و جلالی) 
نیز دارای جلال و جمال‌اند. اگر ذات حق به صفت جلال بر چیزی تجی نماید. اثرش کبریا و قهر و هیبت 
است واثر تجلّی حق با صفت جمالی انس و محبت و لطف و رحمت است و چون منشأ و مرجع همة اسماء و 
صفات حق, ذات واحد ایت. و ذاتش بالذات منشأً صفات جمالی و جلالی است. لذا هرجا که صفت جمال ظهور 
یاب صفت جلال در باطن آن مستور است واگر به صفت جلال تجلای نمایده صفت جمال در باطن آن مستور 


ارت 


صور علمیه؛ 


به اصطلاح صوفیه آنجه موچود شد و موجود خواهد شد چرا که این همه موجودات صورت‌هایی است که قبل 
از ظهور همه در علم حق سبحانه ثابت بودند. 
صوفیه؛ 


(تسبیحی) 


طایفه‌ای را گویند که جذبه حق آنها را از هستی خود دور ساخته و حجاب من و ما را از ديده شهود آنان 


(توریخش) 
طریقت؛ 

محموعة آداب و اعمال قلبی است که صوفیان زیر نظر پیر طریقت برای نیل به حقیقت انجام 
می‌دهند. ۱ (نوربخش) 
ظل ؛(سایه) 
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هو 9 
فطل وید آشاقی آست که بد تعینانت اعیان ممکنه که معدومات‌اند, ظاهر است و معدمات به اسم النور 
ظاهرند, نوری که وجود خارجی است و به آن معدومات منسوب است. پس ظلمت عدمیت اعیان ممکن ر 
نوری که به صور معدمات است می‌پوشاند و این اعیان ممکنه سایه‌اند به جهت ظهور سایه به نور و عدمیت 
سایه در نفس خود. پس ظلمت به ازای این نور, عدم است. 

ظلال و ظلالات نزد صوفیه عبارتند از اسماء الهیه و نیز وجود اضافی ظاهر به تعینات ممکنات.(نوریخش) 
عارف؛ 

عارف کسی بود که حضرت الهی او را به مرتبه شهود ذات و اسماء صفات خود رسانیده باشد. و این مقام به 
طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر گشته باشد, نه به طریق مجرد علم,(فکان العلم له عینا) و معرفث حال آن 


عارف باشد. (نوربخش) 
عارض! 

عارض آن بود که پیدا شود در دل از القاء عدو 9 نفس 9 هوی. این علت‌ها ر ححجاب گویند. (نوربخش) 

عالیم؛ 


عبارت است از ظل ثانی حق که اعیان خارجیه باشد و صور علمیه که عبارت از اعیان ثابته است. 
عالم عبارت است از مخلوقات خداوند و گویند: هجده‌هزار عالم و پنجاه‌هزار عالم. (نوربخش) 


عالم ملک؛ 

عبارت است از عالم شهادت چنانکه ملکوت عالم غیب و جبروت عالم انوار قاهره و لاهوت ذات حق است. 
عالم محسوس مُلکش خوانده‌اند عاقلان دامن ازو افشانده اند 

عالم ملکوت؛ 

ملکوت در اصطلاح صوفیه» عالم ارواح و عالم غیب و عالم معنی را گویند. و نیز مرتبهٌ صفات را جبروت خوانند و 

مرتبهُ اسماء ر ملکوت نامند. 

عالم امر؛ 


نزد صوفیه عبارت از عالمی است که وجودش بدون مدت و ماده است. مثل عقول و نفوس. چنانکه عالم خلق 
اطلاق می‌شود بر عالمی که وجودش به ماده است. مثل افلاک و عناصر. 

عالم امر؛ 

عالم امر: عالمی است که «به‌امر» موجد کل, بدون زمان و مدت. موجود گشته باشد مانند عقول و نفوس و این 
عالم را عالم آمر و ملکوت و غیب می‌نامند که به یک نفس رحمانی که عبارت از تجلّی حق است در مجالی 
کفرات» ظهور یافته و «مان نفس رحمانی که فیض عالم است؛ در تمام موجودات است ساری است در تمام 
موجودات» سیر نزولی فرموده تا به نهایت مراتب تنزلات که مرتبت انسانیت است, رسیده باز همان نفس 
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خمرار 1 ۰ ۳ ۰ 

/ پیت نساتی به سیر رجوعی که عکس سیر اول است باز پس شده یعنی از نقطا آخر به اول رسیده 
و مطلق پس عالم خلق و امر هر دو به یک نفس رحمائی موجود گشت. (سجعادی) 
عالیم خلق؛ 

ا تساه 5 # ۳ 

عالم امر آن را نهایتی نبود و زوال‌ناپذیر است. 

عالم کبیر و عالم صغیر؛ 

عالم صغیر مراد انساره است که جینان کو ان #قیرت سب ۱ ۳ 

۱ ‌ ان چکی است و منطوی است در آن جهان بزرگ و مقابل عالم کبیر 
بعضی گویند عالم کبیر» عالم فوق آسمانهاست و عالم صفیر, عالم زیر آسمانهاست. و جمهور فلاسفه گویند 
عالم کییر جهان وجود از آسمانها و زمین و مابینهاست و عالم صغیر انسان است. چراکه هر چه در جهان امر 
است؛ در عالم خلق است و هر چه در مجموع عالم خلق و امر است» همان در ذات انسان است که عالم 
صغیرش خوانند. (نوربخش) 
عالیم مثال؛ 

عالم مثال, عالمی است از جوهر روحانی شبیه به جوهر جسمانی واز این وجه محسوس است و فادی و از وجه 
نورانی شبیه است به جوهر عقلی مجزد از جمیع وجوه. نه جسم مرکب است و مادی, نه جوهر عقلی مجرد؛ 
بلکه برزخی است میان جواهر مجردة لطیفه و جواهر جسمانيه کثیفه و هر معنیی از معانی و روحی از ارواح او را 
عالم مثال, بالاتر از عالم شهادت و فروتر از عالم ارواح است و عالم شهادت سای عالم مثال است و آن سایة 
عالم ارواج است و آنچه در این عالم است. آن همه در عالم مثال است و آن را عالم نفوس نیز گویند. و چیزی که 
در خواب دیده می‌شود. آن را صور عالم مثال می‌گویند. (نوربخش) 


عالم ثبوت؛ 
عالم اعیان ثابته است. عالم ثبوت» علم الهی یا حضرت علمیه است که از او هر موجودی در عالم ظاهر شده 


است و آن عالم بسیط مفرد محتوی همه موجودات است که در عالم محسوس ما آشکار گردیده انستا: 


(نوربخش) 
عالم امکان؛ 
آنجه غیر از ذات خداست. (وربخش) 
عالم ظاهر؛ 


منظور عالم ملک است. 
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عالم باطن: 

منظور عالم ملکوت است. 

عدم: 

عدم یعنی تیستی (مقابل وجود). عدمیّت: به معنی نابودی و نیست شدن. (تسبیحی) 
برای وجود دو اعتبار است؛ یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود. هرگاه عدم؛ مقابل مطلق وجود باشد. 
مطلق عدم است. و اگر مقابلة آن به اعتبار اول» سلب وجود مطلق است و مفاد دوم سلب معطلق وجود است و 
فرق میان وجود ملق و ملق الوجود آن است که ملق لوجودبه تحقیق یک فرد محقق می‌شود و یکن 
نتفاء آن به انتفاء تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می‌شود و به 


انتفاء فردی نیز منتفی می‌گردد. 
عدم آئینه هستی است مطلق کزو پیداست عکس تابش حق 
عنم چون گفنت هستی: زا مقابل درو عکسی شد اندر حال حاصل 
(سجادی) 
عرش؛ 
عرش جسمی محیط بر جمیع اجسام است. آن زا به سبب ارتفاعش عرش گویند. 
عروج: 


عروج اهل تصوف عبارت از آن است که روح سالک در حال صحت وبیداری از بان سالک بیرون ید واحولی 
که بعد از مرگ بر وی مکشوف خواهد گشت اکنون پیش از مرگ بر وی مکشوف گردد. وبهشت و دوزغ را 
مطالعه کند و احوال نیشتیان و دوزخیان ر مشاهده کند. (سجادی) 


خص ره 6 


عرض: 

عبارت از چیزی است که به جوهر قایم باشد. یعنی هرگاه در خارج موجود شودء وجودش ناچار در موضوعی از 
عشق؛ 

عشق, افراط در محبت است و آتشی است که در دل عاشق حق می‌افتد و جز حق را می‌سوزاند آين عشق 
آمری الهی است و آمدنی است نه آموختنی. (نوربخش) 
علم الیقین؛ 

آن است که از راهاقامة دلیل حاصل می‌شود» به گونة تصور آمورء آنچنان که هستند. (نوربخش) 

علمای ظواهر- 


علمای ظاهر آناند که از ظاهرکتاب الهی و سنت تبوی نصیب یافتند.مانند مفسران واصحاب جدیث و فقهاه 
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۳ ‌ . 
ضِ فهرست موضوعی مکتوبات امام ربانی 

علمای باطن؛ 

علمای باطن آنانند که از 

عین؛ 


باطن کتاب و سنت نصیب دارند. مانند عرفا و صوقید, 


ذات شیء است که اشیاء دیگر از او ظاهر شوند و نیز عین دارای معانی چند است. در فلسفه به 
معنای خارج تاه 


عین الیقین؛ 
یقینی است که از راه کشف و مشاهده به دست آید. 
فیض؛ 


ریختن و دادن باران است. و در اصطلاح القاء امری است در قلب به طریق الهام که زحمت کسب است. 


(تسبیحی) 


(نوربخش) 


(تسبیحی) 
فیض اقدس؛ 
عبارت از تجلی حق به حسب اولیت ذات و باطنیت اوست که فیض دایماًواصل شود به اعیان و اسماء. 
(تسبیحی) 
قابلنت؛ 
قبول کردن و پیش آوردن» و سزاوار و ضامن شدن. (تسبیحی) 
قاب قوسین ؛ 


مقام احدیةالجمع را گویند که جامع است میان قوس وجوب و امکان. 
قاب قوسین, مقام قرب و قرب قرب است به جمال ازلیت و ابدیت که از فصل و وضل منزه است. آنگاه که روح 
ولی در دریاهای ازل‌ها و ابدها به نعت جدا شدن از حادثات مستغرق گردد؛ بین دو قوس ازل وابد قرار می‌گیرد. 


(نوربخش) 
دش الله آسرازهم: 
خداوند رازشان را مقدس و پاک گرداند. (معتمدی) 
قدسناالثه باسرارهم ؛ 
خداوند ما را از پرتو اسرا آنان مطهر سازد. (معتمدی) 
قدس سره السامی؛ 
ورجاوند باد راز والای اوء (مسندی) 
قوب؛ 


یعنی نزدیکی و در اصطلاح عبارت از ارتفاع و از میان رفتن وسائط است بین عبد و موجد آن یا قلت وسائط. 
(تسییحن) 
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قطب؛ 

قطب را از آن نظر قطب گویند که دل‌های مریدان و سالکان الی‌لْه به دور دل او که انسان کامل است 
می‌چرخد. 


قطب یک تن است که او محل نظر خدای تعالی بو نظری خاص از جمیع عالم در هر زمان. و آن قطب مثل 
دل محمد مصطفی است. و آن قطب را عبدالله گویند و در راست و چپ او دو آمام‌اند. نک در راست بود؛ نام 7 
این اعلی است از عبدالرب و همین خلیةٌ قطب شود بعد از موت او. 

قطب را به اعتبار آنکه دردمندان به او پناه می‌برند «غوث» می‌نامند و او کسی است که در هر زمان منظور 


خدای تعالی است. 

قطب الاقطاب؛ 

حقیقت محمدیه است, زیرا او قطبی است که حقایق همه اقطاب دورش می‌گردد. از آنجا که او مصدر هر 
چیزی و منبع هر علمی است و مفیض و ممد همه اقطاب می‌باشد. (نوربخش) 
کثرت؛ ۱ 

چون در مراتب مظاهر امکانیه ذات حق تجلی کند. به جهت اظهار اسماء و صفات به لباس کثرت ملبس 
می‌شود. و نیز کثرت در مقابل وحدت است. (تسبیحی) 
کرامت؛ 


خارق عادتی است که بر دست ولی و يا مرشدی راه‌دان بدون اراده انجام پذیرد. 
خارق عادتی که از نبی سرزند. آن را معجزه گویند. اگر از اهل ایمان باشد آن را کرامت گویند و اگر از کسی 
غیراهل ایمان سرزند. آن را استدراج گویند. 


کشف؛ 

لفظاً یعنی رفح حجاب. و در اصطلاح صوفیان اطلاع بر ماورای ححاب [وتروت از معانی غیبی و آمور حقیقی؛ خواه 
وجودی باشد یا شهودی. (نوربخش) 
کماینبخی؛ 

چنانکه سزاوار است. 

کمّل؛ 

بزرگان و دانشمندان و رسیدگان و واصلان. (تسییحی) 
ماوراءالنهر؛ 


سرزمینی بوده است در شمال رود جیحون, بین رود سیحون و جیحون» شامل بخارء سمرقند. خجند 
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اسروشته؛ و ترمذ. قسمتی از این سرزمین اکنون جزو جمهوری ازیکستان می‌باشد.نودامی) 


ماسوی؛ 
متصو خه؛ 


متصوفه آن جماعت‌اند که از بمضی صفات نفوس خلاص یافته‌اند و به بعضی از احوال و اوصاف صوفیان 
موصوف گشته و مطلع نهایات احوال ایشان شده. و لیکن هنوز به اذیال بقایای صفات نفوس متفیر مانده 
باشند و بدان سبب از وصول غایات و نهایات اهل قرب و صوفیه بازمانده‌اند. (نوریخش) 

صاحب محبت راگویند با حق تعالی, عام‌تر از آنکه طلب مقارن آن باشد یا نه. زمانی طلب باشد. و زمانی طلب 
(نوربخش) 
محبت؛: 

دوستی راگویند با حق تعالی, که مسبوق به دوستی او بود زیرا فرمود: یحبهم و یحبونه. و یحبهم را بر یحبونه 
مقدم داشت. 

محبت میل جمیل است به جمال, به دلالت مشاهده, و محبت عام میل دل است به مطالعةٌ جمال صفات اما 
محیت خاص میل روح است به مشاهده ذات و آن آفتابی است که از افق ذات برآید. (نوریخش) 

محبت ذاتیه؛ 

محبت عین ذات است به ذات بدون اعتبار امری زاید زیرا آن اصل جمیع انواع محبت‌هاست و هر محبتی بین 
دو نفر یا به مناسبت است در ذات آن دو و یا اتحاد در وصف یا در مرتبه یا در حال یا در فعل. (نوربخش) 
سحپوب؟ 

حق تعالی را گویند وقتی که مستغنی از دوستی دانند او را مطلقاً بی‌قیدی. 

محبوب, وجود مطلق و جمال وجه حق را نامند که از سمت تقیید و تحدید مجرد باشد.(نوربهش) 

مجاهده؛ 


کوشش در بریدن از خواهش‌های نفسانی برای رسیدن به حق و حقیقت است. 


ما ضعیفان که در مجاهده‌ايم طالب لات مشاهده‌ایم 
گاه در علت محجاهده‌اند گاه در مجلس مشاهده‌اند 
امام جعفر صادق ع فرمود: مجاهده, چشم پوشی از خود در رضای خداست. (نوربخش) 


مجذ‌وب؛ 
عزیزی که حق تعالی او را برای خود برگزیند و اختیار فرماید او را برای حضرت انس و به آب قبس خود او را 
مقدس گرداند و مجموع منح و مواهب کرامت فرمایده تا برسد به جمیع مقامات و مراتب بی‌کلفت کسب و تعب 


۷۸۶ فهرست موضوعی مکتوبات امام رّانی 
سس وس ساوسو مسب توت تراجت 
طلب. 

مجذوب کسی است که او را به کمند جذبه بربایند و برین مقامات به تعجیل بگذرانند در غلبات شوق, و 
اطلاعي زیادتی ندهند بر احوال راه و شناخت مقامات و کشف آفات, و آتچه بر اه باشدء از خیر و شر و نفع و 
ضرر اینها شیخی و مقتدایی را نشایند. (نوربخش) 
مجذوب سالک؛ 

اگرکسی راحق تعالی جذبة خویش روزی کند. او دل به حضرت خدای رده و همه را یکبارگی گذارد» و به مرتبه 
پس اگر در همین مرتبه ماند. او را مجذوب گوین و اگر بازآید واز خود با خبر شود و سلوک کند. وراه 


عشق رسد 

خدای گیرد. او را مجذوب سالک گویند. 

مستهلک؛ 

فانی در ذات احدیت راگویند به حیثیتی که از او رسمی باقی نماند. (نوربخش) 
مشاهده؛ 


مشاهده نزد اهل سلوک, ریت حق است به چشم دل بدون شبهه‌ای که گویی به چشم آن را می‌نگرد. 
مشاهده در بدایات, اعتقاد حضور حق بذاته به هر شیء و ایمان به اين» لقوله تعالی: «او لم یکف بریک علی 
کل شیء شهید». و در نهایات, معاينة حق ذات او به ذات اوبر استمرار که ممکن است در عین جمع ودر حال 


محو رسم. در عین ازلیت به کلیت. (نوربخش) 
مشهود؛ 

آنجه دیده شود و معاینه گردد. مشهود عاشق, انفاس ارواح قدسی است که در مشاهد قرب ازل‌اند. 

مطلوب؛ 


وجه حق را گویند در هر مرتبه و هر طور که باشد از اطوار قلبیه. 

مطلوب. حق تعالی را گویند وقتی که جوینده عاجزتر از آن بود که به دوستی او منسوب بود. (نوریخش) 

مظهر؛ 

مظهر شی» صورت اوست و صورت شیء عبارت از امری است که آن شیء به وی معقول یا محسوس شود. 
انسان مظهر تمام اسماء و صفات است و از این جهت معرفت تامه مخصوص انسان است. (سبیحی) 

مظهر؛ 

مظهر شیء صورت اوست و صورت شیء عبارت از امری است که آن شیء به وی معقول یا محسوس شود و 
مقتضای حکمت الهی از جهت اظهار اسماء و صفات نامتناهی آن بود که انشاء مراتب کلیه و جزئیه مظهر 
اسمی از اسماء کلیه و جزئیه الهیه گردد و احکام سلطنت آن اسم که رب و مدبر آن مرتبت است در آن مظهر به 
تمام و کمال ظهور یابد... انسان مظهر تمام نمای اسماء حق است و معرفت تامه ویرهٌ آوست. (سجادی) 
معابنه؛ 
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ی 
رژیت» مطلق دیدن را گویند و معاینه. دیدن از روی تحقیق, به همین جهت گفتهاند: اول ریت است» سپس 
معاینه. 
عارف گوید: معاینه, گشف ذات است برای کسی که او را دیده‌ای از صفات باشد. (نوربخش) 
معدوم؛ 
معدوم چیزی است که یافت نشود و وجودش ممکن نباشد. اگر چیزی را از دست بدهی و امکان بودنش باشد. 
آن را مفقود می‌گویند.نه معدوم. بعضی از اهل معرفت گفتداند: عالم وجودی است که دو طرفش عدم است. زیرا 
در حالی که نیست بود. به وجود آمد. و باز نیست می‌شود. و عارف آن را جز عدم معدومی مشاهده نمی‌کند» و 
ریت عدم آن معدوم را وسیله‌ای برای معرفت وحدانیت خالق خویش قرار می‌دهد. 
(نوربخش) 
مقام عرش؛ 
هر گاه ارواح به عرش واصل شوند به مقام محمود و قرب واصل می‌گردند و آن عالمی است که در آن انوار 
سلطان جلال حق است و آن مرآت تجلی صفات است که در آن سراپرده‌های قرب دیده می‌شود و لطایف 
مناجات به گوش می‌رسد. (نوریخش) 
۱ مکاشفه؛ 
اهل خلوت را گاهگاه در اثنای ذکر و استغراق در آن» حالتی اتفاق می‌افتد که از محسوسات غایب شوند و 
۱ بعضی از حقایق آمور غیبی برایشان کشف می‌شود» چنانکه نایم را در حالت نوم» و متصوفه آن را واقعه 
۱ می‌نامند. و گاه بود که در حال حضور بی‌آنکه غایب شوند این معنی دست می‌دهده که آن را مکاشفه گویند. 
۱ آنچه را در حال بیداری و حضور بینند. مکاشفه نامند. (نوربخش) 
در کشف اللغات گوید: مکاشفه آن را گویند که آشکار شود ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت. یعنی از نفس و 
دل و روح و سر واقف شود. مکاشفه در بدایات, شهود اعیان بود و آنچه در اعیان است از احوال در عين حق و 
آنجه تحقیق صحیح است به مطالعةٌ اسماء الهیه, و در نهایات» شهود احدیت ذات است در صور صفات در 
مقام بقای ۳ از فنا. (نوربخش) 
ملاحت؛ 
عبارت از ظهور خسن مطلق به شرط حصول اعتدال و تسویه اجزاء مظاهر, لیکن به حسب اختلاف مظاهر 
اسما متنوع بر آن اطلاق نمایند. ‌ 
۱ ملاحت بی‌نهایتی کمالات الهی را گویند که هیچ کس به نهایت آن نرسد تا مطمئن شود.(توربخش) 
ملامتیه (قصاریه)؛ 
قصاریان, تولی به حمدون بن احمد بن عماره القصار (متوفی ۲۷۱ هق) کنند. وی از علمای بزرگ بوده است. 
ملامتیه جماعتی باشند که در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعده صدق, غایت جهت مبذول دارند و در 


وت اف ۱۱۱۳۰۱۵ ۳ لممرر درد 
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اخفای طاعات و کتم خیرات از نظر خلق, مبالغت واجب دانند. (نوربخش) 

ملامتیه, فرقه‌ای از صوفیان که به عمد کارهایی انجام می‌دهند تا مردم آنها را سرزنش کنند و از این طریق 

غرور و کبر خود را در خود می‌کشند تا به وادی هالاکت نیفتند. (نوشاهی) 
۰ ۰ 


عبارت از مفهومی است که عدم آن در خارج ضروری باشد و هرگاه ضرورت عدم به واسطة غیر باشد ممتنع 
بالغیر خواهد بود و اگر بالذات عدم برای او ضروری باشد, ممتنع بالذات خواهد بود. (سجادی) 

مزخرفات؛ 

جمع مزخرف به معنی دروغ‌هایی که مثل راست آراسته شده باشد, زراندودهاء (تسبیسی) 
ممکنات؛ 

کليةُ موجودات عالم را ممکنات گویند» به جز موجود واحدی که مبداً کل است. 

موجودات» ممکنات ذاتی و واجبات غیری اند که آن غیر آنها را از عدم و مرحلهٌ قوت به فعل آورده است. 
بالجمله, موجودات یا واجب‌اند بالذات یا ممکن» و ممکنات موجودات سوای ذأت خدایند و خود واجب بالغیراند. 


(سجادی) 
مواجید؛ 
احوالی که صوفیان را در حال سماع پیدا می‌شود و مربوط به تجلّی جمالی است. (نوریخش) 


«میان» احمد... کلم «میان» در آغاز نامهای بعضی افراد در مکتوبات آمده است. اين لفظ مرادف جناب و آقا 
می‌باشد. عنوانی است که در مناطق هندوستان در آن زمان بکار می‌بردنده الان نیز در مناطقی چون دیوبند از 


این لفظ استفاده می‌شود. 

نبوت؛ 

اخبار است از حقایق الهیه, یعنی از معرفت ذات حق و اسما و صفات و احکام او تعالین.(نوربخش) 
نجباء ؛ 


جمع نجیب. برگزیده و بزرگوار. ایشان چهل تن‌اند ازز رجال غیب که تحمل گرفتاری‌های خلق بر عهده 
آنهاست و هر پیشآمدی را که نیروی بشری تاب تحمل و حمل آن را ندارده آنان به دوش کشیده و متحمل 
می‌شوند و این به سبب کثرت شفقت و مهربانی و رحمت فطری در آنهاست. (نوریخش) 
نسبت, بار ؛ 

علی کاشفی گوید: لفظ «نسبت» و لفظ «بار» دو کلمه است که در عبارات و اشارات خواجگان - قدس له 
ارواحهم - بسیار وآقع شده است. گاهی که «نسبت» گویند و از آن طریقه و کیفیت مخصوصه و معهودهُ این 
طایفهُ علیّه خواهند و گاهی صفت غالب و ملک نفسی کسی را اراده کنند و گاهی «بار» گویند ۳۳ بی‌نسبتی 
خواهند. چنانکه گویند: فلانی باری آورد یا فلان ما را در با ساخت. وقتی که به کسی ملاقات کنند که به 


۱ 
۱ 
۱ 
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مس تسس ۳ ریس سر سس سس و وتا 

يقه ایشان مناسبتی نداشته باشد و از نسبت او متأثر شوند و اگرچه آن کس از اهل سکوت يا اهل علم و 
تقوی باشد, زیرا که نسبت این عزیزان فوق همه نسبتههاست و هرچه غیر آن است بارٍ خاطر ایشان است. و 
گاهی لفظ «بار» گویند واز آن مرضی و عرضی اراده کنند. چنانکه گویند: فلا بار فلانی برداشت یا بار بر فلان 
نداخت. مراد ایشان رفع مرض یا حول عرض باشد و مخفی نماند که رفع مرض و حوالة عرض مخصوص به 
طبقةٌ خواجگان استخل (نوشاهی) 


۶ 


نشاه؛ 
تیاه که در بعضی جاها نشاً نیز آمده است منظور جهان؛ دنیا و عالم می‌باشد. مثلا آن نشأ: یعنی آن سرای. این 


نشأه: یعنی این دنیا. 


نقاء؛ 

جمع نقیب به معنی مهتران و بزرگان قوم‌اند. و در اصطلاح؛ مردان خدایند که بر ضمایر اشخاص آگاهی دارند 
و تعداد آنها را ۱۲ تا ۳۰۰ تن دانسته‌اند. (نوربخش) 
نزول؛ 

عزیزالاین نسفی گوید: اول خداء دوم عسقل» سوم طبیعت. و در جانب عروج, اول طبیعت؛ 
دوم عقل» سوم خدا. 

انبیاء و اولیا مظاهر خدایند. حکماء و علماء مظاهر عقل اند سلاطین و ملوک» مظاهر نفس‌اند و عوام و 
صحرانشینان مظاهر طبیعت‌اند. بای 
واجب؛ 


عبارت از موجودی است که وجودش منتسب به خود و از خود و به خود باشد و به عبارت دیگر موجودیت آن به 
نفس ذآتش باشد. در مقایل ممکن که موجود منتسب به غیر و از غیر است. ۱ 

واجب یا بالذات است يا بالغیر؛ کلية موجودات عالم واجب بالغیراند یعنی وجوب آنها از ناحیهٌ علت است که آنها 
را پدید آورده است. و واجب بالذات یعنی موجودی که من حیث الذات مصداق موجودیت باشد و موجودیت آن 
بدون قید و وصف و شرط باشد و آن اصل الوجود است که ذات اه تعالی است. (سجادی) 

واجب؛: 

مرتبه تأکد وجود است و معنی واجب آن است که من حیث الذات حکم موجود باشد و بلکه عین الوجوذ و صرق 


الوجود باشد. (تسییسی) 
واحدنت؛ 

اگر ذات را متصف به جمیع صفات کمالی اعتبار کنیم به عنوان واحدیّت و الهیّت نامیده می‌شود. مرتبة 
واحدیّت ظلْ و صورت و تفصیل مقام احدیّت است. (یثربی) 


8[-]07-111۳2/01-010 ۸۱۳۸ لا ۲۰۰۲-۲۵ 


۷ ۷۹۰ فهرست موضوعی مکتوبات امام ریانی 


سس 
وارد؛ 
آنچه را که از معانی غیبی بدون عمد بنده بر دل بگذرد؛ وارد گویند 
وارد آن است که بر دل مشتاق بگذرد از وجد ناگهانی که زائیدء تجلی ناگهانی حق است. و هنگام ورودش در 
دل موجب حلاوت و صفای ذکر می‌گردد, هنگام غیبت از خود و رفع حجاب در حال وجد؛ قلب نزد پروردگار به 
عنایت حق شاهد تواتر وارد می‌گردد. (نوربخش) 
واصل؛ 
کسی را گویند که قوای لطیف؛ او مزگی گشته بر لطیفة حق. 
واصلان دو قسم‌اند:اول مشایخ صوفیه, که به واسطة کمال متابمت حضرت نبوی مرتبه وصول یافته‌اند و بعد 
از آن در رجوع برای دعوت خلق به طریقت متابعت حضرت نبوی مأذون شده‌اند» و این طایفه کاملان‌اند و 
مکمل, که عنایت الهی ایشان را بعد از استغراق در عین جمع از شکم ماهی فنا خلاصی داده به سساحل و 
میدان بقا رسانیده است. 
طایفة دوم. آن جماعت‌اند که بعد از وصول به درجه کمال, حوالٌ تکمیل و رجوع خلق به ایشان نشده. و غرق 
بحر جمع گشتند و در شکم ماهی فنا مستهلک شدند و به ناحية بقا نرسسیده‌اند. 
واصلان چون غرق ذاتند ای پسر کی کنند اندر صفات او نظر 

(نوربخش) 
واقعه؛ 
آن چیزهایی است که سالک در حال استغراق در مراقبه می‌بیند. بمضی مشایخ طریق, تمام رژیاهای صوفیان 
را واقعه می‌نامند. 


واقمه چیزی است که سالک در اثنای ذکر و استفراق حالش با خدا آن را با چشم دل می‌بینده به نحوی که 


محسوسات از او غایب‌اند و آن بین خواب و پیداری است. (نوربخش) 
وجود؛ 

وجود یعنی هستی؛ مقابل عدم یعنی نیستی. وجود مراتب زیادی دارد و در اینکه آیا تعریف دارد یا نه اختلاف 
نظر است. (سجادی) 


در اصطلاحات صوفیه از میان رفتن اوصاف خرد است به واسط پنهان شدن اوصاف بشریّت» زیرا که چون 
سلطان حق و حقیقت ظهور کنده بشریّت باقی نماند. برای وجود دو اعتبار است» وجود مطلق و دیگری مطلق 
وجود. (تسبیحی) 
وجود. فقدان عبد است به زوال اوصاف بشریّت, و یافت حق, زیرا در ظهور سلطان حقیقت بشریّت را بقایی 
نیستا. (نوربخش) 


۳ وجود ظلی؛ 
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همانطور که ظاهر است تمام کمالات حور بر 
۳ ۷ تصومن له تمالیاست. و کمالاتی که مخلیقات دارند همد 
عارضی‌آند که به برکت عطای الهی در ایشا. ی اه ۲ ۰ 
موب "۰ 7 "این چنین وجودی را وجود ظلّی می‌گویند. و ظل یعنی 
سایه» آلبته نه اینکه خداوند سایه درد نعوذ اه _پلکه ررارر و سین ند که ما زب بباية 
۰ ۰ ولوع است: چنانچه می‌گویند که ما زیر سای 
پروررس د کاب سومبویمچ وین تر رزیت تاه قماد رامع ماقه 
ما متعلق به دو اوه شماسته پس هن طور چون وجود ما به دول عنایت خداوندی تعلق درد از این 
وجه آن را وجود ظلّی گویند. (ضماثر الحکمه /مولانا محمد عمر سربازی) 
وحدت؛ 
وحدت یعنی یکتایی و یکی بودن. و مراد از وحدت حقیقی, وجود حق است. (تسبیحی) 
وحدت, مقابل کفرت است و از اموری است که قابل تحدید و تعریف نمیباشد مگربه مقابلت با کدرت. 
نزد عارفان مراد از وحدت حفیقی» وجود حق است و «وحدت وجود» یعنی آنکه «وجود» واحد حقیقی است و 
وجود آشیاء عبارت از تجلی حق به صورت اشیاء است و کثرات مراتب اموراعتبار 


ی‌اند و از غایت تجدد فیض 
رحمانی, تعیّنات اکوانی نمودی دارند. 


(سجادی) 
وحدت وجود؛ 

یعنی آنکه وجود واحد حقیقی است. ات 
نسفی می‌گوید: تمام موجودات یک وجود است و ملک و ملکوت و جبروت, مراتب این وجودند. | کنون تو لین 
یک وجود را به هر نامی که خواهی, بخوان. 


قیصری 9 صدرالدین گویند: درست است که وجود واحد است و9 ذومراتب و همه شرح فیض حق و وجود 
واجب‌اند و9 یک وجود است که سرتأسر عالم ر فراگرفته است. 

وجود دریای بی‌کران است و موجودات همه امواج اویند و امواج عین دریاینده لیکن در عین حال امواج خود 
موجودند ولو موجود به وجود تبعی و خبالات محض نمی‌باشند. پس اسواج عین دریایند و در عین حال 
غیردریایند. (سحادی) 
وحدت شهود؛ 

یعنی «همه از اوست» نه «همه اوست». وجود ممکنات» حقبقی و اصلی نیست بلکه ظلی است. و فقط یک 
وجود باقی می‌ماند که اصلی و حقیقی است در جهان و کائنات» و آن وجود ذات الله است -سبحانه و9 تعالی ۳ 
این را وحدت وجودگویند. اما اگر این طرف هم توجهی کرده شود که آن نیز چیزی است هرچند وجودش اصلی 
نیست. اما معدم کلی نیز نیست, هرچند در مشهودٍ سالک نیاید, اين را وحدت شود گویند» یعنی همه از اوست. 
وحی؛: ۱ 5 ۱ 

هرچه از کلام یا نبشته یا پیغام یا اشاره که به دیگری القاء و تفهیم کنی وحی نامیده می‌شود. و در اصطلاح 
شرع کلام خداوند است که بر پیعمبر نازل می‌گردد. 
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وحی عبارت است از انزال معانی مجزده در جلبات (چادر) محسوسه در حالت نوم یا یقظه. 

وصال؛ 

رسیدن به مقام وحدت حقیقی را گویند با ترک من و مای اعتباری. 

وحدت حقیقی را گویند که آن واسطه است میان ظیور و بطون, و نیز وصل عبارت از فنای سالک است در 
اوصاف حق تعالی و آن تحقق است به اسمای تعالین. 


ولایت؟ 

قیام عبد است به حق در حال فناء از خود, و ولی فانی در حق و باقی به حق, لاجرم ولی مطلق آن بندة فانی را 
تربیت فرماید تا به غایت مقام قرب و تمکین برسد. (نوربخش) 
۱ ولایت عامه؛ 


ولایت عامه مشترک است میان همه مومنان و عبارت است از فرب به لطف حق و همه موّمنان قریب‌اند از 
لطف او چرا که اینها را از ظلمت کفر بیرون آورده و به نور ایمان مشرّف ساخته است. (نوربخش) 
ولایت خاصه؛ 


ولایت خاصه مخصوص است به واصلان از ارباب سلوک یعنی در مبتدیان و متوسطان از ارباب سلوک یافت 


نمی‌شود. و عبارت از فنای بنده در حق و بقای بنده به حق است. (نوربخش) 
وله -واله؛ 
سرگشتگی از عشق و افراط در وجد و عشق را گویند. وله از مقامات عاشقان است. وله در عشق, غیبت عاشق 
در معشوق است به نعت حیرت بین وصال و انفصال. (توربخش) 
هیولانی: 
منسوب به هیولاء» که به معنی اصل و مادهٌ هر چیز و ماهیت هر شیء است. (تسبیحی) 
1 هواجس؛ 
)1 خواطر نفساتی را گویند. 
۱ هواجس میلان نفس باشد به رغبات عالم طبیعت به اقتضاء لوزم جسمانیّت و لواحق انسانتت. (توربعش) 
یقین؛ 


یقین عبارت است از ظهور نور حقیقت در حالت کشف استار بشریّت به شهادت وجد و ذوق نه به دلالت عقل و 
نقل, و مادام که آن نور از وادی حجاب نماید آن نور را ایمان خوانند. 


مت مج وود رووو و روت وه وچ 


یقین نزد اهل حقیقت ریت عیان به قوهٌ ایمان است نه به ححت و برهان, و گفته‌اند: یقین مشاهدهٌ غیبهاست 
۷ به صفای دل‌ها و مالاحظة اسرار است به محافظت افکار, وگفته‌اند: ظماأئيتة دل است بر حقیقت اشیاء و یقین؛ 
: 1 تحقیق تصدیق به غیب است با برداشته شدن هر شک و ریپ. (نوربخش) 


۱ 
۱ 


کردم 5جه ۷ 50621۲۱۶0 


۷۹ 0 
فهرست موضوعی مکتوبات امام ربانی 


منابع و ماخذ 
احیاء علوم‌الدین؛ ابوحامد محمد غزالی؛ 


تهران, انتشارات علمی و فرهنگی. 


احسان 9 تزکیه, سید ابوالحسن ندوی؛ ترجمةٌ عبدالقادر دهقان؛ تربت چام. 


ترجمة مویدالدین محمد خوارزمی, به کوشش حسین خدیوجم» 


احوال و سخنان خواجه عبیداله احرارء به تصحیح و تعلیقات عارف نوشاهی, تهران, نشر دانشگاهی. 


تاریخچه دعوت اسلامی و ادوار آن در هند, سید ابوالحسن ندوی, ترجمهٌ مولانا محمد قاسم قاسمی» صدیقی 
زاهدان. 


تکرهالاولیا فرید الایق عطار نیشابوری, به اهتمام دکتر محمد استعلامی» تهران» زوار. 

دیوان حافظ. شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی» به اهتمام دکتر خلیل خطیب‌رهبر تهران» 

رتبه الحیات, ابویعقوب یوسف همدانی, به کوشش محمد امین ریاحی» تهران؛ توس. 

زبدة المقامات (برکات احمدیه)»؛ خواجه محمد هاشم کشمی, کانپور, نول کشور. 

شرح التعزف لمذهب التصوّف, اسماعیل بن محمد مستعملی بخاری» با مقدمه و تصحیح و تحشيةً محمد 
ووشن: نان اساطیر 

شرح فصوص الحکم» خواجه محمد پارسا؛ به تصحیح جلیل مسگرنژاد» تهران. 

شرح گلشن رازه محمود شبستری» شرح محمد لاهیحی, به تصحیح کیوان سمیعیءتهران» انتشارات سعدی. 
ضمائر الحکمة. مولانا اشرفعلی تهانوی» ترجمه مولانا محمد عمر سربازی» کراچی, اسحاقید. 

عرفان نظری, دکتر سید یحیی یثربی» تبریز دانشگاه تبریز. 

عرفان و تصوف, مولانا عبدالرحمن جامی» به کوشش دکتر محمد حسین تسبیحی» تهران؛ 

عوارف المعارف شیخ شهاب‌الدین سهروردی» قاسم انصاری» تهران؛ شرکت انتشارات علمی 9 فرهنگی. 
فرهنگ نوربخش, دکتر محمد جواد نوربخش, تهران؛ مولف. 

فرهنگ معین» دکتر محمد معین» تهران» انتشارات امیرکبیر. 

فرهنگ عمید» دکتر حسن عمید» تهران؛ انتشارات امیرکبیر. 

کلیات شمس, مولانا جلال‌الدین رومی, تصحیح و تحشية بدیعالزمان فروزانفره تهران. 
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سس سس 
کیمیای سعادت. ابوحامد محمد غزالی توسی, به کوشش حسین خدیوجم» تهران» شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی. 

مثنوی معنوی, جلال‌الدین محمد بلخی, به تصحیح رینولا نیکلسون؛ تهران؛ امیرکبیر. 

مرصاد العباده نجم الدین رازی» به اهتمام امین ریاحی» تهران» سنایی. 

مکتوبات امام ریّانی» شیخ احمد فاروقی سرهندی» حواشی و شرح نوراحمد پسروری, لاهور. 

مکتوبات امام رتانی» شیخ احمد فاروقی سرهندی» حواشی و شرح عبدالله نقشبندی» کويتة پاکستان. 
مکتوبات امام رتانی» شیخ احمد فاروقی سرهندی, بدون شرح و حاشیه, دهلی؛ هندوستان. 

منهاج‌العابدین, ابوحامد محمد غزالی توسی, ترجمهٌ عمر بن عبدالجبار سعدی ساوی, تهران؛ امیر کبیر. 

نامه‌های عین‌القضات همدانی» به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران» تهران» اساطیر. 

نفحات الانس من حضرات القدس, مولانا عبدالرحمن جامی, مقدمه و تصحیح محمود عابدی» تهران» 

اطلاعات. : 
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۰ سب و 


سخن آخر 


بر امید فضل و لطفش من نوشتم نامه‌ای 
بر امیدٍ فضل و لطفش من نوشتم نامه‌ای 
در ردیف بندگانش تا بپوشم جامه‌ای 
صورتِ مردان گرفتم» سیرتم مردانه کن 
تا زنور وحدتت در دل فتد هنگامه‌ای 
از کمالات و حقایق پر نشد پیمانه‌ای 
کورکورانه برفتم در طریق مخلصین 
صورتِ طاوس‌وش پایش بشد افسانه‌ای 
سال‌ها در دفتر نفس و هوا گشتم رهین 
طارم عرفان حق پا من نشد کاشانه‌ای 
نسبتِ ما را فروغ از عکس چام و باده باد 
مشریم یاقوت فام از سنت نورانه‌ای 
جان و مال و حال و آلم هر چه در وهم من است 
جمله را کن تو فدای لحظهٌ شاهانه‌ای 
در مقام ارزیابی هر قدر بی‌ارزشيم 
لیک در حَب شهان وارفته و مردانه‌ای 
ختم کن عمر کمینه در کمال وحد مت 
صرف کن سعي حثيثم خدمتِ جانانه‌ای 
گو صلوة و هم سالام بی‌عدد» مسکین «عَمَر» ۱ 
روح ختم مرسلین را مثل شب پروا‌ای(۱) 


+-شعر مذکور از حضرت مولانا محمد عمر نقشبندی مجددی - حفظه الّه -می‌باشد که به خاطر مناسبت در اینجا ذ کر گردید به 


امید اينگه خداوند این خدمت کوچکل را از مصحح پذیرد و در کارنامة اعمال ثت نماید. 


)۳ ی 


۷۹۶ فهرست موضوعی مکتوبات امام رئانی 
سس سس سس سس تسس تس سس 
در مورد مقبولّت مکتوبات امام رتانی نکته‌های گوناگونی نقل می‌کنند؛ اما به عنوان نمونه در 
پایان کار تصحیح مکتوبات یکی از آنها را ذکر می‌نمائیم: 

گویند همان طوری که در عالم رژیا و در واقعه دیده‌اند که کتاب «احیاء» امام غزالی ؛ مورد تأیید 
و قبول رسول ال دواقع شده است مجموعٌ مکتوبات نیز این چنین مورد تیید قرارگرفته 
است. ۳" 
حضرت مجدّد می‌فرماید: «مشاهده نمودم که رسول اکرم ۶ - در جایی بر منبری از 
نور تشریف دارند و تمامی مصتّفان و مژلفان و مترجمان امت در آنجا جمع‌اند و هر کدام اثر 
خویشس را به حضور آن حضرت می‌برند و آن حضرت - بل بعضی را فقط به محض در دست 
گرفتن -بدون اینکه آن را بخواند -می‌فرماید: قبول نیست» رذ است و... و در مورد بعضی نیز 
می‌فرماید: خوب است! يا درست است! و با مقبول است!... نوبت به من رسید» مکتوبات را در 
دست گرفته به حضورش مشرّف شدم؛ تقدیمش نمودم و منتظر ماندم» کتاب را گرفته و ورق زد؛ 
تعجب کردم بقیه را بدون اینکه بخواند قبول و پا رد می‌فرموده اما کتاب من... جاهایی از آن را 
مطالعه فرمود. دوباره ورق زد با دق تمام در آن می‌نگریست و در جایی بعد از خواندن اين 
جمله «ائّه وراء الوراء ثم وراء الوراء» سر مبارک را بلند نموده و فرمود: «أنه وراء الوراء ثم وراء 
الوراء ثم وراء الوراء» و... چندین بار این جمله را که در نامه‌هایم نوشته بودم؛ تکرار کرده سپس 
فرمودند: صدقت! این واقعاً مقبول است و به حاضران فرمودند چنین معارفی را بیان دارید. و 


اللهم تقّل ما انک انت السمیع العلیم 
و تب علینا انک انت التواب الرحیم 
و اغفر لثا یا ربنا انک انت الغفور الکریم ۱ 
٩‏ فروردین ۲-۱۳۸۲ صفر ۱2۲۶ -سنندج -ایوب گنجی 
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ِِ_ ۱ 0 ‌ 
ما دز عصری زئد کی می کنیم که افکار و اندیشه های گوناگون و بعضا 
تازه ای در نجامعه به وجود آفده اس" که عبنای بعضی از آنها و آساسشان 


بر نف تولف و انکار بخشی از حفایقن, دین ,گذاشته ده او 
بسیاری هستند که اهل تصوف و عرفان را مورد انتقاد و طعن و تشنیع قرار 
می دهند وب رگان دی و عرفان را مورد اتهام گوشه گیری و انزوای از مسائل 
اجتماعی وسیاسی قرار داده و به همین جهت تیرهای ناسزا و ناروا زا به 
سوی آنهاشلیک,می کنند.اژ سوی دیگر نیز بسیارند آن افرادی که خود را از 
حامیان و طرفداران و اهل عرفان تو.تصوف معرفی می نمایند و در لباس بزرگان 
و به نام آنها ب میدن آمده اند. اما ییشترین ضربات را بر مکتب عرفان و تصوف 
وارد کرده اند و یاعمال" وءافکار و عقایدشان این بخش مهم دین را زیر سوّال 
برده اند! این دو مسکله ما زا برآن داشت تا سغی نماییم این اثر .ارزشمنة را که 
موردتأیید اکثر علماء و عرفای کشورهای مختلف اسلامی می باشد؛ منتشر نماییم 
تا پرده از بستپاری" آبهامات برداشته شود و حقایق. برای حقيقت جویان برملا گردد. 
با تبع در مکتوبات آمام ربانی» یازده اضل رابه عنوان ویژگی های انديشة خواجه 
مجلد که احیاً کتیدة عرفان اسلامی است » ب رگزینه ایم که می توان آن!به عنوان 
میراث بزرگان عرفان و تصوف مطرح نمود و به این دلایل مکتوبات را کتای ی نظیر 
و یا کم نظیر قلمداد نمود. 
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